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" اسامی و القاب عاههای قمری 
احکام گرفتن ماه و خورشید در ماهها 
محرم نامه 

اثرات خواب در شبهای ماه 

ایام نحس سال 

احکام ناخن گرفتن و سر تراشیدن 
تحریک رغت زنان با شناشت... 

و نیز بدترین ایام متجامعت 

بهترین ایام جماع تقل از 

احکام جراحی از قول منجمین 
احکام خون گرفتن 

تعلیم و تربیت 

انسانهائی که مسخ شده‌اند؟! 

سخنان حیوانات 

مکروهات و دستورات 

دستور -ادپ - اشلاق 

ماههای شمسی 

صحنه‌ای از پس پرده سیاست ؟! 
اشکال و امامی ماههای عریی 


فهرست 


٩‏ گردش سانها و اثرات 
۲ . احکام مالها 
۳ اههای فارسی 
۵ حروف آبحد 
۳ فروردین - توروز باستانی 
۷ احکام نوروز - یا نوروزنامه 
۸ عید نوروز 
٩‏ کارهای عید 
۰ خانه‌تکانی 
۱ آسبه سزکردن 
۳ زباد سبزه‌ها 
۳ که قیل ازعید 
۴ شب چهارشنبه سوری 
۵ آداب شب چهارشنبه‌سوری 


۲ دیگرآداب شب چهارشبه سوری - آب 


۸ دباغخانه 

۳۸ حمام حهو دها 
۶ قلیاب سرکه 
۵ ترپ مروارید؟ 
۲ غول بیابان 
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آتش افروز 

پزک شب چهارشنبه سوری 
بته 

آتش بازی باروتی 

ظهور آتش بازی 

بته سوزانی 

شرایط به آفروزی 

عقاید در بته آفروزی 

کوزه و گوشتکوب 

آجیل شب چهارشنبه‌سوری 
فال گوش 

قاشق زنی 

هعاشقات فاشق زنی 

شب علفه يا عرفه 

ماهی دودی 

ملق ار 

شب سال نو - رشته پلو 
لور و چراغ 

عقیده در چراغهای شب عید 
هفت سین 

آداب پای سفرهٌ هفت سین 
قصه‌ها و افسانه‌های نوروز 


عمونوروز 


خواص خورا کی‌های هفت سین 


تشریفات عید 
ماعات اول سال تو 
دیگر شرایط سال تو 
واقعه قبرستان! 
حاحی فیروز 
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داستان سیاه مبتدی ۱ 
تشربحات تا سیزده ۱۷۹۵ 
بازی‌های نوروزی ۱1۵ 
نگ سارک ۱ 
الک دولک ۱۹ 
بازی چلتوب ۷ 
باق بقمه گرخانک ۱1۹ 
بازی گُشتی بالابوم ۱۲۰ 
یه تدای( ۱۳۰ 
سُچه اندازی ۱۳۲ 
آنگشتر پران‌ها ۱۲۲ 
رخت عوض‌کن‌ها - ۱۳۳ 
سکّه قلب‌کن‌ها و کف‌روها ۱۳۳ 
دنباله سیزده بدر ۱۳ 
محل‌های سیزده بدر ون 
رقم گر ققن ۱۳۹ 
حادو جبل‌های روز سیزده ۰ 
کل آتداشفنخ ضورنت ۱۱ 
کسبه‌ی دوره گرد ایام نوروز و..- ۱:۳ 
علوم غریبه بل 
فال‌بینی و رمالی ۱۲ 
ماحرای هاروت و ماروت ۱۹ 
و اما ماجرای پیدایش علم رمل؟ ۱۵ 
شتاخته‌شدن دانیال‌نیی به پیفمبری توسط 

ودل 1۷۲ 
بهره و بازیاقتی‌ای از این بهتر نمیشود! ۱۷6 
وق که اقال رو بککه؟ ۱۷۹ 
ابش ؟ ۱۷۸ 
اینک احوال و طبایع بروج ۱۸۱ 


جن‌گیری 

آئینه‌یین 

نسخیر جن و ریات کشی! 
مناظری که برای ریاضت کش رو 
مینمود! 

دعا و کلمات حصار 

بحن پینه‌دوزا 

حیله‌های رمال‌ها و حن‌گیرها 
معلوم کردن دزد؟! 

دزدبیری دوم! 

لقمه گلوگیر 

قلیان گردانی 

حن‌گیرهانی که جن‌گیرهای مزاحم را 
می‌گرفتد 

تقویم و نجوم 

اختیارات نجومی 

اختبارات منظوم 

تعبیر خواب 

سئن و عقاید 

حهیدن اعضا 

عروسی با دختر شاه پریان! 
احکام امور مختلف 

معالجات اعراض از داتش عوام و... 
تعالیم والاین به اطفال 

نظر و عقیده دربار* سیاست 
گذران اوقات شانه‌روز 

شروع به کار و دست کشیدن از آن 
بدهید که دیر آمده‌ام 

من 


دهنم باز نمیشود 

تکالیف بیرون آمدن از خانه 
قاعده پوشیدن لباس 

یروت خانه 

قافه کداها 

۰ #۰ ۰۱ 

نقیب؟ 

کار زنها 

انواع جارو و صورت اطاق و اثاث 
فرش اطاق 


طافجه 


رف 


سربخاری 

دولابچه و صورت یک اطاق متوسط 
جر 

حمام روزانه 

لگ حمام 

سلطان حقی ؟! 

بعد از ثاهار 

وسمه حوش 

ابروکشی 

سرخاب سفیداپ 

فر 

ارزش مو و مد آن 

شانه 

دنالً گیس و موی ونان 
خواص و اثرات رنگ مو 
قیافه شناسی 
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دیگر ظواهر مورد پسند 

میمای ظاهری و مشخصات باطنی 
تهرانی 

فرم لباس مردان 

لباس زنان 

چارقد و چاقچور و حنا 

طلا و جواهر 

عطرها 

کسب و تجارت 

تمداد مشاغل 


صورت داد و متد - قسم‌ها 
قمم‌های دوسانه 

خوش و بش‌ها و تعارفات به کسبه 
ملاحظات اموسی - دشنامها! 
مرابجمت به منزل 

دنبالك گذران تهرانی‌ها 

قصه‌های پای کرسی 

قصه‌ی آزاد کردن مرده‌ای که چیوبش 
میزدند 

قصهٌ حسن و حسین 

قصه‌ی ریش سوخته و پسرحایعی 


۳ و 
قصه‌های مادرها و مادربزرگ‌ها پرای 


بچه‌ها 
۳ 
فصه‌ی سنگ صوور 
قصه‌ی ماه‌پیشونی 
قصه‌ی خاله سوسکه 
فصه‌ی دوییدم و دویدم برای یچمها 
قصه‌ی -آی قصه 
بعد از اذان 
عاجرا نانو گوشت کوییدها 
تویی 
روابط عمومی تهرانها 
شرابط عیادت و ملاقات 
مهماتی‌رفتن 
۳ و 

صورت گفتگو در مهمانی‌ها 
اوقات به میات و به مهمانی رفتن 
خرح دادن 
سورچرن‌ها 
مرده‌خورها 
و اما برگزاری مجالس ختم 
دیالهةً مرده‌خورها 
امامزاده‌ها 
رشوه‌خورها 
مفتخوران مجاز 
کاسه‌لیس‌ها 
ته سیگار حمم‌کن‌ها 

كِ 
مردانگی قماریاز 
تعصبات طهراتی‌ها 
عقاید و آداب زندگی 


نهرست 


ازگرما و سرما چگوته حفظ میشدند؟ 
کرسی چگونه ومیله‌ای بود؟ 

متقل را چگوته آتش میکردند؟ 

چاله کرسی 

استفاده دیگرا زگوسشی و آتش آن 
خا که ذغال جگونه بدست میآمد؟ 
مواد دیگر حرارتزا؟ 

وقایع زیرکرسی؟ 

هیزم و خحا که ذغال را در کجا با 
میدادند؟ 
چراغ روز؟ 

بزرگترین قحطی در چه تاریخ بود؟ 
بخ چدگونه بداست میاهد 

برف چگونه بدست میاهد 
فصل‌ها و چله‌ها 


ارگ 
1۷ 
۰۹ 
۶+۷۰ 
1۷۰ 
1۷۱ 
1۷۲ 
1۷۳ 


ود 
2۷ 
5۷۵ 
اد 
۷۹ 
1۸۰ 


ومیل تفریح و دفع الوقت مردم چه بود؟ 8۸۲ 
مطریهای دوره‌ای و عنتری‌ها چگونه کارهائی 


داختر؟ 


ساز و آوازهای آنزمان چه بود؟ 


۸» 
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کرایه‌نشینی و رابطةٌ مستأجر و مالک چگونه 


بود؟ 


نرخ کرایه اطاق و کرایه خاته 

مت ملک و خانه 

تکالیف و قواعد الزامی مالک و 
معا جر 

آداب زبارت رفتن چه بود؟ 

وسائط نقليةٌ سفر چگونه اسبایی بود؟ 
مرکوب علما 

فانوسسکشها؟ 
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اوقات با چه شناخته میکد؟ 

علما چه کسانی بودتد؟ 

آفات شب‌ها؟ 

بجن که بود و چه بود؟ 

باطل سحر 

گشایش کار و بخت 

دفع ضرر دشمن 

برای تنزل مرتبه و فنای دشمن و ظالم 
برای تفریق و سردی و حدائی میان 
دو تفر 

برای بستن رغبت مرد 

رفم تهمت 

برای خلاصی از زندان 

برای زبان‌بندی 

برای محبت و سفیدبختی 

برای خحاموش کردن آتش حربق 
برای بئد آوردن باد 

برای بند آوردن باران 

برای ترس از زلزله و قطم آن 

برای خواستن بارآن 

برای حلب و احضارگریخته و قهر کرده 
برای پیداشدن دزد و مال 

برای قطم رابطه میان دو کس 

برای روای حاجحات 

پرای وصال معشوق 

برای رهائی از عشق 

خواص حروف الفبا 

عمایدشان دربارة خد! و روحانیات 
ندرها 


۸ طهران قدیم 


اعتقادات عوام ۷ فهرست عکسها ف 
نفرین‌ها به متاسیت‌های ستم‌دیدگی ۵ فهرست عمومی اعلام لمت 
دعاها طبق ارتباط با دیدن خیر و فایده ۵۵۱ 
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ماه شوال رسوم و آدابی نداشت مگربرای مژمنین و دقت‌مندان در کار دین که در 
اول ماه آن نماز روز اول ماهی مانند سایرماهها مستحب مینمود و شب حلول آن 
غسل و احیاء و عبادت و دعا و استغفار و بیتونه در مسحد و اذکار و اوراد وارده 
که بجا میآوردند. 

ماه ذی‌العدة الحرام اول ماههای حرام عربی که در اي ماه و ماههای دیگر 
حرام در آن جنگ و جدال.و خونریزی تحریم شده بود و تهرانی‌ها کسب حرام و 
مال حرام و فعل حرام را در آنها شوم و بدعاقت میدانستند که دوری جسته 
حتی‌الامکان امتناع میکردند و این ماه را از ماههای احابت دعا حوانده در آن 
نمازها و دعاها و ختم‌ها و ریاضت‌ها بجا میآوردند و سه روز روزه‌ی در آنرا که 
ثواب نهصد سال عبادتِ مقبول و پرهیز از گناه و رو بسوی حسات آوردن که 
جزا و اجر هر دو را مضاعف میدانستند. ۱ 

روز پانزدهم این ماه را که ولادت امام تقافر ان واقع شده زیارت‌نامه‌ی 
حضرت خواندن و روز بیست و سوم آن که بقولی روز شهادت آن حضرت بود دل 
بسوی ایشان داشتن و شب بیست و پنجم آنرا شبی میدانستند که درآ شب 
زمین از زیر خانه کعبه پهن شده بر روی آب فرار گرفته است و نیز در آنشب بوده 


یت کاس هد کاتیانت رفن است و روایتی ککر که بش ری ابراهیم 


5 طهران تدیم 
و عیسی در این شب ولد شده‌اند و روز بیست و پسجم آل که در تمام سال 
روزه‌اش به فضیلت ممتاز میباشد و کار هفتاد سال روزه را انجام میدهد و کفارةً 
گناهان هفتاد ساله میباشد و روز آخر این ماه که حضرت امام محمد تقی (ع) با 
زهر معتصم شهید گردید که قرائت زیارت کاظمین میکردند. 

و اما ماه ذی‌الحجتة الحرام از ماههای شریفه محسوب میگردید که حواص 
اهتمام تمام به عبادت مکردند و از آن حمله بود روزهُ نه روز اول اين ماه که 
ثواب روز تمام عمر در ان معلوم شده بود و دیگر نمازهای مستحبی بسیار و نماز 
حضرت زهرا علیهاسلام و نماز هدیه و زیارت حضرت امام محمد باقر که وفات 
ایشان در روز هفتم آن واقم شده بودء تا شب نهم که شب مناجات و توبه و 
استغفار و عبادت بود که هر عمل خیرش اجر صد و هفتاد سال عبادت برنامه 
اعمال عامل مینوشتند و روز نهم که (روز عرفه) بو بعضی آثرا روز قربان و 
بعضی مستحبی قربان دانسته در دهان گوسفند نیات نهاده رخت تمیز پوشیده به 
هم تهیت میگفتد چه در اين روز حدا شیطان را از تمام روزها خوارتر و حقیرتر 
و رانده‌تر گردانیده خشمگین‌ترش ساخته بود و روزی که حتی فرزندانِ در شکم 
در این روز شامل رحمت و فضل خدا میگردند که مردح باید به او رو آورند و 
اعمالی از قیل غسل و زیارت امام حسین و ذ کر دعاهای این روز که از حجج 
اطهار وارد شده بود و خواستن حاحات درتمام اين روز از پرورد گار که برآورده 
ميشود و احیاء شب دهم که درهای آسمان در این شب به روی زمیتیان 
بازمیگردد و اجابت هر دعا که بالا رود پازب‌گردد تا روز دهم که عید قربان بود 
و اعمالی داشت که باید بجا آورند. 

اول آنکه خرد و کلان باید لباس نوپوشیده به هم مبارک‌باد گفته روزهای 
زیادی را مانند این روز برای همم مسئلت نمایند, چه این عبد مانند دو عید دیگر 
(فطر و غدیر) از اعیاد بزرگ اسلامی بود که در اعتزاز آك روایات بسیار از انمه 
اطهار وارد شده بود و دیگر سل و نمار عید و خواندن دعاهای وارده و دعای 
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چهل و هشتم صحف؛ سخادیه و انجام قربانی از طرف حج کرده‌ها و پسردارها و 
تفرشتتد ان که پرایغان دسا تیه یی رف کدنا و ابیت فان روز نود که 
(شترفربانی) شاهی نیز در میدان تویخانه بطوریکه ذ کرش گذشت بعمل آمده 
شاه شترقربانی معلوم شده موکب ت وه زی دپ مت ویو 
خواری و حفت فراوان گسته میگردید. 

از تکالیف فرضی عرفی هر حاحی در این روز بود که باید قربانی نمایده 
اگرجه فقیر و سرمایه از دست داده بوده باشد, و سر پیچی از آن موجب بی‌آبروئی 
و شمانت و فضیحت میگردید که مزید بر فقر و تهیدستی او میآمد و پسردارها, 
مخصوصاً یکی یک‌دانه‌دارها که حتماً در اين روز به تصدق فرزند باید قربانی 
نمایند و از محر این روز بود که پشت در خانةٌ حاجی ها نذری‌بگیرها و فقرا و 
مفت‌بران گرد آمده صدا به فریاد و ففان سر داده از در و دیور بالا میرفتند و بر 
بیچاره حاجی و قربانی یکن بود که هرآینه بجای یک گوسفند ده و بیست 
گوسفند هسم سر بریده باشد باز در آخر هدفٍ دشنام و ناسزای حاجت خواهان قرار 
گرفته جز در شب‌ها از نعانه نتواند پا یرون بگذارد و از آن پس نیز تا روزها و 
هفته‌ها مورد خشم و غضب لش و لوش‌ها و کسبه و بیکاره‌های محل بوده 
سرافکندگی و زبان اعتذار داشته باشد و از دو روز به عید قربان مانده هم بود که 
گله‌های کوجک و بزرگ گوسفند قربانی کوجه محله‌ها را پر کرده با فریاد آی 
گوسفند قربانی فروشند گانشان ورود عید قربان اعلام ميگردید. 

دیگر تعطیل کسب و کار دوزنده‌ها و خیاطها در این روز بود. جه عفیده 
داشتند که بکار بردن سوزن و جوالدوز و امثال آن درعید قربان موجب تیغ رفتن 
به پای حاحی‌ها در مکه میشود و عقیده‌ی زنها در اين زمینه که سوزن زدن در اين 
روز سبب عقربک (جراحت گوشه ناحن) خواهد شد و زیم خودداری از جماع و 
همبتری که از آن حنین ناقص‌الخلقه ی ش شک انگشتین میکردد: 

و دیگر اعمالی وسیلهٌ اعضای گوسفند قربانی» از قبیل آنکه چشم قربانی را 


۱۲ طهران قدیم 
حشک کرده برای رفع چشم بد جهت نظرقربانی نگاه میداشتند و شاخ آنرا که 
برای غلبه بر دشمن در جیب میگذاشتند با اين مثل که (یک انگشت شاخ بهتر 
از یک ذرع دم میباشد) و پشکلش را که برای دور ساختن شیطان از خانه دود 
میکردند و تکه‌ای نبات که هنگام سر بریدت در دهان قریاتی گذاشته برای رفع 
لال شدن هیگام نزع و آسان گذشتن اوی ضتراظ هروه اووی کف یکلا شفتد و 
۳ غذا پخته برای علاج» بدون آنکه غذای دیگر بدهند به خورد بیمار 
میدادند و استخوان کله‌اش را که برای دفع قضا وبلا سردر خانه میگذاشتند و 


بولش را که برای پسر زائیدن به نحورد زن حامله میدادند! 


اسامی و القاب ماههای قمری 


سال قمری که اول آن محرم بود هریک از ماههایش آداب و احکامی داشت که 
با ذکر اسامی به شرحشان میپردازم. اول محرم‌الحرام. دوم صفرالمظفر. سوم 
ربیع الاول. چهارم ربیم الاخر. پنجم حمادی‌الاود. شم حمادی‌الاعر, هفتم 
رحب المرجب. هشتم شعبان المعظم . نهم رمضانالمبارک. دهم شوال المکرم. 
یازدهم ذی‌القمدة الحرام. دوازدهم ذی‌الححة الحرام. ماههائی که هریک خوب 
و بدها و سعادت و نجوست‌هائی داشتد که مردم باید در ابتدا و انحتتام امور به 
آنها رجوغ بکنند, در نمونه‌های زیر و اینک اسامیشان به زبان شعر: 
ز محرم چو گذشتی پوت ماه صفر دو ربیع و دو جمادی ز پی یکدیگر 
رحب است ازیی شعبان, رمضان وشوال هست ذی‌القعده و ذی‌الحجه دوماه آخر 
تمونة اول رژیت هلال که با دیدن هر ماه باید به چه چیزها نگاه یکنند به 
بیات ابیات زیر و این احکام را احتیارات میگفتند: 


اسر ۱ کشت آ ۳ 
توس وس سس رایع تج ب و در تج 
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جم_ادی اول بروی حصوات جمادی ثانی سفیدیست هم 
رجسب صورت عصابدان و ذوات. بشعبان به مصحف همی بیش و کم 
به ماه مبارک بروی صغار ... ببه شوال بسر اسب بسیین و درم 
کف دست را بین به ذی‌القعده ماه . به ذی‌الحجه بر رخت و بر محتشم 


ار گرفتن ماه و خورشيد درعاهها 
ا گرا در محرم خسوفت" مینمود: دلیل پر این بود که در آن ظ زورک تال 
مفرب بمیرد و محصول میوه را نقصان باشد و خارش بدن ظاهر گردد و نرخها 
گران شود و کسی بر سلطان خروج نماید و اگ رکسو فآشده آفتاب میگرفت» 
دلالت داشت بر ارزانی و حدوث بیماری‌ها و وقوع زلزله و سلامتی و فراوانی غله 
و حبوب . 

اگر عسوف در ماه صفر صورت میگرفت: حاکی بر آن بود که یماری دز 
شهرها افتد وباران بسیار باشد و عمرانی و آبادانی و نیکی حال مردمان و زیادی 
میوه در آنعر سال باشد و اگر کسوف مینمود: ترس و گرسنگی و جنگ در مغرب 
و ظفر یادشاه آنحا بر مردمانش باشد. 

اگر در ماه رییع الاول ماه مییگرفت: اختلاف در میان مردم وترس و بیم و 
هلاکت و زیادی باران و شدت برف و.سرعا را گواهی میداد و اگر خورشید 
میگرفت قسل و غارت و مرض یرقان و خرابی شهرها و وقور میوه و کرم در 
شیر بنیحات را میرساند.- 

اگر در ماه ربیم الثانی ماه مییگرفت: زیادی نعمت در کوهپایه‌ها و ارزانی و 
فراوانی آب نهرها و برکت و غلبه ساطان بر اعدا را دلیل مینمود و اگر خورشید 


مب ۱. یعتی در دیدن ماه محرم به طلا و در دیدن ماه صفر به آثیته نگاه بکنند, الی آخر. .. 


۲ بو مال. و5 ماه گرفتگی . 6 خورشید گرفتگی . 


و طهران قدیم 


میگرفت حدوث وبا و شر و فتنه در دهات و ظفر پادشاه را میرساند. 

اگر در ماه جمادی‌الاول خسوف مینمود: خون‌ریزی در شهرهاء خروج بر 
سلطان و ظفر او را دلیل بود و اگر کسوف شده خورشید میگرفت توسعه‌ی روزی؛ 
الطاف شاه بر رعیت. فراوانی نعمت و ارزانی و آمدن باران را معلوم مینمود. 

اگر در ماه جمادی‌الثانی حسوف و کسوف میشد: کمی آب در بلاد کوفه و 
موصل و گرانی و بلای سلطات بابل و فراوانی خیرات و جنگ و قتل در مصر و 
کات فرعت رال وفراواي تست وبانر اشتان فوردتی زافل نق 
مینمود. 

اگر ماه در ماه رجب میگرفت: دلالت داشت بر سلامتی مردم مشرق و آمدن 
طاعون و قحط دربلاد عغرب و ریادتی باراد و فراوانی مرض در دیار 
بیت‌المقدس و اگرخورشد میگرفت آبادانی و باران زیاد در کوهستانها و آمدث 
ملخ پی ضرر در ارس و دلخوشی . 

اک در اه کبان مام مگرفت: کعقه شدن: اش ولابت:وبالا رفن فیعت‌ها 
و قحطی عظیم را دلالت داشت و اگر خورشید میگرفت: خروج مردم بر پادشاه و 
ظفر پادشاه بر دشمتان و قحط و غلا و مرگ در بلاد مفرب را گواهی مینمود. 

اگر خسوف در رمضان واقع میشد: سختی سرما در کوهپایه‌ها و زیادی برف 
وبازان و آب و زیاهی کند کات و هر که ممیررفن تیان زنان را دلالت داشت و 
اگر کسوف مینمود: اطاعت مردم را از پادشاه و غلبه رومی بر عرب و عرب بر 
روم و آمدن باران در تمام نقاط را علامت بود. 

اگر در ماه شوال ماه میگرفت: غلبه پادشاه و بلا و فتته و اضطراب میان 
عامه, خاصه دهاتی و رعیت را نشانه بود و اگر خورشید میگرفت: رنج شپش در 
هند و فراوانی گیاه و اراحیف در بلاد شرق را معلوم مینمود. 

اگر ماه در ماه ذی‌القعده میگرفت: فتح بلاد و پیدا شدن گنجها بوسیلة پادشاه 


و آمدن باران و عوشحالی مردم و معموره و آبادانی را پیش گولی داشت و اگر 
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خورشید میگرفت : وفور نممت و باران بسیار و خرابی شهرها و آبادانی ولایات را 
اک توت در ماه دی‌الححه شده بود دلالت داشت بر فوت مردی 3 در 
مغرب و ادعای سلطنت از جانب یاغی و مغلوبیت وی را میرساند و اگر کسوف 
شده بود حکایت داشت بر وزیدن بادهای مخالف و کمی میوه و ظهور حرابی در 
شهرهای مغرب و کمی غله و گرانی ما کولات و زیادی دزدی و راهزنی . 


محرم نامه 
دیگر احکام زیر از اختیاراتی بنام محرم‌نامه بود که سرنوشت سال را معلوم 
مینمود. 

اگر اول محرم روز شنبه بود دلیل بر آن بود که زستان آن سال سرد و یخ و 
برودت بسیار و حدوث مرض طاعون و مرگ گوسفندان و گرانی گندم و کمی 
فسل وسلانعی زراضت از افات :و فرش درنضی موه ها و مرگ کنود کات وا 
جنگ روم و عرب ظهور گلودرد و زکام و مرگ زنان و پیران و خوبی آخر سال و 
در چنین سالی بوده که قابیل هابیل را بقتل رسانیده بود. 

اگر اول محرم یکشنبه بود: زست‌انش خوب وبارانش زیاد میامد, اما 
عزروعات را آفت میرسید و عسل اندک بدست میامد و اثر طاعون در هوا ظاهر 
میگردید و در آخر سال گرانی و غلب» پادشاه و ظهور دردها و مرگهای 
صعب العلاج و ظهور ستاره‌ی دنب‌الهدار و تابستانش معتدل و سبب ارزانی شتر و 
گوسفند و بسیاری گیاه میگردید. 

اگر اول محرم دوشنبه بود: دلالت داشت بر اینکه ان سال را زستان نیکو و 
تابستان گرم و باران در وقتش بسیار و گوسفند و عسل فراوان و سیوه در بلاد 
آذربایجان زیاد و مرگ زنان و گوشت و روغن بسیار و کمی پول و زیادی نکاح 
و عیش و طرب و معاش و چهار پا شوب و در مکه ارزانی و شاید هم ماه یا 


۱۶ طهران قدیم 


خورشید حسوف و کسوف مینمود. 

اگر اول عاه محرم صه شنبه بود: دلیل برف و سرما و یخ بسیار در مشرق و 
زیادی عسل و گوسفند و گرانی برنج در آخبر سال و بروایتی زیادی زراعت و 
باران و ارزانبی نرخحها در شهرها و زیادی شکار حیوانات دریائی و ترس و 
اضطراب سلطان عجم و خونریزی و قتال مان عرب و عجم و کشته شدن رگن 
عرب و فراوانی جوو عدس و گندم باران در تایستان را مینمود. 

اگر اول ماه محرم چهارشنبه بود: زمستان در آن سال متوسط و باران در بهار 
زیاد و غلات و میوه در کوهست‌انها به وفور اما مرگ و میر بسیار در میان مردم و 
ارزانی نرخها و ابریشم و حریر و زیادی مصاملات و خروج کسی بر پادشاه و 
مرگ پادشاه روم و دل پيچ؛ زیاد در آخر سال و مرگ حیوانات و زیادی عسل و 
آب دجله و طفیان در شام و آمدن ملخ بسیار د رآنجا را دلیل میگردید. 

اگر اول محرم پنجشنبه بود: زمستان ملایم و باران و غله بسیار و میوه فراوان و 
ظهور تب و غلبه مردم روم بر مسلمانان و جنگ و محاریه در مغرب و کمی باران 
در اول سال و وزیدن بادهای تند در آهر سال و طفیان راهزنان و مرگ گاوان و 
زیادی غم و ستم حکام و شاید هم قمر خسوف مینمود. 

اگر اول محرم جبعه بود: دلیل بود که زمتانش سرد نخواهد بود و آب 
جشمه‌ها و رودها رو به نقصات خواهد گذارد و غله در بلاد کوهپایه‌ها گران و در 
مغرب آفت برای درختان و غلبه رومیان بر فارسیان و فاد عظیم در فارس و در 
اوّل ماه ربیع الاول تا ار حمادی‌التانی اد سال دردهای سخت ظاهر خوا هد 
دید و زنان آبستن بچه ضایع خواهند کرد و اگر ستاره‌ی دنباله‌دار ظاهر شود 
نه‌های عظیم نیز در پی خواهد داشت. 


انرات خواب در شبهای ماه 
2 ا 4 ‌ِ ۰ ۰ ۳ 
دیگر اثرات رژیا و تعبیر خواب بود که از روی ماههای قمری معلوم و به اين 
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صورت صحت و سفم و خوب وبد آن و سپس اثرات آن تعیین میگردید. 

شبهای: اول. دهم سیزدهم جهاردهم بیست و یکم؛ بیست و پنجم و 
پیست و نهم که غیر درست و صحت نداشته به آن نباید اعتنا بشود. 

شبهای: دوم نهم, پانزدهم» هیجدهم. نوزدهمء بیست و سوم» بیست و 
چهارم؛ بیست و ششم. یست و هفتم بیست و هشتم تبیرش برعکس و هرجه 
تعبیرش باشد باید حلاف آن حساب بکنند. 

شبهای: سوم» جهارم یازدهم دوازدهم, شانزدهم. تعبیرش صحیح بوده, اما 
آثرش به تعویق می‌افتد. 

ی وی ی نی ی 
نداشته باید بیننده متتظر تعبیرش باشند. 

شبهای: بیستم وسی‌ام هم صحیح و هم عوثر که هم تعبیر داشته و هم 
اثرات خود را ظاهر خواهد ساحت. 


ایام نحس سال 
همجنین در ماههای قمری بیست و جهار روز تمامی شان نحس معلوم شده بود که 
هیچ عملی در انها به عیر و خوشی باخر نمیرسید و جنانچه ابتدا میشد به پایاد 
نمیرسید: 

از محرم: یازدهم و بیست و یکم. 

ار صقر؛: اول و بیستم. ۱ 

از ربیع الاول: دوم و دهم. 

از ری الثانی : اول و بیست و یکم. 

از جمادی‌الاول: دهم و یازدهم. 

ار حمادی‌الاحر: دهم و یازدهم. 


از رحب: سیزدهم و پانزدهم. 


۱۸ : طهران قدیم 


ار شببان: دوم و چهارم. 

ار رمضان: سوم و بیستم. 

از شوال: شُشم و هشتم. 

ار دیالمعده: ششم و دهم. 
از ذی‌الحجه: هشتم و بیستم. 


احکام ناخن گرفتن و سرتراشیدن 
دیگر از قول منجمین این احکام بود که جهت ناخن گرفتن و سرتراشیدن و مو 
کوتاه کردن معلوم و رعایتش تکلیف شده..به ترک و اقدام آن اعتقاد میور زیدند. 
ناخن گرفتن و سر تراشیدن در اول ماه عمر را کوتاه ميکند. 
دوم ماه حاجت روائی میاورد. 
سوم ماه سیب قوت و بلندی مو میگردد. 
جهارم ماه عم و اندوء میاورد. 
پنجم ماه باعث سرور و شادی میشود. 
ششم ماه «چار بلاهای نا گهانی ميشود. 
هفتم ماه ازیترگان به دولت میرسد. 
هشتم پاشت رها دار وگ تام کف 
نهم ماه درد و بلا میبیند. 
دهم ماه باعث عزت و حرمت میشود, 
یازدهم ماه عم و ضرر میبیند. 
دوازدهم ماه موجب شکوه و جلال میشود. 
سیزدهم ماه پا کسی به حصومت میرسد. 
چهاردهم ماه باعث شادمانی مشود. 
پانزدهم ماه حوشحالی میشود. 
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شانزدهم ماه غم و دلتنگی می بیند. 

هفدهم ماه فرقی نمیکند. 

هیجدهم ماه باعث ملال میشود. 

نوزدهم ماه موجب توانگری و مال میشود. 
پیستم ماه باعث ایمنی میشود. 

بیست و یکم ماه به دولت میرسد, 

بیست و دوم سبب افلاس میشود. 

بیست و سوم ماه کارها به صلاح می‌انجامد. 
بیست و چهارم ماه نخیر و خوشی پیش میآید. 
بیست و پنجم ماه وسعت معاش و خیر و عاقیت به خیری میاورد. 
پیست و ششم ماه خلاصی از بلا میآورد. 
بیست و هفتم ماه پشیمانی میرسد. 

بیست و هشتم ماه بد و باعث ملال میباشد. 
پیست و نهم ماه از خلایق ضرر و جمّا میبیند. 
سی‌ام ماه از بلا در امان میماند, 


تحریک رغبت زنان با شناخت ایام ماه قمری از قول حکما 

همجنین حرکت و قوت شهوت زنان را در هر روز از ماه در نقطه‌ای از وحود او 
معین کرده بودند که مرد باید توحه داشته قیل از مباشرت از طریق مالش و نوازش 
آن موضم وی را به سر شوق بیاورد» به این قاعده که در شب و روز اول ماه در 
شست‌های پاهایش میبباشد که باید نوازش را از آن نقطه شروع نموده بطرف بالا 
ادامه بدهد. شب و روز دوم از کف پا و به همین ترتیب شب و روز سوم از ساق 
پا. جهارم از زیر زانو. پنجم ازران. ثشم از فرج. هفتم ازناف. هشتم از 
یستان. نهم از گردت. دهم از لب. بازدهم از رخسار, دوازدهم از جشم. سیزدهم 


طهران قدیم 
آر"ققیقه - جهاردهم ار ییقانی . پانزدهم از فرق و از شانزدهم که بطریق م ذکور از 
5 ۹ ت ۳۹ ‌ ۱ ما 
زیر و روی شست پا شروع و به مچ و ساق و ران رسانیده مسیر گذشته را تا 
پیشانی و سر دنبال بکند. 


و نیز بدترین ایام مجامعت 
ایضاً از بدترین ایام مجامعتء شبهای سوم و چهارم و پنجم و سیزدهم و شانزدهم 
و بیست ویکم و بیست و جهارم و بیست و پنحم وبیست و ششم ماه و در قمر در 
عقرب (قراز داشتن ماه در برج عقرب؟) و تحت الشعاع* و شب جهارشنبه بود که 
باید از آن اجتناب بشود و مخصوصاً در شب های اول ماه و میان ماه و آنخر ماه که 
به شوحی و مطایبه که («کسی نباید جماع کند و اگر کرده است باید کنار 
بکشد!» و محامعت در این شبها فرزند را ساقط و دیوانه و مصروع میسازد و مبتلا 
به حوره و پیسی (لک و یس) و امثال آن میکند. 

همچنین از مکروهات بود جماع کردن با زن در ایام حیض که ولاش دشمن 
اهلبیت رسول درمیآمد و جماع کردن با شتاب مانند ما کیان و سخن گفتن هنگام 
جباع که مولود لال بهم میرساند و نظر کردن به فرج زن که فرزند کور از آن بهم 
میرساند و همچنین جماغ در خانه‌ای که اطفال در آن خفته باشند و در خانه‌ای 
که دیگران بیدار باشند و صدای سخن يا نفس ایشان استماع بکنند که مولودشان 
زنا کار و غیررستگار میگردد. 

و نیز جماع از راه در زن یعنی راه پشت و بیرون ریختن منی موقم انزال که 


۳ ۰ 0 و ۳ كٍِثِ_ِ_- ج 

۵. عقرب یکی از بروج دوازده کانه نجوم عربی است که جولن ماه در آن قرار گیرد هر کار در 
آن به اشکال و نحوست برعورد میکند و در هر ماه بیست و جهار ساعت و کمتر و بشتر قمر 
در عقرب وفع مشود. 


1. بی‌رونق شدن اثر ماه. 
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موجب ضعف نور جشم و نقصات قوا میگردد و جماع در حالت جنابت و احتلام و 
هنگام طلوع و زردی غروب آقتاب که طفل احول! میاید و جماع با تصور زن 
فیگر با رن ود کدف زتدشان مابون وف فگره 

دیگر پاک کردن زّن و مرد حو یشتن را با یک دستمال که موجب عداوت و 
حصومت و جدائی میان ایشان میباشد و دیگر جماع در حالت ایستاده با زن که 
فرزند آن دجار پیماری بول در رنعتخواب میگردد و جماع در شب عید فطر که 
مولود آن شریر و جماع در شب عید قربان که فرزندش شش انگشتی میاید و 
جماغ در زیر درخت میوه‌دار که ولد آن جلاد و کشنده پا سرکرده و رئیس ظلم و 
ستم مشود و نیز در زیر شماع آفتاب مگر آنکه پرده‌ای میان خود و آقتاب داشته 
باشند که اگر فرزند آن تا هنگام مرگ در بدحالی و پریشان‌حالی خواهد بود. و 
جماع موقع اذان و اقامة نماز که ولد آن جسور در خون ریختن میگردد, وجماع با 
زن حامله‌ی بدون طهارت و وضو که ولدش کوردل وبخیل خواهد شد و جماع در 
شب نیم شعبان که فرزندان تنگ‌روزی و در روز آخر ماه شعبان که بار ظالمان 
و بسا که باعث هلاکت بسیاری از مردمان میگرده و جماع در حال از پشت 
افتادن مرد که مولود او ریا کار و بدعت گذار و متافق خواهد بود و جماع در شبی 


که روزش به سفر باید رفت که فرزند آن مرف و بیهوده کار میگردد. 


بهترین ایام جماع نقل از روایات و امه اطهار 

و اما بهترین ایام جماع را دز روز دوشتبه و شب سه شنبه می‌دانستند که فرزند آن 
حافظ قرآن و راصی به قسمت خدا میگردد و سعادت اسلام ميابد و دهانش 
خوشبوی و دلش رحیم و فطرتش حوانمرد و ژزبانش محفوظ از غییت وبهتان 
میباشد و حماع در شب پنحشنبه و روز پنجشنبه و شب جمعه که مولود آن حا کم 


دلاکی که مشغول برون کشیدن دندان از دهان عشتری‌اش بوده. رفیقش با گرفتن دستها و پا بروی پایش 
فشردت. مانع تقلایش میباشد. دلاکی مانند دیگر دلا کها که در حمام سر و تن مشتریان حمام عیشست و در 
بیکاری و خارج از آن حجامت و فصد و طبابت و جراحی و مثل آن مینمود! 
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احکام شریعمت و با عالمی از علما و دور از وساوس شیاطین و صاحب سلامتی 

فرکیا وین زخطیب وشهور ور از دانابان وبلکه ان اسدال: و مانند آناي‌گروق: 
2 ۰ ۰ ب ۰ ۰ 

و دیکر دستور بود پر مرد که باموزد سه خصلت را از کلاغ: جماغ کردن پنهاد و 


بامداد بطلب روزی رفتن و بسیاری حزم و حذر و احتیاط. 


احکام جراحی از قول منجمین 
دنک این احکام در جراحی اندام بود که در دوران ماه قوت روح در عضوی 
متمرکز میگردد که باید از عمل جراحی و چاقو نهادن آن پرهیز بکنند. 

اول ماه؛ کف دستها. دوم ماه؛ مچ پاها. سوم؛ ساق پاها. چهارم؛ تهی‌گاهها 
(پهلو)‌ها. پنجم؛ طرف راست صورت. ششم؛ بازوی راست. هفتم؛ زان و 
حلق. هشتم؛ بینی . نهم؛ پشت. دهم؛ دندات. پازدهم؛ طرف حپ صورت. 
دوازدهم ؛ بیضتین و فرج, سیزدهم)؛ جانه. جهاردهم؛ ران. پانزدهم؛ بازوی 
جی. شانزدهم ؛ گردن. هقد هم ؛ رگها. هیجدهم؛ پهلوه؟. نوزدهم؛ سرین. 
بیستم؛ کف پاها. پیست و یکم؛ انگشتان پاها. بیست و دوم؛ شکم. بیست و 
سوم ؛ چگرو کبد. بیست و چهارم؛ قلب. بیست و پنجم؛ پستاد. بیست و ششم؛ 
سینه. بیست و هفتم؛ طحال و سپرن پیست و هشتم؛ گردن. بیست و تهم؛ 


دستها . می‌ام؛ پشت. 


احکام خون گرفتن 
همچنین احکامی در خون گرفتن که تا پانزدهم هرماه که قمر در ترقی بود به 
شرح زیر ممنوع بود از آنکه موجب مضرات و مهالک و از شانزدهم موحب فرح و 
سلامتی و نشاط شکور 

اول ماه؛ ضرر رگها. دوم ماه؛ بیماری, سوم ماه؛ ضعف دماغ. چهارم؛ 
دردسر. پنجم؛ زردی رنگ. ششم؛ رعشه. هفتم؛ مرگ مفاجا. هشتم؛ سردرد. 


1 


نهم؛ درد بندها. دهم)؛ درد و الم. یازدهم ؛ خبط دماغ. دوازدهم؛ ی 
میردهم : عم و ملاك. جهاردهم ؛ شت پانزدهم : فولنج. 


و اما از شانزدهم ؛ فرح و نشاط. هقدهم؛ صحت بدد. هینجدهم: قوت تن . 


نوزدهم ؛ دفم دردها. بیستم؛ صحت بدد. بیست و یکم؛ روشنی قلب. بیست و 
دوم؛ قوت دل. بیست و سوم؛ شادی و سرور. بیست و چهارم؛ دفع صفرا. بیست 
و پنجم؛ صفای خاطر. بیست و ششم؛ خلاصی از امراض, بیست و هفتم: ایمنی 
از ترس‌ها, بیست و هشتم؛ قوت قلب, بیست و نهم؛ بهبود و شفا. سی‌اد: 
حکمش ساقط, که نه نفع و نه ضرر خواهد داشت 


تعلیم وتربیت 


یقها قه شعاتی هکره یر دق وراعریی ر تایه کرش آنها میدن 
در این تا کید که قبویشاد سعادت و بی اعتنایشان حذلان میآورد: 

کارها را با نام و مدد خواستن از پرورد گار شروع بکنند تا به خیر و عافیت 
انجاید. در کارها ميکنم و انجام میدهم و امثال آن تگویند بلکه انشاء له بر 
زاف یوت ناتیاه ممرا کف کسیله و ر وود بل و انس اف که نم به 
کار حافظه را زیاد میسازد. سیب ترش و گشنیز و پنیر و نیم حورد؛ موش نخورند 
ذز اب ازتتادم ایو توشته اف رها را عادو ارمان ورن بگترند و فیک 
را در راه نیندازئد و پشت گردن را حجامت نکند که موحب فراموشی ميشود. بعد 
از پیاده‌روی سوار شدن و سر در زیر آپ کردن و به تاه زار تکرح و خوردد در 
گرستگی و آشامیدن در تشتگی و جماع کردن در رغبت و شستن سربا گل 
خطمی و نظر بر صورت زیبارویان و سخن گفتن با عالم را موحب رفم اندوه و 
الم بدانند, 
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تار عنکیوت را در خانه نگاهداشتن و بول کردن در خزینه حمام و در حال 
حتابت غذا خوردن و قسم دروغ و زنا کاری و خواب سوقع غروب و آوازخوانی و 
صدای سار و طنبور و رد کردل گدای شب و خرج زیادتر از درآمد و بدی با 
حویشاوندان را موجب پریشانی بدانند و نماز اول وقت ونیکی با حویشان و 
نظافت خانه و صبح زود به طلب روزی برخاستن و امانت‌داری و استففار از 
بدی‌ه! و شکر منمم کردن را اسیاب توانگری یقین بکنند. 

بی‌اعتبارترین مردمان را قسارباز بدانند و بذترین ملعبه را قمار و نا کس‌ترین 
مردم را غیبت کن و موذی‌ترین را سخن چین و بدترین ضیافت را مهمانی فاسق و 
بدترین معامله را جنس ندیده خریدن و فروش متاع تحصیل نکرده و بدترین پول 
را پول ربا و بدترین دوست را کافر و بدترین زنان را زن بدزبان و بدترین مردان 
آنان که زن خود تمرضه بکند و بدترین زبان را آنکه از فحش و لغو پروا نداشته 
باشد و بدترین طبایع آنکه حیزی داشته باشد و عواهش وان بکند. 

دستور بود که هر که خانه ای بسازد یا بخرد دوستان و خو یشان را ولیمه داده 
مهمائنی نماید و حون به سفر رود تحفه ای بیاورد اگرجه پاره‌سگی باشد و بر 
نزدیکان که مسافر را بدرقه و استقبال نمایند و هر چیر تازهاش را بر او مبارک‌باد 
بگویند و چون به هم میرسند با یکدیگر مصافحه کرده روبوسی نمایند و چون 
بحواهند به سفر روند دربارةٌ اه مشورت نمایند و زاد و راحله‌ی کافی و نیکو 
بردارند و چون بضیافتشان دعوت شوند احابت بکنند و چون مددی از ایشان طلب 


شود یاری بکنند. 


انسانهائی که مسخ شده‌اند؟! 
به گوش اطفال میکردند این بانزده حیوانند که انسان بوده مسخ شده‌اند: اول فیل 
که زنا و لواط منمود. دوم خرس عربی بادیه‌نشین که دیوئی میکرد و زد ود را 


7 ۳ 1 ۰ ث 0 و ۹ 
میفروشت. سوم خرگوش که زنی بود ببر شوهر خیانت مینمود. چهارم شب‌پره 


۳۶ طهران قدیم 


مردی که خرمای مردم میدزدید. پتحم هدهد زنی که دلالی محبت مینمود. شم 
روباه عابدی که در فریب مردم میکوشید. هفتم ممون و خوک مردمی که مير 
زیاد به شکار داشتند. هشتم سوسمار دریاتی و خاکی جماعتی که ناشکری 
کردند و به دریا و سوراحهای زمین افتادند. نهم عقرب» نی که سخن بح 

مینمود. دهم زنبور که مرد قصابی بود و کم فروشی مینمود. یازدهم عنکبوت که 
زنی بود و برای شوهر حود سحر مینمود. دوازدهم پشه, کسی که مردم را مسخره 
مینمود. سیزدهم خار یشت که مرد کج حلقی بود و جهاردهم طاووس که بر خود 


یم 
مغرور بود و پانزدهم » مگ که معصیت منمود. 


سخناد حیرانات 
همچیین از زبان حیوانات سخانی داشتند که با آن ترییت فرزندان میکردند. در 
این کلمات که کرکس میگوید آخر هرزندگانی مرگ میباشد و باز میگوید که 
دانای کل خمی خدا میباشد وا وم نکر که بزرگی را از خدا باید عواست و 
اک تا کسی که خدا را شناخت خدا از او غافل نمیماند و مرخ نحانگی 

میگوید روزی به زیرکی و تلاس نمیباشد بلکه با توکل میباشد. 

عقاب میگوید که اطاعت خد! مطیع را خوشبخت مینماید و شاهین میگوید 
آنچه خدا کرده و میکند همان سزاوار وحق میباشد و جغد میگوید که راحتی در 
دوری از مردم میباشد و کلاغ میگوید که لذت در روزی حلال مباشد و گننگ 
میگوید که از دشمن ایمن نباید بود هرجه هم که ضعیف باشد و لک لک 
کت شا وا بترم اش 

رد تک رده ی کا فم ی و اش ود خن نا 
پناه میبرم بر تسو از این که شقی و سخت دل باشم و قمری میگوید خوشا به حال 
کسی که زبان خوش داشته باشد و گحشک میگوید خدایا مرا حفظ کن از 
عملی که ترا به حشم آورد. 
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6 ف [ِ نا ‌ 0 
بلیل میگوید به که پناه ببرم که مهربان‌تر و کارسازتر از خدا باشد و سبزه‌قبا 
یت -‌- ‌- 

میگوید چه غافلند مردم که مرگ را میدانند و آمال و آرزوهای دراز برای خود 
بوحود میآورند و کیک میگوید جه سعادت‌مند کسی که مردم به او محبت داشته 
باشند. 

شیر میگوید هیست و بزرگی به زور نمیباشد وبه کارهای شایسته و بلندی 
همت میباشد و گاو میگوید که کمترین زیان گناه آنکه آبرو و قوای بدن را به 
هس 2 سا ۳ 1 ی 
نقصان میآورد و فیل میگوید اگر قوتت بسیار میباشد پنجه با مرگ درافکن و شتر 
شرت کات انکه ارات رال ساره انیس رین پیز اب 
۲ و و ۱ ِ عم عم 2 
آنکه مزد خود را در مقابل کار خیری قرار بدهد و گرگ میگوید جیزی را که خدا 
حفظ کند کسی نمیتواند آن را ضایم نماید و شغال میگوید عذاب دردناک بر 
کین است که بر گناه آصرار داشته باشد و ش کل بیجاره کسی که حوب 
را از بد نشناسد و تتبیه نپذیرد. 

خرگوش میگوید ا گر حرص نمیورزیدم صید نمی‌شدم و روباه میگوید که 
دئیا خاننه قریب است و بیشتر فریب میدهد کسی را که رت اقامت در آن 
بیشتر داشته باشد و آهو می‌گوید نصات و سلامت در فرار از اهل ظلم و فساد 

۳1 ِ ۳ 

ماشتت ۵ کر کنت میگوید خداوندا مگر تومرا از هلاکت نگاه دارنده باشی که 
خود فادر به حفظ لحظه ای بر خویشتن نمیباشم. 

7 م7 ۳ 7 ۳2 ۲ ِ 

پننگ میگوید خدا کسی را که عزیز کرد دیگری نتواند ذلیل کرداند و هر 
کارا فلا تسکت ینوا ند ومی را به غزت برس ند و هار کر تقرجه با بت 

ت 7 
انیت ۱ توقم : از کارهای ند داشته باشد و عر 

نکس که توقم نیکی از رهای بد داشته باشد و عقرب میگرید حه 

وحشتنا ک است مردن در حسرت وبا اين زبانها بود که به ترسیت فرزندان 


میرداتند. 


۳۸ طهران قدبم 


مکروهات و دستورات 
دیگر امور زیر که بد و مکروه داشته از آنها منع میکردند ومسائلی که به آنها 
توجه مبدادند, مانتد سفر رفتن به تنهائی و سکونت در خانه‌ای که ستار و حفاظ 
نداشته باشد و اقامت در خانه‌ی شکسته و حا کروبه در خانه نگاهداشتن و 
دهانه‌ ی ظروف آب و روی غذا را بازداشتن و این دستورات که از خانه‌ها بیرون 
نروند مگر آتش و حرارت و شعله را در آن حاموش کرده باشند و با دست و بنحة 
آلوده غذا نخورند که به بیماری میتلا گردند و تنها نخوابند و اموات خود را حفیف 
نسازند و در قرستان‌ها نختدند و مضحکه نداشته باشند و بعد از انقاق و مجت 
منت نگذارند و نظر در خانه‌های سردم نیندازند و پیش‌سلام باشند و ملاقات 
دوستان را پیشی داشته بباشند و دوری کنند از طعامی که برابر سیر بگذارند و 
هدیه به کسی فرستند که امتنان نداشته باشد. 

دیگر حانه بسیار بلد ساختن را مذموم میدانستند و اجاره‌نشینی و اجاره‌نشین 
آوردن را مکروه و یکسان مبخواندند و از اثرات ذاتی جمم‌آوری مال حرام 
میدانستند که صاحب خود را تکلیف به ساختن ابنیة بلند و عظیم میسازد تا خود 
زا تفت ات و هدر انیا دی ابا سم ات ضایه لمیر 
وسیح داشته باشند که خحانهة وسیع عیپها را ميپوشاند. 

و از سعادت‌ها و نعمات خدا میدانستند برای کسی که خانة فراخ و دوستان 
بسیار و دشمن اند ک و همسر صالح و فرزند شییه به پذر و مادر و مرکب رهوار و 


دستور- ادب - اخلاق 
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دیگر دستورات و تعاليم جمع‌آوری شده‌ی زير از بزرگترها که به تناسب و اقتضا 
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علما و عملاً به ذهن کوحکترها میکردند: با دوستان عهربانی و اتصال داشعه 
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پاخبر باشند و در نامه نوشتن که نام گیرنده را مقدم بر نام خود نویسند و مطالب 
یستدیده تویسند»ه سچه در نوشتن نامه و فرستادن رسول و ارسدل هدیه است که عمل 
ویینانی و مقدار شخص معلوم هیشود . 

در کارها که با مردم دین‌دار و بی‌نظر مشورت نمایند و پرهیز از مشورت با 
زنان تا آن حد که در راهنمائی نیک آنها مخالفت بکنند تا آنکه طمع در 
حواسته های به خود نداشته باشتد و برای مشاور که جز آنجه خیر و صلاح طرف 
مشورت میباشد بر زبان نیاورند و نهی در آنکه با مردمان پست فرومایه و حبون 
تتخو رف مت 

تشکیل مجالس أنس که در آن ذ کر خدا و کلسات پسندیده و مناظره‌ی 
معلومات فضایل اهل‌بیت باشد بدهند, چنان که خود عملاً میدادند بر اعتقاد 
اينکه ایتگونه مجالس ارواح مرده را زنده میسازد و دلهارا جلا میدهد و غمها را 
میزداید و شادی میافزاید, و بد و نکوهیده مجالسی را بدانند که به لهوو لعب و 

ص_ ۳ ۲ - 0 
بیهوده و هزل و هجو بگذرد و بهترین مجالس را آن محفل که چون در ان جمع 
پاشند مختاق یکد گر باشند و چون سخن گویند به خیر هم گویند و چون پرا کنده 
شوند خصائل هم شمرند و جون بیمار شوند عیادت هم کنند و جون بمیرند به 
جنازة هم حاضر بشوند. 
2 ۳ ۳ ۳ ۰ -_ 

دیگر دوری از چشم پوشی از بماب خود و دیدن عیب د گران و سرزنش 
کردن دگری را بر چیزی که خود ترک آن نمیتواند و آزردن دلها را با زبان در 
حالیکه نفعی به آنها نمیرشاند و تکلیف مجالست نیکوبا همسایگان و دیگر مردم 
که از آن مشکلات آسان خواهد گردید و مهربانی با حلایق که از آن دوستان 
زیاد خواهند گردید. 

با بهترین نامهای مردمان, ایشان را خواندن و اظهار دوستی کردن با زبال 
که دوستی را تقویت و باعث ثبات آن میگردد و تقسیم دوستی خویش میان 
دوستان که بعضی را بربعضی تموق ننهادن و پرده‌داری اسرار دوستان که 


۳ طهران قدیم 
نشانه‌ی عقل و آدمیت میباشد و عفوبر بد کننده و پوند با آنکس که بریده باشد و 
حلم با بیخردان که دلها را ایمنی میافزاید. 

دیگر در مجالسی که جممی باشند سرگوشی سخن نگفتن و خنده و مضحکه 
بسیار نداشتن و برابر دگران عطسه و آروغ نزدن و آب دهان نینداختن و دهان‌دره 
نیاوردن و دندان خلال نکردن و موی گوش وبینی نکندن و مجادله نداشتن و 
درعوض خوش طبعی و مزاح تا آن حد که نقصان عزت و آبرو نباشد داشتن و 
تعظیم دوستان و واردان هاشتن و پیران و علمای مجلس را احترام گذاشتن و 
تکلیف آنکه در مجلس ناخوانده نرفتن و صاحب خحانه را تحکم نکردن و از 
دشمنان طلب خیر ننمودن و توقع احسان از میم نداشتن و در راز دو کس داخحل 
نشدن و استخفاف پادشاه نکردن و درحاکی که مداسب او نباشد ندشستن و سخن 
نگفتن در جائی وبا کسی که گوش به حرف او نداشته باشند. 

دشک اکتا ی درا را که ها اک ی ایا 
عیبهای دلشان را بر آنها بسمایانند و بپرهیزند از کسانی که آنها را بخنداند و 
بهترین مصاحبان را پاران کهنه بدانند و حذر کنند از تازه‌ها که با ایشان آشنائی 
به هم میرسانند و احتیاط بسیار داشته باشند از هر ناشناخته تا محاسنشان ظاهر 
نگردیده باشد و برحذر باشند از همه کس هرچند به آنها اعتماد بسیار داشته 
باشند و بیرهیزند از جاهائی که در آن احتمال تهمت و گرفتاری و حوف و خطر 
وه تشه پاش 

همچنین دوری گزینند از دروغگوو احمق و بخیل و فاسق که زبانغان بیش 
از نفمشان میباشد و بی اندازه با آشنایانه حسبتد گی نداشته باشند که باعث 
حدایثان میگرددو دوری هم نکنند که قطع پیوند مینماید. 

با کسی که میل مصاحبت او نداشته باشد معاشرت نداشته باشند که باعث 
حواریشان میگردد و با بد نتشینند تا به بد میتلا نشوند و مجادله نکنند تا دشنام 
نشوند و به بیدین بی‌اعتنا باشند اگرجه صاحب شأن و مقام ارجمند باشد و 
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دوستان پدران خود را احترام بگذارند تا بر آبرویشان بیفزاید. 

زن را قلاده‌ای بر گردن مرد میدانستند که باید قبلاً بداند جگونه قلاده‌ای بر 
گردن خود میاندازد و زن صالحه را از جواهر گرانبهاتر و زن ناصالح نانجیب را 
بی ارزش تر از خاک میدیدند ‌عقیده داشتند که زن غیرصالحه حرج و غمش از 
شوهر و لذت و راحتش از آن دیگران میباشد و از خواص زن خحوب بود که 
فرزندآور و دوست شوهر و صاحب عفت و غمخوار شوهر و در نزد خویشاوندان 
خویش عزیز و در برابر شوهرش ذلیل باشد. 

زینت را از برای شوهر بخواهد و از دیگران شرم نماید و عفت ورزد و هرچه 
شوهر گوید بشنود و هرچه فرمان دهد اطاعت نماید و چون شوهر خلوت خواهد 
مضابقه نداشته باشد اما به شوهر درنیاویزد و تکلیف به جماع نتماید و بدترین 
آنها زنی که در میان قوم خود خوار باشد و بر شوهر مسلط باشد و فرزند نیاورده و 
کینه بورزد و از اعمال قبیحه پروا ننماید. 

چون شوهر غایب باشد زینت کرده خود را به دیگران نماید و در نزد شوهر 
مستوری گزیند و سخن شوهر نشنود و اطاعت نداشته باشد و اهل عناد و تجاج و 
کر کت وی کد شتا اف 

و دیگر جمع نیکیها را برای مردی که دل شکسته و تن خاضم و زبان ذا کر و 
بدن صبور هر بلا داشته باشد دیده و برای زن ایمان و عفت و این که از ملاقات 
شوهر شاد و از دوریش غمگین شود میدانستند و کمال آنرا در فرزندی که مطیع و 
دوستدار یدر و مادر بوده باشد. 

دیگر این دستور برای زن‌خواه که زن از طایفه و هم شأن خود بخواهند و با کره 
اختیار کنند و زن را جهت مال او اختیار نتمایند و دیندار بگیرند و هنگام زفاف 
رو بسوی خدا آورند و در عروسی ولیمه دهند وبه زن اظهار محبت و اشتیاق 
داشته باشند و خوبی‌هایش را اظهار نمایند و در جماع نام خدا پر زبان آورند و در 


عفت زن غیرت داشته باشند. 


۳ طهران قدیم 
و این دستور پر دختران و زنان که حق شوهر 8 بر تمام حقوق مقدم بدارند و 
عیب شوهر بر ژبات نیاورند و آزرده‌اش نسازند و برمرد که با زن سلوک داشته 
باشد و از آنچه خدا به او کرامت نموده به وی اکرام نماید و وی را از هر جهت 
از خود راضی و خوشنود نماید و از جماع با او مضایقه نداشته باشد و اگر بدی 
کند عفو نماید کی را بر او ارجح نشمارد. 

دیگر فرزندان را گلهای بهشت میدانستند که خدا در دنیا به آدمیان نصیب 
میفرماید و از حقوق فرزندان بر پدران و مادران که مادران از شیر خود بر آنها 
بنوشانند و بر پدرات که دایهُ عوب صورت و سیرت برای آنها بگیرند و نام نیکوبر 
آنها گذارند و تا هضت مال آنها را دربازی آزاد گذارند و حط و سواد بياموزند و 
تا بد رشاو کال رسد عواطیت و رعاش دافعةه باشتد, 

علم قرآن و حدیث و دین به آنها یاد دهند وبه کسپ خوب و شوهر نیکویش 
ببپارند و پسر را ختته کنند و شنا بیاموزند و تکالیف دثوار بر آنها روا ندارند و 
سفاهت و تتدی با آنها نداشته باشند, 

ایشان را دوست بدارند و روژی آنها را از حانب خدا و همراه ایشان بدانند و 
با هدایا ایشان را شاد نمایند وبا نوازش و بوسه شیرین کامشان گردانند و بر جمله 
به یکسان محبت نمایند و چون به حد تمیز رسند مکان خواب آنها را از حویش 
حدا نمایند و فرزندان را اسرای شود بدانند که باید با اسیر رحمت داشته باشند. 

و ازتکالیف فرزید پر بان و ماد و حمرق والدین بر اولاد بود که حرمت پذر و 
مادز داشته باشند و ایغات را از رش رای بدارنو آرردن ایغان وا ازسجنه 
گناهان کیره دانند اگرجه کافر باشند و اطاعت آنها داشته باشند اگرجه از 
گذشتن زن و مال بوده باشد, 

پدر را با نام صدا نکنند و جلوتر از او راه نروند و قبل از نشتن او ننشیتند و 
سبب دشنام پدر با اعمال ناپسندیده نگردند و زنده و مرده او را احترام بگذارند و 


در حیانش به او احسان و در موتش نماز و روزه و حج بدارند و قرض او بدهند و 
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مادر را دوست و گرامی بدارند و زشت او بر زبان نیاورند وبا خشم و غضب بر او 
تن بکردق و وقتی خداوند را از خود راضی بدانند که پدر و عادر را در مرگشان 
محرومان و افتاد گان را اعانت نمایند و خدمتکار خود را یاری و پیمان و ضعنا و 
دل‌شکستگان را رحم آورند و در حیاتشان حرج و خدمت و صیانتشان را تقبل و 
رضایتشان تحصیل بکنند. 

دیگر در رفع حوائج مومنان که هر که مسلمانی را حوشنود کند خدا و رسول 
او را حوشنود گردانیده است و اگر عیادت بیماری کند چنان است که به زیارت 
ان خدا رفته است و اگر به دیدن برادر موّمتی رود متابعت پیغمیر نموده باشد و 
چون اطمام کند و گرسته‌ای را سیر نماید و برهثه‌ای را بپوشاند از اطعمه و الیسه 
بهشتی نصیب بیابد. 

اگر فقر و درویشی از کسی زایل کند خود را در نمازگزاران و روزه‌داران 
قرار داده باشد و چون به زبارت اهل قبور رود خود را از آمرزید گان بسازد و اگر 
از حرام بپرهی زد حدا او را بهتر از آن از حلال قسمت نماید و اگربا نیکو زندگی 
کردن و نیکو خوردن و نیکو پوشیدن و نیکو خرح عیال و اولاد کردن که از حلال 
بدست آورده باشد نعمتهای خدا را ظاهر کرده تشکر نماید خدا او را از محبّان 
خویش گرداند. 

دیگر این دستورات در رعایست حقوق دوستان و خویشان و برادران و خواهران 
و احرام پیران و حقوق معلمان و استادان و همسایگان و رعایت حال افتادگان و 
رحم بر حیوانات و قواعد و دستوزات کسب و تجارت سالم که کار و تحصیل مال 
را بر هرچه مقدم بدارند و پرهیز از تتبلی و بیکاری و اهمال و تغافل از آن که 
مستمند و محتاج دیگران بوده باشند. 

سفر و تنوع که جهت تمد نیرو گهگاه بدان اقدام نمایند و در بدحالی‌ها یاد 
بدحال‌تر از خود کردن و دیگر سمایب زنا و قمار و میگساری و دزدی و 


2 ی ۰ ۰ 9 ۳ ممم 
کم فروشی و حیانت و جاسوسی و خبرحیتی وغیبت ونمامی و دیگر اعمال 


۳۴ طهران قدیم 


ذمیمه که هریک را به نحوه و صورت و حکایت و روایت و نقل قولی قابل قبول بر 
فرزندان و همگنات و زیردستان انتقال داده ایغان را مودب به آداب و احلاق 
حسته میداشتند, با تشویق و تهدید ورجاء و خوف ثواب و عقاب و بهشت و 
جهتم که نیکوکاران و زشت کرداران را مزد و حزاء میباشد و مخصوصاً همین امد 
و ترس‌ها و شوق و گره‌ها بود که مطالب را در دلها نقش بر سنگ و میخ بر دیوار 


۳ 
نموده نقشبند سینه ها م‌گردانید. 


ماههای شمسی 


تا قبل از سلطنت رضاشاه اوراق و استاد و دفاتر خصوصی و دولتی با تاریخ فمری 
به امضاء میرسید و روز و هفته و ماه و سال که از روی تاریخ قمری شناخته 
شده تاریخ شمیي فقط به کارمنجمین و تقویمنویسها میآمد که با مقارنه اش با 
ماههای قمری صدور احکام حوب و بد و سعد و نحس نموده «(شاید- نشاید۸ 
کارها بکتند. تا با تشکیل «ادارءٌ سحل احوال» و «ادارة ثبت املاک» که 
تاریخ خی شتامانله شنهبه رزوی کارامد و الته نه به سهولت وساد کی ری 
بدون مقابله و حرف و سخن که تاریخ مجوس بود و خلل در تاریخ دیتی‌شان 
می‌افکند, و هم به ضرر مالیشان که برای اداره‌جاتی و نوکرباب و هرگونه 


۸ کلماتی در تقویم های احکامی منجمین میامد که شاید آن اجازه داده, با نشاید منم منمود. 
مثلاً اگر در روز دوشنبه شاید آمده بود به صعی این بود که در اين روز حمام رفتن و سر 
نراشیدن و رت نو پوشیدل و مهماتی دادن و به مهمانی رفتن حایز بود و در نشاید, 
حودداری که باعث ضرر و نا کامی و بیماری و مقل آن میگردید, چه نشاید در روز ر ساعت 
نحس, مثلاً, مانند شنبه و سه‌شنبه و قمر در عقرب افتاده بود. 
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حقوق‌بگیر و همچنین برای مالکین و موجرین و پول به تزول‌بده‌ها در سال ده روز 
تفاوت نموده باید گرفتن هایشان را دیرتر و کمتر دریافت بکنند. اعتراض و 
مقابله‌ای که اگر قدرت رضاشاه و تدبیر اطرافیان نبود هرگزعملی نمیگردید. 
قدرتی که قبلاً با خراب کردن مساحد و تکایا و سقاخانه و صحن امامزاده و دیوار 
سفارت انگلیس, در خیابان کشی‌ها و تعریض معابر نخان داده شده بود و تدبیری 
که آثرا با تاریخ قمری جفت و چنین قید بکنند. مثلاً اگرتا پیش از این برای 
سندی تاریخ گذاشته میشد که «بتاریخ سه شنبه پانزدهم ذی‌القعده الحرام هزار و 
سیصد و سی و هشت» که قمری وتنها تاریخ رسمی دولت و ملت بود. اول 
تاریخ شمسی آنرا آورده بنویسند «بتاریخ سه شنبه دوازدهم برج اسد هزار و 
دویست و نود و نه شمسی, و قمری آنرا پسوند قرار داده اضافه کنند مطابق 
پانزدهم ذی‌القعدة الحرام هزار و دویست و نود و نه قمری» و عجالتاً غائله را ختم 
بکنند و به همین صورت هم که شده جندانکه توانستند آنرا جا اتداخته مردم رآ با 
آن نزدیک بکنند کم کم تاریخ قمری را باء دررسندی آوردن و در سندی 
نیاوردن» از رونق و اعتیار انداعته یکسره حذف بکنند. 


صحنه‌ای از یس برده سیاست؟! 

با کم و زیادی ایام ماههای قمری و شمسی مطلبی بخاطر آمد که خالی از 
بهره‌ی پلتیکی آن نمیباشد! بر اینکه تقریباً در سنواتی که بطور مثال از اختلاف 
دو تاریخ در گذشته آورده شدء از قول کلیمی‌ها رتیه ای برروجود پیامبر 
مسلمانان (ص) شایع شد که اگر حضرت موسی ظهور پیغمبری را هم به نام 
محمد خبر داده باشد که در فلان تاریخ خواهد آمد و آن یغمبر آخرالزمان میباشد 
که تاسخ تمام ادیان بسوده باید دیگر آمم از او پسروی داشته باشند بر مبنای تاریخ 
شمسی گفته است, نه تاریخ فسری و آن بیش از نیسم قرن بعد از بشت ایشان 
بوده» به این دلیل که براساس این دو تاریخ از زمان هجرت او تا امروز چهل و 


۳۶ طهران قدیم 
اند سال اختلاف بهم رسیدهء تاریخ قمری جلومیباشد. لذا یا پیمبر طرف ادعای 
شما طلوع نکرده افول نموده اثری از او نمانده, یا بعد امده که محمد این عبداله 
نمیباشد. کلماتی که باعث طفیان و خروش مسلمانان بر علیه بهودیان گردیده, 
مانند دیگر اوقات که هرچند وقت یک مرتبه به بهانه‌ای به محلاٌ کلیمی‌ها ريخته 
اسوالشان را تاراج و نوامیسشان مورد تجاوز قرار میدادند هجوم به خانه و 
دکا کیتشان برده, زشتی نماند که بممل نیاوردند و ظلمی نه که به ظهور 
نرسانیدند و نتیجه آن که کلیمی‌ها سر به دادخواهی و تظلم برآورده از دول قویه, 
منجمله دولت انگلستان خواستار دولتی مستقل به نام دولت اسرائیل بشوند, و در 
غایت بشود آنجه مورد نظر و دستور کار صد و پنحاه ساله, دولت انگلیس بوده 
چهل سال بعد دولتی به نام اسرائیل سر از مشرق زمین و میان دول عرب بیرون 
اورد!! 


اشکال و اسامی ماههای عربی 


در ایتصورت مبدأً تاریخ و تعیین ستوات با ماههای قمری» مانند محرم و صقر و 
ربیم‌الاول و غیره معین میگردید و بروج شمسی را چتانچه گفته شد مگر منجمین 
و بعضی از اجزاء دفتری دولتی و دعانویس ها و تعویذنویسها میدانستند اسامی 
آنها را با اصطلاح عربی آن بکار میبردند با اسامی زین در: 

۱ حمل. فروردین؛ ۲ ثون اردیبهشت؛ ۳ جوز خرداد؛ 4 سرطان», تیر؛ ۵ 
اسدء مرداد؛ > سنبله, شهریور؛ ۷ میزان, مهر؛ ۸ عقرب, آبان؛ * قوس آذر؛ ۱۰ 
لین دی؛ ۱۱ دلو بهمن؛ ۱۲ حوت, اسفند؛ و مدا آه حمل یعنی فروردین» 
مقارن با نوروز باستانی و به اسفند می انحامید. اسامی ای که از اشکال حیوانات 


و اشیاء و بعضی ادمیان برداشت شده, رصد و زیج و منجمین نخستین مشخص 


اشکال سیارات و ستارگان جوم ی که متجمین از آنها صدور احکام و اوضاع جوّی و فلکی نموده. با 


آوردنشان در تقاویم خود در اختبارخربداران میگذاشتند ومعتقدبنشان که از رویآنها تعیین‌کارهای خویش» 


از بد رخوب و سعد و نحس میکردند. مخ داد و ستد و خرید و فروش ونکاح و طلاق و نقل مکان و 


اطفال و بچه به مکتب گذاردن و خون گرفتن و خوردن عسهل و تقیه و دیگر امور. 


۳۵ 


۳۳ 


۳۴ 


۴۴ طهران قدیم 


ساخته بود و در تعیین احوال فلکی و تغییر حالات کوا کب و دگرگونی عالم و 
پشگوئی و خوب و بد احوال بکار گرفته میشد و لایتفیّر معلوم شده بو با این 
توضیح و مشخصات که در آن: حمل به معنی گوسفند شش هفت ماه یا ری 
شاخ نیش زده‌ای بود که در اسمان با اجتماع ستارگان بنظر آمده بود. ور بصورت 
گاوی فربه که در برج دوم سال در آسمان ظاهر میگردید. جُوزا بصورت دو مرد 
که از شکم بهم چسبیده و از بقية بدن تفکیک بوده باشند. سرطان.صورت 
ت ی اسد بصورت شیر. سنبله صورت زنی که دسته ی سنبله‌ی گندم بدست 
داشته باشد. میزان شکل ترازوئی که از شائین و دو کقه تشکیل شده باشد. 
عقرب بصورت کرّدم. قوس شکل اسبی که از گردن به بالای آنرا صورت مردی 
تشکیل داده که تیری را به جلاٌ کمان نهاده در حال رها کردن میباشد. جدی 
بصورت بزیا بزضاله‌ای که دو بای آخر نداشته باشد. دلوشکل مردی که با دلو 
(سطل) از جاه آب می‌کشد. و حوت صورت ساهی فربهی که قیافه ای ناخوشایند 
داشته باشد, با نظم اسامی آنها در این شعر: 

رجها دیدم که از مشرق برآوردند سر جمله در تسبیح و در تهلیل حی لایموت 


چون حمل چون ور چون جوزا سرطان و اسد . . سنبله میزان و عقرب قوس و جدی ودلوو حوت 


گردش سالها و اثرات 
این دوازده برج اگرجه هریک وف و معرف احوالی و گروشن زور کان بودند 
که اثراتی را از خود بر روی ی و اخوال و امور روزمره‌ی مردم بجا میگذاشتند 
اما با همه اثرات مستقل خود لازم بود تأثیر احوال حیواناتی که سالها بر رویشان 
میگذشت و به قرار زیر از طرف منجمین ترک معلوم شده بود بر آنها دحیل بکنند. 
حیواناتی که دورشان از موش شروع شده به وک خاتمه میگرفت؛ 
اول سیچقان‌ئیل (موش)» اودبارش‌ئیل (گاو)» توشقان‌ئیل (پلنگ), لوی‌ثیل 
(خرگوش)؛ ایلانییل (نهنگ): پونت‌ثیل (مار), قوی ثیل (اسب) پیچی ثیل 
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(گوسفند), دان‌ئیل (بوزینه), تخاقوی‌ثیل (مرغ). ایت‌ئیل (سگ), تسکوزئیل 
(خوک): 

موش ویر" ویلگ هر کرت شمار . زین چار چوبگذری نهنگ آید و مار 
وان کاب آست ۵ کرسکد اش مات حمدونه "۱ و برغ و سگ‌و خوک آخرکار 


احکام سالها 

به این قاعده که مشلاً هرگاه گردش سال بر صورت موش قرار میگرفت دلالت 
داشت بر بارانهای سخت بهاری و ریزش بارانهای بی‌موسم در سال و سرمای 
سخت در زمستان و حیله و تزویرو دزدی و خیانت در میان مردم و زیادی 
حاسوسی و فتنه انگیزی و جنگ و محاربه میان دول وتنگی معیشت و دشواری 
زندگی و خوف و هراس و وحشت در مان علما و ضعف حای طبقات متوسط و 
قوت زورعندان و قحط و گرانی دربعضی بلاد, الی آخر, 

و چون سال بر روی گاومیگردید, دلالت داشت بر فراوانی و ارزانی ارزاق 
و فراوانی آبهای قنوات و وفور لبتیات و نیکی حال رعایا و دهداران و خوشی 
حال آحمقان و زنان و اعحدال تابستان و برودت زمتان و محادلات بین دول 
بزرگ و حوشی حال تجار و رعایا و آفت بر بعضی مزارع. 

و جون سال پلنگ میرسید دلیل بود بر غلبه‌ی خشونت و خشم و غیظ مان 
مرده و جنگ و آشوب و خونریزی و مخالفت رعایا با سلطان و فشار و ظلم سلطان 
بر رعایا و اامنی و غارت و فساد و یغما و مصادره‌ی اموال بعضی صاحب دولتان 
و غلبه اقوبا بر ضعفا و گرمای تابستان و خحشکی زمتان و کمی دواب و قلت 
گوشت و روغن و اصناف آن و وحشت و فرار و مهاحرت سرحدنشینان و ضعف 


تال تعای و سگرن 


7 ۲ ۳ 
۳۹ کاو. ۰ بر یته» میموندا, 


۲۶ طهران قدیم 


و چون سال خرگوش فرا میرسید احداث کاریزها و قنوات و بستن سدها به 
روی رودخانه‌ها و تصسیر و تغییر ابنیه و عمارات و خرابی کشت و زرع و رسیدن 
ات ارضی و سماوی و فرو آمدن ستاره‌ی دنباله‌دار در آن سال و رنج و مرض و 
فا ریخ و شیوع آبله و امراض خحارش‌دار یوستی و شیوع دزدی و خیانت و فحشاء و 
فساد در میان طبقات و ظهور بادهای مخالف و نابودی اشجار و گریز مردم به 
کوهپایه ها و بدی حال رعایا... 

به همین گونه ظهور سال نهنگ دلالت داشت بر فراوانی گوشت و اطعمه و 
کثرت آبها و طفیان رودخانه‌ها و بارانهای فراوان بی‌موسم و طوفان و زلزله در 
شهرهای مرکزی و فشار مالکان بر رعایا و غلبة آقویا بر ضعقا و عصیان مردی 
بزرگ از سلاطین و تسخیر بعضی بلاد به دست وی و تسلط برقسمتی از عالم و 
اسارت مردمی بسیار و اضمحلال چندی از دول و نابودی بزرگان آن و بروز آفت 
سن و ملخ و نابودی زراعات. 

و سال ماردلیل بود بر رواج حیله و تزویر میان مردم و بزرگان و ترس و حوف 
و خشیت زیردستان از زبردستان و جور و طلم و ستم سلطان بر رعایا و وفور حرص 
و میل و طمم میان مردم در مال اندوزی و رواج کار قوادان و جاپلوسان و 
درباریان و عزل و حبس و تبعید بعضی از سران و بزرگان و دانشمندان و میل 
مردم بر استعمال دخانیات و مخدرات و مسکرات و رواج خودارائی و زینت و 
تجمل و ظاهرفریی و گرفتاری بعضی از ظلمه و کشته شدن مردی بزرگ به 
دست یکی از رعایا و کساد بنازار تجارت و رواج بی‌حمیتی و گرمای سخت 
تابستان, 

شا انب قاس ها عیسو زمیتها دم اعال شهار و اتسطا نز طهور 
سیل‌های مهیب و زلزله در کوهیایه‌ها و تاحت وتاز و لشکرکثی دول غرب و 
خرابی و ویرانی شهرها و دهات و وسعت میدان اختلاف میان ممالک و شکسته 
شدن مرزها و ثغور و غارت و یغما و جیاول در اوائل سال و آولعش و فصتیت حور 
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آخر آن و رونق زنان و نوامیس عفیف و کثرت ازدواج و وفور سرور و شادمانی و 
گرانی ارزاق و قلت گاو و گوسفند. 

سال گوسفند دلیل بود بر وفور محصول جوو گندم وینجه و ارزانی گوشت و 
روغن و کساد بازار یشم و پنبه و آرامش و آسایش دراویش و اهل عرفان و میل 
مردم به انزوا و گوشه گیری و صبر و سکوت و قتاعت و رواج کار شیرینی فروشان 
و حلوائیان و طلاسازان و امنیت و آرامش در روستاها و بسیاری موش‌های 
صحرائی و جانوران موذیه و حشرات و پائیز زودرس و ریزش برفهای سنگین و 
کثرت عبادات و تعزیه‌داری و ریاضات و حمل بسیار زنان. 

سال بوزینه دلیل بود بر طراوت و سرسبزی اشجار و اعتدال بهار و گرمای 
شدید در ار تابستان و شادی و عیش و طرب درمیان اهالی و عروسی های 
مناسب و کثرت طلاق و حوشی حال امردان و خحودفروشان و فراوانی فحشا و 
دزدی و رواج کار بزازان و جواهرفروشان و خوشحالی‌های زود گذر و رغبت جماع 
و بدی حال غلامان و زیردستان و نقصان آب کاریزها و خشکسالی در آخر 
سالب. 

سال مرغ بر کمی و عدم بارانهای بهاری و ظهور ملخ‌های دریائی و آفات 
غلات و هجوم شغال بر دهات و گرانی ارزاق و قحط و غلا در بعضی نقاط و 
فشار ظلمه بر ضعفا و مصادره‌ی اموال بعضی از دولتمندان و بدی حال کارگران و 
صنمت گران و رواج کار مقتیان و آهنگران وحزد وغم و اندوه میان رعایا و 
اسارت و حبس و تبعیذ و قتل بعضی از سخنوران و متفکران و ناراضیان و نقصان 
پنبه و دائه های روغتی . 

سال سگ دلیل بود بر ترس و وحشت میان سرحدنشینان و سوختن محصولات 
شتوی از بی‌آبی و نیکی حال کوچ‌نشینان و سیاه‌جادران و فراوانتی صید و شکار 
و زیان خرگوش و جانوران علف‌خوار بر مزارع و ارسال پیام‌های حصومتآمیز 
مان دول و دستگیری بعضی از طاغیان و عزل وزرا وحکام و نصب ستمگران 


۳۸ طهران قدیم 
بجای ایشان و ایجاد جنگ و محاربه بين قبایل و شیوع اراجیف و اخبار 
پی‌اساس و ترک تبعیت جندی از رعایا. 
سال خوک دلالت داشت بر گرمای نا گهانی بهار و آفت سردرختی و فاد 
حبوپ و اختلاف مان خانواده‌ها و بی عفتی زنان و مردان و رغبت فراوان بر 
مباشرت و رسوائی بعضی از بزرگان و ظهور باطلاق‌ها و میل مردم به حرام و بدی 
حال عباد و طفیان فرزندان بر پدران و مادران و خوشی حال اهل فحشا و طرب و 
رن هوا و کسوف تمام و مقدمه‌ی جنگ و جدال و خونریزی. .. 


ماههای فارسی 


اما در آخر همه تاریخ جلالی یعنی تقویم جلالی و ماههای آن بود که کمتر مردم 
با آن اشنائی داشته تا اواخر که کم و بیش به این ترتیب در مدارس ابتدانی 


عم 
تدریس می‌گردید: 
۳ ت- و حم 
ز فروردین جو بگذشتی مه اردیبهشت اید بدان خرداد و تير اتکّه که مردادش همی آاید 
پس از شهریور و عهر و آبان و آذر و دی دان که بر بهمن حز اسفندار و جزماهی نیقزاید 


و فروردین باستانی از روز اول حمل یعنی تحویل برج حوت به حمل يا آنمام ماه 
اسفند و ابتدای فروردین معلوم شده بود با تعداد مختلف روزهای بروحش که از 
روی نجوم اوه تعیین گردیده, مغایر با ایام ماههای امروزه معلوم شده بود» باین 
قرار که فروردین و اردیبهشت را سی و یک روز و خرداد را سی و دو روز و تیر و 
مرداد را صی ویک روز و شهریوررا سی و دوروز و مهرر؛ بیست ونه روز و 
| 
چهار سال یکبار که سال کبیسه به حساب آمده و آن نیز سی روز بحساب میآمد 
یدصت چراق کرهب ی هم 
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لا ولا لب لا ولا لب فش مه.است کط آل ول قط شهوز کته است 
که البته درک این یت منوط به دانستن حروف ابجد و اعداد آنست که ملاک 
عمل تقویم‌نویسها قرار یسگرفت و به بیان الکلام یَجرالکلام (حرف» حرف 
میآورد) لازم میکند حروف ابجد را تعریف بکسم و نا گفته نگذاریم که جون سر 
و کار همگان در کل امور با تقویم و اوامر و نواهی آن بود واجب مینمود هر 
سواددار از آن اطلاع داشته باشد, در آل حد وجوب که جزه دروس اوه هر 
مکتب و مدرسه آمده بود. 


حروف ابجد 

بیست و هشت حرف عریی را هریک عددی معین نموده بودند که با آن تفهیم 
مقاصد و تعیین اعداد میکردند به این ترتیب: «عدد الف () ۱. با (ب) ۲. جیم 
(ج) ۳. دال (د) 4. ها (ه) ۵. واو (و) >. زا (ز) ۷. حا (ح) ۸. طین (ط) 
٩‏ یا (ی) ۱۰. کاف (ک) ۲۰. لام (ل) ۳۰. میم (م) 4۰. نون (۵) ۰۵۰ 
سین (س) 1۰. عين (ع) ۷۰. فا (ف) ۸۰. صاد (ص) .٩۰‏ قاف (ق) ۱۰۰. را 
(ر) ۲۰۰. شین (ش) ۳۰۰. تا (ت) 4۰۰. نا (ث) ۵۰۰. خا (خ) 1۰۰ دال 
(ذ) ۷۰۰. ضاد (ض) ۸۰۰. ظیین (ظ) ۹۰۰. غین (غ) ۱۰۰۰». با مکتوب و 
بیانی به این صورت: ابجده هوز, ختی, گلمن. تفص فرشت. تخد ضظغ. 
که ترتیب حروفشان خحلاف حروف القبا و مفرداتشان به این صورت بود: 
الف پ ج د هن و زا جح ط ی ک 

ل . ده س ‏ ع فا ص ق زره مشیم .نت 

ث خ ذ ض اظ نغ. 

و چون میخواستند عددی را بنویسند یا تاریخی را ترقیم کنند برای کواه 
کردن و ضبط حافظه از اعداد حروف استفاده میکردند به این توضیح که مثلاً اگر 


تاریخ هزار و دویست و شصت منظور بود فقط مینوشتند (غرس) و عدد دویست و 
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جهل و یک را (ردا) که چون عدد (غ) هزار بود و عدد (ر) دویست و عدد (س) 
شصت منظور اول و به همین کیفیت کلمه‌ی ثانی (ردا) اعداد حروف آنرا 
میرساند و اين بیانی بود که غالبا در اعداد تقاویم بکار ميآمد که چونء مثلا 
میخواستند ۲۱ بنویسند بجایش (کا) میگذاشتند و ۲٩‏ را (کط) که کافش عدد 
بیست و طایش عدد ٩‏ داشت و از همین جایگزینی اعداد بجای حروف بود که 
اشکان یداه سط ری را در کلیدای کواه تهودی فطل یک :ای زا درستی 
به ذهن بدهند, به همانگونه که بت فوق‌الذ کر در مضموت «لا ولاء لب...» 
تعداد روزهای بروج دوازده گانه نشان داده شد که برای روشن شدن بهتر بیت در 
بالا آورده را مثل قرار بدهیم: با دو (۷) شروع شده که (ل) آن دارای عدد ۳۰ و 
(الف) آن یک که ۳۱ روز و (۷)ی دومش به همان عدد. پس ماه اول و دوم 
سال سی ویک روز و پس از آن (لب) میاید, که (ل) آن ۳۰ و (ب)ی آن ۰۲ 
حمعش می و دو. پس ماه سوم سی و دو روزو به همین حساب ماه دوم آن تیر» 
دو ماهش سی ویک روز و ماه سوش سی و دو رون که فروردین و اردیبهشت 
و تیر ومرداد سی ویک روز و خرداد و شهریور سی و دو روز معلوم شده بود. 

شش ماه دوم (کط - لل) و (لل- کط) آورده شده که (ک) کط ۲۰ و 
(ط) ,٩‏ حسعش ۲٩‏ و ل‌ها هر (ل) آن ۳۰ و (کط) آن ۰۲۹ که ماه اول و آخر 
آن ۲۹ روز و چهار ماه وسط هریک ۳۰ روز شناخته ده بود. و به همین صورت 
ماده تاریخ‌ها تنظیم و استخراج ميشدند. 

پس اعداد دوازده برج فارسی به همین محاسبه بحساب میامد تا عهد سلطتت 
پهلوی که آنرا جهت سهولت امر و حضور ذهن به این صورت بهم ریخته در 
تقّاویم آوردند که شش ماه اول سال را سی ویک روز نوشتند و پنج ماه دوم را 
سی روز و اسفند را پیست ونه روز که هنوز برجا میباشد, 
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۵ ی 8 و 
در این فصل چون از فروردین و عید نوروز و اداب و مراسم و برگزاری آن سخن 
خواهد رفت باید گفت روزهای هفته اول آن نیز از جانب تجوم احکام و اثراتی 


داشت که به شرح زیر در صفحةٌ نخست تفاویم میامد. 


احکام نوروز - يا نوروزنامه 

اگر روز اول آن شنبه باشد: خداوند آن سال ستاره‌ی (رحل) و در آن سال حال 
مردم سخت باشد و رنج و غم و مشقت و دشواری بسیار باشد و گفت و گوی و زد 
و حورد و حصومت زیاد باشد و میا سلاطین و رعایا اختلاف و منازعه بسیار 
باشد. اما غله نیکو باشد و انگور نیکو بود و انجیر را آفت رسد و میل و طفیان 
بسیار باشد و سلطان بزرگی یاغی شود و پادشاهان و امیران و بزرگات زیاد تلف 
شوند و از حمله چهار پایان و دواب را سیل و طوفان از میان بردارد و فتنه و آشوب 
بالا گیرد و بر رعایا بدتر گذرد و در فصل بها رآشوب و ناامنی در عراق باشد. اما 
دیار ماورالهر ایمن باشد و در هندوستان بلای آسمانی رسد و در حدود عراق 
پارسائی به حکومت تشیند و مار و ملخ و مور و زپور و کک و مگس بسیار شود و 
: در بلاد طبرستان آشوب شود و ازبهار تا فصل خزان هوا بی اعتبار باشد و در 
تابستان بارانهای بی‌هنگام ببارد و حال اهل صلاح میانه بود و سحر و جادو در 
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میان مردم رواج شود و نیشکر را آفت رسد و در فارس مرگ و آبله بسیار باشد و در 
روم گشفتتان را اف ره و اخوسال ترحهتاً کران کزدد ومیان مردان و ونان 
ناسازگاری افتد و عشق‌بازی و مهر و مودت اندک گردد و حال کوه‌نشینان و 
محصول پنبه نیکو بود. 

اگر اول نوروز به یکشنبه افتد: صاحب آن سال ستاره (شمس) باشد. کار 
پادشاهان و بزرگان نیکوباشد و فرانعی نعمت و ارزانی بود اما سباع و دزد بسیار 
شود و باران و تگرگ بسیار بارد و غله و میوه فراوان باشد و مردمان را از یکد گر 
خیر و منفعت رسد و تابستان آن گرم ورستانش معتدل باشد و ریت مردم به 
علم و دانش و تعلیم وتربیت زیاد گردد و حال معلمان و استادان خوش شود و 
روئیدنی‌ها بشمر رسند و کار دیم و دیم کاران نیکوبود و بزرگان و دولتمندان را 
خوش گذرد و غرور و کبر و مناعت در میان فقرا زیاد گردد و کارهای بزرگ 
انجام شود و امری غریب در عالم بظهور رسد و طاغی ویاغی اندک باشند و حال 
سلطان و رعایا نیکو باشد. 

گر اقا تور ور به روز قوشته آفتد. ناوید آنسان زقتر )یادا ردان و 
فلوکانه تک وال عاه ماه سود وممان وا گنها باشست با شا 
فراوانی آب و نعست و سییل و طغیان رودخانه‌ها باشد و حرب و جدال و فتنه و 
آثوب و آشفتگی باشد و تابستان سرد و پرنم و باران باشد و زمستان سخت شود 
و سرمای بی وقت در پائیز رسد و باد و طوفان زیاد باشد و درد و بیماری و امراض 
بلغمی و رنج سینه و شکم زیاد گردد و حشرات زیاد شوند و بیماری زنان و 
کودکان بسیار و پنبه یکو و غرق سفاین و کشتی‌ها باشد. 

اگر اول نوروز به روز سه‌شنبه افتد: صاحب آن سال ستاره‌ی (مریخ) باشد و 
دلالت کند که حال سلاطین پریشان باشد و حرب و حدال و خونریزی و کشتار 
بسیار و بلکه همه جانبه گردد و کارهای پادشاهان بسته و غیرقایل حل افعد و 


دلهای ایشان پرغم باشد و نرخ حیوانات گران گردد و مردم را دخل و منفعت 
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اندک باشد و فته‌ها و آشوب‌ها و شورش‌ها و طفیان‌های زیاد باشد و گرما و 
مرگ میر وبیماری و دروغ و حیانت و حیله و حدعه و جاسوسی وستم زیاد 
گردد و کهتران با مهتران و زیردستان با زبردستان به خصومت و ناهمواری آیند و 
فرزندان با پدران و مادران حفا کنند و از حانب مشرق بزرگي صاحب نامی تلف 
شود و بارانهای بی‌موسم ببارد و خرابی‌های زیاد ببار آید و کشت کار حشک و 
تباه گردد و حال فتها نیکو بود. 

اگر اول نوروز چهارشنبه باشد: خداوند آن سال ستاره‌ی (عطارد) باشد. 
دلالت کند که در آن سال فتنه و آشوب زیاد باشد و ارسال مراسلات حصمانه و 
اعزام رسول و رسل تهدیدآمیز بسیار افتد و نرخضها گران» اما جوو گندم و ارزن و 
ماش و باقلا و عدس و برنج و کنجد بسیار تحصیل شود و درد و اندیشه و وهم و 
بیماری زیاد باشد و درد سینه و گلو فراوان شود و بلاد طبرست‌ان را آشوب و 
کود کان را بدحالی باشد و احتکار و قحطی وتنگی پدید آید و دلهای مردم 
پرغم, و تشویش و ترس و بیم طبقات زیاد باشد و فراردادهای بدعافبت امضا 
شود و حال مردمان میاه نامطلوب گنرد. 

اگر اول نوروز پنجشنبه باشد: صاحب آن سال ستاره‌ی (مشتری) باشد و 
دلیل بود برآنکه درآن سال احوال اشراف و سادات و قضات و علما و متفکران 
نیکو گذرد و مردم رغبت به دین داشته باشند و حال زنان و زیردستان خوش باشد 
و از دانشمندان به مقامات رسند و احوال رنگ فروشان و حواهریان و طلاگران 
نیکو باشد و مذاکرات صلحائه و مفید شود و میل مردم به تجمل وزیدت گری و 
ظاهرآرائی باشد و حال کوهسارنشینان نیکوی و پنبه و کتان حوب و نرخها ارزان 
و تعمت بسیار و حال سلاطین به قوت باشد و زمستان ازبرف و سرما میانه و 
تایستان بارانهای بجا بارد. 

اگر اول نوروز جمعه باشد: خداوند آن سال ستارة (زهره) حال علما و عباد و 
قضات و فضلا نیکو بود و حال سلاطین میانه و احوال مطربان و خودجنبانان و 
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خوانند کان و حودفروشان و عطاران و بزاران و زنان واهل فسق و فحور و حاهلان 
و کود کان و فروشندگان اجناس زنانه جمله نیکو باشد و غله خوب و حال سلطان 
میانه و مردم راغب به عیش و سرور و طرب و معاشقه و لهوو لمب گردند و 
تابستان گرم و زمستان سرد کشنده و بیماری بسیار و فحشا وبیغیرتی زیاد باشد و 


اوقات مردم به بطالت و بیهوده گذرد 


عید نوروز 


پس با قبول پیش‌بینی‌های فوق مردم به استقبال تحویل (حسل) و عید نوروژ 
مرفتند با آداب و رسوم و سننی که لازع یکتد برای بشان دادنشان به صقب 
با زگشته از برج اسفند شروع بکنیم. 


کارهای عید 

از ورود برج اسفند یعنی ماه حوت بود که کم کم اندیشه‌ی عید نوروز در دلهای 

اغنیا و غم و عضه آن به خاطر فقرا نشسته جنب و جوش داد و ستد در بازارها و 

دکاکین ظاهر گشته. مردم به تهية وسایل عید پرمیخاستند و مقلم بر همه رخت و 

لباس دوخته ندوخته برای خود و اطفال بود که دغدغه و وقت زیادتر میطلبید, 
اليسة عید اطفال غالباً از رنگهای زنده‌ی سبر و سرخ و زرد و آبی تهیه میشد 

که نشاط داشته باشد و بعد از آن نوت کفش و کلاه و احیاناً جوراب" میرسید 


۱ بندرت کسی جوراب پا میکرد و به پای اطفال عیپوشانید. مگر جوراب پشمی دست‌یاف که 
در زمستانها بکار می‌آمد. باید گفت که جوراب از عهد ناصرالدینشاه در ایران رواج یافت 
که ایتدا برای زنات درباری و سوگلی های حرم شاه آورده شد و کم کم به طبقات پائین و -- 
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که خحریداری نمایند و بزرگترها برای خود گیوه وعبا و کلاه و جادر سیاه و جادر 
نماز که با داشتن لباس حسابی هم باید این چند تکه را نوو تجدید بکنندء چه 
برای مردها (دوست بود که به کلاهشان و دشمن که به کفششان مینگریست)" 
و عبا که مر پوش سایر البسه گردیده آبرویشان را برگذار مینمود و جهت زنها 
جادر سیاه برق‌دار آهاردار که نو بودن آن در میهمانی‌های عید چشم گیر بوده باشد 
و چادر نماز که در موقم هفت مین سر کرده به پای سفرةٌ آن بدشینند و اولین نماز 
سال نورا با آن بجا آورند. 


خانه‌تکانی 

بعد از آسوده شدن از رخت و لباس و کفش و کلاه خود و بجه‌ها نویت به 
خانه‌تکانی میرسید و این ستتی بود که در خانهٌ هیچ اعیان و گدا تعطیل پذیر 
نی‌گردید و اگر خانه جباخانه۳ یا سجد و مرده‌شوخانه۲ باید کل و جزء آن بیرون 


ريخته شده پا کیزه و نظیف و شته و گرد گیری شده مرتب به جاهای خود عودت 


- مب پائین‌ثر رسیده نا متداول عام گردید. ولی در حد وفور و ارزانی قیست که هر جشت اعلای 
آن از چند شاهی تجاوز نمینمود جزو البسه‌ای بود که در مهمائی‌های سنگین سیپوشیدند و 
جون به استهلاک میرسید کفش را بریده از خود و پارچه‌ای جاندار کف تومی‌انداختند و 
وقتی دیگر حالت رویة آت هم از دست رفشه کف بشود نمیگرفت آنرا از مچ بریده به 
ساقهاش رکابی دوشته استفاده کرده نامش را جوراب رکابی میگذاشتند. 

۲ مأخوذ از ضرب المثلی که مگوید دوست به مر و دشمن به پا نگاه ميکند. 

۳. کنایه به خانه های متحمل پر و پیمان چه معنی دوم حباخاته, بعد از اسلحه‌خانه, لپاس خاته 
(حبه‌خانه) بود. 

6 اشاره بر تهی بودن و زندگی‌های فقیرانه, در اين داست‌انه که در حمل جنازه‌ای پسری از 
پدرش پرسید بکجایش میرند؟ پدر جواب داد به جائی که نه جراغ و نه فرش ونه اسباب 
خانه و نه آب و نه نان و نه هیچ چیز باشد. پسر گفت مگر به ان مایش میبرند؟! 
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داده بشوند و با همین خانه‌تکاتی‌های عید هم بود که اشیاء زاید یک‌اله بیرون 
ريخته شده دلها به دریا زده شده حلبی زنگ زده‌ها و شکسته قراضه های طول 
زمان مانند آفتابه حلبی سماور حلبی‌ها که پیش از قیمت شود پول لحیم کاری 
برده بود و چراغ موشی‌های نشتی که به کلفتی خود به اطرافشان قره‌قروت 
چسبیده و به دانچلشان گچ ریخته شده بود و شیشه پیله‌های شکسته‌ی بی‌مصرف 
مانند کاسه پیاله‌های ترک‌خورده و لب پریده که تا این هنگام دل به طرد و دور 
افکندتخان راضی نمیگردید به بیرون افکنده شده یا برای فروش به دوره گردها 
کنار گذاشته مشدند. 

خانه‌تکانی شامل بود بر فرش‌تکانی» از گلیم و قالی و نمد و حصیر که 
کوچک و بزرگ یکایک میان کوچه‌ها آمده با تکان دادن و چوب و ترکه زدن 
تخالنده وخاک گر کفعه به حیاط ها برگرداننهشجمغ خا ری خوردهع گهته یر 
کشیده شده کنار میرفتند و شتشوی پرده‌ها, روفرشی‌هاث حادر شب‌هاء 
روتشکی‌ها» رویه پشتی‌ها, ملحفه‌ها, رویه متکاهاء رویه بالش‌هاء کلیه البسه 
از زیر و رو همچنین دادن مس‌ها برای سفید کردن به سفید گری. سابیدن 
ظروف برنجی و ورشوی مانند سماون سینی» زیراستکانی, جام انگاره, با گرد 
آجر و شست گرداندن و گل انداعتن به آنهاء و لیف و صابونی کردن ظروف 
نقره و در صورت سیاه‌شدگی دادن آنها به آیکان و گل‌مالی و خا کسترمالی 
ظروف دم دستی مانند دیگ و دیگور و کماجدان و نظافت بنورآلات و 
حینی‌آلات و شتن درها و شیشه‌ها و حاروکشی اطاقها و صندوق‌خانه‌ها و تار 
عنکبوت گیری و گرد گیری و دوده گیری دیوارها و کنج و گوشه‌ها و سقف‌های 


۳۹ ۳ یم مم 
گجی با جارو نرمه‌ها* که بر سر جوبها میکردند و تمیز کردن هر خرد و بزرگ با 


۵ کتانهای راه‌راهی را که جهت نظافت و حفاظت فرشها از رنگ‌رفتگی بر روی آنها 
میگشیدند. 
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مصرف و بی‌مصرف که به نظر میآمد. و در همین روزهای قبل از عید بود که زنها 
از خانه‌ها به کوچه‌ها و کنار جویها میریختند و گرد و حاک و غباری بود که از 
فرش‌تکانی های خود به هوا متصاعد میساختند و دو طرف جویهارا که برای 
شتشو اشفال میکردند و بد و بیراه و دشنام و ناسزاهای راهگذران و همسایگان 
بخاطر باند کردن گرد و خاک نارشان میگردید. 

در این خانه‌تکانی‌ها اطاق کاملاً از اشیاء و اثاث تخلیه گردیده جزء و کل 
آن به حیاط‌ها ریخته شده تا پس از نظافت و خاک گیری و شتشوبه جاهای 
خود برگردانده بشوند و ابضاً در همین خانه‌تکانی‌ها بود که قیافة اطاقها تفییرات 
کلی یافته در بازچینی مجدد هر چیز مکان عوض کرده به جای دیگر قرار 
میگرفت و تنوعی بوجود میآورد و در همین روزها نیزبود که جبهت به 
هم ریختگی وضع اطافها و بی‌سر و سامان شدن زندگی مردها, مخصوصاً برجید 
شدن کرش که اطاف زا لت وراخت بت به زیر انیا ار آنعان» کرفتة یز 
ناراحتی سرمایشان می‌اندانخت موجب گفت و شنید و تولید کدورت دنباله‌دار 
گردیده بسا که عقبه اش نشاط ایام عیدشان را در بر میگرفت. 

کار عید فقرا از تهی؛ لباس و خانه‌تکانی بعد از همه انجام میگرفت که 
خانه‌تکانیشان همان جاروی همیشگیشان بود که به اسم عید بزنند و بقیه 
کارهایشان به همین طریق که در یک بعدازظهر به اتمام میرسید و لباس خود و 
بچه‌هایشان که اگر داشتند چیت و کرباسی خریده خود برای بچه‌هایشان بریده 
هم بکشند و برای خودشان هم که شته درز و دوزشان بکنند. 


.٩‏ جاروئی از نوع علفی نرم گرک‌دار که پهلوی هم چیده شده ته آنها بافته شده مانند دسته 
‌ ۰ ۰ ۳ ک تن 
گل بسحه و نخ‌بندی شده برای ظریف کاری به مصرف میامد و ا کر دکانهای زرگری و 
روی کاشی‌ها را با آذ جارو میزدند. 


هو سح .. دا یرل 
مبزه سبز کردن 
تن ارآ تویستسین کرت سیزی میرشید کچ تست( کیش ی شیک ۷6 
دستِ سبزکننده از بیست روز تا ده روز به عید مانده صورت میگرفت و این نیز به 
این ترتیب بود که زی خانه به تعداد جمعیت خانواده, مشت مشت گندم یا عدس 
و ماش و هر چه خواسته عقیده‌شان بود بطوری که بعد از مشت کردن و بطرف 
ظرف بردن چیزی از مشتش به زمین نیفتد برداشته در ظرفی سفالین میریخت و با 
هر مشت نیت سلاعتی و تندرستی و خوشی و خوشبختی وعال و گشایش و آنجه 
را که به هریک از افراد مربوط میگردید کرده آب نیم گرم ريخته در جای گرم و 
اگر هوا زیاد سرد و جای گرم نبود در پای کرسی میگذاشت و هرروز آب خورد 
رفته اش را به او میرساند شا دانه‌ها در ظرف کحه (نیش) زده به سفیدی گراید. 
آنگاه در دستمال ريخته سه روز نیز با رطوبت معتدل در دستمال تگاه میداشت 
تا تجه‌هایش نقره‌ای شده کاملاً نیش‌هایش بالا آمده باشد. سپس در دُوری 
مسی يا بشقاب و دوری چینی و مانند آن ویا مطابق حمعیت خانه در ظروف 
کوحک و بزرگ پهن کرده رویش را دستمال میکشيد و آب پاشیده روزها در 
معرض آفتاب و شبها در گرمترین اطاق یا مکان میگذاشت تا سبزه‌ها رخ کشیده 
رو به سبزی بیاورند, آنگاه روبان قرمزی به دورش بسته پاییون مانند گره زده با 
گلهای پارحه‌ای نگارنگ که به اطراف روبان میدوخت زینت کرده آماده 
که و ی یر حافت نخودهائی را چشم و ابرو کشیده چادر 
به سرشات کرده» گلهای پارچه‌ای دییگری نیز ساخته جمله را بر سر جوب جارو 
کرده در میان سبزه ها قرار میداد و سبزه‌ی تره‌تينزک, که بذر تره‌تيزک را در آب 
خیسانده چون لعاب پیدا کرده چسبندگی بهم میرساند پشت کوزه یا لک 


ب, کسی که سبزه اش زود سبز میشد سیک دست و اگر دیر سبز میشد سنگین‌دست میگفتند. 
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مالیده لبالب از آب مینمود. یا آنرا به صورت نوشته با جملات مبارک‌بادء یا 
نوروز مبارک؛ يا بحق سوره تبارک, عید همگی مبارک بر روی پارجه‌ای که در 
کف مجمعه‌ای پهن کرده باشد پاشيده رطوبت میداد تا سبز شده رشد بکند. 

همچنین این کوزه‌ها را به گونه‌ی زباتری نیز سبز میکردند به این طریق که 
در کوزه‌های مخصوصی که کوزه گرها برای همیین کار در اطراف آن چندین 
سوراخ تعبیه کرده بودند تعدادی یبا ترگنن انداحته رویشان را تخم تره‌تيزک 
میپاشیدند و در آفتاب و جای گرم قرار میدادند و با هم سبز میکردند که چون 
پیازها از داغل سبز شده سر از سوراخ‌های کوزه بیرون کشیده در میان سبزه‌ها 
گل میدادند جلوه و زیبائی خاصی پدا میکردند. 

پاز نرگس نیز سبزی دیگری بود که آنرا مانند سبزکردنی‌های مذ کور چندین 
روز در رطوبت نشانیده چندانکه ريشه میدادند سه‌تا و پنج‌تا در گلدانهای پایه پلتد 
ظریف دهان‌تنگ يا «دست دلبر»" بلور و بارفتن و شیشه‌ای قرار داده دور 
ساقه‌هایشان ربانهای ریشه‌دار میبستند و سوای زنها این سبزه را سبزی‌فروشها و 
ماهی‌فروشها و آجیل شیرینی فروشها نیز برای فروش سبز میکردند. 


زباث سبزه‌ها 
اینک دیگر سبزه‌ها و کوزه‌ها و مجموعه‌ها و نرگس ها سبز شده وقت آن میامد تا 
از احوال رشد و عدم رشد و یکدست بودن و نبودن و ریشه‌دار بودن و کم ریشه 
شدن آنها و گل دادن وتذادن آنها تفأل و تطیّر زده حالات سال آتی و آیندة 
خویش را معلوم بکنند. 

پس اگرسبزه دیر سبز شده بود دست سبزکننده سنگین و کارهایش با معطلی 
و طول مدت به انجام میرسید و باید با دشواری دست و پنجه نرم بکند. اگر زود 


۸, گلدانی قیف‌مانند لب کنگره که دست ظریفی آنرا نگه داشته بود. 


۶۰ طهران قدیم 
سبز شده یعنی در ظرف یک هفته گجه و ريشه زده سبز شده بود امورش به 
سهولت و سرعت صورت گرفته, دستش سبک و موفقیتش حتمی میگردید. 

اگر سبزه‌هایش زیبا و یکدست رشد کرده تمام سطح ظرف را یکجور پر کرده 
ود سالشس خوب و خحوش و کامش روا و خیر و خوشی و پیشرفت در کارهایش 
چشم گیر میآمد و اگربعکس آن شده جائی سبز شده رشد نموده جائی سبز نشده 
کجل و غیریکدست و ازیبا شده بود در بعضی کارها پیشرفت و موفقیت داشته 
دزیفتی لنگی و نمصاد بهم رسانیده سالش با خوب وید و زشت و زیبا و 
ناهموار میگذشت و اگر سبزه‌اش پرریشه و ريشه هایش به هم پیوسته و بلند و 
همراه ساقهٌ سبزه رشد کرده بود مال و مکنت و رونق و رشد و ترقی و رزق و 
روزی فراوان را گواهی مینمود و اگر کم‌ریشه و ریشه‌هایش کم و زیاد و تک و 
رو نامساوی میگردید سال چندان با خیر و خوشی و موفقیتی را نباید انتظار 
داشته باشد مخصوصاً اگر مقداری از ریشه‌ها هم گندیده به فساد گرائیده بود که 
در آن سال تلف مال یا از دست رفتن کسی را برای سبزکننده پیش گوتی کرده 
بود و همچنین بود این تتیْر در برداشتن دانه‌ها هنگام در ظرف ریختن که اگر از 
دانه‌ها جیزی از مشت بردارنده می‌افتاد به تعداد آن مال با دلبته‌ای از آو جدا 
میگردید و به همین حساب بود پبازنرگس که اگر پیازش ریشه بسته رشدش 
حسابی و ساقه‌هایش پرگل و گلهایش به غنجه یا گل نشسته بود که به قول 
معروف (پازش کونه کرده بود) زندگانی مالی و جانیش با استحکام و سالش با 
سرور و عیش و خوشی توأم می‌گردید و اگر برحلاف آن و نرگسش بی‌ريشه و 
کم‌ريشه و ساقه و کم گل و بی‌گل شده بود رنج بیحاصل و عدم موفقیت وغم و 
حزن و اندوه و روزی تنگ و کدورت در خانواده و سیاه‌بختی را خبر آورده بود. 

به همین جهات بود که مردم به دل و آنها که بخت و طالم خویش را آزموده 
نه از آفتاب بهار و نه از گرمی تابستان گرم شده بودند عطای سبزه‌ها را به 
لمایشان بخشیده اين کار را (آمد و نیامد) آورده از آن صرفتظر میکردند و خیرشان 
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د کاندارها میخربدند. 


کسبهٌ قبل از عبد 

از همین روزها هم بود که د کانهای شیرینی فروش‌ها و اجیل‌فروشها و 
دوخته فروشها و کفاشها و کلاهدوزها و گیوه‌فروشها و ماهی فروشها و 
سبزی‌فروشها رونق به‌سزا گرفته ناهاربازارشان (رواج) شروع مگردید و کسبه و 
پیثه‌وران دیگری نیز بودند که به دور کوجه‌ها و گذرها براه افتاده ورود بهار را 
بشارت میدادند. از جمله نعناترخونی ها که با لاوک‌های چوبی پونه وحشی‌های 
پرعطر و بوی و ترنحون‌های پا کوناه و تربچه نقلی‌های آب‌زده‌ی خود داد : آی گل 
پونه» نعنا پونه, نوبر بهاره گل پونه. تربچه نقلیه نعنا و ترحون سر ميدادند. 


‌ ۳۹ 21 ۳ 3 َ ِ ۳۹ 
بستنی فروشهای جرحی" و قالیی ۲ که با راه اندانعتن جرخها و سر گرفتن 


٩‏ مقصود وسیله‌ایست که با آن پستنی برای فروش به دوره می‌آوردند. شامل صندوق‌مانندی 
مکمب یک ذرع دریک ذرع با چهار چرخ شکیل رنگ و روغن کاری» با اطرافی 
قاب‌سازی شده و نقاشی شده‌ی مستان با پیشخوانی نیم‌دایره که به لب جلوویی آن از بالا 
نصب شده بود و در آن بشکه و قالب بستتی را قرار میدادند. بشکه آن از چوب و قالب آن 
که پستتی در آن مانحه میشد از مس و به نسبت بشکه به مقدارریک وجب که از اطراف در 
آن یخ خرد کرده بریزند کوچک‌تر, پیشخوانش برای قرار دادن قنددانهای بستنی خوری و 
قاشق و دخل پول. در عبت صندوق دو دستة نیم هلال از میلةٌ آهنی برای راندنل چرخ و دری 
از پائین برای جا دادن لوازم اضافی و بالای صندوق کمان‌مانندی رنگ و روغن شده‌ی بكد 
برای آویختن چراغ در شب‌ها با قلابی که از وسط آن آویخته ده بود و به پائین دسته‌های 
راندن که سطل آب و استری «پارجه‌ای که با آن ظروف را پاک و خشک بکستد» 
می‌آویختند. 

۰ قالبی» مقصود بستنی فروشهای دوره گردیست بدون چرخ که بشکه و قالب بستنی را که 
ثرحش در جرخحی آن آورده شد, در حدود سی من «هرمن مساوی ۳ کیلو», همراه وسایل - 


پشکه قالب بستی‌شان: بیا که بهار آوردم» توبر بهار آوردم. جیگر و جلا میده 
.9 
ستی ۰ پرهل و کلایه ستنی داد میردند. 
آ بآلوئی ها که لگن‌های آلو خیس کرده‌های خود را سر هر سه‌راه و جهارراه 
بر روی جهار پایه های بلند۱۱ خود گذارده: سرایه آب آلو۱۲» تشه بیا اب آلو, 
صفرابره آلو داد میزدند. 
باغبان‌ها که بیل بدوش: آی باغچه بیل ميزنیم آی مُوقرّس ميکنيم داد 


سردند, 


شب چهارشنبه سوری 

آخرین سه‌شببه‌ی آهر سال را شب چهارشب سوری میگفتند. شبی که امروزه 
فقط بحه‌سوزانی آن مانده در آن زمان پعنی تا نوجوانی نگارنده درباره اش 
اختقادات همراه پا سنت‌هاثی داشتند که باید بحا آورند و لازم میکند قبلاً به 
دلیل حرمت آن که شب عزیز و شب برآمدن حاحات و روا شدن نیات و 


.مب آن» همراه چهار پایه‌ای که آنرا موقم فروش بر رویش بگذارند وبه یک شانه‌شان آویخته 
بود بر سر میگرفتند. 

۱. چهار پایه‌ای تا نزدیک کس بدون کف که جون لگن آب آلورا بر آن قرار دهند در آن 
جاساژی و محکم مستقر بشود. 

۷ آلوی خیس کرده را آبآلومیگفتند و طرز فروشش به این صورت که آلوی مرغوب را یک 
شبانه روز در آب خیدانده, در ظرقی مثل بادیة برنج خیس کنی» يا لگن مسي سفید کرده 
ريخته دوره می‌آوردند و آبش را در شیشه یا لیوان جدا و الوش را دانه‌شمار که خریدان خود 
با قاشق جوبی از لگن درآورد جدا میفروختند. نوع دیگری که هر لیوان آب آنرا با ده آلو که 
در آن می انداختتد جدا میدادند. در قیمت یک شاهی برای هر لیوان آب و صد دینار آب با 
آلو و هر ده الویک شاهی, در اين توضیح که همه برای خحوردن و سوا کردن آلو قاشق‌های 
خود در همان یک ظرف میکردند! 
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استحابت خواسته هایش میدانستند بپردازیم: 

در این شب بوده که شعاع نور ربوبیت در کوه طور بر موسی (ع) ظاهر مشود. 
در این شب بوده که آتش نمرود بر ابراهیم خلیل (ع) گلستان میشود. در این شب 
بوده که آهن در دست داوود نبی نرم ميشود. در آين شب بوده که با خوردن شم 
اسب طهمورت به سنگ و جهیدن آذرخش از آن کشف آنش مشود و به قولی 
که با پرتاب تکه سنگ او بطرف مار که میخواسته اورا هلاک کند این کار 
ری ۱۴ 

در این شب بوده که زرتشت به پیغمبری رسیده و هم در چنین شبی آتش 
برای او صفات ملکویش مظهر ستایش میشود: به این خاطر که از عشاصر 
چهارگانه عنصر ملوی و نور و میل به صعود و ترفع میکند. هر پلید را طاهر ساخته 
بدون آن که خود الوده بشود. هستی بخشی و حیات رسانی میکند.۲۲ در این شب 
بوده که مزدکیان نابود فقوت ۲۵ 

دیگر: مختار قفی که به همین گونه یعنی برافروختن آتش در چنین شبی, تا 
دشمن را از دوست تمیز بدهند به فتلهٌ سین ابن علی (ع) تاحته دمار از 
رو زگارشان برآورده سبب شادی شیمیان میگردد. 


۳ یکی از تراوشات فکری مورخین! بی‌آنکه اندیشه کنند اگر آتش تا قیل از آن شناخته نبوده 
نعل شم اسب طهمورث که به سنگ بخورد با چه درست شده؛ یا آهن داوود که در دسحش 
ترم شده با چه به وجودآمده است؟! 

۶ صفانی که زرتشت جهت پیروان خود میخواسته است. 

۵ چون از طرف مزد کیان که دارای عقيدة اشتراکی بوده‌اند عرصه به انوشیروان تگ و 
بزرگان قوم آخرین راه چاره را نابودیشان تشخیص مدهند شب از میان برداشتتشان شب مورد 
سخنء به نشائه‌ی فروزش آتش بر بامها معلوم میشود. فتنه‌ای در جدان اشاعه‌ی هرام که هبه 
جیز مردم از مال و ناموس و مقام مورد تعرض قرار میگیرد, تا آنجا که زن قباد «مادر 


انوشیروان» ار بستر پادشاه یرون کخیده شله به متابمان مپرده عیشود . 


و طهران قدیم 


پس با جمم این وقایع شب چهارشنبة آخر سال برای ایرانیان شب شادی و 
سرور شاخته شده با برافروحتن آتش یادشان نگه میداشتند و به مرور که سنن و 
عقایدی بر او جبانیده, امور در این شب را میمون و قرین خیر و شگون 
میدانستد, از حمله سنن و آداپ زیر که بحا میأوردند. 


آداب شب چهارشنبه سوری 
از یکی دو روز ببه شب جهارشنبه‌سوری مانده آب‌های حوض و حوضچه ؟۱ های 
خانه را خالی و عوض میکردند, به این صورت که قبلاً زنها ظروف دم‌دستی و 
مپس هر چیز کثیف شستنی خود, مانند البسه, علی الخصوص لباس‌های زیر را 
داخل هم شته و آب کشیده به روی بند پهن میکردند و به نیت اتصال حانواده 
از بغل به همشات گره میزدند. 

بعد از آنه کمی سرکه و دغال به هرکدام از حوض و حوضصچه‌ها ریخته» 
آب‌حوض کش خبر کرده, با دسته‌جمعی کمک کرده آنها را حالی و آبهایشان 
را به نیت بیروت ریختن سیاهی و ترشی و جرک‌دلی از حانواده به جوی کوجه 
میریختند و آب تازه, که قبلاً هرکدام از اهل خانه حب نبات یا حبه قتدی در 
حوض و حوضحه بیندازند می‌انداختند. آبی که روشنائی و صفای تازه به خانه 


آورده کسی تا در رفتن (توپ سال نو)۱۲ و (آمدن عمونوروز )۲۹ حق دست زدن 


5 حوض کوچکی که کنار آشپزنجانه‌ها با دیوارة بلند برای شتن ظروف مساختند. 

۷ تبدیل سال کهته به سال نو با شلیک کردن توپ معلوم میگردید. 

۸ ترسیم پیرمردی در آذهان شبیه بابانرئل مسیحی‌ها که میگفتند سال نورا او میآورد: همراه 
قصه‌ای که از او با ننه بیرزن خاطرخواهش داشتند. به این مضمون که نته پیرزن که عاشق 
بیقرار عمونوروز بوده تا مطلم از آمدن عمو نوروژ میشود خود را هفت قلم آراسته به انتظار 
می‌نشیند که در هسات انتظار به حواب میرود و زمانی بیدار میشود که عمو نوروز آمده و چون 
او را در عواب دیده با زگشته است؛ که ننه پیرزن افسوس خوران قصد هلاک ود میتماید و سم 
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به آنرا نداشته درصورت اضطرار که باید تا برگزاری چهارشنبه سوری صبر 

دومین آداب شب چهارشنبه سوری افسون کردن اسباب سفیدیختی از حمله 
(مهرگیاه)۱۱ و (عضو کفتار؟) "۲ و قلم بردن به الواح و طلسمات سال کهنه بود 
که به پیش حکاک‌ها و دعانویس‌ها و ملاهای حهود میبردند۲۱ و خریدن اسباب 


دراین فصد هلاک بوده که !گر حاک بر سر میکرده فغان برمیآورده باد و طوفان و رعد و 
برق میشله» اگر گیسهایش را میکنده برف میباریده. اگر خود را به درا می‌افکنده باران 
عیباریده, احوال روز اول «دال را که در کدام‌یک از این حالات بوده از آن میگفتند. 

. ره گاهی ممی‎ ٩ 

۰ عضو تتاملی کفتار ماده به اسم (ک. کفتار) که زنها همراه داشتن آنرا وسیلاٌ سفیدبختی 
میدانسند. عضوی که زنان کولی دربارهاش تبلغ فروان داشته شم کفشک پیرون کشیده‌ی 
بز و گوسفند را خشکانیده به جای اصلی آن به قیمت بس گرانه تا آنجا که به سر و وضم 
و بلاهت مشتری نگاه بکنند بفروش میرسانیدند. قبول هوس‌انگیزی این عضر گویا به این 
خاطر بوده که کفتار از زشت‌ترین و کریه‌ترین و آلوده خورترین حیوانات بوده بخود گفته‌اند 
در جائی که تر او به وی میل بکند همراه داشحش نر آدمی را به مادهُ خود هر چند زشت و 
پیر و تخراستنی باشد بطور یقین متمایل میکند! همچنین به اسم مهر گیاه که ريشة گیاهان 
را قالب میزدند و دیگر فروعتنی‌هایشان مانند لیلی و مجنون و مهرٌ مار و امثال آن که از 
شن و ریگ های ماسه‌های کنار دریا و رودحانه‌ها فراهم نموده سفید و باریک هایشان را به 
جای مهره‌ی مان که آن نیز یکی دیگر از اسباپ جلب محبت معرفی ده بود, در شرایط 
زیر که باید نر و ماده باشند و در بدست آوردنشان که موقع حفت گیری و این که خواهنده 
شلوار خود بیرون کشیده به رویشان بیندازد باشد و شرط درست بودنش این که اگر کسی با 
آنها به دکان نان‌پزی برود نانها از تنور فرو میریزند. پلی و مجنون‌هایشان که اگر در 
نعلیکی سرکه بیندازند به هم جفت ميشوند, که سرایا دروغ و سانحتگی و بی‌حاصل. الا آن 
که با حرفهایشان فریب ساده‌دلان بدهند. 

میسلاتی که به قرو و اعصار در جسم و روان مردم ریشه دوانیده دست اجبی به 
تقویت آن یاری رسانیده عالی و دانی را در بر گرفته بود. 


۶۶ طهران قدیم 


بزک برای سال تازه و عریدن کوزه‌ی نو که باید تا پیش از ظهر روز سه‌شتبه که 
شب جهارشنبه سوری حساب میشد و آفتاب رو به بلندی بود صورت بگیرد و 
کوزه‌ی آنرا تا آب کردن روی طاقچ رو به در اطاق بگذارند وبعضی که آنرا 
بعد از ظهر و پس از شکستن کورهٌ کهنه که از بالای در نقاره‌خانه ۲۲ پائین 
انداخته بشکنند ۲۲ بخرند, 

وا باس عیت أدات له یرای وین اس ات بر کی ود که قیاق و 
سرنحی و رنگهای روشن و از آن ببعد برای آنجه که میب به اتیکین وسیاهی 
ه هی بر و و وا ای وت وس اما انا اد 
سیاهی و تابنا کی موی و مژه و چشم و ابروی آنان را زبادتر نماید و از نظر 
انتخاب اسباب بزک؛ 

سرحاب تبریز و سفیداب ملایر و رنگ و روناس شیراز و وسمه و حنای 


کاشان شناعته شده بود و سرمهٌ آنرا که خودء از مغز بادام و مغز قلم گاو و ستگ 


۰ ۲۱. در این عتیده که اثرشان تازه بشود و اگر دسترس به حکاک و ملا و مشل آن نبودء خود با 
سر سوزن لحاف‌دوزی به خحطوطشان دست مییردند. 

۳ اطافی بالای سردر در دروازه ارک «دروازه‌ای واقم در حتوب میدان ارک» برای 
نقاره‌حیان شاهی که در اعیاد و روزهای مبارک و روزهای سلام و بسلامتی ملطان در آن 
تقاره میزدند. 

۳ کوزةٌ کهنه را از شن پر کرده نزدیک غروب از نناره خانهٌ میدان ارک (میدان پانزده حرداد 
فعلی) پائین انداخته, یا با انعامی آنرا توسط نقاره‌جی‌ها به پائین می‌انداعتنده و با شن و 
ریگ شکمتشان به ابن نظر که با پخش و پلا شدن شن‌ها با تکه کوزه‌ها کل اراحتی و 
دلتدگی و نحسی و بستگیشان پر کنده میشود و بعضی که کوز تازه را در همان هنگام و 
پس از شکستن کوزه کهنه خریده, در آن گلاب گردانده, از آب قدات شاه که در حوض 
وسط ارک میریخت پر کرده به خانه میآوردند. کوزه‌ای که میتوانستند در خود میدان ارک 
وسیلةٌ خود کوزه فروشها برای همین روز گله به گله روی هم دسته شده بود بدست آورند. 
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سرمه‌ی قزوین و آنچه که چشمشان میبرد؟" و برایشان مفید تر شناعته شده بود و 
اعمال زیر که در حهت بروردنثان انجام میدادند. 

سرخاب را که چهل روز در شماع طلوع حورشید قرار بدهند, و سفیداب را که 
زیر فرش دم در که زیادتر پا بخورد یگذارند, در این حاصیت که سرخابش 
درخشن دگی جهره را زیادتر ساخته» سفیداب پاخورده بهتر به روی صورت 
میخوابد و از حنائی که خریده‌اند در همان روز کمی خیسانده یک گل به کف 
دست بگذارند و اما مهر گیاه که به حاصیت جلب محمعش اعتقاد زیاد داشتد 
ریش گیاهی بود سمی که خوردن پیوسته اش موجب اختلال فکر و جنون 
ات 
استفاده‌ی جادوگری و جب‌بری نموده که همراه دارنده‌اش را محبوب قلوب و 
افسون شده اش به اسم هرکه افسون شده باشد را عطیع و منقاد و خورد دادنش که 
اثر غرقابل تصور میبخشد و جه و چه‌ها که غیرفریب و جز این نبوده که بخورد 
داده شده را مسموم و عاطل میکند, اما افسونی که برای آن ساخته شده بود. 

افسونی با افسون کفتار متعلق به پیرزنی از همسایگان به نام گلین آغا که پس 
از مرگش توسط کسانش به خیال پول از متکایش بیرون کشیده شده چون مأیوس 
میشوند به دورش می افکنند و به اعتیار نگارنده درمیاید که جهت تکمیل مقال 
آورده میشود, در مطالب زیر که بر روی کاغذ زرد و با زعفران نوشته شده تکه 
جوبی ریشه‌مانند در وسط آن قرار داده دورش جلد سبز گرفته شده بود. 

بسم له الرحمن الرحیم عشق و محبت گلین زاده نورشاتون در دل ابوقراب پسر 
کریم الحمدله رب العالمین بیقرار و بیتاب شود ابوتراب پسر کریم از عشق گلین 
زاده نورخاتون الرحمن الرحیم میل و هوس و چشم و دل ابوتراب پسر کریم به 


۶4 بردن, تبردن اصطلاحی بود که در این گونه موارد بکار میبردند. در اين معنی که این دارو 
مفید و مناسب این مرض یا بیماریا عضو او بوده یا نمی باشد. 


۶۸ طهران قدیم 
اشتیاق و محبت گلین آغا دختر نورخاتون مالک یوم الدین دیوانة عشق و محبت 
گلین آغا, زاده نورخاتون شود ابوتراب ولد کریم ایا ک نعبد و ایباک نستمین 
گرفتم دل وجان ابوتراب پسر کریم را به عشق و دوستی و میل و هوس گلین آغا 
زاده نورناتون اهدنا الصراط المستقیم جز بطرف گلین آغا زاده نورخاتون میل و 
نظر نداشته باشد اپوتراب فرزند کریم صراط الذین آنعمت علیهم غیرالمخضوب 
علهم ولا الضالین جز گلین زاده نورحاتون هیچ کس و هیچ چیز و هیچ تنابنده را 
نخواهد ابوتراب ولد کریم و ثینته و دلباخته آوباشد از حال الی یوم الدار بمحبة 
و شنتقه ونزعدا مافی صدورهم من عُلٍ اخواناً علی سُرر متقابلین و انفقت ما 
فی‌الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولکن ال الف بینهم اه عزیر حکیم. فاذا 
! کسلت الکتابه فخذابره فخرومة و اعززها فی وسط الورقة آلم‌کتویه وعلقها فی 
مکان تهیت وفیه الریح من الجهت التی یکون مقر الشخص آلمطلوب گلین آضا 
زاده نورخاتون تحصیل المطلوب ابوتراب ولد کریم وقد جرب وصح الحمدئه الرب 
العالمین, وبسا مطالب دیگر که از جسم و جان و روح و روان و فکر و ذکرو 
همه چیز ابوتراب را متوجه و درتسلیم و اطاعت گلین آغا در آحر آن قید کرده 
رس 

و اما افسون «ک. کفتار» که بر روی پوستی نازک و نیز با زعفران نوشته 
شده و چندلا کرده‌اش دورتکه گوشتی خحشک شده شبیه گوشت سم گوسفند 
پیچیده شده رویش اطلس سرخ گرفته شده بود: 

بسم الله الرحمن الرنینم و شمالی والا جملی جسمالاً حولهمنا یا بدین ال با 
حرجت الله یا شعر القبر یا شعرالفراس یا شعر الفتم یا شعر الجانورات روی زمین 
آهیاً شراهیاً قل افلح العرف الفتم الفتم السمع السمع من ان بحق تورات موسی و 
انجیل عیسی و زبور داوود و صحف ابراهيم و قرقان محسد المصطفی صل اه 
علیه واله وسلم- افسون کردم این ک, کفتار را برای گلین آغا زاده نورخاتون در 
جلوه و جلا و شیرینی و جلب نظر و مهر و علاقه و میل و هوس ابرتراب‌زاده کریم 
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و بیتاب و بیقرار کردم ابوتراب ولد کریم را از عشق و هوس و بی‌ارامی گلینآغا 
که یک دم بی‌او قرار و آرام نداشته باشد همچتین گرفتم چشم و گوش و هوش و 
جسم و روح جمیع خلایق فرزندان آدم و دختران حوا از نر و ماده و خرد و کلان 
و سیاه و سفید و ترک و تاجیک و عرب و عجم به اطاعت وتسلیم و رضای 
دارنده و صاحب این افسون به حق آن دیو که در سر کوههاست و به حق آن دیو 
که در میان کوههاست و ال دیو که در زیر کوه‌هاست وبه حق آن دیو که در سر 
دریاهاست و آن دیو که در مان دریاهاست و آن دیو که در ته دربا هست و به 
حق آن دیو که درسر آتشهاست و آن دیو که میان انشهاست و آن دیو که در زیر 
آتشهاست وبه حق آن دیو که در درون خانه‌هاست و آن دیو که در میان دلهاست 
و آن دیو که در درون شهوت هاست افسون کردم این فرج کفتار را برای 
گلین آغازاده نورخاتون به جلوه و زیبائی و دلربائی در جشم و دل خلق و خلایق 
مخصوصاً در دل و روح و چشم و جسم وجان ابوتراب فرزند کریم به فرمان 
خدای تمالی عر و حل العجل العجل العجل الساعة الساعة الساعة الی قیام یوم 


الدار؛ و دستورالعمل های بکار بردنش که یوست شده ود 


دیگر آداب شب جهارشنبه سوری - آب دباغخاته 

اولین کار بعدازظهر سه‌شنبه‌ی آنخر سال این بود که سحرزده‌ها و سیاه‌بخت ها و 
بخت بسته‌های مشل دختران و یوه‌زنان خانه مانده روانةٌ دیاغخانه شده تا آب آنرا 
بدست آورند و رسوم اين کاز جنین بود که هریک کوزه یا شیشه ای برداشته 
رت و کفش کهنه‌ی پوشیده حلوتر را پوشیده در اطاقی که درش رو به جنوب 
باز شود جمع شده از آنجا با هم حرکت بکنشد و سختانشان تا دباغخانه همه از 
بریدن و دریدن و شکستن و ريشه کن کردن و پر دادن و سوزاندن و بیرون کردن 
و مانند آن باشد تا به دباعخانه برسند, مانئد حمللات زریر؛ 


حاج میرآغا درحت عرعرش را انداخت. ربابه خانم پر جادرش به مخ در 


۷۰ طهران قدیم 


کش رفن زرم مشهدی محمدعلی هرجه علف در باغجه داشت از ریشه 
کشید بیرون. شيشة ترشی از دست عروس خانم آغا افتاد خورد و خا کشیر شد. 
یک جرقه علافی حاج غدیر علی را خا کستر کرد داد به هوا. همدم خانوم 
گربه‌شوبرد ول داد سر کوره‌ها. باقر اره کش همه کیوترهایش را پر داد و یکیشان 
هم برنگشت و آنقدر از این حرفها بزنند تا به دباغخانه برسند, در این اعتقاد که 
و ۳ ِ 

این سخنان در راه ابطال سحر و گرفتاری و بستکی موثر و خود مبطل سحر و جادو 
و سیت رفع گیر و گره کار میباشد تا از در دیاغخانه وارد ده بکار بپردازند. 

پس اگر کسی سحر در کارش افاده بود و رمالها فیاین را هت رت 
طالعش شکل سحر و دشمن دیده بودند کارش آن بود که سه دور گرد یکی از 
حوض‌های آن کرفنده سه مشت آب از آن به صورت زده دامن جادر خود را تر 

2 ۰ و۳ ۳ و 

کرده پشت به حوض بکند و اگر کسی در کارش سیاهی کرده او را از نظر شوهر 
و مردم انداحته بود پشحه و پاشنةٌ کفش خود را به آب آن زده دستها را تا مچ در 
آب آث فرو برده مانند مسح به صورت بمالد و اگر بخت زن» یا دنری بسته شده 
در خانه مانده بود او موی صر خحود را با آب آن مسح بکند وسپس هر هفت 
حوض را دور بزند و کنار حوض آخرین که تمفن و جرک و کشافات و کرم و 
حشرات آن زبادتر از همه بباشد نشحه وضو بسازد بدون آنکه از نساست و 
عفونت آن کراهت کرده زشتی درباره اش به زبان آورد و بعد از هسه کوزه یا 
شیشه‌ی همراه را پر کرده پشت په دباغخانه و رو به خانه بی‌آنکه تکلم کرده یا 
صورت به طرف کی بگشاید خود را به خانه برساند, همراه شرط کلی برای 
جمیم همراهان که تا خانه نباید به پشت سرنگاه کرده حرف و مکالمه‌ای با 
کین داشته باسَندء و پس از ورود به منزگ ازآن اب در جهار طرف خانه و اطاق 
و به کلون در و پاشنه‌های در پاشیده از آن داخل آب نموده غسل بکند, البته به 
دور از هر اشمتراز و ترشروثی از نفرت وتعفن بوی آب که فایده‌اش را خنتی 
میسازد از آنکه کار دباغی شفل یکی از اولیاء بوده باید بدان رغبت و نشاط 


قروردین - نوروز باستانی ۷۱ 


داشته باشند. در این فلسفه برای خواص کناقات آن این که دفع فاد به افسد 


باید نمود. 


حمام جهودها ۲۵ 
دیگر برای ایطال سحر و کارگشائی و رفم بستگی بخت زنان بیوه و دختران به 
خانه مانده در بهدازظهر این روز بود رفتن به حمام کلیمی‌ها و آب از چهار 
گوشه‌ی آن گرفتن وبا آن غسل کردن و بدت را خشک نکرده لباس پوشیدن و 
متذ کر به نام مادر موسی (یوخابه) شدن وبه خانه بازگشتن که آخرین چارة 
کارشان معلوم شده بود. 

دیگر چله‌پری دختران و زنانی که به خانه ماندنشان بخاطر چله ای بود که به 
سرشان افتاده بود و دیگر عروس شده‌هائی که حامله نميشدند و زنهائی که نطفه 
در رحمشان قرار نگرفته, یا بچه سقط کرده یا بچه‌ی مرده مزائيدند. علت اولی 
این بود که در عروسی خانه بعد از برگزاری زفاف به حجله‌ی عروس و داماد 
داعل شده بودند و جله‌ی عروس به سرشان افتاده بود» و سبب آبستن نشدن 
دومی‌ها اين که يا بجه‌ی مرده‌ی زائویی را بغل کرده یا کسی به دشمنی موش 
مرده با مرغ سر بریده به اطاقشان برده بود که باید چله‌بری بکنند. 

به این شیوه که در چهار کنج حمام «البته همان حمام کلیمی‌ها» ایستاده 
کسی به دیوار آب پاشیده آنها سر و تنشان را زیر مُتک» یعنی قطرات و ذرات از 
دیوار برگشته بگیرند و حشک "نکرده لباس بپوشند وتا رسیدن به خانه اسم پدر 


موسی ‏ یعنی (عمران) به زبانشان باشد. 


۵ کیان را هرآینه می‌واستند تامشان را با خفت ببرند جهودشان می‌گفتند. 


1 ۷۲ 


قلیاب سرکه 
بعد از همه که جامعترین باطل سحرها و کارگشائی‌ها بشمار ميآمد قلیاب سرکه 
بود که باید در بعدازظهر شب جهارشنبه سوری درست بکنند. به این صورت که 
هفت دختر نابالغ را که به عذر ماهانه فرسیده باشتد را جمع و یکی یکی را به 
نوبت پشت هاون نشانیده واداربه کوبیدن قلیاب بکنند و سپس آنرا هفت 
قسمت و هرقسمت را جلوی دست یکی از آنها گذارده تا با بشت ناخن‌های 
شت قلیاب برداشته در قدح سرک ای که میانشان گذاشته شده است بریزند و 
خودشات با قاشق چوبی بهم زده اهل خانه میان هم قسمت بکنند و طریق بکار 
بردن آن این که آفتاب نرفته مقداری از آن در آفتابه ریخته ورویش آب بسته 
چهار گوشه‌ی اطاق و زوایای مکان و پاشته‌ی در بياشند و بقیة باقي‌مانده سهم 
خود را که باید حتی‌الامکان در مصرفش امساک نموده که تما آحر سال برسانند 
کنار گذارده در ناراحتی‌ها بهمانگونه بکار ببرند. لاکن آنکه نباید از یاد برود 
جمله‌ی (هر که کرد عاطل, من کردم باطل) بود که هم دخترها باید موقع ریختن 
قلباب در سرکه بطوری که شنیده شود به زبان بیاورند و هم عمل کننده هنگام 
عمل ذکر بکند. باطل صحری که رو دست نداشته بوی بدش هر نوع جادو را با 
موکلینشان از شیطان و جن و پری فراری داده بکار برده را از همه سحرها پاک 
مادرزاد مینمود! 

بعضی‌ها هم که برای خاطرجمعی, بعد از قلیاب سرکه, پوست پیاز و فضلةً 
سگ هم زیر دامن‌هایشان دود میکردند و پسران نابالغ خانه را وامیداشتند تا 
بیرون در کوچه و اطراف حیاط و جلو درگاهها بول بکنند. 


توپ مروارید؟ 
توش بو سر پر*" در دو ذرع۲۲ و نیم طول وحدود یک وحب قطر دهانه با دو 
چرخ قطو, شبیه چرخ گاری که درمیدان ارک۲۸ یا میدان نقاره‌خانه" بر روی 


۱ 
۱ 


توب مروارید با توب مقدس که زنها براش سرفهای مسعزهآعیر داذتند ل) هر کب جععه و هر شمبا شریز مخم وا سس 


۳ ۱ 
« سا که گردشي جمع امد ۱۵ 


اعضای فراولخانه که کسیر بدول پرداخت حق ااحفاظط و جلب رضایت کش,.ک چی های آن نم رتوانست تایل به بسئی #خیل زر معص وا شر خوردل از روي آن 


از رویش به طرف پایین سریده به بره‌های جرخش از پارچه‌های رخت رد یا چارقد و منل آل دخیل می‌یستند. نوبی نال‌دانی و دا ل محبت قرایلاه ز 


بشود و بی‌پولهاشان که در صورت زا بودت تررضیه حامارشان کنند. تا زمال رضاناه که زیارت و دشیل بستن به‌تودي غدغن نو آخر که چترستهایشر, در قو رخاله 


ی شدر در شیایال سوم اسیفتا»؛ میج طه دانشعده سره قرارداده ی 


۷۴ طهران قدیم 


سکویی به ارتفاع یک ذرع قرار داده شده بود و دلیل به مروارید نام گرفتشن آنن 
که به گلوگاهش گردن بند مانندی با دانه‌هائی شبیه مرواریدهای درشت از خود 
جنس توپ که از مفرغ بود و با خود آن ریخته و یک تکه بود تعبیه شده بود. 

درباره‌اش روایات عوام‌ساخته‌ای بود که از شیراز به اذن شاه چراغ*» بدون 
هیچ وسیله به اینجا آمده قرار گرفته است و دیگر این که نادرشاء با آن فتح 
فتلوشتان: کرده ات ه نکر که بر کردوان غاب نا فده انشا هه هی صیرنت 
که طرف اعتقاد مردم قرار گرفته به او التجا ميبردند. 

جه توان گفت که چون مردمی دجار فقر دانش فرهنگی و زسامداران 
خود کامه شوند پناه به غیر آنها میسرند, اگرچه چوب و آهین و سنگ و درخت و 
توپ مخرب و کشنده‌ای باشد و آنجه که ذهنشان برایشان مانند بت حالن‌دار و 
بی‌جان و غیر آن ترتیب بدهد. اما انجه بود بر مخزن جای باروتش نام فتحملشاه 
قد شده بود. 

بهر تقدیر توپی بود که به آن» مخصوصاً زنان اعتقاد کارگشائی داشته شبهای 
جمعه و اعباد و مثل آن به زیارتش رفته حاجت خواسته دخیل میبستند. قبلاً چون 


به روی زمین بود و وسيلة بازی حوانان و زورازمائی بزرگسالان شده و حابحایش 


+ +۲۰. اسلحه‌های آتشی قدیم را گلوله و خرج از سس یعنی از دهانٌ خروجی گلوله می‌گذاشتند. 
به اینصورت که باروت ريخته, کهته فرو برده با سمبه می‌کویی‌دند و سپس گلوله انداخته و 
باز کهنه قرو برده روی آن می‌کوبیدند و وسيلة فتیله آغشته به باروتی که از بالا یعنی از ته 
توپ به پاروت می‌رساندند و سر آن را آتش می‌زدند گلوله را پرتاب می‌کردند. 

۷ مقیاس اندازه گیری به عقدار یک متر و جهار سانت. 

۲۸ میدان پانزده خرداد فعلیء یا میدان ادار رادیو 

٩‏ اطاقی که بر سردر درواره ارک برای نقاره چیان ساخته شده بود و در آن اعیاد و روزهای 
ملام نقاره می‌زدند. به میدان نقاره خانه هم شاخته شده بود. 


۳۰ شهرت امامزاده سد احمد برادر حقرت رضا (ع) مدفول در شیرازء 


فروردین - نوووز باستانی ۷۵ 


میکردند برایش سکوئی دریک ذرع ارتفاع ساخته چرخهایش را به زنجیر کشیده, 
قراول به مواظبتش گماردند. زنجیر و قراولی که زنجیرش اسباب دخیل بستن و 
قراولش مأمور جیب کنی از مراجمین بوده تا برای زیارت و دخیل بستنشان اجازه 
بدهند و بسا سوء استفاده‌ها تا با حه کسان سر و کارشان افتد. 

از جمله شب چهارشنبه‌سوری که شُلوغ‌ترین ایام زیارتی اش بود تا التماس 
دعا کرده, از زیرش رد شده, از روی لوله اش سر خورده به چرخها و زنجیرهایش 
دخیل ببندند, که البته زیادترشان هم جهت تفریح و سر و گوش بجنب هایشان 
بخاطر کبوتر پرانی و لولیدن میان لاسی‌ها و جوانهای چشم چران جمع ميشدند, و 
اشعار ژیر که از طرف معلک گوها برایشان ساشحته شده بود: 
ای فاتح قلعه‌های صد در پسته رحمی به من بسته در دل خسته 
نه کس درقلعه‌ام گشادست هنوز . نه تیر کسی به چله‌ام بنشسته 
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ای توپ بلندپایه‌ی تیرانداز جشمی به من خسته بزنجیر انداز 
یک عمر همه تیر برون آفکنندی یک چند بیابجای آن ... انداز 


غول بیبان 
این اسم افرادی بود که مانند حاجی فیروزه و آتش افروز برای سرگرمی مردم در 
این روز براه می افتادند. افرادی دو نس دو نفر که برای خود قیافةٌ بس مهیب» از 
سر و ریش ژولیده‌ی بلند کثیف گذارده, نیمتنه‌ای از پوست ببریا پلنگ که 
یک کتی با تسم جرمی ای از شانه به پشت می انداختند میپوشیدند و از پوست 
دیگری دامن کوناهی که یشم های اسافلشان از پائین نمایان باشد بجای شلوار به 
پا می‌کردند و کاسة شاخ‌دار سر گاوی به سر گذارده» چوب زمخت گره‌داری به 
دست میگرفتند و با پای برهنه و هیثتی غولآسا در اما کن شلوغ مانند قهوه حانه و 
معرکه و مانند آن ظاهر ميشدند و ناگهان با نعره‌ی گوش خراش وسط مردم جست 


۷۶ طهران قدیم 
زده خود را غول بیابان خوانده با خواندن اشعار زیر که معلوم بود از چه کس و به 
چه خاطر ساخته شده به دستشان افتاده بود پول جمع میکردند, به اين نظر که با 
آمدنشان از ایشان دفع شر نموده تا سال دیگر هیچ غول و دد و دیوی به سراغشان 
نمیآید. 

ما غول بيابانيم سرگشته وحرانيم گاهی بتوی تهران گاهی 
توی شمرانم . مانه, دد ونه ديویسم ‏ نه غول بيابانيم ما سیرت زشت 
جمع ‏ برجم نمايانيم ‏ ماروح شما زشتان . ازجمله شما نالان . ز 
فعال پریشانتان اینگونه پريشانيم ازمازچه بگریزید! ازخویش 
پرهیزید تا خوی شما زشت است ما نیز ز زشتانیم هو حق مددی 
هی هی می می جبّلی قم أم غولان بزرگ اینجا ‏ ما کوچک 
غرلانيم ما غول بيابانيم ‏ سرگشته وحيرانيم گاهی بتوی سمنان 
گاهی توی کاشانيم وخی بتوی خانه گاهی توی دکانيم ماغول 
يابانیم. 

که یکی اییاتش را خوانده دیگری با تمام شدن هر بیت هم‌دهنی نموده» ما 
غول بیابانی اش را میگفت و خواننده که با هربیت اشاره به سمتی و به جماعتی 
میکرد» و طریق پول گرفتنشان هم نه مثل گداها که باید دست دراز بکنند, بلکه 
دهندگان خود باید به طرفشان آمده تقدیم بکنند. 
آتش افروز ۱ 
آتش افروز نام نمایش دهندگان دیگر آخر سال بود که برای چنین روزی ظاهر 
شده تا سال دیگر دیده نميشدند. به این صوربت که لباس سرخ پوشیده» کلاه 
متگوله دار به سر نهاده. زنگوله به لب آستین ها دوخته, با قوطی نفت و مشملی 
که از کهنه ی بر سر مفتول بسته بود به دور کوجه محله‌ها راه می‌افتادند و جلوی 
هر جمم سر مشمل افروخته را درردهان برده لبها به هم آورده پس از لحظاتی در 
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حالی که شعله آن خاموش تشده بود از دهان خارج میکردند و درحالی که دودة 
نفت جهرة اصلیشان تغییر داده بود شعرهای زیر را خوانده پول میگرفتند. 
آتیش افروزه . سالی یه‌روزه . دنا دوروزه ‏ مثل نیم سوزه 
ی افروژه سالی یه‌روزه . برسید درد مییاد یا که میسوزه کت 
با پول» نه درد نه که میسوزه 
تن افروزه سالی یه‌روزه دس خالی نيا دلم میسوزه . تو دم 
بذار اه جلنوزه۲۱ 
آتیش افروزه مالی یه‌روزه. واسه اسکنت کلک و دوزه . مُف ور 
هرکی هس . خیلی پفیوزه 
آتیش افروزه سالی یه‌روژه ‏ پول ندی اگه قوزت رو فوره ‏ میشی 
روفوزه . میری تو کوزه 


آتش افروزه سالی به‌روزه. 


بزت شب چهارشنبه سوری 
2 5 و ی ۰ - ۷ تاد 
دیکر از اعمال شب چهارشنبه سوری بزک زنها از دو سه ساعت بعدازظهر بود که 
باید برای پریدن از روی آتش غروب شسته روفته و تر و تمیز و با حلوه و جلا بوده 
باشتد که آرایش (هفت قلم) از حمله آرایشهای همین شب بشمار میأمد با اعتفاد 
بِ ۲ ۳ ۱ ۳ : 
انکه زک جنین شبی جهره را تدا آخر ال منور و حالب میگرداند. صرفنظر از 
دب مس اه ۱ ۱ «»-۳ ۱ 
صلاح سر و زلف و کیسن و انداختن بند که این کار مخصوص روز قبل این روز 
۹ ۳ ۳ ِ ۱ و ۳ 
بعتی شب سه‌شنبه بود که طالع (ستاره 10 را صاحب میگردید با دخت 
1 1 ۰ ۰ ۰ 2 و # ۰ 1 
کامل خودداری در این روز از هرگونه کسر و تقصان و زدودن مو از سر و روی و 


۰ سم مه 
9 ات یت مر- 90 
"۳ زر نطرات متحی, له در فاویم میاو,دند. 


۷۸ طهران ندیم 


اندام که در چنین روز روشنی باعث آشفتگی و انقلاب و پرا کندگی خاطر و 
کر میگردید و در این‌باره دستور نهی آمده بود؛ بااین بیت که ضبط ذهن 
شود ؛ 
متختراشن یراق کی تاهیی. . که و ععیم وس تیه 
زیرا این روز متعلق به (ستاره مریخ) یعنی خداوند جنگ و جدال و حونریزی 
بود و فقط اختعال و احتراق, مانند گداختن کوره و تون حسمام و روشن کردن 


احاق نو و مانند آن و سرخ و سفید کردن خود سزاوار مآمد! 


بتسه 

اين روز نیز رواج فروش بته و ورود مضاعف آن به شهر بود که شترهای بیشمار 
با بته از بعدازظهر آن به شهر سرازیر گردیده بارهایشان در معرض فروش قرار 
میگرفت ولازم به گفتن است که سونعت تمام نانوائی‌ها و حلوائی‌ها و اکثر 
پزند گان در آت زمان بوسیله بته تأمین میگردید که روزانه بیش از دو هزار بار بت 
بر پشت شترهای قطار از بیابانهای شهر ری و دهات اطراف آن تا (ورامین) و 
(علی‌آباد کله عمر)۳" الی نزدیک ان با رد شهر میشد لذا بته‌های اضافه بر 
مصرف امروز از روزهای قبل در بیرون دروازه‌ها انبار شده نگهبان برای 
خفاظغهان اضر یق ول آنتم کم رید و از بنمدا رون آم‌ور تما به شهر 
گردیده سر سه‌راه‌ها و جهارراه‌ها و گذرها و کوچه‌ها مانند تل انبار شده عرضة 
خریداران میگردید. 5 


در سخن حفظ و صیانت بته‌ها باید گفت بعد از سایر مردم آزاری‌های لشوش 


۳ بروایت بی پای مهسل‌سازان که سر عمر در نقطه‌ ای از آن متطقه دفن میباشد وتا پش از 
حکومت رضاشاه در تنوری که در جهارطاقی خرابه‌ای ساخته شده بود در دهه‌ی اول ماه 


ربیم الاول بود در آن آتش می افروختند ؟! 


بارهای بته که به وسیل شتر با بشت افراد از اطراف شهر و بیابانهای ورامین و کله عمر و ة آباد و خاک زرد جادهٌ قدیم خراسان می‌آمد. در ایام غیر اژ جهارشنبه‌سوری 
برای نانوائی‌های سنگکی و در این شب برای آتش‌افروزی شب چهارشنبه سوری. 
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یکی هم آتش زدن ته‌های دهاتی ها بود که هر جند گاه یکبار خبرش از حائی 

مردم آزاری‌های مانند کلاه از سرشات ربودن و زير حبق روشنشان زدن و سر 
و رویشان را سوزاندن و بز و مرغ وگوسفند و چهار پا و بارو بنه‌شان ربودن و 
جوب به کوزه و دیّه و شیشه‌ی عسل و شیره و روغتشات کوفتن, یکی هم کبریت 
زیر بار بته‌هایشان زدن و گریختن بود و خسارات مالی و حانی فراوان که ا زآن 
به بار میامد. 

نه این تموته که فویکی از یهاش عهارشته توری:دز زیر کر مخلمی ما 
کبریت بکیشات به زیر بار یکی از شترهای حامل آت کشیده شدهء حیوان در اثر 
حرارت اشتعال رمیده به شتران دیگر میپیوندد و درنتیجه که آتش به بارهای آنها 
نیز سرایت نموده در اند ک زمان نه‌تنها شتران که تعدادشان بیش از بیست نفر 
بوده حزغاله میشوند آتش باریکیشان به روی آنش‌بازی‌های ترقه فروشی افتاده 
زرا که ترکیدن کوزه و قمباره‌های آن باعث مرگ ترقه فروش و 
جند کاسب و عابر ميشود. 

در اکمال صحبت بوته «بته» بجاست قمت آنرا نیز معلوم بکنیم بر این که 
هو بان شیر فتاها ده که در ون هشتاد من۲۴ و حجم هر لنگه حدود دو متر 
مکعب یک قرات «یک ریال» نا یک قران و یک چهارم قران به نبت تابستان 
زمتان و گرم و سردی هوا و یک شاهی۹" آن که یک آتش‌بازی کامل را که 


4 هرمن معادل ۳ کیلو که این من را من قبریز میگفتد و در تهران رایج بوده به رسمیت 
شناعته شده بود و من دیگری به نام من تبریز و برایر پنچ کیلو بود که در حطه آذربایحان 
بکار میرفت و خریدارال دغل ایتحا که امتعه‌ی روستانیان را : نات شک میخریدند و ود 

روستالی را نیز سماحت میکردند تا بالاسر ترازوی و کالایخان بوده نظارت بکند مبادا 

حیيال شک در داخان خطور نکند و در همال حال که به حود آنها فروشتان باتک رت 


میشد و هر دو را هم که برای روستائی درباره صحتشاد فسم میخوردند! 


۸ طهران قدیم 


آتش‌بازی باروتی 

دیگر از کاسبی‌ها و بازی‌های در شب جهارشنبه‌سوری ترقه فروشی و بازی اطفال 
۲ 72 ۱ 7 2 3 

و بعضی بزرگالان بود که وسیلة آتش‌بازی‌های باروتی انجام میگرفت و شامل 

بود بر (ترقه)*۲ و (فشفشه)۲۲ و (کوزه)۳۱ و قمباره (خمیاره)*" و (یاحه خیزک) ۲۰ 

که از عصر آن به صدا و نمایش درمیاآمد و در خر (کلید)۴۱ که با شناخته شدن 

مت ۹ ۰ و۰ ۳ ‌ 2 

تاثیر «کلرات» که در ممزوج شدنش با زرنیخ و زیر فشار قرار گرفتن تولید 

صدای شدید میکند داخل بقیه شده بود. 


۳۵. برابر یک بستم قران (ریال). 

.۳٩‏ گلوله‌مانندی کوچک که با به زمین کوییدن صدا بدهد. 

۷ فشفثه, لوله ماندی ار کاغذ جتدلا که ومطتشی مواد و رویش نخ پیده شده فتیله ای در 
سر و تکه جوبی بصورت دسته در تهش قرار بدهنده با آذرعش‌های الوان که آتش زده با 
دور سر و طرفین چرخاندن با آن بازی بکتند, 

۸ کوزه‌ای سفالین بیه قلقلک بی‌دسته با گردن دراز که از آن نیز فقط شعله و جرقه‌های 

4 قمباره که از خمپاره گرفته شده بود متشکل از کوزه‌ای مانند نوغ گفته شده که از 
دهانه اش آتش‌بازی که چیزی شبیه فشفشه بود بیرون جهیده در هوا محترق میگردیده که هم 
صدا داده و هم آذرخشت‌های بسیار الوان میپرا کند, 

4۰ پاچه‌خيزک چیزی شبیه فشفشة بی‌دسته بود که از تهش آتش میجهید و بازی‌اش پس از 
روشن کردن فتیله به زین انداعتن بود که مار پیچ و به چپ و راست میجهید و چون به پا 
یا کفش کسی برتعورد مینمود بطرف بالا میشتافت و به پاچ مردها و زیر جادر زنها میکشید 
و بسا که در این صورت موجب جراحات و موختگی شدید را 

۱ کلید هم که اواحر اضافه شده بود داخل کلدی «که کلیدها مجوف و از آيٍ ققل‌های 


پیچی ایرانی بود» زرنیخ و کلرات مخلوط نموده ريخته کمی کاغذ و میخی به اندازُ سوراخ -, 
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ترقه گلوله‌مانندی به اندازة فتدق از کاغذ و مراد محترقه و نخ که مواد داخل 
کاغذ قرار داده شده رویش نخ محکم میبستند و از آن با زمین زدن صدا 
برمیخاست و نوع دیگری شبیه سکه‌ی ریز و آن نیز در ساخت وسازبه طریق فوق 
از محترقه و کاغد که روی زمین گذارده باشنه‌ی کفش به روبش کوبیده بشود. 
با قیمت‌های ترقه هر ده عدد به یک شاهی «یک بیستم ریال» و فشفشه سه تا 
صد دینار (یک دهم ریال» و کوزه و قمباره به نسست کوچکی و بزدگی از پج 
شاهی تا دهشاهی و پاجه‌حيزک به نسبت بلندی و کوتاهی یکی یک تا دو سه 
شاهی . 


ظهو رآتش بازی 
آتش‌بازی باروتی که سابقه نداشت در زمان ناصرالدینشاه و توسط فرانسوی‌ها 
شناخته میخود. آتش‌بازی‌هائی محشکل از اشکال مختلفه از ماه و ستاره و تاج و 
شیر و خورشید و مبارک‌باد و مبارک باشد این شادی, و باینده ایران که در 
تابلوهای بزرگ, با شمله‌ها و جرقه‌های الوان باروت هفت‌رنگ به نوبت به 
تا کلا که شود 

در ابتدا گهگاه برای سرگرمی و سپس به میمست اعیاد و جشن‌های مذهبی 
در باغ اندرون شاهی نمایش داده میشود و پس از آن که مردم را هم در آن سهیم 
نموده دستور نمایشش در میدان تو بخانه صادر میخود و اینکه اهالی اندرون هم در 
بالاخانه‌های اطراف میدان با"مردم تماشا بکنند و پس از جندی که در آن تزول 


آن بر آن فرو برد ومیل نخ محکمی که به ته میخ و ته کلید بسته وسط آل بدست داشتند 
محکم از طرف ته مخ به زمین میکوییدند که صدائی بس شدیدتر از ترقه از آن برمیخاست» 
همراه این خطر که در احتراق امکان پریدن میخ به چشم و سر و رو میرفت. به همانگونه 


که به وقوع پیرسته بود. 


وه طهران قدیم 


شأن دیده شده یکی در میدان توبخانه ویکی در اندرون بر پا میشود, تا زمان 
مظفرالدینشاه که از فرانسوی‌ها گرفته شده به قورخانه "۲ سپرده ميشود. 

در زمان فرانسوی‌ها اعلام برنامة آن وسیلةً خمپاره ای بوده که در هوا منفجر 
میشده است و اتمام آن با صدای سوتی که دریکی از کوزه‌های آن کار گذاشته 
شده با شعله‌ی جندرنگ آن به هوا میرفته معلوم میشده است و چون به دست 
وطنی ها میرسد صدای خمپاره و سوت آن یکی در اول و یکی در وسط و یکی در 
آحر بلند میشود و در هر سال که به تعداد حمپاره‌ها و کوزه‌ها اضافه شده, تا آنجا 
که سرایای آتش‌بازی خمپاره و سوت و سوتش که باعث سرگردانی مردم» که 


باید مانده یا متفرق بشوند میشود! 


بته سوزانی 

اینک دیگر آفتاب رو به زوال گذارده تمام آداب و شرایط این شب بجز یکی دو 
ققره به انجام رسیده وقت آن میرمید که در خورشید زردی روز که شفق کاملا از 
میان رفته مغرب برسد بته‌ها در صحن خانه‌ها و درازای کوچه‌ها وزیر گذرها در 
هفت کپه و حط مستفیم ردیف شده یکنفر کبریت به اولین کشیده از شعلة آن 
کپ دومی و از شعله آن سومی تا آخرین را گیرانده دیگران که در پشت کپه‌ی 
اولین به قطار ایستاده منتظر پریدن از رویشان میباشتد شروع به دویدن و پریدن 
بکنند وبا هر حجهش یک بار (زردی من از توسرعی تواز من) را به زبان آورند 
تا شعله‌ی بته‌ها فروکش نموده رو به زوال برود. 


شرابط بته افروزی 
اول بته‌ها باید سه کیه يا پنج کیه يا هفت کپه بوده جفت نباید باشند و بهترین و 


۲ ملحه‌سازی فشود. 
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کاملرین آن را هت که میدانستند که سه کپه اگرچه با نظر (تسدیس) ۲۳ 
تطبیق داشته موافقت آخرین میگردید و پنج کپه که قرین ستاره‌ی تاهید میآمد و 
شادی و سرور میآورد اما هنوز نمیتوانست کمال حقیقی عمل را احراز نماید که 
عدد ستارگان سرنوشت ساز هت معلوم شده یود و اين که جز بوته سوزاندنی دیگر 
جایگزین تنمایند. 

دوم حتماً شعله‌ی آتش باید از بته بوده جدّت و شدت و سرعت و اشتمال و با 
حاحت خواهی و سرخ‌روئی و جوش و حروش و گرمی آن خواستتن همگانی 
داشته باشد, 

سوم کپه‌های آن باید روبه قبله ردیف شده باشد که توجه به مدا و قبله‌ی 
حاجات نیز در خواهش حوانج یاوری نموده روای نیات تسریم داشته باشد. 

چهارم جهند گان از روی بته ها اگر روای حاحتشان میخواهند باید در حرید 
و تهیه آن سهم داشته باشند. 


عقاید در بته افروزی 

هر نفر کپه‌ی بته‌ای را باید برای خود نیت بکند و لذا هر کس خر و شر امور 
هویش :را از عاموف ی اطاسقال با بط ماقتنا انت ی که کر امش 
را در نظر داشت که انحام شده یا نخواهد شد هرآینه شملة آن دیرتر از شعله‌ی 
دیگر کپه‌ها خاموش میگردید آن کار انجام شده وگرنه په سامان نمیرسید و چون 
رفع مخاصمه و فرو نشستن نتنازعه و دفم غم و گرفتاری را در حاطر آورده بود 
عکس آن بشارت دهنده میگردید که با فرو نشتن آن غائله و گرفتاری خاتمه 
پذیرفته در برحا ماندن و دیرتر خاموش شدن مطابق آن حکم مینمود. 


۱ 


۳ دوستی . از اصطلاحات متحمین که در تقاویم مامد. 


۶» طهران تدیم 


حهیدن به وسط آتش افتاده بود به نعست میرسید. 

اگربته‌ی کسی سر و صدا مینموده اگر مرد بود به کسب و کار دلخواه و اگر 
زن بود به اولاد میرسید. 

اگر دخعری هنگام پریدن از روی بته قاعده شده یا عذر بسته اش باز میشد در 
شبان ماهیا هبآن ال یه وه مرسید: 

اگر پای کسی به کپه‌ای خورده بته‌ها و شعله‌هایش پراکنده میشد زندگی اش 
پریشان یا این که غمش به آخر میرسید. 

پس منتظر میماندند تا آحرین شعل؛ آتشها خاموش و خا کسترهایشان سرد 
بشود و آنگاه هر کس مقداری از خا کستر آنرا برداشته حب ذغالی به آن می‌افزود 
و در پارچه‌ی چرک لباس خود بسته به آب کنار روان رفته به آب میداد و 
میگنت (ریختم و از غم گریختم) در این عقیده که با این عمل سردی و خمود و 
جمود و سیاهی و عم از زندگی خود دور ميکند. 


کوزه و گوشت کوب 

دیگر از اعمال شب جهارشنبه‌سوری بدور انداعتن گوشت کوب کهنه یا نس 
کردن آن بوسیله کثافت مستراح پیش از بته‌سوزی بود که دیگر استعمال آن 
نتمایند و به دور انداختن کوزهُ کهنه بعد از بته‌سوزی با شرایط زیر که اسم 
شیطان و پسرش الخناس را بر آن بنویسند و خاک حاروی اطاق و در حیاط را 
در آن ريخته از لب بام بّ کوجه انداخته بگویند «دور کردم و دور کردم چشم 
دشمنو کور کردم» یا وزنه‌ی بند رخت نموده با سر طتاب آن از دیوار طرف کوچه 
آویزان بکنند و کوزه‌ی نووشان را که از میدان ارک ویا از کوزه‌فروشهای 
دوره گرد که بار الاغ کرده (آی سال نی کوزه‌ی نو) داد میزدند خریده بودندء 
گلاب گردانده و آب کرده برای پای هفت سین میگذاشتند. 


اگرجه اعسال گوشت کوب و کوزه بدور انداختن و کوزه و گوشت کوب نو 


صحنه‌ای در رابطه با توپ مروارید از شب چهارشنبه سوری در میدان ! 
آتش‌افروزی با گفتن 
و قلقلک و قاشق‌زنی. 


ذکر معروف مانند: زردی هن از تو- سرخی تو 


رک. از التساس که زنها برای سوار شدن خود 
از من. هبراه کارهای دیگری که 


و دخترانشات میکردند: 0 


برای امشب داشتند مثل شکستن کوزه 


شکتن کوزه. کوزة کهنة سال کهنه را پراز ریگ با خاک جاروی خانه نسوده؛ از بام خانه با گفتن: «رنجم بغه 
کلوچه -بریزه توی کوچه» به کو چه می‌انداختند و بهتر از همه آن بودکه از دروازه ارک و مقابل توپ مروارید 
پرت بکنند؛ و قاشق زنی که در متن کتاب ذٌ کر شده است. 


فررره‌ین - وروز باستانی ۸۹ 
حریدن از آداب بته‌سوزانی بدور و ارتباطی با آن نمیتوانست داشته باشد اما شاید 
این کارها را هم مانند خانه‌تکانی شب عید در این شب غیمتی میدانستتند تا 
گرشت کوب کهنه‌ی غالبا ترکیده را که در دورةٌ سال گوشت و زواید دیگر را در 
ود گرفته و رنگ اصلی خود را از دست داده گلوی و دهانه اش ازتماس دست 
و دهانهای دورهٌ سال اهل خانه کبره بسته سیاه شده علاوه بر از دست دادن 
خاصیت خسشک کردن آب که ساماتش مسدود شده بود بدور انداخته, 
گوشت کوب و کوزه‌ی تازه به جایشان بگذارند, اگرجه کار گوشت کوب‌ها هنوز 
به خر نرسیده برای نمایش عمرکشان نگهداری میشدند؟! 


آجیل شب چهارشنبه سوری 

این آحیل نیزیمن و شگونی داشت که در اين شب با خود به خانه‌ها میآورد که 
از هفت نوع حوردنی و عیوهٌ خشک مانند: کشمش: نخودجی» توت انحیر 
خرماعرک؟؟» قیسیء باسلق تشکیل میگردید و فلسقه‌ی هفت نوعی و اقسام آن 
این بود که اولاً باز عدد هفت آن از تعداد کواکب هفتگانه دخالت میگرفت به 
این معنی که در باطن امر هریک آنها نثاریکی از آن کواکب میگردید که با آن 
وسیلة خوشنودی آنان فراهم گردیده کارهای اهل خانه و خرنده و خورنده را تا 
آفر شا که انا کف وروی عرردن نها در این شب بود که اندام سبعه‌ی 
بدن مانتد: مفز و قلب و کلیه و کبد و معده و امعاء و مثانه را تقویت نموده 
توانائی و سلامت و اسنتقاست بدهند, در این حواص که کشمشس قوت مغر و توت 
نیروی قلب و نخودچی جهت کلیه و خرماخرک برای معده و انجیر مفید کبد و 
قیسی نافع امعاء و باسلق سلامت و فعالیت مثانه ميبخشید. 


1 نوعی خرمای زرد خشک. 


۷۰ طهران قدیم 
فال گوش 

در این شب بود که با فال گوش ایستادن و گوش به سخدان رهگذران دادن 
سرنوشت و آینده سال جنید معلوم میگردید و اين نیز چتین بود که هرکس از زن و 
مرد که بیشتر آنها را زنان تازه سال و دختران به خانه مانده تشکیل میدادند بعد از 
غروب این شب در پس درهای خانه‌ها و سرپیچ کوچه‌ها و بالای بابها که 
اشراف به کوچه داشته باشد و خفای گذرگاههای کم‌تردد به گوش دادن فال 
ایستاده استراق سمع رهگنران میکردند و اول رهگذری که از آنها گذشته جیزی 
بر زبان آورده یا جمعی که با هم حرف میزدند کلماتشان تفأل یا تطیر آينده آنها 
میگردید, به این معنی که مثلاً اگر راهگذن در حرف یا آوازش کلمات پول و 
مال و عیش و وصال و مانند این آورده یا چند نفری که با هم میگذشتند شوخی و 
خنده و نشاط داشته سخنان دل آویز سفر و زیارت و عروسی و کسب و رواج و 
مانند آن بر زیسان میآوردند دلیل آن بود که آن سال بر آنها حوش گذشته کامشان 
روا و حاحاتشان ادا خواهد بود و هرآینه برحلاف اینها سخن از غم و بدبختی و 
بیکاری و مرض و پیماری و درد و اهمواری و مرگ و مير ای‌گونه مساثل بمیان 
میآوردند نمودار آن بود که در آن سال روزشان تباه و روزگارشان سیاه و باید 
انتظار بدبختی‌ها و مصائب پیش‌بینی نشده‌ای را داشته باشند و به همین حهات 
وود که شزو ها نو رها راهگذر هم از این مطلب حوئی‌ها استفاده‌ی زشت 
کرده برای خنده گاهی سخت‌ترین و دردآورترین کلمات را مانند مردن پدر 
فلاتی و از بام پرت شدن قلنکس و شوهر فراری فلان قوم و خویش و در چاه 
افتادن قلاك بچه و امشال آن بر زبان مآوردند که حوابهای آنها هم از طرف 
شنوند گان غم گرفعه جز آن نبود که: ختاق۴۵ به توی گلویت بیفتد و خفتان 
مرگ بگیری و انشاء ال روزی هم نعش خودت را از آب بکشند و اين قبیل که 


0۵ حناق. 
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در هر صورت قهفهه را سر داده آنرا ومیله‌ی تفریح و تقنن خود میساخعتند اما 

درعوض خیرخواهان و نیک اندیخان و مزده‌رسانهائی هم بودند که با آواز و صدا و 

مکالمه‌ی شاد شنوند گان را شادمان و امیدوار ساعته در این شب سخنان خوش 
۳4 


فاشق زنی 
دیگر از کارهای اين شب قاشق‌زنی بوسیلً زنها و دخترها بود که از دو سه ساعت 
از شب گذشته که تردد مردم در کوچه‌ها اند ک گشته به خانه‌ها رفته بودند شروع 
شده چادر به مر کرده همراه یال مسی و قاشق جوبی که صدای بم لطیف 
داشته باشد به پشت در خانه‌ها رفته به زدن قاشق‌ها به لب پاله‌ها میپرداختند و 
منتظر میماندند تا از طرف ساکنان منازل حیزی در پیاله‌های آنها افکنده شود که 
باز این نیز تفآلی بود که بوسیلة اشباء دریافتی خود را در نیّات کامروا یا نا کام 
می‌انگاشتد. 

به این صورت که اگر از طرف سکنه در پیاله آنها قتد یا نبات یا شیریتی با 
پول یا برنج و حبوبات و میوه و خوردنی و امثال آن ریخته شده بود آنرا دلیل بر 
شیرین کامی و حاجت‌روائی و مقصودیابی و از قیبل آن میدانستند و هرگاه 
مخالف آنّ و از طرف بدذات‌ها و هم آزارها در ظرف خود سیاهی وتلخی و 
امثال آن مییافتند, با دل تنگ و خبردهنده‌ی غم و تیره‌روزی و عزا و رنجوری و 
مثل آن میدیدند, که در این مورد نیز خوش مزگی‌هائی نیز بمیان میآمد که هم 
باعث تفریح و خنده‌ی اهل خانه و هم قاشق‌زن از آل حوشحال میگردید که 
بعضی نری گوسفند و بعضی نیم سوز و بعضی گوشت کوب «همان گوشت کوب 
کهنه‌ها را که برای مانند این کار گذارده بودند» و بعضی جوب تراشیده‌ای که 
به شکل نری ساخته شده بود در پیاله‌ها می‌انداختند که اگرجه بی‌ادبی و 


3 


حسارت دک کامل ر میرسانید اما باز مرده دهنده و بشارت بخش حوانج 


1۲ طهرات قدیم 
قاشق‌زنان میگردبد که بیشتر جهت رسیدن به مشابه همان اجناس به پشت درها 
آمده به گدائی پرداخته بودند. اما در هر صورت در این شقوق جزآن نبود که 
ناسزاهائی توسط قاشقزنها نثار اهل خانه و بخشایند گان گردیده ایشان را کاملاً 
سر و کیسه مینمود «اگرچه از آداب و رسوم قاشق‌زنی یود که باید کاملاً لب از 
هرگونه سخن بسته اظهارنظری نداشته باشند». 


معاشقات فاشق زنی 

در این قاشق زنی‌ها عشقبازی‌ها و کام گیری‌ها و کامیخشی ها نیز تمیان ميامد که 
جوانان و مردان دل به نشاط جادر بسر کرده به در خانه‌های نشان کرده و 
دختردارها و عانه‌های ممشوقه‌هایشان رفته شروع به قاشق‌زنی میکردند و بدین 
وسیله عشقی .گرفته عشقی رسانیده دیداری شروع و یا تجدید دیدار میکردند و به 
همین صورت دختران و زنانی که به در خانه های دلبرده‌هایشان به تمنای عشق 
میرفتتد و جه زیاد از اینان که به من هشتی‌ها و دالانهای خانه های ایشان پر و 
پیمان باز میگشتند! 


شب علفه با عرفه 

یک شب به شب تحویل مانده را شب علفه یا عرقه میگفتند که در این شب باید 
علف پلو مانشد: سبزی پلو خورده شود که البته با کوکوی سبزی و سیر تازه و ماهی 
همراه باشد و برای آن یوذ که رونق ماهی و سبزی به اوج رسیده بابونه‌های 
پاکوتاه تازه سر از خاک درآورده‌ی پرورده در گلخانه‌ها به قیمت‌های گزاف 
بفروش میرسید و ساهی دودی‌های کوچک و بزرگ ازیکی دهشاهی ۴۶ تا سه 
قران۲" قیمت پیدا مینمود و تخم‌مرغهای بیست عدد و بیست و پنج عدد یک قران 


1 نیم ریال. ‏ ۷, یک ریال. 
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به پانزده تا دوازده عدد یک قران میرسید و در همین شب نیز بود که اهل خحیر 
برنج و روغن و ماهی و تخممرغ به در خانه های مستمندان داده آثانرا نیز متعنم 
ماهی دودی 

در این دوره یمنی تا قبل از زمان رضاشاه جون وسایل تقلیهٌ تندروی مخصوصاً 
بارکش آن وجود نداشت: ماهی را تا بتوان هم برای جندی نگاهداری و هم حفظ 
از فاسد شدن نمودء آنرا در محل صید جندی در آب‌نمک غلیظ خوابانیده, مدتی 
آويخته و دود داده, حشک نمک‌ سود آن به اسم ماهی دودی می‌آوردند که قبل 
از طبخ باید قطعات آنرا در آب انداعته هر نیم ساعت ویک ساعتی آب آن 
عوض بکنند. همچنین بود وضع سبزی پلوی شب عید که جون امکان آوردنشان از 
نقاط گرسیری دوردست به مثل امروز نبود و سبزی خود تهران هم هنوز در زیر 
برف و بدست نیامده بود. یا باید سبزی‌پلوی اين شب را از حشک کرده‌ی آن» یا 
جنانچه در بالا آورده شده از سبزی بار آورده در گلخانه‌ها با قیمت گران استفاده 


بکنند» که صورت دوم مخصوص پولدارها نود و به طقات پائین تمیرسید, 


علف‌پلو 
عقّیده به پلوی سبزی‌دار این شب بود که خوردن آن در جنین شبی دل را زنده و 
احشاء را تازه و بدن را رطوّبت مفید میبخشد و روح تازه به تن دمیده نشاط و . 
تازگی همراه میآورد. و در چنین شبی هم بود که ندیده بدیده‌ها و تازه به دوران 
زصی ها سای کو دای ای سس زکارم شاه اعتالمایی 0 
کله ماهی هایشان کنار در خانه هایشان میریختند. 

آشغال سبزی‌ها و کله‌ماهی هائی که یکی خودشان را با برنج و روغن و سایر 
لوازم خریده به در خانه‌ها میداد و یکی دلشان را سوزانده آشفال هایشان را 


۴ طهران قدیم 
تشانشان میداد! 
با اينهمه باز اجارهائی بودند که برای بند آوردن صدای بر و بحه هایشان» از 
ميان همینها ساقه سبزیها و برگ زرد شده, نیمه گندیده‌هایشان رام تا کته 
سبزی ای پخته شگون علف‌پلوی شب عید را درک بکنند جمم میکردند, اما اگر 
تهرانی بودند هرگز کله‌ماهی ها را نمیبردند حه برایشات اهانت بشمار آمده 
خورا ک رشتی هایشان میدانستند و خودشان در گفت و شنیدهای با آنها 
(کله‌ماهی خور) شان میگفتند. 


شب سال نو رشته‌پلو 
شب سال نویعنی شب بعد از تحویل, شب خوردن رشته پلوبود که با آن 
سررشته‌ی کارها بدست میامد» مخصوصاً اگر خرمای مفصلی هم لای آن گذارده 
کشمش بلوی سرخ کرده‌ای زینت بخش روی آن بکنند که ضعف سستی برنج را 
از تنشان برای تا آخر سال دور کرده قوتشان بدهند, و همین رشته پلوبود که 
خوردن آن در این شب رش کار و بشت و زندگی به دستشان میداد در کارهائی 
که با آن انجام میدادند. 

اگر مرد و سر پرست خانواده بود و رشتة کسب و کار از دستش بدر رفته بود 
اولین بشقاب این پلورا برای او بکشند. اگر دختری بختش بسته در خانه مانده 
بود زیر دیگ اجاق آنرا او روشن بکند و موقع کشیدن در دیگش را او بردارد. 

اک کش پل نود رشته‌ی آزرانفعیک. کرده هر کیسه نوا :اندازی۲ کر 
برای مهر و محبت و عقد دوستی و مودت به خورد کسی دهد محبت و 
پیومتگیشان همیشگی خواهد گشت و این دستور که برای بخت گشائی برو برگرد 
نمیتموده به این صورت که کسی که میخواهند بختش باز شود موقم کشیدن پلو از 
خانه بیرون رفته در بزند و مادر یا مادربزرگ او بشقابی ا آن کشیده پشت در برده 
با پرسیدن کی هستی و جواب او که بگوید بازبکن دررا به رویش باز کرده 
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بشقاب پلورا به دستش بدهد و سور انا اعطینا را نحوانده به صورتش فوت بکند و 
بگوید تا از پلوبخورد و بخت‌بسته دو لقمه خورده وارد خانه بشود و کاملتر و 
مسجرب ترش این که تمام بشقاب پلورا پشت در بخورد. اما آنچه این عمل را 
خاطرجمع مینمود که پزنده‌ی آن از ابندا تا آخر نه از آن چشیده نه چیزی از آن به 


دهان بیرد. 


نور و چراغ 

دیگر از اعتقادات شب سال نوبود که باید شعله و نور و چراغ زیاد در خانه باشد. 
یعنی احاقشان روشن و منقلشان با آتش و جراغهایشان هرچند که دارند و حداقل 
در هر اطاق یکی دو چراغ روشن داشته باشند, که سوای سنت ملی روایت 
مذهبی نیز داخل آن شده بود. روایتی که مصرف نور و چراغ را هرچه باشد 
اسراف ندانسته به همانگونه که مصارف سفر حج هرچند تبذیر وبه هر خاطر که 
شود اسراف پحساب نیامده مواخذه نخواهد داشت. و همین چراغ و چراغها بود 
که باید یکسره تا صبح یک روز بعد از سال نویعنی روز دوم نوروز روشن مانده 
خللی در روشنائی آنها بوحود نیاید درحدی که حتی در نقت گیری آنها باید 
کمال دقت بعمل اید تا خاموش نشده لطمه به شعله و لوله و لاله آنها اصابت 
تنماند. 


عقیده در چراغهای شب عید 
اگر جراغها از ابتدا تا انتها همجنان صحیح و منور مانده ورافشانی مینمود سال 
صاحب آن پربرکت و نعمت وبا دلخوشی و تندرستی و سلامت توأم میگردید. 
اگر لوله‌ها يا لاله‌ها دود زده شمع آنها به یکسومی‌افتاد تاریکی و تلخی و 
کدورت در زندگی آنها بروژ کرده تحول نا گوار پدید ميآمد. 
اگر چراغ خاموش شده بود جیزی از دستشان میرفت و از امیدی ناامید 


مر 
اگر لوله یا لالهای میشکست ویا چراغ واژگون میگردید کسی از نزدیکان با 
پرشگان آنها ات هیا زند کتان بت ور دیریگ 


دیگر از آداب نوروزی چیدن سفرهةٌ هفت‌سین بود که برای ساعت تحویل آماده 
میگردید و بیش از حد به آن اهمیست داده ميشد تا آنجا که با نجیدن آن خرایی 
روزگار و نگونساری کار و بار را خود با دست خود خریده بودند و به این صورت 
انجام میگرفت که در دو سه ساعت جلوتر سفره اش که جلواریا هر نوع پارچه اما 
مفید و تمیز بود گستردم هقت نوع خوردنی از جمله: سر و صرکه و سماق و 
سمنوو سبزی و سنجد و سیب در آن نهاده شده با دیگر اشیاء و مأً کولات آنرا 
ژینت میکردند. اما آنجه هشت‌سین واقسی را شامل می‌گردید که سنتی‌ها و 
دولتمندان میگستردند عبارت بود از سفره‌ای بسیار زیبا از گرانسهاترین پارچه‌ها 
مانند ترمه و شال و قلمکار که روی سفید پهن بکنند در بالا ترین نقط اطاق یا 
طالار گسترده با اشیاء زیر مزین میساختند. 

قرآن باز کرده که در لابلایش سکه‌های طلا و نقره برای دشت اول سال 
کذافته بودند وس مره ببگذافتند. کاشه‌ای اب وشیعهی کلب فوطرفت 
قرآن میگذاشتند. بشقابی آرد و پشقابی نات بریده در دو طرف دیگرش 
مگذاشتند. چهار لاله با شسعدان با چراغ یک فرم روشن کرده چهارگوشه اش 
قرار ميدادند, و اینها بود اساس اصلی سفره که رحمت و وسعت و روشنائی و 
خیر وبرکت میاورد و بجز اینها اشیاء زیر که هفت‌سین را کامل نموده به آن 
رونق می بخشید: 

ابتدا مواد اصلی هفت‌سین که بشقابی سیر حشک و تنگی سرکه و بشقابی 


سماق و کاسه‌ای سمنو*! و بشقاب یا کوزه ای سبزی سبز کرده که در سبزه سبز 
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کردن ذ کرش گذشت و قبلاً سبز کرده بودند. نعلبکی ای سنجد و ظرفی سیب که 
در اطراف کاسه بشقاب‌های آب و شیر و آرد و نان قرار میدادند. کاسه‌ای پر آب 
که در آن تخم‌مرغ نپخته ای برای معلوم کردن لحظه‌ی تحویل انداخته بودند. در 
این اعتقاد که دنیا روی شاخ گاو و گاو بر پشت ماهی و ماهی در دریا میباشد و 
سالی یکسرتبه گاو برای خستگی در کردن دنیا را این شاخ آن شاخ میکند و در 
همین وقت میباشد که زمین حرکت کرده تخم‌مرغ میان کاسه په جنبش درمیآید 
وتا آنروز که کسی جنبش آن ندیده بود. 

دیگر تشگ با کاسه‌ی آب که جند ماهی قرمز در آن انداخته بودند به این 
خاطر که جاندار در سر سفره‌شان حنب و حوش بکند. 

دیگر بشقاب اسفند که رفم قضا و بلا نماید و منقل اسفند که در سینی تمیز 
پر از آتش کنار سفره قرار داشته باشد. 

دیگر بشقایی تخم‌مرغ رنگ کرده که ازدیاد روزی نماید و دیگر بشقاب 
رشته پلوی شب علفه و دیگر بشقاب پیر که مایٌ کار بوده باشد و دیگر کاسه‌ی 
ماست و بشقابی خرما و اگر تحویل در بعدازظهر و شب اتفاق می‌افتاد کاسه‌ی 
آش رشته‌ای که طبق رسوم در روز آن پخته بودند «که گاهی این آش رشته را 
احتياط کارها تا نقصانی در سررشته بدست آمدن نیفتاده باشد فردای آن روز نیز 
تکرار میکردند». دیگر بشقابی نقل و بشقابی نبات که شیرین کام بوده باشند و 
دیگر گلدان گل سنبل که بعضی بجای سیب بکار میبردند, از آنکه گفه شده 


- 4۸. شوردنی‌ای از جوانة گندم که پختنش لازم به تجربه و اطلاع کافی از بدست آوردن جوانه 
تا پختن که بدون روغن و شکر بان حلوای شل یا کاچی شیرین و مطبوع و چربناک 
بشود. رندی با فرا گرفتن پختن آن به ميان قومی رفته, با ادعای پیمبری و سمنو را که 
حلوائی بی‌روغن و شکر میتواند تحویل بدهد معجز خود قرار داده, صاحب بسی مریدان 


هوشمند میشود!؟ 


سفره هفت سین ساده اما بد کمال» در به نظر گرفتن سین‌های آن هثل سیب» سنجد» سکه ساعت؛ سیزه» 
سماون سنگک. 


سفرءةٌ دیگر. خانمی که اژ وضعش سالمندی او پیداست کنارش قرآن به دست گرفته از خدا طلب حاحت 


میکند. مثل ماقبت به خیری, سلامتی؛ رزق حلال و شاید هم دنبلٌ آن مهربان شدن پسر یا عروس یا شوهر 
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بود سیب میری میآورد. 

دیگر بشقاب یا دوری با سینی ای نمک کوبیده که برکت میآورد و به تعداد 
افراد خانواده شمع ۳3 سفید در آن می‌افروختند و بزرگان طراز اول شمع‌های 
قدی بلند که هریک به قاست آدمیء به ضخاست کدوی مبز کلفت بود» در 
شممدانهای حدنی و سگگی روشن میکردند. دیگر کاسه‌ی آپی که در آن نارنج 
انداخته باشند. در استفاده از اسسش که (نا -رنج) یعنی بدون رنج و این 
برداشت که تا سال آینده از هر رنج وبلا بدور خواهند ماند. دیگر دسته‌ای 
سبله‌ی خشک گندم وبعد از آن آنجه در این ردیف که نعست و رزق و فراخی 
معیشت و سرور و خرمی را اثرگذار بوده قوت قلب بدهد بر آن افزوده و در آخر 
آئینه و جفت شمعدانی که آثینه را به دیوار تکیه داده شمعدانها را جلووش روشن 
میکردند و با تصاویر ائمه متبرک مینمودند آثرا تکمیل کرده بهترین البسه را 
پوشیده اطراف سفره نشته منتظر تحویل سال و ورود (عمو توروز) میشدند. 


آداب پای سفرة هفت سین 

از اين لحظه دیگر تسام حواس‌ها متوجه خیرطلبی و خوب خواهی و آینده جوئی 
هرجه بهتر و از این قبیل بود و دفت و رعایت و غدغن اکید که اخم ها درهم 
نبوده» اوقات‌ها تلخ نگردیده زبانها به سخنان کدور ت آمیز و فتته انگیز و جر و 
بحث و مشاجره و مائند آن نگردد و جهره‌ها گشوده» لبخندها بر لب و سخنان 
نقاط انگیز و امیدبختن و سعادت‌آور و امثال آن بوده باشدء بعلاوه‌ی دعاها و 
خواسته‌های مناسب وقت که از خدا حیزهای پسندیده خواسته صحت و سلامت و 
سعادت و بخت و سرمایه و ثروت و راحتی و آسایش خیال و فراغت خاطر و اگر 
قرض و بیماری و گرفتاری و مانند آن نیز بوده باشد درخواست رفع بیماری و 
قرض و گرفتاری و مثل آن نمایند و زیاد ذ کر صلوات بر لب داشته باشند و دعای 
سال تحویل را سواددار و بزرگر خانواده خوانده دیگران با وی همزبانی نمایند. 
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به این مضموند: یا مقلب القلوب والابصار يا مدبراللیل والنهار یا محول 
الحول والاحوال . حوّل حالتا الی احسن‌الحال (ای کسی که میتوانی قلب‌ها 
را تغییر داده از خوب به بد و از بد به خوب بکشانیء و ای تدبیرکننده‌ی کار 


عالمیان که تدییر روز و شب به دست توست و ای تحویل‌دهنده و حالی بحالی 
کننده‌ی احوال آدمیان, حال ما را هم به بهترین احوال تحویل فرما.) تا سال 
تحویل شدء توپ سال نوبه صدا درآمده بزرگرها به کوچکترها که چشم به کامه 
آب تخم‌مرغ‌دار و نارنج میان کاسه داشته تحویل سال را تأیید کرده, حرکت 
تصادفی آنها را که بوسیله وزش باد و باز و بسته شدن در و شبیه آنی بوجود آمده 
یا نیامده تلقین نمایند و بلافاصله به ماچ و بوسه کردن هم که گونی هریک در 
سفری دور بوده نا گهان بهم رسده‌اند نموده سال قدیم را به سال جدید تبدیل 


قصّه‌ها و افسانه‌های نوروز 

از قصه‌ها و افسان های نوروز که در این اوقات بزرگرها برای کوچکترها نقل 
میکردند اول همان بود که مخصراً اشاره شد» سال کهنه بومیلةً منتقل شدن دنا 
از شاحی به شاخ دیگر گاو کنار میرود و اين چنان بود که زیر دنیا یمنی زمین را 
دریائی بزرگ فرا گرفشه که سرتاسر جهان را پوشانیده است و در وسط این دریا 
هاهن بزرگی استت که کاوی از انتین کر بر یقت او فران کرفه است و دنا پر 
توع کی از قاشهای اش کرو که سای رای رن کی راز 
شاحی به شاخی منتقل مینماید و نشانه‌ی آن هم همین میباشد که در آن لحظه 
هرچه از جای خود بحرکت درمیاید, چنانجه تخم‌مرغ و نارنج داخل کاس آب 
بحرکت درآمد «ا گر جه هیچ حرکت و جنبشی از آنها مشاهده نخده بود» و وای 
به حال فضولی «( که مسمولا این سئوالات را بجه‌ها میکردند» بود که درباره‌ی 
خود دریا سئوال بکند که آب خود آن بررروی چه چیز میباشد تا با یک تشری که 
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احوال و حضور قلب پای سفره را هم بهم نزده باشند ساکت نموده بفهمانند که 
دربارةٌ معقولات و کارشانه خدا نیاید غلط های زیادی داشته باشند! 

اما آنجه عقلا و دنیاخورده‌ها اظهار میداشتند این بود که غرض از این افسانه 
آن میباشد که دنیا بر آب** نهاده شده است و ایستاده‌ی بر روی آب قرار مطمّن 
و زیرپای محکمی نمیتواند داشته باشدو موضوع گاو و شاخ گاو هم آن میباشد 
که مردم دنیا سر و کارشان با زوریمنی با شاخ گاو میب‌اشد و خود گاو 
تکاهدارفیهی دنا هم زیر پایش لغزنده و به چیزی تکیه نداشته فرارش بر روی 
ماهی دریا و دریا بر هوا یعنی همه هیچ بر هیچ هیچ میباشد. 


عمونوروز 

داستان دوم قضّه عمو نوروز و ننه پیره‌زن بود که عمو نوروز مردی است با کلاه 
گنبدی که دستمالی به دور آن بسته قبا و شال و ردائی به تن دارد و عاشق ننه 
پیره‌زن میباشد که از اول دنیا تا به حال این عاشق و معشوق بهم نرسیده‌اند یعنی 
پیرهزن را هم که دلباختة عمو نوروز میباشد موقعیت درک وصال محبوب بدست 
تيامته استت: بذ این نجهت: که از اول سال تا اعررضال نته نرهزن به کارتظافخ 
و شتشوی و بزک کردن و بند و زیر ابرو برداشتن خود میپردازد و به انتظار ورود 
عمو نوروز میماند و عمو نوروز هم از این سال تا به آن سال به گرد عالم گردیده 
در حستحوی ننه پیره‌زن که عشق و وصال بی‌مرارت را عشق ندانسته به دلش 
نمیچسبد پرمیآید تا سر منال که ننه پیرهزن از زحمت و انتظار خسته شده به چرت 
افتاده به خواب میرود که در همین لحظه هم عمونوروز رسیده جود پیرهزن را در 
خواب مشاهده میکند و ناراحت شده قهر میکنند. قهری که اگر عشق پیرزن 


حقیقی بوده چگونه باید خواب و آرام داشته باشد و برای آنکه آمدنش را به پیرزن 


64 حنهانته بر آب. تهاد ات ونند کی بر با غلام همت آنم که دل بر آن نتهاد. 
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بفهماند حای پای خود را کنار بستر او گذاشته با زگشت ميکند. ازآن سو پبرزن 
که دار میشود و معشوق را از دست رفعه میتگرد آه و ناله اش به آسمان رسیده 
خاک و خحاشاک بر سر و رو ريخته درصدد نابودی خود پرمیاید. که اگربعد از 
سال تحویل هوا تیره شده صدای رعد و برق برخیزد پیرزن شیون و واویلا براه 
انداعته است و اگر باد و خاک بلند شود نشانه‌ی آنست که پبرزن خاک و 
خاشاک بر سر میکند و اگرباد و طوفان بلند شود سر به کوه و بیابان گذاشته 
خیال بیابان‌مرگی به سرش زده است و اگرباران ببارد خود را به دریا انداحته 
است. اما به سر عقل آمده درصدد چاره‌جوئی برمیاید دومرتبه برای پذیراثی او به 
آرایش و بیرایش خود میپردازد و به انتظار میماند تا آنکه باز خسته شده خوابش 
میرباید و همچنان عمونوروز آمده او را مشل گذشته به خواب میبیند و باز قهر 
کرده مراجعت مینماید» و از اول دنیا تا به حال که همه ساله اين ماجرا تکرار 
شده این دو عاشق و معشوق نتوانسته اند بهم برسند, که از این داستال هم حنین 
نتیجه میگرفتند که خفتگان راه طلب هرگز به مراد نمیرسند و این ضرب المثل 
درباره‌اش که (هر که خوابه حصه‌ش به آیه) آدم خواب مگر روی موفتیت و 
طالع و بخت را همان در نحواب بنگرد. 


خواص خورا کی‌های هفت سین 

بعد از روبوسی‌ها و مبارک‌باد گوئی‌های بعد از تحویل این جملات بزبان میامد: 
«ایشاللاً صد سال به این سالها برسی. زیر ساية امیرالمومنین. ایشائلا به سلاعتی 
و دلخوشی . مبارک و خوشت باشد» و این نظرات دربارةُ تحویل سال که در آن 
میتوان طبیعت مزاج را تغییر داده سردش را گرم و گرمش را سرد بکنند» به این 
صورت که اگر کسی دارای طبیسعت گرم بود و در دوره سال گرمیش کرده بود و 
جوش و دمل و مثل آن به تتش زده بود این ساعت همان وقت بود که میتوانست 
از عواص خورا کی های پای سفره‌ی هفت سین مانند شیر یا ماست دفم گرمی 


۱ طهران قدیم 


مزاج نموده آثرا به سردی و رطوبت تبدیل بکتد و اگر برعکس آن و سردیش 
میکرد با خرما و سویزوتوت و کشمش پای آن که از شب جهارشنبه‌سوری 
نگهداری شده یکی از ظروف خورا کی های سفره را تشکیل داده بود آنرا تغییر 
بدهد. پس اگر دارای مزاج حارو گرم بود که هیچ خوردنی و داروئی چاره اش 
شموده بود کافی بود که دو سه فپ شیریا سرکه با جند قاشق ماست هفت‌سین 
ردو اک سرد طبع دارد و رطوبت عاجزش ساخته بود» با انجیر و خرما آنرا 
علاج بکند. ا گر پوست و خشکی کبد به عذابش آورده بود از آب کاسه‌ی ماهی 
چند جرعه بیاشامد و اگر شکم روش و هیضه واسهال و مثل آن ناراحتش 
میساخت ستجد آنرا خورده از سماق و برنج آن کفلمه بکند و به همین حساب بود 
حاصیت سیر آن که درغذا کرده یا کوییده‌ی آنرا علاج پادرد و استخوان‌درد و 
دست درد نمایند و سمتوی آنرا که برای فربه شدن با نیت چاقی و بادام پوست‌دار 
داخلش را برای برکت جیب یا کیسه پول بکار ببرند و نمک وبرنج و آرد آثرا که 
جهت ببرکت داخل کیسه‌ی آرد و برنج نموده از آن در آرد و برنج تا آخر سال 
کیسه به کیسه بکند. نبات آثرا جهت تحبیب قلوب بخورانند و به فتیله سوخته‌ی 
شمع شمعدانها یا سوخته و ذغال فتیله چراغها را که برای جلوه‌ی بزک داخل 
سرمه‌دان و وسمة وسمه‌حوش بکنند و از لای قران آن که در میا اوراتش سکه 
برای دشت اول سال گذاشته بودند دستلاف نموده و ته کیسه" دوخته مایه 
کیسه بکتند. بعد از اینها حوب و بد و نیز زشت و زیبائی که در اولین دقایق بعد 
از سال تحویل پیش آنده حگونگی احوال سال آینده را با آن پیش‌بیتی نمایند. 
به این صورت که اگر داسنگی و کدورتی حاصل شده بود دلیل بود که آ جر 


۰ منظور کیسه پول. کیسه‌ای بحای کیف برای ریختن پول مضروب که هر مردی یکی از 
آنها باید در جییش بود و باید باشد. کیسه‌هائی کوچک که کشیدن دو بند طرفین درش بهم 
یامد آز مخمل و ترمه‌ی ساده و سوزد زنی کرده و براق دوزی شده. از آنکه اسکتاس رواج 
عام نگردیده برای سکه یا باید از جیب یا از چنان کیس ها استفاده بکنند. 


فروردین - نوروز باستانی ۱۵ 


سالشان به کدورت و دلخوری خواهد گذشت و اگر خنده و سروری واقع شده بود 
شادمانیشان را تضمین مینمود و همجنین پول و پله‌ای اگر جائی به دستشان 
فیزسیدشیال تعوشحالن و فان سودوا گر ترعکنن آناحیری اجان 
میرفت و یا خسارت و ضرر و زیانی میرسید دلیل از دست رفتگی و خسارت و 
امغال آن داشت که باید در انتظارش باشند. 

به همین حساب اگر موقع تحویل در خواب باشند سالشان به سستی و رحوت 
و بی‌حالی و توقف و بی‌سرادی خواهد گذشت. اگر در حمام باشند» بیآن که 
خیال حمام رفتن میداشته» بی‌محاسبه تحویلشان در حمام و مخصوصاً در شستشو 
میگذشت ضم و غصه و گرفتاری از آنها دور خواهد شد. اگر حرف نه و نمیشود و 
غیرممکن و متل آن از دهان یکی از حاضران بحهد, سال نشد و عدم پیشرفت و 
درا ردان وا کرس کمیپاه کار مدادی کارقت و گنای ار ان فان 
سال پیشرفت و ترقی و بهبود و رونق خواهد بود. به همین اعتبان موقم تحویل» 
اگر زمان تحویل به روز افتاده بود مردها سر کارشان بودند و زن‌ها پس از 
برگزاری آن از دعا و ثا و ماچ و بوسه و شیرینی خوردن اول کارشان به آشپزخانه 
رفتن و روشن کردن احاق بود و بعد از آن دوخت و دوز و نو کردن سرخاب 
سفیداب بزک و بگوی و بخند, که مردها تا احر سال سر کسب و کار و زن‌ها در 
کارخانه و یخت و پز و سرخاب سفیداب و بگو بخند بکتند و سر زندگیشان 
باشند. 

ساخته و پرداخته ی دهنیات و تصوراتی که نه میشد مهمل و واهیشان دانست 
و نه مشد هر قبولیشان زد» چه از طرفی تی زگوشان و زبان‌دانان و آزمود گان از 
هرجه و هر چین حتی از اشیاء بی‌زبان سخنان شنیده پیشگوئی‌های غیرفابل 
انکار دریافته» تا آنجا که مدار امور بر روی فرامین و آری نه‌هایشان نهاده 
برایشان سند (اشیا همه ناطقند و گویا...) امضاء کرده‌اند و از طرفی تجربه 


دیده‌ها پافشاری بر روی (هیچ چیز شرط هیچ چیز نمیشود) داشته رد نظر دستة 


۰۶ طهران قدیم 


اول مي‌کنند. 


تشربفات عید 
وسائل پذیرائی و تشریفات عید عبارت بود از آماده ساختن بهترین اطاقها از قبیل 
سه‌دری و پنج‌دری و آروسی و طالار که اعیان و رجال با مبل و صندلی و میز و 
عسلی و طبقات پائین‌تر به نسبت وسم با قالی و قالیچه و گلیم و جاجیم و پتو و 
تشکجه‌های رویه سفید کشیده و پشتی‌هائی که در اطراف اطاق گسترده و 
مينهادند ینت میکردند. 

اسباب پذیرائیشان عبارت بود از خوردنی های مختلف» شامل شیریی های 
خانگی و بازاری از جمله نان برنجی ۵۱ و نان ولایتی (ولیمهدی) "۵ ونان کلوجه 
و اول نقل و قرص ٩۳‏ و مسقطی و راحت الحلقوم ** و نان بادامی ** و نان نخودچی 
که قبل از همه به نقل و فرصهای رنگارنگ مخلوط به آنها تعارف میکردند و بعد 
از آن با احیل و شیرینی های درختی مانند کشمش سبز و توت و انحیر خشک و 
پسته و فندق و بادام وتخبه کدوبه اسم (چهارسنز) و نخودچی گل (نخود 
بوداده‌ی اعلا) و کشمش ملایری برای بچه‌ها و تخم مرغ رنگ کرده که در 
شیرینی‌حوری‌های بلور لب کنگره‌ی پایه کوتاه و آجیل خوری‌های پیاله مانند 


۱ خمیر آردبرتج وروغن و گلاب و شکر که گرد گرد در دیس قر پخته روی آنها را 
میاه‌دانه پاشیده بودند. 5 

۵۲ قرصه نانهای کوچکی از آرد گندم و برنج و روقن و شکر که روی آنرا زرده تخم مرغ و 
زعفران و عسل يا مایم قتد میمالیدند. 

۳ آب‌نباتهای سستی که از رنگهای مختلف به شکل و اندازه‌های سکه‌های یکقرانی ساخته 
در شکر میتلطاندند. 

6 دو نو شیرینی از نشاسته و شکر که اولی سفت‌تر و دومی راحت‌تر در دهان میگردید. 

۵۵, در مایه یادام رندیده و شکر و آرد و روظن. 


فروردین - نوروز باستای ۱۰۷ 


پایه‌دار ترک ترک کنگره‌دار الوان و امشال آن گرد تا گرد اطاق بر روی 
عفروهانن کدیزای ال کاریین شیواود سفته رادرس مزکب که ری 
مهمان میگذاشتند و هر بجه یک یا دو تخم‌مرغ رنگ کرده و مشتی نخودجی 
کشمش و پول زرد و سفیدی حیره داشت که در عیدی آمدن یا هنگام خروج در 
جیب و دستهایش بگذارند و هر بزرگ مکلف به آنکه از تمام خوردنی‌ها دهنی 
تازه نماید و هر کوچکتر حق داشت که از بزرگر به مناسبت سن و مقدار و قرابت 
عیدی نقدی وجنی داشته باشد و هر قامیل و همسایه و دوست و آشنا که 
میتوانست از ساعت بعد از تحویل, که ابتدا از کوحکترها باشد به خانه‌ی 
بزرگترها رفته دست و روبوسی و دیدار بکنند, که اين دیدن‌ها یا (عید دیدنی)ها 
برای مردها تا آخر روز دوازدهم عید و برای زنها تا چهل, پنجاه روز بعد از عید 

البه این روزها از تندترین رنگهای حالب سبز و زرد و سرخ و آبی برای 
بچه‌ها و تازه‌ترین دوختها و نوترین چادرهای سیاه برای زنها بود که با ش و 
فش زیاد راه می‌افتاد و برای مردها قبا لباده‌ها وشال و کلاه‌ها و سرداری؛ 
مرادبگی‌های ای و سرمه‌ای و زرد و قهوه‌ای, همراه گیوه‌های (آجیده)۶* و 
(ملکی)"* و (سیته‌جانی)* و (کرمانشاهی)"* که شهر را حالت دیگر 


این تحدید دیدارها در دسته اول به دلخواه و صمیمیت و اشتیاق قلیی بود که 


(۵. گیوه‌ای با تخت چرم که روی آن با نخ چندلای کلقت گلچه زده آج دارش کرده باشند. 
با پشت پاشته‌ی چرم دوشته و پاشته‌هایش که باید تعل بخورد. 

۷ گیوه‌ای اعلا مخصوص داش‌مشدی‌ها و اعیان و اشراف, با رویه‌ای ریزباف و نوعي 
زیره‌ی پارچه‌ای, با پاشته و مر پنجه‌ی از جرم خحام. 

۸ گیوه‌ای شبیه آجیدهء با رو بلندتر برای جاروادارها. 

٩‏ گیوه‌ای لطیف با رويةٌ دستباف و زیر چرم بدون آج. 


۸ طهران قدیم 


همگان از آن استقبال کرده آنرا نوعی وسیله‌ی تحکیم ارتباط و دوستی و علاقه 
بهم میپذیرفتند و در دستهٌ دوم احباری و غیرتمایل و دلخواه که مردم» آنهائی را 
که با هم کدورت و خصومت ویکی از وظایف بزرگترها نست به کوچکترها, از 
دوست و قوم و حویش, تا کدورت سال کهته میانشان نمانده باشدء همراه 
اطاعت کوچکترها و طرف اختلاف که پذیرفت» و روی هم بوسیده آشتی 
می‌کردند. 

زیادتر اين دید و بازدیدها نیز با صرف ناهار و شام توأم میگردید که اگر 
مهمانان قیل از ظهر رفته بودند موظف و یا بهتر گفته شود مجبور بر این بودند که 
ظهر را هم تشریف داشته باشند و اگر عصر تنگ رفته بودند باید برای شام 
بمانند, جه هر دو طرف از معایب و ناشایست‌گی‌ها میدانستند که صاحبخانه‌ای 
نزدیک ظهر مهمانی به خانه اش پا گذارده ناهار نخورده بیرون رفته باشد و مهمان 
که بی‌وقت آمده رعایت اوقات ایاب و ذهاب را ننموده آنگاه به توهین صاحبخانه 
نیز تن داده از سقره‌ی او امتناع نماید و این بدین صورت بود که یا غذائی آماده 
«که معمولاً هم در چنین اوقات از صبح آشپزخانه ها دایر و دود و دم‌ها جهت 
احتیاط براه میافتاد» بود وبا جیزی آماده نبود که بدون تشریفات و تکلف مهمان 
و میزبان دست اندر کار تهيةٌ شام یا ناهار شده با هم به آشپزخانه رفته آنجه 
مایه‌اش در خانه بود و زودتر بدست میآمد تهیه کرده میان میگذاردند با تبعیت از 
این جمله با ضرب‌المتل که (مهمون هرکی - تو خونه هرچی) بی‌تعارف و 
رودربایستی شده و چه بسیار که از هم نظر گرفته با تصویب یکدگر فراهم 
میساختند و جه زیاد که غذای بازاری را پسندیده بسا که حرید و تهية آنرا تحود 
مهمان بعهده میگرفت؛ که تمام این امور صمیمیت ویگانگی و بی‌ریب و ریائی 
مردم آن روز را میرساند به اضافةٌ آنکه واقعاً از این ایاب و ذهاب‌ها و زحمت و 
مشقت ها نیز خحوشحال شده امتتان مییافتند. 


فروره‌ین - نوروز باستانی ۱۰۹ 


ساعات اول سال نو 

از شروط ساعات اول سال نوبود که اگرتا قبل از ظهر تحویل شده بود مردها به 
سر کارها یا به د کانهایشان بوده و اگر در حانه بودند به سر کارهایشان با زگشته 
ساعتی به داد و ستد و کسب و کار بنشینند و اگر در شب تحویل شده بود تا 
د کانشان تاریک و عاطل نمانده باشد از ساعتها حلوتر جراخ آنرا روشن گذاشته تا 
روز بعد که شب دوم عید باشد روشن نگاه بدارند و باز مشتری اولشان تفأل و 
تطیّری بود که از آن کسب و کار سال جاری را مقیاس میگرفتند, به این ترتیب 
که مثلاً اگر اول مشتری پرخرید و حوب خرید و تقد خرید و بی‌آزار و به قول 
معروف آنروز (مشتری) * بود حمل داد و متد آن سال را بر خیر و عشعت و 
روشنائی میکردند و اگر مراجمیتشان پدحرید و کم خرید و گداقطرت و نسیه پترو 
به اصطلاح (رعل )۶۱ بود آنرا نشانه‌ی بدکسبی و رنج و زحمت بیهودة آن سال و 
ضرر و خسارت میدیدند, و زنها که برنج پاک کرده و یا آرد خمیر میکردند» به 
این حساب که تا آخر سال دستشان درنعمت و برکت بوده باشد و اولین رفت و 
آمدشان از اطاق به خارج بطرف مبال (مستراح) بود که آنجا را بهترین و 
خوش پمن‌ترین اما کن میدانستند, چنانچه در حرید کفش و چادر نیز به همین 
طربق که اول باید با آنها به مبال برونده در این اعتقاد که تا پاره شوند به 
عروسی و مهمانی و جشن و سرور میروند. با این فال ونگرانی دربارة اول 
تحویل و سال نو که اول نفری که با آنها برخورد بکند جوان و خوشروی و 
خوش چهره و خوش زبان؛ یا پیر و زشت و بدبرخورد و عبوس و بداخم و بیمار و 
علیل باشد, که سالش مطابق آن میگذرد» اگرچه مردم نیز نحود این موارد را 


۰ نظر به ستاره‌ی مشتری که به ذات سمد و سعادت آور مباشد. 
2 
۱ نحس‌ترین متارگات که به مشثتریان بد اطلاق مشود و این شرب المشل که در کسادی 


بازار از اثر این دو ستاره میآوردند. (وقتی بازار خراب ميشه- هشتری زحل میخه). 


۱۰ طهران قدیم 
رعایت کرده در این ساعات و مخصوصاً در روزهای اول سال بلکه تا سیرده 
کاملاً از مزاحمت و کدر ساختن دیگران و کج خلقی و جنگ و اختلاف و ایجاد 
مزاحمت خودداری میکردند. 


دیگر شرایط سال نو 

علاوه بر آن اعمال و رفتاری بود که تا سیزده عید مخصوصاً در هفته اول سال نو 
از آن پرهیز میسکردند و از آن جمله بود آوردن تلخی و سیاهی به خانه و قرض 
کردن و قرض دادن و به خانهٌ طبیب و دکان دوافروش رفتن که دو عمل اخیره 
یعنی مراجمه به حکیم و دوافروش و دوا خوردن را در روزهای اول ماهها نیز 
رعایت میکردند و این از روزهائی بود که طبیب و داروفروش بدترین روزهای 
کسادی خود را میگذراندند اما روضه خوانی و روضه خوان در خانه آوردن 
مسختی از زاری و غم درد به خانه آوردن و جدای از مکروهات بشمار ميامد که 
به عقیده‌شان ذکر مصیبت آل‌عبا خود مسیبی بود که دیگر غم‌ها و گرفتاری‌ها را 
دور مینمود و دیگر از سنت‌ها زیارت اهل قبور و یاد اموات کردن و خیر و خیرات 
برای مردگان دادن و بوی و یرگ حلوا و مثل آن به یاد گنشتگان براه انداختن 
بود که در شب جمعه‌ی اول سال بر پا میداشتد, جنانجه این طلب خود خیرات 
و فاتحه برای متوفیات در هر شب اول ماه و شب جمعه نیز برقرار میگردید چه 
مرد گان را مستحق‌ترین کسانی میدانستند که دستشان از دنیا کوناه و در این ایام 
چش براه و محتاج طلب امرزئن و مبرات میباشند. 


واقعه قبرستان! 

در این مورد خاطره‌ی غم انگیزی در حافظه زنده شد که گفتم ثبت بکنم براین 
که دریکی از پنج‌شبه شب‌های اول سال که علی‌الرسم به قبرستان و زیارت 
اهل قبور رفته بودم بر سر قبری پیرزنی را مشاهده نمودم که در منتهای سوز دل 


۱۱۱ 
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اک ره شیر سر داجوو ها کین سر فیرشت وبا ریان تیحه+اوی: که 
نان میداد از اهالی بروجرد و حوالی آت باید باشد شیون سر داده هیگفت 
قربانعلی جانم! پسرم! عزیز دلم! قوت قلب مادر! به عید میارکیت آمده‌ام مادر! 
آمده‌ام بگویم رعت نووت مبارکت باشد مادر! دیدی آنهمه حسرت رخت نو 
میکشیدی به آرزویت وسیدی عادر؟ رت سفیدت مبارکت مادر! یادت می‌آید 
جقدر حسرت یک گل شیرینی ویک انگشت حلوای شکری را میسخوردی 
مادر؟! پاشو ببین چه خوب حسرت‌روا شدی مادر! ببین چقدر شیرینی و حلوا 
دورت یر میکنند مادر! که جون بیش ازآن طاقت ضحه شنیدن‌ها و کلمات 
آتش زایش را نداشتم از آنجا دورشده با نحود گفتم معلوم میشود آرزوی همه 


براورده میشود اخرا 


حاجی فیروز 

چنانچه سابقاً در مطربی ذکرش گذشت حاجی فیروز گروهی بودند که از دوران 
ارباب نوکری و حرمسراداری و خواجه‌سرا نگه‌داری به وجود آمده بود به این 
خاطر که چون آزاد ویا رانده شده ویا تشکیلات اربابانشان بهم ريخته بی‌سر و 
۲ و میاهی چهره و نداشتن بعضی 


ِ_» / ۲ مار مر 
از مخرج‌های حروف مورد مسخره‌ی مردم قرار گرفته امر معاش می‌کردندء تا لوطی 


سامان میشدند, بناچار بخاطر بی‌موی صورت 


۲ کلاً سیاه‌های واقعتی. حصی شده بودند وبه این خاطر که بدون ریش و سبیل و 
صورتهایشان یسان صورت زنان صاف و عاری از موبود, و دلیل آن زرحرید بودتشان و این 
که در حرمسرا قدرت تحجاوز به زنان حرم نداشته, آنان نیز از ایشان بهره‌مند نتوانند گردید, 
اگرچه با دادن پول و کسب ترضيه خاطرشان که برایشان نزد ارباب وساطت این و آن 
بکنند به انواع دیگر مورد فایده‌شان قرار میدادند. در رابطة بیضه و ریش این ساجرا که وقتی 
حاکمی را درد چشم عارض شده, طبیب حنا به کف پایش می‌بندد و ندیم حاکم که 
بی ادب خحصی‌ای بوده به تخطله‌ی طبیب میگوید حنای کف پا را با درد چشم چه سب 


حاجی فیروز بدلی‌که حاجی فیروزسنتی به تنهائی هنرنمائی میتمود. حاجی‌فیروز هماز ارمغان‌های نوروزی اس که ازشادی ونشاط سخن میگوید. 
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دنبک زن‌های دوره گرد و مطرب های روحوضی به جذابیت و جلب قلوب و 
پول‌سازیشان پی بردهء اول لوطی‌ها و بعد مطرب‌ها که آموزششان داده به کار 
مسخرگیشان واداشتند و با از میات رفتن تدریجی شان خود, با سیاه کردن جهره و 
پوشیدن لباس سرخ و برگرداندن زبان, با نام‌سیاه‌و حاجی فیروز مقلدشان گشتند. 

لباس سرخ بخاطر نشاط بخشی ونام فیروز یکی از اسامی بعد از خریده 
شدنغان که صاحبانشان بخاطر شگون به رویشان میگذاشتند, مانند: مبار گ ۳ 
سعادت؛ شربت, بشیر» زمرد و الماس ویاقوت و امتال آن که یکی از آنها هم 
فیروز و حاجی فیروز بود. حاجی آن نیز که از همراهیشان با اربابانشان در سفر 
حج نصییشان شده بود و بغیر آن ونرفتن مکه هم که در پیری به پاداش 
خدمتگزاریشان تقویضشان شده بود. 

باری, حاحی فیروزهای بدلی اين زسان که صحبت اوایل رضاشاه میباشد و 
از اصلی‌هایشان دیگر اثری نسانده بود از روز دوم عید به گرد کوچه و بازار براه 
افتاده» تا آخر روز سیزدهم نوروز نمایششان به آحر میرسید, با اشعار زیر که 
همرآه دنیک زیر بغل بصورت تک‌نفره جلوی افراد خوانده و رقصیده شاهی و صد 

دیناری میگرفتند: 

ارباب خودم سرام تریکم؟* . اربساب حودم سرتوبارا کن 
ارباب خودم رز قشدی ارباب خحودم چرا نمیخندی 
ارباب خودم سیارو نیگا کن چسات مییینه شکر خدا کن 


مناسبت؟! طبیب میگوید به همان نسبت که خایه‌های ترا کشيده موی ریش و صبیلت 
ريخته است! 

۳. به شهادت ضرب‌البثلی که میگوید؛ مبارک خیلی خوشگل بود آبله هم در کرد! 

6 یعنی سلامٌ علیکمء چه مخرج لام را عاجزاز ادا نمودن بودنده به همانگونه که شین را و 
همین نقص ادای کلمات که نمک حرف زدنشان ميشد. 


۱۱ 
بالارو نیین حشی زیر پا کن 
و به همچنین : 
ارباب خودم سرام وبریکم 
نوروز اومده بوسی به لبیکم 
اربساب خحودم تراتر #-شقی 


خحدا هت داده باد فترا کن 


ارباب حودم سرتوبارا کن 
وختٍ ماچ بوسه‌س ماجی به گم 
دنیا دو روزه جرا نمیخندی 


سکتس سرا یت یی( 


و با هر جمله‌ی شعر که پا زدن به دنبک یا داریه (دایره) به سبکی نسیم و 
جنبش موج به جست و خیی و پیچ و خم و پس و پیش و دولا و راست شدن و 
کج و مموج نمودن اندام و چهره و عضلات ود برآمده حاضرات را مسرور 
میاختند, تا کم کم که نسل آنان نیز در عقب سیاه‌های واقعی رو به انقراض 
نهاده به تدریج که سیاه‌های بی‌مزه و بی‌مزه‌تر به روی کار آمده, همراه طول 
زمان عرض وجود که از پیش از عید وارد کار شده نا هفته بعد آن که به عوض 
کار اخاذی میکردند. 


داستان سیاه مبتدی 

وقتی سیاه دسته‌ای بیمار شده, اجباراً سردسته به جایش بی‌اطلاعی را می‌آورد و 
چون هرچه به او تعلیم میدهد سیاه نمیتواند ضبط بکند» اینگونه قرار میگذارد که 
در مجلس حواسش متوجه او بوده غلط هايش را با گفته و علم و اشاره‌ی او 
اصلاح بکند. پس با این قرار بازی شروع و درهمان گفت و شنید اول» سیاه 
خرابکاری میکند که سردسته از کنارش رد شده آهسته میگوید: اینطور نه! و 
سیاه هم میگوید اینطور نه که بدتر میشود و سردسته صدا را پلندتر نموده میگوید: 
نه ایشجوری پدرسوخته! سیاه هم مثل آو با صدای بلندتر همان راء تا سردسته 
عصبانی شده سرش فریاد میکشد: بیا برو گمشو پدرسوخته ریدی به مجلس! و با 
جواب سیاه که مجلس غرق خنده شده بهتر از اصل گفت و شنید جالب میشود. 
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تفریحات تا سیزده 

دو سه روز اول را برای دید و بازدید از بزگترها. اول خانه پدر و مادر و سپس به 
منازل عمووعمه و دائی و بعد از آن به خویشان دور و نزدیک اختصاص داده 
که حتماً هم از این دستبوسی‌ها عوایدی حاصل میگردید, از جمله قواره پارچه‌ها 
و طلاآلات و کیسه لیره اشرفی‌ها و دمتلاقهای پول زرد که پدر و مادرها و پدر 
شوهر مادر شوهرها و مادرژن پدرزن‌ها به عروس و دامادهاء مخصوصاً اگرسال 
اول دیدارشان بود میدادند و در همین دیدارهای اولیه بود که روز نشستن یعنی به 
خانه ماندن خود را هم برای بازدید و پذیرائی معین میکردند و فراغت‌ها را معمولا 
از خانه بیرون زده زبارتی‌ها به زیارت اول سال نوی زیارتگاه‌ها و مشارف متبرکه 
رو آورده, غیرزیارتی‌ها سر به صحرا و سبزه و دشت و کوهساران نهاده» عیش و 
عشرتی هایشان به کیف و سرور و عرق‌خوری و ساز و طرب و ساده گذرانهایشان 
په بساط و سماور و استکان تعلبکی به صحرا برد و دود و دم ناهار و عصرانه راه 
انداختن و تریا کیهایشان به لمیدن کنار نهرها و زیر ساية درخت ها گذرانده با 
همین بیابان گذراتی‌ها هم بود که بازی‌هاثی را هم شروع کرده سرگرمي از صبح 
تا شب خود فراهم میساختند. 


. بازی‌های نوروزی 


جفتک چارکش 

از جمله بازیهای دشتستانی یکی بازی جفتک چهارکش بود که چهار تفر خم 
شده دست به زانو گرفته سرها را در سینه‌ها فرو برده یکی از روی آنها بنای 
جهیدن مینهاد و بعد از جهیدن از روی نفر آخر خود خحم شده نفر اول اين کار را 


۱۱۶ طهران قدیم 


شروع مینمود و اين بازی‌ای بود که میتوانستند هم بازی کرده ورزش دست وپا و 
کمر و اندام نموده باشند و هم بدان وسیله طی طریق کرده راه از بیرون دروازه تا 
مقصد را به اینگونه کوتاه نمایند, اما سخت‌ترین آن شرط بی‌دست پریدن آن بود 
که فقط با دورخیز و بالا و بجلر جهیدن از روی خم شله‌ها حستن نمایند که 
غالبا هم زیری‌ها دغلی کرده خود را از حد معمول بالا تر داده یا سر را بیرون تته 
نگاهمیداشتند تا طرف قادر پریدن نبوده گروکشی قراردادی را باخته باشد, جه 
در اين بازی وغالباً تمام بازی‌ها شرط‌بندی‌ها و گروکشی‌هاثی بعمل میآمد که 
مثلاً اگر حریف عمل معلوم را از عهده برنيامد فلان مبلغ به طرف خوردنی يا 
مطابق افراد بسنی يا فلان و فلان جور مهمانی دهد. 


الک دولک 

دیگر بازی الک دولک بود که دو دسته شده دسته‌ای در پائین و دسته‌ای در بالا 
قرار گرفته ببازی الک دولک که چوب کوتاهی را با چوب بلندتری زده تا به 
محل حریفها میرساندند میپرداختند واین بچندین نوع انجام میگرفت. یکی الک 
دولک معمولی که اجاقی ساخحته4؟ الک را بر دهانه‌ی آن نشانیده با دولک 
(چوب بلندتر) آنرا بجلو پرانیده بمقصد برسانند. دیگر الک دولکی ۶۶ که اجاق 
را مخالف جبهه ساخته الک را با دولک بالا آورده با دولک بزیر آت زده پرانند. 
سوم الک دولکی که الک را با دست بالا انداخته در پائین آمدن دولک را به 
کمر آن آشتا بکنند. الک دولکی که از دشوارترین و کاملترین آن بشمار ميآمد و 
معمولاً مردهای بزرگ و پیرمردها به آت اشتفال میورتریدند, و شرط آن هم این بود 


1۵ کتک نا تسهان مشک و احر که دو طرف قرار داده مانتد احاق ده باشد, 
7 طمه شاخه درعتی به طول یک وحب که مر و ته آنرا تراشیده گره‌هایش را صاف 
میکردند الک مگفتند و چوب بلندتر ضخیم‌تر به آندازه چهار وجب را دولک مینامیدند. 
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که اگر الک به حط جبهه و دفاع و منطقه‌ی قرارداد نرسیده الک را حریفاث با 
دست گرفته یا بغل زده مانع فرود آمدنش بشوند بودند دسته‌ی غالب سوار دسته‌ی 
مغلوب شده چند دون دور محوطه بتازانند و اين همان بازی بود که از جهت تهور 
دسته پائین (آنها که الک بطرفشان پرتاب میگردید) سر و چشم و بینی‌هائی که 
معیوب و مجروح میگردید. 

هر دستهُ از این ببازی‌ها را از چهارتا پنچ نفرتشکیل میدادند که گاهی در 
چنین روزهائی که اجتماع بازی‌کنان و یسکاران صحرائی زیاد میگردید به ده 
بیست نفر میرسید که یکی یکی پاید الک زده برد و باخت خود را محاسبه بکنند 
و در دستذ ناقص یکی يا دونفربا گفتن (یک یار هم به شکم من) یک نفر به 
اسم بار به دسته‌ی خود افزوده نفرات تحود تکمیل میکردند. 


بازی چلتوپ 
بازی جلتوپ نیز نوعی بازی همانند الک و دولک بود که بوسيلة جوب به توپ 
زده ميشد و توپ آن. نوغ مخصوصی به اندازه ننارنج و کوچکتر بود که بر روی 
لاستیکی که از گوشت رزین درشکه و کالسکه یا لاستیک روئی اتوبیل گرد 
کرده بودند محکم نخ پیچیده آنرا مدور ساخته بودند و روی آنرا مانند گلیم بافته 
و گلچه زده که توپهای (فنبلستیکی) یا گلچه یشان میگفتند. شاید هم مأخذ 
کلمه قبلستیک را ازاين ريشه بدست آورده بودند که قنبل را به چیزهای گرد یا 
سرین و کفل یا قلنب» که آن نیزبه اشیاء سدور اطلاق میگردید میگفتند و 
لاستیک هم که اسمش همراهش آمده بود و در این مورد چیز قلنبه‌ای که 
لاستیکی باشد شناخته قرارداد شده بود. 

اما هرچه بود تو پهای بیار عالی پرتحرک و سریمالانتقالی بود که از به 
زمین زدن گاهی با ضرب دستهای محکم تا کنگره‌ی خانه‌های دو طبته بالا 
میجهید و در چلتوپ‌بازی که چوب سرسنگین تو پر همراه مچ و بازوان قوی به آن 


در ها ما وا میم 
اصابت مینمود چندان بالا رفته دور میگردید که گاهی از مرز بازی که در بعضی 

موارد از پانصد ششصد قدم زیادتر تعیین شده بود عقب تر میگذشت و از بالا رفتن 
زیاد بهترین تعریف درباره‌شان این که بگویند (خال شد- متاره شد. به 
آسمان جسید) يمنی چندان بالا رفت که گوئی خالی شد به پیشانی آسمان 
نشست. لیکن شرط و بیع اين بازی از انجا که اکثراً مسعلق به بزرگسالان بود از 
(کول کول‌بازی) بچه‌ها و سواری نوجوانان گذشته به شرطبندی‌های مایه دار 
مانند مهمانی عصرانه و نان و کباب ظهر و عرق و مزه ظهر و شب و مثل آن 
میرعید. 

باید گفت که در آث زمان توپهای بادی و لاستیکی تازه صورت ظهور به خود 

میگرفت و توپهای بازی اطفال عبارت بود از گلوله نخهائی مانند گلوله نخ‌های 

زنها که از پیجیدن نخ بررروی کهنه پاره‌ها, یا جوراب کهنه‌ها درست میکردند و 
بهترین هاشان گلجه‌زده‌ی گفته شده بود ویازی‌های کود کان با آنها هم شامل 

بود بر زدن به زمین و دور خود چرخیدن و هدف گیری کردن و به دیوار کوفتن و 
گرفتن وبسوی هم افکندن و از اين قبیل تا آنکه کم کم توپهای بادی به بازار 
آمد و بهحرین انواعشان توپهای ساهوتی . توپ باد شده‌ای از لاستیک به 

تناها یی ارس تن عازن شوشطیع با تعبه‌ای از نی برد ام 
داخحل که به ومیله اش مجرائی که از آن باد شده بود گرفته شده بود و رویش 

ماهویت شیری‌رننگ کشیده با قیست‌های بس گراف» به نسبت کوچکی بزدگی؛ 

ازیکی یکقران تا دو قزان! به فروش میرسید. توپی که مگر بچه‌پو دارها 

میتوانستند تهیه بکنند, همراه قخر و خودنمائی برای دارند گانشان و حسرت و غم 

برای خواهندگان بی پول و این که فقط دل خود به دیدن و مطالعه‌ی ساخت و 
سازشان خوش بکنند. همراه کینه‌ی دارندگانشان دردل گرفتن تا درحائی و 
گوشه کناری فلا کرده توپشان ربوده» یا با گفعن (جولی حلاله)۲* از دستشان 

قاپیده پا به فرار بنهند» ویا مواحه یا عدم توفیق و دجار شتم و ضرب صاحب توپ 
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بازی بغفچه گردانک 
بضه گردانک بازی‌ای بود که عده‌ای در حدود چهل پنجاه نفر در فضائی باز 
حلقه‌وار شانه به شانه نشته دیده به دیده نفر مقابل میدوختند و یک نفر به نام 
استاد در گرد حلقه به نظاره و نظارت میپرداخت و در ابتدا بجنانجه از نامش 
پیداست بخجه‌ای را که در آن شال؛ یا تکه لباسی پسته بودند استاد به دست 
یکنفر از جمع بازی‌کنان داده بازی به گردش درم‌آمد. 

به این صوربت که او بفچه را گرفته از جا برمیخاست و از پشت جساعت که 
فان پشت به صحرا و روبروی هم نشسته بودند بسای دویدن میگذاشت و 
بی‌خبر بفجه را پشت یکنفر از آن به روی زمیین گذارده همچنان به دویدن 
مپرداخت و در همین حالت بود که باید طرفی که بغحه در پشتش به زمین نهاده 

شده مطلع شده برخیزد و بغچه را برداشته عمل بازیکن اولی را تکرار بکند الی 
آخر و برای دونده‌ی پیش از او بود که به مجرد فهمیدن حریف و برداشتن بقچه 
و تفن با زگشته حواس ود جمع نهاده شدن بفچه داشته باشد وباخت 
این بازی برای کسی بود که بغچه در پشتش به زمین گذاشته شده ملسفت نشده 
باشد و جریمه‌ی بی‌حواسی و باختش این که حریف بغچه گذار را به کول گرفته 
سه دور تا پنج دور و هرجند دور که شرط شده باشد دور حلقه‌ی جمع به دویدن 
بیردازد که خود این دویدن نیز وسیله‌ای بود که حریفان را مشغول داشته از توجه 
به بغجهةٌ حریف بعدی منحرف نماین, چه با بُرد و باخت دو نفر بازی معطل 
نگردینه ساپرین به کار خود ادامه میدادند و جه‌یسا که گاهی این باخت‌ها به 


مب ۰7۷ حرفی که بجچه ها برای قاپیدث اشیاء و اسباب بازی‌های هم یه زبات می‌آوردند و حوبی به 


معتی ربودند. 


۱۲۰ طهران قدیم 
چندین نفر رسیده گاهی درحالیکه بغچه گردانها به گرد حلقه بغچه گردانی 
میکردند آنها به کولی دادن و کولی گرفتن مشفول بودند. 

نوع دیگری نیز داشت که بازنده‌ها وبرنده‌ها را معلوم کرده برای آخر 
می‌گذاشتند و در انتها که تیمی برنده و تیمی بازنده شده بود به دستور استاد سوار 
هم شده به گرد محوطه میگردیدند. از شرایط بازی آنکه جمعیت از تعداد مذکور 
کمتر نباشد و تعداد بازیکنانشال حفت بوده باشد. 


بازی گشتی بالابوم 

و این نیز یعنی کشتی بالابوم بازی‌ای بود که همراه پفچه گردانک بخاطر آمد» 
شامل یکنفر زورمتد که ایستاده پکی از او بالا رفته بر روی شانه هایش 
می‌ایستاد و نفر دیگر که بالا رفته بر شانه‌ی دومی و به همین صورت تا جند نفر 
بتوانند از هم بالا رفته به شانةٌ هم قرار بگیرند و تا چند نفر که با شخص زیرین 
شرط بسته شده بود و گاهی که نفرات بالای زیرین تا به چهار نفر میرسید. اما 
غالبا در این وقت شوخ‌طبعی از حاضران شوخیش گل کرده انگشتی به نفر 
زیرین رسانیده همه را روی هم میریخت و خنده‌ی وضع و متظره که همه را در 


خود میگرفت! 


بغچه گردانی؟ 
با تعریف بازی بغچه گردانک سارقینی به اسم بفچه گردان و امال آن بخاطر 
آمد که دو تفرشان همدست شده یکیشان بخچه‌ی پارجه و لباسی از بهترین و 


پر بهاترین که آنها را نیز از طریق خانه‌بری بدست آورده بودندء در بازار دروازم۶۸ 


۸ بازاری شىال جنویی که از میدان سیداسماعیل (میدان کاه‌فروشها) به طرف خیابان 
مولوی و میدان امین السلطان امتداد میگرقت. 
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که مرکز ورود و خرید و فروش روستائان بود با قیمتی بس نازل بنظر دهاتی ای 
رسانیده طمعش تحریک وبه کمک شریک پولهایش ربوده فرار میکردند. 

به این طریق که چون دهاتی توجهش جلب میشد همدست فروشنده جلو آمده 
او نیز طالب آن میگردید و فروشنده جوابش نموده متعلق دهاتیشان میخواند و 
همدست که اصرار کرده با قیمت بالاتر علاقه نشان میداد و چون به این مرحله 
میرسید فروشنده قسم میخورد, حالا که روی دست مشتری‌اش که چشمش 
عقبش میباشد بلند شُده است دوبرابر هم بخرد به او نمیفروشد و به این وسیله 
دهاتی را یفریفتند. بفجه‌ای که چون دهاتی در منزل میگشود در آت جز مشتی 
کار یت کر پیت این یک نوع عسل بود و توع دیگرش آن که دهاتی 
متصرف با مشکوک شده براه می‌افتاد و شریک که همان رقیبش بود سر راهش 
گرفته, به نخریدنش تأسف خورده» با سخنان طم‌برانگیز که حتماً مال دزدی و 
جیزی بوده؛ وگرنه قیست بغچه‌ی تنهایش زیادتر از آن میباشد» اگر پول عقبش بود 
معطلش نکرده از چنگش بیرون میکشيد دهاتی را به دام شریک می افکند و چون 
معامله‌شان خاتمه پذیرفته بنچه و پول رد و بدل میگردید حل و آمده از دهاتی 
مطالبه‌ی حق که او وادارش کرده مینمود و فروشنده که به حمایت خریدارش 
برمیخاست و حر و منحرشان میشد و در اين وقت بفحه را از دهاتی» تا برایش 
محکم گره بزند گرفته, مثلاً گره زده برمب‌گرداند و در همین گرفتن و پس دادن 
هم بود که با مشابه آن عوض شده بود. در اینجا میماند اين که هنوز دهاتی باید 
تا دقایقی دیگر در بی‌عبری مانده باشد و برای آن هم این طرفند که پس از گفتن 
چند مبارکت باشد و برو که قسمت توبوده, خیرش را پبینی میسگقت سا که 
فروختیم, تو هم خریدی اما راستش این مال دزدی و مثلاً از خانه‌ی قوام السلطنه 
بیروت آمده صد برابر این قیمتشان میباشدء اما تا آبادی نباید بازش پکنی که به 
دردسر می افتی وبا خیرش را ببيني مجدد روانه اش میکرد و نا دهاتی میخواست 
به خود آمده درباره اش فکر بکند غیب شده بود. 


۱۲ طهران قدیم 
بغچه آندازی 
افرادی هم به اسم بخجه انداز بودند به تعداد دو تا سه نثر که یکیشان بغجه ای از 
پارجه‌های الوان را بی‌آتکه بند و طنابی از آن گذرانده باشد روی بار الاغش 
نهاده دهانه اش را میکشید و به اشاره‌ی شرکایش که صیدی دنبال الاغ بنظر 
آورده بودند او را متوحه کشیدن الاغ میکردند که در حرکت بی‌قاعده‌ی خر بغچه 
به زمین می‌افتاد و شخص نشان شده که روستائی یا ساده لوح پولداری بود نا گزیر 
به بغچه طمع کرده تصاحب مینمود و درحالی که الاغ و الاغ‌دار دور شده بود 
شریک یا شرکای کار رسیده خود را شریک یافت شده میخواندند و یکیشان که 
یکطرف بفچه را کنار زده رزنگ و جنس دائل آنرا بنظر رسانیده از مرغوبیت و 
قیمتش توصیف مینمود» تا آنجا که کاملاً یابنده را حریص به داشتن آن میکردند 
و در آخر که یکیشان پيشنهاد وا گذاری بغچه به یابنده‌ی اول نموده بشرطی که 
آنها را راضی بکند و تا آنجا که امکان میداد و در جیب و بغلش چیزی 
میتوانستند سراغ بکتند از او کشیده بفحه را نهاده فرار میکردند و اين بغحه نیز 
شبیه همان بفچه بود که بر روی گونی و پاره‌پور‌هاثی تکه‌هاشی پارچه‌ی الوان 


لفای شده بود! 


انگشتر پران ها 

اینها نیز عده‌ای در عمل مشابه بفجه گردان‌ها بودند که جلوی پای دهاتی‌ها 
انگشتر بدلی خوش‌ظاهری انداخته وبا گفتن: آخ‌جان! قربون تو خدای 
روزی‌رسان, به صدای بلند توجه وی جلب و خود حم شده انگشتر را برمیداشتند, 
بدانگونه که دهاتی را به مال خود بودن تحریص بکنند و چندانکه طرف بدای 
گفتگو گذارده آنرا از خود دانسته یا خویش را سهیم میشمرد با این سخن که 
صدایش را در یاون دو هزار تومان و زیادتر ارزش دارد با هم ميخوريم. برلیال یا 
زمردش همتا ندارد من خودم مدتها شا گرد یا نوکر جواهرفروش بوده‌ام رزقی را 
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که خدا رسانیده جرا سر کم و زیادش صدا بلند کرده از دست بدهیم پیشنهاد 
فروش سهم خود یا خریدن سهم او میکردند و آنقدر حرف خوبی و قیمتش 
میزدند, تا دهاتی تطمیع شده هستی جیب و بغل و گاهی رخت تن خود به 
شریک داده انگشتری را مسگرفت و او نیز که پس از مدتها هول وتکان که 
حرئت آفتابی کردنش نمینمود و ترسان ترسان که ابتدا به محارم و پس از آن به 
خبره نشانش میداد همان متاع گرانیها مینگریست که دهاتی البسه‌ی فاخربخر از 
بفجه گردان نصیش شده بود! 


رخت عوض کن‌ها 

ایشان باز حماعت دیگری به صورت دستفروش‌ها و قبا ارعلاقی‌های دوره گرد 
بودند که در بازار حضرتی جلو روست‌ائیان را گرفته بهترین آلبه را با کمترین 
قیمت عرضه میکردند و چندانکه قیمت تمام شده پول آن دریافت میکردند 
حواسش را متحرف نموده آشفالی را در کاغذ پیچیده بدستش میدادند و میگفتند: 
حالا که تو خریدی و ما هم فروختیم ببر خیرش را ببینی اما زودتر برو خودت رآ 
ت ۱  .‏ عم 
گم بکن که شریکم رسیده معامله را بهم میزند و خود نیز از طرف دیکر 

وم 
می‌گربشتند. 


سکه قلب کن‌ها و کف روها 

سکه تقلبی ردکن‌ها هم گروه دیگرشان بودند که سکه‌های سرب و قلع 
خوش‌ضرب پنج قرانی دوقرانی را با پول خود خواستن به اين و آن میدادند و از 
کسبه‌ی کم اطلاع با آنها جنس میخریدند که با زیاد شدنشان دیگر کاسب‌های 
کهنه کار فروش خود را به مشتریان ناآشنا جز با انداحتن سکه‌شان به زمین و 
امتحان صدا و صحت آن انجام نمیدادند. و (کف‌رو) ها نیز دسته دیگری مانند 


ایشان بودند که با اسکناس خرد خواستن اسکناس درشت داده وقت شمردن از 


۱۴ طهران قدیم 
کهنه گی و پارگیشان ایراد گرفته پس‌دهنده داده اسکناس خود گرفته بسرعت 
براه می‌افتادند و در این گرفت و داد که جند قطعه از آنها کف میرفند و 
( کف رو) نامشان شده بود. 


دبالةٌ سیزده‌بدر 
چنانچه گفته شد سیزده‌بدر را هر دسته به نوعی برگزار میکردند و در میانشان 
دسته‌هائی اهل می و مطرب اما متعصب که بصورت مردانه و بدون آوردن 
خانواده و زن و فرزند به بیابان میرفتند و عده‌ای که آنها را نیز همراه میکردند. 
دسته اول که جای زن و بچه را فقط در خانه دانسته بیابان و داخل جمع بی بند و 
بار سیزده‌بروها را منافی حفظ حرمت و صیانت اهل و عیال میدیدند و عده‌ای که 
برای آنها هم حقوق آزادی و گشت و گذار قائل شده دخالتشان میدادند و اینها 
که سه گروه بودند. یکی آنهاثی که مطرب و وسایل بزن و بکوبشان خانوادگی و 
از حودشان بود و گروهی که از دوست‌ان» یا بصورت اجیر همراه میآوردند و 
عده‌ای که از لوطی ؛ مطرب‌های دوره گرد خودروی صحرا که مشتریانشات را 
شناخته خودشان بی اجازه کنارشان نشسته مشفول میشدند استقاده میکردند. 

اولی‌ها موانع روی و روگیری و حفظ پوشش زن و بچه در مان نداشته که 
فامیل و از محارم هم بوده باز بودن چهره و نداشتن چادر و چارقد و روبند ومثل 
آن برایشان بلامانع بوده, تا آنجا که میتوانستند دست و پنجه‌دارهایشان هم جلوی 
جمع زده و خوانده و رقصیده زن و مردشان تفاوت نمینمود. و دسته دوم و سوم که 
موانع روبرو شدن زن و بچه با بیگانه, آن هم با مطرب و عرق خور برایشان بود, 
که اولی‌ها از بدنامان و دومی‌هاء یعنی هم بساطی‌هایشان» که مطربي بدون 
عرقخوری امکان‌پذیر نمیگردید و ناگزیر که در مستی از حیزان اشنم رازه 
مشدند باید طریق دیگر اتخاذ بشود. 

پس به این خاطر تا قبل از آزادی رضاخانی و خاصه کثف حجاب, میان 
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مطرب‌های صبح تا به شبی که باید انیس و جلیسشان باشند با زن و بچه پرده 
کشیده میشد که فقط صدایشان برود و زنها که از منافذ پرده دید بزنند و 
مطرب‌های دوره گرد که باید چشم بسته و پشت به زنها نشسته انجام وظیفه بکنند 
و به همین خاطر هریک از مطرب‌ها همراه خود دستمال سیاهی داشتند که 
جلوی چشم میبستند, مگربچه رقاصهایشان که به حکم انشاءانه گربه است٩*‏ با 
آنکه از پسربجه‌ها و نوحوانان زیبارو بودند بخاطر کارشان معاف میبودند. 

در حاشیه باید گفت مطرب‌ها با آنکه کارشان از دشوارترین کارها که مگر 
با سالها مرارت و پشتکار و حوصله‌ی غیرقابل تحمل بشود پنجه‌شان دلنشین و 
هنرشان مورد پسند بشود, اما با اینهمه جز بی‌حرمت و آبروئی شناخته نمیشدند که 
عزت والایشان لفظ مطرب و عمله‌ی طرب بود که به آن خطاب بشوند. هنری که 
با مدت زمان آموزش و تمرین آن دهها هنرجوی و دانشجوی فیزیک و شیمی و 
طب و صنعت و کار میتوانست به مراحل عمتازه برسد و هنرجوی موسیقی و طرب 
در ابتدای آن بوده هنوز نتواند آنچنان که باید پنجه اش دلنشین بشود و از دشواری 
و فراری‌اش همین بس که نه حزء صنصت یدی که تسلط بعد از وقفه‌اش به 
دقایقی باشد ونه ردیف دیگر کارهای مغزی و هنری که با یک تمرکز دادن به 
حواس و مرأجعه بازگثت بکند. چه هرگونه صنعت و کاریدی, اگرچه بعد از 
سالها کنار گذاشتن وترک با یک تمرین چند دقیقه‌ای و حداقل چند ساعته در 
احتیار می‌آید. به عَفْل صواری دوجرخه و هرچه مشل آث و بنائی و نجاری و 
مکانیکی و هرچه از آن قبیل و امور مخزی و فکری مثل طراحی ونقاشی و 
طبابت و حتی هنرهای ظریفه مانند مینا کاری و خاتم کاری و قلم زنی و مانند آن 


٩‏ مقدسی از حمام بیروت آمد و مکی از میان جوی آب بیرون جهیده خود بطرفش به تکان 
دادن برآمد و مقدس که نخواست تجدید حمام و لباس کند گفت انشاءاقه گربه است و راه 


ود گرنت. که بصورت دیگر هم آمده است؟1 


۱۳۶ طهران قدیم 
که ژحمت بازیافتنشان جند ساعت اول و اندک مطالعه و مراجعه سیباشد. الا 
هنر موسبقی که با روزی کناره گیری از آن چنان با هنرمند خود سر بد سری و 
تسار کار گنز که گفتی با هم آشنائی نداشته اند و همیشه که باید هنرمند 
آن پنجه به آرشه و مضراب و قاشقک و شستی و پرده و پوست آلت خود داشته 
باشدء تا آنجا که بزرگرین تارزن زمان» درویش‌خان پس از سی سال که در 
مجلسی برای کشیدن سیگاری تار خود زمین نهاده با تمام شدنش برداشته به آن 
مشغول مشود قسم یاد میکند که در همین اندک زمان تار و پرده‌های آن با او 
یاغی شُده‌اند! و با این حال که از بی ارزش‌ترین افراد اجتماع شناخته ميشدند. 
مگر آنگاه که به ایشان حاجتی باشد. در آن حد بی‌مرتبتی که به مطرب, خانه و 
اطاق احاره نداده از دوستی و خویشی و قرابتشان کراهت داشته دختر نداده 
دختر از ایشان نمیگرفتند و در معاشرت که از برخورد زن و بچه هایشان با ایشان 
حلوگیری میکردند. تا آنجا که حتی در همان محلس طرب که باید از ایشان جان 
تازه بکنند کنار خودشان ننشانیده با ایشان همغذا و همپیاله نمیگشتند و بلکه 
اگر در سطوح بالای مقام بودند در اطاق دیگرشان جا میدادند! 

پس دسته‌هاثی که سیزده‌بدر را با تفریحات سالم مثل سبزه‌ی پای هفت‌سین 
به صحرا انداختن و فرش پهن کردن و پختن و خوردن و بگوی و بخند و سبزه گره 
زدن سپری میکردند و گروه‌های دوم و سوم که با بزن و بکوب و برقص و بخوان 
که در آن ساغر و ساقی نیز بمیان میآمد. و عده‌ای که فقط با بیرون رفتن از خانه 
و برگشتن و اگر سبزه و صحرا نزدیکشان بود, با گشتی به درون کرت و جالیزها 
زدن سیزده را به در میکردند» و اکثریت که در اين دیدن سبزه‌زارها و زیادترشان 
هم که از بیآدب‌ها و دست و دل و جشم و پا و همه چیز هرز بودند نهایت ضرر 
و زیان به صاحبانشان رسانیده, نبود شاخه و بوته و گل و برگ محصول جالیزی 
که دچار عسارت و خرابی بزرگ و کوچکشان قرارنگرفته شادیشان موجب غم و 
رنج و اذیت دیگران نشده باشد. شاخه‌های درختانشان که هیمه‌ی زیر دیگ غذا 
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و آتشخوان سماورشان گردیده. سبزه‌هایشان که لگدمال بپرواپر و بدی وادو و 
بازی اطفال و گره زدن زن و دخترهای بی‌شوهر و نحانه مانده قرار نگرفته» نهرهای 
آبهایشان که به این سوی و آنسوهرز داده نشده, خرابی هائی بجا نگذارند. 

اما برای خانواده‌ها روژ سیزدهم نوروژ آخرین روز تعطیللات وروزی بخساب 
میآمد که باید حرده حسابهای خود را با آن تصفیه کرده (کلوخ اندازان) واپسین 
ایام شادکامی را به انجام رسانیده از صبح فردا یمنی چهاردهم به سلامتی و 
تندرستی بسم ال گفته خوش و خرم به سر کارهای خویش معاودت نمایند و به 
این جهت از یکی دو روز به سیزده مانده زنها بند و بساط این روز را از خریدن و 
شستن کاهو و جوشاندن سرکه شیره یا سکنجبین و تهچَهٌ حوراب پشمی» یا ته و 
پاشنه انداعتن ۷ آن برای پیاده‌روی و فراهم ساختن اسباب غذاء از برنج و روغن 
و سایر مخلفات جفت و جور کرده از صبح زود آنروز که بعضی نان و چائی 
صبح آنرا هم در زیر درختهای بیابان و کنار جویها میخوردند با بار وبنه براه 
افتاده از شهر یروت میزدند. 

این بیرون رفتن از خانه و مکان و شهر و مسکن را برای آن انجام میدادند که 
معتقد بودند هر سیزدهی مُومی ای دارد» برای آنکه اگر عدد سیزده هم مانند 
شاتی اف اف ب اهب هر غورد ره وید با ها نوماه فزار فتاه یمان 
را سیزده تن مقرر میداشت و جون چنین نکرده پس عدد سیزده بد و نحس میباشد 
و باید از آن پرهیز داشته باشیم, حرف و عقیده‌ای که معلوم نبود از که و از جه 
زمان باب شده بود و به این حاطر میگفتند تا سرور و حوشی دوازده روز گذشته را 
با نحوست روز سیزده مخلوط نکنیم باید آنرا به خانه راه نداده به بیرون برگزار 
بکنیم, و نه به خارج خانه, بلکه به خارج دروازه و هرجه از آن دورتر ببریم. 


۷۰ در آين روز زنها تا راحت راه بروند از پوشیدن کفش خودداری نموده بجای کقش حوراب 
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آنها که بار وبنه‌ی زیادتر داشتند به کول خرهای کرایه‌ای و شخصی بسته و 
آنها که با وسایل مختصر و سبک‌بال حرکت میکردند هریک جیزی را از بغجه و 
کوله‌بار و سماور و گلیم و غذا و اسباب چای به دوش گرفته براه می‌افتادند که 
از آن جملهء بلکه از واجبات آنها سبزی سبز کرده‌ی پای هفت‌سین بود که 
حداقل دو سیزده را در خانه‌ی سبزکننده گذرانده اکنون باید بدور انداخته بشود. 

غذای سیزده‌بدر به دو صورت تهیه میگردید, نوعی آنکه در شب پخته آماده 
کرده‌ی آن میبردند و نوعی که صفای زیادتر سیزده را میخواستند, آن که اسبابش 
فراهم نموده پختن آنرا به صحرا موکول میکردند, که از آن جمله بود: دمی یا 
دمپخت باقلای اعلا که در مرتبه‌ی اول کل غذاهای آنروز قرار داشت!۲ و دمی 

فور"۲ و آش رشته که غالباً با وشن آترا در حانه پخته سبزی و رشته و دیگر 
مخلفاتش را در صحرا ريخته جا می‌انداعتند و دیش که گله به گله از این و آن 
بار گذاشته شده بود» و اين نیز از بهترین و مطبوعترین غذای روز سیزده بود که 
هوسی‌ها و پردل و حوصله‌ترها فراهم میکردند و دیگر صحرانشینان را به هوس 
انداخته به آه و حسرت غفلت از آن وامیداشت. اگرچه هرگز حسرتی برای کسی 
باقی نمیماند, چه هر پزنده هنگام کشیدن برای اطرافیان (تکه همسایه) گرفته هر 
دسته را کاسه پیاله‌ای کشیده اگرجه نعلب‌کی ای باشد تعارف مینمود» مبادا در 
میانشان طفل و پسر نابالغ و زن آبستنی باشد و دلشان خواسته مسئول بخوند. ۲۳ با 


۷۱. غذائی از پیاز داغ و برنج و باقلا و روغن و نمک و زردچوبه که مانند کته پخته بشود و 
شرحش همراه دیگر اغذیه در (آشپزی تهرانی) در جلد پنجم همین کتاب مباشد. 

۷۲ شبیه دپخت, یا دمی باقلاء با تفاوت این که بجای تصف برنجش بلخور گندم ریخته 
بشود. 

۲ طنل را که میگفتند روحش میپرد و پسر را میگفتند نطقه‌اش میریزد و آبستن که سچه 
ناقص يا مقط میکنده هم از نظر شرع و هم از نظر اخحلاق محروم نمودنشان ملموم و ناپسند 


۳ 
ز مجالس 
یکی از مس 


نو 


ادگی 


رکردن میزده‌بدر. 
دن سس 


۱۳۰ طهران قدیم 
این تعالیم که بچه را چه پسر و چه دختر می‌گفتند از دیدن خوردنی و محرومیت 
روحش میپرد؟" و پسربچه نطفه اش میریزد و زن آبستن بجه سقط میکندو اگر هم 
نکند بچه اش شک دله و چشم و دل گرسنه بارمیاید, هرچند اين گرفتن تکه 
همسایگی و خوراندن لقمةٌ یگانگی مربوط یه روز سیزده و آش رشته نمیگردید 
که هر غذای 7 و بوداری را لازم شیامن قا حیری از آن به سایریین بخوراننده 
مگر از آن اطلاعی به اطرافیان و همسایگان نرسیده باشد» بدین جهت محتاطان 
یا یمان کمتر غذای رنگ و بودار از آشپزشانه هایشان خارج میگردید و هنگام 
خوردن در معرض دید قرارنمیدادند» بلکه تا غذایشان دیده نشده» یا خود 
حشمثان به کسی نخورد تا تعارف و خوراندن از آن واحبشان شود گرد سفره 
حلقه وار نشسته سر به سفره فرو می افکندند که بغیر آن ممنوعیت شرعی میآورد. 


محل های سیزده‌بدر 

اما کنی را که در آنا برای سیزده‌بدر میرفتند عبارت بود از بیرون هر دروازه مانند: 
بیرون دروازه‌ی دولت زیر سایه درختهای باغ صنیع‌الذوله و کنار نهرهای منشعب 
از آن و باغاتی که از آن مشروب ميشدند. بیرون دروازه‌ی شمیران کنار جوی 
خیابان شمیران و سای درختهای اقاقیا و زبان گنجشک آن تا باغ صبا و بالات 
بیرون دروازة دوشان‌تیه تا خود دوشان تپه و سلیمانیه و باغ وثوق‌الدوله. بیرون 
دروازه‌ی دولاب تا منتهاالبه دولاب و سبزی‌کاری‌ها و سر آسیاب های آن و کنار 


۷6 در این نظریه زنی از همسایگان حباط مجاور ما دسپخت باقلا پخته بوده که پسرک هشت 
نه ساله‌ای از بجه‌های خانه موقم کشیدن چشمش به آن میخورد که بی اختیار زن را تا دم 
اطاق دنبال میکند و زن آنرا بی‌توجه به اطاق میبرد و پسرک به خیال آن که برایشان 
تکه گیری میشود کنار در اطاقشان به انتظار مینشیند» اما همچه که ظرفهای حالی آنر 


مینگرد که زن برای شتن لب حوض میتهد لرزه ای به اندامش افتاده جان میسیرد! 


امامزاده صالح تجریش 
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۹۳۹۰ 


چ مرا 


۹ 


برج طغرل یا برج یزید در سبزه‌زارهای مقایل در صحن ابن‌بابویه در ری. 


: طرف شرقی باغ. 
باغ فردوس در تجریش. یک: طرف شرقی باغ 


پارک آمین الد وله در دروازه شمیرال تهرالا. 


پارک عزیرسلطان (ملیجک) ملقب به عزیزالسلطان. 


یکی از باغات سلطننی در شمیران. 
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حویها و زیر هر تک درخت و رشته درختی که میتوانست قابل نشن باشدء حه 
این مرغوب‌ترین محل برای سیزده‌بدر بود که تهرانی‌ها به آن هجوم آورده از سبزه 
و با فراوات و کاخرهای کازهشر یرون کرجه ازها کت‌وشارهای قاره یسفن 
پنجه‌های سرسبز آن میتوانستند استفاده نموده ضمناً دشنام و ناسزاهای فراوان که 
از دشتبان‌های بیل به دست آن که باعث خرابی محصولا تشان شده بودند نوش 
حان بکنند. 

دیگر بیرون دروازه‌ی خراسان که آن نیز باز منتهی به دولاب و اکبرآباد و 
گوشه زوایای آن میگردید و بیرون دروازه‌ی شاه عبدالعظیم که به آب‌متکاه۲ و 
چشمه‌علی و باغ بی بی زبیده و باغات این بابویه و مسجد ماشاءاله و صفائیه و 
باغ شاه سلطنه و باغ درویش صفا*" و سرآسیاب و خود شاه عبدالعظیم و غیره 
می‌انجامید, منهای دروازه غار و دروازه‌ی خانی‌آباد که جون بیرون دروازه‌های 
آن جز برای بازی اطفال و بزرگسالان و قمار و الواتی و رذالت به کار دیگری 
تمیاعد و سبزه و درحتی در آن بنظر نمیرسید. ساکنان خود آن نیز نصفی بطرف 
دروازه گمرک و سبزه کاری‌های امین الملک و مثل آن و نصفی بطرف شاه 
عبدالعظیم و دولتآباد و منصورآباد و عبداله آباد و باغات فرح آباد رو میآوردند. 

دیگر اهالی دروازه قزوین و دروازه‌ی باغشاه که محل سیزده‌بدرشان اکبرآباد 
باغشاه و خود باغشاه و باغهای اناری و امامزاده حسن و امامزاده معصوم و باغات 
اطراف آن و آسیاب فرمانفرما و اسیاب گاومیشی و باغات سرسبز صاحب دار و 
بی‌صاحب حوالی آن که همه مجانی و سیزده و نحوست خود را بدور اندازند با 
این عقيدهٌ محکم که نوکر و کلفت‌دارها هم که باید آنها را برای حفظ خانه 


۵ مظهر قتاتی غرب جادهٌ حضرت عبدالعظيم نزدیک مه‌راه کارخانه سیمان فعلی که آبی از 
آن به کلفتی متکا بیروت میزد و بهمان خاطر محلش به آپ‌متکا معروف شده بود. 
۷۲ باغات و سیزه‌زارهائی به شعاغ یک کیلومتر و کم و زیاد در حوالی گورستان این‌بابویه. 
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بگذارند, باید قبل از طلوع آقتاب روان بیرون دروازه نمایند. 

همچنین از احتیاط‌های لازم برای دوستان و خویشان بود که روز سیزده» 
مخصوصاً قبل از ظهر آن پا به خانة کسی نگذارند که با سردی و بی‌محلی درحد 
بی‌حرمتی صاحبخانه روبرو شده جه میزده و نحوست خود و آنرا وان 
بود, 

به هر صورت در این روز بیابانهای اطراف شهر مملو از جمعیت بود که کنار 
هر نهر و جوی و پناه و سای هر پناهگاه و درعت بساط خورد و خورا ک میزده‌بدر 
گسترده, هر دسته به نوعی خوشگذرانی و بزن و بکوب میکردند و کنارشان 
حوانان و نوحوانان که به بازی و حست و خیز و طناب‌بازی و گرگم بهوا و دیگر 
تفریحات مشغول و زنبان بی‌شوهر و دختران که به گره زدن سیزه میپرداشتند. 
کاری از واجبات زنان حوان و دختران دم بخت که با آن حاجاتشان روا و 
مرنوشت آتیشان معلوم میگردید. 


سبزه گره زدن 
چنانجه اشاره شد گره زدن سبزه در روز سیزدة عید از جمله رسومی بود که تقریباً 
تمام زنان و دختران مخصوصاً رسیله‌ها و دم بخت‌ها و به خانه مانده‌ها را در بر 
میگرفت با این عقیده که چنانچه در این روز دو ساقةً سبزه را بهم هفت گره زده 
نیت بکنند هر حاجتی داشته باشند روا نعواهد گردید و از این رو در اولین فرصت 
خود را به میان سبزه‌ها انداعته ساقه‌های آنها را در دست گرفته با این جملات و 
اشعار شروع به نیت کردن و گره زدن نموده حاجت خواهی میکردند و آنچه که از 
واجبات همه بود این که بگویند: سبزی تواز من زردی من از تور 

گره دوم برای دخترهای پرعجله‌ی پراشتها این بود که میگفتند: سبزه و 
سبزه‌بختی یه شوور دس بنقدی. 

گره سوم برای تمام دخترها اين اشعار بود که مي‌خواندند: سیزده‌بدر سال 


دیگر خونه‌ی شوور- بچه ببغل. 

و گره چهارم تا آخر همه که حوائجی را ثیت کرده نگفتنی‌هایشان را آهسته 
و گفتتی‌هایشان را بلند بلند میگفتند. 

نها نیز مطابق سن و سال و گرفتاری تخود سرهم کرده‌هائی داشتند که از 
هم دریافت میکردند, مثلاً اگر زنی هو داشت میگفت: سیزده‌بدر سال 
دیگر عُردم به بر هووم دربدر. 

و دیگری که میگفت: سیزده‌بدر سال دیگر کنار شوورت همراه پسر- 
پهلوی دعتر- دردم دوا- کامم روا هووم طلاق- دستش چلاق و از این 
قبیل» و یا مالم فراوون- کارم بسامون- خصمم پریشون. سالم به دلخواه- 

واين کلمات: کی اومده کی رفته؟- کی اين خبررو گفته؟- خضر نبی 
رسیده- باد صبا دمی ده مرده که خوب تیارم- اسب مراد سوارم-- رفیق بخت 
و یارم. 

و در آخر ای سبزه بحق شاه مردان- حاجات دلم بکام گردان. که حتماً 
باید سیزه‌ها را همراه نیت گره بزنند» و همین نیت و گره زدن بود که ذلهره و 
تشویش با خود داشت مبادا پاره بقوند که در صورت پاره شدن حاجتشان روا 


نمیگردید . 


جادو جنبل های روز سیزده 

بعد از سبزه گره بزن‌ها جادو جتبل کن‌ها بودند که اين روز را بخاطر سیزده 
بودنش برای سیاه کردن و تفکیک و تفرقه از بهترین میدانستند, در مقدماتی که 
بجا آورده در این روز به پایان میبردند, مانند قلیانی را که شش روز بدون عوض 
کردن آب کوزه‌ی آن کشیده روز هفتعمش که کاررا تکمیل مینمود برای امروز 
میگذاشتند که از هنگام ورود تا موقع رفتن در هر چاق کردن و کشیدن نیت 
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مقصود را که مثلاً فلان در نظر فلان سیاه شدهء یا میان فلان و فلان تفرقه و 
جدائی بیفتد نموده آب آنرا در برگشتن جلوی خانُ دشمن میپاشيدند. 

دیگر دو سوسک سیاه را که در این روز سرخاب سفیداب نموده اسم طرفین 
مورد نظر را بر رویشان گذارده و تزدیک فرونشستن آفعاب از پشت به 
یکدیگرشان بسته شب در خانه آنها میانداختند. 

دیگر نعنائی را که در این روز از نعنا ترخونی‌های دوره گرد صحرا خریده 
بودند برگ حند ساقه‌شان را گرفته در لجن کنار جوی بیابان چاله کرده یکی دو 
حوبشان را در محرای جوب جپق فرو برده شب همان روز پشت در خانه‌ی 
دشمن به زبان زده به درش تف تف کرده نیت بکنند, و در میان اين عقاید 
نحیف عمل جالب زیر برای: 


گل انداختن صورت! 
دریکی از سیزده‌ها که با رفقا کنار دیگران بساط سور و نشاط گسترده بگوی و 
بخند ميکرديم, ناگهان صدای سیلی محکمی از طرف چپمان برخاست که 
عیش همه را خراب کرده خنده به لبانمان بخشکانید و مضروب دختر سیزده 
چهارده ساله‌ی جشم آسمانی‌ای بود که از خجالت سر بزیر آنداخته, در حالی که 
میگفت مگر چکار کردم! گریه کنان برخاسته کنار نشست و زنی دنبالش رفته 
پیشانیش را بوسیده نوازشش کرد و همگی روبه دختربه مبارکت باشد گفتن 
برآمدند! 

حالتی که هم باعث خراب شدن عیشمان و هم موجب تعجبمان گردید, تا 
آنجا که فضول‌باشی جمم را که جیز این نگارنده نبود وادار به تجسس گردانید و 
معلوم شد که چون دختر خبر اول عذربلوغش را بدهد شنونده باید جوابش را با 
سیلی آن هم هرچه شدیدتر بدهد و ان سیلی‌ای بوده که مادر دختر با شنیدن 
واقعه به او زده بوده, در این حاصیت که با اين کار صورت دختر گل می‌اندازد. 


۱۲ طهران قدیم 


که باشد حمله‌ی «با سیلی صورتش را سرخ میکند» از همین باشد. در این 
سئوال که اگر منعترهای به بلوغ رسیده صورتشان با سیلی سرخ میشدء صورت 
دیگران که از اکثریت طبق مَْل معروف «خون میحکید» از کجا و به جه وسیله 
سرخ و از پ‌هایشان خون میچکد؟! همراه قهقهه‌های از ته دل که با همه فقر و 
دست به دهان بودن یک لب داشتند و هزار خنده» غم و درد و مشکل و کسر 
وقت و خرج و گرفتاری و ابتلا نمیشناختند از چه بود؟! 

و این یکره از شعرهای این روز بود که لوطی تار و دنبکی‌ها کنار بساط‌ها 
زده و خوانده بچه رقاصهایشان با گیسوان بلند افشان و لباس زنانه و صورت 
سرخاب سفید مالیده با رقص‌های دلربایشان که بمراتب از زنها بهتر و قشنگتر 
میرقصیدند همراهیشان میکردند: 


سیده‌ی سال پسیشتر 
من بودم وشحاله همم 
بسار و بسونه روبستیم 
مور و فرش و قلیون 
صحسرای یز خیرم 
ده و رقص و ضادی 
بسکی که عشوه ريختيم 
سیبزه‌ه ارو تسا بستم 
همونجا خواستگٌار شد 
این بسجهی به بارم 
از لین که رف تم 


من بودم و آبجی اخسر 
من بودم و عمه مریم 
بتوی کار تشستسیسم 
سیخ کباب؛ کماجدون 
تچ گسلای پسرنسم 
حرف عروس دوسادی 
درد کی کت رصم 
شوور اوسد بت دستم 
یه هفته بعد سوار شد 
از روز ده دارم 


م ۱ 
هنزار سرض کسرفستم 
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کسبه‌ی دوره گرد ایام نوروز و داد زدن هایشان؟ 


و این ها دوره گردهای هوسانه فروش و خورا کی ومیوه فروشی بودند که بعضی از 
ایشان آز یکی دو هفته به نوروز پیدا شده به راه می افتادند و بعضی در ایام تور وژ 
و بقیه که تمام دور سال امتعه و سرو صدایشان دیده شنیده میشدند» به ترتیبی 
که ذیلا میاید: 


گل بونه نعنا پونه ای‌ها؛ که پونه‌های ساقه کوتاه صحرائی را که از کنار نهر و جوها 
بدست میآوردند» وسط سینی زرد برنجی برق‌انداخته ای که نموده بر آن آب 
پاشیده, با صفا و دلاویزی تمام دور گردانده, در هر چند قدم چهار پایه‌اش را که 
به شانه داشتند زیرش گذارده کنارش با حوشمزگی‌های زير داذ میزدند: 

آی گل پونه» نعنا پونه - نوبر بهاره گل‌پونه. آی گل پونه نعناپونه - آقارو 
میخوای توی خرنه - خانومو میخوای خیابونه. آی گل پونه؛ نوبرونه» و قیمتش که 
در اين وقت به حساب متاع نیامده بلکه تعارفی و به همت والا بحساب میامد و 
به ون فروخته میشد یک سیر (۷۵ گرم) صد دینار"۲ بود, 

و با رسیدن خود بهار که نعتا ترخون‌های بوستانی و تربجه نقلی میرسیدء 
فروشن دگا نگل پونه آنرا بانعتا و ترخون و تربجه نقلی تبدیل نموده حنین داد میزدند: 

آی تربجه نقلیه نعنا و ترخون. تربچه ش گلیه نعدا و ترخون. آی عطر نعتا؛ 
بوی ترخون» وبا هر فریاد که پشنگی هم آب از سطل کنار دست بر آنها پاشیده 
صفا و جلایشان را نومیکردند و در این وقت که دیگر فراوان و سنگ و ترازو 


۷۷ یک دهم فراث» ربال. 


۱۴ طهران قدیم 


کنار گذاشته شده بود, نصف دمتمال آن یک شاهی تا صد دینار بود. 


بستنی فروش‌های بشکه بسر؛ با بستتی پفکی برای بجه‌ها که از پانزده روز به 
عد راه افتاده اینطور داد ممزدند؛ 

آینشتیی 4 ای نی بت توت نها رو قاحسا بل جازم بیس اوه 
گلابه بیحنی -- آی طعم و مزه دار چیگر توحال عیباره. هر ظرف که در 
آحیل خوری‌های بلور رنگین لب کنگره‌دار کشیده تا سه چهار انگشت بالا آورده 
کنارش قاشق میگذاشتند یک شاهی. 


چغاله بادامی؛ در فروش بادامهای سبز نرسیده:آی جاغاله‌بادومه- آی بادوم 
نازه. آی تاره بادومه- ریزه بادومه. و مرو دارم بادوم س یامزه دارم بادوم س 
سیری یه ی (یک شاهی) یادوم - نوبرونه ببر بادوم. 


گوجه‌ای؛ آی گیلان گیلانه گوجه- مال برغانه گوجه- مبز درشته گوجه- 
مال خود رشته گوجه- چاشنی خورشته گوجه- سبز پرآبه گوجه. 
عرده‌فروشی اش هر سیر یک شاهی و برای خانه‌دار چارکی (۷۵۰ گرم) دو 
۹ 

کاهوئی؛ آی یکی یه بَرّه کاهونازک. کاهوی پیچجه حضرت عدالعظیی کاهو 
نازک- کلم پیچه کاهو نازک. هرمن (۳ کیلو) دو عباسی تا دهشاهی. 


۷۸ یک بیستم قران» ریال. 
۰.۷۹ دوینجم فرانه ریال. 
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سبزی صحرائی؛ آی شنگ تازه- مبزی صحرائی . قازی یاقی. والک کوهی. 
ترشک و شورک, آی سبزی صحرائی. سیرک و پنجه کلاغ. آی گاوزبون تازه 
سبزی صحرائی» که از همه یا جدا جدا که در گاله بار الاغ نموده دوره میآوردند 
هریک من (۳ کیلو) جهار عباسی تا یک قران. 

و در این وقت که اردیبهشت و دیگر خوردنی‌ها؛ از سبزیجات و لبنیات به 
بازار سیآمد نوت نازه هم که در جمبه‌های چوبی مستطیل یک وجب و نیم در 
یک وجب و دیوارة سه انگشتی بودند بار الاغ میرسید و هر جمبه‌ی چارکی آن 
پتجشاهی تا سیصد دینار (شش شاهی) و از طبقی‌هایشان که آنها را در طبق 
ريخته عرضه‌ی فروش میکردند به همان قیمت از نوع بهترین محصول قصبة ونک 
و فرحزاد که به اسم توت هرات و به این طور داد میزدند: آی رطبه - نقل تره- 
رطب دارم ت توت تر دارم خرما. توت باغ ونکه خرما بوبه لب میچسبونه 
خرما. عسل دارم - قوت تنه خرما» همراه بساطی دلنشین, در اما کنی آب و 
درخت‌دار که کنار هر طسق توت شا گردی با بادبزن حصیری آب زده به باد زدن 
توت‌ها میپرداخت و برای هر مشتری جهار پاي کوتاهی که فش ریسمان کشی 
شده بود معلوم و چهار پایه‌ای دیگر که توتش را برای خوردن جلویش بگذارد و 
فروشنده که با ترازوی شائینی پشت طبق قرار گرفته با هر کشیدن توت دو سه بار 
کف ترازو را به زمین کوییده همراه زنگی که بالای سرش کنار چراغ لستر . 
حباب دار روشن شکیل آويخه بود از آن صدا برمیآورد. 

از دیگر تشریفات و وسایلش بشقاب مانند بی لبه‌ای از برنج طلائی رنگ 
پا کیزه که به زیر توت طبق فرو برده با آن برای کشیدن توت برمیداشت و ترازوی 
کنه برنجی‌ای که هر کفه اش با سه رشته زنحیر برنحی از شائین آویخته بود و 
ترازویش که باید کمی از قد زیادتربه روی پیشخوان بياید که با هر بلند و کوتاه 
کردن کفش به کف پیشخوان خورده صدا برآورده معرکه را گرم بکند و برای هر 
مشتری سبدی که توش را در آن ریخته جلووش بگذارند و تغار بزرگی از دوغ 


۱۳۶ طهران قدیم 


تازه‌ی کف آلود یخ و (کاکوتی)۸ انداعته که شا گردی مرتب از آن با ملاقه 
برداشته روی تفار شر داده آن را به حلوه درآورده کنارش: «دوغ عربهب تشنه 


بیا» داد بزند. دوغی که لازمه‌ی خوردن توت بوده با هر خورا ک ثوت باید 
لیوانی هم تا صفرا و حرارتش را ببرد دوغ بخورند, و تفار پرابی در کناری تا 
مشتری پس از خوردن پنجه اش را در آن شته نوحی توت را دور بکند. 


ماستی؛ ماست کوزه‌ای جربی نگرفته‌ی روستآئی که در کوزه‌های کوجک و 
بزرگ از یک عنه, تا سه چهار منه که کوچک هایشان را در خورجین از دو طرف 
شانه آویخته» بزرگهایشان ۱ را در گاله‌ی خر حا داده دنبالش: آی ماست اعلا. 
مایت کوزه اق: مباست. کوب دی ر ماست تازه و یک منی‌هایشان کر 
دهشاهی و بی‌کوزه شش هفت شاهی و سه چهار منه‌هایشان را از دو قران, تا دو 
ریال ۱ داد میزدند. 


پنیری؛ پنیرهای تازه‌ی دور شهری و ییلاقات آن و چادرنشیتان خوش نشین 
کوچ‌نشین که بهترینشان ازلار وتوابع آن بود ونوع خحشک آن به اسم پنیر 
خیکیء که اولی‌ها را پنیر تازه و دومی‌ها را پیر خیکی داد میزدند» از حارک ۸۲ 
سه عباسی ۲" تا نهصد دینار؟*. پنیر خیکی‌هائی کمی تندمزه که با مرزه‌ی خرد 
کرده و گردوی کوییده لذیذترین قاتق مشد و پنیرهای لاربه اسم پُرعک که 


۰ سبزی یی خوشبوی که دسته آنرا خشک کرده برای عطر و بوی و گرقتن رطریت دوغ» 
دوغ فروشها در قلح ان می‌انداختند. 

۱ در زمان رواج قرات, به یک قران و یک چهارم قران ریال میگفتند. 

۲ یک چهارم من» پا یک چهارم ۳ کیلو, 

۳ یک‌پنجم قران. . ۸4 نه‌دهم قران. 
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هیچ کره به لذت آن نرسیده اولین قاتق غذاهای حاضری مانند پیر و مفز گردی, 
نان و پیر و سکنجبین. نان و پنیر و هندوانه. نان و پیر و خیار؛ نان و پیر و 
گرمک طالبی, خربزه و انجیر و امثال آن. نان و پنیر و سرکه شیره. نان و پنیر و 
حلوا ارده. نان و پشیر صبحانه و عصرانه و به تشهاثی که نان خورش ناهار و شام 
میامد, بی‌آنکه هرگز از طعم و مزه دازدگی بیاورد. و همان پتیرها که به تشخیص 
طبی امروز معدن کلسیوم طبیعی بوده باعث قوت و توان و قرصي استخوات 
گردیده, به نشانی عمله‌هائی با چنان نیسروی و توش و توان که هریکشان کار 
جند کارگر امروز میسکردند و قانق روز و شبشان بود روزانه تا دوازده ساعت به 
کارشان وامیداشت۸۵ و مگر خورده حشیده‌ها وصف آن قبول یکنند؟! 


کره‌ای؛ کره‌های خیکی که از دوغ گرفته و در مشک زده اینطور توصیف 
شا 

ای کنوی لار کرفی عغکی یب گزهی کار کزفی کوفتدایب یه امن 
سه قرونه کره و آث نیز کره‌هائی که به تمریفشان همین بس که گفته شود 
بویشان برای چلوکبابی‌ها هنگام ناهار** که روی برنج مشتریان گذارده میشدند 
بهترین تبلیغ که هر راهگذر را بطرف دکانشان میکشید و طصمخان که یک غذا 


را برای خورنده دو سه غذا مینمود! در این تعجب که اگر گاو و گوسفندهایشان از 


۵ هیچ کارگری ساعت کار معین نداشت و قرار شاگردان و کارگران د کا کین از طلوع آقتاب 
با اضر یاو تا زمانی بود کهد کات وا کارگاه:صاخب کاز نازباشد و اوقابت کار عم خانت 
و کارگرات بناخانه از اول آفتاب تا غروب و فقط یک ساعت که برای ناهار به آنها وقت 
داده ميشد, 

1 زمانی که در دیگ غذایشان برداشته شده مشتری میپذیرفتند و جلوکیابی‌ها که فقط ظهرها 


ا ی ۲ 
غذاً داشته یخت میکردند. 


۱۴۸ طهران قدیم 
بین رفته‌انده سبزه و صحرا و گل و گیاه و زمین و مراتم مولدشان جه شده‌اند؟! و 
اینجاست که ثابت میشود همه چیز حتی بدیهیات با زمان فرق میکند و جواب 
میرآخور ناصرالدینشاه که چون شاه از او میپرسد اسبهای بزرگمان جه شدند؟ 


میگوید آدمهای شرگ صوار شدند رفتدء مصداق میدهد. 


ری که درآ فان ار مافل ای سیسات وی میوو ان زمر کزان 
امثال کدوی و بادمجان و کلم و لیمو پرتقال و گردوی پوست‌دار و .. دانه‌ای 
فروه مه دنه ارفا اینطور فاد تون : 

خیار دونه دونه - بخر ببر به خونه و قیمتشان که مطایق فصل و نوبرانه بودن و 
فراوان شدن به این نرخ‌ها فرق میتمود؛ خیار دونه دونه - بخرببر بخونه یکی خیار 
صتارا" یا دوتاء سه ناء جهارتا خبار صنار وبا درشت و زباد شدنشان که 
میگفتند: یا ریت تمد امروز سه روزه مونده سه تا خیاریا جهار تا خیار صتّار 
کر دینار قیمت میيافتند از آنجا که گاهی دانه ای آنها از یکی 
یک شاهی هم ارزانتر شده بود و خیارهای سوا کرده‌ی مرغوب که کلاً به این 
صورت داد زده مشدند: 

سبز دولابه - صبح جیده دارم خیار. پول حلال و سلیقه دار ببین جی عمل 
آورده اویار, و دربارةٌ خیار از قزوینی‌هاء با برای قزوینی ها متلکی داشتند که 
وقتی خیار داشت فراوان میشد برای جلب مشتری اینطور داد میزدند: خیار نبر 
بخانه ‏ جنار پبر بخانه س منار ببر بخانه- ده تا خیار صتارا 


بادمجانی؛ بادمجان دولابی - سیاه و قلمی بادمجان. آی بادمجان» جوجه و غوره 
و بادمجاند. مسماتی دارم بادمحان. با کشک و روغن بادمحان, مغر قلمه 


۷ مخفف صد دنتان یک دهم ریال. 
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بادمحالات مرغ بی‌حوحه یادمحان که از یکی دو سه شاهی, تا سه جهار عدد دو 


شاهی داد میزدند. 


کدوئی؛ آی کدوی ستّا- کدوی دولابه مسمّا - کدوی تازی مال اکیرآباد- 
آی کدوی خورشتی - کدوی سرخ کردنی - کدوی بتیمحه- کدوی تازه حون 
میده برا قلیه و به نرخ‌های بادمجان و کمتر از آن که رویشان قیست گذاشته 
میشد. که همه‌ی اينها را با آواز و لحن و صدای خوش داد میزدند و در معامله و 
فروش که با برخورد از آن بهتر؛ چنانجه دو قوم و خویش و دوست شفیق با هم 


حرف میردند. 


سبزی‌فروش؛ آی سبزی قرمه- سبزی پلوب سیر تازه- گشنیز و شبت و شتبلیله. 
آی تره و جعفری. سبزی خوردن- سبزی آش داریمآ. کلی فروشهائی که مبزی 
را بار الاغ به دوره آورده و دسته ای میفروختند. از قرار هر دسته‌ی یک منه (بیش 
از ۳ کیلو) یک تا دوشاهی و در کم شدن و اواخر پائیز که برداشت آخرشان بود 
که به سه چهار شاهی میرسید و خانه‌دارها که برای خشک کردن میخریدند. 


گیلاس فروش؛ گیلاس اولین میوه ای بود که بعد از تربچه نقلی و خیار نوبرانة 
کیخاه اقب بازار امتف آول با سید وسین ترروی. کالهعا الاغ که زیر گاله را 
از کاه پر نموده رویش را مجمعه‌مانند تخت میکردند عرضه‌ی فروش کرده داد 
میزدند: آی گیلاس یوندی--یکی یک گوجه گیلاسه-مال اصفهون 
گیلاسه- گیلاس ب حسرت نبر گیلاسه- چارکی*۸ شش شاهی ۸٩‏ گیلاس. 


۸۸ چارکء یک‌چهارم من, ۷۵۰ گرم. 
٩‏ هر شاهی معادل یک بیستم ریال. 


۱8۰ طهران قدیم 


آلبالوفروش؛ آی مربائیه آلبالو- صفرابُره آلبالو جیگر جلا میده آلبا لو آلبالو 
و ۳ ِ ۱ و 

بخور نیشتر نخور آلیالو خونتو صاف میکنه آلبالو- عوض رگ‌زن و 

حجومتچییه ۲ آلبالو- پلووی و شربتیه آلبالو یه من یک قرونه آلبالو 


گرمک؛ طالبی فروش؛ میوه‌هاثی که اول گرمک و بعداً طالبی اش میآمد و 
گرمک را که بهترین دوای تب‌بر و ثقل معده و ناراحتی‌های امعاء و سردردهای 
از گرمی" و حرارت میدانستند, دراين نظر که اگر چهل روز صبح ناشتا بدون نان 
و اين که با چیز دیگر خورده شود بخورند هرنوع تب و بیماری که از حرارت باشد 
رفع میکند و تا آمدن گرمک دیگر, سلامت خواهند ماند. اما طالبی را خلاف آن 
و از خانوادهٌ خربزه اش میدانستند که سرماخورده و تب دار نباید بخورد و آنها را 
که اینطور داد میزدند: 

آی طلا گرمک- بی‌بلا گرمک- طلای بی بلا گرمک.- حکیم ٩‏ 
بی‌نسخه دارم گزمکته تفای ذل نیمار گرمکت: 

طالبی - آب قنده طالبی - عسل طالبی - تنگ طلاس طالبی» به مقت 
شدء پول آبشوبده. یک من سه عباسی "" تا هفتصد دینار"" و لکی‌ها و 
ترکیده‌هایشان را که به نیمه‌بها میدادند, و به همین خاطر هم بود که جهانگردانی 
که به ایران سفر کرده خرید میوه و تره‌بار میکردند به رویشان قیمت هیچ و 
مساوی آت گذاشته در کتابهایشان ميآوردند. 

میوه فروش‌ها درباره گرمک و طالبی حرفی داشتند که میگفتند: هر کس از 
گرسک و طالبی فروشی فایده ببرد تخم پدرش نمیباشد زیر! آنرا از کسب‌های 


۰ حجامتچی کی که میان کتفین را با شاخی که به آن میچسباند بادکش نموده و تیغ زده 
از آن خون میگرفت. 


۱ طیب, پزشک. ۰ ۲ سه‌پنجم قران. ۳ هفت دهم قرأن. 
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کم سود پرضرر میدانستند جه از فرط لطافت هنوز بار تکرده به لک و خرابی 
کشیده فروشش به ضرر مرسید. 


هندوانه ای؛ که کنار کوت هندوانه‌ها پهلوی نوحه خحود ایستاده ایتطور فریاد 
7 عم : 7 لام 

می‌کشید: ی کل سرحه هتدوله ‏ خانومی دارم هندویه ء با محبوبی ٩۴‏ و فرقی دارم 

هندوبه حول کبوتره هندونه ۳ مال شریف آبباده۹۵ هد و4 سهء پوست عموانی 


هندونه, آی آب قنده هندونه. هریک من ده تا دوازده شاهی. 


سیب قن دکی؛ قند که یاسه** سیب ورامین» بخور قلبتو قوت بده قندک یاسه. 
جارکی پن‌شی «پنج شاهی » یاسه. قوّت بخور غّه نخورریاسه و بعد از آن که 
سیب گلاب میآمد: آی سیب گلاب علامت دار تُمبش بشده - گلاب داره» 
حالت مییاره؛ ذعبش بلنده, حارکی چهار پنج شاهی. 


آلو زردی؛ با طبق روی سر: آی آلوزرد رسیده, رطب آلو, یکی یک سیب قند که 
آلوی رسیده- زرده‌ی تخم‌مرغ دارم رطب آلو. بخور دوا نخوری» رطب آلو, 
دسخه ی بی‌منت دارم رطب آلو. جارکی پنج شش شاهی . 


6 خانمی هتدوانه‌ای گرد میاه خطدان با پوست سیاه و بسی شیرین و ترد و خوشخوراک و 
مجوبی بهمان شکل اما کمی درازتن در همان سرحی و شیرینی و مزم اما در زبری کمتر 
از خانمی. در سه جهار کیلو وزن. 

۵ هدوانه ای بس شیرین و سرخ و پرآب پوست نازک از شریف‌آباد بين راه کرج و قروین. 
کمی از خانسی کوچکتر, 


7 نظر به گل یاس و بوی و سفیدی آن. 


و طهران قدیم 
خربزه‌ای؛ کنار خرمن خربزه‌های پوست سفید خود: آب قنده خربزه, حربزه‌ی 
رسیده. مال گرگاب اصفهون دارم» آب قنده. بیُر و بتر خربزه. به شرط چاقو 
حربزه. یکمن دهشاهی تا سه عباسی . 


انجیری؛ با طبق پرانجیر: بخور انجیر پاره کن زنجیر. مال امامزاده حعفره, زرد 
زعفرون دارم انجیر. انجیر بخور کشتی بگین خوردی زمین دوباره بگیر. چارکی 
یک عباسی . این میوه مانند بسیاری از میوه‌ها قاتق نان نیز بود که بحای خورش 
بکار میبردند و در برنامه‌های شام و ناهارتابستانی به مصرف میرسید, چنانجه 
نان و انگور, نان و هندوانه, نان و حربزه, نان و گرمک طالبی... 


گلابی فروش؛ آی شفای دل بیماره گلابی . قَوّت دله گلابی. دوای حکیم 
بی‌مروته گلابی : بخور بیمار نشی گلانتی: حارکی دهشاهی تا سه عباسی. 


انگوری؛ آی انگوری, آی انگوری- متل را تزع بات آباه شه آنگورعا 
بی ‏ بت تم 


گردوئی؛ با سینی روی جهار پایه و گردوهای از پوست درآوردهٌ فال کرده‌ی آب 
زده: گردوی تازه فالی دو شِی ۷" میدم عموجون - یه سیر و دو ی میدم نقلو- 
سلیقه دار و پول حلال و صاحب کسال یه سیر دو شی میدم تلو یاس شمرون 
آوردم گردو- فال جهار عددی یکشاهی و فال هفت عددی صد دینار و فال** 


۷ دو یی با تندید شین (مُی) مخقف دو شاهی. 

۸ اسم هر چند گردو, یا هرچه که برای سهم» یا فروش جدا شده باشد را فال و چند که یا 
قسمت را فال‌قال میگفتند. فال‌هائثی چهار عدمی که سه تا در زیر و یکی روی آنها قرار 
میدادند و دیگر فالهائی که باید فرد باشد تا بتواند کپه شده به فرد تمام بشود. 
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متیژدم داید ای به شاه و درخ سرا کردهشان جهارشا هد بان کت که ای 
گردوئی‌ها همیشه دل خوشی تازه‌روئی نیز بنام شاگرد که هم کسک شکستن 
گردوهایشان بود و هم کنار چهار پایه پهلو دستشان مینشست همراه داشتند! و 
ترتیب شکستن گردوی آنها هم که گردوفروشی از کف دستها و سر انگشتان 
سیاهشان معلوم میشد آن بود که کارد تیغه کوتاه پشت دم)۹* سنگینی در دست 
راست و گودوهای پوست دار تازه را در دست حپ گرفته ضرباتی بر اطراف 
گردو وارد آورده با نک آن پوست‌ها را از گردوها حدا میساختند و در سطل آب 
دم دست میانداختند و آنهاشی که گوشه کنار مغزهایشان پریده راب شده از 
صورت بازار حارج میشدند با جوب جارو قزوینی که ساقه‌های نازک سوزنی 
داشتند تعمیر میکردند و گردوفروشی در این فن به مهارت و استادی رسیده بود 
که از اینگونه شکسته خرابی‌ها و نفله کاری‌ها و جوب فرو بری‌ها نداشته باشد و 
قابل‌ترین آنبها گردوشکنی بود که ساعتی تا دویست و پنجاه گردو را از پوست 
جدا بکند. 

فروش آنها هم از چهار و پنج بعدازظهریمنی از عصر شروع شده تا پاسی از 
شب در سر چهارراه‌ها و کار خیابانهای پررفت و آمد و از آن یس با سطل ها و 
لونی‌های بلوری که گردوها در وسط آب تمیز آن شناور بود در می‌فروشی‌ها و 
ثیرکخانه و خانه‌های ارامنه و کلیمی‌های عرق‌فروش بطور هدیه جلوبساط 
عرق‌خورها با عدم توقع وجه آن که در اینصورت زیادتر و مضاعف عاید میگردید 


۳ 
صورت میگرفت. 
آب زرشکی؛ که با غرابه‌های پیزر "۱ گرفته‌ی به شانه و کاس یخ انداخته و آب 


٩‏ حاقونی کوتاه تیز پشت کلفت. 
9 هر ۳ ۱ ۳ 1 ی 
.۱ می فروشی های خانگی قدیمی که از مشتریان بر روی رین و قرار دادن می و مزه‌شان سم 


ه 


و طهران قدیم 


۶ ۳ ۳ 5 ء اظ 71۲ و 
الوئی و دوغ فروش که متحرک و ثابت: صفرایره اب زرشک. حگرو حلا میده 


آب زرشک., آب آلوس سرابه آب آلوه تشنه. دوخ عربه, تشته بیا به دوغ تازه, که 
آب زرشک و دوفشان هر کاسه یک تا دوشاهی قیمت داشت و آب آلو که 
آبشان هر نیوان دو شاهی و آلوهایشان که حدا گانه هر ده آلوی خیس خورده که 
خورنده از لگن فروشنده سوا میکرد و آپغان پس داده شده بود هر ده دانه صد دینار 
تا سه شاهی . 

بعد از اینها دوره گردها و دستفروشهای غیرخورا کی فروش بودند که از صبح 
تا به شب به گرد کوچه و بازار گردیده به این جملات داد میزدند که اول از 
دستفروشهای السه‌بخر شروع میکنیم: آی قباء ارتعلاق۱ عباء قبا, سرداری» 
مرادبگی ... میخريم. رحت نوو نیمدار .. مسخريم. که با هرمیخریمی کشی 
بمیتا هه آ تیاعر 


کهنه‌بخرها؛ که کیسه‌ی تد گر هه کول انداخعه اینطور داد میزدند: آی با کهنه 
کلا کهنه اروسی کهنه گیوه کهته... میخریم: آی نمد پاره. گلیم پاره. 


اسباب خونه میخریم. 


قراضه ميخريم. آی چراغ شیکسه, شمعدون شیکسه, سینی شیکسه انگاره 


در سینی و محمعه پذیرائی شدند. 
۰۱ (ارخالق) نیمتنه‌ای بقه هفت تا بالای زانو با صرآستین و جلودامن و یقه‌ی نوار 


قطاد دوزی شده. 
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حلوا ماماجیم جیمی‌ها؛ آی حلواحوزی» حلوای شیکری» حلوای گردوئی داریم. 
حلوا کنجیدی, ماماجیم‌جيم. حلواثی از محصولات حلواپزان از آرد و شیره‌ی 
انگون یا شیره‌ی خرماء یا شکر که در پاتیل‌های بزرگ پخته در سیتی» 
مجمعه‌های گرد بزرگ میریختند و حلوافروش‌های دوره گرد مینی سیتی خریده 
و به سر گرفته برای معاوضه‌ی با اجناس خانگی دور کوجه محله‌ها میگرداندند. 
اسان شا اضب‌نت سم آ ولو توس نم شود کشا تا با رها شاه 
میکردند. دستی که با آن گیوهه کفش کهنه, رخت کهنه‌ها را زیر و روی و 
اب 
آورده‌هایشان را که برای فروش به میدان کهنه فروشها (میدان سید اسماعیل) 
برده و سوا حدا نموده هر قسمتشان را به خریدار مخصوص خود میذادند. به این 
صورت که رحت کهنه‌هایشان را برای تعمیر و تبدیل به کلیمی‌ها و پاره 
بی‌مصرف هایشان را به تخت کش۲ ها و اروسی کهنههایشان را به 
شکافتنی کارها"۱ و لحاف تشک کهنه, رخت پاره هایشان را برای پشت و رو 
کردن و وصله یینه به کلیمی‌ها و شيشه بطری‌های سالمشان را به دواخانه حی‌ها 
و عرق فروشها و بغلی‌هایشان را که از ششه‌های مرغوب پرمشتری بحساب 
میآمدند به دام الخمرها که طالیشان بودند و شیشه شکسته هایغان را به 


که رها برای ذوب کردن و هریکشان را به مصرف کننده‌ی مخصوص خود 


۲ سازندگان زیره‌ی گیوه. از باریک باریک کردن و چندلا نمودن کرباس و متقال و 
پارچه‌های نخی و کوییدن یک یک و کنار هم قرار دادن و زه گذراندت. زیره‌های در 
حاصیت نک مفید نور چشم و بسی بادوام. 

۳ کانی که کفقش کهته‌ها را شکافته, هر تکه‌شان را از زبره و رویه برای مخزی و 
توکاری به اروسی دوزها میدادند و با تیماج و کقی و بی‌مصرف هایشان پاش کقش بنام 
(نعلکی ) میساختند. 


۱۵۶ طهران قدیم 
میدادندء و در رفع خستگی و صرف چای و غذا بهمانگونه که با دستِ به زیره 
رویهٌ کفش باره‌ها و حشتک شلوار آلوده‌ها مالیده حلوا برای مشتریان میکشیدند» 
در ایتجا نیز با همان دست که اجناس خود زیر وروی و بده و بگیر میکردند با 
همان دست هم آب و حای و میوه و غذا میخوردند. 


زنهای کولی فال گیر؛ که سبد آبکش و امثال آنرا پر سر گرفته سربه هشتی‌ها و 
دالانهای خانه‌ها کرده صدا میزدند: آی سبدای خوب. سبدای آبکش. سوزن» 
سنجاق, درون سقّز. داریم: نمیخوائین باجیآ؟ آی سرخاب- 
سفیداب - مقاش - نون‌ینخه - وسمه - روناس داریم نمیخواین؟ ای: سرمه‌ی 
نگ سرمه ی فلم سرمه‌ی دهد داریم. 1 بهر گیاه .. کگفتان عهر مریم 
خسن یوسف: مُهیره‌ی مان لیلی و مجنون, خرمای آنبون؛ شاخ مار کوهی داريم 
نمیخواین خانوما؟ که با یکی از اینها اهل خانه مخصوصاً گرفتن فال را تحریک 
کرده راه به درون پینا میکردند و در ایتجا بود که بیرون رفتن از چنگشان برای 
اهل منزل از محالات مینمود, خاصه به وقت فروش اشیاء که هریک را نیز با 
درک نقطه ضُعف و عقده و خواست؛ دل از قبیل گفتن به پیرزت خانه که دستت 
بی‌نمک است به هر کس خوبی کتی بدی میبینی و همه را دوست داری و 
قدرت را نمیدانند و به کوچکترها که: پیشانیت روشن است اما دشمن تاریکش 
کرده است و مشل آن فال یکان یکان را از کف دست وروی آئینه گرفته از 
وسایل سفیدبختی تا بهر مقدار که تیفشان میبرید فروخته چیزی اگر میتوادستند 
دزدیده بیرون مآمدند. 

باید گفت که اشیاء بالا و هرجه مثال آنها جزبرگ و پوست و ساقه و ريشه 
و دانه‌های گياهان کمتر شاخته شده و خاک و شن و ریگ‌های جوی و نهر و 


۰ عم ِ 
۶ شیره سبزی شندگ؛ء صقر 
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پیابان نبودند که هریک را به نامی جهت امری از قبیل سفیدبختی و زبان‌بندی و 
مهر و محبت ومانند آن میفروختند و اينها زنهانی بودند که هرچند نفرشان عقد و 
صيفة مرد کولی‌ای از سنخ خود بوده که باید روزانه مقداری به نسست سن و سال 
و زییانی و زشتی و گفت ولفت و دهن‌داری و کم زبانی و د رآخر رغبت به 
همیستری شوهر یویه (پول) برگردانده به شوهر بدهند, چه از قراردادهای اولیه 
آنها بود که هر زن زیادتر مقرری بیاورد شب شوهر از آن او خواهد بود و جه بسا 
که بعضی از آنان تن به خودفروشی و دزدی و مثل آن نیز داده تا از دیگران جلو 
افتاده همبستری شبانه شوهر را تصاحب نمایند و کار شوهران آنها نیز آن بود که 
از صبح تا شب روی نیمکت يا تخت قهوه‌خانه نشسته چای شیرینی نوشیده*"! 
حپق کشیده سبیل تاب بدهند, 

اثرات توصیفی مهر گیاه این بود که اگر با آن حال کوییده همراه دآشته 
باشند که معسولاً ان خالها را هم وسط دو ایرویا کنج لب میکوپیدند بیننده‌ای 
باشد که محذوب او نگردد و اگربه خورد کسی دهند از محبت دیوائه میشود و 
موضم کفتار آنکه دارنده را مرد بر او بی‌طاقت میگردد و یهر مریم آنکه مانند 
مریم غذرآ مر مر ویرک ناهد کرد و خی ابکه عارندهسمایشن:باند 
حسن یوسف درخشیدن خواهد گرفت و مهره مار آنکه دارنده بنزد جمیم خلایق 
شیرین و خواستنی شده همه مطیم و منقاد او میگردند و فایده لیلی و مجنون آنکه 
شوهر یا معشوق عشل مجنون دیوانه‌ی دارنده میگردد و خاصیت خرمای آنبون که 
حرمای سوخته‌ی پادرختی به قمیافةٌ کوجکی بود که اگر از آن درغذای شیرینی 
به مردی بخورانند تا آخرین رمق به مقاربت با زن برخواهد خواست در مضمون 
این شعر: خرمای شهد آنبون - بی‌شلیته بی‌تنبون... شاخ مار کوهی هم آن بود 
ها رتکد بکتا ریا انا کار هید از قرط تاه ایبا ی 


۵ یکی از افتخارات مشتریان قهوه‌حانه بود که قهوهجی جلووشان جای شیرین بگذارد. 


۱۵۸ 


و اشعار زیر که وطی‌ها در وصف کولی‌ها میخواندند: 


سراپ سفیداب نون یخه* ۱ دارم 
مهره مار دارم خرهای آنبون 
هم سبد دارم هم ک. کفتار 
خرحم زیاده خریدو زیاد کن 
فال یکترونه, نه شاهی صنار 
شوورم پول میخواد و تشگ غروبه 


ده تا شوور یسک بسچه دارم 
خوردش بده و خودتو بجنبول 
با اون نه دو بار و دهء دیویس بار 
دس بکش به رو سولارو یاد کن 
در گوشه کسنار دوزار و سه‌زار"۱ 


حدا مرگم بده این ۳ 


در این زمینه نقل زیر از دومتی که دربین صحبت در میان گذاشت: در 
حلوتی بعدازظهر روزی یکی از اینها که کلاغی ای بر سر یچیده جهره ای نمکین 
داشت با بغحه ای بر یشت و حند سبد بر سر وارد دکان شده گفت در یشانیت 
نشانه‌هاشی از سعادت میبینم. میخواهی فالت را بگرم؟ کاری نداشتم و 
سرگرمی ای میخواسثم, گفتم جلوی انظار پسندیده نمیباشد اگر میخواهی باید به 
پستوبرویم. مثل ایين که دخلش جور نشده بود. دودل و مردد که پائی به جلر و 
پائی به عقب داشت داخل شده سبد و بخجه اش را زمین گذاشت و دستم را 
گرفته نظری به آن انداته اسمم را پرسید؟ 

گفتم محمد. گفت طالعت به محمد میرود بگوالهم صل علی محمد. جوانی 
هستی راست‌گوی و درست کردار و حوش‌رفتار اما دستت بی‌نمک وبا هر که 
خوبی کنی بدی میبینی. نائت را میسخورند و بدت را میبگویند. سپس آیتة 
کوچکی از جیبش درآورده گفت نیاز فالت را روی ایين بگذار تا خوب 
خوب هایش را بگویم و جون یک قران که پول جهار پنج فال بود روی آینه اش 


۱۰۰ نوعی شیرینی لقمه‌ای که از خمیر جندلائی نازک درست شده در روغن تفت داده 
رویش خاکه‌قند پاشیده شود. 


۷ مه فران. 
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گذاشتم. نگاهی بطرفم انداخته گفت پس گفتی اسمم محمد میباشد. دستی 
بکش بصورت و صلوات تمام بفرست و پس از قبولی فرسان گفت مه سفر روی 
آب در پیش داری که یکی از آن زیارت خانة خدا میباشد و قبر دوازده امام را 
ریارت مکی : 

سه زن و دوازده اولاد به طالع داری که از یک زن و دوتا ار فرزندانت اذیت 
زیاد یبینی. بزرگ قوم خودت میشوی که همه حسرتت را میخورند. نشانی در 
اندام داری که نشانه‌ی دولت میباشد. رفیقی داری که حلووت دوست و پشت 
میرن شمیت میا کش را خودی رابه کی نکر که یتیب و جزطا جات 
توجهی از من ندید گفت زنی را دوست داری که در وصالش باید ایستادگی 
بکنی؛ و چون سخنش به اینجا رمید گفتم راست میگوئی و یک قرانی دیگر 
جلووش گذاشتم و گفتم قربان دهنت که هملاکم کرده است؛ حالا بگوراه 
رسیدنٍ مراد به جه جور میباشد؟ چون قرانی دوم را دید چند ریگ سیاه و سفید و 
جند تکه پوست و ریشه‌ی درخت از بفجه درآورده به دستم داد و گفت با اینها در 
برابرش بوسف میشوی! بشرط آنکه خودت هم مرضه بخرج بدهی ! و وقتی معنی 
عرضه را پرسیدم؟ گفت زن‌ها همه‌شان اول اور و ادا درمیآورند بعد نرم ميشوند, 
مرد نباید گوش بدهد, تا فرصت گیر بیاورد باید تاخت بکند» اگرچه به زور 
باشد. مهره مارها و یهر گیاههائی را هم که دادم به جیب چپت بگذار کار را 
درست میکند. من که در عقب چنین فرصتی بودم مجبور شدم امتثال دستوراتش 
نمایم؟! و درپی اعتراض وبد و بیراهش حرفها و اثرات مهر و محبت‌هائی که 
داده دلیل بی‌ادبی و طرف علاقه‌ ای را که برایم تراشیده بوده خودش ذکر بکنم ! 


کاسه‌بشقابی‌ها؛ که خورحینی به دو طرف شانه انداخته همراه کاسه 
بشقاب‌های سفالین لماپ‌دار خود اینگونه داد میزدند: ای کاسه بشقاب, 
کاسه‌های آب‌حوری. پیاله‌های صاست خوری. قدحهای آب دوغ خوری. 


۱۶۰ طهران قدیم 
کاسه‌های همدانی داریم. .. کاسه بشقابیه. که اینها نیرمانند حلوا 


ماماجیم جیمی‌ها کاسه بشقاب را با رخت و لباس عوض کرده, زیادتر از فروش 
نقدی راه دستشان بود که امتعه‌ی خود را مبادله بکنند. 


ففل و کلیدی‌ها ؛ که جرج سنباده‌ی رکاب داری که جهار یایه اش را بر روی 
زمین گذارده پا در رکاب آن کرده گردونه اش را بحرکت درآورده با آن جاقو و 
قیجی و مانند آن تیز مبکردند. جهار پایه اش را که به شانه گرفته خورجین 
بشانه‌ی دیگر افکنده. حکمه*"" ای از ابزار به پهلوی راست آویخته و حضور و 
وحود خود را اینطور اعلام میکردند: آی کلید قلف (قفل)... کلید صندوق... 
کلید محجری داریم... آی کلید بخدون؟"۱, کلید اشکاف"۱۱, کلید مجری۱۱۱ 
داریم. آی قیجی» چاقی کارد, گزلیک تیز ميکنيم. 


دیگر؛ باغچه بیل‌زن‌ها که کارهای دیگر خانه‌ها را هم قبول کرده و اینطور داد 
میزدند: آی باغچه بیل ميزنیم. مُو هرس میکنیم» فرش ميتكونيم, ذغال سرند 
ميکنيم. آی باغجه بیلییه... آی آب حوض ميکشيم. آب‌انبار خالی ميکنيم» 
خیا که گولله ۱۱۲ ميکنيم. آی باغچه بیلييه. 


خی ها بش جک از جرم که کمربند از تسمه‌های پشتی آن گذرانده از یهلو 
میاویختد. 

۹٩‏ صتدوق حوبی. 

۰ دولابچه‌ای که زیر طاقچه‌ها تعبیه میکردند و نو ققه‌سانندی که درگاهی اطاق را در 
گذاشته در طاقجه‌بندی‌هایش ظروف میجدند. 

۱ جمبه کوچک مستطیل کم‌عمق برای لوازم بزک و مثل آن. 

۳۲ منظور گلوله کردن خحا که ذغال برای منقل کرسی زمستان. 
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تجارهای دوره ؛ که توبره‌ای از مقداری تکه تخته و که و اره و رنده و میح به 


دوش انکنده ایتطور داد میزدند: آی کار نحاری داریم... آی رگ 


کلون ۱۱۳ پاشنه رون ميکنیم. 


رمالها و فال‌بین ها و حساب گرهای دوره گرد که با صدای در گلو فشرده ایتطور 
شاخته مت ای فال‌بین» طالع‌پین» وتا کر کف بین) کتاب‌بین» سل و 
اصطرلابت میبینیم. که اند کی خاموش شده دو مربه شروع میکردند. 


۱۱۳« تمیک یبا پشت بند در حیاط. تکه جوب صخیم بعها کر شیر به اندازه نیم ذرع که بطور 
کشوی در پشت در حاسازی میکردند. 


علوم غریبه 


فال‌بینی و رمالی 
حرفه‌ی فال‌بینی شقوق مختلف به اسامی: فال‌بینی» کتاب‌بینی؛ حسابگری, 
نمی کرفن تیه ریت سرطاس نشانی و تسخیرات و احکام نجوم و مانند 
آن داشت و عاملین همه را که یا رمال ویا فال‌بین میگفتند و ضمائمشان 
دعانویسی و جادوگری که رواج فراوان داشته در هر گوشه و کنارد کانها و 
خانه‌هاثی از آن دیده ميشدند. بشر از ابتدا درصدد کشف ضمائر و خفایا و 
پش‌فهمی سرنوشت و وقوع احوال خود و دیگران بوده» به اين خاطر در جهتش 
متحمل صدمات و سراراتِ فراوان گردیده, همت به تحصیل و درک دقایق آن 
گمارده تا آنحا که توانسته به قسمی از آن راه یافته هفته‌هائی کشف بکند, 

البته شقوق گفته شده و تعدادی دیگر از آن مخصوص ایران‌ژمین و در تقاط 
دیگر که چند از آن مشترک و بعضی متفاوت و صور دیگر که به تناسب وضم و 
حال علمی و اعتقادی و دانش‌پژوهي مردم هر سرزمین از طرف علما و 
مرتاضینشان وضع شده است. 

در اینجا لازم است قبل از ورود به سخنء علم را از ید و عالم را از شیاد 
سوا و عکرمت علم را از مظلست جهل و خیر افاضل هر علم را از شر اراذل آن 
حدا بکتیم, بغر از دعانویسی کاتباتیتین که کات به آن دست میزدند» 


فال بین بفدادی اثر کمال‌الملک با مشتریانی به گمان مادر و دختر جلب توحه شده: همراه نظر شطنت بار فال پین‌هابردخت خاصه 
فال‌بین جلوی بر پاهای بدون پوشش دختر! 


۱۶۴ طهران قدیم 


بقیه جزء علوم غرییه و هریک یی از شقوق ریاضی محسوب که مگربا رياضت 
و عبادت و طهارت جسم و روان بشوان به ان دست یافت و همراه داشتن 
سهم‌الفیب, یعنی عنایت و بخشش لایزال» بسا حسن خلق و صوت خوش و 
روی خوب وبسی استعدادات فوق‌تصور که مگر لطف خداوندگار دلیل راه 
حصولشان باشد. ریاضتی درجهت هریکشان که نه به روز و شب و ماه و سالی 
بتوان از آن به نتیجه رسید و بلکه پرای هریکشان که به تناسب اهمیت و اعتبار 
لازم شود عمرها بر سرشان نهاد و تاریخ ظهور و اولینشان را که علم رمل یعنی علم 
ریگ معلوم و آورده‌اند» از طرف جبرئیل در جهت کشف ضایر به آدم ابوالبشر 
آموخته شدهء ممجز چند نبی و مرسل قرار میگیرد و در خوارق عادات. یستی 
حادوگری که از طرف دو ملک مقرب به نام هاروت و ماروت به زنی فرایاد 
داده شده است! تاریخ و قراشی که باید خوانده گذشت و صحت و سقمشان به 


تاریخ نویسان اینچنینی و خیال پردازان احاله نمود؟ 


ماجرای هاروت و ماروت 
هاروت و ماروت نام دوملکی است که به خداوند در حهت فعبارک ال 
احسن الخالقین که ادمیان را با ان حوانده بوده از آدمیان شکایت میبرند که با 
همه نعمی که به آتها داده شده است و نافرمانی میکنند چگونه میتوانند از بهترین 
مخلوق تو باشند و مدعی میشوند که اگرما بجای ایشان بودیم هرگز مرتکب خطا 
نميگشتيم و درخواست میکنند خداوند آزمایششان نماید. پس با شرایطی که برای 
آدمیان از شکم و شهوت و غضب وحود داشته» همراه این سه ممنوعیت و سفارش 
که شراب ننوشند و زنا نکتند و مرتکب قتل نشوند به زمین فرستاده ميشوند. 
هیوطشان بر بام قصر زنی خوب چهره واقم میشود که کنار جوانی نیک منظر 
براش سفره‌ای بس کت گسترده شده بوده است و ایشان که دارای خواهش 
طعام شده بوده ار زن درخواست غذا مینمایند و زن اذن غذا خوردنشان را منوط به 


علرم غریبه ۱۶۵ 
نوشیدن شراب میکند و آنها که سخت بي‌طاقت شده بوده ناحار پذیرفته شراب 
مینوشند و یس از صرف غذا شهوتشان جنبیده میل به زن پیدا ميکنند. زن شرط 
وصالش را از میان برداشتن معشوق خود که با بودن او امکان قبول برایش مقدور 
نمیباشد و معرفی خود معلوم میدارد و نا گزیر به کشتن جوان دست میبرند و با 
معرفی خود که زن از آنها طلب اسم اعظم میکند و ناجار که اسم اعظم را نیز به 
او آموخته با وی هماغوش میشوند! و در ایتحا بوده که به خود آمده ملاحظه 
میکتند در اندک زمانی که به کیفیت آدمیان درآمده بودهی هم شراب خورده و 
هم مرتکب قتل و زنا گردیده, هم اسم اعظم که از سرایر اسرار الاهی بوده تعلیم 
زن کرده‌اند و لذا پر و بالشان سوعته مطرود درگاه و برای همیشه معتکف عالم 
خاکی میشوند! و اسم اعظمی که با آن کل امور غیرممکن» ممکن شده از آت 


کم 
جادوگری پدا ميشود. 


واما ماجرای پیدایش علم رمل؟ 
نوشته اند حضرت ادم نبی انله از حداوند درحواست علمی حجهت دستیابی به 
مکنونات مینماید و «اینک این حضرت آدم کدام آدم یمتی یعتی آدم پنجهزار و حند 
صد سال پیش که بعضی مورخین 0 آنرا اولین آدم و همراه آفرینش زمین 
معلوم کرده‌اند» یا آدمی از هزاران و پیش از آن آدم آنچنانی که آمده رفته خبری 
از ایشان برحا نمانده است بوده و اين نیز که به عهده‌ی راوی میباشد». 

بهر تقدیر درخواستش موره قبول قرار گرفته ِِ- میخواسته از زمین بلند 
بشود» اثر انگشتان از سیابه تا انگشت کوجک دستش به روی شن و ماسه‌های 
زمین میساند و جبرئیل نازل شده میگوید آنچه حواهشت بوده و میخواستی در 
همین جهار اثر بوده که ارکان آفرینش زمین و زمان میباشد و احکامی که از آن 
مراک شود برانردانه‌های وگ است. که از ان کات تفن کرفته است :و 
برایش به شرح حالات و اثرات آت چهار اثر میپردازد, به اینگونه که: 


۱۶۶ طهران قدیم 

نقطه یعنی جای اثر انگشت اول را (آتش) و نقطه‌ی دوم را (باد) و نقطا 
سوم را (آب) و نقطه‌ی چهارم را (خاک) معلوم مینماید و این که جز از این چهار 
جیزی وجود نداشته اثرات و احوال زمین و زمان و ادمیان جر از تاثیر این جهار 
اثر نمیباشد به وجوه زیر که آتش به منزله‌ی روح و باد به منزله‌ی عقل و آپ به 
منزله‌ی نقس و خاک بمتزله‌ی حسم میباشد و از این چهار نقطه برایش شانزده 
شکل به وجود میآورد و جهار شکل اول را (امهات) و چهار دوم را (بدات) و 
چهار شکل سوم را (متولدات) و جهار شکل آخر را (زواید) نام میگذارد و برای 
هریک از آنها احوال و سختانی معلوم و عدد و ارقام و مطالبی ذ کر ميکند, که 
جون درصدد آموزش آن نمیباشیم به اشارات زیر از آن گذشته جویندگان را احاله 
به کتابهائی که درباره اش نوشته شده ميآوريم میدهیم؛ اگرچه با شرایط و 
کی میا کریبادگر کوتی فر هی اسر بات یا 

خانةٌ اول متسوب به نفس و خانه‌ی طالم و ایتدای کارها و احوال و شیر و 
رد عن شانفی الوم هیر 

خانهُ دوم متعلق به مال و معاش و کسب و کار و قدوم غایب و اخذ و عطا و 
۱ 

خحانة سوم متعلق به برادرال و خواهران و خویشان و دوستاد تازه و نقل و 
حرکت ۳ 

خانه جهارم متسوب به پدر و حد و ملک و زراعت و زمین و خانه ودکان و 
ضیاع و عمار و عاقبت کارها و منزل و دفینه و مقام... 

خانة پنجم متعلق به فرزند و معشوق و خط و حبر و هدیه و تحفه و رسول و 
قاصد و عیش و عشرت و عروسی و وصال... 

خانةٌ شم منسوب به بیماری و حمل زنان و نوکر و خدمتکار و غلام و کنیز و 
جار پا و امور پوشیده و خیانت و حاسوسی و مثل آنه... 


ان هفتم منسوب به دشمتال و ازدواج و نکاح و شرکت و لحیه و سیمای 


۱۶۷ 
دزد .. 

خانةٌ هشتم متعلق به خوف و خطر و رنج و ضرر و حیانت و مال دزدی و مال 
زن یا شوهر و شریک و ارت... 

خانٌ نهم منسوب به سفر و علم و عالم و دین و خواب و مذهب و کیش و 
درستی خواب... 

خانة دهم مربوط به جاه و جلال و متزلت و سقوط و شغل و عمل دیوانی و 
پادشاه و حاکم و مادر... 

ان یازدهم دلیل بر دوستان قدیم و اقارب و آشنایان دور و خوشحالی و 
بیرون آمدت از غم و مقربان و نزدیکان ساطان و امید... 

خانهٌ دوازدهم منسوب به جار پاپان بزرگ و مرکب و دشمنان و بند و زندان و 
تهست و سخن حینی و گرفتاری... 

خانة سیزدهم به نام طالب, متعلق به موفقیت و شکست و خواهش و آرزو و 
رسیدلن و نرسیدن به خوامته‌هاء مطیم خانة اول... 

ان چهاردهم به نام مطلوب که سائل به مطالب و مقاصد خود خواهد رسید 
ی 

ان پانزدهم»به نام حاکم و قاضی ومیزان ربل که هیچ حکم بی‌نظر او 
درست تباسد . . 

تحانة.شانزدهم عاقیت جمیع کارها که زشت و زیبا و عواقب جمیم امور بسته 
هر او میا شلیی ی وب هیر اهش ان کم هر اند دم و ها مطالتذیکر 
میباشد و اینهاست شکل های شانزده‌گانه ی آن با اسامی ای که برایشان معلوم کرده اند : 
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صفحات یک تا سه احوال بروج دوازده گانه مرتبط به شانزدة خانه رمل. و صفحهٌ چهارم احکامی 
از خانه‌های آن در رابطه با ماه‌ها و اشکال و اعداد و بروج و حروف. 
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طپرا‌قديم 
فرح مقله انکیس, خمره, بیاض, نصرت‌الخارجء نصرت الداخل» 
عتبة الخارج» نقی الخد» عتبه الدانعل» اجتماعء طریق. 

و صورت زیر که برای خواندن اشکال و احکام رمل به تصویر می‌آید. به مثل 
جهار شکل اول که در رمل فان آمته:دوا ده دبک و آن مستخرج می‌گردد. 

و آنهائی از انبیا که این علم از معجزاتشان گفته شده. اول آدم و بقیه یت 
ادریس, ارمیاء آسقیاء لقمان و آخرین ايشان دانیال که شرح چگونگیش شواهد 
آمد و بزرگان و علمائی که درتبحر این علم بوده به آن دست داشته‌اند, مانند: 
امام اقا با اقاتا قسصان رازه ال نان ریا هاش این 
مشقال و تصانیف بجا مانده از ایشان مانشد مفاتیح در بیست و هشت مجلده 
مفتاح الکنوز, کنزالدقایق, شجره. ثمره» اصول الرمل» تحفة شاهی» مفتاح الرمل 
مصداق الرمل» جامم الرمل» عین الرمل, شمع‌الرمل و سرخاب الرمل و دهها از این 
قبیل و مدارسی که‌برای تعلیم و تعلم این کار داشته اند. 


شناخته شدن دانیال نبی به بیغمبری توسط رمل 
جون صیت شهرت دانیال در گذشته و حال و حقیقت گوئی هایش به سمع سلطان 
زمانش به نام شیرق میرسد فرمان به احضارش میدهد و مورد سئوال و آمتحانش 
درمیآورد که همه را دانیال پاسخ درست داده تا آنجا که سلطان عاشق آن علم 
شده وی را مأمور آموعتنش به نزدیکان و از جسله خود مینماید» تا زمان 
آزمایششان میرسد و دانیال میگوئید بنمائید در مملکتتان چه واقعه‌ی تازه بروز 
کرده است؟ 

یکی از متعلمان قرعه" به تخته نشانیده میگوید پیغمبری ظهور کرده است. 


۱ نام طاس (قمار) مانندهای هشت گانه که هر چهار از آن را میله‌ای گذرانده که در دست به 
دور خود گردش میکند و با غلتاندن در مشت و بروی تخته ریختن از نقاطی که بر هریک -. 


علوم غریبه ۱۳۳ 


از دیگری محل سکونت وی سئوال مینماید و جواب شهر محل استقرار جمع را 
معلوم میکند, و از دیگری محله و از نفر دیکر کوجه و از آن دیگری خانه تا به 
خانه‌ی یادشاه و همان خانه که در آن بوده‌اند نشان میدهند, تا به سلطات میرسد 
تا سن و سال و شکل و شمایل آن پیمبر را معلوم بکند, که همه با دانیال به 
تطبیق درمیآید و سلطان که تا آنزمان منکر او بوده به قید اعتقاد و قبولی اش 
درآمده مردم خود وادار به تبعیت از آئین او میکند. 

علمی متقن و اگرجه کتابهائی در زمینه اش از قدما موجود و شاید صاحب 
ذوق‌هائی هم در جهت آموختنش وجود داشته باشد, لیکن باید گفت که نه به 
دنبالش باید رفت ونه میل خود به فرا گیریاش تحریک نمود و نه امروژه حرف 
کسی را در ادعایش بر احاطه به تام وتمام قبول نمود» مگر عالم و آدمی با 
شرایطی مخصوص به آن ساخته بشود؟! الا آنکه پذیرفت علمی بوده که عجایبی 
داشه, کشف ضمایر و درونیات مینموده, تا آنجا که نهفته‌ها را از دیدنی و 
تادیدنی در حد نشان دادن محل فرد و شیئی و گنج و معدن و دفین ۳ معلوم و حل 


بت ازانها نقش شده است حکم میکنتد: آسمان پار امانت نتوانست کشید- قرعه‌ی فال بنام 
من دیولنه زدند. 

۲ صفحه‌ای که برای زیرشان هنگام ریختن نعیه بشود. 

۳. جنانجه درباره‌اش هوک شا میتوانست» گنج یدا میکرد ساخته شده بودء که اگر 
دیده, تجربه نشده بود ساخته نخده بود و تا چگونگیش معلوم شود طریق یافتنشاث به همان 
صورت بوده که در داستان دانیال و سلطان آورده شد که ابتدا محل مورد مان بر اين که 
در آن دفینه ای موجود بوده با نمیباشد به پرسش درآمده» چون وجودش به تأیید میامد رمال 
محدوده‌ی آثرا در وسعت زیادتر به روی کاغذ طرح و برای آن جهات و خانه‌ها متظور 
نموده» ابتدا جهات چهارگانه» سپس هشت گانه و پس از آن نقاط طرح شده را یک یک به 
ملاحظه و تعسق میکشد تا در کدام جهت و کدام‌یک از خانه های مطروحه دیده بشود و 
سپس آن خانه را باز کوچک و کوچکتر قسمت بندی نموده تا به نقطه‌ی مشخص مرسید و -. 


۱۷۴ طهران قدیم 
بسا مسائل میکرده در آن حد عجیبه که اهرام ثلاثه و عجایب هفشگانه که نه 
میتوان منکرشان گردید و نه میتوان سازنده‌ی تانیشان یافت و بسان آثار عهد عتیق 
و فسیل‌ها و زیرنعاکی‌های قرون نامعلوم و دواوین و اندیشه‌های گذشتگان به 
بایگانی ادوارشان سپرد. و ذ کرش هم در این کتاب اول بخاطرائیات وجود و 
دیگر تا جلوگیر رنج بیهوده‌ی عاشقان آن و پیشگیر دام دامگستران بشود. 

اما هرجه بود جنان مرغوبیتی این کار داشت که نه خود رمال, بلکه زن و 
فرزندانش مورد احترام و عنایت مردم قرار میگرفتند, که باشد چون کارشان گیر 
کرده مشکلی در امورشان وأقع شود نزد رمال از ایشان وساطت نموده تا بنظر بهتر 
به ایشان نگاه بکند و ازآنکه هنوزه کم و بیش و کتار صاحب علمانی از آن پیدا 
مشدند بزرگان نیز هریک برای خود رمالی داشتند و رمال این دسته را که 
رمال باشی میگفتند و در این زمیده داستانهای زیر: 


بهره و بازیافتی ای از این بهتر نیشود! 
وقتی مشکلی برای یکی از شاهزاد گان قاجار پیش آمده برایش رمال میبرند و 
مطالبش رفع مشکل او نموده علاوه بر انعام مناسبی که به او اعطا میکند میگو ید 
قابل عنایت پیشتر میباشد و این خبر به گوش رندی عیرسد. 

رند که از ثروت قابل توجه رمال باخبر بوده خدعه‌ای به نظرش میرسد و 
روزی به نزدش رفته اطاق خلوتی میطلبد و با درو دربندان آن و به گونه ای 


عرض و طول و عمق آن معلوم مینمود. که البته قبل از همه لازم بود تا ارزش و نوع مدفونه و 
موفقیت و عدم موققیت در اقدام به آن ملاحظه بشود که مستلزم زحمات و محاسبات و 
ملاحظات دقیقه بوده, به همین خاطرهم بود که شیادانی متوانستند از اسم و عمل صاحب 
نام و هنری استفاده نموده» با جا زدن خود به اسم عالم آن گنجنامه‌داران و گمان‌داران به 
گنج و مال و زر و مثل آترا که به درست, یا به غلط بدست و گمانتان رسیده بود فریفته 
برای تا مدتهای مدید معطل و سر و کیسه بکنند. 


علوم ظریبه ۷۵ 
در گوشی سفارشات عدیده و گرفتن قول انحتفا که مبادا آنسه از او میشنود افغا 
نکند, میگوید شیده شاهزاده را مهمی پیش آمده که تصمیم به فروش خانه اش 
گرفته, اما نه به هرکس که برایش موجب نقصان حیثیت و اعتبار بشود و از آنجا 
که نظرش را نسبت به توبسیار مساعد فهمده تا آنجا که میخواسته تلافی زیادتر 
بکند به نظرم رسید خانه اش را بشرط آنکه حق مرا منظور کنی برای توبخرم و 
چون رمال میپرسد به چه حاطر او را در نظر گرفته است؟ میگوید به اين نحاطر که 
دیدم تتها به این نام شاهزاده میتوان خانه اش را از دست بنهد که صورت صله, یا 
انمام و بخشش و مخل آن داشته باشد وتو دارای تمام شرایط بوده که شاهزاده 
میتواند بگوید به ازاء خدمت و ارزش علمت به تو بخشیده اسمش نی با آن بلند 
بشود. علاوه بر اینکه سوای باغ و عمارتی آنچنانی که تفریباً بصورت مفت به 
جنگت میاید اسم و آوازه ای بس عظیم نیز بدست میأوری و درباره قیتش هم 
ملنی به زبان میآورد که حتی پول سرطویله اش هم نمیشده است. 

رمال چنان به طمع می‌افتد که در حال اجازه‌ی خرید میدهد و رند برای 
محکم کاری و رقع سوء‌ظن به او میگوید بد نیست رملی هم درباره‌ی خوب و 
بدش بکشد که با خاطر جمع معامله بکند و رمال رمل و تخته اش را آورده 
میگوید غیر از خیر و منفعت چیزی نشان نمیدهد و رند را هم دل قرصی میدهد. 
رند رفته ویس از چند روز دیگر آمده میگوید همه این مدت در کار پوند دادن 
معامله بوده تا توانسته با چیزی هم کمتر از قیمت اول تمام بکند, اما حون در 
شأنش نمیدیده که در ععامله با حریدار روبرو بشود خود مرا رابط قرار داده که 
پراش را برده قباله آش را دریافت بکنم؟ و به اين حدعه و اين که رمال را تا 
فروش لازم‌ترین اسیاب خانه وادار به تهیةٌ مبلغ آه میکشد, پول خانه و 


6 معاملات غیرعنقول آنزمان فقط با امضا یا مهر فروشنده یا ملا صورت مبگرفت که اگر 


۳ مهم 
فروشنده صاحب اسم و اعتبار بود وجود مهر ملا هم لازمش نمیگردید. 


۱۷۶ طهران قدیم 
حق الزحمه‌ی خود گرفته راهی آوردن قباله میشود و همان رفتن که برگشتن پیدا 
و 

۰ ۵ 72 » رن 4 ۰ م‌ 

رمال این روز و روز دیکر و ایین هفته و هفته بعد تأمل نموده تا ناجار به 
مراجعه به شاهزاده می‌گردد و جون شاهزاده اسم خرید و فروش خانه و ادعای 
صاحب خانگی رمال نسبت به باغ و عمارت خود میخنود فراش‌ها را صدا کرده 
دمتور میدهد تا مطابق هر تومان از قیمتی که میگوید یک چویش بزنند و چون 
نیمه حانش را اجازه معاف داده از ماوقمی که گفته, بر این که رملش جز خیر و 
تست نان اقا دموا مکی ؟ رما عیکوید فر متخ رما تخطا تبودی جر 
آنکه در نیتش از رمل نپرسیده خیر و منمعتش برای چه کسی میباشد! 

مشابه پن, خدعه‌ای که در چهل و پنج سال پیش دربارة منجم صاحب 
تثویمی بنام الممالک بکار برده» ده ششدانگی ای به قست دویست هزار 
توسان فرونخه بجای ده, برایش سرزنش (توبراوج فلک چه دانی چیست, که 
ندانی به خانه‌ات در کیست) میماند!ه 


وقتی که اقبال رو بکنه؟ 

و این داستان دربارةٌ مرغوبیت کار رمالی و رمال شدن که وقتی زن تاحری به. 
حمام بوده زن رمالی وارد میشود و همه کارکان حمام را از زن استاد و کارگران 
ملاحظه میکند مشتریان, حتی خود اورا به حال خود گذارده به گرد زن رمال 
مگردند و جون چنین مینگرد شمته و نشسته به خانه رفته پا به حلقوم شوهر نهاده 
که یا باید رمال شده یا او را طلاق بدهد. 


مرد هرجه برایش دلیل و برهان میآورد که رمالی علم میخواهد و او فاقد آن 


۵. منجمی مردی را میتگرد که از خانه اش بیرون میاید و صدا به فان و واویلا برم‌آورد و 
۳ 5 2 
ظریفی رسیده میگرید: توبر اوج... 


علوم غریبه ۷" 


بوده باعث بی‌آبروئیش میشود به خرج زن نرفتهء تا ناچار که دکانی گرفته رمال 
میشود. اول مشتری‌ای که برایش میرصد کنیزکی بودهء مضطرب و پریشان که از 
فرط آشفتگی ضبط و ربط خود فراموشش شده جلوی رمال سر پا نشته میگوید 
انگشتری خانمش مفقود شده گریبان او را گرفته اند و میسخواهد تا برایش پیدا 
بکند! 
رمال که با دشوارترین مسئله‌ی این کار روبرو میشود لابد فرعه به تخته 
انداخته سر به گریبان اندیشه فرو میبرد که چشمش به پای کنيزک ورده 
بیخودانه میگوید آنچه در این رمل مینگرم بجز مشتی پشم نمیباشد و همچه 
که این سخن از دهنش بیرون میآید کنيزک از جا جهیده ذوق کنان میگوید یافتم 
و دوان‌ذوان خود را در خانه به عانم رسانیده سخن رمال را با زگوی و به خاطر 
خانم میآورد که در حمام انگشترش را به او سپرده بوده و او آنرا در موهای سر 
خود وی که از شانه گرفته بوده پیچیده در سوراخ جرز بالاصرش؛ همانجائی که 
سر ون میشته فرو کرده است وبا پدا شدن انگشتر که رمال در اندک زمان 
دارای چنان شهرتی مشود که راه به مصاحبت سلطان پدا ميکند. 
از حسن اتفاق در حدمت ملطان هم جند جوابش به حمیقت میپیوندد, تا 
آنجا که از محارم و مقربان گردیده انیس سفرو حضر او ميشود, اما سلطان 
همیشه درصدد امتسان قاطمی از او بوده, تا روزی که در بیابانی پیشاپیش رمال 
اسب میتاخته ملخی به قر پوز زبنش مینشیند که همان را وسیلة آزمایش او قرار 
داده و عنان اسب کشیده تا رمال میرسد و مشعش را به او نشان داده از او 
میخواهد بگوید که در آن جه میباشد؟! رمال که در اینجا بسختی دچارمشکل 
شده بوده با درماندگی تمام مدد از خدا میخواهد و بی‌اختیار و بصورت حدیث 
نفس با خود میگوید: یه بارجستی ملخه, دوبارجستی ملخه آخربه شتی 
ملخه! که موجب یقین بیشتر سلطان بر غیب‌بینی او گردیده مرتبه اش افزون 
میکند. 


۱۷۸ طهران قدیم 


کتاب‌بینی؟ 
از دیگر امور این رشته» یعنی فال‌بینی یکی هم کتاب‌بیتی بود که بصورت فال 
برای مراحعین حرف بزنند و مقدمه‌اش آن که ابتدا اعداد حروف ابحد کبیر و 
ابحد صفیر* را بیاموزند و سپس احوال و خواص بروج دوازده گانه و ستارگان 
بدانند و پس از همه که زیرکی و صیابت نظر داشته تا با جه کسی چگونه و از 
حه طریق حرف بزنند. 

صورت کار نیزبه این احوال که ابتدا اسم کتاب خواه و اسم مادرش پرسیده 
عدد اسم هایشان با هم جمع و سپس دوازده دوازده طرح و هرچه بماند برج و 
ستارةٌ صاحب فال معلوم بکنند. 

به مشل اسم فال‌خواه احمد و اسم مادرش اختر و احمد که (الف) آن 
بحساب ابجد صغیریک و(ح) آن هشت و (م) آن چهارو (د) آ چهار و 
جمعش هفده و پس از طرح دوازده میماند پنج و اخشس (الف) آن یک و (خ) آن 
ساقط که با طرح دوازده, دوازده چیزی اضافه نمیآورد و (ت) آن چهار و (ر) آن 
هشت و جمعش میزده و پس از طرح دوازده میماند یک» ویک و پنج که از 
احمد میماند میشود شش و طالع صاحب فال برج سنبله که برج ششم از بروج 
تحومی که به فارسی سنبله میباشد و از برداشت طبیصت و احوال ستبله احوال و 
طبیعت صاحب فال روشن شده توضیح میدهد. 

باید گفت این زایجه با برج تولد متفاوت بوده, که چه بسا صاحب فال که 
در اینجا طالعش مطابقت با برج سنبله نموده دربرج غیرسنبله متولد شده باشد و 
بسا هم که مطابقت بکندء لاکن دستمايٌ این طالع‌بینی استخراجي گفته شده, 


.٩‏ طرح شده از ابجد کبیر به مل که «خ» در ابجد کبیر عددش ٩۰۰‏ و چون دوازده دوازده طرح 
شود جیزی اضاقه نمی‌اید و آن ساقط خوانده می‌شود. یا «غ» در ابجد کبیر عددش ۱۰۰۰ 


است و چون طرح شود ء بافی می‌ماند. 


علوم غریبه ۱۷۹ 
یعتی مبنای اسم خحود و مادر میب‌اشد, اگرچه طالع‌بینی‌هاثی درملل و 
فرهنگ‌های دیگر صورت دوم یعنی زمان تولد را اعتبار نهاده قبول کرده‌اند. 

پس جنانجه گفته شد اول لازمه‌ی اين کار دانستن اعداد حروف ابجد 


صغیر» یعنی طرح شده‌ی ۱۲-۱۲ از ابجد کبیر بصورت زیر میباشد: 
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در حروف ابجد (پ) و (ج) و (ژ) و (رگ) که حروف فارسی میباشند حذت و 
حروف ساقط بحساب نیامده» چه پس از طرح ۱۲ چیزی باقی نمیآورد و به 
حساب نمیآید و حروف چهارگانة فارسی آن مانند (پ) و (ج) و (ژ) و (گ) 
که (پ)ی آن ب و (ج)ی آذ ج و (ژ)ی آن ز و (گ) آن ک منظور ميشود. 
پس از دانستن و به حفظ داشتن اسامی بروج دوازده گانه مانند حمَل . ثور 

جوزا سرطان آشّد سبله میزان عقرب قوس 

دی لو حوت و دانستن ستارگان آنها که کدام برج دارای کدام ستاره 
میباشند؟ و دانستن اعداد و حگونگی که هریک را جه عدد و احوال و اسامیشان 
مانند: رل مشتری مریخ شمس زهره عطارد قمس و 
نسبتشان با بروج و اسامی و آشکال و ستارة آنها بصورت زیر و دو کوکب دیگر 


به نامهای رأس و ذنب بود که به کار اختیارات میآمد؛ و اما اسامی و اشکال 
بروج: 

حمل, در معنی فروردین» به شکل گوسفند, صاحب سار مریخ. 

ورب در معنی اردیبهشت به شکل گای صاحب ستاره‌ی زهره. 

جوزاء در معنی خرداد» به شکل دو انسان متصل به هی صاحب ستاره‌ی 
عطارد. 

سرطان, در معنی تیر: به شکل خرچنگ, صاحب ستارةٌ قمر. 

اسد در معنی مرداد» به شکل شیر صاحب ستاره شمس (اقتاب). 

ستبله» در معنی شهریو به شکل زنی که دسته‌ای ستبله در دست داشته 
پافتزن مات سا ضفطازد. 

میزان, در معنی مهن به شکل ترازی صاحب ستارٌُ زهره. 

عقرب» در معنی آبان» یه شکل عقرب» صاحب ستار مریخ. 

و 
قوس. 

خدی, درمعتی دی به شکل بر صاحب ستاره زحل. 

دلو در معنی بهمن, به شکل مردی که با دلو آب از چاه میکشد, صاحب 
ها 

حوت. درمعتی اسفند, به شکل ماهی» صاحب ستارهٌ مشتری. 

پس از آن دانستن احوال و ذات و صقات بروج و ستارگان آنهاء از طبیعت و 
سعد و نحس و منقلب و ثابت و ذوجسلین و عناصرشان از آتشی وخاکی و بادی 
و آبی و طبیعت اشکال تا با فال‌خواه و سئوالات و خواسته‌های او تطبیق کرده 


جواب بدهد. 


علوم غرییه ۱۸۱ 


اینک احوال و طبایع بروح 
حمل: از پروج آتشی. با ستاراٌ مریخ. از بروج منقلب . در طبیعت گرم وخشک 
و صفراوی. متردد و بی‌ثبات که با موافق و سازگار همطالع خود مثل صاحبان 
بروج آتشی و بادی و خاکی که تقویت کننده و نگاه‌دارنده‌ی آتش میباشد در 
دوستی و توافق و خیر و شادکامی و ترقی. و در دوستی و وصلت و مشارکت با 
صاحب بروج آبی که مضر و خاموش کننده‌ی آتش میباشد در رنج و ملال و 
عذاب و شکست و زیان « که به همین نمونه باید به دیگر بروج نظر بکند.» و از 
اخلاق: خوشگوئی و خندان‌روئی و خوش‌سخنی و خوب محاوره. سازگاری و 
نرم حول . پرروزی و پرسود و برکت. اطاعت و صبوری و بردباری. علاقه‌مند به 
اشعار و نقل حکایات و جستجوگری... 

ثور: از بروج خاکی. صاحب ستارةٌ زهره. در طبیصت سرد و خشک و 
سوداوی. از بروج ابته. با هیبت ونیروی بدنی و ضعف آنديشه و عمل و باشد 
که در نفس شریر و صاحب خدعه و مکر و دروغ و تلون مزاج و رغبت زیاد به 
مباشرت. در افعال بدنی قوی و در امور فکری کم‌توان. بساکه در خدمت دیگران 
پربهره و سود و در کارهای مستقل کم‌بهره که محتاج فرماندهی و راهنمائی غیر 
باشد. در شرا کت و وصلت و دوستی و مصاحبت با صاحبان طالع آب و خاک و 
آتش شادمات و در یشرفت و فایده وبا صاحب طالع باد که پرا کنده کننده‌ی 
خاک میباشد درغم و رنج و زیان و پرا کندگی... 

حوزا: از بروج بادی» صاحب ستارةٌ عطارد. در طبیعت گرم و تر و ذوحسدین 
در معنی دوحالته و دو شخصیته. در اخلاق و سازش با دیگران و از صفات 
خوشخوئی و حوشروئی و کریم النفس. از تأثیر برج طالم سبکروح و اهل شوخحی 
و مزاح و از تأثیر ستاره اندیشمند و امین و مشتاق و مستعد به آموختن علم و کتاب 
و هندسه و قلسفه و بخاطر ذوجسدین بودن دو روحه و دو شخصیته تا کدام‌یک 
غلبه داشته باشد. دربی‌ثباتی و تفییر و تبدیل زندگی» مراوده و مشارکت و 


۱۸۳ طهران قدیم 
دوستی و مواصلتش با موافقین باطالع مشل صاحبان طالم باد و آتش و خاک در 
موافقت و با صاحبان طالع خاک رما اشت و ناسا کار و افتراق ره 

سرطان: از بروج آبی, دارای ستارةٌ قمر. سرد و منقلب و متلون در طبیعت 
آب. متفیرالاحوال و زیرک و پرجنب و جوش. ناسا زگار و تلخ‌زبان, ناخوشایند و 
کم دوست و پرحصم. در معاشرت و وصلت و پیوند و مشارکت با صاحبان طالع 
آب و باد و حاک مستفید و بهره‌مند و پردوام و با صاحبان طالع آتش در خصومت 
و تاهمگی ومقازفشت: 

اسد: از بروج آتشی» دارای ستارةٌ شمس.- گرم وخشک و صفراوی و 
دموی. در احوال و صفات, خوب هیأت و پرهیبت و پرغضب و متکبر. سخت‌دل 
و پرجرأت و شجاع. صاحب زیرکی و مکر و خداع. بسیار نکاح و اندک فرزند. 
در تسلط به دیگران و ریاست طلب. در تحکم و مدیریت و سروری لایق و مستعد 
و در زیردستی و کهتری در نافرمانی و عذاب. با همطالم خود مانند صاحبان 
طالع آتش و باد و حاک در سازگاری و کامگاری و با صاحب طالع آب در رنج 
و ستیز و عقب‌ماندگی و زیان... 

ستبله: از بروج خاکی مکان ستارةٌ عطارد. سرد و شک و سوداوی و 
ذوحسدین. در طبیعت و ذات گشاده‌روی و سخی نفس و خوشبوی و خوشخوی و 
سلیم. صاحب استعداد حکمت و کتابت و علم و ادب و نطق و بلاغت و صفا و 
وقار. و همجنین در سبکروحی و حیله و دوستدار عيش و عشرت و لهو و لعب و 
فسق و فجور و مقاربت, تا تحت تأثیر کدام‌یک از ارات دوگانة خود قرار گرفته 
باشد. با صاحبان طالع خاک و آب و آتش در مرافقت و حوب زیستی و موافقت 
و کام و با ضد طالع خود مثل صاحب باد در غم و رنج و نامرادی و نا کامی و 
خحسار. . . 

میزان: از بروج بادی» خانة ستارهٌ زفره. گرم وتر و دموی و منقلب. 
خوش خلق و کریم و در طبیعت وذات عالیمقام و در رتبه‌ی ادیب و ندیم» یا 


اهل صنعت و هنر و زیبائی و نشاط. صاحب تدبیر و انصاف و مروت و سلوک. 
خوشگذران و دوستدار عشرت و کامروائی و زیباپسند. با همطالع خود مانند 
صاحبان طالم باد و آب و آتش در موافقت و پیشرفت و شادی و کام وبا ضد 
طالع تخود مانند صاحب ستاره‌ی خاک در عداوت و ناسا زگاری و زجر و ضرر... 

عقرب: از بروج آبی» مکان ستاره مریخ. در طیعت سرد و تر و بلغمی. با 
حالت غیظ و غضب و مشاجه و ناسلوکی و خصومت و منازعه. مردم آژار و 
خودآزار, کوتاه‌عقل و شریر و کوتاه‌فهم و بخیل که بیش از همه به زیان جانی و 
مالی خود کار بکند و به همین خاطر که دجاربسی مشکلات و بلیات شود و بسا 
که بخاطر بدخلقی و ناصبوری و خطا اطرافیان از خود دور یکند و بسا که بخاطر 
تأثیر سعادت برج میزان و ستاره‌ی زهره و برج بعد خود یعنی قوس که صاحب 
ستارٌ عطارد میباشد اين احوال در او تعدیل یافته در اعتدال بوده باشد. با همطالع 
خود مثل صاحبان بروج آبی و بادی و خحاکی در سازش و سود و با مخالف طالع 
خود یعنی صاحبان بروج آتشی در اختلاف و زیان و این که به مشکلات و 
ناخوشایندی‌هایش بیفزاید. .. 

قوس: از بروج آتشی, خانةٌ ستارهٌ مشتری. گرم وخشک و صفراوی و 
ذوحسدین. خوب روی و وب خوی و حوب کردار و خوش‌منش. بلنداندیشه و 
صاحب فکر و صاحب نظر. سریم الحرکت و بزرگ‌نهاد و پرکار و دارای درک و 
کانن و لیاقت در جمیع امور, سخی و درستکار و اندیشمند و آینده‌نگر, با تدبیر 
و کیاست. ادیب و فاضل و اهل قلم و مطالعه. بی‌مکر و سخی و صدیق و ناصبور 
و نازک اندیش و عمیق. متوسط در عفت و شهوت. با صاحبان و موافقان با طالع 
شود. مثل صاحبان بروج آتشی و بادی و خاکی در سازش و خوشی و توفیق و 
ترقی و نام» وبا ضد طالم خود مثل صاحبان طالع آیی در زیان و نا کامی و عدم 
پیشرفت و مذلت و عقب‌رفتگی ... ۰ 

جدی: از بروج خاکی» صاحب ستارهةٌ زحل, سرد و خشک ومتقلب. 


۱۸۴ طهران ندیم 
صاحب جدّت و غیظ و غضب و ادعا و خودخواهی و کبر و غرورتا آن حد که 
هیچکس را در فهم و همسنگ خود نشناسد. تلخ‌مزاج و ناسازگار و پرمکر و بددل 
و حسود و حیله گر و پردشمن. بسیار عم و کم خرد و سریع الائقلاب و درشتگوی 
و با زخم زبان که همه را برنجاند. با همطالم خود مانند صاحبان طالع خاک و 
آنش و آب در توافق آن هم نه به گونة همزبانی و یکدلی» بلکه بخاطر اجبار و 
احتیاج و با مخالف طالع خود مثل صاحبان طالع باد که هر دو را جز غم و رنج و 

مصیبت و درد نبوده باشد. .. 
لو: از بروج بادی و ثابته, خانة ستار زحل. گرم و تر و دسوی. از اخلاق و 
صفات, عفیف و سخی و حریص به زینت وتحسل ومال. شیرین زبان و 
خحوش برخورد و محاوره. زبرک در هوش و زرنگ در کار, پیش برنده و فهیم. 
ماییل به راحت و سکون. در آرآمش قوی‌دل و دلیر و هولناک و ناآرام و در 
اضطراب در دشواری و شکست. با موافقان طالع خود مثل صاحبان طالع باد و 
آتش و آب در سعادت و ترقی و شادکامی و در مخالف با طالع شود مثل 
صاحبان طالع خود در رنج و ملال و زوال... 
حوت: از بروج آبی. صاحب ستارةٌ مشتری. سرد و تر وبلفمی و ذوجسدین. 
از طالع و اخلاق و صفات, خوش‌طالع و پرروزی. خوش‌سخن و شیرین‌زبان. با 
لطف و عنایت و مهربان. خوش گذران و راحت طلب و جلالت دوست. صاحب 
ادب وننزدگی و عطا. امین و درستکار و خوب کردار در وفای به عهد و 
پاکدامتی و ورغ میانه. در آمیزش و رفافت و وفاقت و شراکت و منا کحت با 
صاحبان طالع آب و باد و خاک در دوستی و موافقت و خیر و پیشرفت و ترقی و 
برکت و با صاحبان طالع آتش در نکبت و رنج و تنزل و مذلت و مفارقت. .. 
بروجی که حساببگر و فال‌بین و هر که مثل آن حصوصیاتشان را مطابقه با 
فال‌خواه داده حساب و کتاب باز میتمود. مثلاً حصوصیات گوسفند «برج حمل» 


و ۴ 2 ۳ " صِ 
"را از نرمش و سودبخشی و دیگر احوال مفیده‌ی وی را بر روی فال خواه گذارده بر 


علوم غریبه سس 
آن مطابقه مینهاد و برج عقرب را به طبیعت او همراه شناختی که به فراست 
بتواند بر آن اضافه بکند. 

در حاشیه از جهت توجه اهل اطلاع باید گفت نظر منجمان در احوال بروج, 
در ارتباطشان با ارکان اربعه مخالف نظر عالمان علم نقاط بوده که اینان آتش را 
در مرتبهٌ یکم و خاک را در مرتبة دوم و باد را دررسوم و آب را در مرتية چهارم 
دانسته, در حالی که عالمان علم نقاطء آتش را بخاطر میل به صعود داشتن و 
سبکی به نسبت دیگر ارکان در مرتبه اول و باد را که از آن سنگین تر است بعد از 
آن و در مرتبه‌ی دوم و آب را که از آن سنگین‌تر است در هرنبه‌ی سوم قرار داده و 
خاک را که از جمله سنگین تر می باشد رتبه‌ی چهارم و پائین‌ترین جا داده 
است. 

لذا بر کتاب‌بین و حساب‌بین و هرمدعی علوم خفیه» از رمل و اصطرلاب"۲ و 
جفر و قیافه شناسی و کف‌شناسی و نجوم و غیر آن بود که احاطه به کلیات این 
مسائل داشته, اضافه بر بسی دائستنی‌های دیگر» مانند علم حروف» علم اعداد» 
شناخت نورانیات و ظلمانیات و جمالیات و جلالیات, ارواح و حواس پنجگانه, 
سعد و نحس, اتصال و انفصال عدم و وحود, طالب و مطلوب. شاهد و مشهود. 
نطق و صموت» حاکم و محکوم, سواقط و نواظ اتفاق و نفاق» حرکت و سکون» 
سهم الغیب و سهم السعادت, تسلیس و تسدیس, قوت و ضعف. ویّد و مایل و 
زایل» استقامت و سستی و تزازل, حیات و ممات, خیر و شر؛ نفع و ضل دفم و 
جذب, حاصل و محصول. عرض و عمق و طول, اعضا و اندام و جوارح» انسان و 
حیوان و معدن و نبات جان‌دار و بی‌جان, محبت و عداوت. انساب و اسباب» 
اقدام و ترک» اقطار و اضلاع و بسا وبسا دانستنی‌های دیگر که در حوصلةٌ کتاب 
نمیباشد و بطور خلاصه مدعی و عالم آن سلطانی بر مملکت و حاکمی بر مقر 


۷ ابزاری برای شتاخت احوال و حرکات آفتاب» در تحرک و سکول و درحات آنن. 


۸۶ طهران قدیم 
حکومت خود باشد که تمام حدود و ثغور و زوایای محل تحت اختیار عویش و 
سکنه و زست کتان آن» از تاحر و کاسب و فرمانده و فرمانبر و زیردست و 
زبردست و اما کن و معابر و مساکن مردم آن از خود وبد و سعید و شقی و 
نیکوکار و زشت کار و صورت ی و ممر معاش و داد و ستد و متاع و حوانج و 
رافع حوائجشان بشناسد و اين که در آن هر کار از که بخواهد و برای هر خواسته و 
حاجت و سئوال رجوع به کدام جمع و کدامیک از افراد آن بکند. علومی که 
پیوست به هم و مادر تمامیشان نجوم احکامی بوده برای هریکشّان با استفاده از 
احکام نجوم کتابها و مستندات معتبر نگاشته شده تا کدام رهرو بتواند راهبر آن 
بشود که به ندرت دیده ميشدند و در عوض رندان و جام‌بازان و زیرکان 
طعمه‌شناس که با استفاده از ساده‌دلی و اعتقاد و مشکلات روزافزون و 
جاره‌خواهی مردم در هر نقطه با اسامی مختلف به جیب کنی پرداخته» زیادتر از 
بقال و عطار و نانواء رمال و حساب‌بین و طالع‌بین و فال‌بین و منجم و کتاب‌بین 
و جن گیر و دزد گیر و مثل آن دیده ميشدند. 


جن گیری 
پس از ایشان آنهائی که ادعای احضار اجنه و ارواح و شیاطین داشته که به 
توسطشان میتوانند بیماران صرعی و غشی و مانتد آثرا معالجه بکنند. به اي طریق 
که پسریا دختر نابالغی را که دختر ارجحیت به پسر داشت پشت شم یا چراغ 
یا طاس آب نشانیده طبق قانون انتقال فکر به اختیار اراده درآورده سئُوالا تی را از 
ایشان جواب میگفتند. به این صورت که مکان را از سر و صدا وبیا و برو ممنوع 
و به کودک میگفتند حواس خود جمع سخنان او نموده به مرکز شعله‌ی شمع؛ يا 
چراغ یا طاس آب که سکه‌ای در آن می‌انداختند نظر نماید و شروع به خواندن 
اوراد و اذ کار و کلمات عجیب و غریب میگردند. 

چون حواس کودک کاملاً تمرکز میگرفت میگفتند الان دو فراش جارو 


علوم فریبه ۱/۷ 
بدست آمده سلام میکنند و جواب سلامشان داده بگو آنجا را جارو زده آب پاشی 
بکنند و سئوال از آمدنشان میکرد. کودک که مسخر و بقول امروزه هیپنویزم شده 
سخنان حن گیر افراد م ذکور را بنظرش آورده بود جواب مشبت میداد و دستور 
میگرفت تا بگوید فرش گسترده صندلی و میزچه گذارده» میوه و شیرینی حاضر 
کنند و چرن اینها نیز به نظر دختر میرسید میگفت از قول او سلطان فلان را که 
یکی از سلاطین اجنه, مثلاً سلطان کیکاهوش بود سلام رسانیده دعوت حضور 
یکنند و میگفت الان یک نفر که قبائی بلند زردوز به تن و تاج کنگره‌داری به 
سر دارد با جند نوکر و ندیم حاضر مشود که با دیدنشان به پادشاه سلام بکند و 
جندانکه صدای سلام کودک که به صورت لرزان که دجار ترس شده بود شنیده 
میشد میگفت خوشامدشان که به دهانش میگناشت گفته تعارفشان به نشستن و 
خوردن شیریتی و میوه بکند که اين کارها هم بقول دختر صورت میگرفت. پس 
از آن دستور میداد بیمار را که دیوانه یا غشی بود حاضر نمایند و میگفت به پادشاه 
بگوید جرا این بنده خدا را آزار رسانیده بیمار کرده‌اید و با تلقینات غیرمستقيم 
خود از او جواب میگرفت برای اين که یکی یا چند تن از ما را آزار رسانیده پاید 
تلافی بشود. مثل اين که مثلاً شب شنبه بدون بسم له آب داغ بطرفشان ربخته, 
یا اجاتش را خاموش نموده که موجب تلفشان شده است و باید مجازات بشود. 

در این وقت بود که کار جن گیربه شمر رسیده از همراهان بیمار میخواست 
ذکاة علاج و نیاز احضار را پای چراغ یا طاس بگذارند و این بسته بدان بود تا 
مراحمانش جه کسان بوده» جقدر مایهٌ جیب داشته باشند, که هرچه میگذاشتند 
میگفت کم است و این در شأن و خونبهای سلطان و مصدوم و مقتول آنها 
قا ۲ انا کین زر ان خی تمر میم کم شیت: اعز یکت و آبکاه یه 
کود ک میگفت از یادشاه درخواست عفو بکند و جون پذیرفته نمیشد التماس بکند 
و در این احوال» باز تا میتوانست طلب پول که رضایت نمیدهد مینمود و خواه و 
ناخواه که صحنه به صورت حساس رسیده باید کار جن گیر و پرداختی‌هایشان به 


۱۸۸ طهران قد یم 


نتیجه رسیده بیمارشان علاج بشود مقادیری دیگر به کنار طاس یا شمع و چراغ 
میرسید و جن گیر که وضعش متفیرو به خود حالت غمزدگی و التماس و بسا 
گریه میگرفت از پادشاه طلب بخشایش مینمود وبا قسم‌نامه که کلمات و 
جملاتی ناحفهوم بود و بلند بلند میخواند قسمش میداد تا سلطان نرم شدهء از سر 
تقصیر بیمار میگذشت و برای خاطرجمع کردن حضار و به کمال رسانیدن کار 
خود به کودک میگفت بگونان و نمک حاضر کنند و چون حاضر مشد میگفت 
به پادشاه بگو انگشت به نمک زده به زبان بمالد و لقمه ای از تان بخورد و چون 
این کار نیز صورت میگرفت میگفت بگونان و نیک بیمار را خورده ای و اگر از 
یمانت سر پیجی کنی به زندانت خواهم افکند و حالت سلطان را از کودک 
سئوال میشمود, که اگر سلطان بداخم و غضب آلود دیده شده معلوم بود قول و 
فرارش غیرواقعمی و هنوز بر سر انتقام میباشد و اگر حنده‌روی و در حال خوردن 
میوه و شیریتی نموده شده بود آشتی کرده خیالشان آسوده باشد که بیمارشان 
خوب شده تا خحطای محدد از او سر تزند به سلامت خواهد بود و در صورت اول 
که شیغه بطری‌ای آورده به دست گرفته به کودک میگفت یه سلطان بگو این 
شیشه را وسط مجلس بگذارد و کودک که کاملاً مسحور شده, بنظرش رسیده بود 
اطاعت سلطان را اعلام میشسود و میگفت یه او بگو خود و همراهانش درون 
شیشه بروند و چون داحل میشدند میگفت بگو درش با چوب پنبه محکم بشود که 
اين نیز انجام میگرفت و سپس چوب‌پنبه ای به دست راست و بطری موجود را به 
دست چپ گرفته اورادی خوانده به آن فوت مینمود و چوب‌پنبه را در شیشه 
گذارده به دست سر پرست مریض میداد و میگفت تا آنرا در جای تازدگ دور از 
دسترس و رفت و آمد قراریا پارچهٌ سیاه رویش را بپوشاند و خیالش آسوده باشد 
که همه قبیله و کس و کار پادشاه اجنه را با خودش در شیشه کردهء تا خودش در 
ارت کت ات سوفن اند امدویا ات کشگ‌ ساب بای 
چشمهای کودک را خوابانیده, نورش را خاموش و اگر طاس آب بود از جلوزش 


علوم غریبه ۱۹ 


برداشته مشتی از آذ بصورتش میپاشید و دستور میداد تا خانه کسی با او سخن 
نگوید و مرخحصشان میکرد! 

البته اين کار به همین مختصر خلاصه نشده که ابتدا باید وضع مریض و 
همراهان و ضعف و قوت مالی مراجعان ملاحظه بکند, که اگر کم‌مایه وبیش از 
حد انتظار نمیتوانست دریافت بکند طبسق داشت و نداشت به سلام و تعارف و 
خواهش تمنا و سپس به قسم آیه وبعد از آن به نان و نمک و نهایت به داخل 
شیشه نمودن به آخر میرساند و اگر قابل دوشیدن و میتوانست برایشان حساب‌های 
جدا باز بکند» احم پادشاه از هم باز نشده. جي در شیشه برو هم نبوده. مسلمان 
هم که به نان ونمک و قسم آیه و پیخمبر و قرآن عقیده داشته باشد نبوده» که از 
طوایف دیگر و اضافه مینمودء خدا کند لااقل جتش از اهل کتاب بوده بت‌پرست 
و غیر خداپرست نباشد که کارش خیلی سخت بوده باید پادشاه یک یکشان را 
حاضر نموده, تا بتواند اصلیشان پیدا نماید» و این دلداری به خود که با اینهمه 
خحدا کند هرحه باشد جهود نباشد که حن جهود از همه جن‌ها بدکین‌تر و 
بی‌گذشت تر میباشد! و برای پیدا کردنش که جلسات تعددء درخواست میوه و 
شیرینی و قند ونبات و مرغ و خروس و تخم مرغ و زعفران و گاهی برنج و روغن 
مینمود و گوسفند برای قربانی که باید قبلاً برایشان سفره‌های خصوصی رنگین 
پهن کرده بی‌آنکه بگوید برای جه کار میخواهدشان دعوتشان نموده نمک گیرشان 
کند, تا بعداً بتواند حلوی آنها توی طاس و جراغشان بیاورد. 

بیماری‌های ان جن گیرها کاملاً نسوان و بسا زنان و دختران جوان که از دو 
سه حالت نمیتوانستند خارج باشند» که یا در اثر فقر و کم غذائی و سوء‌تغلیه و 
خوردن غذاها و قاتق‌های بی‌رمق سرد طبیعت, مثل ماست و خیار و سرکه و امثال 
آن همراه سردی طبیعت اناثیت دچار غلبه‌ی بلغم و مبتلا به تشنج و لرزش اندام و 
آب و کف از دهان آمدن و تغییر حالت چشم و فلج اعضا مبگشتند و یا مسائل 
عشقی و خواه و نخواه و علاقه و نفرت و رسوائي خودباختگی لازمه‌اش ميشد که 


۱۹۰ طهران قدیم 


تصنهاً غشی و مصروع و مثل آن بشوند. 

در حالت اول دشواری‌ای نداشت و تنها اطلاعات طبی مختصری لازم داشت 
5 ی کیر از نید کین رنگ و سفیدی جشم و سردی بدن و احیاناً عرق سرد و 
بو ای تختهرن ‏ شرشی قا ده سار مسا ن‌های | عیاز ی متلبات 
جلب نظر خوردنی های سرد طبیعت را برایش غدغن و گرم‌مزاج‌ها را مانند عسل و 
دارچین زنجبیل و حلویات حار تجویز نموده و حهت ایز گم کردن" چیزی هم 
نوشته که شته از آن شربت عسل و شربت قند و گلاب و پیدمشک و امثال آن 
درست کرده بجای آب بخورد و مطابق وسع مالیش که حرز و حصاری هم 
نوشته تا همراه بکند و اطمیتان صددرصد اين که شفا خواهد یافت و همان هم 
شده معجز جن گیر را سر زبانها می‌انداخت. 

میماند حالت دوم که اگر بتواند از محارم بیمار و اگر نتواند دستور لژوم 
حلوت با خود او داده زیر پا کشی بکند که بطور قطع هم میتوانست پی به علل 
ببرد, از آنجا که اینگونه افراد از محارم مطمئن بحساب آمده, تا آنجا که بسا 
اسراری را که با آنها در میان میگذاشتند با نزدیک‌ترین کسان ود مثل خواهر و 
مادر بمیان نمیگذاشتند. چه هم رازدار و غم خودشان بوده میتوانستند عقده دل - 
برشان بگشایند و هم میتوانستند جاره‌ی درد از ایشان خواسته بی‌آنکه ضرر به 
آبرویشان خورده لکه دار بشوند. 

مثلاً اگر به شوهر پیر یا غیردلخواه داده شده بود و کافی بود برایشان جن گیر 


۸ به اشتباه انداختن» گمراه کردن. 

٩‏ به معتی دیوار. حطی که ریاضت کشان موقم تسخرات, مانند تسخر جن با نک چاقو یا 
کارد به دور خود کشیده وسط آن نشته ذکر میگرفتند. همچنین غشی‌ها را که در هنگام 
غش به دورش حصار کرده. حصاری شناخته شده که هرکس مصروعی را در کوچه و هر 
نقطه در حالت غش مینگریست, با ادعای علاج نمودن که الآن درستش میکند, مردم را 
پس و پیش کرده با چاقوبه دورش حط میکشید. 


علوم غریبه ۹۱ 


سفره‌ی ساختگی آصف ابن برخیا "۱ که حضوراً خودش از او سئوال بکند انداحته 
حواب بیاورد فلان جن به او عاشق بوده و جون به دیگری سپرده شده تا خود و 
شوهرش را نکشد دست‌بردار نمیباشد و شوهرش ترسیده طلاق بدهد. که ألبته نه 
به این سهولت وبلکه هفته‌ها انوا دو طرف را معطل نسوده برایشان 
اسباب جیتی وهر دفعه گوشه‌هائی از اسرار و نهانی‌های دو طرف و رمز و 
رازهایشان را "که از زبان زن شنیده بوده برای باور و صدق و یقین باز بکند. مثلا 
دقعه‌ای بگوید حتّش گفته است هر دفعه شوهرش دستش به خال پهلوی راستش 
مالیده شود ینک سال از عمر هر دوشان کم میکند و دفمه‌ی دیگر نشانی لک و 
ماه گرفتگی و جای زخم و سوختگی و چیزی از بدن مرد که در نهانی‌هایش باشد 
بدهد و از طرف حتش بگوید که همزادش با همین نشان» یا نشانه‌ها اسیر و در 
محبی او میباشد که اگر تا فلان وقت محبوب او را به او برنگردانده طلاقش 
ندهد به چهار میخش میکشد که اين هم یمنی شوهر زن هم از جسم و روج به 
جهارمیخ کشیده ميشود, و امشال اين تا کاربه مراد بکند و این طرفه حیله که 
یکی از این جن گیرها دربارٌ دختری که بکارت به باد داده خود به غش زده بود: 

دختر یکی از سرشناس‌ها با جوانی رابطه یافته مُهر بکارت زایل نمودهء تا 
عروسیش که عقدش با کس دیگر خوانده شده بوده نزدیک میشود و تاچار که 
خود را به خش و حنون میزند. 

چون داروی و طبیب افاقه نکرده هر روز وضعش وخیم تر میشود پیش 
که کی راکفا زا اد تمرژه بو شین 
صحنه‌سازی‌های مقدماتی و این که مگر خود بدون واسطه جن او احضار کند که 
نه از اجته‌ی بی‌سر و پا و ازمقامات عالیه میباشد» سفره گسترده, قرآن و نان و 


۷-۰ وزیر حضرت سلیمان که از همه مکنونات مطلع بوده غالب علوم غریبه و سحر و جادو را به 


او نست داده اند 


۱۹1 طهران قدیم 


نمک در آن نهاده به احضار جن میپردازد و کم کم که احوال خود د گرگون نموده 
آن‌جه که از دختر, از خود به زمین کوبیدن و دست و پا زدن و چشم کج و کوله 
نمودن دیده شتیده بوده به اجرا درآورده نش‌وار به زمین می‌افتد و پس از دقایقی 
که نرم نرم نفسش درآمده چشم باز میکند و با تشر و پراش تمام از همراهان 
غشی میخواهد تا خونش به گردنشان نیفتاده او را از خانه اش بیروك ببرند و با 
حال نزار میگوید جنی به تن بیمارشان رخنه نموده که تا اکنون ندیده بوده و با 
خوردن آب دعای داحل سفره و خواندن چند جمله دعا و گفتن چند اسم و به 
خود دمیدن» مثلاً از خود دفع خطر ميکند. اما همچنان در اصرار این که مریض 
را بیرون ببرند. نقشش را چنان بازی میکند که مگر تنها او بتواند عزیزشان را از 
آن درد بی‌درمان نجات بدهد و لذا با تقدیم پیشکش لایق و منت زیاد وادارش به 
علاج میکنند و پس از چندی یکی از محارم دختر را خواسته با او چنین در میان 
یگذارد که یگانه راه خلاص؛ بیرون کشیدن جن میباشد, اما بخاطر درشتی و 
هیبت جن اورا از هر عضو دختر بخواهد بیرون آورد آن عضو ضایم ميشود. مثلا 
اگر از چشمش درآورد کور و اگر از گوشش کرو از حلقومش لال و از بینی اش 
بینی دریده و زشت و از مقعد به همین صورت. تنها موضم بی‌ضرر فرج او میباشد 
که بکارت او زایل میشود و میخواهد تا رفته و مشورت نموده جواب بیاورد و نتیحه 
که پاسخ مشوریت هم جز این نمیشود که کمترین ضایعه قبول بشود و به اين تدییر 


آئینه‌بین 

آئینه پینی شعبه‌ای از جن گیری بوده با تفاوت آنکه جن گیر احضار جن مینمود و 
آئیته‌بین احضار روح ادمیان که به کار پیدا کردن مال و گم شده و امثال آن 
میآمد و حتماً باید توسط مدیوم۱۱ انجام بشود, در حالیکه جن گیر ادعا داشت که 


با بعضی از اجنه خود باید روبرو بشود. به.اين صورت که آئینه‌بین مقدمة کار را 


علوم غریبه ۹۳ 


از آماده نمودن ذهن کودک» با حرفهاشی که اول با بزرگترهایش زده» سئوال و 
جوابهائی که میکرد فراهم نموده, مثلاً پرسیدن اسم گمشده, یا فراری که مرد یا 
زل بوده. چند سال داشته. حرف رفتن و فرار را میزده, نمیزده. اگر میزده حرف 
کدام طرف را میزده. 

اگر مال گم شده بودم چه بودهء چند تکه بوده, از کجا گم شده, چه کسانی 
در آنجا بوده غریبه یا خودی بوده, چند نفر بوده‌اند و اگر فهمیده‌اند, از کجا 
آمدهی از کجا رفته, روز یا شب بوده که رفته, یا 3 شده است؟ و در خلال آن 
که هیچ مسئله ای نبوده» الاآن: این خانم دختري یا آقا پسر را پشت آئینه مینشاند»ه 
یا ناخنش را سیاه کرده سئوال میکند و در عقبش تشریح صحنه که میگوید 
ستاره‌ای درخشیده از آن پادشاه ایين کار حاضر شده که باید سلامش بکند و 
نوکرهایش که عقبش می‌ایستند و چه و جه و در آخر که فراری یا گم شده, یا دزد 
را حاضر نموده همه چیز را معلوم میکند. حرفهائی که لوح ضمیر کود ک شده به 
همان صورت جواب میدهند. و در جهت پادشاهشان هم که هر کار مربوط به 
یکی از پادشاه جنیان بوده که باید پادشاه همان حاضر بشود. 

جنانچه به ناخن شست اشاره شد, عده‌ای هم بودند که بحای آئینه از ناخن 
شست کودک که آنرا سیاه میکردند استفاده نموده میگفتند در آن نگاه بکند و 
پس از آماده نمودت صحنه و مقدمات که به گونه‌ی زیر تلقینات و سئوال و جواب 
آغاز میگردید: 

در آثینه» يا پشت ناخنت جه میبینی ؟ 

- چیزی نمی بینم. 

نهخیر! ستاره ای پیدا ميشود که باید خوب نگاه بکنی ؟ 


سس ازهی می بیتم . 


۱۱. کسی را که واسطه و رابط گفت و شنید قرار بدهند. 


۱۹۴ طهران قدیم 

حالا ستاره رقته چند فراش جارو بدست میایند» بگوآنجا را آب و جارو 
کرده صفا بدهند. 

گفتم ! دارند جارو میزنند! 

بگومیز و صندلی بیاورند و رويش میوه» شیرینی بچینند 

حاضر کرده اند. : 

بگو عقب پادشاه رفته با حرمت واردش بکنند, و می‌افزاید ان پادشاه که از 
همه بلندتر است و تاج به سرش است حاضر ميشود. سلام بکن و تعارف بکن 
روی صندلی بنشیند و از خوراکی‌ها میل بکند, و بچه گفته و درخواست های از 
سلطات سئوال و جواب شروع میشود. 

بگو گمشده یا فراری را حاضر کرده پپرسد به کجا رفته, الاآن در کدام شهر 
و کدام خانه میباشد. 

- وا آوردنش! مثلاً دائیء با زن دائی ام میباشد. 

پس» اول مثل جن گیری در احضار جن میگوید از حالش بپرسد و بعد از این 
که آزاده یا گرفتار است و ان در کجا میباشد؟ و کوک هرکدام را چیزی 

حواب میدهد و درحصوص حایش که محل ناشناخته ای توصیف مینماید که 

رک به تفسیر آثینه‌بین از شنیده‌های همراهان دختر میکند و برای از سر باز 
کردن سئوال آخر را که تا چند روز دیگر برگشته یا پیدایش میشود در پیش میکشد 
واز بیتنده میخواهد به او بگوید با انگشت معلوم ؛ بکند و جند انگشت که نشانه‌ی 
جند روز میباشد جواب میاید و کارش با اين دلداری که هیچ تقلا تلاش 
نمیخواهد بزنند, خودش تا روزی که گفته خبرش رسیدهء یا پیدایش میشود 
آئینه پینی به آخر میرسد. 

در مال گمشده نیزبه همین طریق, لاکن اگرآئینه‌بین شنیده بود که ظن 
مال باعته به خودی‌ها میرود باید احتیاط میتمود» چه امکان داشت (مدیوم), 
خویش و آشنائی را که از زبانها شنیده بود و یا بنظرش آمده بود اظهار بکند و 


علوم غرییه ۱۹۵ 


مقسده به بار آورد و طریق دیگر اختیار مینسود» اگرچه در گمشده‌ی افراد هي 
مخصوصاً گر دختر و زن باشد نباید بی احتیاطی بکنند. 
لازم به اشاره است که در ارائه‌ی آین علوم نه همه جاهل و کلاش بوده در 
میانشان دانشمندانی یافت ميشدند و درنفی و اثبات علوم مورد بحث که نه 
هرچه به جشم و اندیشه بياید باید پذیرفته و آنجه نياید باید نفی بشود, که چه‌بسا 
امور که خلاف عقل و متطق و علم بوده اما وجود داشته باشند و اسرار و رموز 
خلقت بمراتب فزونتر از مکشوفات آن میباشد, چنانچه خیام اندیشمند بزرگمان 
آورده کشفیات کنون معلوم میکند: 
اسرار ازل را نه تو دانی و نه من وین حل معما نه تو خوانی و نه من 
اندر پس پرده گفتگوی من و توست ‏ جون پرده برافتد ثه تومانی و نه من 
و این بثده نکارنده گفتهام: 
اندر بر مرگ زندگانی هیچ است ‏ اندر بر مجهول معانی هیچ است 
گر دانش جمله‌ی جهانت باشد اندربر آنچه می ندانی هیچ است 
و به فضولی ذاتی که چه رها در اين رموز برده, چه آزمایش ها نموده» چه 
حقایق که از علمای آن دریافته به چه مکشوفات دست یافته ام. به همان عادت 


که به دیگر احوال کنجکاو شده‌ام. 
پس گفته شد از بعضی افشاگری‌ها باید اجتتاب نموده, طرق دیگر احتیار 
بکنند به دلایل زیر 


وقتی همسر کسی مفقود شده به آئینه بینی در گذر لوطی صالح مراجعه میکنند 
و چون از سخنان بیننده بوی ناخوشایند استشمام میکند آئینه را از دستش گرفته 
خود را از آن معذور میدارد و شوهر زن قسم میخورد که اگربغل کسی‌اش هم 
معلوم کند مسئله‌ای نبوده, تنها میخواهد زنده بودن نبودن او را و این که. دحار 
حادثه ای نشده باشد حالی بشود» اما وقتی کار را از سر گرفته کودک زن را نزد 
مردی کنار رودخانة کرج اظهار مي‌کند, فردای آن خبرش در روزنامه‌ها منتشر 


۱۹۶ طهران قدیم 


میشود مردی که زنش را کنار رودخانه‌ی کرج پا مرد بیگانه دیده بوده, هر دو را 
با کارد هلاک میکند. 

ماجرای دوم, در مفقود شدن علیرضا پهلوی که چون مراجعه به آینه‌بین میشود 
و او واقعه را به توطه چینی نزدیکان او عنوان میکند «آنرا که خبر شد خبری باز 
نیامد» گردیده, دیگر اثری از آئینه‌بین دیده نمیشود! و در گم شده‌های مال» که 
جه بسا توسط اهل خانه و نزدیکان به سرقت رفته باشد. مثل پول جیب مرد وسیلة 
زن و طلا جواهر از یکدگر و مشابه آن که افشا کردنش موحب شرور و مفسده 
میگردید و در اینجا بر آئینه‌بین لازم بود که از اندیشه و تدبیر استفاده نماید و 
طریق زیر در پیش میگرفت. 

اگر در ورود مراجعان که در این وقت تمام اهل خانه با هم ميآمدند, از 
فراست و طرز بیان و خرکاتغان نارق را متوجه میگردیده صورتین داشت وا گر 
نتوانسته بود صورت دیگر و به هر دو حالت, که خلاف دزدی بدست غریبه که 
هی ه کان ره رت ری یات هیر ار یاف شود خارج 
نموده یک یک را خوانده, دررا از پشت چفت میزد و به مئوال و جواب برنيآمد 
و قبل از ورود به سخن که به او اطمینان میداد, چنانچه راستش را بگوید و اگر 
برداشته اقرار بکند قول میدهد نگذارد کسی اندکی به او شک بکند و دزد را 
سم نود 

اقرار دزد به این خاطر بود که بی‌سابقه به آنحا نیامده از او سابقه‌ها و عحایب 
یک کلاغ چهل کلاغ شنیده بودند و ترس از این که اگر اقرار نکند, مثل فلان و 
فلان پته‌اش به روی آب افتاده آبرویش خواهد رفت گردن میگرفت و برای راه 
3 کردن» اگربا همان نفر اول هم آثینه‌بین به نتیجه رسیده بود, جهت راه گ 
کردن و بهم ریختن گمانٍ شک‌برنده بقیه را نیز به همین طریقء جدا جدا وبا 
بستن در و معطل نمودن و سئوال و جواب به اطاق میکشید. 

پس چون دزد را معلوم مینمود طبق شرایط زمان و مکان و نوع مسروقه به او 


علوم غریبه 1۹۷ 
دستور میداد آنرا در کجا و به چه صورت پنهان نماید و به مراجعین میگفت این از 
نوغ دزدی است که موکلش مخصوص و خودش باید در حصار رفته معلوم بکند و 
اضافه مینمود که حرف این موکل برو برگرد ندارد و جای مالشان را نشانشان 
ریق خر ید کر از ود دزد که عز کش بوده نخواهند مطلع بشود که از دو 
حال خارج نبوده یا به مالشان کار نداشته» بیشتر دزدشان را میخواستند معلوم 
شود که عذر خواسته حواب مینمود و یا پسدا شدن مال را قبول میکردند و برایغان 
مطابق وقتی که برای حابجا کردنش با دزد معلوم کرده بود زمان معلوم نموده: که 
مثلاً فرداء يا روز و شب بعد آن مراجعه بکنند, 

اگر مراجعین از دسته‌ی اول یعی در رابطه با دزد غریبه بود و برای آئینه‌بین 
سود جندانی نداشته اجرتش به همان قرار معلوم» یعنی یک تومان و دو تومان 
خلاصه میشد از آن که امکان یافتن چندانی نداشته حرف آئینه اش گاهی درست 

و گاهی غلط درمیآمد از طرف دومی‌ها میتوانست منافع زیاد داشته باشد که هم 
از دزد که آبرویش را میخرید توقع مینمود و هم از صاحب مال که اطمینان کامل 
در عملش بود و هم از روی ارزش مال به اضافه‌ی درخواست خلعت و شیرینی 
که پس از بدست آوردن برایش بیاورند. 

نباید شک کرد که این گروه از جامعه‌شناسان و زیرکان مخصوص به خودی 
بودند که به این سهولت هم محل آنرا تا موجب شک شود نشان نداده, بلکه با 
گم و گیج کردن اولیه و نشانی‌های متفرقه از ساعتمان خانه و مال که از سارق 
شنیده بودند و دو سه جای مختلف را معلوم کردن که ممکن است دریکی از 
آنها باشد و با بمیان آوردن حرف (مَلک) نقاله که گاهی او جابجا میکند نشان 

میدادند. 

با اسم ملک نقاله باید گفت که این نیزیکی از حیله گری‌های آینه‌بین ها 
بود که برای ایتگونه امور عنوان میکردند, که مکی در مان اجنه و روحانیان 
میباشد که اشْیاء را جابحا میکند» به همان صوربت که اموات را در قبرها جابجا 


۱۹۸ طهران "۳ 
میکنند و برای قبولاندن این سخن را داشتند که گور آدمیات همان جائی نیست 
که دقن میشونده بلکه پس از دفن ملکی به اسم ملک نقاله میباشد که اگر 
جایشان در آن قبر تباشد آنها را جابجا میکنند. یعنی اگر مرده گناهکار باشد و 
در کنار پیمبر و امام دفن شده باشد بیرونش آورده آنجائی که باید جایش میدهند 
و اگر ثوابکار باشد و در لجنزار دفن شده باشد بیرونش کشیده در گلستان یا در 
جائی که آن گتاهکار برای خودش معلوم نموده مکانش میدهند. و این اسم را 
هم در وقتی بکار میبردند که شک افراد به یک نفر به یقین پیوسته جز به اين 
طریق نمیتوانستند از شکشان بیرون آورند» که این نبوده برداشته» کجا و کسا 
گذاشته است» بلکه ملک نقاله بوده که با صاحب مال دشمنی داشته میخواسته 
سرگردانش کند» یا دوستش داشته میخواسته با او شوخی بکند! چه اگر جز این 
میخواست عمل نموده برنده را معلوم. و در آینه بنظر پيشنده برساند شک نبود که 
میان زن و شوهر کار به نفاق و طلاق کشیده شده خانواده متلاشی میگردید و 
مانند این که وقایع تا گوار دیگر اتفاق می‌افتاد. 


تسخیر جن و ریاضت کشی! 

آئینهبین‌ها و جن گیرها برای مهم جاوه دادن دانش خود که کار هرکس تمیباشد 
سخنی دربارهةٌ جله نشینی و ریاضت داشتند که بدون آن به آن دست نخواهند 
یافت. ریاضتی که باید یک (چله) ترک حیوانی» یعنی چیزهائی که از حبوان 
بوده, یا مای حیوانی داشته باشند احتراز بکنند. مذل گوشت و لبنیات و روغن و 
چربی حیوانی و عسل و هرچه که از حیوان عمل آمده باشد و تا آنجا مسئله را 
بزرگ میکردند که حتی از حبوباتی که درآنها جانور رحنه نسوده یا احتمال آن 
در یکی از دانه‌های آن باشد دوری بجویند و آز مصاحبت مردم و معاشرت با زن 
و فرزند و خانه و دکان کناره گرفته, منزل کنار رودخانه یا دریا احتیار بکنند. 


سپس زیر نظر و به دستور استاد و مراد و مرشد دست به ریاضت بزنند وتا از عمل 


علوم غریبه 1۹ 
ریاضت منفک نشده مجبور به وفع حوانج نشوند برای خود حدمتکار معلوم بکنند و 
تا نعطری نیز متوجهشان نشده بتوانند از دست موکلین مزاحم و منع کننده جان بدر 
ببرند, از مرشد خود استدعای مواظبت بکنند و دستورات را که موبه موی و بدون 
کم و زیاد بعمل آورند. 

همچنین در مدت جله‌نشیتی بخاطر داشته باشند و به حود تلقین نموده 
بقبولانند که ارواح و جنیان به سهولت تن به اطاعت نسپرده, تا آنجا که ممکن 
شود ریاضت کش را با نسودن عوالم خطرنا ک و وحشتناک درصدد انصراف از 
دنبال نمودن برمیآیند و ریاضت کش باید وحشت و فکر انصراف به خود راه نداده 
از هیچ حادثه نترسیده, هیچ واقعه را واقمی ندانسته خاطر به طرفش نگرداند» تا 
آنجا که باشد بسان شیران درنده به او حمله یکنند و بدون حصار شروع به کار 
نتسوده, پا از حصار بیرون نگذارند و در آخر که جنان آن کار را سترگ حساب 
بکتند که برایش خطر مرگ قبول بکند. با داستانهای زیر که راست و دروغ 
درباره اش داشتند: 

(حصار) که به اشاره در یانویس گذشت آن بود که ریاضت کش به دور 
خود در وسعت مناسب خطی با نک کارد پولادین به روی زمین کشیده در وسط 
آن به ریاضت بتشیند و سعی داشته باشد در دوران ریاضت از آن خارج نشده» 
حتی عضوی از اعضایش مانند سر و دست و پا از آن برون نیفتد که همان را 
جنیان قظع میکتند و تمام کارهایش را از خوردن و خواپیدن و رفع حاجت درآن 
انجام دهد. و حصار در معنی دیگر قلعه و محصوره‌ای که کسی حهت حفظ از 
دشمن برای خود بنیان بکند در این خاصیت که تا در آن باشد از گزند هر 
مفاطره مصون خواهد بود, 

وجوب کشیدن نیز به این خاطر که جنیان به سهولت تن به فرمان 
ریاضت کش نداده نمیخواهند تمکین آدمیان نموده به اختیارشان گردن بنهند و 
ریاضت کش که غرض از رنج و ریاضتش این بود که یکی یا جند تن از آنها را 


۷.۰ طهران قدیم 
تحت اطاعت و فرمان درآورد و برتر از اینها تسخیرگران که میخواستند تسخیر یکی 
از ستارگان بکنند و سید علیمحسد باب را که یکی ازآنها میگفتند و نشانة 
ادعایش به مهدویت و در ورود به درگاه خدا بودن همینکه مدتی در زیر آفتاب 
سوزان بوشهر سربرهنه به ریاضت تسخیرآفتاب نشسته عقلش زایل شده بود. 

از تکالیفش پاکیزگی و طهارت و صوم و صلوة و اعتقاد به خدا و رسول و 
ائمه‌ی اطهار و کم خوردن و کم خوابیدن واين که حصار خود حفظ بکند, چه با 
اندک تخطی و پا بیرون گذاردن از آن ریاضتش باطل میشود و جنیان که همه 
سمیشان در یرون کشیدن از حصار میباشند و برای آن که به حله‌های گونه گون 
متوسل میشوند: 

ابتدا تحسم پولهائی که بیرون حصار از او دلربائی میکندد و سیس زیباروئی 
که به او چشمک میزند و البته هرکه را به نسبت سن و سال و تمابلات تا به چه 
جیز فريفته بشود و هرآینه از این دو نلغزیده از حصار خارج نشد» ضور وحشتنا ک 
پر او ظاهر ميکنند. مشل باد و باران شدید و طوفان و گرد و غبار و گردباد 
هولناک و آنچه که وی را مجبور به گریز و پناه بردن بطرف مأمن و پناهگاهی 
حارج از حصار بکند و چون اینها نتوانستند اثر بکنند خود را بصورت جانوران 
خطرنااک از گزنده و خحزنده و دونده و پرنده و درنده و اشباح مهیب درآورند. از 
آنجا که به قول خودشان یعنی جن گیران ایشان گروه «یتشْکُلَ به آشکال 
مختلفه» بوده میتوانستند خود را یه هر شکلی که بخواهند چهره بدهند. 

همه به این خاطر که ریاضت کش را از ادامه‌ی کاربازداشته ذکر و ورد را 
قطم بکند, از آنکه هر کلمه یبا جمله‌ی ذکر تازیانه‌ای بود که به تنشان خورده 
وادارشان به اطاعت از ریاضت کش مینمود و نمیخواستند جنان بشود! و اینک تا 
مرتاض تا حه حد مسلط بر خویش و در اطاعت و یاد سفارشات مرشد بوده که 
اعتنا تداشته کار خود ادامه بدهد یا دریک صحنه بی‌تاب شده فرا یا غش و 
ضعف تموده عمل قطم بکند. چنانچه بعضی از ایشان را می‌گفتند که در اثر 


علوم فریبه کار 
سماجت و از سر گرفتن کار هم خود و هم مرشدشان بدست اجنه تلف شده 
فقط خادمشان, تا خبرشان آورده عبرت دیگران تا درصدد این کار برنیامده 
اذیتشان نکنند زنده مانده بود و جه داستانها که از آنها در جنته داشته بمناسبت 
تعریف میکردند, و اما آنها که فقط به تنبیهشان قداعت شده بود؟ 


مناظری که برای ریاضت کش رو مینمود! 
بنا به اقوال شیخ حسن نامی که به کار ریاضت پرداخته و تا شب سی و نهم آنرا 
با موفقیت به پایان میبرد و آخر شب که هیولائی بر او ظاهر شده امر به پرچیدن 
بساط و پی کار خود رفتن میکند و او که توانسته بوده تا آنجا مقاومت کرده مناظر 
و خطرات را پشت سر بنهد اعتنا ننموده ادامه ميدهد و ناگاه هیولا را مینگرد که 
قد کشيده و و وت ری ی و 
تست که هی کوک وس او اف و 
ایشجا بوده که عنان خودداری از کف او بدر رفته بیهوش شده عملش باطل 
ميشود. 
سید عزیز روضه‌خوانی بود که نصف سرش بی‌موی و نیمه‌ی دیگرش موی 
ِِِ بود تا آنجا که آنرا بهم فشرده زیر عمامه پشهان مینمود و از قول 
ش میگفتند که در کار ریاضت تنبیه ام اه ۵ قو رن دورف 
0 دریکی از شبهای ریاضتش عده‌ای بر او ظاهر شده جون هر حالت به 
او ظاهر میکند اعتنا نتموده از نهیب‌ها و تفیّ تشددها و شیر و ببرو 
پلنگ‌هایشان هم نترسیده عمل خود دنبال میکند یک یک از همد گر بالا رفته نفر 
آعرین از روی زیری خود که طولشان از دود کش کوره‌پزخانه بلندتر شده بوده 
حم شده پس گردنش را گرفته و برخاسته و از همانجا رهایش میکند که نیمة راه 
مید دچار غش شده مرش از حصار بیرون می‌افتد و کنارش جیع شده شورای توع 
از میان برداشتن او تشکیل میدهند و یکی از میانشان میگوید جون سید است و 


زو طهران قدیم 
ذا کر اولاد رسول به همین قناعت کنیم که نیمی از سرش را تراشیده نیمه 
دیگرش را به حال خود رها بکنیم و همان کار ميکنند. 
روضه‌خوانی که به سید نیم کا کل معروف بود و به همان خاطر بازارش رواج 
و منبرش از دیگران زیادتر بود که میگفت روضه‌هايش را همان جن که دوستش 
بوده, مان کشتنش شده یادش میدهد. که شاید هم ریاضت وتراشیده شدن 
سرش هم ساختگی و نیمه سرش به مرض ریختگی مودچار شده بود. 
خحیاطی به نام نورعلی که به ریاضت مینشیند و روز هقدهم ریاضتش بوده 
که جون از هیچ تطمیم و تهدید و حادثه موقوف نمیکند مرد بی‌چشم و دهانی بس 
درازاندام که جهار دست و سه پا داشته به کنارش بر تپه‌ای ایستاده از التی 
چونان چناری کهن شروع به بول نمودن میکند چنانچه نهری بزرگ از بلندی‌ای 
فرو میریزد و طولی نمیکشد که بولش بصورت دریائی اطراف حصارش را فرا 
گرفته بالا و بالا آمده تما آنجا که در وسط حصار خود را در پُن جاهی مینگرد که 
دیواره از آب داشته باشد و ناگهان آب از سر آن شروع به فرو ریختن میکند که از 
ترس غیه‌ای کشیده از هوش رفته بحای بدست آوردن جن برای تا آخر عمر دجار 


سلسل ول ۱۳ میشود! 


دعا و کلمات حصار 
و اینها بود کلماتی که بباید پس از آماده نمودن جمیع مایحتاج خورد و خورا ک و 
عطریات و دود کردنی‌هائی بنام بخورات که باید بکار ببرند» موقعم حصار کشیدن 
به صدای بلند به زبان بیاورند: 

بسم ال الرحمن الرحیم. پیش محمد صل ال علیه و آله. پس علی 
علیه السلام. دست راست امام حسن علیه السلام. دست جپ امام حسین 


۴ بول ریزش بی‌اختیار, 


علوم غریبه ۷۳ 


علیه السلام» کلید داود, قفل سلیمان فسفمنر ت کیان پاک ذات, لا اله الا الیه 
مه رل )هی ی تعافط با ییا تاصره با ارفا کل یا اه 
یا ال علیقاء ملیق خالقا مخلوقاً کافعاء مرتضی بحق یا بَُوح و بحق و ننزل من 
القرآن ما هوشفاء و رحمهٌ للمومنین. صالالی سارور ضاتن. دودعوهٌ ردٍ بلیته در 
رجال الغیب. بحق محمد صل ال علیه و آله. کو سلیمان ابن داوود علیه السلام. 

و اینها بود یکی از مطالب تسخیر جن که در ایام چله نشینی به تعدادی که 
مرشد دستور داده از هفت هزار مرتبه کمتر نبود باید در شیانه روز ذکر بکنند. 
ذکری که مطابق جن مورد نظر از مسلمان و غیرمسلمان متفاوت بوده» به ذکر 
مسلمان آن اشاره ميکنیم و اول دعوت از آنها که بدینگونه حطاب میشوند: 

" . آجب دعوتی یا سَرع الاجابة من حضرک و من جضرتی ومن اعوانک و 
اولانک و بعزة العزت و ضیاء‌النور المنثور و بالامم المقدس و بالفضل المدوس 
والنور القاشم و الفصیح الستعال و رب عشیثال و بر زيالٍ علطال آسرع آسزع. 
بل عجّل فج و رواحک و ظهّر فعک برحمتک یا ارحم الراحمین 

و اين بود درخواستی که همراه قسمنامه به خواهش تمکین از ایشان برمیآمدند 
به اضافه‌ی اوراد و اسامی‌ای که ریاضت کش باید ذ کر بکند. 

و ین بستمهول با ابن شمخائیل و عزيمة و علامةٍ فخریان 
ملک هند. و خ با بهموش اوهیاً بسی اسرائیل بحق غایب و حاضر الهم 
قفطیطوسی مدخلاً بنقش خاتم سلیسان این داوود علیه اسلام ورع ملک و عزيمٍ 
کل یستمهول یا ملک عقد آذرینه و جوکن برکن مهراً اسراً کسال عقدشان 
تیم وگ بحق سلیمان ابن داوود علیه السلام- ریقیاس مسموعی 
یدعوسا کلام کردوش زرقي زرق يتتبةٍ یاه ياه بوه بوه مشله مثله برش و کل خاتم 
بحق حاضر و غایب و حاحب. 

باید ملاحظه نمود که در جابجای کلمات نام موسی و داوود و سلیمان 
گتجانیده شده, که نباشد مگر این سرهم بافته‌های بهودیان بوده که نام موسی و 


۴ طهران قدیم 


بزرگان 1 7 در اذهان جاگیر و همه چیز را از آنان بشناسانند و هم سر 
مسلمانان را به خرافات و مهملاتِ امثال این سرگرم بکنند!! 

بهر تقدیر سر جن گیرها و آنینه‌بین ها بسیار شلوغ و کارشان رواج بود و دسته 
دسته به مراجعه ميآمدند. بیمارداران نغش و صرع که به طبیب و دوا اعتقاد نداشته 
مرضشان را از طرف جن‌ها دانسته که باید به جن گیر مراجعه کرده سر طاسشان 
پنشانند و برایشان دعای رفع جن بگیرند و اگربادانشی هم یافت میشد که 
میخواست برای مریخش به طبیب مراجعه بکند» برایش ده‌ها نه و نوی و عذر و 
مسئله تراشیده که مثلاً حودشان دیده شب چهارشنبه آب از درگاه اطاق به وسط 
حیاط پاشيده» يا آتش سر قلیان مادر شوهرش را با آب خاموش نموده به هر 
صورت مانعشان ميشدند. مخصوصاً سر آئینهبین‌ها که شلوغ‌تر از سر جن گیرها بود 
که اینها میتوانستند هرگونه سئوال را جواب داده» گم شده‌هایشان را از آدم و مال 
پیدا بکند. علی الخصوص دزدزده‌ها که مراحماتشان زیادتر از همه بو از آنجا 
که به کمیسری" و نظمیه؟۱ و تأمینات*۱ اعتماد نداشته, چه کسی را نشنیده 
بودند که از طرف آنها به مالشان رسیده باشد و درعوض که به قول (هرچه از دزد 
بماند گیر رمال می‌افتد) باید به همان مقدار و پلکه زیادتر از آن به این و آن داده 
دوندگی بکنند. 

چنانکه گفته شد تسخیراتی هم بود که در سطح وسیع‌تر و ریاضت و خرج و 
زحمات زیادتن بر روی ستارگان انجام میگرفت. 

تسخیراتی مطابق خواسته و علاقه‌ی ریاضت کش که اگر بزرگی و مال و 
مقام و نام و حکومت و سلطنت و قبول دعوی و مانند آن میخواست باید تسخر 
آفتاب بکند!! و اگرعلم و عزت و جلالت آن میخواستند تسخیر عطارد و به این 
حساب برای غلبه بر دشمن تسخیر زحل و جهت طی‌الارض تسخیر قمن و در غلبه 


۳ کلاتری. ۰ ۱6 شهربانی. . ۱۵ آگاهی. 


علوم غریبه ۳۵ 


شهوت و هوسرانی و میل به خوشگذرانی تسخیر زهره, در این خیال که با یاری 
آن هر که را بخواهد و میلش به هر که بجنبد در اختیارش قرار خواهد گرفت و 
روزگارش که جزبه عیش و کامرانی نخواهد گذشت. در این خیال که 
ستاره‌های مثل خورشید و ماه و زهره و مریخ و عطارد و غیره هرکدام آدمهائی 
هستند ۳ گردن کلفت که یا حند حرت و برت به اطاعتشان درآمده 
توسطشان دنیا را به احتیار درمیآورند! (زهی تصور باطل: زهی خیال محال) و جه 
سبک‌مغزانی که در گوشه کثار پیدا میشوندا! و فایده؛ تسخیر جن این که جن 
مسخر شده به اطاعتش درآمده به طرفه العینی خحواسته هایش بسمل خواهد آورد و 
هرجه بخواهد و به همرچه میل نموده طلب کند برایش حاضر ساخته و بالا تر از 
صد توکر دست به سینه به خدمتش خواهد بود و هرگز که برای معاش درمانده 
تشلهز جا زیده تاخد رفن ارحایبس‌کنان کراهیاه رشتن عانوه ثر آیتگه هر 
سئوال بدون جواب را جواب داده, هر راز پوشیده را برایش آشکار و هر مشکل 
لاینحل را برایش حل و در کل امور راهنمایش میباشد! و البته که چه بهتر از این 
که با چهل روز و اگرچه ده چهله رنج ریاضت, به این مواهب دسترسی پیدا 
کند. 

جند جهله برای این آورده شد که در ادعاهایشان ین نود که معلهٌ سح و ده و 
بیست و زیادتر جله‌شان خراب شده تا توانسته تمام بکنند. 

ادعائی که این نگارنده حتی ازیک تنشان صدق مقال و امر خارق عادت 
نشنیده» ندید حز این که در احضارات و تشان دادن درد یه مطایق تسلط 
احضارهایشان قابل اعتماد نبوده عرضص هنر بکنند. 


جن پینه دوز 
تسخیر جن برای رباضت کشان مشابه صید ماهی معلوم شده بود» در این معنی که 


۷ طهران قدیم 
صیاد تور خود در آب پهن میکند تا چه ماهی و چه نوع از آن از بچه‌ماهی تا 
ماهی بزرگ و شاه‌ماهی کدام به تووش بیفتد و ریاضت کش تا کدام جن, از 
بی‌کفایت و بی‌کاره و بی‌خاصیت, تا کارآمد و شاه اجنه نصیبش شود و به همین 
خاطر هم که چون در جواب و نشان دادن‌های احضارهایشان پاسخ غلط میامد 
میگفتند جن‌ها هرکدامشان دانای به حال و جوابی میباشند وجنی که احضار 
شده بی اطلاع از آنْ بوده, باید تجدید بکنند وبه همین بهانه از سر باز میکردند و 
این داستان که برايش ساخته شده بود: 

وقتی ریاضت کشی پس از زحمات زیاد حنی به تورش خورده جلویش سر 
تعظیم فرو میآورد و جن گیر که حنان می بیند شادان و خوشحال که به گنج های 
گران دست يافته است از جن میخواهد که به فوربت خزینه‌ی سلطان را برایش 
حاضر بکند. جن که چنان دستور میشنود سر حجالت به زیر افکنده میگوید سرور 
من درست است که ما به هرجا ميتوانيم رخنه نمائیم و هر کار را به طرفة العین 
انجام بدهیم. لا کن هر کداممان مصدر کاری بوده تشها در رشته‌ی کار خود 
میتوانیم قبول فرمان بکنیم و من پینه‌دوژ جن‌ها بوده» تنها میتوانم به چارفت ۲ 


‌ِ ۱ 
اگر پاره شد پینه بزنم! 


حیله‌های رمال‌ها و جن گیرها 

به هر تقدیر این جماعات, البته سوای شیادها و دزدهای بی‌جا و مکانشان که 
صدای سوت سوتک داخل کفششان را از زیر چادر روی زانوی خود و مشتری 
صدای جن خوانده برای رفع ضررشان نقدینه, طلاالاتشان را میربودند. و آنها که 
زیورآلات زنان را برای افسون کردن گرفته مشتی سنگ ریزه به جایشان ریخته 


5 حارق؟ کفغی از پوست تازه از جسد گاو یا گوسفند کنده که روستائیان» یا چوپانها به پا 
کشیده, لبه هایش را با ریسمان به هم آورده در خود پا خشک میکردند. 


علوم غریبه بت 
برای جند روز دستور پنهاد نمودنشان داده میدزدیدند و امتالشادن هوشمندانی 
بودند که گره گشائی‌هائی داشته بدون بروز مفسده حل معضله‌ها ميکردند, به 


نمونه‌های زیر 


معلوم کردن دزد؟! 
وقتی در منزل قوام الدوله سرقت جواهری واقع میشود و جون دزد» خحانگی و 
جمعیتِ کلفت و نوکر زیاد بوده امکانٍ تهمتِ به همه ناممکن و در صورت معلوم 
نشدن دزد کل خدمه گرفتار وبه زیر شتم و ضرب و جوب و فلک میرفته اند 
رمالی خبر کرده ماجرا را درمیان میگذارند و رمال تمامیشان را احضار نموده 
نشانیده, جلویشان به تعدادشان ترکه‌ی تازه طلبیده همه را یک قد میکند و سپس 
پوست قسمتی از همه چوبها را تراشيده بر آنها خطوطی کج و معوج یک شکل 
نوشته, با صدای بلند مهیب چیزهائی بر آنها خوانده قسمشان میدهد دزد را معلوم 
بکنند. پس از آن همه را سر پا نموده رو به قبله به صف میتماید ویکی یک 
چوب به دستشان داده که برده فردا بیاورند و دوباره شروع به خواندن قسمنامه با 
کلماتی نامفهوم نموده خطاب به چوبها میگوید به حق اسامی‌ای که قسمتان 
دادم هرکدامتان پیش دزد جواهر میباشید به اندازه‌ی بند اول سبابه اش دراز بشوید 
و جلویشان به پیشکار قوام میگوید برای فردا اطاقی که در آن ظرف قلز نباشد 
آماده بکنند و فردا پس از آنکه در دو نوبت همگی را یکی یکی به اطاق میطلبد 
جواهر را تسلیم میکند! 

در این ماحرا که همه اسپاب چینی‌های بر روی جوبها از تراشیدن پوست و 
به حایشان جیز نوشتن و قسمنامه خواندن و هییت و صلابت نشان دادن و اطاق 
بدون ظرف فلز خواستن و غیر آن همه ساختگی و پیدا شدن جواهر به این خاطر 
بوده که رباینده که تا آخر هم معلوم نشد و مشخص ننمودنش را هم رمال شرط 
کرده بود از ترس رسوا شدن به مقداری که گفته شده بوده» یعنی به اندازه‌ی بند 


۷۰۸ طهران قدیم 


اول سبابه اش از سر جوب کوتاه میکند. دو نوبت خواستن خدمه هم به اين حاطر 
بوده که حون با کوتاه دیدن جوب دزد معلوم ميشود ؛ بتواند ار او مطالبه تماید و او 


هم محال پس آوردن داشته, قضیه لوث بشود. 


دزد گیری دوم! 

وقتی تعدادی ظرف نقره از سفارت روس مفقود میشود و برای بیدا کردنشان 
آئینه‌بین میبرند. آئینه بین عمل را به عذر این که جون صاحبشان غیرمسلمان 
میباشد و جن غیرسلمان را بچه طاقت دیدن ندارد شخصاً متقبل میشود و همه 
کارکنان را خوانده اسامیشان پرسیده مینویسد و به آئینه نگاه می ها و و 
نشان دادن دزد عذر خواسته اند» لاکن اگر به خود مال قناعت بکنید دستور 
داده‌اند و به ناچار که قبول شده زمان عمل موکول به فراهم شدن وسایل ميشود. 
وسایل کار دو زیرزمین تودرتو بوده و دیگ سفید کرده و خحروس سفیدی که زمان 
عمل با خود می‌آورد. در اینجا باز خدمه را طلبیده جلویغان جیزهائی به صدای 
بلشد خوانده به دیگ و خروس فوت میکند و سپس به زیرزمین رفته در آثرا به 
روی خود چفت زده پس از ربم ساعتی خارج میشود و خطاب به حاضران 
می‌گوید امیدوارم که هیچ‌یک از شما دزد نقره‌ها نبوده باشید و اگر هم بوده و 
نجات و ابروی خود میخواهید استففار بکنید. که در اینجا سروکارش؛ نه با 
آدمیزاد و بلکه با حیوان زبان نفهم یعنی با خروسی که مشاهده کردید میباشدء 
حیوان هم ملاحظه نمیداند و ادامه و اضافه میکند: دیگی که بنظرتان رسید در ته 
زیرزمین دوم دَمربه روی دو آحر میباشد ۰ با خروسی که دیدید به زیر 
دیگب و ناید یکنی یکن.رفته دنست یه بت کیگ عالیده بیرون بیناید ویا دس 
ری ند ماخ یت تشم همان میباشد و هرکه هم به آن دست 
نکشد بی پول میشود. پس از آن میگوید به زیرزمین اول برای گوش دادن به صدا 
میروم و از معاون ۳ یکی خدمه را بعد از آنکه نفر جلوتر از 


علوم غریبه ۳ 
زیرنین بیرون امد روائه یکند. 

یکی یکی رفته بیرون میآیند و تا آخر که صدائی از خروس شنیده نميشود؛ 
اما ظرف‌ها پدا شده آئینه‌بین نشانیشان را در استخر میدهد و حیله‌ی در این کار 
هم آن بوده که پشت دیگ را آثینه‌بین بدون وقوف دیگران» زمانی که آنرا با 
خروس به ژیرزمین برده بوده با دوده سیاه میکند و کف دست‌هایشان را در 
برگشتن نگاه میکرده» واضح است دست از خود خاطرجمم‌ها سیاه و کف دست 
دزد سفید میماند که شاگرد آشپز بوده و در استخر ریخته بود تا در وقت متاسب 
بیرون آورد! 

در اینجا زیرکی قابل توجه آئینهبین این که دیگي سفید پا کیزه نشات داده دور 
از نظر دیگران پغتش را سیاه میسازد, و دیگر زیرزمین تاریک و دو زیرزسین 
تودرتو اختیار میبکند که خود بتواند در زیرزین حلو که تا حدی روشن‌تر است 
تخه کش گنها را خزلوتویا دزی رف وین وفیگر یشان تفا نان تیهخ 
بی پول شدن در نکشیدن دست, تا حتماً دست بکشد و این اطمیتان از روحیه 
خرافه قبولبی مردم که از خود خاطرجمع‌ها دست خواهند کشید و دزد که بی پولی 
را به درآوردن صدای خروس و بی‌آبرو شدن ترحیح مینهد. 


لقمه گلوگیر 

دیگر نیرنگ گلوگیر که تعداد مظنونین را به صف کرده برای هریکشات لقمه‌ای 
از نان گرفته بر آن کلمات خوانده به دستشان میداد تا با هم به دهان بگذارند و 
کلمات خوانده شده را از اسرار و خفایا عنوان مینمود که گلوی دزد را در فرو 
بردن لقمه بهم میآورد و جلویشان ایستاده چشم به دهانهایشان میگرداند و روشن 
بود دزد که از خود نامطمئن و جماعتی را همراه دزد گیر جلوی خود میسنگریست 
نمیتوانست به سهولت دیگران لقمه را فرو بدهد. 


۳۹۰ طهران قدیم 
قلیان گردانی 
دیگر عملی بنام قلیان گردانی بود که این نیز به کار یافتن دزد میآمد, البته بسان 
عمل لقمه گیر به کار دزدهای خانگی که دزد گیر کوزه قلیانی خواسته و افراد 
طرف سوء گمان را یک یک برایر خود نشانیده دستور میداد همانند او با نهادن سر 
انگشت سبابه به زیر لبه‌ی دهانه‌ی کوزه قلیان آترا بلند نموده نگاه بدارند. همراه 
این تأثیر کلام قبلی بر روی نگاه‌دارنده که با بردن نام دزد کوزه قلیان به طرفی 
گردش میکند و شروع به خواندن سورة یاسین نموده با رسیدن به هر (مبین) از 
آیات او به درون کوزه میدمید و به کوزه قلیان مینگریست. و در اینجا نیز روشن 
بود با تلقینات فبلی و هول و ولای رسوائي رسیدن نام. چون نوبتِ نشستن به 
رباینده رسیده اسامی افراد» با مبین‌های سوره به زبان دزد گیر میگذشت با ترس 
رسیدن نام, هسچه که اسمش میرسید.قهراً لرزه بر اندامش نشسته, هرچه هم که 
خوددار و تمرین آرامش کرده بود» لرزش و حرکتی هرچند نامحسوس از خود به 
ظهور میرساند! 


جن گیرهائی که جن گیرهای مزاحم را میگرفتند؟ 
از دیگر مراجعین به جن گیرها آنهاثی بودند که خانه‌هایشان مورد اذیت و آزار 
جن‌ها قرار گرفته بوده مشل سنگ افتادن از طرفشان در خانه, یا آتش‌پرانی یا 
حابجا شدن افراد, یا اشیاءء يا حرف زدن و امر و نهی کردن و امثال آن. 

در هر هفته و ماه سروصدائی برمیخاست که مثلاً در فلان‌خانه در محله‌ی 
فلان به خانه‌ی یکی سنگ می‌اندازند, یا آتش مپرانند, با با اهالی آن خوش و 
بش نموده یا اوقات‌تلخی میکنند ویا جای کسی را در خواب عوض کرده» مثلا 
اگر در اطاق پایین خوابیده بود به بالاخانه اش برده اند و یا حای اسباب اثاثیه‌شان 
را عوض کرده, رختخوابهای رختخواب خانه‌شان را به اطاق مهمانخانه برده» یا 
صندوق رخت یکی را به اطاق کس دیگ یا در گنجه۲ ی فلان را کنده بجای 
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دیگر کار گذارده. یا پول زیر تشک یکی گذارده» يا پول و طلالات کسی را 
پرده. یا قربان صدقه‌ی یکی رفته, یکی را مورد غضب و تهدید و تشر قرار داده, با 
آتش به خانه‌ی کسی انداخته, بدون آنکه عاملینش دیده یا معلوم یا بتوانتد 
معلوم بشوند و اکثرشان هم حقیقت گرفته بود! 

البته ايتها سوای راست و دروغ‌ها ویک کلاغ جهل کلاغ کردن‌هائی بود 
که مثاك مانند از فلان گور در قبرستان» یا تیون" حمام فلان» شب‌ها صدای 
سوختم سوختم باند میشود. يا فلان کس که بی‌وقت به حمام رفته بوده عروسی» 
یا عزای جن‌ها را دیده. بچه‌ی فلان زن زائوه یا عروس فلان داماد را عوض 
کرده. یا زن فلان را برده از وهرش که به گوشش یکسره میگفته اند طلاق او را 
خواسته. فلان نقطه‌ی خانه‌ی فلان کس را هرچه میساخته خراب میکرده اند! 

راست و دروغ‌هائی که نه در آن زبان و در تهران رواج داشت, بلکه بعدها و 
در اثر تحتیق و تجسس‌ها و مطالعات و سفرهای به خارج ایرات و برخورد با 
خارجیان و دیدن فیلم‌ها و خواندن نوشته‌های خارجیان در سیان دیگران هم 
مشابهاتشان هم دیده شنیده شد. 

مشلاً خانه‌ای که مورد غضب روحی «که آنها جماعت نهانی‌ها را روح نام 
میبرند» یا جممی از افراد قرار گرفته بوده که هرکس آنرا مالک میشده نابودش 
میکرده اند و یا فلان جواهر را هرکه مالک میشده تلفش میکرده‌اند, و یا روح 
فلت کس علاقه .ییا اتید :همسرگن را ارمیان ی مداشته اشت, بانمخاهدمی 
شیعی کهافز کناز تلافی ابعری مانع حرکت وسایل نقلیه میشده است و از این 
قییل. مثل روح انتقام کش و روح مددرسان و روح فتنه گر و روح راهنما و امثال 


۱۷. دولابچه یا قفسه‌ای که در دیواریا جلوی یک درگاه» يا طاقجه و زیر طاقچه‌ای کار 
گذاشته شود. 


۸ آتشخوان, یا کورةُ حمام. 


رطف طهران قدیم 


آن که درباره‌شان کتابها نوشته شده فیلمها ساخته اند لاکن آنها که مسموعات و 
مخاهدات و دریافتتی‌های این بنده نگارنده را دربرداشته اند؟ 

در میان نوشته ها, جن یا وسیله یا موکلی که پس از ریاضت به اطاعت کنتِ 
مونت کرپستو درآمده وسیله اش انتقام از زن و دوستان حائن ميکشد. از کتاب 
تذ کرة الاولیای شیخ عطار یا یکی مشابه آن که عوارض پیری به بقینش مشکوکم 
ساخته است» گربه ای هميشه پای درس شیخ یوسف نامی حاضر ميشده, در 
خاتمه غیب ميشده میگفته این یکی از حنیانٍ عاشق دروس و مباحثات او 
تیا کار 

از کتاب جام‌جم هندوستان: جوکی‌ای در دهلی که به خواهش طرف 
معامله‌ی نویسنده‌اش که بازرگانی سیاح از طایفه قاجار بوده به گونی ای رفته پس 
از ساعتی که درش را باز میکنند با کاسه‌ی آش رشته‌ی داغی از آن خارج 
میشود؛ درحالی که مگر رمقی ازحیات در او باقی بوده و گفته آش را از حان‌ی 
بازرگان آورده است! و پس از مراجعت بازرگان صدق سخن جوکی معلوم میشود, 
که در آن روز در خانه اش آش رشته پزان بوده, یک کاسه از ظروفی که در آن» 
آش برای این و آن کشیده بوده‌اند مفقود ميشود. همان کاسه که بازرگان» آنرا با 
خود آورده بوده, در مطابقت با تاریخ روزش که یادداشت کرده بود. 

دوم شنیده‌ها : حمام جنی در ناحیةٌ هقت که میگفتند هر که شب در آن 
بخوابد حنی» یعنی غشی میشود و آفرادی عحیب و غریب, اما به شکل و قیاقة 
آدمیان» با شاخ و سم و دم با قد و اندازه‌های یک وحبی تا جند ذرعی که در آن 
دنله شله اشتزض زوء‌هاش کهفتا ظ خبط وخطا هابخات که ذر غروشی 
جن‌ها گریه و زاری و در عزایشان خنده و نشاط کرده‌اند؛ قصه‌ی توز بالا قوز آن 
که از اینگونه خلافکاران ساخته شده بود. 

دیگر حمام جنی چهارراه حسن آباد. محل ادارةٌ آتش‌نشانی که میگفتند 
شب‌های جمعه از کوره‌ی تون آن صدای سوختم سوختم بلند میشود و این تعبیر 
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که یکی از اولیااله در آن دفن بوده است. از آنحا که سابقاً قبرستانی» مثل 
قبرستان ظهیرالدوله بوده که متشخصین در آن دفن میشده‌اند. 

حمامی که به این خاطر نمیتوانست آبش حنبش کند؟" و ضرر داده با آن که 
حمام تمیز خوش‌ساخت مرتبی بوده کسی نمیتوانست درآ بند شدهء هرچند 
یک مرتبه اجاره‌داری عوض مینموده تا آخر که همراه زمین متروکه‌ی بغلش که از 
بقایای قبرستان گفته شده بود به اخشیار آنش‌نشانی گذارده شده, اولین ادارة 
آتش نشانی «که آئش فشانی اش میگفتند» در آن بوود آورده شد. 

دیگر مادر همسر دومم میگفت وقتی تانة خود ما مورد سنگباران قرار گرفت 
تا آنجا که کار به کمیسری و نظمیه کشیده شده پانزده شبانه‌روز چهار طرفمان 
روی بامها و از طرف کوجه, سروته آثرا آژان گذاشتند که جیزی دستگیرشان 
نشده برشان گرداندند. مخصوصاً وقتی در روزهای آخر دو تفرشان را در اطاقهائی 
که زیادتر مورد اصابت قرار میگرفت به کشیک و رسیدگی گذاشتند و یکیشان 
کلاهش هدف قرار گرفت و یکیشان که به مسخره وارد صندوقخانه شده بود در 
خارج شدن در صندوقخانه به رویش بسته شده یه و میا ردان تا در 


را برای بیروت آوردنش که از ترس نیمه‌حان شده بوده از پاشنه بیرون میکشند. 


٩‏ سخنی حسمامی‌ها در رواج و کساد حمام داشتند که آب خزینه باید بچنبد» یعنی 
بی‌حرکت نباشد. از آنجا که حمامها وسيلهّ تطهیر و اب مورد استفاده‌شان از خزانه بود و 
حزینه مخزن آبهائی بود که مردم در آن سل و خودشوئی میکردند. در حمام‌های کوچک» 
تنها یک خزینه‌ی آب گرم و در حمامهای بزرگ خزیته‌ای هم آب ولرم و در کامل‌ترها 
اه وهی اه ک درآ اپابازق بت کرو ی نی آب کرش فرظ کزای بنا 
تون که در آن آتش میکردند گرم میشد و خزیبه‌ی آب وآرش که از مجرای ارتباطی به 
خزیهه‌ی آب گرم نیسگرم میگردید. در فلسفه‌ی جنبیدن آب خزینه هم این سخن که 
خزینه‌ای باید گرم بشود؛ چه یک نفر در آن رفته, چه هزار نقر خرجش توفیر نميکند, به 
اضافه‌ی مخارج دیگر که چه به مر یک مشتریء چه بسر هزار مشتری سرشکن ميشود. 


۳۴ طهران قدیم 

سنگهائی مثل ریگ و قلوه و تخت تیله ۲ مانند رودخانه, که از ین و ریگ 
کوچک شروع شده کم کم درشت و درشت تر ميشدند و صدماتشان نه به آدمها 
بلکه به اشیاء و ظروف و به آدمها وقتی میزدند که دشنامشان داده منکرشان 
شوند و این قضيهٌ خنده‌دار: 

شبی حاجی علیاصغر سنگتراش که ميشنود با برادرم عباس که شا گردش 
توف راغ عرش و دروغ آن میآیند و جائی دوم را میخورده‌اند که برادرم بنای 
فحش دادن به حن‌ها که اگر مردید خودتان را به من نشان بدهید که ریگی 
سوزان به لا گوشش خورده و آنرا با خود برده فریادش را بلند میکند و به همان 
صورت باقی مانده بی‌لال‌ی گوش میشود. 

دیگر ماشاء ال خانمی داشتیم که مستأجردان بود و همیشه با شوهرش جر و 
منجر داشتند و هميشه شوهرش از دستش از خدا طلب مرگ مینمود. تا شبی در 
یکی از شبهای سنگ‌باران که به خانه میاید و با ماشاء له حانم سر گفتگویش 
بلند ميشود» لب کوله! "ی حوض که برای وضو گرفتن نشسته بوده و از اطاقی 
صدای ضربه‌ی سنگ میشنود میگوید فلان فلان شده‌ها اگر غیرت دارید سنگی 
به سر من زده از دست این پتباره خلاصم کنید که رییگی به بیضه اش خورده؛ 
دردش از يشت نقش کف حیاطش میکند! 

سنگ و ریگهائی که نه از بیرون وبه در و پبکر و شیشه پنجره‌ها خورده؛ 
بلکه از داخل و صندوقخانه و گنجه و بالارف۲۲ و زیر طاقجه ای‌ها میخورد, وبا 


۰ پاره سنگ‌های تخت ازکی که جوانها با آن بازی تیل به تیل میکردند» در دو نوع. نوعی 
که یکی ئیله‌اش را به روی زمین پرت کرده حریفش باید از همانجا که ایستاده با تیله‌ی 
خود به آن بزند, و نوعی که یک یا چند گردو به زمین نشانیده با پرت کردن به گردوها 

0۱ لیه‌ای که برای آپ‌نما از اطراف حوض يا استخر و آب‌نما بالا آورند. 

۲ طاقچ؛ باریک کم ارتفاعی به پهدای طاقجه بالای طاقچه‌ها, که بعضی لب خارحی آفرا - 
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پرسیدن از ریگ سرخی که لالاٌ گوش عباسشاث را برد؟ این که اواحر کارشان 
مم ی | ۳ ۳ ۲ 
از ریگ و کلوخ وتکه آجرو مثل آن گذشته به ریگ و سنگهای داغ و کم کم به 
پارهآحرهای سرخ و حو ش ۲۳ های سوزان کوره پزخانه ها رسیده بود. 

و اما دیده‌ها ؟! در اوایل سلطنت محمدرضاشاه, در گذر آب‌منگْل ناحیة 
۰ و ۳ ۰ ۳7 ۳ ۳ رم ر ِ 
هفت حانهٌ سحصی به نام افصلی مورد آتش سوزی موصعی قرار گرفته, 0 انحا که 
سروصدایش از داخل و دهان به دهان و روزنامه‌ها گذشته به حارج میرسد و 
فیلمبرداران و حبرنگارانی که برای صحت و سقم و تماشا ميایند. 

صورت آن به اینگونه بود که نا گهان شیئی از لوازم خانه «بدون تفکیک 

2 ۲ ۲ ۱ 2 5 

پارحه و جوب و سوختتی, از حماد و فلز و نسوختنی » شعله ور میگردید و همجه 

ت ۰ ۳ ۳ ت ۳ یر 1 
که آنرا خاموش میکردند, نقطه و محل دیگر مشتعل میگردید و در حضور 
فیلمبرداران و خبرنگاران که نا گهان قاب برنجی آئینه‌ی سر بخاری شعله ور شده؛ 
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با خاموش کردنش از وسایل فلزی دیکر آتش بلند میشود! 

در همسایگی مبزلمان مشهدی حسین نامی از سردم اصفهان خانه داشت و 
نیمه‌شبی بود که صدایش به خطاب به من بلند شد که بیا این قوم و خویش‌هایت 
را جمع و جورشان بکن! و اين در اوقاتی بود که در علوم علم الروح کار میکردم و 

" خواهش کرد که رفته مشکلشان ملاحظه بکنم. 

تابستان بود و به پشت‌بام خواییده بودم که پائین آمده لباس پوشیده به منزلشان 
رفتم. در ایوان نشسته بودند و زن و بچه اش در اطرافش و چنان بود که از ترس 
پلند شدن میخواهند بصورت یناه بردن به هم فشرده شوند. 


به پرس و سنوال برآمدم و مشهدی‌حسین دستور داد سماور انش انداخته 


7 1 
آگچ‌بری زینتی و کتگره‌دار میکردند. 
۳۳ آجر و پارهآجرهائی که در اثر حدت آتش تصورت + شيشة نیمه دوب شده درمیآهد. 
گلوله, پارهآجرهائی که از اطراف شیشه‌ی سرخ و سیاء و تیره رنگ شده بود. 


۷۹۶ طهران قدیم 
بیاورند و خود به گزارش حال برای من برآمد که چند شب است از ساعت ده به 
بعد به خانمان سنگ می اندازند و حرفش تمام نشده بود که صدای پرتاب سنگی 
از باغحه طرف راست پائین حیاط برخحاست که به شاخه‌ی درختی خورده بود. 

گفت دیدی دروغ نبیگویم وبا خوشمزگي طبيعي اصفهانی‌گری گفت این 
همان حن‌های توأندکه خانةٌ مرا با خانه‌ی توعوضی گرفته اند» ویا تو اذیتشان 
کرده‌ای و از آنجا که زورشان به تونمیرسد تلافیشان را سر ما درمیآورند و اضافه 
کرد, که این بسته به حیاط و درخت و درو پیکر آن نبوده که کلی از شيشه. بلور 
و شکستنی‌های (زف) و طاقجه‌ها را از بین برده‌اند. 

حیاطشان حوض گردی در وسط و چهار باغچه‌ی نسبتاً بزرگ در چهار گوشه 
داشت که در باغچه‌ای که سنگ انداخته شد کود مستراح تخلیه شده بود. 
باغچه‌ای که سالی یک مرتبه فضول جمم شده در چاه مستراحشان را کشیده 
برای رساندن رشوه به دیگر باغچه‌هائی که سبزیجات میکاشتد در آن میریختند و 
هفته‌ی پیش که اين کار تجدید شده هنوز بوی عفونتش فرو ننشسته بود. 

بتدا توعی شوخی اش انگاشتم که خواسته خوشمزگی کرده مرا از بام پائین 
آورده کسی حرف بزنیم و سنگ را هم خودش دستور داده یکی پرت بکند. اما 
هنوز ذهن و حرفم به جواب آماده نشده بود که ریگی به اندازهُ بند اول شست به 
وسط بساط سماورمان افتاد و صدای شکستن ظرفی که از اطاق پشت سرمان 
برشحاست. 

زنش از ترس به او جسبید و دختر ده, یازده ساله اش خحودش را به دامن 
مادرش انداخت و گفت دیدی دروغ نمیگویم! 

گفتم شنیده‌ام چنانچه از پاره‌های قرآن چیزی در کثافت و نجاست بیفتد در 
آن مکان سنگ‌اندازان ميشود و همینطور که میگوئی این کار بعد از کشیدن حاه 
روی داده باشد از اسماءالّه در باغجه افتاده بوده» یا اهانتی مانند آن در خحانه 
شده باشد و به هر صورت اگر از طرف من هم شده باشد میگویم دورتان را قلم 
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بکشند و .. غائله خاتمه گرفت. 

دیگر در همان اوقات ریاضت و کند و کای هر از چندگاه همسرم خبری 
میداد. متل این که در آشپزخحانه بوده صدائی خطاب آمیز شنیده که بچه‌ات از 
گریه تلف شد برو شیرش بده که خود را شتابان به اطاق رسانیده دیده همانطور 
بوده است» و مرتبة دیگر که در اطاق بوده کسی به سرش فریاد کشیده! زنکه 
بادمجانت توی ماهیتابه سوخت وبه مطبخ دویده دیده درست گفته در حالی که 
کس دیگر در خانه نبوده است و از این قبیل | 

یکی از فرزندانم به نام پیروز برای ادامه‌ی تحصیل به انگلستات فرستاده شد و 
با پسرعمویش در یک پانسیون بود و چندی از رفتدش نگذشته بود که تلفن زد 
محله‌ی ما جنی شده هر روز و شبی درخانه‌ای واقعه‌ای رخ میدهد, مثل تکان 
خوردن صندلی یکی از بچه ایرانی‌ها در خانه‌ای و لباسی که به تن نفر دیگر 
پوشیده شده بود در خیابان متوجه مشود و در تلفن چند روز پس از آن که تخت 
پسرعمویش از زمین بلند میشود و تخت خودش که تا یک متر از زمین بالا ایستاده 
بوده میخواهند پانسیونشان را عوض بکنند و گفتم به اطاق که وارد شدید از قول 
من سلام برسان و بگو پدرم گفت با ما به از این باشید و غائله تمام میشود! 

احوالی که رفع تمامیشان از جن زده و غشی و مصروع و بی‌وقتی ۲۴ شده و 
سنگ و آتش‌پرانی و جابجا شدن و هرچه مثال آن مربوط به جن گیر و آثینه‌بین 
میگردید تا با سرطاس نشاندن و احضارات و (عزایم)*۲ و حصارات و مانند آن 
حل مشکلات بکنند و دعاهای لازم آن (جرز)*۲ و (جوشن)""ها, مانند دعای 


6 دار شوه و لرز شدن. حانتی شبیه حالت غشی که میگفعند از بی‌وقت از زیر درحت 
میوه‌دار گذشتن و در حای تاریک بدون بسم له رفتن میباشد. 

۵ دعاهائی که با عزم راسخ و تحکم آمیز خوانده شده, در نوشتن نیز در خود همان حالت 
ایجاد بکتند افسوت و دعاهائی که به بیمار خوانده بشود. 


۲/۸ طهران قدیم 


جوشن صغیر و جوشن کبیر و دعای (ام الصبیان)۲۸ و (حنظ)* ها و (سلام) "ها 
که نوشته دستور بدهند و در تأثیراتشان؟ باید گفت مثل آن که در جهل و سیه‌روز 
شدن مردم طبیعت و روزگار هم با آن موافقت بکند! تا آنجا که کون و مکان و 
زمین و زمان اثرات خود تغییر بدهند! حه واقعا هم برخی از آنان جاره‌ساز 
می‌شدند! 

تک دی کرت موی ریشم درد میکند! پرسید چه خورده‌ای؟ پاسخ داد 
نان و یخ! گفت مرده‌شویت برد که نه دردت به آدمیان میماند» نه غذات! 

شخصی یکی از این دعاسازها و دعانویسان را پرسید میتوانی اثرات وجودی 
خود معلوم بکنی ؟! جواب داد چه هنر و تأثیر از این بالاتر که توانسته‌ايم ده‌ها 
صد سال» مردم خود به آن مشغول بکنیم! 


تقریم و نجوم 

یکی دیگر از راهنماها و پیشگوهای مردم تقویم بود که منجمین چاپ میکردند. 
منجم‌هائی که هم تقاویم سالانه نوشته و هم بسان رمال‌ها و کتاب‌بین‌ها 
پیشگوئی میکردند و رأسشان منجم باشی بود که از طرف ساطان وقت عنوان 
گرفته باید در مصاحیت آو بوده خوب وبد و وضع و حال ساعت و روز و ماه و 
سال وی معلوم بکند وبه تأسی از پادشاه, هرحاکم و والی و حکمران نیز 


۲۹. نگهیان, مستحفظ. دعائی که برای حفاظت از بلیات نوشته شود. 
۷ در معتی زره. دعائی که جهت مصونیت از بیماری‌ها نوشته شود. 
۸ در معنی مادر بجه‌ها. دعائی که جهت کودکان در مصونیت از بلیات و رفع مضرات نوشته 
شود. 
٩‏ دعائی در خواص ادعیة بالا حهت حفظ که در آن حافظ و حفظ و حفیظ و مانند آن یاشد» 
مثل فاللَُ یر حافظاً و هو ارحم الراحمین. 
۰ دعائی که در آن سلام آمده باشده مثل سلامٌ قول من رب وحیم. .. 


علوم غریبه ۳۹ 


منجمی داشت که پیشگوئی وضع و حال او بکند. 

مثل پیشگوئی خطرات و مضرات و عزل و نصب و پیشامدهای ناگوار و 
سادت و تقاهفتوسنک وسدالن که براطیت اعوال دا هه با ارو 
اعمال خلوت و جلوت و آنجه که مربوط به امور معاشرت و مباشرت و اسافل آن 
فاد 

نجومی که از قرون متمادی همچنان در قواعد خود باقی مانده ترقی و تبدل 
ننموده طبق (مادر نجوم) جاپ ميشدند. مادر نجومی که یک دورةٌ سی و سه و 
آند ساله‌ای را معلوم و با مر رفتن آن تجدید شده, با تنها سخنانی که مطابق وضع 
و زمان از تعطیلات و حالات مسلمه در آن کم و زیاد و خواص احوال بروج 
دوازده گانه و ستارگان هفتگانه بنام (اختیارات) راهنمای بکن مکن مردم 


میشدند. 


اختیا رات نجومی 

مادر نجوم گردآورده‌هائی از اطلاعاتی کافی و وافی از احوال بروج و ستارگان و 
دانستن اسامی و اصطلاحات نجوم بود مانند: ارقام کوا کب» طبایع بروح» طبایع 
کوا کب رقوم هفته, رقوم ما شرف کواکب, هبوط کوا کب وبال کوا کب؛ 
درجات شرف, درجات افلاک, نظرات. احتراق, ارباب نهاری, ارباب لیلی» 
ارباب ساعات, مثلشات, منقلب وثابت و ذوحسدین۳۱ سعد. نحسء ناش 
ساقط, ناطق, صامت» درجات بروج, طالع» منسوبات بیوت دوازده گانه فرح 
حدود, وجود, منازل و دیگر دانستنی‌های مربوط به آن که تشکیل تقویم و 
اختیارات میداد. بصورت نثر و نظم» که ابتدا منثور و سپس متظوم آن میآوریم: 


۰۱ در معنی دوحیاتین. 


۳۰ طهران قدیم 
یک شبه: متعلق است به شمس. خوب است با دوستان الفت کردن و بیم و شری 
و عمارت و باغ وخانه بنا کردن و نهر و جوی کندن. اما نشاید سفر کردن و 
تجارت و حرب و مجادله و فرزندی که در این روز بوجود آید با علم و فضل و 
قدمش مبارک باشد. 


دوشنبه: متعلق است به قمر, میانه است شروع به کارهای تازه و نک است پیفام 
و قاصد و نامه فرستادن و دیدن اکابر و حاحت خواستن و نو بریدن و پوشیدن و در 
ساعت اول آن نکاح کردن و عمارت کردن و نهال نشانیدن و کارهای بزرگ و 
انعمّاد نطفه‌ی فرزند و در اين روز مبارک است نکاح وبه روایتی هیچ کار در 
اين روز مناسب نمیباشد! 


سه‌شنبه: روز مریخ. روزی است میانه. اما نیک است حرب و مخاصمه و 
ححامت و الت سلاح ساختن و خریدن و سفر کردن. اما نشاید درساعت اول آن 
نزد بزرگان رقسن و حاحت خواستن و نوبریدن و پوشیدن و شکار کردن و فرزندی 
که در این روز بوجود آید خون ریز و ظالم و راهزن و ستمگر باشد. 


چهارشنبه: متعلق است به عطارد. روزی است مبارک و خوب:و تیک است در 
این روز کودک به مکتب فرستادن و موتراشیدن اصحاب قلم و نهی است 
حجامت کردن و نوره کشیدن و سفر کردن و شایسته است بحمام رفتن و ابتدای 
درس و کتابت و بروایتی خوب است سر تراشیدن و دوا حوردن و معالجات و بیع 
و شرای عمارت. 


پنجشنبه: متعلق است به مشتری. نیک است تزویج و طلب حاحت نمودن و سفر 


۳ ۰ ۳ ۰ 3 جِ 5 
کردن و دیدن رسول و قاصد و ابتدای کارهای بزرگ و توبریدن و پوشیدد و بیم و 
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شرا و فصد و ححامت وبنای کارها و آلت حرب ساختن و خریدن و مولود این 
روز با فضل دانش و علم باشد. 


جمعه: منسوب به زهره. میارک است تزویج و عقد و نکاح و عروسی. لیکن نیک 
۰ ۳۹ ۰ , و و ۰ ‌ ۰ ‌ 3 ۲ 

نباشد خرید و فروش گٌاو و گوسفند و اشتر و نوبریدن و پوشیدن و ارايش باغ و 
فصد و ححامت و معالحه و درمان و دارو خوردن و فرزند این روز مبارک و 


خوش قدم و خوش مشرب باشد, 


شنبه: متعلق به زحل. نیک است در آين روز حرید زمین و شراکت و فطع 
شراکت و اقدام به طلاق و جدائی و گریستن و وارد ریاضات شاقه شدن و 
فرزندی که در این روز بوجود آید خودخواه و متکبر و کینه ورز و تلخ‌زبان و به غم 
و رنج زد کین بکند. اختیارات خحلاصه به چند جمله‌ی تکراری ضد و نقیض 
سردرگم کننده که مگر بکار همان سردرگمان میآمد! 


احکام نوبریدن وپوشیدن 
جون ود در بروح نابته ماه حامه ببریدن اختیار مخواه 
بلکه دربرج منقلب باید ور بزهره نظر کتد شاید 


بباییدت نیز وقت پوشیدن هم براین اختیار کوشیدن 


ورنه» باری ببرج دوجسدین یافت از اتصال او سعدین 


به حمام رفتن 
ور کنی رای رفتن حمام .. ماه بباید بخانه‌ی بهرام 
ورنه در بسرج مشتری باید وربه تور و اسد بود شاید 


نقف 


لیکن ان دربروج آبی به 
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بجز این اختیار هیچ منه 


شرکت و تزویج 


ور کنی رای شرکت و تزویج 
ماه باید به برج ذوجسدین 


رو بتقویم بنگر و بر زیج 


سواری کردن 


ور دلت هست تا سوار شوی 


اول از برج مسقلب مه جوی 


در طلب‌کاری اختیار شوی 
پس به مریخ و منظر او پوی 


کتابت کردن 


ابتدای کتابت از هر باب 
ماه در برج متقلب باید 
ور بود نامه سوی حضرت شاه 
ور فرستی سوی سیهسالار 
ور فرستی بسوی دانشمند 
ور فرستی سوی زنان بنگر 


چون کنی اختیار هست صواب 
ور به نورو اسد بود شاید 
نظر آفتاب بساید وماه 
سوی مریخ بایدش دیدار 
جز نظر سوی مشتری مپسند 
تا نباشد خزش به زهره نظر 


نا نهادن 


انعشیار بسنا به وقتی خواه 
هم بسوی ستاره‌ای نظرش 


که بود در بروج ثابته ماه 


ضیاع خریدن 


ور ضیاعی خریدن استت رای 


برج خحا کی طلب قمر را جای 
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وود 


نظر او ب‌کوکسب فسعود تا سعادت ود دراو صوحود 


درخت نشاندن 
ورنشانی درحت اندرباغ بنمايم رهی تورا جوچراغ 
ماه باید به برج خاکی در کوکب سسفد را فطل بر ذز 


فرزند بمعلم سپردن 
ور بتعلیم میدهی فرزند آندر این اعتیاربد مپسند 


جای مه در بروج بادی جوی ورنیابی بقوس و سنبله پوی 


زراعت کردن 


ردنت اوفخ هت زاعست :۰ گر اععار سای سا 


بطلب ماه را بخانه‌ی خاک . سرطان گر بُود بدان بس پاک 


دارو خوردن 
صوردن دألو رسد رات اخعیار از کفین نود حایت 
ماه را نیک باشد آر یایی اندر آندم بخانه‌ی آبی 


برده خریدن با توکر و کلفت آوردن 
2 ۳ و " 2 
ور همی ترده میخری بنگر تا که در برج بادی است قمر 


۲ مت ۳۲ ۰ 
ورنه با وی به فوس یا خوشه نحس از او دور و سعد هم کوشه 


اووق 
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فصد و حجامت کردن 
ور کنی فصد یا حجامت رای آتشی برج به قمررا جای 
۳ 
گر کند سوی او در این هنگام نظر از راه دوستی بهرام ۲۳ 


سفر کردن 
ور کی نیز اختیار سفر ماه در برج منقلب بهتر 
نیک باشد به برج خحاکی نی لیک در سعد و نحس کن تمییز 


وارد شهر شدن 
ور بشهر اندرون روی ازراه. باید اندربروج تابته ماه 


طالم وقت با دوم مسعود تا بود حمله کار تو محمود 


غهد و بعت کردن 
ور همی با کسی کنی عهدی . اندرین کاربایدت جهدی 
تا بود در بروج شابته ماه خالی از نحس وفارغ از اکراه 


چهار با خریدن 


مه 5 
مگذر جون حری ستوره از حد ماه دربرج تشوریابه اسد 
ورنیابی به برج ذوحسدین نظر سعمد داده او از عیسن 


۳ ستارة مریخ. 


علوم غریبه ۲۳۵ 
شکار کردن 
ورسرت هست تا شکار کنی گوش کن ساعت اختیار کنی 
در کمان۳" حوی جای سعد متیر یا یکی خانه از دو خانه‌ی تیر۳۵ 
اختیاراتی که بدون کسب تکلیف از آن دست به هیچ کار نزده, در آن حد 
اعتقاد که اگر بیسار رو به سوت داشته تفریم اجازه نداده بود باید دست نگه 
ميداشتند, اگرچه فنا شده بود و تمام امور که مثلاً گر تقویم رفتن به حمام را 
اجازه نداده بود باید بجای غسل و وضوتیمم بکنند و هر خانه را در صورت 
سواددار داشتن باید نقویم داشته باشند و در نداشتن تقویم و سواددار که باید به 
مطلع و دارنده‌ی آن رجوغ بکنند. چنانچه از جمله امور مربوط به پیشنماز و آخوند 
هر محل یکی هم این بود که اطلاع از تقویم و خوب و بد و شاید نشاید آن داشته 
بباشد و در هرتمام شدن نماز در سجد که باید چندی جواب خوب و بد ساعت 
اسباب کشی يا به حکیم ۳۶ رفتن و دوا خوردن و حون گرفتن و مسهل خوردن و 
قی و تنقیه کردن نکردن بدهدء و جه زیاد که برای کاری که دفعتاً اتفاق افتاده 
باید صبح اقدام یکنند نصفه شب هم اگر در خانه اش را برای سئوال بزنند باید 
آمده حواب بدهد. که البته این سوای از استخاره‌های در راه و بیراه و مسحد و 
حانه بود که باید پاسخگوشده خیر و شرش را نیز که تا چه اندازه خوب یا بد 
میباشد معلوم بکند. 


تعییر خواب نیز یکی دیگر از اختیارات بود که توسط معرکه گیرها با زبان شعر و 
میادلهٌ سئوال و حواب مان مرک کانمن (مرشد) و شا گردش (سحه مرشد) 
انجام میگرفت به این ترتیب که مرشد در طرفی و بچه‌مرشد مقابل او در سمت 


۶ قوس. .۰ ۳۵. عطارد. . .۳٩‏ طبیب. 


۲۳۶ طهران قدیم 


دیگر قرار گرفته, مرشد با مصرع‌های اول سئوال کرده بچه‌مرشد که معمولاً هم از 
پسربجه‌های بر و رو دار مان سنین جهارده پانزده تا هفده هیجده ساله بود جواب 
داده مردم را مشغول مینمود: 

مرشد: ای بچه مرشد! 

بچه مرشد : بله مرشد. 

مرشد: حالا اگر چند خواب ازت بپرسم میتونی جواب بدی؟ 

بجه‌مرشد: البته که میتونم. 

مرشد: بسیار تعوب حالا بگوبیینم» اگر کسی پیغمیر در خواب ببیند چه تعبیر 
دارد؟ و بچه مرشد با آواز خوش و لحن شکرین خود جواب داده میگفت: 

اگر پیغمبری در خواب دیدی بکام هر دو دنیایت رسیدی 

- بارک ان آفرین» حالا بگوببینم اگر کسی در خواب دید که قرآن 
میخواند چه تعبیر دارد؟ و باز بجه‌مرشد جواب میداد: 
اگر قرآن بدستت بود و خواندی . درخت خیر و اقیدت نشاندی... 

که در هر پاسخ بچه‌مرشد, معرکه گیر آفرین بارک اللّهی گفته چیز دیگر 
مییرسید که سول و حواب یک معرکه تا هنگام پول گرفتن که به قول خودشان 
خویترهایش را بعد از دوران زدن (پول گرفتن) میپرسد به این گونه بود: 
ا کر شک وت هت با کی و۰3 . بو دش وان رت رود 
اگر ماش و نخود آمد به خوابت؟ نک ره تهسین 1 رنسج و عذابت 
به خواپ ار روضن و بادام دیدی؟ .ببه میراث فراوانی رسیدی 
وک تال اس ان سر یاون زیم 
اگر رخت سفید وسبزبودت؟ سبدان تا حرمت و عزّت فزودت 
ا کر بای گاگو۱۹۵ ۱ ,رامق کی عافد تون 
اگرپتشین کنهغریاسی شوییا؟ ۰ راتفر ان برامست:ز مها 
بخواب ار کفش و نعلینت بپا شد؟ - نصییت همسری حوری لا شد 


علوم غریبه ۳۳ 


اگربیرون کنی از پاء جه باشد؟ - طلاق زن بود هر جا که باشد 
اک نتاس شتا ر راز یک اردست شاد 
72 م‌ِ ۳ ‌ ۰ 2 ۳ 

شتر با باراگردیدی جه باشد؟ ئواب کار خیر و م که باشد 
اگر دیدی بخوابت باز و شاهین؟. -مقام است و جلال و عزو تمکین 
کسوی گرتدفه شا ماکرز ریا کنرده همه کام ورا اینزد روا کرد 
اگربا مرده دیداندر جماع‌است؟ . همه دارائیش بیرون شد از دست 


الیته یکی دو بیت آخر از مطالب حساسی بود که جهت جلب توجه مردم آنرا 
برای آخر یعضی هنگام پول گرفتن (دوران زدن) و (چراغ) خواستن میگذاشتند. و 
همچنین اطلاعات زیریکی دیگر از مسائلی بود که با آن معرکه‌ای را گرم 
میکردند به اين ترتیب : 

حالا بچه‌مرشد اگر ازت دریارة (خال) بپرسم که اگر در نقطه ای از بدن 
باشد چه فایده یا ضرری برای صاحبش دارد میتونی جواب بدی؟ 

- بله که میتونم مرشد بالا ترشو هم میتونم. 

- باریک الم حالا امتحان ميکنیم. من سئوالشو میکنم تو جوابشو میدی: 


هت که هرهش تفر وان تیان ارو 
هر کت دارد ال هتسه ان مان که است‌ه 
هت کنبه دارد ختال یا سانشان کسسواساه 
هر که دارد خال پشت؟ آیدش مسال درشت 
هر که حال سینه داشت؟ تخم کین در سینه کاشت 
هر که حال ساعدش؟ س مال و دولت عایدش 
خال بازوهر که داشت؟. - تخم کار خیر کاشت 


خال زانویا که ساق؟ -بس سفرهاش اتفماق 


۳۳۸ طهران قدیم 
حال اشکم. دور ناف؟ تس عیش و رزق او کفاف 


خان اعد است ند مایت باشد ان بات 


و در همین وقت هم بود که هر کس بر دست و پا و سینه و نهانی های خود 
به تجسس برآمده اطرافیان را تفحص میگرفت و از حوب‌هایش غرق نخاط 
مر 


مي‌کردید, 


سنن و عقاید 


جهیدن اعضا 
احتلاج با جهیدن اعضا نیز اثرات و تعبیراتی داشت که باید ملاحظه بشود. 
تأثیراتی که خوب‌هایش را باید منتظر پیشامدهای خوب و بدهایش را با قربانی و 
صدقه رفع بکنند به اثرات زیر: 

و شش ۰ ۰ ۰ ۰ 

ا گر پشت میجهید دلیل بود بر خیر و نیکی و احسان کردن بر مردم. 

۱ ها 2 5 ۳ 1 

| گر بازو میجهید دلیل بربیماری مقرون به شفا و نکاح و بقولی فرح و 
شادی. 

۶ رآ 

ا گر سینه میجهید دلیل بود بر دل بر کسی بستن با طرف توحه قرار گرفتن. 

اگر گردن میجهید» هم دلیل به گردن‌فرازی بود و هم مرافکند گی. 
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ا کر سر میجهید خبر ناخوش عیرسید. 

اگر چشم میجهید یا به مصاحبت عزیز رسیده, یا مبتلا به فراق میگردید. 

اگر دست میجهید به کار و شغل مفید میرسید. 

و ن 

ا گر شکم میجهید شهوترانی به حرام میرسید. 

اگر ران میجهید پیشامد بند و زندان یا وصلت و عروسی با دختری از بزرگان 
در انتظارش میباشد. 

اگر پا میجهید سفر زیارت و به راه خداء یا راه شیطان و خطا جلووش میآمد. 


.۷۳ طهران قدیم 


عروسی با دختر شاه پربان! 
پیرمردی از شاهزادگان قاجار به اسم حاج احمد میرزا یکی از رانهایش دچار 
احتلاج شده که به فکر اثر اولش که بند و زندان را حکنایت داشته سخت 
پریشانخاطر میشود و پرای معلوم کردنش از دلالت دوم که عقد و نکاح با دختری 
از بزرگان بوده به رندی به اسم میرزا اسماعیل مراجعه میکند. 

میرزا اسماعیل که بلاهت شاهزاده را سابقه داشته با یجاندن مطلب به این 
نتیجه میرسد که حالت دوم را منتظر بشود که شرایط جهیدن ران به آنگونه که 
برای شاهزاده روی داده نه‌تنها حکمش رفع تحوست میباشد, بلکه جنان در اوج 
سعادت است که وصلتش هم حدای از همه وصلت های میان ادمیان بوده و باشد 
با دختری از جنیان یا با دختر شاه پریان وصلت مینماید که باید خود را آماده 
بکند! 

شاهزاده که حرف دختر شاه پریان میشنود, با سابقة ذهنی‌ای که از دختر 
شاه پریان و عاشق شدن‌هایش که خاطرخواه هر که بشود ارزوثی در دلش باقی 
نمیگذارد داشته و طرف هم روغن داغش را زیاد میکندا چنان پقینش میشود که 
به ستوال راه وصال برماید و جوایش هم این میشود که لازم به تمهید مقدمات 
میباشد, 

مقدماتی شامل جله نشستن و جلب علاقه‌ی به حد افراط واین تحریک ذوق 
که خوشبختانه زیادتربه پیرهای از کار افتاده خاطرخواه میشود تا خودش او را به 
میل خود جوان بکند و از بخت مساعدش که تمام قواعد چله نشستن و نسخات 
جلب علاقة وی هم در اختبار او میباشد و عجالتاً جهت شروع پیش قسط 
قابل‌توجهی از او دریافت میکند. 

پیش قسطی که به هر هفته و ماه پس قسط هایش را از مواد مفصل خورا کی 


۱ تأیید و تقویت حرف يا نظر کردن. تعریف به مبالفه و تشویق و ترغیب به اقدام نمودن. 


ستن و عقاید ۳۳۱ 


برای سفره و پوشیدنی‌های ارزشمند که سر سفرهء با سر و وضع مناسب باید باشد 
و پول‌های کلان جهت مخارج الواح و طلسمات و بخورات لازمه صورت میدهد» 
تا آنجا که کم میماند شاهزاده منصرف بشود. 

اما اين نه از آن لقمه‌ها بوده که طرف بتواند از آن قطع طمع بکند, چه قرارها 
گذاشته, حلمت و پیشکش و انعام‌ها برای خاتمه‌ی کار به گوشش رسانیده قولش 
را گرفته بوده و لازم مشود یا محرکات تازه برخورد بکند. 

محرکاتی مثل این که اگر هسه هستی‌اش را روی این کار بنهد قیمت یک 
تکه از جهازی که به خانه اش خواهد آورد و گنج‌هائی که کلیدشان را به دستش 
میدهد نمی باشب بعلاو‌ی چشم روشنی‌هائی که در شب عروسی برایش 
میآورند, تا آخر سال سوم و مشاهده‌ی سرخورد گی مجدد شاهزاده که مجبور به 
تمام کردن کار و راه انداختن عروسی میشود. 

ابتدا دستور دوختن حند دست لباس فاخر به شاهزاده میدهد و دستور اصلاح 
سر و روی و عطریات مختلف که در هر محالست خود را به نوعی به دختر نشان 
بدهد وجهت هر جه تیز کردن آتش اشتیاق شاهزاده در هر حلسه حسنی از 
محاسن این وصلت برایش میآورد. همراه وصف علاقه اش به شاهزاده که چقدر 
مفتون او میباشد و فقط این مانده کسب رضایت کس و کار او بکنم و مشفول 
میباشم وپس از انجام کار بر شاهزاده است تا حقدر بتواند دل عروس را بدست 
آورد, چه خوی و خلق و خواست و تخواست آنها غیر از آدمیان میباشده تا روزی 
که شتابان و ذوق کنان به نزد شاهزاده رفته, با دریافت مشتلق سنگین بشاریت 
آماده شدن کار میدهد و پس از اوصاف مجدد شکل و شمایل عروس از قد رعناً و 
توازن اندام و حرکات نسیم‌وار و طره‌ی گیسوان و طاق ابروان و صدف گوش و 
چشمان شهلا و پسته‌ی دهان و طباشیر بینی و نقره‌ی گردن و نار پستان و عاج 
پازوان و قلم انگشتان و موی میان و کوه سرین و استوای را و بی‌نشانی قدمین و 
غنج و دلال شکرین وکالت عقد از او گرفته شبی را برای جشن عروسی و زفاف 


۱۳۲ طهران قدیم 

معلوم ميکند. 

برای این کار ملزم میکند محل جشن مکانی خلوت دور از اغیار باشدء جه 
پریان از اجتماع آدمیان گریزان و خود شاهزاده نباید تعصبش به عروسی که دیده 
هیچ آدمیزاد به او نخورده قبول کند تا میان مردمان لول بخورد. علاوه بر اشکال 
زن شاهزاده که هراینه بر آن واقف شود همه زحمات او بر باد حواهد داد که باید 
مکتوم برگزار بشود. 

پس با شرایط فوق شاهزاده باغ و عمارتی دریکی از نقاط خارج شهر در نظر 
گرفته, آنرا به نحو شایسته‌ای که درخور عروسی باشد دستور زينت داده» از هر 
حهت وسایل پذیرائی فراهم ساخته, اطاقی به دستور میرزا اسماعیل برأی حجله 
معین مینم‌اید و انواع گل و گیاه وعطر و عبیر که در آن ترتیب میدهد و سپس به 
سلمانی و حمام رقته خضاب نموده لباس پا کیزه پوشیده آمادة پذیرائی میشود و از 
این وقت بوده که باید میرزا اسماعیل آنحرین نقش خود بازی بکند؟! 

پس پسر سیزده سالاٌ زپاروئی را دستوراتی میدهد و از بهترین لباسهائی که 
به دستورش شاهزاده برای عروس در اختیارش گذاشته بوده به وی پوشانیده, زیور 
و گل و گیل" مفصل بر اوبسته ازپرقوی و طاووس و قرقاول حایلی بس 
عجیب و غریب برایش میسازد بصورت عروسی کامل‌عیار در اطاقی پنهانش 

از آن‌سو خود را به زن شاهزاده رسانیده» پس از دریافت انعام چشم‌گیری تا 
از راز حیاتی ای مطلعش کند ماجرای تجدید فراش و عروسی شاهزاده را به او 
گفته با خودش آورده در اطاق دیگر جایش میدهد و تکالیفی را به او تعلیم 
مینماید و شاهزاده را که به اطاق حجله روانه میکند. 


ساعت موعود فرارسیده دست پسررا که از تور و حریرهای الوان و پرهای 


1 
۲ تاج و نیمتاج‌هائی از موم و پولک و متجوق و گل و برگ به سر عروس میزنند. 


سنن و عتاید ۳۳۲۳ 


رنگارنگ سر و بر به شکل هاله‌ای شده بود گرفته وارد اطاق میکند و صدا بطرف 
شاهزاده که در انتهای اطاق نیمه‌تاریک دستوری او به مخده‌ای تکیه داده بود 
بلند کرده میگوید اینک این شاهزادهشانم پریان میباشد که قدم رنجه‌ی منت 
نهادن به من و تو نهاده و اکنون با توست تا چگونه بتوانی جوابگوی این عنایت 
بغوی. از جمله خارج نشدن از ححله تا سحرگهان که با تنها نهادن شاهزاده 
با زگشت مینماید و دیگرعدم دخول و خروج هر جاندار که حضور دیگران را در 
خحلوت شود از نا گوارترین میداردء و اضافه میکند و اما این که مرا نیز پیتی از 
این اجازه‌ی ماندن نبوده باید رفم زحمت بکنم و با تعظیم به عروس که در دو 
قدمی در ایستاده بوده خارج ميشود. 

تا اینجا کارها به مراد شاهزاده و عروسش در انتظار و اما همبحه که طول 
اطاق را طی کرده به عروس نزدیک میشود زنش با فریاد و فغان و دشنام و ناسزا 
خود را به اطاق انداخته. ریشش گرفته از اطاق بیرونش عیسکشد! و روشن است 
که با این وضع عمل باطل و عروس که چنین دیده! یعنی سروصدا و بوی آدمیزاد 
شنیده رویشان دیده بوده ناپدید می‌گردد! و داستانش که تا سالها نقل محافل 


می‌شود! 
احکام امور مختلف 
دیگر از احکام اختیارات بود که مردم باید در حمام رفتن و سر تراشیدن و ناخن 
گرفتن و امشال آن و زنها در بزک و آرایه, پیرایه رعایت اثرات ایام زیر بکنند که 
اولی حاحت روانی و شادی و دولت و باری و عزت و شکوه و توانگری و آیمتی و 
اصلاح امور و درازی مو میآورد و دومی غم و رنج و درد و ملال و کوتاه‌عمری و 
مفلسی و پشیمانی میاورد, و اینها بود روزهای مبارک و سعدء که البته نظر به 
ایام ماههای قمری عیباشد: 

دوم ماه و پنجم و هفتم و هشتم و دهم و دوازدهم و چهاردهم و نوزدهم و 
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بیست ویکم و پیست و سوم و سی ام. 

و اینها بود روزهای نحس که اگربه اولی‌ها توجه نکتند باید حتماً بهاینها 
توجه بکنند که ضررشان چاره‌پذیر نبوده (نفوسی بدتر از حدیثی میباشد)! 
روزهای اول و چهارم و ششم و نهم و سیزدهم و شانزدهم و هیجدهم و بیست و 
دوم و بیست و هفتم و بیست و هشتم | 

که لابد اگربه لجن و مبال هم افتاده باشند باید صبر کنند تا روز خوب 
پرسد! 

احکام ستاره دنباله‌دار 
اگر این ستاره در قبل از نیمه شب ظاهر میگردید دلیل بود بر قتل و خونریزی و 
آشوب و قحط و کرت دزد و بلای رعایا و آفت و غرق کشتی و از 
نیمه شب ظهور مینمود خرابی شهرها و بدی حال مردم و فساد و فتنه و زیادی زنا 
ژاراخیت ور کاخیش هو مرا بانط اقا داش با هید 
کمان رستم 

قوس و قح که کمان هفت‌رنگ و کمان رستم و قوس ال و قوس الرحمانش 
میگفتند و بدترین نام آن قوس و قزح بود که به ژبان آورند و اين نام شیطان بود 
که نباید تلفظ نمایند و مشهور بود که عکس کوه قاف مباشد که به آسمان 
می‌افتد: پس اگر دارای رنگ سرخ بود و قرمزی بر آن غلبه داشت دلیل بر جنگ 
و خونریزی در آنسال بود و اگر زرد آن غلبه داشت دال بر بیماری و اگر سرخ 
نیمرنگ» نشانه مرگ مفاجا و اگرسبز, فراوانی نعمت میگردید, و در این وقت 
یعنی پیدا شدن آن زنان هر کاری داشتند کنار گذاشته در روی بامها برابر آن 
بشانه کردن گیسوان میپرداختند در اين اعتقاد که شانه کردن مو در قوس و قزم 
باعث پر پشتی و بلندی آن ميشود. 

آفتاب وباران 
اگر آفتاب بود و باران میبارید میگفتند گرگ بچه میگذارد و اطفال را از زیر 
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باران کنار برده از حست و خیز و بازی ممنوع میداشتند که شریر و ظالم و فاجر 
فیگردیه و رصوزگشان آنت میزدند که کم دل و ترسو و بی‌آزار بشوند. 
ابر سیاه و سفید 

اگرابر سیاه مخصوصاً از طرف شمال ظاهر می‌گردید و سمت جنوب (قبله) نیز 
گرفته بود میگفتند باران یا تگرگ میبارد و اگر ابر سفید بالا میآمد متحمل نشده 
آنرا دلیل پیدا شدن مورچه پردار میدانستند با اعتقاد به این شعر: 
از ابر سفید نترس که مرد ته‌ریشه . از ابر سیا برس که هرد کوسه‌ریشه 

سفرةً بتیمان 
کهکشان را راه مکه و جادةٌ کربلا و ذْبَا کیر را هفت پرادران و دب اصغر را پتج 
خواهران یا سفرة یتیمان میگفتند که مسافران کربلا و سکه راه خود را بوسیله آن 
میيابند و میگفتند اگر کسی نیمه‌شب بیدار شده چشمش به هفت برادران بیفتد و 
خوابیده مجدداً ببدار شده چشمش به سفره یتیمان بخورد گمشده اش پیدا شده, 
غایبش ظاهر خواهد گردید. 

بانگ مرغ و خروس 

اگر خروسی بی‌وقت صدا مینمود می‌گفتند اهل خائه را به زنا دعوت میکند و اگر 
مرغی بی‌هنگام بانگ برمیداشت عقیده داشتند که مرگ صاحبش را میطلبد و در 
هر صورت کشتن هردوی آنها واجب میگردید. 

باد و طوفان 
عخای ناد را دزیکی ازنخاهمتای بت (علی هام عرش از دهات شهیرتار 
میدانستشد که گهگاه بدنبال رزق و روزی بیرون میآید و طوفان و گرد و غبار آنرا 
از معصیت مردمان میگفتند که رآسمان رفته غضب غدا را نازل میکند. همچنین 
باد بهار که میگفتند برای آبستن کردن درنعت‌ها میوزد و باد پائیز که پیرمردان و 
پیرزنانی را درو میکند و دراين زمینه ابیات زیر از ملای روم: 

گفت پیغمیر به اصحاب کبار تن میوشانید ازباد بهار 
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کانچه با برگ درختان میکند باتن و جان شما آن میکند 
همچنین این پند با اطرافیان ‏ تن بپوشانید از باد خزان 
کانچنان کوبرگ‌ریزان میکند با شا هم از ضرر آن میکند 

زلزله 

سبب زلزله را اثر حرکت گاوی میدانستند که دنیا را بروی شاحش نگاه داشته 

است که جون حسته میشود آنرا از شاخحی بشاحی میاندازد و بگفته‌ی دیگر از 

بخارات زمین که در خارج شدن زمین را میلرزاند و طهران را بجهت جاههایش از 

شهرهای کم زلزله میدانستند که بخارات زمین از آنها بیرون میرود. 

رعد و برق 

رعد را شلاق جبرائیل میگفتند که به تن شیطان میزند و برقتش که جای آنرا سرخ 

و کبود بکند و صدای آن فریاد شیطان که نعره کشیده استفاثه مینماید و باران 

دنبالة آن اشک چشم او که اقرار یگناهان ميکند. 

خفکتا ان 

خشکسالی را غیظ خدا میگنتند که جهت کم‌فروشی کسبه بوجود آمده میگوید 

اکنون که تو کم میدهی و کفران نعمت میکنی من هم از اصل آنرا کم میکنم و 

چاره‌ی آنرا توبه و انابه و رفتن به مصلا و سر گرفتن قرآن و زبارت اهل قبور 

میدانستند و ترسالی را رضایت خدا که دعای صالحی بنزدش مقبول افتاده عمل 
پسندیده‌ای از کی سر زده بخاطر آن یکنفر همه را اکرام کرده است و مثل (یک 
بهار تر بهتر از صد پدر و مادر) از تجربیاتشان بود و ريخته شدن خون ناحق را که 

۶ ها روز مرحتی کتاهی بازاز گنس 

بانگ کلاغ 

اگر کلاغ بی‌موقع صدا مینمود دلیل بود بر خبر تأخوش و بلیه و دزد و مزاحم و 

بقولی رسیدن مهمان و اخبار خوش و رخت نوو دعوت عروسی و صدای شادی 

که از آن خانه بریخاست. 
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شیهه کشیدن اسب 
اگر اسب بروی کسی شیهه میکشيد هرگاه در بروج سعد ماتند ور و اسد و سنبله 
و میزان و قوس و حوت واقم شده بود: باری برایش میرسید. مال مییافت. هدیه 
باو میرسید. خوشحال میگردید. بسفر میرفت. شادی و بشارت به او میرسید. و 
هرآینه در بروج متوسط میان سعد و نحس مانند حمل و جدی اسب شیهه کشیده 
بود حابجا ميشد. در اندیشه فرو میرفت. بفکر می‌افتاد. چنانچه در بروج نحس 
امتال دلوو عقرب اتفاق افتاده بود در مخاصمه میافتاد. درد به وی میرسید. 

خاریدن کف دست 
این نیز مانند بالا از سعد و نحس بروج اثر میگرفت که نفع به وی میرسید. پول 
بیگمان بدسعش میآمد. با عکس آن که پول و مالی از دستش میرفت يا دجار 
حصومت و دشمن میگردید. 

فرود آمدن عنکبوت 
بصورت بالا دلیل بود بر: جاه, سلامتی» رسیدن نامه و خبرء خرید, سفر» بهره از 
میراث. یا جنگ و منازعه, اندوه, مزاحم. 

ریختن چای و قهوه به جامه 
با شرایط گذشته, خلعت به او میرسید. جامهٌ نو میپوشید. نقدینه بچنگ میآورد. 
زن نو میگرفت. صاحب فرزند میگردید. سفر میکرد. رخت تازه مبخرید. سود 
میبرد. پا دجار هم و غم میگردید. جامه اش به دزد میرفت. 
دیدن زنات روبسته و دختران رویاز 

با توجه به سعد و نحس بروج: در شق اول اشکال در کارهایش بهم میرسید. 
دجار تهمت میگردید. نقصان به وی میرسید. کسی از او دلتنگ میشد. گرفتار 
پردانحت جریمه میگردید. و در شق دوم منفعت میدید. حرکت مقید میکرد. بمراد 


میرسید. 
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ریختن روغن بر جامه 

با قاعده‌ی مذکور: بشارتء سفرء رفعت, راحت, فایده نامه و با خوف, زیان» 
اندوه در انتظارش بود. 

شکستن چیزی به ناگهان 
طعام برایش میرسید. چیزی را تحویل میگرفت. به عزت میرسید. بشارت ميشنید. 
فرح و خوشحالی میدید. يا ضرر بهم میرساند. حیله در کارش میکردند. در حوف 
و هراس می‌افتاد. 

پیش آمدن بهائم بنا گاه 
ایب میرسید. بشارت میامد. یا مضرت و خبر ناخوش ایند و غم و مثل ان میامد, 


زوزة مگ 
به ندرت شادی و کلاٌ: خحصومت , خر بد فساده ترس مضصرت؛ تفک تحویل» 
محذور میرسید. 
ریختن آب به نا گاه 


حابحا شدن, شادی, هدیه, مال, خبن, یا غم و انديشه و مشکل میرسید. 

افتادن قلم از دست 
در وحه سعادت بروح: شادی, نضع » منصب, خبر خوش, نامه‌ی و 
صورت نحوست از منصب افتادن نهمت. ظاهر شدن خیانت وی محسوب 
میگردید. 

صدای رعد و برق 
اند کا قاندهه متا و کفرا تشر از هون غراف کی باس هدع کر که 
غیردلخواه و پریشانی میداد. 

افتادن کفش بر روی هم 

اول راحت, مرادء دوست» رسیدن ایب سفر خحوش رفعت و دوست؛ رن به زير 


اوردن. و در دوم مرض و بیماری بود. 
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لقمه در گلو گیر کردن 
در شق نخست: سوغات میخورد. منقعت باو میرسید. مهمان ميشد. کسی باو 
میرسید. حرام مییخورد. از طعام ملوک میخورد. در شق ثانی اذیت به سهیم یا 
شریک و حیف ومیل مال مشترک خبر میداد 
گرد و غبار نا گاه 
بخت و دولت, شادی, روزی, اقبال رسیدن به خحدمت مراد عایب و در بروج 
نحس ضرر و زیان میرسید. 
خوف دل بنا گاه 
کل مراد دولت» غائب, سعادت؛ ظی نصرت. مهمان و راحت رو میآورد. 
دیدن مرغان صحرائی 
هدیه, عشرت, سلاعتی ء مال. غانب. تزویج» روزی» فرزند. شغل و عمل» هدیه 
و فقط دربرج ثُور بود که رنج بیماری میرسید. 
فرباد و گریه طفل 
تماماً: رفتن به مهمانی » خیر» عزت. مرادء حرکت مال, ظفر» روزی و راحت را 
دلا لت مینمود. 
تکاندن مرغ خاک پر وبال را 
بحز در بروح عقرب و خدی و دلو: فایده, بهبودی بیمان خبر خوشء مهمان 
شدنء منفعت و در بروج اسد و سنبله و میزان و عقرب: بیمار شدن و جنگ و 
دیدن ملوک بنا گهان 
حمعاً: زیادتی جام سض بهجت و سرون بدست آوردن یلک و مال را دلیل 
ميگردید. 
عطه در خواب 
شادی ء هدیه نقل‌مکان» نامه اقبال» فایده سعادت. مودت حاه و مال را خبر 


میداد. 
ترسیدن در خواب 
سفر ظفره شادی مفرط اقبال» حاه و منصب را بشارت میأورد. 
خنده و گربه در خواب 
در هر دو خوشحالی‌ها و خیر و منفعت‌ها بود که به صاحب آن ميرسید. 
صدا کردن گوش 
فرح جاه, وصول قاصد, خبر خوب, مال» فیروزی ویا اندوه و ملامت بود که رو 
میآورد و به عقیده‌ای کسی حرف او را میزد که در گوش راست حرف دوستی و 
گوش چپ غیبت و دشمنی او میکردند. 
پریدن مگس در گلو 
در سه برج اول و بروج سنبله و قوس: فرح» سرور و بهجت و سعادت و در دیگر 
بروجح جنگ و منازعه و حرب و مقاتله را دلیل مینمود. 
افتادن کلاه و عمامه بنا گهان 
اول : شادی و مال و جاه و خوشحالی و دوم غم و سفر بیجا و خصومت میآورد. 
دریده شدن جامه به نا گهان 
در ده برج: خبر خوش و حاه ومقام و سفر و فلاح و رستگاری و در بروج میزان و 
حوت غم و گرفتاری و از هم گسستگی امور ميآورد. 
سوختن جامه 
خبر خوش و جاه و سرور و نصرت و مال و هلاک اعدا و بیع و شرا و در بروح 
اسد و میزان غم و تهمت و خیانت را خبر میرساند. 
آواز کردن چوب هنگام سوختن 
خوشحالی و زیادتی مال و خبر شیر و لقاء ملوک و سعادت و دربروح عقرب و 
قوس و جدی مضرت و مرض میآورد. 
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افتادن شلاق و تازیانه از دست 
اقبال مراد. اعتباره قدوم غائب فائده, نکیت. حال دشمنان» و در بروج سرطان 
و جدی, معزولی و حوف و تنزل میآورد. 
جستن آتش 
در برج جوزا: مال و لقاء ملوک و در سایر بروج: خصومت خوف, غم نومیدی» 
محذون اندوه و تردد را گواه میگردید. 
خاموش شدن جراغ بی‌موقع 
بیع و شرا و مال و نصرت و موفقیت و هدیه و در بروج اسد و عقرب و قوس خبر 
نااگوار و حوف و ملامت همراه داشت. 
افتادن جیزها از دست 
سفر» خبر خوشء راحت. خی سعادت و در برجهای ثور و سرطان و جدی اندوه 
و مضرت و مشقت را نشان میداد. 
فریاد جغد 
روژی. غاب خی سض فرح زن کردن, شوهر کردن, خوشحالی» نکاح» و در 
برج حوت غم بی پایان و مرگ عزیز و از دست دادن دوست و مثل آن را گواه 
ان 
بسر درآمدن اسب 
منم مسافر از سقر بود که شامل تمام اوقات میگردید. 
دیدن خرگوش کشته ورسیدن آهو از چپ و راست 
مذموم بود برای تمام اسون مخصوصاً جهت مسافر و خبر نا گواری که به بیننده 
میرسید و آتش افتادن در آموال و از دست رفتن دارائی و ضرر و زیان و غم و 
آوارک زا ناهام کرذیشن 
دیدن جنازه وتابوت 
برای سا کن بیاعتبار و برای مسافر ممانعت موکد بود که باید از آن سفر منصرف 
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شده یا در آن روز ترک بکند. 
دیدن تارک الصلوة 
بدتر از همه دیدن روی بی‌نماز و تارک الصلوة بود که شوم میامد تا این حد که 
میگفتند اگر کاسیی اول صبح چشمش به بی‌نماز بخورد درکسب و کار و رزق و 
روزی به رویش بسته میشود و اگربه طلب حاحت برود ناامید باز خواهد گشت 
و ضم وتشویش و پریشانی کر و ضررو بی‌آبروئی و یأس خواهد دید و تا 
آنجا که میگفتند اکوع مسافر به بی‌نماز بخورد بیم آن باشد که روی وطن 
نتواند دید. 
بانگ گريهٌ جفد بروایتی دیگر 
بانگ جفد در هر صورت ناخوشایتد بود همچنانکه نگه داشتن آنرا ناخوشایند 
میدانستند و معتقد بودند که صدای این حیوان موحب آوارگی اهل خانه و تفرقه و 
تشتت و پریشانحالی و وجود خود او سبب پریشانی و درماندگی و فقر و ضعف و 
دلت و زبونی میباشد. 
بانگ مرغ حق 
این مرخ نیز صدایش موجب نفرت و دل تکان خوردن و تطیر و بدفالی میامد که 
اگر قبل از نیمه شب بانگ کرده بود پیماری و رنج و بدحالی و بلای نا گهانی و 
آفات و آهات میآورد و اگربعد از نیمه شب بصدا درآمده بود مرگ و تلف و فوت 
فجله و خراب شدن خانه و آوارو خنگی و مثل آن را خبر میآورد. 
جک 


گلهای پسچک مانند پیچ امین دوله‌ای و پچ سالاری و گل شیپوری (ئیلوفر) که 
یز هبل مترقت سیب شید کی اروت کی و تین و سستی و 
مانم پیشرفت و موجب زوال میامد و گل میمون نیز آمد و نيامد داشت که بقولی 
اسپاب شهرت و حسن اعتقاد و بقولی سبب افترا و بدنامی و امثال آن میگردید 
از آن حهت که گل میمون دارای دهان و زبان بوده و نا گزیر زبان و دهان نیز 


ستن و عقاید ۳۳ 
ممالی از اثرات این دو وجه نمیباشند. 

سبزی و سرکه و جوجه کشی 
سبز کردن سبزی عید و انداختن سرکه برای بعضی آمد و برای بعضی نیامد داشت 
که اگر آمده بود عاملش را به بهترین زندگی‌ها میرسانید و اگر نیامده بود و 
نمیآمد اسباب اختلاف و انقلاب و بهم خورد گی زد کن وازفشت: رفن اسانگن 
و سعادت و رزق و روزی و مونس و بخت و همدم مگردید. و همین گونه بود مرغ 
خوابانیدن و تخم زیر مرغ نهادن و حوجه کشیدن که مشابه همین حالات را به 
پش میاورد. 

صدا کردن آب 

اگر آب هنگام پاشیدن یا نخالی کردن از ظرف صدا مینمود میگفتند آب سلام 
میدهد و این سلام را از آن جهت تام گذارده بودند که بغال نیک گرفته باشند چه 
اگر روز بود احیاناً سلامتی و مهمان و غایب و شل آن میدانتند واگر شب 
سلام داده بود غم و حسرت و رنج و گرفتاری میآورد. 

همچنین سوار شدن کفش 
اگر کنش برروی هم مینشست آنرا دلیل سفر نزدیک صاحب کفش میدانستند 
و رو بهرسمت نیز سوار شده بود سفر را رو بآ جهت میگفتند. 

ردیف شدن استکان 
قطار شدن استکان را دلیل ورود اتفاقی کسی میدانستند وبا گفتن میاید نمیاید 
به هر کدام» اگر به میاید حتم شده بود آمده؛ اگر به نمیاید تمام شده بود با 
تأخیر میآمد یا نمیاید. همچنین دیدن تفا شناور چای در استکان که آنرا نیز 
دلیل ورود مهمان شناخته و از کوچکی و بزرگی و کوتاهی و بلندی و کلفتی و 
نازکی آن خرد و کلانی و کوتاه بلندی او را تعیین میکردند. 
جاروب و خاک انداز و کفش 

اگر جارو کنار اطاق می‌ایستاد دلیل بر جنگ و نزاع و آشوب و کتک کاری بود 


۱۴ طهران قدیم 
وکا زو سا ای که سا وهای اک ایها ریق دیته تن 
دلالت بر عروج و آوارگی صاحب اطاق از آن خانه و اگرهنگام جاروکشی 
جارو در میبان دست متلاشی میگردید سبب طلاق و جدائی زن و دوری از 
خانمان میامد و بهمین تعبیر جفت شدل کفش بر حسب تصادف که موجب 
آوارگی صاحب کفش ا زآن منزل میگردیدء که شاید مَعّل (کفشش جفت شده 
است) یا ( کفشش را جفت کرده‌اند) نیز از این مورد آمده بود. 

نخم جارو 
پاشیدن تخم جارو زیر دست و پای کسی اسباب آشوب و انقلاب زندگی او 
گردیده پاشیده شدن آن در خانه زندگي صاحب جارو موجب کدورت و حرف و 
نقل با همسر ميگردید. ۱ 
پشت و رو شدن چادر 
اگر زنی چادر پشت و روبسرش کشیده شده بود دلیل پشت و رو شدن شوهربا 
او بود ۳ کله آن کله بدستش آمده نود قفتو تا گهانین ول کت میآمد. 
همجین دلالت داشت که شوهر بر او برعلاف عادت و طبیعت میل بکند و 
پشت و رو سر کردن عمدی زنان نیز در زیارتگاه‌های قم و مشهد و حضرت 
عبدالمظيم صیغه رو بودنشان را معوم مینمود, 
آوازهنگام اجابت 
اگر کسی هنگام اجابت بدوت اراده آوازش میگرفت « که غالبا اکثریت مردم در 
این مورد مخصوصاً در مستراحهای حمام‌ها و لولمین خانه های عمومی زیر آواز 
میزدند» از غم خلاص میگردید و اگر آواز کس دیگربگوشش میرسید بسفر 
زیارت وت را اگر به محض رسیدن بستراح آواز خاموش شده بود بدهکار 
میگردید و آواز سر مستراح تفأل و تطیری بود که با مضامین اشعار خواننده‌ی آن 
خوب و بد و خیر و شر مور معلوم ميگردید. 


ستن و عقاید ۳۳6۵ 


نگهداری حیوانات 
نکه داشتن مرغ و جوجه و گوسفند و گربه و فناری و سحره و بلبل و بدیده و 
امثال آن به هسه کس نمیآمد که غالباً از نگه داشتنشان پرهیز میکردنده مگر 
برای آنها که آمدشان آزموده شده بود. اما اگر گربه‌ای در خانه کسی بجه میآورد 
آنرا بذال نیک و وسمت معاش و فراخی رزق و خوبی کار و بار میگرفتند و اگر 
نوزاد خود را از خانه‌ای بخانه آنها میآورد نشانهٌ رزق بیگمان و خبر خوش و نیکی 
حال آینده و خیر و سعادت میدانستند. 
احکام کفش 
اگر کفش نوی کسی تنگ درمیآمد اوقات تلخی فراهم میگردید. اگر کفش زن 
بود شوهر از او بریگشت و اگر گشاد بود نیز سبب بی‌رغبتی شوهر میگردید و اگر 
قالب و اندازه درآمده بود سفیدیختی و عزت و شیرینی زندگی و حاجت روائی و 
تبول قول همسر را میرسانید. همچنین اگر کنش به سرقت میرفت باید منتظر 
اتقاق نا گوار باشند و اگربه آتش میسوعت موجب تنگی معاششان میگردید و اگر 
در آب میافتاد و آب آنرا با خود میبرد مونسی از آنها کناره گرفته یا دور 
میگردید. ایضاً رو به قبله گذاشتن کفش غائب سبب احضارش میشد. نمک در 
کفش غایب ریختن و جلو و عقبشان گذاشتن وسیله‌ی دلشوره و زودترآمدنش 
میگردید و سرکه و حردل در کفش کسی ریختن وبه هانه کسی روانه‌اش 
ساختن اسباب جنگ و منازعه آنها میگردید. 
خرخاکی و سوسک سیاه 

ورود خرهاکی با خر خذا موحب آمد کار میگردید مخصوصاً ظهور آل در ساعث 
تحویل و داحل سفرهٌ هفت سین شدن که آن سال را از بهترین و خوشآمدترین 
سالها معلوم مینمود و برعکس سوسک سیاه و مخصوصاً واژگونه دیدن آن پشت به 
پشت بستن و در خانهٌ عدو با هوو پنهان کردنشان را سبب آشوب و انقلاب و 


حدائی و طلاق میدانستند. 


ممف طهران قدیم 


قیچی باز در خانه اسباب منازعه گشته بدست هم دادن آن موجب مرافعه و افتادن 
آن از بلندی باعث تهسمت و گم شدن آن خوبی میآورد» و نخ هفت‌رنگ را با آن 
بریدن و به تیت کسی به باد دادن سبب آوارگی او میگردید. 

ناخن 
گرفتن ناخین و پراکندن آن سیب پرا کندگی و نان دست وپا را با هم گرفتن 
موحب غم و در شب ناخن گرفتن را باعث دلتنگی میدانستند وبهترین قاعده آن 
بود که ناخن را گرفته در پاشنه‌ی در خانه دفن بکنند, همراه این کلمات که به 
زبان پیاورند. غم برو شادی بیا, محنت برو روزی بیا. و فایده آن اين بود که 
الا وسعت و فراخی معاش میاورد و دیگر در هنگام خروج (دجال)" که از هر 
موی خرش صدای سازی برحاسته مردم را بطرف خود میکشید ناخنها دیوار و 
پنحره و میلههانی آهن گردیده جلوی در را تجیر کشیده مانع خروج اهل خانه و 
صاحب ناخن برای رفتن بطرف دجال ميشدند. 

قلیان 
قلیان را هرکس بهرکس تعارف میکند باید دودش را بیرون بیاورد وگرنه کشنده‌ی 
بعد رنگش زرد میشود. همچنین اگر کسی را با جوب قلیان بزنند زرد و لاغر 
میشود. اگر میلاب قلیان موقع کشیدن در کوزه بیفتد کشنده پول گیرش میآید. 
بشرطی که سر میلاب را بیسیده سر جایش بگذارد. از شرایط قلیان بود که باید 
اشکان و آب حکان جاق شده بیاورند و قلیان خشک نشانهً نا کارآمدی و 
بی‌سلیقگی آورنده محسوب میگردید و اگر میانه قلیان از کار درآمده میترکید دلیل 


۳ در پیش گوئی‌هاست که دجال مردی است نقطه مقابل حضرت صاحب که چون ایشان ظهور 
کرده مردم را به کیش قرآن میخواند او نیز بر خر خود که از هر مویش صدای طربی 
برمیخیزد سوار شده مردم را به خویش مشفول و به ضد حضرت دعوت مینماید. 


من و عقابد ۳۳۷ 


بود که دست خحیانت به مال صاحبش دراز شده است. این دوبیتی نیز درباره 
قلیان آمده نود : 

نقش مرغابی به سر قلیان سماست آتش عشق است اندر حان ماست 
فوددل با دود ییا توا ف‌کیس که هر که غلیان میسکشد مهمان ماست 
ابضاً این رباعی که در مضار او آمده دود 

قلیان چه خوش است گاهگاهی بکشی ‏ نی از سر شب تا بصباحی بکشی 
دودش ضرر و خاصیعش تسگ نس کی گفته خد! که‌این بلا را بکشی ؟ 


معالجات امراض ازدانش عوام و کتب قدیمه 


آب نیسان که باران بیست و چهار روز بعد از عید بود اگر مگرفتند و به آن سوره 
فاتحه و ایةالکرسی را میخواندند به شرطی که آن آب را از زمین برنداشته باشند و 
در ظرفی پاک باریده باشد و هفت روز کسی صبح و شام مياشاهید هر درد که 
در بدن و هر خوی بد که در او بود رفع ميگردید. همچتین اگر عتین بود مردی او 
معاودت مینمود و اگر اولاد میخواست به هر صورت از پسر و دختر که خواسته بود 
کامروا میآمد و از خواصش بود که نور جشم را زیاد و درد چشم و سر را نافم و بن 
دندانها را محکم و دهان را خوشبوی و بلغم و کرم معده و بادها و فلج و زکام و 
درد پشت و شکم و قولنج و حکه و آبله و جنون و جذام و برص و خون بینی و 
گنگی و آبریزش جشم و بی‌رغبتی از نماز و روزه و وسوسه جن و شیاطین و 
خیانت و غیست و حسد و کینه و کبرو بخل و حرص و غضب وبسیاری از 
امراضص دیگر را دور میتمود. 

دعای مادررا که بربالای بام رفته چادر و چارقد از سر برگرفته موها را 
پریشان کرده خدا را به پنجتن قسم داده شفای فرزندش را طلب بکند مستجاب 
میدانستند, 

علاج با گندم که پنج من گندم نیاز کرده بیمار را بر پشت خوابانیده گندمها 
را پر سینه او ريخته شفای وی را نیت کرده گندمها را به پنج فقیر بدهند در 


معالجات امراض از دانش عوام و... ۲۳۹ 


شفای او محرب میدانستند. 

تصدق گوسفند که گوسفند سالم فربه بی‌عیبی را قربان کرده آبگوشت پخته 
بیش از هفتاد مستحق را دعوت کرده از هریک خواهش تلاوت هفتاد حسد به 
نیت شفای بیمار کرده ایشان را با آن آبگوشت مهمان بکنند را نیز موثر 
میخواندند. 

انواع تصدق ار پول و لباس و حبوبات و خوردنی به مستحقان که تصدق را 
بهترین و سریعترین معالحات میدانستند تا آنجا که معتقد بودند تصدق به فقیر 
شرعی حق قضای معلوم و بلای آسمانی را دور میسازد. 

برای درمان دُمَل, عنکبوتِ در سرکه انداعته را بر آن ضماد کرده یا ضماد 
فضله کبوتر و خرده شيشه و یا پیاز کوبیده و یا پشکل گوسفند و گلاب میبستند. 

حوشهای سرخ سوزنده و خارش‌دار را کافور و گلاب مالیده یا ضماد مازو و 
فوفل و سرکه میکردند. 

ترا دا رها اه اف مه تا وان مر تایه شاه بلغا ی 
زرد میما لیدند. 

کجلی را زفت انداخته پا سر را تراشیده با روغن کنجد جرب کرده کشک و 
پشم و حورا مساوی سوزانده سائیده میپاشیدند. 

غَةٌ سرطان را آب کاسنی که سرب در آن میسائیدند همراه روغن گل سرخ 
و روف بادام میما لیدند. 

حراحت سفلیس را دود جیوه داده و [ کله (خوره) را دود موی سوخته و پوست 
پیاز و تخم ریحان و کافور میدادند. 

در رفع و حْعل را با آب سائیده میمالیدند. 

حکه و خارش را سرکه یا مغز تخم کدو و هندوانه که در شیر زن دختر زائیده 
سائیده باشند میم لیدند. 


برای سرفه و سینه درد شربت پوست خشخاش حوشانده یا لعاب به‌دانه خورده 


۱۵۰ طهران قدیم 


با شکر تعازرا که ساب دهان سزسکی. است: وی امد و مغدرنک میباضا 
شب در دهان گرفته میخوابیدند. 

جای ضربات چوب و شلاق را اسفند و زردچوبه‌ی سائیده با روفن کنجد 
یباي‌دند. 

جهت جلوگیری از بول کود کان در فراش. به او سائیده‌ی سوخته‌ی سم بر با 
عسل میدادند. 

سلسل البول (ادرار بی‌اختیار) را با خورانیدن نیم قاشق فضله خرگوش و شیر و 
دادن دنبلان معالحه میکردند. 

پوست نازک گردو را سائیده جهت تقطیر بول و شاش‌بند ميدادند. 

برای جلوگیری از احتلام تخم کاهو میخوردند. 

علاج سردرد از خسارت آن بود که به انداز یک سکه‌ی بزرگ؛ کرباس آب 
ندیده را بریده بر شقیقه‌ها ببندند. یا سرکه‌ی انگور را جوشانده پارجه‌ای را در آن 
تر کرده بیندازند. 

راغ دای کوش خرخاکی را با پوست انار و روغن گل سرخ حوشانده 
صاف کرده میجکاندند. 

برای درد چشم گوشت بی‌چربی را نازک بریده با حرارت کف دست گرم 
کرده بر جشم و پیشانی میبستند و رنج و درد شدید آن را خون تازه‌ی کبوتر سجه 

ترک لب را لعاب کتیرا یا لعاب به‌دانه میمالیدند و پوست نازک تخم مرغ 
میحسا ندند. 

برای استحکام دندان و لثه برگ عتاب میجویدند. 

اگر زالوبه حلق چسبیده بود غرغره‌ی آب تنبا کو میکردند. 

برای خون بینی فتیله‌ای را با سفیده تخم موغ آلوده میگذاشتند یا غبار سائیده 
پوست تخم مرغ یا ا س اف و ون و اند خیساندهٌ اسفند میجکاندند. 


معالجات امراض از دانش عوام و... 0۹ 

درمان باز شدن حیض زن این بود که سرگین خشک گاو را زير با دود بکند 
و به مقدار یک فنجان آب پهن تازه‌ی گاو بیاشامد. 

برای ورم پستان باقلای کوییده را با سکنجبین ضماد میکردند. 

خوردن هندوانه و عدس و خیار و آش رشته باعث زیادی شیر زن میگردید. و 
برای خحشک شدن شیر یستان آنرا در آفتاب میدوشیدند, 

برای دفع کرم معده صبح ناشتا خرما میخوردند یا سرکه‌ای که از شراب 
بدست امده باشد میاشامیدند. 

علاج یبوست مزاج آن بود که ناشتا خرما خورده آب بر روی آن بیاشامند و 
گرم‌مزاجها شیر گاو جوشیده‌ی سرد با شکر بخورند. 

ختان اسهالن شداده‌ی فهیة ود که سانده ناه وعیت آشهال عون 
اسفرژه را نیمی خام و نیمی برشته کوییده با عسل معجون کرده ظهر به طهر یک 
انگشت بخورند. یا به مقدار ماش یا عدسی» به نسبت بچه يا بزرگ بودن بیمار 
سوخته تریا ک سائیده بخورند. 

اگر طفلی باد فتق عارخش شده بود گوش خلاف طرف بیضه ورم کرد او را 
سوراخ میکردند و اگر هر دو بیضه بود هر دو گوشش را و آنرا بهترین علاج 
هیدانستند. 

بادسجان را با هموزن آن بادام تلخ کوبیده برای رنج بواسیر به حوالی مقعد 
میمالیدند. 

خوردن مویز (کشمش انگور سیاه) را مفید تقویت حافظه میدانستند و سبب 
فراموشی را خواندن سنگهای قبور و خوردن سیب ترش و گشنیز تازه ویول کردن 
در آب ایستاده میگفتند. 

برای رفع درد عقرب گزیده در دستش نخم خارخسک و فلفل میگذا ردند یا 
اگر هنگام شکوفه بود ضماد شکوفه مییستند و مییگفتند اگرعقرب گزیده در 
گوش خر بگوید: عقرب مرا گزیده است دردش برطرف میگردد یا وی را وارونه 
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سوار خر بکنند. 

برای دفع مگس زرنیخ را در شیرحل کرده مپاشيدند. 

برای فرار موشها موشی را در مکان آنها میسوزانيدند. ««که نگارنده آزار هیچ 
جاندار را دافع آزار نمیداند». 

جهت گوش‌درد و بیخوابی اطفال ریشه‌ی عروسک پشت پرده را با نخ سرخ 
پسته بگوش او میبستند. 

برای آسانی زایش قل را میان نی گذاشته برران زائوبسته, یا سنگ 
چخماق یا آهن ربا بپاهایش میبستند. 

برای علاج زردی یرقان گشنیز را پا سرکه یا کاسنی را با سرکه میخوردند و 
ماهی بجه‌های رودتحانه و قنات پطور زنده بلع می‌کردند. 

علاج گزیدن سگ هار آن بود که موی همان سگ را سوزانده بر جراحت آن 
بگذارند. 

برای آبستنی زن نازا را مایه حرگوش و مغز خرگوش و تخم اردک خانگی 
میدادند. 

جاره‌ی حلوگیری بجه‌دار شدن زن آن بود که بعد از پاک شدن از حیض 
هفت عدد عروسک پشت پرده بلع بکند. 

سنای مکی (برگ مسهیل) را دم کرده جهت روان شدن شکم با شیر خشت 
میخوردند. 

برای بحال آوردن غشی با کارد فولادی خطی بدورش کشیده گلاب برویش 
زده کاهگل کهنه‌ی آب زده بزیر بینیش گرفته با پنبه را سوزانده دودش را به 
دماغش میرساندند. 

برای عطسه‌ی بی‌اندازه آب گوشت راسته‌ای را که بر روی آتش نهاده باشند 
در گوش بیسار میچکاندند و دچار سکسکه شده را سیلی بی‌شبر به گوش 


مینواختند, و دچار غذا در گلو گیرکرده را با دست به پشتش میزدند. 


معالجات امراض از دانش عوام و ۵۳ 


اک کف به شپش مبتلا شده بود به بدنش سرکه‌ی نوشادر در آن حل کرده 
میمالیدند و شپشک را که جانوران در گوشت فرو رفته بود دستور کشیدن واجبی 
میدادند. 

سرمازدگی دست و پا را با بی که چفندر در آن پخته بودند و عضو را درآن 
بگذارند و گذاردن دست و پا را در آب نیمگرم معالجه میکردند همچنین بهترین 
فک را تاش مرو تست کول فر هام ناکت توافت ونر ات 
و ۰ ۶ ۰ ۳ ۰ ف ۰ 
گرم میدانستند. و سری که از زمین شوردن, با رسیدد ضربه وره کرده بود را 


آئینه‌ی از طرف دیدن میبستند. 


تعالیم والدین به اطفال 


این تعلیمات بود که والدین بفرزندان و بزرگترها به کوحکترها میدادند: 

سلام بود که هر کوچکتر به هر بزرگتر باید سلام بکند و میگفتند سلام 
سلامتی میآورد و اين مربوط به کوچکتر و بزرگتر نمیگردید که هرکس به هرکس 
میرسید یعنی هر کس به محلی ورود مینمود یا چشمش ثبلاً به کسی میخورد باید 
به او سلام بگوید و حق‌تقدم سلام با کسی بود که به مکانی پا گذارده باشد 
اگرجه در آن مکان کسی وجود نداشته بباشد که میگفتند در هر صورت موجودی 
از مخلوق خدا در آن مکان حاضر میباشد اگرجه به چشم سر دیده نشود که از 
سلام سلام کننده خوشنود گشته در حق او دعا میتماید. بعلاوة آنکه حواب سلام 
جنین کس را ملانکه میدهند وسلام, مستحب و جواب آن واجب بود که باید 
برگرداند و از روایات» که هرگز کسی بر پغمبر اسلام بر سلام پیشی نمیگرفت و 
وای به حال متکبری بود که از پاسخ سلام تکبر بکند. 

نظافت سر و روی و کفش و لباس بود که باید نظیف و پا کیزه و طاهر و 
مرتب بوده باشد که مردم اشخاص را به ظاهر احترام میگذارند و عقل مردم به 
چشمشان میباشد و اگر کسی با ظاهر ناآراسته به مکانی وارد شود و مورد تحقیر 
قرار گیرد گناه آن بعهده خود او میباشد و این مربوط به آن نبود که لباس؛ 
گرانبها یا ارزان‌قیست بوده باشد و شرط آن نظافت و آراستگی آن بود که نازیبا و 
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کثیف نباشد و روایت بود که امه اطهار معمولاً بهترین آلبسه را به تن میکردنده 
تا آنجا که حضرت حسین (ع) در هنگام شهادت بهترین جبة دیبا را به تن کرده 
بود و در طهارت و نظافت لباس تا آن حد تا کید میکردند که حتی پاشیده شدن 
شتک آبی را به دامن لباس مار و عقربی میگفتند که اک کش در معرض شتک 
چیزی قرار گیرد و آنرا نشسته تمیز نکند به تعداد هر شتک در روز قیامت مار و 
عقرب بدامن او خواهد چسبید. و مقدم بر همه خوبی کفش و کلاه و برای زن 
جادر و چارقد بود که میگفتند دشمن به پا و دوست بسر نگاه میکند. 

دیگر سنگینی و وقار باس بود که در درجه اهمیت قرار میگرفت؛ جه برای 
پسران و مردان و چه برای دختران و زئان و بی ادب‌ترین و مطرودترین افراد کسی 
بود که جامه‌ی جلف تنگ پوشیده بدن یا قسمتی از آنرا در معرض دید بگذارد و 
برای پسرانِ به ریش نرسیده بود که زشت دوخت‌ترین البسه مخصوصاً شلوار را به 
پر بکنند وبرای دختران که با بی‌جلوه‌ترینآن خود را پپوشانند تا نظر ناپا کان را 
جلب ننموده و برای خواستگار و بیننده که حمل ظاهرفریبی و خودآرائی و 
کنو پوشنده نبوده باشد. 

از آداب باس پوشیدن بود که هنگام تغییر لباس در برابر دیگران نبوده باشد و 
حای تنها اختیار نمایند و باس را به ترتیب از روکنده از زیر بپوشند و قبل از همه 
زیرحامه و ساتر را به تن استوار بکنند و در بیرون آوردن کفش و حوراب نخست 
از پای جپ شروع کرده و هنگام پوشیدن پای راست را مقدم بدارند و تا پائین 
بدن را نپوشانده از زمین برنخزند جه اینها دستوراتی است که از بزرگان دین 
رسیده حلاف این نکبت و کراهت میآورد. خاصه با بدن عریان مدتی ماندن که 
فقر و تتگدستی میآورد. 

غذا خوردن بود که قبلا باید دست و صورت خود را شسته اطراف دهان و 
انگشتان را از آلودگی پاک بکنند و سپس بسماله گفته دو زانوبر سر سفره 
بنشینند و تا بزرگتر دست به طعام نبرده از دست‌درازی اجتناب نمایند و سوقع 


۷۵۶ طهران قدیم 
کشیدن غذا تناسب غذا و جمعیت را در نظر گرفته کمتر از آنچه به او میرسد 
بردارند و بی حرص و ولع بخورند وبا سه انگشت سپابه و شست و وسطی لقمه 
بردارند. لقمه به اندازه‌ی دهان و بلکه کوجکتر برگیرد و در خوردن حرص و ولع و 
شتاب نداشته باشند. چشم بدست و دهان اين و اد نیندازد و دولپی نخورند و 
هنگام خوردن صدا از دهان و گلوی و ظرف و متل آن برنیاورند و هنوز چیزی از 
اشتهایشان مانده دست بکشند و بعد از اتمام غذا الحمدلّه بگویند و در مهمانی‌ها 
و محالس دیگران تا همه دست از طعام نکشيده اند از سفره کنار ننشینندء شاید 
معلول و بی‌دندانی در آن میان بوده که باید غذا را بتأنی تناول نماید و از کنار 
نشستن دیگران گرسنه بماند. در راه و کوچه و بازار و انظار مردم چیز نخورده 
دهان تجب‌انند میادا طفل و گرسته‌ای را رغیت و اشتها بحرکت آید و آنگاه است 
که او مسئول و مورد موّاخذه خواهند بود. 

در مهمانی‌ها که تا از آنها دعوت بعمل نیامده پا نگذارند که (بدون دعوت به 
خانه خدا نباید رفت) یعسی تا اذان که دعوت خداست گفته نشده پا به مسجد 
نباید گذاشت که مهمان بی‌دعوت قرب و آبروی خویش را میریزاند و جون دعوت 
شدند اهمال نکرده تأخیر و تعطیل ننمایند که اين نیز نوعی بی‌ادبی و عدم احترام 
بصاحب مجلس میباشد و همجنین که در مهمانی‌ها ود را آراسته بهترین لباس 
را پوشیده با آن آبروی صاحب خانه را خریده, در محلس از سخنان لو و بیهوده و 
جلف و سبکسری و غیبت این و آن و تظاهر به دانش و خودنمائی احتراز بکنند. 
چون مهمانی به آنها برسد او را معزز و محترم داشته از پذیرائی او کوتاهی ننمایند 
و دربارة مهمان خست و لامت روا ندارند که مهمان روزی خود آورده و در 
خارج شدن غم و نکبت صاحبخانه را با خود بیرون میبرد و به مهمان امر و نهی 
نکرده دستور و تکلیف روا ندارند و دیگر در خوردن های او حکمت و طبابت بکار 
نیاورده این برایش خوب و آن برایش بد است ننمایند و هم بی‌اعتنائی ننموده و 
هم در پذیرائی الحاح و مبالفه از حد نگذرانند و مهمان را حبیب خدا بدانند. 
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در پیش دیگران دست در بینی و دهان و نبرده دندان خلال ننمایند و 
نانعن نکسون و صاط مر ای اب تور فهان نی دز و آروغ برنیاورند که صدای 
دهان بدتر از صدای ذبر مییاشد حه اولی به اراده و دومی خارج ارادهٌ صاحب آن 
میباشد. هراینه قن سیم دشسته اند گم‌حرکت بوده حثبش بیحا نداشته باشند, 
پرحرف نبوده زیادتر از گوینده بودن شنونده باشند و تا سئوال نشده پاسخ نیاورند و 
حوت پرسیده شد سخن را در دهان گردانده حواب سنحیده بگویند و در میا 
حرف دیگران ندویده کلام گوینده قط ننمایند و اگر موضوع و داستانی را هم 
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بداند تا انتها به آن گوش بدارند و ارائه دانش ننمایند وبیخ فوشی با .کون 
صحبت نداشته باشند, 
[_ ۳ ۳ عم ۳ #سر۳ 2 

احترام بزرگتر از خود را داشته اگرجه به یک ساعت از او بزرگتر باشد و به 
پیران احترام گذارده ایشان را معزز و مکرم بدارند که برکت‌های جامعه میباشند. 
در اینصورت برایشان در قدم پیش نگرفته. پیش سلام بوده» قبول قول و اطاعت 
داشته» در محالس قبل از آنها وارد نشده در خروج پیشی نگرفته» در سخن با آنها 
کتشدد و تغفیر و تعصب نورژیده, حق به حانب آنها داده | گرچه محق نباشند و در 
کارهای دشوار رعایت حال ابشان داشته, ار حفت و تحقیر ایشان برحذر بوده 
بدانند که خود روزی دجار روزگار آنان خواهتد گردید و حداوند کسی را به 
پیری و آبرو خواهد رسانید که حقوق پیران را رعایت کرده احترام ایشا را بر 
و تیه مت 
خویش فرض گرداند. 

همحنین احترام استاد و معلم که پدران ثانوی و روحانی بوده سعادت دنیا و 
آخرت آنها به دست ایشان میباشد: از دستوراتشان تخلف نورزیده, از صمیم قلب 
محیشان بوده حضور و غیایشان ر محترم داشته تعلیمات و دستورات و تحربیات 
ایشان را که برایگان در اختیارشان میاید مختنم بشمارند. بدائند کسی ذوالفنون از 
مادر تیامده پرسیدن و حویائی زشک اند و این هر ارت رکه > تا که 


گوشزدشان میکردند 


۳۵۸ طهران قدیم 


(هیچکس ازپیش خودچیزی‌نشد هیچ آهن خنجر تیزی نشد 
هیچ حلوائی نشد استادکار تا که شا گرد شکرریزی نشد) 

وتا حد اعتیارداری گوشت و پوستشان استاد و معلم را پیششان بزرگ و 
صاحب اختیار قلمداد ميکردند. 

غسل و وضوی و نماز بود که از کودکی و خردی به فرزندان تعلیم میکردند و 
برای فرا گرفتن آنها انعام و جایزه مقر میداشتند و نماز را ستون دین و دین را 
ستون زندگی دانسته آدم بی‌نماز را کافر و نجس و نزد خدا بی‌روزی میدانستند. 
ازتعریقات نمازبود که حداوند بندمی تمارخوان :را عزیر و بزرگ وغالب وموفق 
و خوش سیما و مطلوب و محبوب داشته او را بر سایر بند گان رجحان میگذارد. 
نماز شخص را ذکی و هوشیار میگرداند. نماز رزق را وسیم و قلب را روشن و دل 
را آرام و روح زا خرم و فکررا منور و اندیشه را مستقیم میسازد. نماز آبرو و بزرگی 
و حیثیت و اعتبار میآورد. نماز خیر دو عالم داشته نمازخوان را از شرور دور و 
بسعادات نزدیک و در امورات یار و مدد کار و در بلایا نگهبان میباشد. 

حقوق پدر و مادر را که از واجبات دانسته رعایت حرمتشان داشته» در ترضية 
حالشغان کوشیده زنده و مردهٌ ایشان را احترام داشته از برابر آنها راه ثرفته, قبل از 
ایشان ننشته بر سخن ایشان اعتراض نداشته سبب کاری که موجب دشنام به 
ایشان شود نگردیده» در حاحات و تنگدستی احسانشان نموده بشادی خاطرشان 
کوشیده از کدورتشان اجتناب نمایند, و درتاأً کید آن اين کلام که سمادتمند 
فرزندی میباشد که دعای خر پدر و مادر در دنبال و بدترین فرزند آن که نفرین 
پدر و مادر همراهش باشدء که روزی اوتدگ وغم و رنحش زیاد و خفیف و 
بی‌حرمت و کوتاه‌عمر و مرگش به بی‌آبروثی و فلاکت میباشد. 


تعالیم والدین به اطفال ۲۵۹ 


نظر و عقیده دربارةً سیاست 
دربارة سیاست نظر تهرانی‌ها این بود که دنیا را انگلیسی‌ها اداره مکنند و هر 
اتفاقی در هر حا و هر نقطه از روی زمین روی بدهدء حه حوب و حه بد» در 
دنبال گیری معلوم میشود در آن دست انگلیسی‌ها دخالت داشته, در این حد که 
میگفتند حتی دعوا و نزاع زیر لحاف زن و شوهر در ارتباط با انگشت انگلیسی‌ها 
میب‌اشد و دلیلش این که اگر انگیسی‌ها هدیه تعارِ حریر و اطلس و 
کربدوشین و مانند آن برای زنان اعیان و اشراف نیاورند, آنها ندوعته به تن 
نکنتد و به رخ نان فقیر بیچاره نکشند که آنها هم حسرتشان را نخورده یِقة 
شوهرهایشان را نجسییده و دعوا مرافعه درست نمی‌شود, الی آخر که میگفتند 
نه‌تنها شاه و وزیرن بلکه کدخدای هیچ آپادی بدون نظر انگلیسی ها نمیتواند 
عوص بشود. 

همجنین میگفتند این که کار انگلیسی‌ها در هر حا پیشرفت میکند, آنست 
که کار را دست پی‌کس و کارها و بی اصل و نسب‌ها و بی شعورها میدهند و 
معتقد بودند که اگر کسی باشد که بتواند کاه و جوی دو الاغ را تقسیم بکند کار 
به دست او نمیدهندء جه فهمیده‌ها و شعوردارها در دستورات و خواسته هایشان 
آری ونه و چون و جرا میآورند و آنها کسانی را میخواهند که اوامرشان را 
چشم بسته و بی‌جون و جرا و بدون دخالت فکر و آراده قبول بکنند. بی‌اصل و 
نسب‌ها و ذلیلء درمانده‌ها را هم از آن‌روسر کار:میاورند که با دیدن اند ک نفع 
و اسم و مقام از طرفشان به عوض کلاه برایشان سر میأورند در حالیکه 
بزرگ‌زاده‌ها و اصل و نسب‌دارها به ارزانی وسادگی تن به ذلت نوکری بیگانه 
و خفت خیانت نمیدهند, 

و باز دربارٌ سیاست روس و اتگلیس و آمریکا وجه تمایزی داشتند که 
میگفتند انگلیسی‌ها سر را با پنبه میبرند و روس‌ها با رم للم و ایجاد ترس و 
فشار و آمریکا با دائه یاشیدن و دهان شیرین کنک و این داستان که شاهد 


۱۶۰ طهران قدیم 


مثالشان بود سه سرباز روسی و یش و آمریکائی در رستوراتی مشغول غذا 
خوردن بودند که گربه‌ای بای میزشان آمده (معو) میکند و یکی از آنها پیشنهاد 
میکند هرکس از خردل روی میز به خورد گربه بدهد مهمان دو نفر دیگر باشد و 
تصویب مشود. روسی گربه را لای پا گذارده دهانش را باز میکند و خردل را 
به زبانش مالیده دهانش را جفت می‌کند و قهراً که گربه ود را رهانیده با پف 
یفی همه را بیرون میدهد و نوبت به آمریکائی رسیده خردل را بروی ات 
مالیده بدهان گربه میکند که آن را هم گربه بیرون می‌افکند و اتگلیسی گربه را 
گرفته حردل را با سر انگشت به مقعدش میمالد که گربه نه‌تنها از جهت سوزش 
آن خردل‌ها را با زبان خورده پاک میکند بلکه تا مدتها هم حای آثرا لیس 
میرند . 

پس میگفتند هرگاه در نقطه‌ای دیده و یا شنیده شد که کودتا یا مهاجمه‌ای 
هخا هبار ویک وه فیش ارو معا دوه ماه داش شاف ان 
نیست مگر آنکه روس‌ها در آن دخالت داش اند» و هرگاه جنین امری با قتل و 
کشتا همراه با فراوانی پول و فحشاء و فساد و آزادی کاذب وبی‌بند و باری 
توأم بود آنرا آمریکائی بدانید و هراینه پی‌سر و صدا و بدون خونریزی و از طرف 
وجبهه‌المله ای ؟۱ مورد پسند عوام صورت گرفت پتفین: کننید ان زا اک هیا 
ترتیب داده‌اندء از اتجا که فهمیده‌اند یکی از اینها کار هزار فوح سرباز می‌کند. 

همچنین که در جهت سیاست مملکتی می‌گفتند مثلاً همین احمدشاه را با 
دربار و وزراء و محلس و وکلایش به همین شکل و وضع و قیافه در انگلستان 
درست کرده همه روزه شاه به صندلی نشسته آیند و روندگان به حضصورش 
شرفیاب شده گفت وشنید و سئوال و جواب می‌کنند. به همین صورت هم 
مملکت را که از حاکمانش گرفته تا والیان و دهداران و کدخدایان و رسای 
ایلات و قبایلش که همه را مشل خودشان ساخته مسائل حاری را تبادل نظر 
می‌کنند. به همین صورت دربارة عزل و نصب و مرگ و میر و اجلهای نا گهانی 


تحالیم والدین به اطقال ۷۶۱ 


مانند ترور و امثال آن که مشلاً اگر احمدشاه یا یکی از دست نشاند گانشان 
کشته شد پا سکته کرد چه کسی جانشیتش باشد و اگر او هم برایش پیشآمدی 
شد چه کسی جایش بنشیند تا کمترین مقام مملکت که هریکی را متال مهر 
شطرنج بتوانند جابجا بکنند. یا مثلاً اگر یکی لنگ و لکد انداحت و خواست از 
فرامین سر پیچی یکند با چه وسیله نابودش کتتد وجانشین آن اگر سر به 
مخالفت برداشت چگونه از پست و مقام یا از صفحه‌ی رو زگار برش اندازند. 

در نتیحه انکایتان را به همان گونه که می‌گفتند آفتاب در حایی از روی زمین 
طلوع و غروب نمی‌کند که جزء مستملکات انگلیسیها نباشد, انگلیس را سردمدار 
و پادشاه کل روی زمین می‌دانستند و می‌گفتند پطر کبیر و پادشاهان چین و روم 
و فرانسه وینگه‌دنیا را هم اوسر کار آورده و از سر کار بلند میکند, تا آنجا که 
ان قلابات رد و بزرگ دنیا و جنگ و صلح‌های دول عالم را هم زیر سر او 
میدانستند و راسخ بودند که فقط کار مردم انگلیس آن است که بنشیند برای 
مردم دنیا نقشه کشیده به نفع خود خوب و بد طرح بکند» که البته برای پیشرفت 
مقاصدشان هم برایشان مطرح نمی باشد که اگر تصف دنیا هم به خاک و خوت 
که یا تخس تاد وی ی ایک اق دسته ای بان ار ویارد 

البته عده‌ای را هم عقیده بر این بود که هرکس عرضه داشت حق هم خواهد 
داشت بهر کار دست زده توفیق یافته آقاثی بکند و دربارةُ انگلیسی‌ها این گناه 
دزد نیست که کسی را لخت بکند بلکه این گتاه صاحب مال و صاحب خانه 
است که لیاقت نداشته مال و خانه اش حفظ بکند. جشم ما و امثال ما کور 
میخواستيم عرضه داشته و انگلیسی‌ها را لخت بکنیم. همچنین از اینگونه مباحت 
که آن کس هم که عقب افتاد مشکل بتواند جلو بیقتد و در آن زمان که ما فکر 
زن گرفحن و پسربازی و تریاک و حشیش و درویشی و فلندری و انواع 
کافت کاری‌های دیگر بودیم انگلیسی‌ها بفکر تحقیق و تجسس زیرزمینی‌ها و 
روی زمینی‌های ما بودند» و در آن وقت که ما حواسمان معطوف جگونه طهارت 


گوشه‌های یکی از برده‌های سیاست. از شروع تا خانمه به صورت زیر: 


میرزا تقی خان امیرکییسر اول قتبل راه اصلاحات و 
سعادت و رفاه مردم در حکومت قاجاریه بعد از 
قائم مقام که به سعایت م‌ادر شاه (مهسدعلیا یکی از 
کتیف‌ترین زنان تاریخ) در حمام فین کاشان با بریده 


شدن رگهایش مزد خدماتش را میدهند. 


مهد علیا (مادر نا 


صرالدینشاه قاجا 
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عکسی از ناصرالدینتاه که در فرنگ انداخته شد. 


مظفرالینشاه؛ با بغاطر صفات و احوال بچه گانه‌اش «کودک پیر» که با قرج وحشی که شکار کرده برایش آورده‌اند و قفس مرخ حق 
و قفس گنبدی شکل کرک که در پایین سمت راست عکس میباشد و دوربین بلندش که با آن تماشای شهر بکند سرگرمش ساخته‌اند. 


وچ ۶ حوخور هر کی کت جح کر ریس د م‌ودر نک له کر وگو > ۶ 


هد 


7 مج هب 


5 ۱ 1 ِ قارت ال 
شروع بازی مشروطهخواهی و اجتماع مردم در جلوی سفارت انحلیس 


دبگهای مشروطه‌پزی در جنوب باغ سفارت که برای مشرو طه خواهان با «مشرفه خواهال» آماده به خدمت بوده, دبگ شماره ۳۹۲ اش با خط لانین در معني اموال 


محمد علیتاه که چون تکیه به رقیس صاحب قدرت یعنی روسیه دآشته بوده باید سرکوب بشود و این شع رکه 


در شایع شدن برگشتنش به ایرات شدت ترس مردم را معلوم می‌کند: «برف؛ برف» برق اوعده لاف گندم 


شده - وای وای ممدلی شا وارد طهرون شده!» 


مجلس شورای ملی با تابلوی سردر آن با مضمون عدل مظفر و تاریخ ۱۲۹۸ هجری که سال تاسیس آن را معلوم مبکند پس از توفیق 
مشروطه طلبان بر محمد علیشاه و مستبدین که گروه مختلف مردم به حمایت وکلایشان در بیرون و درود آن جمع شده‌اند. 


محمد علیشاه در اتفصال و زمان تبعید با پسرش محمد حسن میرزا ولیعهد احمدشاه که در استانبول از او 


برداشته شده است. 


احمد شاه که در سنین عیان دوازده و سیزده سالگی جانشین پدرش محمد علیشاه گردیده ناصرالملک 


همدانی تایب‌السلطنه‌اش هیشود. 


سیدضیاء الدین طباطبائی یکی از مهره‌های سیاست انگلستان در ابران (با اعضای کایینه نود روژه‌اش معروف 
به کابینة سیاه) که محلل رضاخات در رسیدن به پادشاهی و سلطنت بود. 


رضاشاه و ولیبهدش محمدرضا و فروفی رئیس‌الوزرا (مأمور آوردن و بردن او!) در یکی ازبازدیدهاءکه با بردن‌پسرش 
محمدرضا بازی مشروطه و سریال هفت قسمتی اش که از شاه شهید! ناصرالدینشاه شروع وبا مظفرا لدینشاه.محمد علیشاه» 
احمدشاه» سیدضیاء» رضاشاه و محمدرضاشاه به بایان میرسد. 


آن قصر که با فلک همی‌زد پهلو بردرگه آن شهان نهادندی رو 
دیدیم که بر کنگره‌اش فاخته‌ای بنشسته همی‌گفت که کوک کرکو 


تعالیم والدین به اطفال ۷۷۵ 


گرفتن و سر علا نشستن و از سر خلا بلند شدن ومانند آن بود آنها بفکر آن که 
ما و امثال ما تا چه حد عقب‌ماندگی فکری داشته با چه چیزهائی گول میخوريم 
وبا جه وسائل میتوانند ما را به زیر یوغ اسارت خود درآورده اسیرمان بکنند. 

ده نفر کاشی را فرستادند دو نفر را دستگیر بکنند و همه‌شان لته پار شدند 
جز یک تنشان که توانست حان بدر ببرد و وقتی پرسیدند چطور ده نفر از دو نفر 
شکست میخورد؟ جواب داد: «برای آنکه ما ده نفر بودیم تنها, آنها دو تفر بودند 
همراه. ما هرچه میزدیم یه گل میخورد, آنها هرچه میزدند به دل میخورد.» 
انگلیسی‌ها ملتی هستند همراه و ما و امتال ما ملت‌هاثی هستیم تتها. آنها 
همه‌شابْ تنی واحدند که حز خود و مردم خود و کشور خود هیچ کس و هیچ جیز 
را ندیده هرجه میخواهند برای خود میخواهند و ما منتی هستیم متشتت و دشمن و 
خائن به هم که بزرگانمان در فکر عيش و نوش و هرزگی و عیاشی و یول دسته 
کردن و کوچک هایمان که چگونه سر هم کلاه گذاشته یکد گررا لخت بکنند. 
بزرگانمات ابن الوقت و نوکرصفت و این که چگونه تا دم گاوی بدستشان می‌افتد 
بار حود بار یکنند و زیر دستانشان کارآموز آنها که چگونه دنبال‌روی بکنند, 

انگلیسی‌ها مردمی که همه چیزه حتی جان خود را فدای کشور و بقا و آبرو 
و ادامةٌ حکومت خود میکنند و ما مردمی که چگونه بتوانیم مشتری پیدا کرده 
خود و همه کشور و مملکتمان را فروخته چند روززندگی بهتر بکنيم. در 
ال‌گلیس حکوست را فهسیده‌ها و حان برکف‌ها ووطن دوست‌ها و اصل و 
نسب‌دارها و باشعورها اداره میکنند, در اینجا قلدرها و بیشعورها و وطن فروش ها 
و بی اصل و نسب‌ترین‌ها و هرکه وقاحت و بی‌شرمی اش زیادتر و دست چوبش 
زیادتر بالا برود اداره می‌کند» و در این صورت واضح است دانش و خرد بر زور و 
قلدری و نقهمی جربیده غالب میشود. 

ازمات زمان که انکلیس ها برادران:شولی زا در زماناشاه غباس بز رک ید 
دربار ایران فرستادند فهمیده بودند باین مملکت باید چگونه نفوذ بکتند و از همان 


۷۷۶ طهران قدیم 


زمان که سفرایشان با ز گشته خبر بردند که جای پای آنها را اک ریخته‌اند که 
بعد از رفتنشان تطهیر بکنند فهمیدند که فهم و شعور ما تا چه حد کار میکند و ما 
چند مرده حلاج و از ما چگونه میتوانند بار یکشند. در هر صورت این عقیده که 
پل این مملکت و کلاً سمالک امثال ما را آب برده است و از روزی که 
عیسوی‌ها علی و معاویه را در برابر هم قرار داده ما را سرگرم اختلافات عقیدتی و 
مذهبی و شیعه وسنی‌گری و مسائل آن ساختند و از آن زمان که طعم لقمه‌ی 
حیسانت در کام دولتمردان و متتفذین این ممالک جا گرفت و قرار شد ما را به 
ظواهر سرگرم ببکنند معلوم شد در پرابر سیلاب‌مان قرار داده سهم برادری‌شان را با 
ما تفکیک کرده‌اند. یعنی این یک ذره دنیای آخی و اختراعات و اکتشاقات و 
فرهنگ و صنایع و قانون و انضباط جان تمام کن آن از آنٍ ما و آن جهان پرناز و 
نعمت تمام نشدنی از ی شماء به اين معنی که: از سطح حانه تا به لب بام از آنِ 
ما - از بام خانه تا به ثریا از آنٍ تو. خیلی هم که به ما ارفاق کنند مانند آن 
استاد که شب چوت مزد شا گردش را کف دستش می‌گذاشت زیر دستشص می‌زد 
تا پولهایش پخش وپلا شده صبح زودتر سر کار بياید اگر بنا به مصلحت راهی 
را هم برای ما باز کنند و با وضعی پیش آمده توانستیم خود سر و سامانی به امور 
خویش بدهیم با یک حقه سیاسی ویک پشت پا به زمیتمان زده به حای بدتر از 
اولمات برگردانتد که تا دوباره بخواهیم خودمان را جمع و جور کرده بصورت اول 
درآوریم پنجاه سال, صد سال طول کشیده به همان گونه که قرنهاست با ما رفتار 
گردهاند< مکر خسن :از غیب :روت آمده کار‌شکی زونه هی سار بید: که 
کوچکرها را به نتصیحت از دخالت در امور سیاست پرهیز داده برای اغنایشان 
دهها دلیل و شاهد و مثال می‌آوردند. 
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اکنون ملاحظه کنیم اوقات شبانه روز اهالی تهران به جه صورت میگذشت؟ 

با اذان موذنِ صبح دزدان و شبروها دست از کار کشیده به آرامگاهها و 
مخفیگاههای خود میرفتند و مومنین از خواب بیدار شده» غسل واحب شده‌هاء از 
مره بتراق طاشن ایک یو دای مان « که ناویا عیل عتایت فرات 
نماز را هزار برابر مینمود؟» روانهٌ حمام‌ها ميشدند و سالمندان و از (کار) 
افتاد گان به (استنجا)۱ و وضو برخاسته در نمازخانه "ها و مصلّی های خویش رو 
په عبادت و انجام فریضه آورده پا روانة مسجد ميشدند و آنان که عشق زیادتری 


به اتسار و عیادت داعتد یا آذعیه و اد کار صیت کاهی: وتات ازییه فا 


٩‏ ازالٌ نحاست کردن» و این کلمه مخصوص شستن عضو پیش و پس بعد از عمل بول یا غایط 


بکار میآید, 
۲. در بعقی خانه‌ها اطاقک کوچکی خاصه برای انجام نماز و ذکر ختم و دعا بود که به آن 
مصلی می‌گفتند. 


۳ تبیحات اریمه یی : سبحان‌اله, والحمدل ولااله الا واللةٌ اکیر تسییحی منصب به 
حضرت زهرا علیهاسلام که گفتن یک دور تسبیح آنرا پس از هر تماز حللاال جمیع 
مشکلات و مصلح تبام مهمات میدانستند. با این تسبیحات اریعه استخاره نیز انجام میدادند 
و قاعدهاش جنین بود که پس از نیت و فرستادن صلوات کمر تسپیح را گرفته دائه دانه جلو -م 


۱۷۸ طهران ندیم 


پرآسدن آفتاب خود را مشغول داشته بعضی که پس از آن نیز نیم جرتی زدهء کاهل 
ثمازها دست و رو شسته, بقیه به صرف صبحانه نموده, مردها پی کار خود رفته 
زن‌ها به کار خانه میپرداختند. 

لازم به توضیح است که اذان صبح نه برای موذنین مساجد بلکه به دستور 
مبلفین برای هر مرد بالغ» تکلیفآور بود که با هر اذان مسجد او نیز شروع به 
گنتن اذان بکند, و ضمناً اقامة؟ نماز را که فراموش ننموده, با این دو کار برای 
خویشء جهت شهادت در روز محشر که از مژمنین و نما زگزاران بوده جلب شهود 

پس با شنیده شدن اولین صدای موذن, مردان و مخصوصاً جوان‌ها از سر 
بام‌ها و سالمندان از جلوی در اطاق‌ها شروع به گفتن اذان میکردند و در این 
وقت بود که بانگ و خروش نا گهانی‌شان در شهر پیچیده چنانکه گفتی اسرافیل 
به صور دمیده و اين همان شور و ولوله بود که نه هبر خفته بلکه هر لول سیاه‌مست 
را از خواب برانگخته, از ترس صاحبخانه!۵ یا به ملاحظه دیگران به کنار حوض 
حیاط جهت وضو ميکشيد, «اگرچه نماز نداشته باشد» و در هر صورت این 


کشیده میگفتند سبحان‌اله, والحمدش ولاء تا دانه‌های تسبیح به آخر برسد و چتانچه آخرین 
شماره به سبحان الله رسیده بود آنرا خوب و اگر به والحبدئه ختم شده بود میانه و اگر (ولا) 
آمده بود بد میخواندند. 

6 اقامه اذانی قصیر بود که پس از اذان جهت شروع نماز پزبان میآوردند به این قاعده: ۲ ال 
اکین ۲ اشهد ان لاله الا ای ۲ اشهد ان محمد رسول اش ۲ اشهد ان علیاً ولی اه ۲ حی 
علی الصلوة, ۲ حیّ علی اللاح» ۲ حی علی خیرالعمل, ۲ اش اکس ۲ لاله الالّه و شروع 
به نماز با گفتن قدقامت الصلوة, 

۵. تارک الصلاتی مهمان کسی شده بود و چون موقع نماز رسید و اقامه بست چنین نیت نمود: 
دو رکمت نسماز از ترس صاحب‌خانه قربتاً الی اله. و همجتین که در خانه‌های مستأجری 
همه باید تظاهر به نمازعوان بودن بکنند. 
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همان اذان بود که شتیدن بانگش ایمان را تازه و غم‌ها را از دل زدوده قلب را 


روشن مینمود. 
پس با این ترتیب خفته ای در شهریافت نمشد مگر اطفال صفیر و بیماران 
بدحال و ستری و غیرمسلمین که ناحار دار شده پس از خائمةً اذان دومربه به 


خواب عیرفتند و مسلمانی دیده نمیشد که پا اذان صبح بتواند ببدار نشده در صحن 
حیاط و کنار حوض جهت گرفتن وضو خود را به نمازگزاران متصل نگرداند و 
نبود منکری که نام مسلمان داشته بتواند خود را از حیل مسلمین بدور داشته 
دوگانة یگانه را آن هم با صدای بلند که به گوش همه اهل خانه برسد بجا نیاورد 
که اول جزایش طعن و لمن اهل خحانه و هر اطلاع‌یافته بود که پوشیده و اشکار 
نثارش بکنند و دوم نسبت بیلینی و لامذهیی و تارک‌الصلاتی که به او جسبیده 
شده رطوبت تن و عرق بدن و آب دهان و لمس و مسش نحس معلوم شده بصورت 
بدتر از جهود و ارمتی باید از او اجتناب بشود و در آخر اثر بی‌نمازیش که 
ملاقاتش خلق را تنگ و روزی و معاش را دشوار و وجودش در هر خانه برای اهل 
آن موجب نزول هزاران مشکلات و گرفتاری‌ها و انواع بلایا میگردید و در صورت 
استمرار که (بابی) و بابی صفت معرفی شده مالش حلال و خونش مباح 


میگردید! 


شروع به کارودست کشیدن ازآن 

در اینصورت شروع کار کسبه و حرکت به طرف کسب و کار از بعد نماز صبح 
یعنی اول آفتاب بود تا غروب آفتاب و همچناننکه شروع به کار در اول آقتاب را 
سبب برکت و خیر و وسعت معاش میدانستند, بعد از اذان مفرب و در نور جراغ 
شب ادامه دادن به آثرا موحب فقر و نا کامی و از اعمال شیطان میخواندند و از آن 
احتراز میجستند. مگر فلک زد گان و عیالمندانی که ناث به تانشان نرسیده ناجار 
به اضافه کار بعد از اذان مغرب و شبانگاه میشدند و کسبه‌ی ناجاری مانند نانوا و 
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حمامی و بقال که باید حوائج مردم را برآورده یکنند. 

نانوا که باید تا سراغ نان بيایند نان داشته باشد و اگر کسی گرسنه و بی‌نان 
ریسا لین فگذاشتت شترا هه غدای, عاعت یمام نون ناشن 
آب حمام را برای صبح داغ و آماده بکند و بقال که قاتق نان مردم مانند ماست و 
پنیر و امثال آنرا در اختیار بگذارد و ضمی کارگران فصلی مانند خیاط و کفاش 
که در شب ‌های نزدیک عید و زمستان که باید لباس و کفش مردم را با 
شب کاری تهیه بکنند. 

و اما در کسبةٌ سحرخیز که از خود حمامی و ثانوا هم زودتر به سر کار میرفتند 
اول خمیرگیرهای دکانهای نانوائی بودند که باید حداقل دو ساعت زودتر از اذان 
صبح به سر کار رفته خمیر نان را آماده پکتت ی کارکر کوی 2 حمام که یکی 
دو ساعت حلوتر از باز شدن حمام به سر کار رفته مُهر در خزینه" را برداشته کوزه 
در آت انا هضه تن رتاش را گرفته نا شید انستفاده اش مایت مشک 
پزندگان صبح کار سانند کله پز و آشی و فرنی پز که اينان نیز جهت آماده ساختن 


متاع باید پیش از اذان صبح به سر کار بروند. 


بدهید که دیر آمده‌ام 


از دسته‌های سحرخیز گدایان حریصی نیز بودند که از اينان هم زودتر مآمدند و 


٩‏ کارگری که وسیله‌ی کوزه‌ای از مس که آنرا وارونه در آب خزینه فرو میبرد لجن کف 
خزیه را مي‌کشید. کوزه‌ای بزرگر از هر کوزهی بزرگ» با سوراخ ریزی که برای مکیدت آب 
و لجن در ته آن تعبیه شده بود. کاری بس زورخواه و خطرنااک که با اندک بی‌احتیاطی 
کارگر بخاطر هوای درون بالا جهیده باعث صدمات شدید به سر و روی او ميگردید. 

۷. باز کردن در عزینه با برداشتن لنگ‌های چندلائی که جهت هدر نرفتن بخار و گرم ماندن 


آب در موقع تعطیل شدن حمام مسدود شلده بود, 
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یاتوق هایشان هم کار در حمام ها و مساحد و نانوائی‌ها و آب انبارها و سه‌راه‌ها و 
دماغه‌ی پیچ کوجه‌ها بود که نشسته گدائی میکردند, در ماجرای زیر از یکی از 
اقا 

کسی هر وق صبح که بیرون میآمده گدائی را میدیده که با قسم و آیه به 
راهگذران میگرید بدهید که دیر آمده‌ام! تا روزی به او میگویند این موقم که تو 
آبده‌ای خمیرگیر از خانه اش بیرون نیامده» پس میخواستی کی میآمدی؟! 

جواب میدهد آمدن صبح‌ها را نمیگویم» بکار گدائی را ميگویم دیر آمده‌ام. 
جوابی که صورت طعنهء کنایه گرفته هرکس به کاسب دزد و گرانفروش و 


و صت ت ۳ ‌ 
رشوه گیر پرتوقع بربخورد بگوید: حق دارد بیجاره دیر امده است! 


صبحانه 
غذای صبح معمولاً نان و پتیر و یکی دو جای شیرین و یکی دو جبق و یک چای 
(دیشلمه)* پشت آن بود که مردم عادی صرف میکردند و فقرا نان تهی بی‌چای و 
جای‌دارهایشان که بعد از نان یکی دو چای با آب‌نیات یا با کشمش می‌خوردند 
و اعیان و عواص مطابق تمکن» نان و کره و مربا و پنیر و شیر و تخم مرغ و 
بعضی کباب و کله پاجه و به مناسبت فصل آش شله قلمکار و حلیم و نیمروی 
تخم‌موغ و هرچه از اين قبیل و یا غذاهائی که از شب برایشان گذاشته شده بود. 
از آنجا که بهترین غذا را غذای صبح میدانستند» همراه این سفارش که میگفتند: 
غذای صبح را خودت بخور. غذای ظهر را با دوستت بخور, غذای شب را برای 
دشمتت بگذان, اگرچه عين همین غذاء بلکه کاملتر و سنگین‌تر از آنرا هم ظهر 


۸ دیشلمه چای شیرین نکرده‌ای که قند یا هر شیرینی دیگر را به دهاث گذارده جای را 
رویش بنوشتدء مخالف جای شیرین که قند یا شکر را در استکان میریزند. 
٩‏ زن‌ها مشابه اين از قول مادرشوهر حرفی داشتند که میگویند در آفتاب بهار عروست را -- 


چت 
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و شب میخوردند. مخصوصاً غذای شب که باید مُغذّی‌تر و مقوی‌تر از ناهار هم 
باشد. در این نظر راست و دروغ از یکی از امامان که ضعف بی‌غذائی شب تا 
جهل روز جبران نميشود, و اگر هر که هم بوده یانبوده که از قولش گفته شده 
بود, اوبی‌غذائی را گفته اینهاء کم‌غذائی حساب میکردند و تا حد نهائی اشتها 
ستگین میخوردند. و تهی دستان که صبحانه شان از سر همان نان تهی ظهر و 
شبشان بود. ۲ 


دهنم باز نمیشود 

در این زمینه پینه دوزی از حملة نان حالی بخورها نزد اشپز موتمن الملک که از 
وقت گذران‌های دم د کانش بود شکایت از بیماری بی‌اشتهائی, مخصوصاً ازباز 
نشدن دهانش پرای جیز خوردن در صبح‌ها میکند و اين که نمیداند پیش کدام 
حکیم برود. آشپز جوابش را موکول به این میکند که یک صبح مهمان او در 
آیدارخانة ارباب بشود وقتی پینه دوز به آنجا میرود» اول برایش دستور یک لیوان 
شیر کنزم میدهد و بعد آن دو تخم مرغ عسلی وبعد ازآن ناد و پیر وعسل و 
سرشیر که پینه دوز همه را بلع میکند و در عقیش دو سیخ کباب سفارشی که آنها 
را هم تمام میکند و پس از آن یک بشقاب, شامل چند قرصه گز و چند گل 
قطاب و سه چهار لوزه باقلوا که جلووش گذاشته آنها را هم صرف میکند و بمدش 
جای و چپق و جای بعد چپق و رو به آشپز نموده میگوید نمیدانم چطور امروز 
اینهمه اشتها پیدا کرده‌ام! و آشپز میگوید جوابت را هم من برای همین در اینجا 
گذاشتم که بگویم نه اینکه ناخوش نمیباشی که خیلی هم از من هم سالم‌تری» 
به همین دلیل اینجا توانستی بخوری. آخریک لقمه نان مانده بیات را دهن که 
باز میشود که دهان تو نمیشود! از این جور صبحانه‌ها بخور ببین چه جور دهنت باز 


بخوابان که میاه میشود و در آقتاب پائیز دخترت را بخوابان که رنگ باز ميکند. 
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ميشود. 

پینه دوز وقتی شنید این یک نوع از صبحانه‌های ارباب میباشد, فکری نموده 
و گفت: پس بگوا این وزی وکیلاه مشل ارباب تو که اينهمه توی حرفهایشان 
غصه‌ی مثل ماها تا ورن هار انطرف وتان هر زور کافت ره شکیضان 
جلوتر میاید از این جور غم و غصه ها میخورند! 


تکالیف بیرون آمدن از خانه 

پس از صرف صبحانه وقت بیرون رفتن از خانه فرامیرسید که شامل مسائل زیر 
میگردید: اول تعویض لباس که البسة داخل منزل را که پیراهن بلند و شنوار 
گشاد و عبا و شب کلاه "۱ خحاه بود با لیاس بیرون تبدیل نموده (شال و کلاه)۱۱ 
کوجه نمایند. دوم پرداختن پول جیب بچه‌ها اگر بچه‌ای در کار بود. سوم 
گذاشتن خرج خانه دریک طرف طاقچه و گذاشتن پول حسام «اگر 


0 ی ۲ ۳ 
حمام‌کاری‌ای صورت گرفته بود»۲۲ در طرف دیگر طاقجه و در اخر, ابتدا 


۰ شب کلاه عبارت از کلاهی دست‌باف بصورت عرقچین بود که در خانه به سر میگذاشتند 
و این مخصوص سرما و زمستان نبود که سر را از سرما حفظ بکنند, بلکه در هر فصل و هر 
شرایط که باید با جیزی کلاه‌مانند سر را بپوشانند» جه بدون کلاه بودن را اول عیب و عار و 
دوم باعث مالیخولیا و جنون میدانستند, حتی در هتگام خواب که باید چیزی به سر داشته 
باشتد. 

۱ لباس پوشیدن برای خارج شدن از متزل و مرتب کردن خود برای رفتن به طرف کار را 
شال و کلاه کردن میگفتند. شالی که باید به کمر ببندند و کلاهی از حتمیات که باید به 
سر داشته باشند. 

۲ پول توجیبی بچه‌ها یک شاهی (یک‌بیستم ریال) صد دینار بود و پول حمام زنها چهار پنج 
شاهی و اگر کسی دهشاهی گذاشته بود زنش را بسیار عزبز داشته درباره‌اش ولخرجی 
نموده بود» که بعضی زنها تمام آنرا پس‌انداز کرده غساشان را با گرم کردن آب در خانه و -- 


چب 
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خداحافظی و سپس بسمانه که با گفتن آن پا از اطاق و خانه بیرون نهاده پی 
کار و معاش بروند. 


قاغده‌ی بوشیدن لباس 
در پوشیدن لباس دستور بود که اول از قسمت پائین بدد شروع کرده به بالا 
پرسانند» به این ترتیب که ابتدا شلوار را به پا نموده, سپس پیراهن را به روی آن 
بکشند و بعد از آن قبا و ارخلاق۳" را پوشيده پس از آن کلاه را به سر بگذارند و 
روی آن عبا که بر دوش انداخته در آخر کفش و هریک به این قرار زیر: 

در پوشیدن هر تکه از لباس اول پای چپ یا دست جپ و سپس پای راست 
یا دست راست را در باس بکنند» و پوشیدن شلوار هم حتماًباید بصورت نشسته 
انجام پذیرد چه از معتقدات بود که پوشیدن شلوار بصورت ایستاده سبب تنگدستی 
و رسوائی میشودء و آبتدا پای وت هر ات کردن شماتت دشمن میاورد, که شاید 
فلسفه‌ی سر پا نپوشیدنش آن بوده که عورات خویش را از انظار مستور بدارند و 
فایدة دیگرش آن که: در کارها اگرچه پا کردن شلوار و به بر کردن کفش و 
کلاه رعایت نظم و ترتیب در زندگی در نظر داشته باشند. 


در (پاشیر) با آب سرد و در خالی بودن خانه از مرد در حوض میکردند. پولی برایشان از 
حلال‌ترین و با کیزه‌ترین که با آن ادای نذر و خرج زیارت و خبر و خیرات و پختن حلوا و 
مثل آن برای اموات و میرات میکردند. 

۳ ارتعالق یا ارخلاق قباجه با نیمتنه ای بود که بعضی بجای قبا به تن کرده رویش سرداری 
ميپوشیدند. این لباس را غالباً داش‌مشدی‌ها و اعیان و رجال میپوشیدند که در بعضی ساده و 
بعضی دوریقه و سراستین و لبهٌ دامنیش را ملیله‌دوزی و زری‌دوزی و سینه‌هایش را 
بته جقه ای؛ سوزل‌زنی میکردند. نیمتنه‌ای جلوباز بدون تکمه و جیب. 
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بیرون خانه 
برای بیرون از خانه باز تکالیف و معتقداتی داشتند که اول باید جهت رفع شرور 
و دفع اقات و بلیات «جهارقل» را خوانده به جهار طرف خود» یعنی عقب و حلو 
و راست و چپ بدمند و بعد از آن آیت الکرسی را که خوانده و چرخیده دور خود 
فوت بکنند و بعد از همه ذکری را که به آن عقیده بسته یا از ملا و مرشدی دستور 
گرفته بودند مشل یا فاتح, یا غنی» یا مفتح الابواب یا رازق» یا صلوات که جامع 
جمیع اذکار معلوم شده بود با شماره به زبان داشته تا رسیدن به سر کار تسبیح 
بگردانند و در بین راه که با نیت و بی‌نیت و با قصد و بدون قصد پول به دا 
بدهتد. 

کااواههی که مسا عبات ی اي هی 
تعطیل پذیر نمی‌گردید» چه در صورت پا نیت دادن با آن قضا و بلا از تن و جان 
خود و حانواده‌شان دور و روزیشان وسیم و کار و بارشان خوب ميشد. به آن 
جهت که دعای گيرنده, مثل: بده که زیر دست نشی. بده که تن بیمار و کیسه 
بیسار نشی. بده که محتاج نامرد نشی دنبالشان شده, از فقر و درماندگی و 
ناخوش بیماری و فضا بلا مصونیت مییافتند. 
گذاپیورض و اعتقادی که بیش از یک سوم مردم مملکت را گدا و مفتخور 
اتض ورس و تکاس وراه برلی رصسایتا کرفی وا کنات شم 
کرده بود. تاانسا که کسبه‌ی حزه جندانکه کیان یة: کسادهف کید راة 
گدائی پیش گرفته, بعضی امید آخرین خود را گدائی معلوم میکردند و بخاطر 
سود و بازدهی و مرغوییت بصورت یکی از مشاغل رسمی برایش قانون و قرار و 
استاد و شا گرد و رئیس و مرئوس و محل و مکان وبرای مکانش سرقفلی و 
جهت جلوگیری از تخلفاتش سر پرست و ناظر و نقیب؟" و تنبیه و جرم و جریمه 


6 مدیحه خحوات» منقبت گوه که هم مدح بزرگان دین و هم منقست سلاطین نسوده از طرف سم 
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5 :1 دس در رس با ۰ م7( 
معلوم شده بود و هر روز که عده‌ای را زیادتر از روز پیش با فلسفه‌ی (کُدائی کن 


نت 


محتاج خلق نشی!) بطرف خود میکشید. 

شغلی بی‌کسادی همیشه رواج که یا رم گرفتار و درمانده وبیکار و بیمار 
بوده برای رفع گرفتاریشان پول به گدا میدادند و با کامگار و موفق و در نعمت و 
ناز که باز پول به گدا میدادند تا خدا مثل آنهایشان نکتد وبه این خاطر که خیل 
گدایان در هر کوی و برزن و گوشه و کنار و خانه و دکان و گذر و بازارو 
عروسی‌خانه و مزا آزارنده‌تر از شپشک*۱ و سمج‌تر از مگس به مردم جسیده, 
دور و برشان لول میردند. 

این پول دادن به گدا نه مخصوص مردان» بلکه زنان را نیز شامل میگردید, از 
نان و پول و غلا در خانه‌ها به آنها دادن, تا آعائت حارج خانه به نظر‌های 
مختلف و آخریتش صدقه که رفع قضا میکرد و همین عمل را که به بچه‌های خود 
یاد داده, همراه ثواب‌های آن که به گوششان ميخواندند. از حمله پول صدقه را 
که میگفتند شب باید زیر متکا گذارده, صبح دور سر چرخانده سپس بدهند و به 
این طریق بود که درد و بلای صدقه‌دهنده را از پیمان یا تتدرست از جانش 
برداشته به جان گدا می‌اندازدو جه زیاد پول به گدا دهند گانی دیده ميشدند که 
حلوی ود گدا پول را دور سر گردانده سپس میدادند و گدایانشان که هرجه 
علیل و ذلیل‌تر و کثیف و نکبت و بدچهره قیافه تر زیادتر میتوانستند سود پبرند. 


سلطات وقت دارای ستمری و مواجب بودند. همچنین کارگردان 7 یه تَکة دولت ورگ 
له انا ور فاد کلابان. که ها با اازه وعضت رای ات او محعوا زد 
تعزیه خوانهایشان کار و گداهایشان گدائی بکنند. 


۵ جانوری شبیه شپش با پنجه‌های قوی که در گوشت بدن فرو میروند. 
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قيافة گداها 
از ضروریات گدائی بود که هرچه کشیف‌تر و ژنده‌تر و معیوب‌تر و علیل و 
ناتوان‌تر باشد و از اين‌رو سر و رویشان چنان بود که سالها و بلکه بقول آن 
درویش همکارشان که گفت آمدیم ماما شست و میرویم مرده‌شو میشوید از اول 
عمر و لااقل از ورود به کار گداثی شسته نشده بود. وبه همین قرار سوی سر و 
ریششان درهم گوریده و نمدی که روی اصلاح و شانه تدیده بود و پوشششان در 
آن حد وصله‌های بر روی هم که پارجه‌ی اصلیشان به زحمت میتوانستند معلوم 
بشوند و بوی عفونتشان که از حند قدمی آژار ميرساند. 

یس از آت علت‌ها و حراحات دم چشم. مانند کوری و شلی وبی پا و 
دستی , با جلاقی و قلح و زحمای مثل کجلی و خوره‌بردگی و ازسوعتگی و 
هرجه مشل آن و هرچه که زیادتر بتواند تولید رقت و ترحم در بیننده بکند و به 
اینصورت اگر مماییشان طبیعی بود که جه بهتر و اگر نبود وسیلاً متخصصین آن۱۶ 
بوجود میأوردند. 

کوریشان به دو گونه بود. یکی کوری به تمام که واقعاً کور بشوند و یکی 
کوری تصنعی که با دستور و تمرین سفیدی جشمشّان بجای سیاهی برود؛ و باز 
کور شدن واقعیشان این که یا فقط کور بشوند و با میل کشیدن وته سنجاق سرخ 
که به مردمک جشمثان فرو ببرند کورشان کنند و یا کور بدنما بخاطر جلب 
زیادتر فایده که بخواهند خود حشمشان را از حدقه بیرون آورده حفره شان بکنند» 


و نوعی حهت توی حشم رفتن زیادتر که باباقوری ۱۷ شان کنند 


7 افرادی به اسم و در شخل ال کوبی از سکنه‌ی گودهای جنوب و زاعه‌های کوره پزحانه‌ها 
که شغلشان تغییر شکل دادن اندام و تاقص‌العضو ساختن و ایجاد جراحات بر روی جوارح 
بود, 


۷ بیرود زدهء ورقلتبیده. 


گدای پر کور با همسر و ثیرخواره‌اش؟! 
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به همینگونه فلج صورت و دست و پا که چه ساعتگی و جه به وجهه‌ی 
واقمی برایشان بهتر از طبیعی درآورند. ساعتگیشان آن که با تمرین به 
احتلاحشان درآورند و واقیشان آنکه عضو حساس عضلات مورد نظر را با انجام 
عمل جراحی به تکان خوردن درآورند. و بی‌دست و پا ساختشان را که بازیا با 
تمرین چندان ساعد دست را بروی بازو خوابانیده بفشارند و باندپیچ بکنند که 
ساعد و بازو عضو واحد گردیده در آستین پیراهن بریده نشان بدهد و یا را به 
همحنین که آنقدر ساق و کف پا را به روی کفل برگردانند و فشرده تخته بند 
بکنند که جون از زانوبه پائین شلوار را به روی قسمت بالا برگردانده سنججاق 
بزنند پابریده معلوم نموده با عصای زیر بغل راه بروندء و یا یکسره با قطعشان خود 
را از مرات تمرین و باز و بسته نمودن هر شٌبه حلاص بکنند. 

تیره‌دلان بی‌مروتی که بخاطر پول نه‌تنها با خود جنان میکردند» بلکه 
کود کان معصوم خود و طفلکانی را که از بجه دزدها میخریدند به روز بدتر از خود 
انداخته از حند عضو بدن معیوب میساختند و زیادتر که بخاطر اعتقاد مردم بر این 
که «کور اگر نناودان خانه‌اش هم طلا باشد باز مستحق میباشد» بر روی 
جشم هایشان کار میکردند, و بدنهادتر و قی‌تر ازاینان آنهاثی که بخاطر اند ک 
" مزد عمل دست به چنان جتایات زده سلامت‌هائی را معیوب و بی‌گناهان اسیر 
دست جنان جلادهائی را از زندگی و سلامت جسم و حال محروم میساختند. ظ 
مزد دست‌ها و ناز ثست‌هائی به اين قرار: 

برای به لقوه و رعشه درآوردن پنج تومان. 

برای فلج دست و پا که دست بی‌حس و یا به روی زمین کشیده شود, برای 
هریک هفت تومان و به همین ترتیب : 

بریده دست نمائی هفت توناد. 

بریده با نماثی ده تومان. 


پریدن دست بیست و پنج توماد. 


۷۹۰ طهران قدیم 


بریدل پا سی توماد. 

کور کردن یا چشم از حدقه درآوردن. جهل تومان. 

کور کردن با میل و ته سنجاق هر چشم چهار تومان, و برای هریک دو تومان 
هم که به اسم ذ کات دریافت میکردنده و غالبا که اینگونه کور کردن‌ها را اگر 
بر روی زن و فرزندان خود یا بچه‌ی خریده شده بود گداها بخاطر سهولت و 
ندادن اجرت خود انجام میدادند, یا دو نفر شده هریک زن و بچه‌ی دیگری کور 
مي‌کردند, 

از اینها سختسان‌تر و قمی‌تر آنهانی. که جهت خلب رقت بیختر بسند گان 
بدتهای شود یا فرزندانشان را مجروح میساشد. تولید جراحت هاثی بر روی 
پوست و گوشت شکم و دست و پا وسيل؛ مواد اسیدی و آتش و آب جوش و 
همانرا که بصورت باز در وضعی بس مشمئرکننده که آب و چرک و خونابه از آنها 
سرازیر میگردید, با فریاد و ففان‌های جان‌خراش خود در معرض دید میگذاشتند. 
جراحاتی در بعضی چنان هولنا ک و غیرتحمل دید که مطابق وسیله‌ی بکار گرفته 
شدم یا آنچنان وسیع و عمیق که گفتی از تنشان پوست برداشته اند! یا با 
تاولهای بزرگ و کوچک پرآب و پوست های چروکیده یه هم و گوست سرخ 
نشتابه دار بیرون افتاده از آن که در معرض دید قرار میدادند و به هیچ صورت هم 
که حاضر به پوشاندن روی آن از گرد و غبار نگردیده, چنانچه خیرخواهی هم به 
دلسوزی که حقیقتاً به آن روز افتاده به زور برای مداوایشان میبردنده در یین راهء 
يا از مریضخانه فرار میکردند. 

نوع دیگر باد کردن شکم که معلوم نبود به جه وسیله آنرا متورم ساخته بیرون 
می انداعتند. تورمی در آن حد که زن جندقلو آبستن پا به ماه و بلکه از آن بزرگ‌تر 
که از حد برآمدن در آن ترک‌های در حال ترکیدن می‌افتاد و با تکیه به دیوار دادن 
و پاها را گشاد گذاردن که کاملاً به چشم برود با نفس نفس‌های نیم نیم 
کوتاه کوتاه» جناننکه آخرین دقایقشان میباشد التماس میکردند. شکمی به 
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هسانگونه که خود نشان میدادند چتان در حال از هم دریدن وتمام که برای 
هیچ بیننده اسیدٍ تا ساعتِ دیگرشان نمانده چه دلسوزی‌ها که برایشان میکردند و 
به همین خحاطر که تا دوباره به جشم رهگذران این نقطه نخورده نیرنگشان برملا 
نشود هر روز و نصفه‌روز جا و کوچه و محل عوض میکردند. هنری!! که نگارنده 
با همه فضولی ذاتی و حس کنجکاوی نتوانستم از آن که کسی چگونه بتواند 
شکم خود به آن حجم و هیبت و شکل درآورد سر بیرون آورم! 

پس ازاینها بیماران و معلولین و ناقص‌العضوهای عارضی و مادرزادی. مثل 
کورهای حوراجور و شل و چلاق‌های جوراجور و دست و پا بریده‌های از طریق 
خوردن حد و زخم و زیل‌های رقت انگیز و چهار دست و پا راه‌بروها وبدن از 
نیمه‌ی بدن به روی زمین بکش‌ها و سودا و جَرّب و سیفلیسی‌های مشهود و 
عرهای بیضه بزرگتر از هندوانه به میان یا و غده برآمده بر اعضاء در اندازه‌های 
پرتقال» تا حربزه‌ی متوسط که از زیر چشم یا بغل گوش, یا زیر گلویشان آویخته 
بود و گداهای معمولی آبرودار و بی‌ابرو. بغیر گدایاتی که با حیله‌های گونا گونٍ 
مشل اظهار ناخوش‌داری و عیالواری و بیکاری و... ساخت و ساز و تبانی با 
ععرکه گیرها و منبری‌هاء با سبز و سیاو به دروخ به سر و کمربستن و بچه‌های ریز 
و درشت از حال رفته پای منبر خواباندن و امثال آنٍ بی حصر و شمار در آن حد 
که نمیشد کسی بتواند مسیری را طی کرده, یا جای توقف نموده؛ یا با کسی 
بخواهد جند کلمه حرف بزند که جندین بار مورد درخواست قرار نگرفته, یا با 
هیشت و قیافه‌های دل‌ریش کننده و حملات دل از جا برآورنده به گردش جمع 
له هرا نو اش شمان شر اتش که و اه مس نها مها طلی 
بکن‌ها و بجه پسرهای تعزيةٌ سکینه و رقیه بخوان تک نفره و دونفره با لباس عربی 
تکت, در عاندها و گداهای آغر‌شتن با ذلت‌غوانی از غریب‌الفربا (اتفا که 
غریب ناله‌ی زار کند. آنجا که غریب روبه دیوار کند...) و گداهای در گل و 
لجن و جوی غش بکن و مرده‌بشوها و مرده گردان‌های برای کفن و دفن و لخت و 


۷۹ طهران قدیم 
پابرهنه راه‌بروها در سرما و یخ و برف و دستمال به صورت انداخته ها و ده‌ها 
امثال آن. 

تا روی کار آمدن سید ضیاءالدین که مردم توانستند در صدارت نود روزه اش 
که دستور جمم‌آوریشان داد نغسی کشیده, تا حدی از شرشان خلاص بشوند و 
دولت‌های بعد از او که هریک سرمنشأً اصلاحاتشان گداجمع کنی معلوم بشود. 
اما نه گدا جمع کنی, بلکه نان به سضره‌ی مأموران انداختن و گدالخت کنی که 
جیب و بغلشان کاویده مرحصثان میکردند و اگربیش از آن در نزدشان سراغ 
میکردند, یکی دو روزی نگهشان داشته با کنار آمدن روانه‌شان میساختند, 
اصلاحاتی بخاطر سرعت اثر! که کم کم به دیگر مردم آزارهای مثل طواف‌ها و 
دست فروش‌ها و بساطی‌ها و سد معبرکننده‌ها و هر که مخال آنها هم سرایت 
نموده» تا به گونه‌ی گدایان ادبشان بکنند! 

و نها جملاتی بود که برای درغواست بکار میبردند: یا باب الحوائج, یا 
غریب الغربا» یا امام هشتم؛ يا موسی ابن جعفره یا ضامن آهو یا شهید کربلاء یا 
بیمار کربلاء یا عباس علی» یا قمر بتی‌هاشم شب عزیزه» شب جمعه‌س» شب 
خیرات ناخوشمء علیلم درموندهم بده که خدا علیل و درموندهت نکننه. 
عیال‌وارم بیچارهی بده که خدا بیچاره‌ت نکنه, بده که خدا تن بیسمار و کیسه 
پیمارت نکنه بده که ذلیل نشی بده که درمونده نشیء بده که خدا از جهار 
ستون بدن ناقصت نکنه, بده که خجالت زن وبچه نبینی, بده که علیل نشی» 
بده که خدا مث منت نکنه, بده که محتاج حکیم و دوا نشی بده درمونده نشی » 
بده گیر ظالم نیفتیء بده بی‌کس نشیء بده داغ عزیز نبینی » بده دستت مث من 


دراز نشه. 


قانون گدائی 
۰ 2 ره 0 
از جمله قوانین کار کُدائی این که نخست شرم و حیا و شرف و غیرت و ححالت 


گذران اوقات شیانه‌روز وی 


و حمیت از خود دور و بجایش سماجت و پرروئی جایگزین بکنند و دوم برای 
ورود به آن کسب اجازه از سردسته"" بکنند, و دوم اين که قرار پرداختی ر وزانه 
را که باید به او بپردازند تأخیر نکنند و پس از آن که بصوربت زیر شرایط آن منظور 
بکنند: شرایطی مثل (هرجا)» (هرکس). (هرچه) یعنی محل و مکان نشناخته از 
کوچه و بازار و خیابان و دکان و خانه و مسجد و میخانه گرفته, تاحمام و 
واجبی‌خانه و مبال که طلب بکتند. و «هرکس» یعنی خودی و بیگانه و دشمن و 
دوست و غنی و فقیر و زن و مرد و کوچک و بزرگ نشناخته, حتی بطرف خواهر 
و برادر و همکار و رفیق خود دست دراز بکنند. و «هرجه» آن که هرچه به آنها 
داده شد, اگرجه بی‌مصرف و دورانداختنی قبول بکنند. 

گدائی به چند نوع بود. نوعی گداشي دور کوچه و بازار که باید زیر نظر 
سردسته کار بکنند و ده‌یک کارکرد خود, یا بصورت مقاطعه, که مثلاً روزی 
فلال عبلغ بدهند و برایشان تعیین ميشد وبه سر پرست یعتی به سرگدای محل 
پرسه (کار) بدهند. دوم گدائی در نقطه‌های معلوم مثل در مسجد و در حمام و 
در تکیه و سر گذر و کنار چلو یی و کله‌پزی و امثال آن که اختصاصیشان 
بشود که اگر این اماکن حدیدالاحداث و طبق ضرب المتل (مسجد نساخته گدا 
درش نشسته)۱۹ وسیله‌ی خودشان کشف شده بود» باید حلعت و کله قتدی برای 
نقیب محل برده کسب اجازه نموده مقرری‌هایشان را هم مستقیماً به نقیب پدهند 


۸ برای هر محله از طرف نقیب یکی از گداها به عنوان سردسته معلوم شده بود» در وظیفه‌ی 
لینکه نوع گدائی و محل و درآمد گدایان را مواظیت داشته حق خود و نقیب را جمع بکند. 
مثل سردستهای که از طرف کمیسری‌ها» برای جمع کردن مقرری از دستمروشها و 
بساطی‌ها معلوم ميشدند. 

٩‏ با شروع احداث مسجد و حمام و مشل آن بود که گداهای خبره آنرا با نشستن خود يا 
نشاندت کسی از خود آنرا پاتوق میساختند. 


و یا محل سابقه‌دار و قبلاً به تصرف درآمده بود که هم باید بصورت خرید و 
فروش سرقفلي دکان» هم جلب رضایت متصرف و هم ترضية نقیب بکنندء که 
البته برای نقیب نیز باید سهم نقیب بزرگ یا نقیب‌سادات در نظر گرفته بشود و 
شخصیت نقیب که لازم بحث میباشد. 
نقیب؟ 
نقیب‌ها از طبقه‌ی سادات و به دو خاطر مورد احترام مردم بودند. اول بخاطر 
سیادتشان که به رسول اکرم (ص) ریشه رسانیده, چه خوب و جه بد و چه در 
افعال و رفتار پسندیده و چه در کردار و احوال ناپسند باید حرمتشان گذاشته شده 
در حالت دوم هم زشتی‌هایشان به جدشان بخشیده بشود. که این نه مربوط به نقبا 
و سادات محترم شجره‌دار میگردید, بلکه هر که سبزیا سیاهی به سریا به دور 
کر دا شکه تا هه ان بای از دیگ ان همین در آنشهت که کیب 
نداشته باشد کمترین اهانتشان کند اگرجه خون ريخته باشند و بلکه باید 
حمایتشان کنند و مخالف آن که از طرف متعصبین قمار با جات کرده بود! 

دوم موقیت شغلیشان که هم در دربار سلاطین راه داشته بسی کارها از 
ایشان ساخته بود و هم تعزیه‌دار و بر پادارنده‌ی علم حسین شهید که آب 
حیات بخشی شریعت اسلام نموده باعث ریختن اشک و نحات از آتش 
حهنمشان بودند. 

لذا از اهمیت و اععبارشان همین بس که در سلام‌های شاهي اعیاد اول 
کسی که باید تهنیت و مبارکباد گفته دعا گوی وجود و بقای عمر و پادشاهی‌شان 
شود سرنقیب یعنی نقیب‌سادات باشد و در سفرها که دعای سفر به گوششان 
بخوانند و در بیماری‌ها برایشان قرآن سر گرفته زیر عبایشان "۲ بکشند وبه همین 


۰ مثل عبای سید بحرینی که مأمن مظفرالدینشاه و در ترس و هول‌های, مانند هول از صدای -ء 
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خاطر که از طرفشان بسا راههای بزرگی و منفعت مثل ریاست تعزیه خوانان و 
روضه خوانها و مداحان و امتال آن» تا مسافع تکیه‌سازی و حسینیه راه‌اندازی و 
نلور اعجاز منبر و علم و بیدق حسينيه نحانه‌ی خود ۲ تا بزرگی بر گدایان شهر و 
مقرری از آنان طفیلشان بشود, علاوه بر استفاده از اعجاز و کف و کرامت‌هائی 
که تسل اندر نسل از پدران در شفابخشی مرضا و گره گشائی مشکلات به ایشان 
رسیده بان شده بود. 

اعحاز و کرامت‌هائی مثل شفابخشی وسیله‌ی چوب وترکه و سیلی و 
آب‌دهان که به هر بیسار زده با بخورانند شفا یافته, مشکلاتشان با نفشان رفع 
بشود. مستدعیانی از مردان و زنان بچه به بغل که با دیدنشان جلویشان گرفته, با 
سلام و بوسیدن دست و دامن عبا و قبا و دعا وثنا به جانشانه درخواست علاج 
تب» يا تب و نوبه۲۲) یا گریه و بیخوابی بچه‌هایشان میکردند وبرای مرض های 
سخت مثل تب لازم۲۳ و غش و صرع و جنون و کارگشائی و مشکل غیرحل که 


مب رعد وبرق وتگرگ و صدای آسمان (آسمان قرنیه) و خبر زلزله و مشل اوبه آن پناه 
میگرفت! 

۱ هریک از اینان سالانه در حانه‌ی شود محلی از آنرا اختصاص به حسینیه داده روضه‌ی ‏ 
دهه گی میخواندند و همه اشیاء و اسباب روضه‌شان از علم و کتل و سیاهی و بیدق و منبر 
آثرا در دهان‌ها خواب‌نما شده و معجزدهنده انداخته مخصوصاً منبر آثرا که حاجت‌روای 
کل شناسانده بودند و در همین ده روز بود که شاید به وزن خود منبر بود که میتوانست از آن 
طلا و نقره و تلور تقدی و جنسی گرانیها و زیورالات زنانه جمع بشود. 

۲ تب و لرن مالاریا. در دو نوغ گذرا و مزمن که بومی آن گذرا و بسان دیگر امراض با 
مداوا و گذراندن دوره‌ی معلوم معالجه میشد و اگر غیربومی و از نقاط باتلاقی مانند رشت و 
اقزلی آمده یا بیمار با خود آورده بود مزمن و سخت‌علاج و بسا که تا آخر عمر همراه میماند. 
جنانچه آمده از گیلانات را ضرب المثل (مرگ میخواهی برو گیلان) ساخته شده بود. 

۳ تب سل, که این نیز لاعلاج و بیمارش را یکام مرگ مي‌کشيد. چه نه برای تب مالاریا و سه 


وب 
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در بیرونی خانه‌هایشان جمع و به ضُور زیر علاج بشوند. 

اگر در کوچه و راه و گذر جلویشان گرفته ميشد تب‌دارها را بی‌عبر سیلی 
سختی به بنا گوش نواخته, با تشرو با لحن آمرانه به مریض میگفتند مبادا دومرتبه 
تب بکنی و تب و نوبه‌ای‌ها را با ترکه‌ی آلبالوشی که در دست داشتند یکی به 
پشت خوابانیده میگفتند نبینم دیگر نوبه بکنی. 

همچنین بچه‌های گریه‌ای را سه مرتبه جمله‌ی بر شکاک لعنت به صورتتش 
فوت میکردند و ضرب دیده‌ها را مغل سنگ و جوب خورده و از پله افتاده را به 
محل ضرب آب‌دهان میمالیدند و مصروع و غشی‌ها را که تف به دهان 
می انداختند, 

سیلی وترکه‌ی آلبالوئی که دربیماری تب و لرز شدید کود کی این نگارنده 
به توصية یکی از همسایگان ازیکی از اين معجزه گران شورد و ترس و هیبت 
سیلی و درد جوبش باعث شد تب و لرزم که از همه روزه به جهار روز یک 
نوبت رسیده بود دو مرتبه همه روزه و یکسره بستری بشوم! و البته که نه اشکال 
در کرامت‌زننده بلکه در بی اعتقادی مادرم بود! که به همسایه این کارها را خر 
رنگ کنک گفته بود. 

بیرونی خانه هایشان هم همیشه غلغله غوغائی از زنان مردانی بود که حوائج 
دیگر داشتند. مردان بیکار و کار و باربسته تا برایشان نفس با کار شدن و 
گشایش کار بزنند و زنان نازا و بچه بینداز و تأخیر در آبستن کرده و جاره و علاح 
اینها هم برای مردان پنجه‌ی بیدق حسینه‌شان را در آب زده بدهند, تا از آن به 
سر و رو زده جلوی درگاه اطاق یا در دکان بریزند و نازاها را آب نیم خورده‌شان را 
بدهند تا زن و شوهرقبل از همبستری بخورند و دیگران را که یا سه‌دانه آب‌نبات 
یا یک تکه نبات بدهند و همه اينها نیازهائی داشتند که حاجتمندان باید تقدیم 


نه برای تب سل درمان و داروی قطعی عافی پوجود نیامده بود. 
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پس از اينها منافع بنای اما کن عبادی و عزاداری مسجد و تکیه و حسینیه تا 
تکیه بستن و دسته راه انداختن و حرج دادن که مخارجشان باید در اعتیار ایشان 
گذاشته شود و برگزاری مراسم اموات بزرگان که پرداختی‌های بانیانشان کل نزد 
نقیب جمع شده به اجازه‌ی او خرح بشود. 

پس از اينها منافع امور اخروی از طرف بانیان ساحتن مسجد و حسینیه و 
تکیه و آب انبار وبستن و پيراية آنها و راه انداختن دسته و تعزیه و خرج دادن که 
مخارج تمامیشان باید در اختیار آنها گذاشته بشود و برگزاری اموات بزرگان که 
زیر نظر آنها بوده, دستگیری و امور خیر از اعانت به فقرا مثل رخت عید بچه‌ها و 
لحاف و تشک و خا که دغال زمستان و حهاز و خرج عروسی بی‌سرمایه ها که از 
طرف ایشان جمع و به تعیین ایشان تهیه و خرج بشود, که همگیشان سرانه‌هائی 
میآورد. تا رشته پاره‌های لباس‌های خود و اهل و عیال که متبرک و باریکه 
باریکه, در مقابل نیاز در روزهای اعیاد مذهبی مخصوصاً عید غدبر به 
خواهند گان سپرده میشد که برای رفع قضا و بلا به مچ دست بسته, جهت مایه 
کیسه ته کیسه پول دوخته. جهت قرب و منزلت لای پیشینه ی قبا بنهند. 

الی ریاست دراویش و گدایان و قلندران و تعزیه عوانان» اعم از مجلسی» تا 
قهوه‌خانه‌ای و دوره گرد که پرداحتی‌هایشان نظری, یا کنتراتی معلوم و توسط 
تحصیلدارانشان جمع و تسلیم بشود. 


شهر لا مذهب‌ها! 

با ناتمه‌ی مباحث گدا و نقیب مطلیی به خاطر آمد که نتوانستم از آن صرفنظر 
چندی پس از ات جنگ جهانی اول ۱۹۱۸ بازرگانی جهت تجدید و 

برقراری رابطه با طرف آلمانی اش به آلمان میرود و در پین راه خطری برایش پیش 
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میاید و نذر میکند که اگر رفع آن شود در رسیدن به مقصد فقیری را خوشنود بکند 
اما هرچه عقب گدا میگردد کسی که دست دراز نموده» یا غریب الغریا, یا بیمار 
کربلا کند به جشمش نمیخورد و از آنکه نمیتواند نذرش را ادا کند به خود 
میگوید شهر لامذهب‌ها از این بهتر نميشود, تا بعدازظهر روزی چشمش به مرد 
باس حرکینی میخورد که روی جمن پشت دیوار کارخانه ای به خواب رفته 
است. پس با مشاهده‌اش از آنکه توائسته بالاخره گدا یافته خود را از زیر دین نذر 
درآورد خوشحال شده سکه طلائی به روی تکه کاغذی کنارش نهاده دور ميشود. 
اما هنوز خوشحالیش حا نیفتاده, جلب رضایت اعتقادش نشده بوده که پلیس 
دستگیرش نموده به جرم تعطیل کردن یک نوبت کار کارخانه و ایجاد خسارت و 
اضافه بر آن تخریب روح و بهم ریختگی تعادل فکری کارگری محترم و تولید 
سوء‌سابقه پرای او تحویل داد گاهش میدهد. بازرگان هرحه به خود فشار می‌آورد 
که چگونه توانسته در شهری غریب کارخانه‌ای را از کار انداخته» موجب چنان 
خسارت گردیده, اخلال در روح و سابقه‌ی کارگری ناشناخته بکند فکرش به 
جائی نرسیده, تا از طرف مترجم دادگاه حالی میشود مردی که بنظرش فقیر آمده 
بوده عهده‌دار قسمتی از تولید زنحیری کارخانه بوده که از ساعت استراححش 
استفاده میکرده است و با بیدار شدن و دیدن سکه‌ی طلاء یعنی پول مفت هوس 
خوردن شیشه‌ای نوشابه میکند و از آن کارش به میگساری کشیده» درنتیجه مست 
و از کار متفک و کارخانه تعطیل میشوده و زمانی جرم بازرگان سنگین تر میشود 
که آلمانی را گدا فرض کرده است! 

در این اضافه که حرف گداها و ماحرای گفته شده مربوط به یک زمان یعنی 
شش هفت سالگی نگارنده بوده, زمانی که جنگ در المان نقطه‌ی سالمی بح 
نگذاشته بوده, سقوط پولی و اقتصادشان یک گونی مارک را با یک گونی 
سیب زمینی برابر نموده بود مردم از قحط و غلا شکم خود با کشت بر روی 
بامها سیر میکرده‌اند و در مقابل کشور ما نه‌تنها در سلم و سلامت و آب از آب 


گذران ارقات شبانه‌روژ ۲۹۹ 


تکان نخورده بود, بلکه بخاطر جلب نظرمان از هر جوانب مختلف هم گاری‌های 
لیره بطرفش سرازیر بوده است! اینک جگونه بوده در آنجا تصور گدا بر کسی 
موجب جرم و آنهمه ماجرا و در اینجا گدا از گدا و از مردم بالا میرفته اند؟! 
صورت مسثله‌ای که مگر جوابش از مفزها و کیسه‌های سران دو کشور بیرون 
کشیده شود؟! 


+ کار زتها 

در این وقت که مردها برای کسب و کار از خانه‌ها خارج میشدند زنها هم به 
انجام و تمثیت کار و امور خحانه برمیخاستند به اين ترتیب که ابتدا به جمع‌آوری 
سماور و اسباب جای و ظروف غذای شب پرداخته آنها را کتار حوض یا کنار 
جوی کوچه کشيده, ظروف مسی. مانند بادیه و بشقاب و دیگ و کماجدان را با 
گل‌مالی کردن گلهای باغجه و کاه گل‌های دیوار کوچه شسته تمیز میکردند و 
اسباب جیتی و بلون مانند نملیکی و استکان و کاسه آب‌خوری و پیاله 
ماست خوری و غیره را با خا کسترمالی و سینی زیراستکانی و زیرسماوری و خود 
سماور را با گرد آجر نظیف میساختند که شرحی برای اين امور لازم میآید. 

گل باغجه و شن و لای ته جوبهای کوجه‌ها اول وسيلة ظرف شوئی بود که 
در اعتیار قرار میگرفت و بعد از آن خا کستر اجاق که هر زن خانه دار مقداری 
الک کرده با کهنه در آن زدن استعمال میکردند و کاه گل دیوار که وسیله‌ای 
کلی‌تر برای نظافت ظروف بود و از این رو دیوارهای کوچه مخصوصاً دیوار همسایه 
بود که همواره مورد دستبرد قرار میگرفت به این صورت که این همسایه کاء گل 
دیوار همساية پهلویئی را کنده بکار میبرد و آن یک تا دیوار خودش سالم بماند 
کاه گل دیوار او را کنده بکار میگرفت و بر سر این مسئله که مرگ خوب بود اما 
برای همایه دائماً نزاعی بین اهالی کوجه درمیگرفت و دامن دیوارها بود که کار 
از کاهگل هایغان گذشته به عشت و آجرهایشان رسیده بود و بعد از آن گرد 


۱۳۰۰ طهران قدیم 


آجر؟" که وای به حال یکی از اهالی خانه بود که همت کرده برای مصرف 
خود آحر کوبیده الک کرده آماده ساخته باشد و از آن ساعت باید مشت مشت 
توقع این و آنرا برآورده کارسازی همسایه‌ها بکند. به همانگرته که اولین آتش 
سماور صبح و بیچاره همسایه‌ای که زودتر از دیگران آتش به سماور خود اندازد و 
از هر اطاق یکی بطرفش هجوم برده با : خیر ببینی خواه سماورت روشنه 
یک گل از آتشش هم به من بده سماورم را آتش بکنم. یا یک گل هم سر 
آتش گردان من بگذار و کار سماورش را با کشیدن آتشهایش عقب تر از همه 
بیندازند. 

حرف آتش سماور بمیان آمد بد نیست اندکی هم در دیگر زمینه‌های آتش 
کردن آن سخن بگوئیم پر اینکه سماور را به جند صورت آتش میکردند: اول آنکه 
آتش گردانی را ذغال کرده کهنه‌ای آنش زده سرش گذاشته میگرداندند و سرخ 
که میشد در سماور میریختند و دیگر خرده چوب سفید (نوعی جوب سست از 
درعتهای بید و تبریزی ) که نازکه‌های آنرا کبریت زده در سماور انداخته 
همچنان بر آن افزوده بعد از آن ذغال میریختند و نوع دیگر خود ذغال را که نفت 
زده در سماور می انداختند و تنوره۲۵ میگذاشتند. اما همه این حالات مخصوص 
کسانی بود که دستشان بدهانشان رسیده استطاعت خرید کبریت و جوب سفید و 


۶4 وسیله ای برای تمیز کردن و برق انداحتن ظروف برتجی, مئل سماور و سینی زیرسماوری 
و جام زیرسماوری و سینی زیر استکانی و آفتابه‌ی وضو و متل آن. آجر نیم پز را به اسم آجر 
قرفز که سست‌تر از آجر تمام پخته بود کاملاً کوبیده و از الک و حریر گذراندهء پس از تمیز 
کردن اولیه دستمال نم دار به آن زده به ظرف میکشیدند و سلیقه دارها که در آخر نرمه‌ی 
شست را تر نموده به آن زده, جابجا دور سماور و کف مینی را با فشار و چرخاندن آن گل 
می‌انداعتد. 

۵ لوله‌ای استوانه شکل دسته‌دار ببا سری شیپوری‌سانند یا ساده از حلبی یا آهن یا برنج با 
ورشو که برای هوا کشیدن و اشتمال زیادتر بر سر دود کش سماور میگذاشتند. 


گذران اوقات شبانه‌روز ۳۰۱ 


نفعی در آنها مالحوظ مگردنله وشوو دنو و ورشوی آتش میکردند! یعنی 
داراها که سماور برنحی در زندگیتان پیدا میشد و اقلیت ناجیز خانه ها را تشکیل 
میدادند. حه بقیه را سماور حلبی‌دارها و قوری استکان نعنیکی سفالی *" دارها 
تشکیل میدادند که همان یک چوبه‌ی کبریت و حبة ذغال و چند قطره نفت 
غنیمتشان میآمد. شاید این فقر عمیق امتداد تاریخی داشته به ازمنه‌ی ماضی و 
ماضی‌تر و زمان حافظ و سعدی و پیش از آن میرسید, به شهادت بیت شیخ 
یه اه که آوروه را از شا مشاه مر وش سراف کاس رورت ار 
میگذرد دود دل است) تا بعد از آن سمرحومی‌ها جه آورده پس از آنهائی‌ها حه 
بیاورند؟! 

به همین حهات یکی از عادات این فقرای آتش طلب در خانه ها از زن و مرد 
آن بود که در کوجه و بازاریکسره سر به زیر داشته به ی و اطراف نگریسته 
درصدد تهیه چوب و جل و خار و خاشاک از گوشه و کنار معابر برآمده و در 
اه و وت کشت شتا ارفا 
که بخاطر صرفه‌جوئی هیزم اگر وسيلة خورااكي پختنی‌ای فراهم شده بود اگر 
آبگوشت و کوفته و مشل آن بود یکجا پخته هر نوبت مقداری از آنرا برروی 
حرارت دود کش سماوریا شعلة چراغ لامپا که سه‌پاية بلندی برای این کار 
داشتند گرم میکردند و تا ین سربزیری و چشم به زمینی تکمیل بشود باید گفته 
شوده این کار منحصر به چوب و چیلک جمع کن‌ها نمیگردید که کاغذ و کهنه 
جمع کن‌ها ار ایشان فقیرتر بوده جه از آن راه ارتزاق میکردند, و پوست هندوانه 
جمع کن‌ها که به نام بزه و گوسفند آنها را برده و شسته میخوردند و در آخر 
ته‌سیگار جمم کن‌ها که از آن طریق تأمین سیگار و اعتیاد خود به آن میکردند از 
جوانانی به نام فکلی گشنه. باید اضافه کنم این گدائثی آنش و کبریت مربوط به 


۲۹. به اسم استکان نعلیکی گلی. 


۳۰۴ طهران قدیم 


نداری و فقر نگردیده مثل آنکه اهالی حساسیت خاصی بر روی دادن پول برای 
کبریت داشتند که این یک خرید را زائد و بیسمعنی میدانستند به این دلیل که 
آنهائی هم که قدرت مالی و توانائی داشته شبی مبلغی پول عرق و شراب داده 
لوطی‌گری میکردند در آتش چپق چنان درمانده ميشدند که گاهی چپقی را توتون 
کرده آماده ساخته مدتها ميان انگشتان گرفته گرد کوحه بازار گردیده شاید 
جشمشان به یکی که کبریت میکشد خورده جپق خود را با آتش او روشن 
بکنند, یا در هر صورت به آتش کوره‌ی"۲ قهوه خانه یا نگ کله یز و آشی و 
آتش کنار دیزی نانوائی ای برخورده رفع حاجت نمایند و جهت همین عادت بود 
که کتر آتفای رم افاه کس ری تفه ه حاجتی بان داشعه باشد و کسی 
بطرفش پُرش نبرده سر چپق و سر سیگار خود را بطرفش دراز ندماید. بهمین خاطر 
یکی از ابتکارات جلب مشتری قهوه خانه‌ها این بود که ذغالهائی را پولک پولک 
مانتد دو قرانی تراشیده کنار کورة سر جاق کنی آنش کرده آماده داشته وسيلة 
شاگردی که اختصاص به همین کار داشت وبا انبر و کفگیرکی گرد قهوه خانه 
میگردید و آتش چپق» آتش چپق مینمود بر سر چپق‌های مشتریان میگذاشتند. 
بعد از ظرفشوئی و استکان نعلیکی شوئی که البته تمام آنها در همان نهر 
عمومی کوچه و حوض آب همه کاره‌ی خانه انجام میگرفت نوبت جاروی و 
تظافت اطاق و اطاقها و ترتیب دادن صندوقخانه‌ها و گرد گیری طاقجه‌ها میرسید. 


انواع جاروه و صورت اطاق و اناث 
ابتدا جاروی تهرانی‌ها که سه نوع بود. اول جاروی قزوینی که از بیابانهای 
اطراف قزوین بدست میآمد از شاخه‌های باریک مفتول مانندی که دسته شده ته 


۷ آنشی از خاکه‌ذغال که قهوه‌چی‌ها برای گرم داشتن قوری‌هایشان روی بساطشان ترقیب 


میدادند. 


گذران اوقات شیانه‌روز ۳۰۳ 
آنها را نخ پیچیده از میان قسمت میکردند و جهت استحکام آنرا چندین تاب به 
دور هم داده پیک سر ضخیم فشرده ویک سر افشان بهم میرساند که سر 
ضخیبش را در دست گرفته بهترین جارو برای زمین حیاط و آجر و فرش و گلیم 
و حصیر و مثل آن معلوم شده بود. دوم جاروی (جززه) از بوته‌های بیابان که بر 
روی هم فشرده شده با نخ قتد «نخی از گتف که کله‌قندها را با آن بسته عطارها 
جلو دکان میآویختند» محکم بسته چندین روز در آب افکنده یک هفته حهت 
حالت گرفتن زیر ستگ میگذاشتند و بالای فرش و فروشها و جهتِ گرفتن کرک 
قالی بکار میبردند و یا جوبی به تهش کرده فراشها با آن صحن و شبستان مساجد 
را جارو میزدند که (جارو فراشی) اش میگفتند و سوم (جاروی نرمه) که از 
علفی نرم مومانند تهیه شده ساقه‌های پهلوی هم قرار گرفته شان بافته و لوله شده 
بصورت دسته گلی درميآمد که حهت نظافت روی کاشی‌های کف درگاهها و 
کف طاقحه‌ها و رّف‌ها «طاقحه‌های کوتاهی بالای طاقجه‌ها» بکار رفته و 
زیادتر به مصرف حاروی کف دکا کین زرگران و جواهرفروشها بکار میامد. 


+فرش اطاق 
فرش اطاق معمولاً دو کناره از قالی و گلیم و نمد به عرض یک ذرع و طول سه و 
جهار و پنج و زیادتر ذرع و یک (میانه) به عرض یک ذرع و نیم تا دو ذرع و به 
پهنای میانه‌ها و (کناره)‌ها و یک (سرانداز) به پهنای دو ذرع تا دو ذرع و نیم 
که میانه در وسط اطاق و کناره‌ها در دو طرف و سرانداز در بالای آنها قرار 
میگرفت و روفرشی‌ای از کتان راه‌راه سیاه و سفید که جهت تمیز ماندت فرش و 
حفظ از آفتاب بر روی آنها گسترده میشد مگر اوقاتی که میهمانی رسیده جهت 
احترام او برچیده شده کنار می‌افتاد. اين اندازه برای فرش‌ها فایده‌اش آل بود که 
در هر اطاق و هر بعدی از ابساد اطاقها مورد استفاده قرار میگرفت مخصوصاً جهت 
اجاره‌نشینان که در هر خانه حاجتشان را روا کرده احتیاج به تغییر و تعویض آنها 


۳۴ طهران قدیم 
پیدا نمیکردند, چه هرآینه اطاق به اندازه بود که فبها و هرگاه از پهنا کم میآمد 
یکی از کناره‌ها را کم کرده یک کناره ویک میانه می‌انداختند و اگر از قد 
زیاد میآمد سرانداز را حذف میکردنه و اگر از قد کوتاه و از پهنا بیش میآمد 
سرانداز و میانه را میگستردند الی آخر که در هر صورت به وجه دلخواه اطاق 
مفروش میگردید. 


- طاقجه 

طاقجه تورفتگی‌های مقوسی از دیوارهای اطراف اطاق بود که هرجه اطاقی زیادتر 
دارای طاقجه بود مرغوب‌تر میأمد و ظروف دم دستی و مورد حاجت و غیر آن و 
زینتی از جمله بلورالات و چینی جات نمایشی را در آنهاء از قبیل کاسه بشقاب 
مرغی‌ها۲۸ ورقوری فنجان‌ها و شیرینی‌خوری» آحیل‌خوری, قنددان» 
ماست خوری. ترشی خوری» پنیر سبزی خوری» قاب و قدح‌ها, پشقاب. دوری» 
توگودها» و امغال آنرا حایل و مایل و کثار هم و بر روی هم جا میدادند. 


رف 

طاقحه‌های کوتاهی بعرض طاقجه‌های گفته شده بطول نیم ذرع و کمتر که روی 
آنها ظروف قیمتی‌تر و کوچک‌تر پربها امثال گلدانهای چینی وبلور و دست 
دلبرها «نوعی گلدان بوقی شکل که پنجه‌ی زیباثی آنرا احاطه کرده سردست 
گرفته بود» و کوزه قلیانها و سرقلیانهای مصور و چای‌دانها و شکردانها و 
قنددانهای نگین نشان و ظروف طلا و نقره را میگذاردند. 


۸. نوعی کاسه پشقاب چینی نازک اعلا که عکس مرغ و گل و گیاه در آنها بکار رفته بود. 


گذران ارقات شیانه‌روژ ۳۰۵ 


" سربخاری 
محل قرار دادن و نمایش حارها «جراغهای حیاب لوله فتیله دار نفت سوز پایه بلند 
از بلور و مرمر و بُرْنز» گلدانهای حینی تک‌پایه‌ها «لاله‌های یک شاخ آویزدار» 
آئته قدی و نیم قد» ساعت, عکس و شمایل و مانند ان که نقطةٌ عطف اطاق 
میامد , 
دولابجه و صورت یک اطاق متوسط 

دولابجه طاقجه‌ی درداری حاسازی شده در دیوا یا زیر طاقچه‌های اطاق با 
چهار جوب و دو لنگه در زیبای ساده یا منبت از جوب گردوی رنگ روغن زده‌ی 
گردوئی بود با طبقه‌بندی‌های داخل. محل جعه‌ها و مجری""های پول و جواهر 
و اسیاب بزک و جای آجیل و شیرینی و ظروف آن برای مهمان که در دسترس و 
آماده برای آرایش و پذیرائی وبه این ترتیب یک اطاق متوسط با این صورت 
مفروش شده زینت میگرفت با پرده‌ی چلواریا قلمکان یا شال و اطلس و کرگر 
«نوعی پارحه پرده ای » استتار میب‌گردید و جوب های خزاطی و رنگ: شده‌ی 
ته میخ داری که کنار هر درگاه کوبیده شده پرده‌ها موقم جمع شدن بر روی آنها 
می‌افتاد و لاله سه شاخه‌های دبوارکوب که به حرزهای میان طاقجه‌ها کوبیده 
میشد و عکس و شمایل‌ها و قالیجه‌های عکس و آنتیک و گل‌دوزی‌هائی که بر 
دیوار داخل طاقجه‌ها و محل‌های خالی دیوارها به شکل مایل و لوزی نصب 
میگردید و لنترها «جراغهای گردسوز سی شمع شعله»‌ی پایه گلدانی که در شبها 
یکی یا جند شعله وسط آن نورافشانی مینمود و حاجیم‌ها و تشکیه‌های مخمل 
رویه کشیده‌ای که در اطراف اطاق گسترده شده پشتی‌هائی از قالیجه و شال و 
ترمه و مخمل که بالای آنها جهت جلوس مهمان تکیه به دیوار قرار میگرفت و 


٩‏ حعبةٌ کوچک زیا برای اسباب بزک و جای طلا جواهر. 


۳۶ طهران قدیم 
جوب رختی ای از تخته‌ی یک ذرع و زیادتر قد ویک وجب پهنا که شاخه 
جوب های تراشیده و رندیده‌ی در آنها فرو رفته, یا شاخ گوزنی که همراه جمجمه 
حیوان یا بدون آن بر دیوار کوپیده شده برای آویختن عبا و قبا بکار میامد. 


جاروکنی 

صورت جاروکشی زنها به این طریق بود که ابتدا سر و موی خود را با دستمال 
بسته دستمالی دیگر حلودهان کشیده هرآینه احتمال مرد بیگانه ای به خانه 
میرفت جادر نماز سر میکردند و دستک‌های آنرا از پشت گره میزدند و از بالای 
اطاق مطابق خواب فرشها شروع به جارو زدن مینمودند و بغد از آن تا گرد و غبار 
آنرا بیرون کنند جادر نماز کبهنه با بخجه‌ای وسط اطاق به طرف درها مانند 
آقی کروان نها کول انز یرون میگرهتنو‌طیی که کرد کرش 
یک‌یک انیا و فوت فوت. کردن آنها میپوداختند, که البله جاروی اطاقهای 
پذیرائی و نمایشی هفته به هفته و پانزده به پانزده و زیادتر و وقت امد مهمان و 
غریبه انجام میگرفت و جاروی اطاقهای نشیمن و مثل آن همه روزه و تأخیر پذیر ‏ 


ني‌گردید. 


حمام روزانه 

بعد از جارو اگر ( کار عیری؟) در شب و بعد از سحر انجام گرفته بود که تقریباً 
حتی این کار میان زن و شوهرهای پیر عجوزه نیز تعطیل بردار نمیآمد! بغچه حمام ‏ : 
سردستی را که مخصوص توآب روی بود برداشته حودی به آب حمام پا حوض یا 
پاشیر رسانیده غسل جنابت که تعلل در آن غضب خدا را بحوش آورده شخص 
جنب مورد نفرین زمین زیریا و رعت تن و نور آفتاب و جن و انس و ملائک 
آسمان میگردید بجا آورده مراجعت مینمود» ژ اگر ظهر مرد و کسی را داشت که 
به خانه میامد و میباید ناهار تهیه بکند به تهیة غذا برمیامد و آرگر حاجت به حمام 
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رختشوئی یکی از دهها کار زنان 


علامت دار بودن حمام مردان لنگی بود که به یک جرزیا هر دو جرز در حمام میآویختند و نشانة حمام زنان 
آویزان نمودن پرده و در حمامهای زنانه مردانه اين که پس از تمام شدن وقت حمام برای مردان لنگ را 
پرداشته به دهانهٌ آن پرده میآویختند. حمامهائی که از پیش از اذان صبح تا برآمدن آفتاب مردانه و پس از آن 
زنانه میگردید که حمامهای محلات را در بر میگرفت. 


گذران اوقات شبانه‌روز ۳۰۹ 


۳ ِبٍِِ ۳۳ ۳ 

نیاقته بود و عذر و قهر و چیزی مثل آن مانم گردیده بود دست و رو را شسته در 
مه 4 و 

صورت لزوم تعویض لیاسی کرده به کارهای دیگر حانه مانتد دوعت و دوز و 

وصله پینه و نوو کهنه نمودن و بجه‌داری و مثل آن میپرداخت. 


لنگ حمام 

دربارةٌ حمام و حمام‌ژوی و افتخار به آذ برای زنها همین بس که از بعد از رفتن 
مردها ازنحانه نگ های سفید و قرمز و قطیفه‌های تر و رطوبت گرفته‌ ای بود که در 
مراحعت از حمام جلوی در اطاقها به مضهوم حمام کاری شب و ازاله جنابت 
آویخته میگردید تا آنجا که زنان سیاه‌بخت و از نظر افتاده نیز جهت جلوگیری از 
استحقار دیگران آنها را تر کرده به تظاهر مآویختند, چه عمل مقاربتِ هر شبه از 
واجبات و مسلساتِ هر مرد بود که همراه روایات و دستورات وارد شده بر او 
انقکاک پذیر نمیآمد. اگرچه آسایش فکر و آسودگی خیال و لاقیدی وبی‌خیالی 
و سلاست اغذیه و عدم دسترسی به زنان متفرقه و حفظ و امانت و دیانت و 
حقوق‌دانی و حق‌الناس‌شناسی و اينکه فقط توحه به زن خویش داشتن وادارشان 
به این امر مستمر میگردانید, تا آن حد که حتی توقف یکشبه موجب وحشت زن 
از بیزاری مرد و سر بجای دیگر داشتن او گردیده وی را پریشان‌خاطر ساخته 
وادار به سبب‌جولی و جاره اندیشی مینمود, و مردان بسیاری که در عذر و اعتذار 
زنانة زن» خودداری نتوانسته وی را آسوده نمیگذاشتند که از بالا ترین افتخار زنان 
در سفیدبختیشان میامد. جتانجه بر روی همین حساب هم هرگز نباید رختخواب 
زد و مرد از هم حدا بوده بستر علاحده داشته باشند, 

سلطان‌حقی ؟! 

سلطان‌حقی که در اثر کثرت استعمال سلطات‌نقی شده بود شیرینی؛ یا ولیمه و 


مهمانی خودمانی زنهای خانه بود که حون زنی بعد از احتلاف و قهرو کدورت و 


۳۹۰ طهران قدیم 


سوا بودن جا» شوهر با وی به سر مهر آمده همبستز می‌گردید همسایه‌ها از او 
شیرینی ای به نام سلطان‌حقی میخواستند. در این سابقه که سلطانی بوده که از 
هر عروسی و همبستری حقی میخواسته به این قرار که عروس‌ها قبل از رفتن به 
ححله به یش او بروند و مردها با هر همیستری مبلغی ارسال بکنند و در صورت 
عدم استطاعت سه روز برایش کار بی‌مزد بکنند! ۲ رسیبی که وسیله‌ی تفریح 
زنها گردیده آثرا از مرد به زن منتقل ساخته, حنانجه زنی از اهل خانه لگ و 
قطیفه اش به در اطاق آویزان میگردید از او به اسم سلطان‌نقی حق میخواستند و 
نناهار» یا عصرانه‌ای گردنش می‌گذاشتند که باید پذیرفته اجابت بکند, یا آنکه 
نوبت آپ وجاروی خیاط و درحیاط همسایه‌ها را او انجام بدهد. ولیمه‌های 
سلطان حقی‌ای که تخمه و آجیل و بزن و بکوب هم همراهش میشد. 


بعد از اهار 
اگر مردشات برای ناهار نيامده» یا نمی‌آمد» تهِية غذای شب را دیده بساط متقل 
وسبه‌جوش را فراهم نموده به ابرو کشیدن و فر زدن و بزک کردن مشفول میشدند 
و همراهش بگوی و بشنوو خنده و تفریح؛ تا نزدیک آمدن مردهایشان که بعد از 
غروب ویا کمی از شب گذشته سر و کله‌شان پیدا ميشد, رعت عوض کرده کار 
جای و سقره را آماده بکنند. 

باید گفت مردها کمتر برای ناهار به خانه ميآمدند و زنها ناهارشان را با هم و 


۰ در زمينة طلب عروس شاید یکی نظر میرک نمودن او برای داماد بوده, و دیگر اگر حامله 
شوند سلطاب را پدر خود دانسته با وی سر ستیز و مخالفت برنیاورده, حون او یعنی خون پدر 
درک و یشان نوده ای او شهر فر چیه تعروفی به شور تالا هه فز نگ شاه عسانب 
بشوند! و در مالیات از بغل جوابی شاید نظربه پیشگیری ازدیاد نسل و (فرزند کمتر زندگی 
بهتر) بوده میاشرت: کم بشود. 


گذران اوقات شبانه‌روز ۳۱ 


با حاضری‌های متناسب با فصل» مثل آبدوغ خیار و نان و پنیر سرکه شیره و نان 

انگور و نان هندوانه و ننان خربزه و قان انجیر و نان پنیر سبزی یا اشکنه و آش‌هاء 

۱ مثل آاش کشک ون رشته ۳ اماج و کله حوش... صرف میکردند و غدای 
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یختنی و سنگین را پرای شام می‌گذاشتند, و درهز صورت که هماد را هم زود 

علم کرده بقیه وقت.تا آمدن شوهر را به قر و فر میپرداختند. 


» وسمه جوش 

وسمه حوش یال توگود لب کنگره ای ۲[ 
اه تاه خر کتارده مانند چای دم میکردند و ابروها را که قیلا 
زیک ۲ واتضا با ردگ زو زولاس ۳ شین کرده کبارقه‌بودن با نمشکی ویراق 
کرده خوشرنگ میساختند و اين نیز به این طریق بود که صاحب ابرو سرش را در 
لگسچه‌ای حم کرده زن دییگری آب وسمه را درمیان صابون برگردان؟۳ که توی 
آنرا گود ساخته بودند ريخته از داحل آن با قاشقکی که مخصوص همین کار بود 
لعاب وسمه که در اثر مجاورت با صابون چربی و زنگار بسته بود به گوشة بالای 
ابروی وی ريخته به بقية نقاط دیگر ابروهای پیوسته اش که مد آن روز بود 
رسانیده از گوشه ابروی سمت لگنچه اش سرازیر میگردید و مرتبة دیگر سر را به 
طرف عکس اول برگردانده از خلاف آن شروع مینمود و این کار همچنان ادامه 
یافته دائناً سر را از این جهت به آن جهت گردانده زن دستیار قاشتق وسمه را به 
این گوشه و آن گوشه ابروهایش میرساند تا زنگ و حنا کاملاً حال آمده بالا زده 


۳۱ نک وی کر آنرا سائیده برای نگ کردن میک رن 
۲۲. سائیده‌ی برگی دیگرجهت رنگ مو, 

۳۲. گیاهی دیگر جهت همین منظور 

نوعی صابون اعلا جهت سر و تن‌شوئی . 


۳۲ طهران قدیم 


ابرو سیاه شده باشد» و فایده این وسمه و داخل صابون ریختن آن این بود که 
رنگ و حنا با رنگ و روناس» ابرو را قوت داده پر پشت میکرد و چشم را قوت 
میبخشید اما اندکی رنگ مورا حنائی سرخ مینمود و وسمه آن نقیصه را نیز 
برطرف ساخته آثرا سیاه شفاف میساحت و زنگار چربی صابون به برق و جلایش 


میآورد ۰ 


- ابروکشی 
نوع دیگری آرایش ابرو مخصوص ابروهای لنگه به لنگه بود که آنرا کُمکی از زیر 
و رو برداشته میاتشان را کنده از هم حدا ساخته تیعه خنجری‌شان میساختند و 
چون اینگونه ابرو رنگ و روناس و وسمه‌پذیر نمیگردید و رنگ وسمه دویده طاق 
ابرویشان را مکدر مین‌مود مغز فندق را سوزانیده سوخته آنرا میمالیدند که اين نیز 
اپرو را بسیار سیاه و جالب توجه مینمود اضافه بر خاصیّت قوتش که موی ابرو دید 


چشم را نیرو میبخشید. ۲۵ 


> سرخاب سفیداب 
بعد از ابروکشی نوبت به سرخحاب سفیدآب مرسید که بهترین ایندو دارو از تبریز 
و روستای سرخاب و اطراف آن میآمد و طرز استفاده‌ی آنها نیز جدین بود که قبلا 
سفیداب را چندین روز در کاغذ پچیده جلوراه, زیر فرش میگذاشتند تا پرورده 
شده دست بهم گزدیده بتر ری صورت بنشیند و سیس سر انگشتان به آن زده از 
زیر موهای زلف تا زیر گردن همه‌جا را با آن یکتواخت میساختند و بعد ازآن 
سرخاب را اندکی بر سر انگشتان سبابه و وسطی مالیده آهسته به روی گونه‌ها تا 
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۰.۳۵ و این بیت در تاید فقوت وسمه برای چشم: کس نتواند گرفت دامن دولت به زور 
شش بی‌فایده است وسبه بر ابروی کور. 


گذران اوقات شبانه‌روز ۳۳ 
زیر حاک حشمان و پائین جانه میمالیدند و از همان سرخاب یا سرخاب پنبه ای 


(پبه‌ی به سرخاب آلوده) لبها را دالبر داده رنگین میساختند و سپس به بقیه آمور 
از جمله پوشیدن لباس لازم و دیگر کارها میپرداختند. 


۳ 
فر بر دو نوع بود. فر قشوی و فر لوله‌ای که لوله‌ای آن وسیله ای بود بشکل قیچی. 
یک تیفه‌اش میله و تیغه‌ی دیگرش ناودانی شکل که مورا در میان گرفته له ای 
مینمود و فر قشوئی چیزی شبیه آن با تیغه‌هائی پهن شیار شیار که مورا پله پله‌ای 
وی خزشت متبود ی ضوزت کار هن دربه این کرنه بود کندهانه انهاارا کنرده نه 
لبه‌های لول چراغ واداشته پس از گرم شدن بکار میبردند که گاهی در این آرایش 
چند لول لامپا میشکست تا عمل فرکاری تمام بشود» مگر در جمعیت زیادتر که 
یکی بانی شده و همت کرده منقلی را آتش خا که‌ذغال نموده به وسط بیاورد» 
چه حتماً لازم بود انش اين کار آتش خا که ذغال باشد که حرارت ملایم داشته فر 
زیاد داغ نشده مورا نسوزاند و در آخر که سرمه به چشمان کشیده یا مژه‌ها را با 
روغن فندق سوخته يا چوب کبریتِ سوزانده سیاه کرده دستی به ابروها برای 
گرفتن سفیدآب‌های اضافه کشیده با شانه آنها را بالا زده مرتب ساخته با عطر و 


صر ۳۷ 
لاب خود را معطر و خوشبو میکردند و آماده ورود شوهر ميشدند. 


ر ارزش موومد آن 
موی و زلف و گیسوان زنان به چند صورت جلب توجه میتمود: اول گیسوی بلند 
که آنرا مقدم بر تمام محاسن ظاهری زن میدانستند که هرچه پر پشت‌تر و بلندتر و 
پررنگ تر» به همان مقدار جالب‌تر و دلفریب‌تر و ارزشمندتر میآمد و نامرغوبترین 
زنمان و دعتران آنهائی بودند که موهای کم پشت کمم‌رنگ سست کوتاه داشته 
باشند و بدترین تتییهات و سخت‌ترین استاد به زن آن بود که گیس وی را کوتاء 


۳۴ طهران قدیم 


کرده یا چیده باشند تا آنجا که (گیس بریده) از بدترین دشنامهائی بود که به زن 
میدادند و زتهای بد کاره و ناشزه را با بریدن گیسوان انگشت‌نما و سرافکنده 
میساختند. همجنانکه بهترین اوصاف دربار؛ گیسی بلندی و پری و جعد و شکن 
ال توق کنها اس کاوانن تخیر ادا تدای خافادقا تیه هرا که آترا که 
کشش دلبران میآوردند. و قصه‌ها که از آن جنین تعریف میکردند: جوم جونک 
برگ خزون-- مادرم زینب‌خاتون- گیس داره قد کمون. گیس من کمندتره- 
از کسند بلندتره- از شبق مشکی‌تره. گس من شونه میخواد.- شونه‌ی فیروزه 
میخواد. هاحستم و واجستمب تو حوض نقره جستم ب نقره نمکدونم شد- 
حاجی علی بقربونم شد. در این معنی که جعد داشته, بلند بوده. سیاه ظلمانی 
باشد و از انجا که گفته شده «موی سس آب دل را میخورد» و نحاطر آسوده 
داشتند فراوان ان این گونه گیسوان به شم میآمد و بسا از پلندی تا بُن پا میرسید. 
وازحه لت که‌یا شامه فیروزه باید شانه بغرد. و آن‌گاه زنی با چنین 
گیسوست که جنان در نزد شوهر گرامی میشود که برایش حوض نقره و نمکدان 
نقره فراهم نموده جان عزیز قربانش میکند. 


شانه 

البته چدان گیسوان را شانههائی از حیث دوام درخور خود لازم بود و لذا شانهها 
به دو نوع خاصه و معمولی ازعاج فیل و شاخ گوزن و جوب درخت توت و زیتون 
و شمشاد ساخته ميشدند. شانه‌هائی از حیث خحاصیت ماد خام» نه‌تنها به آن حد 
دوام که میتوانستند برای چند نسل کار بکنند, بلکه از جهت بهره‌دهی که هر چه 
زیادتر کار میکردندء بهتر در مو نشسته نرم تر و دلبخواه‌تر مگشتند وبخاطر نیروی 
ذاتی و گرمی طیع باعث استحکام پیاز موی و قوت پوست سر ميشدند. شانه‌هاثی 
بدون دسته در اندازه‌های کمتر از یک وجب قد و جهار انگشت پهناء یک طرف 
دنده و دو طرف دنده که یک طرف دنده‌هایشان برای مردها» با فاصله‌ی دنده‌ی 
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متوسط و دو طرف دنده‌هایشات, با یک طرف ریز و طرف دیگر درشت برای زنان 
که فاصله‌ی میان دنده‌های طرفین را بر روی شانه‌های اعلای عاج و شاخ گل و 
برگ های طلا نقره و دانه‌های جواهر کار میکردند. دنده یک طرفه‌هائی هم برای 
زنان دولتمند ساخته میشد که قسمت بعد از دنده‌هایشان را جهت نرم بودن و آزار 
نرساندن به دست طلا با نقره میگرفتند, همراه پیرایه‌هائی که بر آن میبستند. که 
البته اینان باید دو شانه با دو نوع دنده داشته باشندء و ازحیت حسن و عیب لیژ 
آن که هرچه دنده‌هایشان لطیف‌تر و نرم‌تر و پرداختی‌تر تراشیده شود خوبی آن بود 
و پدیشان سرسری تراشیده شدن و زبری دنده‌ها که باعث گیر کردن به موی و 
کندن آن بشود, و این همان شانه‌ها بودند که هرجه بیشتر کار میکردند بهتر 
ندنک : 

تا کم کم که شانه‌های خارجی. ابتدا از شاخ طبیعی وبا ساخت و ساز 
بسیار عالی وارد شدند و به مرور که تبدیل به کائوجو و مواد پلاستیکی و مانند آن 
گشتند وبهمان نست هم که باعث ریزش مو گردیدند» خاصه تیزی سر 
دنده هایشان که مواد نقتی بودن حنس سیب صدمه رسانیدن به پوست سر و ضعف 
وییماری آن شدنده تا امروزه که مگر سر پرموی و جنات گیسوان را درمیان 


ایلات و شانه خودمانی بسربزن‌ها دیده بشود. 


>دنبالةٌ گیش و موی زنان 
پس بهترین مد مودر درجة اول آن بود که هرچه بیشتر بلند بوده باشد و پیچ و 
تاب آن که آنرا دو شاخه بافته به دو طرف شانه‌ها بیتدازند با هضت شاخه که دو 
شاخه آنرا بروی شانه‌ها و پنج شاخه آنرا در پشت اندازند و چهل ویک ساقه که 
با سلیقه خاصی بافته از روی شانه‌ها تا پشت و اطراف افشان نمایندء که آنرا 
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صورت زلف پیش سر اینگونه موها نیز آن بود که فرق سر را از وسط کشوده 


انیس الدوله سوگلی صیفه‌ای ناصرالدینشاه در جوانی, با گیسوانی تا پس پاء گیسوانی 
که بلتدی و زیبائیش از افتخارات زن بحساب میآمد. که | کتریتشان دارای چنان جلوة 
گیسوانی بودند. به دو دلیل. اول راحت خیال که گفته‌اند:؛ موی سر آب دل را میخورد 
و دوم دور بودن از پا ک‌کننده‌های امروزه؛ عانند صابوتهای عطری و شامیوهای مضر 
که نه‌تتها مفید به‌حال موی و رشد آن نبوده بلکه ضعیف کننده و ریزانندة آن میگردد, 
و از تمیزکننده‌های طبیعی و مفید مانند «گل سرشور» و «سدر» و «کل ختمی» و 
«کتیرا» و مانند آذ استفاده میکردند. 


جیران ( فروغ السلطنه ) سوگلی و جاد و نفس 
ناصرالدینشاه در لباس شکار و با موهاي پریشان 
که دو پسر برای شاه آورده که اولی اش را و لیعهد 
خطاب نموده: هووها از حسادت هم او و هم 
دومی‌اش را هسموم کرده از میات برداشتند و 
خودش را نیز که به همان روال به دیار عدم 


فرستادند!! 


۳۹۸ طهران قدیم 


قسمت پشت را به طرف عقب شانه زده بافته بر سر‌هم یک منگولة ابریشمین از 
رنگ مو آویخته در میان منگوله‌ها دانه‌های قیمتی مانتد مروارید و یاقوت و مثل 
آن آویز میساختند و بر جلو آن بالای پیشانی یا یکی از دو طرف سر گُل و جواهر 
میزدندو موهای دو طرف را به گونه‌هائی که ذ کر ميشود آرایش میکردند. 

مد دیگر م و آنکه آنرا به همین نحوه شانه زده جهت بلندتر ساختن آن 
سرگیس*"هائی بر سر شاخه‌های مویافته خر آنرا زنگوله‌های ریز از نقره میزدند. 
و این مدها را پرای جلو سر و دو طرف بکار میبردند. اول اين که مورا در جلو سر 
از محاذی گوشها دو نیم کرده قسست عقب را یک شاخه یا جند شاخه بحسب 
پری و کمی موبافته قسست جلورا بصور مختلف دم طاوسی و پنجه کلاغی و 
حتری و دم اردکی می‌کردند. 

دیگر دم طاوسی که مشل جتری اطراف آنرا بالا برده با لعاب کتیرا 
وامیداشتند و در جند جای آن پر طاوس‌های کوجک میزدند. 

دیگر بنجه کلاغی که جلو پیشانی را جند شاخه‌ی کوتاه موجسبانده دو طرف 
آنرا دالبر داده روی گوشها را پوشانده دم آثرا دانعل بافته‌های عقب میکردند. 

دیگر زلف روگوشی که از روی گوشها میگذشت و در چتری که بالای 
پیشانی را با یک انگشت فاصله با ابروها در خط آنها چیده دو طرف آنرا تا 
نزدیک جانه شانه زده انتهای آنرا حلقه کرده بطرف بالا برمیگرداندند. 

دیگر در دم‌ارد کی که جلو را به اشکال مذ کور و روی گوشها را از زیر گوش 
مستقیم یا مایل یا نوک‌تیز برش ميدادند, و نوع دیگر که ازیک طرف فرق باز 
کرده سمت زیاد را در روی پیشانی تاب و دالیر داده به سمت دیگر میکشیدند و 
در آحر مد موهای مجعد که عالیترین انواع مو محسوب شده نیکوترین ملٍ آن اینکه 
فرق را از وسط شکافته بر آن شانه‌ی کامل زده جین جین و گره گره روی شانه‌ها 


۳٩‏ ساقه گس هالی جدا که بر سرگیس‌ها نصب میکردند. 
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افشان بکند, و از پری و بلندی موهمان بس که گفته شود کمترین آن موی بود 
که تا مهرژ کمر میرسید. و پس از آن گیسوانی که تا پائین کمر و روی سرینها را 
میگرفت و در میانشان گیسوانی که بدون سرگیسی ۳ جون شاخه‌های بید مجنون 
با خرامیدن تا مج پا موج و شکن مینمود. 

در ایتصورت دشوارترین کار آرایش زنبان شانه کردن گیسوانشان بود و مگر با 
کمک نفر دیگر بتوانند آنرا به انجام بیرند. چه (خار)۳ کردن اینگونه موها؛ 
مخصوصاً که (کرک)۲۹ شده باشند مچ آهنگران و کت خمیرگیران لازم داشت و 
حداقل بین دی تا سه ساعت وقت مداوم که به آن مچ زده کلنجار پروند و بهمین 
حساب برای کارگرانشان در حمام که دریک صبح تا به ظهر و یا بعد از ناهارتا 
غروب مگر بتوانند به دو سه مشتری برسند» و از قوت رشدشان همین بس که در 
هر نوبت حمام و شانه زدن که همیاریا دلااک باید نهایت زور و فشار مچ بکار 
ببرد مشت بزرگی موبه کنار دستشان جمع شده بود و نقصانی به زیادیشان نرسیده 
بود! 

و اینک دستورات و داروهای زیر که در امراض موبکار میآمد: اگر مورشک 
و جانور گذاشته بود شب آنرا با نفت آخشته دستمال بسته صبح شانه را نخ بسته 
نخْ کش میکردند. اگر نقطه‌ای از موی سر میریخت سیر کوییده بسته و گرمی 
میخوردند. اگر موخوره شده بود با آب تنبا کو شسته لعاب (اسفرژه) یا لعاب 
" (خطمی) میمالیدند. اگر چرب و روغنی بود با آب نمک یا آب نعنا ميشستند. 
برای قوت مو (مازو)ی کوبیده یا (برگ مورد) میبستند یا با آب جوشانده (هلیلً 


۷ گیسوهائی در اندازه‌های مختلف که به سرگیس‌ها میبافتند. سرگیس هائی که هم خودشان 
ساخته هم آماده‌ی آنرا خرازی فروشها میفروشتند. 
۳۸ شائه شده از هم باز شده, صاف شده. 


٩‏ مه هم کی که تمد شده اش مي‌گفتند, 


۳۰ طهران قدیم 


سیاه) یا (آبله) میشستند. و برای ریزش موروغن مورد با (روغن بابونه) 
میماليدند. 


" خواص و اثراث رنگ مو 

چنانچه در بالا گفته شد رنگ مونیز ازعصوصیات بارز آن بود که تا چه حد 
پسندیده و ناپسند بوده باشد و مقبول‌ترین, در آن روزگار تیرگی آن بود که هرجه 
زیادتر به خرصائی و سیاهی مشکی میگرائید جالب‌تر میآمد و هرچه بی‌رنگ ترو 
کمرنگ‌تر بود نامقبول‌ترو نامطبوعتر از همه موی بور و زرد و صاف و ایریشمی و 
افتاده بود که کمتر جلب نظر مینمود. همچنانکه هرچه ابرو پرتر و پر پشت‌تر و 
کشیده‌تر و پیوسته‌تر و سیاه‌تر و چشمان هرچه درشت‌تر و سیاه‌تر و دارای مژه‌های 
سیاه بلند بود طالب زیادتر پیدا میینمود و تنها جمله‌ای که بس بود تا خواستگار 
مخالفی بر زبان آورده داماد را از ژن یا دخحتری دلسرد نماید آن بود که بگوید: 
(بور ویر) خاصه اگربا بوری و کمرنگی موه زاغ جشمی نیز همراهش شده بود 
که بگوید (زاغ و بور و ویر و وارفته) کنار را خراب بکند. در اینجا شاید برای 
خواننده این سئوال مطرح شود که پسند و نپسند دختر چه ربطی بدیگران 
میتوانست داشته باشد؟! و جوابش این که بخاطر حفظ شریعت همه کس دختر را 
دیده درباره‌اش نظر بدهد ج زآن که میخواست با او زندگی بکند! 


" قیافه‌شناسی 
شاید این اشتیاق و نفرت بر موی سیاه و پیرنگ و دقت بر پررنگی آن صرفنظر از 
اثرات بومی و سرزسینی قسمتی نیز از اثر تعاریف و تکاذیب علم فراست یهنی 
قیافه‌شناسی بوده که علمای آن در کتاب آورده در احتیار قرار داده بودند. در این 
نظرات که موی سست کمرنگ را دلیل سستی و بیحالی و تنبلی و خیالات 
سوداوی و بی‌ثباتی و عدم وفا و کم التفاتی و کم محبتی و رفیق میان‌راهی و 
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بی‌طاقتی درشداید و مصائب و راغب به انزوا و انفراد و بی‌توجهی به عفاف و 
پا کدامنی و امانت و صداقت وحیله گری و عشوه‌پردازی و غمازی و فتنه گری و 
امشال آن دانسته» صاحب موی پررنگ را فعال و نیرومند و باثبات و باوفا و 
چسبنده و کامبخش و گرم و صمیمی و متصف به صمّات ارزنده خوانده بودند تا 
آنجا که امتراج موی زرد و چشم خا کستری و زاغ را نمام و مفتن و بدطینت و 
مخرب و مثل آن دانسته که تا حد امکان باید از ايشان احتراز بکنند و صاحب 
موی تیره را تخصوصاً گر خرمائی پررنگ و مجعد و محکم و صاحیش دارای 
پورست گندمی باشد بهترین آورده که دارای مزایای بیشمار و در مقابل موی زرد و 
موی زیاد تیره‌ی مایل به سرمه ای که اولی را نشانهٌ بدطینتی صاحب آن و دومی 
را غم فزا و اندوه‌رسان و خیر چین و فتنه انگیز و شوم و ناسا زگار میگفتند. همراه 
این روایت یا حکایت درباره موی زرد و چشم زاغ: 
نقل از یکی ازبزرگان که روزی بر دهی فرو میآید و مردی زردسوی آبی 
چشم به حضور رسیده سلام و تعارف بیحد نموده به خانه خویش دعوت مینماید و 
پا ابرام و الحاح بیحد به منزل میبرد و هفته ای با کمال اعزاز از او پذیرائی میکند 
تا وقت عزیست که صورت مخارجی به چندین برابر واقعی آن به دستش میدهد! 
جنان بنظر میرسد که تجربه کرده‌ی شم ابی و موی زرد نظرش به انگلیسها بوده 
است ا 
روایت دوم که کسی به حضور علی علیه السلام رسیده میگوید زنی 
خواستگاری کرده‌ام دارای قد میانه و صورت گندمین و اندام متناسب وساق پای 
پر مخروط و سینه‌های محکم و میا باریک و سرین فربه و گردن به اندازه و 
چشمان درشت و موی خرمائی مجعد و دست و پای کوجک که صد دینار صداق 
مطالبه میکند و حضرت میفرماید امر نکاح به انجام برسان و صداقش را از ما 
بستان, و بقولی اگر نخواستی از ما بستان! 


۳۳۲ طهران قدیم 


یگرقواهر مود پسند 
دیگر ظواهر صورت زن که پسندیده میآمد بینی نازک قلمی و گوشهای کوحک و 
صورت گرد و دهان تنگ و گردن صاف بدون سیبک حلقوم و پوست گندمین و 
چهره بشاش و لب خندان که در خواست‌گاری‌ها مورد توجه قرار میگرفت به 
مصداق این شعر که مرغوبیت رنگ گندمین و نامرغوبی سرخ و سفیدی و 
کم ارزشی سفیدی مطلق را میرساند: 
سفید سفید صد تومن . سرخ و سفید سیصد تومن 
حالا که رسید به سبزه هرچی بگی میارزه 

که ‌البته در همان علم فراست اگر بعضی این علائم در زنها پسندیده و صادق 
مینمود درباره مردان حلاف آن قابل اعتنا مگردید» جه بینی نازک‌قلمی و گوش 
کوجک علامت جبن و ترس و اطاعت بود که تنها زنان را زیبنده مینمود و 
مخالف آن مردان را که قوت و نیرو و شجاعت و تهور میرسانید بعلاوه‌ی 
تشخیص عمومی که گوش بزرگ را برای مرد دلیل جسارت و شهوت و لب 
کلفت را علامت اشتها و تسنای همبستری پیشتر و بینی درشت را نشانه بزرگی 
الق و درستی و صدافت میدانستند. در این مزاحه به حکم بینی بزرگ که زنی 
بهمین خاطر مردی را به خلوت میبرد و چون خلاف علامت از او مینگرد میگوید 
چه دروگو مردی بودی! دراين نتيجه که علم فراست و قیافه را تنها به یک 
نشان حا کم مطلق نبودی بلکه در هر حکم باید به چند نشان توجه شود. جنانچه 
گرد کلفت کوتاه به تتهائی دلیل شرارت نبوده, مگر وقتی با بینی بلند بزرگ یا 
عمابی و گوش بزرگ و ایروی پر پشت و موی درشت همراه بشود. 


سیمای ظاهری و مشخصات باطنی تهرانی 
در این رمینه لازم است اند کی هح دربارة سیمای ظاهری و خحصوصیات 
تهرانی های اصیل حرف بزنیم: 


گذران اوقات شبانه‌روز ۳۲۳ 


تهرانی‌های اصیل با پیشانی بلند و ابروان کشیده و جشمان درشت و بینی 
بلند و چانة کوتاه و صورت متمایل به دراز و موی صاف بدون جعد و گوش بزرگ 
و حلقوم استخوانی و گردن بلند و سینه‌ی فراخ و میا تهی و قد متوسط و دهان 
اند ک فراخ و پوستی مایل به سفید و تناسب اندام و گونه‌های گلگون و چهره‌ی 
متبسم و برخورد مهربان شتاخته ميشدند. 

با روحية درویش‌صفتی و راحت طبی , خوش‌سخنی و هزالی و لود گی, 
رفیق بازی و مهمان دوستی » غریب‌نوازی و ساده‌دلی» خوش ‌قلبی و زودباوری» 
پرمهری و پرتوقعی, بلتدطبعی و بزرگ‌منشی» لوطی‌گری و مردانگی, دستگیر و 
غمخوار بزرگوارانه, پیشقدم کارهای خی زودجوشی و زودرنجی, تتبلی و 
تک‌روی» بی‌خیالی و دم غنیمت دانی» شائق شغل‌های آزاد و گریزان از 
کارهای پرمشفله. بر روی هم مردمی در افراط و تفریط و دور از اعتدال و اجمالا 
نجیب و شریف و جلب کننده و به نسبه قابل اعتماد. 


فرم لباس مردان 
۰ ۳ ۰ ۳ ت‌ 2 
لیاس مردان مرکب بود اژ عبا "۴ و قیا"؟ و ارحلاق؟* و مرادیگی ۴۳ و سرداری؟" و 


۰ روپوشی از پارچه‌های نازک و کلفت پشمی دست‌باف که بلند و باز و فراخ دوخته شده 
بر شانه انداخته تا مچ پا را فرا مگرفت و جزء اليسة سنتی اعراب میباشد. 

۱ قبا لباسی ساده با یقه‌ای باز و دو جیب دهانه عمودی از دو طرف تا زیر زاو ساده و 
کمرچین که روی پیراهن پوشیده جلوهایش را بهم آورده بر روی آن شال میبستند. 

۲ ارخلاق چیزی مانند قبا کلفت‌تر و کوتاه تا بالای زانو که جلو و سرآمتین‌های او را 
سوزن‌دوزی یا زری دوزی میکردند و بر روی پیراهن میپوشیدند. 

۳ مرادبگی قبائی با یقه‌ی بسته و لبه‌دار مانند فرنج نظامیان با سوراخها و تکمه‌هائی تا پائین 
شکم با چینهای ریز سرتاسری پشت در قدی کوتاه تا نزدیک زانوان, در رنگهای تیره. 


۳ 
کگِِ. سرداری با جلوی مانند مرادبگی و چند چین درشت و شکافی درعقب و قدی تا پائین - 


ملبوس بزرگان از اصرالدینشاه که در صف جلو ایستاده؛ تا وزرا و اشراف که در اطرافش میباشند. 


لباس کسبه و مردم معمولی. 


لباس معلم و شاگردان مدرسٌ نظام. 


۳۲۸ طهران قدیم 


شلوار ماهوت یا دّویت سیاه ساده و شال یا کمربند و کلاه نمدی یا پوستی و 
گیوه یا کفش و نعلین بی بند و پیراهن از چلوار یا کتان یا متقال۵؟» یا کرباس۶؟ 
با بقه‌ای که از سرشانه باز میشد که در زیر بدون عرقگیر میپوشيدند و زیرجامه ای 
از نوع پارچه‌ی پیراهن که اعیان و خواص در زیر شلوار بپا میکردند و در هر 
صورت آنچه بود باید از پنبه و کتان بوده باشد خاصه پیراهن و زیرجامه, چه البسة 
غیر پنبه ای را جهت بدن مضر تشخیص داده موجب امراض گرنا گون و کوتاهی 
عمر میدانستند و از اسباب جیب؛ جاقوو پاشنه کش و جام برنجی کوچک"" و 
بعضی زنحیر یزدی؟ و تسبیح و انگشتری نقرة عقیق یا فیروزه که در جیب و 
دست میداشتند با این خواص که حاقو را برای باره کردن هندوانه خربزه و خوردن 
میوه و دیگر حوائج مشل ناخن گیری بکار میبردند و پاشنه کش یکاریپا کشیدن 
کفش و گيوه‌ي بی بند دهن‌تنگشان میآمد و ضمناً که با آن ته هندوانه و پوست 
خربزه و مانند آن تراشیده خیار آب‌تراش*" میکردند و جام برنجی مخصوص دوغ 
و شربت و آب و عرق شراب خحوری‌شان بود و در دفع بول‌های کتار کوچه که با 
آن استنجا کرده تطهیر مینمودند و زنجیریزدی جهت راندن مرکب و دعوا 
مخاصمات و تسبیح جهت ذکر گرفتن یا تشخص نشان دادن يا بازیجه و انگشتر 


بر زائو که بر روی قیا ميپوشیدند. 

۵ پارچه دستباف نخی با رنگ آبی در دو نوع ریزباف اعلا و وسط در مصرف پیرأهن 
مرداثه, 

5 مشابه معقال با بافت درشت‌تر برای آستریا رویذ قبا برای فقرا و کم‌بضاعت‌ها, 

۷ جام جیب شیه پياله بی‌کعب (یایه) از مفرغ یا نقره یا طلا با نقش و نگار و حکاکی زیبا 
یا ساده. 

۸ زنجیری ریز بلند به اندازةُ دو مت با حلقه از چرم برای انداختن یه مچ دست و سر منگوله از 
چم رشته در انتها. 

٩‏ آب‌تراش» خیاری را که از درازا بریده میان آنرا ملایم پتراشند و نمک زده هرت بکشند. 


گذران اوقات شبانه‌روز ۳۹ 


ی اه 4 ۰ ِ م2 3۳ ۹ ۰ و ۳ 
عقیق و فیروزه که عمَیق گناهشان را آمرزیده فیروزه گشایش کار و وسعت 
رزقشان میآورد. 


لباس زنان 

البسة زنان عبارت بود از تشْکه‌ی پاچه‌دار تا بالای زانو از جنس جلوار یا حریر یا 
اطلس که زیر میپوشیدند و شاوار تنگ از مخمل و ماهوت و اکشراً از رنگهای 
زنده‌ی سبز زرد» نارنجی, آلبالوئی, چمنی با جاک بغل نواردوخته که بروی آن 
و شلیته که روی آن مبکشیدند. پیراهن کوناه"* یقه بسته یا يقه گلابی که به تن 
روی شلیته ٩"‏ کوتاه یا شلیته بلند که روی شلوار کشیده بوسیله آن کقل‌ها را 
بمراتب بزرگتر ساخته بودند میانداختند ویل که نیمتته‌ای از ماهوت یا ترمه یا 
مخمل بقه بسته گل‌دوزی و ملیله‌دوزی و زردوزی شده با آستینهای دهان تنگ 
و دهان گشاد و دهان اژدری جوراجون طبق سلیقه و سفارش یا ساده بود که 
زمستانها پوشیده روی شلیته کوتاه یا شلوار میکشیدند و نیمتنه‌هائی نازکتر از 
اطلس و حریر و مثل آن که دالبرهائی به پائین تنه و ارایشهای لطیف از 
سوزن‌زنی‌ها در یقه و سینه و جلودامن آن میدادند و تابستانها ميپوشيدند. با 
تغییراتی مختصر و سلیقه بکاربری‌های مختلف در حد حفظ فرم اصلی آن که از 
حیث زیبائی و خوبی و استحکام پارچه و رنگ ثابت آن میتوانست علاوه بر 


۰ پیراهنی کوناه شبیه پیراهن مردان که بالای کفلها میافتاد با ملیله‌دوزی و گل دوزی دور 
بقه و سرآستینها در رنگهای الوان. 

۱ دامن مانندی در دو نوع کوتاه و بللد. با چین و شکن‌ها و دالبرهای شکیل در پائین و 
سوزن‌زنی‌های هترمندانه که با آن به کمر و دامن شلیه شعر و غزلهای هوس‌انگیز 
می‌انداختند. کوتاه‌هایشان مخصوص جوانها و بلندهایشان مخصوص مالمندان. در این شکل 
و خاصیت که کفل‌ها را تا چند برابر چشمگیرتر و بزرگتر مینمود و کوتاه‌هایشان که بعضی 
را بخاطر كوتاهي زیاد شلیته چهار انگشتی و بلند آنرا تنبان بلند میگفتند. 


۳۳۰ طهران قدیم 
آبرومندترین پوشش برای صاحب آن دختر و دختر او را نیز کارساز بشود و دختران 
و نوادگان آنها بقول امروزی‌ها (دمده) نشده از فرم نمی‌افتاد» بدانگونه که اکنون 
نیز در بعضی بخچه رختهای خانواده‌های قدیمی یافت شده هرآینه پوشیده شود از 
بهترین البسه‌ی زنانه و زیب‌اترین پوشش‌ها بشمار میآمد, با فايدة عدم تفییر و 
تجدید مد و آسودگی از تگویش (وفرمه) شدن هرماهه و هر ساله و صرفه‌ی پول و 
وقت و عدم احتلافات خانوادگی و تحقیر و تحفیف همگنان» چه هر کس را از 
اینگوته لباس اگرچه از زمان عروسیش باشد در بفچه باقی مانده عمری در 
مهمانی‌ها و برابر سر و همسر خریدار آبروی و رافع حاجت میگردید. 


چارقد و چاقچور و حنا 
چارقد پارچه‌ای مشلث از تور و حریر گلدار و ساده و ململ بود از یک ذرع 
پارچه‌ی بطور مثلث بریده یا به روی هم تا زده که به سر نموده زلف‌ها را از بالا 
و دو طرف در زیر آن مرتب کرده از زیر گلو سنجاق میزدند و دستک‌های آنرا از 
جلو بروی سینه انداخته به دو سرشان زیورآلات میآویختند. زیورآلاتی از 
منگوله‌های زیبا با سکه‌های طلا و نقره‌ی دسته‌دار و بر دو طرف یا جلوی آن گل 
طلاء یا گل یاقوت و فیروزه میزدند و سنجاق زیر گلو که ساده و معمولی یا نقره و 
طلای ته‌مروارید که در آرایشها و مهمانی‌ها بکار میبردند و زنان مسن و معمولی 
که از گوشه‌های آن بحای کیسه و دستمال پول و خرده‌ریز دم دستی استفاده 
میکردند و در هر صورت وسیله‌ای که موهای سر را مرتب داشته صورت را گرد و 
با نقش ونگار لب و گونه و چشم و ابرو آثرا نظرگیر مینمود. 

جافجور نیز پاپوشی از پارجة سیاه بجای جوراب برای بیرون رفتن از خانه و 
استتار پاها و ساقهای آن بود با کفی تا مچ مانند جوراب و از آنجا با جینهائی که 
تمام ساق را پوشانیده در زیر زانوبا گره‌بندهائی استوار میگردید, در اين فلسفه که 
جین زیاد و گشادی آن اندام واقعی پای زن و چشم ناپاک را بر ارزیابی آن 


دو فرم لباس در سمت راست عکس و در سمت چپ آن که زنی در پشت سر صف اول با نبمتنة جلو پوشیده به نام یل دیده میشود. 


زنی در لباس نیمتنه و شلیته دامن با چارقد و فرم موی سر که باید از چارقد بیرون گذاشته یشوه و بزکش با 
ایروان پر و پیوسته کرده که چتانچه صاحب اپروی نازک و کم‌پبشت بودند» مصنوعاً و بوسیلهٌ ونگ و روناس و 
حنا پریشت و پیوسته‌اش عیساختند. با شلوار جورابی کش مانتد و جوراب ساقه کوتاهی که روی آن به پااکرده 
است. و مسلماً که با این شلوار جورابی و جوراب ساقه کوتاه باید از زنان دربار یا شخصیت‌های بعد از 


درباریان باشد؛ چه اين نوع پوشش به سفارش برای درباریان میآمد. 


هفت زن درباری. با دو سوگلی» به نشانه گلی که به سر وصل کرده‌اند با نیمتنه دامن و نیمتنه شلیته و شلوار و جوراب شلراری» با آرایش‌های‌ملایم. همرآه غمی که 
در سیمای تمامیشان مشاهده ميشوده در این تکیه کلام هنگام درد دل که کاش زن حمال شده زن شاه نمیشدم؟ 


زنی که در کمال سادگی بهترین چهره و وضع لباس و حرکت را با پس زدن نقاب ارائه مینماید!! با چادر عبالی 
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سه‌جاق نوار قیطان دوزی شده و شلوار بلند و دم‌بائی بدون پشت پاشنه؛ بنام ساغری که فقط سر انگشتانش 


در آن میباشد و جوراب کوتاه (نتاب دارد و دل را به جلوه آب کند - تموذبالله اگر جلوه بی نقاب کند!). 


زنی از طبقه ممتازه» با ندیمه و خدمتگار که خدمتگارش پوشیدنی‌هایش را سردست نگاه‌داشته» خودش, با چارقد بلند وگیسوانٍ از سمت چپ 
آويخته و یل و شلیته و جوراب شلواری؛ در حال پوشیدن چاقچور میباشد. 


ما مهرانقديم 
میپوشاند! در اين توضیح که زنها در خانه چیزی به اسم جوراب و مثال آن به پا 
نکرده بلکه اصولاً چیزی به تام جوراب نمیشناختند همچنانکه لباسی به نام 
زیر پوش نمیدانستند, اما بجای جوراب برای زینت پا (حنا) بکار میبردند که با 
آن کف و ناختهای پاها را رنگ نموده طلائی و زعفرانی میکردند و ناخنها و 
کف دستها را با آن رنگین نموده با گل و برگهائی که به بعضی از نقاط آن 
میدادند دلربا میساختند. حنائی که برای زیست دست و پا سابقه‌ی دیرینه 
داشته به شهادت بیت زیر که گوید: 
(ز من مپرس که از دست او دلم جون است 
از اوزپیرشی که:انگشت هاش هون استم) 

خون که نظر به حنائی بودن سر انگشتان و ناخن محبوب میباشد و در همین زمینه 
از کارتته: 

آمد که حنا تا به کف پا بیگذارد 

به دید که پا روی دل ما بگذارد 


طلا و جواهر 

یرایه‌های دیگر زنان عبارت بود از انگشتری‌ای که مطابق شأن و موقیت خود بر 
دست راست میکردند و دستبندی از طلا به گونه‌های مختلف و زیادتر از سکه 
که بر دو دست میتمودند و گوشواره که به گوشها میآویختند و خجفتی ای که از 
سکه یا آویز, از طلا و جواهربه گردن مییستند و سینه‌ریز از سکه‌های بزرگ طلا 
یا گل و برگهای طلای جواهرنشان که بعد از حفتی بروی نیمتنه یا یل و مثل آن 
می‌انداختند و سکه‌ها و گل و ستجاقهای طلا و جواهر که بر سرو سینه و زیر گلو 
و سرآستینها و پائین دامن و ذم پاچه‌های شلوار میآویختند و خلخال "* هائی از 


۲ مچ‌بندهائی با زنگوله‌های ریز ظریف خوش‌صداء که به یک» یا هر دو پا میبستند. 


گذران اوقات شبانه روز بش 


نقره یا طلا که به مج پاها میبستند. 


عطرها 
همچنین با این عطرها که بجای ادکلن و عطرهای فرنگی که هنوز پا به مملکت 
باز نکرده بود زن و مرد خود را حوشبو میساختند: عطر گل سرخ» عطر گل 
محمذی, عطر یاس عطر اقاقی, عطر بنفشه, عطریاسمن. عطر شب‌بو و امثال آن 
که هریک با عطری عادت کرده از نوعی استفاده میکردند, یعنی عطری از 
من و سردی طبیعت مطابق طبع. 

لبته علاوه بر سود بوی عطر فواید دیگری را هم از آن در نظر میگرفتند که 
بوی خوش؛ قلب و مغز و فکر و فهم را قوت بخشيده موجب تنویر افکار میگردید, 
علاوه بر استحباب آن از طرف روایات که وسیله‌ی جلب محبت و اعتزاز نزد حن 
و انس و ملایک گردیده آدمیان را بر عطرزننده راغب و جنیان را دوست و 
ملانک را ثداخوان و دعا را مستحاب مینمود و لذا استعمال عط هنگام نماز و 
زارت از جمله تکالیفی بود که تعطیل پذیر نمیگردید, اضافه بر اثر وصفی آن در 
زن و مرد که ملق را حوش و شهوت را ازدیاد ميبخشید. 

عطرهائی به خلاف عطر و ادکلن‌های امروزه که از هرچهء مثل برگ و 
پوست و ريشه و خاک و ادویه جات و غیره گرفته شده بوی همه چیز بجز بوی 
عطر داده, :مگر خوشایندی و ارزششان شکبل شش وقیت ره رتریخان باق 
تماماً از برگ گل طیعی تحصیل شده که استعمالشان واقعاً جان‌بخشی میشمود؛ 
و از حیث مانندگاری و دوام همین بس که یک پنبه از آن که نگارنده در 
دهسالگی از کسی گرفشه در عطر یاس انداخته برویش آب بسته بود» تا سی 
سالگی تصاعد بوی دلشین داشته با تجدید آب از آن استفاده مینمود و در این 
وقت هم که به خواهش خواهر به او تعارف داده شد؟! 

شاید اثر و دوام همین عطرها هم بوده که منبری‌ها یکی از مضامین منابر خود 


را از آن گرفته می‌گفتند: چگونه شکرنمم الاهی بجا آوریم که بوی خوش را 
ال ارو ترش ناخوش را زود گذر مقرر داشته, اگر خلاف آن معلوم کرده بود دنا 


را بوی نفرت پرداشته بود؟! 


کسب و تجارت 


تعداد مشاغل 

مشاغل آن روز بجز تجارت و کارهای دولتی به نام نوکربابی از تعدادی قابل 
شماره‌ی زیر خارج آسمیگ وی مانند نانوائی» قصابی» کله‌پزی دیزی پزی» 
یخنی آپزی» قهوه جی‌گری» بقالی عطاری» حلبی سازی» دوات گری آ» سقائی» 
عصاری" آروسی دوزی» فرش فروشی, پالان‌دوزیء نعلچی‌گری» چلنگری» 
نعلبندی, مهتر ی ؟ سور چی‌گری, خرکچی‌گری, کوره‌پزی, خشتمالی» کوزه گری, 
بزازی» رزازی*» خیاطی» رفوگری» سیرآبی پزی, رویخی و فرنی پزی* طوافی» 
کوزه‌پزی» پینه دوزی» عبادوزیء مولوی‌پیچی 4۲ شعربافی رنگرزی» آسیابانی» 
گاوداری» میرآبی, بدائی» عمله گی» ناوه کشیء خشت‌مالی» ماست‌بندی» 


ض‌ 


, وعی غذا مانند خورا ک ماهیچه. 

. سماورسازی و تعمیرات آن. 

. روغن کشی. . 8. تیمارگر چهار پایان. 

. برنج فروشی . 

. فرنی بدون ثیریتی را روبخی میگفتند که در تابستانها عرضه شده, پزنده‌ی او هم در 


هس 4 چم قسم 


زستان فرنی دیفروشت. 
۷ عامه پیجی . ۸ پشمینه بافی. 


۳۴۰ طهران قدیم 


مصالح فروشی » دلالی» نجاری, شیشه‌بری, نقاشی» منبت کاری» خاتم کاری» 
کاشی پزی, مینا کاری, زرگری, جواهرسازی, نقره‌سازی» مسگری» مقنی‌گری, 
کناسی"*» حمامی, دلا کی تون‌تابی» پهن‌پازنی» سلمانی؛ عطرفروشی» 
چرم فروشی » مییخ فروشی » دسبتفروشی»طبابت موروئی, قفل و کلیدسازی , 
چاقو نیزکنی» حلوائی» طبق کشی, وا گن چی‌گری, شیرینی فروشی» بستنی 
فروشی, اجیل فروشی, گلاب گیری۱۱, نقالی؛ زالوثی و حجامت چی‌گری, 
شیشه گری ۱۲ تعزیه خوانی و مطربی , نوحه خوانی» روضه خوانی معرکه گیری» 
حمالی» فال‌بینی و رمالی و جن گیری, نوکری, خانه شاگردی» یراق‌بافی, 
ساعت‌سازی, ریخته گریء گاری‌سازی» خراطی, حکاکی, عقیق‌تراشی» 
ابزارسازی"" آش‌پزی» پلوپزی. جوب‌فروشی» حصیربافی, سراجی: 
ترکش دوزی؟» چادردوزی*۱» کاغذنویسی: گلیم بافی, قالی بافی, 
تخت کشی ۶ گیوه دوزی» دوخته فروشی , سمساری, آئینه‌سازی» تک 
عرق‌فروشی » و منشعبات و آنجه در ارتباطشان بود و به اضافه‌ی شغل های فرومایه 
مانتد خرده‌فروشی و آشفال جمم کنی و آب حوض کشی و کارهای 
کشت کال کلاتسنق کلاشی. تسس نود فا رخ ا۵ دایز 
شیره‌خانه‌داری و عزبخانه‌داری و دزدی و پااندازی و مانند آن. تا ظهور برق و 
موتورآلات بخاری و احتراقی و کارهای ماشیتی و ابزارآلات و وسایل صنعتی که 


٩‏ خلا پاک کتی. ۰ ۱۰ سازنده‌ی آن و تعمیرکار آن. 

۱ یا عرق گیری. گیرنده‌ی عرقجات از گياهان. 

۲ سازنده‌ی اجناس شیشه‌ای. مثل راغ و لوله و شیشه اماله و امثال ان. 
۳ حجاقو و قیجی و اره و رنده و سوهان‌سازی و مانند آن. 

6 وسایل چرمین‌سازی مانند زین و برگ اسب. 

۵ خیمه و جادرهای صحرائی و تجیردوز. 

٩‏ سازنده‌ی زیره‌ی گیوه. 


کسب و تجارت ۳۹۱ 
با حکوست پهلوی جا باز نموده توسطشان هر روز به مشاغل اضافه شده تا آنجا که 
کم کم توانست همه ساله زیاد و زیادتر و بیش از صورت تصاعد بالا پرود منهای 
صنایعی که بتواند جنبهةٌ صادرات داشته باشد. 

به هر حال کسبه, اول آفتاب از خانه حارج شده غروب خسته و کوفته 
بازی‌گشتند. خستگی‌ای بخاطرسرو کله زدن با صاحب کان یا شاگرد و 
مشتری. که اگر کارگر و شاگرد بود؛ باید با صاحب کار و استاد کار کلنجار 
برود و اگر استاد و صاحب کاس سر و کله با کارگر و مشتری‌های پرآدا و ایرادی 
جانه بزن ونسیه گذار و نسیه ببر بزند. ۱ 

چانه زدن‌های به ستت و رسم و دستور روایتی جعلی که خریدار باید در 
معامله چندان جانه بزند که پیشانیش عرق بکند. و نسیه‌بری‌های طبق عادت که 
بجز آن از هیچ کاسب محل خرید نمیکردند. کاسب بود تا مشتری داشته باشد و 
جمع بکند نسیه‌دهی داشته دفتر و (جوب خط) نسیه درست بکند. 


چوب خط 

جوب خط ترکه‌ی آلبالوثی به اندازهٌ دو وجب بود که کار دفتر حساب مینمود و از 
طرف بقال و عطار و قصاب و نانوا برای مشتریان محلی همه روزه فراهم میشد 
که با تحویل جنس معین روزانه با جاقوبر آن نشانه گذاشته آخر هر ماه شمرده 
حساب میکردند. اثبته چوب خط مخصوص نوکر باب های ماهانه حقوق‌بگیر و 
مشتریانی بود که حاجت روزانه‌شات معلوم بوده مصرفشان کم و زیاد نمیگردید و 
در صورت مهمان داشتن و حاجت زیادتی» به همان قرار هم چوب خطشان زیاد 
میگردید و دفتر نسیه برای اجناس متفرقه و هردو که باید آخرماه به آخرماه 
حساب وتصفیه شده بغیر آن کاسب با گفتن و پیغام «دفترتان سیاه یا 
جوب حطتان پر شده است» از تحویل جنس امتتاع مینمود و ضرب المثل 
(«جوب خحطت» یا جوب حطش پر شده است» از همین احوال میباشد. 


۳۲ طهران قدیم 


اما دفتر و جوب‌خطی که به‌ندرت سر ماه حسابشان پاک و چیزی جا مانده 
نیگذاشت, مگر معدودی تحوش حساب و منظم حلال بخور که صاف بکنند» و 
بدحساب‌ها که غالبا از مستأجرین و خانه‌بدوش‌ها بودند, یا آنقدر امروز و فردا 
نموده به وعده‌ی پرداخت نسیه روی نسیه میآوردند تا کاسب ذله شدهء هم قید 
طلب و هم قید خود او یعنی چننان مشتری را بزند. یا شیانه اسباب کشیده 
حساب همه کسپه را تسویه میکردند! 

نوعی نسیه‌بری هم بود که در زیاد شدن و کهنه شدن حساب, با نصف 
پرداخت و نصف بخشیده شدن دفتر و جوب خط هایش تجدید میگردید و سخشان 
هم که زیادتر از طرف بدهکار با انداختن به روی دنده‌ی شوخی رد و بدل 
میشد این بود که (حساب کهته را شاه بخشید)۱۲» یا اگر مبخواهی خیر حسن و 
حسینت را ببیتی حرف مصطفی را اصلاً نباید بزنی ۱*۹ و از این قبیل ویا کاربه 
تلخی و گفت و شنید بد و بیراه انجامیده, شامل (وای به طلبی که تویش فحش 


و بد و بیراه پیدا شود) میگردید. 


علل نسیه کاری 
یکی از علل نسیه‌بری مردم اوه شر عمومی و دوم تعلل و عدم پرداخت دستمزد 


۷ مأخوذ از قانون معافیت بدهي عالیات‌دهندگان پس از گذشت عه سال از آن بود» و بعضی 
از سلاطین که هر از چندگاه برای ترضية مودم بخشش مالیات میکردند. 

۸ مردی به سفر رفته پس از چند سال مراجمت میکند که پسربجه‌ی چند ساله‌ای را در اطاق 
مینگرد و چون جویا میشود زن میگوید حستی خودمان است که در رفتن تو حامله اش بودم 
و بعد از دقایقی یکی کوچکتر از او به اطاق میجهد و جواب آن همم این میشود که 
حسینی مان است و هنوز مرد وجود این دو را نتوانسته بوده حلاحی بکند که صدای 
شیرخواره ای از اطاق بغل بلند میشود و چون مرد به مواخنه برمیآید؟ زن میگوید اگر 
میخواهی خیر از حسن و حسینت ببری حرف مصطفی را اصلاً نیاید بزنی ! 


کسب و تجارت ۳۳۳ 


کارگران از جانب کارفرمایان و به امروز و فردا گذراندن و دیگر تأخیر حقوق 
کارمندان و نوکران دولت که گاهی حقوقشان شش ماه و یکسال و دو سال عقب 
میافتاد و در آخر هم کاه و ینجه‌ی دهات و گچ و آجر کوره پزتحانه‌ها حواله‌شان 
میگردید و بالاخره استیصال کسبه از اینکه اگر سخت گیری کرده نسیه ندهند در 
کسب و کارشان بسته د کانشان تعطیل میگردید و در نهایت پرروئی و سماجت 
لشوش و اجامر و اوباش و گردن کلقت‌ها و لوطی باشی‌ها و یکه‌بزن‌ها و 
فراش‌نایب‌های محل که چه کاسبی باشد بتواند از توق نسیه آنها رو برگرداند 
گردانده و ود این بهانه ای برای دیگر نسیه‌بران تا به جسارتشان بیفزایند. 

اینها نیز تابلوها و نوشته‌های بی‌مصرفی بود که کسبه برای جلوگیری از 
نسیه‌بران جلود کانها نصب میکردند: امروز نقد فردا نسیه. نسیه نمیدهم حتی به 
جنابءالی . نسیه و وجه دستی ممنوع. چه وجه دستی گرفتن از کاسب محل نیز 
یکی دیگر از رسوم بود که درماندگی‌های خود را با آن به گشایش میآوردند. و در 
آخر این شعر که اثرش از همانجا شروع شده بود که خود کاب مزد نوشتن آنرا 
پیش نقاش نویسنده یا خطاط آن به نسیه گذاشته بود؛ 
ای که در نسیه‌بری همچه گل خندانی پس سیب جیست که دردادن آن گریانی 
من به صد خون جگر جنس فراهم کردم توبه صد حیله بری نسیه عجب نادانی 


چرب کشی؟ 

همین نسیه‌بران نیز بودند که باید اجناسشان هم (چرب) کشیده شود. یعنی سر 
ترازوی متاع کاملاًپائین آمده وزن جنس زیادتر از مقدار سنگ برآید که کسبة 
حق بده و حق بگیر را که میزان کشیده متاع را مطابق سنگ تحویل دهند 
نمي‌پسندیدند و با جمله‌ی (خیال میکند طلا میکشد) اورا طرد میساختند» ضمتاً 
همین توقع چرب کشی‌ها نیز بود که کسبه را وادار به کم فروشی نموده هریک از 
سنگهای خود چیزی کم کرده یا کقه‌ی جنس را سرک‌دار ساخته شربی» آهني» 


۳۴ طهران قدیم 


جیزی بزیر آن میجسبانیدند. 


ناخنک ۱ 

یکی دیگر از شرایط رید ناهنک زدن بود که تا فراهم شدن و کشيده شدن 
جنس از اول تا آحر یکسره دست و دهانشان با خوراکی‌های فروشنده جنبیده آنرا 
حلال و حق خود میدانستند و بدتر از همه آنکه مثلاً اگر انگور و سیب ناخیک 
میزدند جلزه‌های بالای خوشه و بهترین و خوش پسندترین آنرا انتخاب میکردند و 
در پسته و فندق وبادام و قیسی و آلوو مانند آن بهترینش را که این مثل نیز از 
همین تجاوزات که کسبه غرغرکنان میگفتند مانده بود: (حر تاخنکی خوش‌سایانه 
هم میشود) و چه مرافعه‌ها که بر سر همین مستله میان کاسب و مشتری پیش آمده 
کار به بد و بیراه و طرفداری حامیان طرفین کشیده شده, همچنان در همان اولین 
دقیقه‌ی آشتی دستِ هرزه‌ی مشتری بطرف جنس دکان‌دار رفته مشتی به دهان 


ریخته بودا 


پیغام نسیه 
اینها نیز پیامهاتی بود که برای نسیه برد پدران به پسران داده به کاسب 
میرساندند: فلان مقدار از فلان چیز بده و بغل دفتر بتویس که این را نقد میدهم. 
فلان مقدار فلان جیز را بده خودم میآیم ج ور آنای کت بان نگ 
اينکه سلام کردم رد شدم یا فلان چیز را بردم گفتم بتویس این را هم پغل همان 
۳ ‌. 

بنویس. آقام سلام رساند گفت: جشم! خدمت میرسم, و معلوم بود که مدتها 
دکانداز خویای اعزا لش بوفه و ای فص تسیکناشه سکن 

جمله‌ی سلام کردم و رد شدم مثلاً از حوش حسابی های بدهکار بشمار امد 
چه از برابر دکان طلیکار عبور کرده سلام نموده خود را قایم نکرده است و ضامن 
آن بود که یعنی هرگز فکر خوردن طلب او را نخواهد داشت, به دلیل آنکه از جلو 


کسپ و تحارت ۳۴۵ 


دکانش رد میشود! 

یا آقام گفت اینقدر از این و آنقدر از آن بده و دفتر را ببین تا خودم بیام 
حساب بکتم ِِِ احوالبرسی کرد و گفت گذاشته‌ام حسابمان قابل شود یک 
مرتبه بدهم. آقام گفت خواستم خودم ببايم مهمان رمیدنتوانستم سر چراخ! 
خدمت میرسم. آقام گفت این دفعه را هم بدین حتماً تا همین فردا حسابتونو پاک 
ميکنم تا آر که کار به درشت گوئی و متلک‌پرانی طرفین و گردن کلفتی 
بدهکار که این آخرین وسیله‌ی زیر درروی بدهکار بود رسیده بجمللات: نمیتونی 
بدی نبر, از آب جوب که نگرفته‌م. سفیدی چشمم جای سیاهیش میشینه تا یه 
جنسشو فراهم میکنم. ماج که نداده آوردم. تکار پولشو میخواد. مگه من نسیه 
آوردم که تو نسیه میبری. آبرو و حجالت‌ام خوب چیزپه. مردم شَرمو خورده‌ن 
ارو قی کزدن وبا فر از ایتها از کناسیپ و ایتها حوایکون های مشفری. که 
کدوم نسیه تو خورده‌م که این دومیش باشه! آگه به شی "۲ طلیکاری نگرفتی بیا 
تفت ۲ بگیر! به به گمونم خیال نگرفتنشو داری که بجه رو رد میکنی. . یعتی 
فرستندة گیرنده جنس را. تا حالا مال کدوم دیوئو خوردهم که کون ترازو زمین 
میزنی !۲۲ آب تو پوستت رفته, یه ترازوت دو تا شده گراوغلی میخونی ! مییام روتو 


کم مکنم 


الی انتها که یک روز هم خبر میرسید فلان بدهکار شبانه اسباب کشیده 


٩‏ اول شب. موقعی که چراغ روشن میکردند. 

۰ یک شاهی. ۱ دو برابر شاهی. 

۲ کاسب که بساطش را جمع میکرد و دکانش را تعطیل میتمود یا ته جنسش بالا میآمد ته 
ترازو را زمین میزد. یکی به علاست خحتم کار و تمام شدن جنس ویکی بصورت درخواست 
برکت که خدایبا ما کم کردیم و رها کرديم» توزیادش کن و برش گردان و در قهر و تهر 
د کاندار به مشتری و نشان دادن استسکاف به نسیه‌پر که بکار میآمد. در اين اشاره که برای 


توزین سوای قپان جز ترازوی شائینی وحود تداشت. 


۳۴۶ طهران قدیم 


بجای نامعلوسی نقل‌مکان کرده است و گمان فرار مشتری از وقتی در دل طلبکار 
بوجود میآمد که بدهکار رو پوشیده راه خود را عوض کرده؛ آفتابی نشدهء در پاسخ 
فرستاده‌ی صاحب دکان حوابهای نیست و خانه نیبامده و آمشب نمیایید و صبح 
زود از حانه بیرون رقحه و امشال آثرا از خانواده و اهل خانه‌اش ميشتیدم و 
مخصوصاً از هنگامی قطع امید.مینمود که کار از توقع و تمنا و خواهش و 
درخواست نسیه‌بر گذشته به آوردن بادیه بشقاب و خرده‌ریز خانه و ابزار کار به 
گرو میرسید. 

علاوه بر اینها اشیاء وابزار د کا کین و کارگران از جمله قیجی خیاط و مشته و 
گاز و درفش کفاش و رنده, اره تیشه‌ی نجار و مثل آن که همیشه تعدادی از آنها 
در زیر پیشخوانٍ بقال و عطار و نانوا به گروی جنس آمده دسته شده بود تا چه 


" 7 #۳ حح 
وقت فرجی شده پولی رسیده از کرو بیرون آورندا 


ناهار کسبه 

اکثراً کسیه بجز آنها که از فقریا خست انزوا گزیده داخل دیگران نمیشدند ناهار 
را بطور (دانگی) با هم خورده از پختنی و حاضری یک‌جا تهیه کرده چند نفری 
صرف مکردند و این دو خاصیت داشت که اولاً ارتباط دوستیشان با هم تحکیم 
میگرفت و دیگر سهم کمتری میپرداختند و پس از این تحریک اشتهای زیادتر و 
این که غذا را با لذت‌تر سیخوردند. حه ترس عمّب ماندن از رفقا و مفبونیت در 
پرداخت دانگ همگان را وادار به پرخوردن مینمود و شاید هم روایت استحباب 
غذا را با دیگران خوردن و کراهت به انفراد به همین خاطر باشد. اما گاهی 
رندی‌هائی در این غذاخوری‌ها پیش میاآمد که رفقا را ناراحت مینمود. مثل اینکه 
یکی قاتق زیادتر و نان کمتر مصرف مینمود ویا در آبگوشت خوری‌ها که غذای 
همه روزه را تشکیل میداد یکی در موقع نان ریختن در آبگوشت که نانها را به 
یک سمت. یعنی طرف رفتا ريخته جربی‌ها را بطرف خود ميکشید» یا چند امه 


کسب و تحارت ۳۴۷ 


قبلاً در آب روغنهای روی آن فرو برده بدهان مبگذاشت, و در خوردن گوشت 
کوبیده‌ی آن که لقمه را از وسط بادیه که گوشتها در کوییدن به ته بادیه جمع 
شده تخود و لوبیاها طبعاً به دور بادبه رفته بود پرداشته نخود و لوبیاها را برای 
دیگران میگذاشت و همچنین دفع قبل از غذا که تا شکمش سبک شده زیادتر 
جا بگیرد وتجاوزپی در پی به دوغ و افشره و پیاز و سیزی و ماست و ترشی و 
مثل آن یا دادن این توجه و تجربه از ایشان به کوجکترها که در دانگی خوردن 
آبگوشت بدانند با ریختن ان در آبگوشت, جربی آن دور بادیه و در کوبیدن 


گوشت آن گوشت هایش ته و نخود و لوبیاهایش دور بادیه جمع میشود؟! 


تنقلات 

دهان گیره و تنقلات کسبه نیز در ساعات روز جزچای پی‌در پی قهوهجی و جپق 
پوسته نبود و جهت تریاکی ها ترياک و چای شیرین پشت سر آن که پای دکان 
با فر قهلچه‌غانة تتدینک کار صرفت م‌کردندم مگر دهان گیرفی مان روز و 
عصرانه‌ی سه چهار بعدازظهر که باز برای جمع تهیه شده وسط میگذاشتند بغیر از 
موه دانی جه مثل آنکه با همه ارزانی و فراوانی میوه با آن قهر بوده جز قاتق نان 
نمودن بآن توحه نمیکردند. 


صورت داد و ستد - قسم ها 
چیزی که در داد و ستدها بیش از هرجه میان آمده رد و بدل میگردید قسم و آیه و 
و زره 7 ۲ -۱ ۰ یر 
دروغ از قران و کتاب و پیر و پیغمبر و جان خود و مرگ فرزند و طرف و این و آن 
و کمتر ممامله مبادله‌ای که بدون قسم و مثل آذ صورت پذیرد و با ابن کلمات و 
حملات بود که داد و ستدها صورت میگرفت ؛ 
به جولن خودم. به مرگ بچه‌هام. به حجری که بوسیدهم. به کربلائی که 
رفته ای. به جون آفازاده‌هات. به سی جزو کلام‌اله. به پینسبر» به علی. به فرق 


۳۴۸ طهران قدیم 


شکافته علی اکبر, به ريش پرخون علی. به بدن پاره پاره‌ی حسین. به این برکت. 
به این سوی چراغ. به این سوی تجآی. به اين دونه‌های ناشمان به حضرت 
عباس, به دوازده امام و چهارده معصوم. به قمر بنی‌هاشم. به این نمک. به این 
خونه‌ی خدا. به این عزاخونه. به این عزای حسینی. به آمام رضا. به امام حسن و 
امام حسین. به سربریدةٌ صحرای کربلا. به موسی ابن جعفر, به صاحب الزمان. 
به امام هشتم. به تن تب‌دار زین العابدین. به دستهای قلم شده ابوالفضل... که 
مثلا اگر دروغ بگویمء یا مایه‌اش خیلی زیادتر از اینهاست. یا جنسش 
اعلاست. یا پیشتر از اینها وارد شده است. یا اگر بتوانم بدهم. یا لنگه اش پیدا 
نميشود. يا ایشقدر کار میکتد و امثال آنها که همه آن قسم‌ها هم دروغ و 
اظهاراتشان کذب ویکی از مطالبشان مقرون به حقیقت نمیآمد وعین همین 
گفته ها که از حانب خریدار و طرف مقابل عنوان شده, بر اینکه: بیشتر از این 
نمیخرد و ندارد و پول بیشتر همراهش نیست و دکان بالائی کمتر از این میدهد و 
به مرگ خودش و به کربلا و سکه و مشهدی که رفته اگر یک شاهی بالا تر پا 
بگذارد و همین پربروز از فلانکس به نصف این قیست خریده است ومانند آن 
که ایشان نیز دروغ گفته یکی از بیانانشان صورت واقعیت نداشته بود. 


قسم‌های دوستانه 

اینها نیز قسم آیه‌هائی بود که در معاملات خودمانی و دوستانه رد و بدل میگردید: 
به مرگ خودم. به مرگ خودت. توبمیری. خودم بمیرم. سبیلاتو کفن کرده‌م. 
بچه‌هامو تو گور گذوشتی . به امامی که قفلشو گرفتهم. به حسینی که به پابوسش 
رفتم. به نمکی که با هم خوردیم. به نمکت قسم. به سلام و علیک. به دوستی 
و رفاقت. به سبیلای مردونهت. به حول بجه‌هات. به رگ بچه هام . تا صبح 
نکشم. خبرمو واست بیارن» که مثلاً گر دروغ بگویم» و در صورت نقبولیدن 
بطرف و گذشتن از این مرحله: نامردا به رفیق توبمیری دوروغٌ میزنن. بر پدر 


کسب و تحارت ۳۹ 


دوزه کنو اف این نمکوتو خلا انداخت‌ام اگه دروغ یگم. دیوا خلاف 
میگن. جا کشا زیر و رومیگن... و درآخرتا در هر صورت گت طرف را بسته 
باشد: باریک‌اللا. گلی بجمالت. یی آدم سر رفیقشم کلا میذاره. پولشم ندهء 
زن قحبه‌ها حرفشو میزنن.., در حالی که باز اگریک قرانش را هم طرف 
میخواست کم بدهد با توبمیری» خودم بمیرم صرف نمیکند جلوش را میگرفت! 


خوش وبش‌ها و تعارفات به کسبه 

این خوشامد گوئی‌هائی بود که چون افراد به کسبه میرسیدند جهت جلب‌نظر و 
رعایت او بزبان میاوردند: اگر قصاب بود به محض ورود به دکانش میگفتند: 
تیغ بُرا (بران). اگر نانوا بود: سلام علیکم شاطرآقا» دستت درد نکنه. اگر 
صنعت کار و مانند آن: خدا قوت. حسته نباشی. اگر شیرینی فروش بود: کامت 
شبرین. اگرشیرین کارمنانید ورزفن کار وغیبره؛فست میراد اگر مرش 
زورخانه بود: ناز نفست. اگر ساززن و مشل آن بود: پنجه‌ت بی‌بلا. اگر رقاص 
بود: حلالت باشه شیری که خوردی, یا بشوحی حلالش باشه شیری که ترا خورد! 
اگر خوشگل و شیرین حرکات, از زن یا مرد بود: باغش آباد شه آن باغبونی که 
ترا پروروند. اگر مرشد قهوه خانه مانند نقال و سخنور و مشاعره کن بود: نفست 
گرم ناز دهنت. اگر آوازه‌خوان بود: ناز نفست. نمیری الاهی. اگر شکارچی 
بود: ناز شمتت. اگرحمامی بود: آبت جنبون (جنبان). اگر ورزشکار و تازه‌وارد 
بوکد: شاف قدمت: ۱ کر مقتری فریکعا زیاد جمم شده بود: بترکه جشم 
حنود. اگراول شب بود؛ جراغ روشن... و در خاتمه معاملات هم بود که این 
جملات میان فروشنده و خریدار رد و بدل میگردید, که فروشنده با گرفتن پول و 
تحویل دادن جنس میگفت: خیرش را ببینی و حریدار جواب میداد که: خیر از 
پولش ببینی» و در مراحل دیگر که با ادا شدن خر ببینی جواب داده شود حیر از 


ها مهران ندیم 
ملاحظات ناموسی - دشنامها! 
اما آنچه بود حرفی تقریباً بجز در میان اوباش و اراذل از زن و دختر و مادر به 
میان نمیامد که آنها جزء نوامیس حساب شده آوردن حرفشان بر زبان نیز جزء 
ملاحظات و تعصبات دقیق بشمار میآمد همحنانکه در خود خانواده‌ها اسامی 
دختران و خواهران و زت و مادر بزبان نيامده از اظهار و علنی آن خودداری کرده 
ایشان را با نامهای مستعار حقیر و اسامی پسران و کنم و زیاد کردن اسمهایشان 
صدا میکردند, مانند: آهای دختریا خواهر علی... یا محمد وتقی و عباس و 
شبیه آن که بر اولاد ذ کور نگذاشته بودند ویا با اسامی ماههائی مانند رجب و 
شعبان و رمضان که درآنها بدنیا آمده بودند و حهت صدا کردن زنان و همسران و 
مادر: ضعیفه, ویا مادر حسن وحسین و علی که اسامی فرزندان ارشدشان بود و 
يا با گفتن مثلاً ««ختر حسنء دختر حسین» و لفظ (ننه) که بمادران اطلاق 
میکردند. از آن جهت که کسی نام نوامیس آنها را ندانسته نزد این و آن و در 
کوچه و بازار بر زبان نیاورند, تا آن حد که غالبا پسران و برادران حتی اسامی 
واقعی مادر و خواهران خویش را نميدانستند. 

لیکن دشتامها و ناسزاهای کس و کار و خواهر و مادری بود که در مراقعه‌ها 
و منازعه‌ها رد و بدل می‌کردند مانتد: ق... و متشابهات آن در زشت‌ترین الفاظ و 
معانی‌ای بود که به منسوبات و نوامیس هم نسبت میدادند و آلات و مردی انسان 
و حیوانی که به همان صوریت حوالة طرف مشاجره میکردند, که در این مورد دیگر 
عصمت و ناموس مطرح نبوده پس و پیش آنان سبیل الّه میگردید! 


مراجعت به منزل 

غروب آفتاب مردها دست از کار کشیده با دستمال بسته‌ها و بسته‌بندی‌هائی که 
تهیه کرده یا دیزی آبگوشتهائی که نانواهای محل برای آنها پخته بودند در دست 
و دسته نان سنگکی که به زیر بغل میگرفتند روانه منزلها گشته بساط خور و 


کسب و تحارت زار 


خواب و عیش و استراحت را بر پا میکردند و اگر قرار غذا با زنها بود بهترین 
غذاها را تهیه کرده همراه سماور حوشان و سفره و سماط مرتب که آماده ساخته 
بودند خستگی کار را از تن مرد برطرف میساختند. به هر تقدیر» چه زندگیشان 
حقیرانه و فقیرانه, چه تاجرانه و بزرگانه از آنجا که راضی و قانع و دور از چشم 
همچشمی و دردسر تجملات بودند. طبق ضرب المثل زمان خودشان یک لب 
داشتند و هزار خنده و با هرچه زندگی را برای خود شیرین و دوست‌داشتنی و از 
هرجه شعر و شوخی و نمایشات ساخته در کار و بیکاری خود به آن مشغول 
میکردند. در شعر زیر که برای دیزی و نان شوهر ساخته شده بود: شوهرکم دیزی و 
نون آورده- همین از این همون از اون آورده. زیر عبا دسمال آجیل و نقل- زیر 
قبا جوب قپون آورده! 


دنبالٌ گذران تهرانی‌ها 


در هر صورت آنچه از قوت و غتا بود و فراهم شده بود از مرغ پلویا نان حشک آب 
زده و پیاز آنرا با رضایت حاطر و سپاس و شکر خداوند گار خورده رو زگار را به 
خوشی میگذراندند با اين فلسفه که رزق و روزی هرکس ععین شده کم و زیاد 
نسیگردد و در اینصورت شایسته نیست هم رنج معاش برده, هم غم کم و زیاد آن 
بخورند. 

پس زنها از نزدیک آمدن شوهرها اگر زمستان بود هریک اطاق خود مرتب 
کرده هر جیز را به حای حود نهاده» کرسی و اطراف آنرا صاف و به قاعده 
ساخته» کمی آتش منقل را تند کرده» خا کستر روی آنرا کنار زده چراغ را بالا 
کشیده سماور جوشان را وسط مجمعه‌ی روی کرسی میگذاشتد. با اسپاب 
جای از قوری که روی سماور گذارده روقوری‌اش را به رویش بکشند و استکان 
نعلبکی هایش را مرتب و اسباب سفره را آماده نموده منتظر شوهر میماندند, و اگر 
تابستان بود از عصر تدگ به پشت‌بام رفته کف کاهسگلی آنرا آب پاشیده جارو 
میکردند و آب مفصل دیگر که با سطل و آفتابه میبردند پاشيده فرش میگستردند و 
رختخواب ها را تا برای خواییدن خنک بشوند پهن کرده. اگر میخواستند شام را 
آنجا بخورند وسایل آنرا از کاسه و کوزه و سفره و ظرف و جای به آنجا کشیده 


موف وی مان من 2 ۷ 
خراغشان را روشن و مردنگی ! اش را رویش نهاده کوش به زنگ در زدن شوهر 


دثبالُ گذران تهرانی‌عا ۳۵۳ 
میشدند. 

دربارة گوش‌بزنگ بودنٍ در زدن مردان باید گفت از آنکه زیادتر اطاقهای 
خانه‌ها را مست‌أجران تشکیل میدادند برای آن که با در زدن‌هایشان همه مجبور 
رف وا کردن و این که زن و مرد تامحرم با هم روبرو نشوند هر همسایه برای 
خود نوع درزدنی معلوم کرده بود. مغل این که یکی؛ یک در و دیگری دو در و آن 
دگری دو در با فاصله و مثل آن بزند. و زن‌هایشان هم به همچنین تا بچه‌های 
خودشان آمده باز بکنند که لازبه توضیح زیادتر میباشد. یعنی در و در زدن به 
شرایط گفته شده خلاصه نشده بلکه به همین ملاحظات و خاصه نیفتادن چشم 
زن و مرد نامحرم به یکدیگ تا حد تعیین زن و مرد در پشت در برای درها دو 
کوبه معلوم شده بود. یکی برای مرد دراز و ضخیم و چهارگوش و سرکلفت مشابه 
چکش با صدای زیاد ویکی برای زن به شکل پنج هندسیء با وسط به شکل 
خود بیرون آورده و پائین گلچه‌دار؟! با صدای ملایم بَم تا نتواند اشتباه رخ بدهد. 
چنان که برای خواب روی بام در تابستانها هم برای هریک از سکنه نقطه‌ای از 
بام مخصوص شده بود. همراه فاصله که پوششی از پرده, یا جاس یا پشه‌بند از 
یکد گر جدا میگردید. که این پرده و حصار برای حوابیدن و در غیر خواب و موقم 
خوردن جای و شام و وقت گذرانی کشیده نميشدند. بر آین که زیادتر به دور هم 
جمع شده چای و غذایشان را با هم میخوردند. 

پشت‌بام و جمع شدنی با یکرنگی درویشانه, به دور از تفاعر وتوومنی, با 
فضائی دوست‌داشتتی که نور رقصان چراغهای لامپا و فانوس بادی و لاله و 
کی ور کی فا انا هی ند با شرس روا ری 
همسایگی برای هم فرستادن‌ها و دور هم جمم شدن‌های صمیمیشان صفای 


و 
۳ ِ #2 ۳ ی ۰ 
چراغ را گذارده آترا از بالای آن که به طرف پائین روی زمین مینهادند حایل چراغ میکردند. 


۳۵۴ طهران قدیم 


هوس انگیز می بخشيد. تخاصه اگر ماه هم در صعود و با شعاع آرامب‌خش شود در 
جمعشان شرکت مینمود. 

و نیز پشت‌بامی برای گفت و شنید و قصه گوثی و شعر و غزل خوانی و 
کارت و ری شیاه موش عط رآ گین کاهگل های کهنهی "ایب خورده و موقع 


۷ کاهگل کهته که به آن آب پاشیده میشد دارای جدان بوی خوشی میشد که فضای اطراف 
خود را عطراً گین مینسود. بوئی بدون تولیید حساسیت و عطبوع هرگونه مشام, چنانجه از آن 
خاصیت تقویت قلب و معالجه‌ی آن معلرم شده بود. به همین خاطر که قلب گرفته‌ها و 
بیهوش‌شدگان از تاراحتی قلب را نزدیکترین کمک گرفتن کاهگل کهنه‌ی آب‌زده به زیر 

" بینی شاد بود. 

در اين زمینه داستان زیر که روزی انوشیروان در بیابایی جشمش به دو جغد می‌خورد که 
بر سردر قلعه خرابه‌ای مارا گرفته اند و بخاطرش میرسد بوذرجمهر که به معیتش بوده ادعای 
داتین وان حیوانات میکرده خواست امتحان بکند. پس ید از تفوتفف گرد ار متوانشن 
معلوم کتی این دو جغد با هم چه مکالمه بیکنند؟ بوذرجمهر فکری نموده میگوید باید رفه 
گوش بدهم و رفته مراجعت نموده میگوید یکی از آنها پسری رسیده به بلوغ دارد و دیگری 
دختری نزدیک به شوهر و صاحب پسر خواستگاری از دختردار میکرده بر سر مهربه حرف 
میزده‌اند و من به اینجای صحبتشان رسیدم که دختردار صد خرابه سهریه طلب کرده بوده 
پسردار گفت اگر روزگار به هسین منوال و پادشاه مملکتمان همین انوشیروان باشد بجای 
صد خرابه هزار خرابه حَداقش میکنم! 

انوشیروان از این جواب درهم شده میگوید کسی این ایراد میکند که خودش بتواند بهتر 
از آن اداره بکند و به جرم اهانت به پادشاه تهدیداً مأمورش به خلاف‌نمائی آن نموده برایش 
هفت سال مهلت آباد نمودن معلوم ميکند, تا سال پنجم که بوذرجمهر بیمار بستری شده 
جندانکه انوشیروان به عیادتش میرود و میگویند طبیب بیماری او را ضربان شدید قلب 
تشخیص داده برايش تجویز بوئیدن کاهگل کهنه نموده پیدا نیشود! شاه از اين که برای 
درمانی جین سهل الوصول تا اي حد مسامحه شده غضبناک گردیده چند تن را پی آوردن 
آن میقرستد که رفته و با زگشته خبر بدست نیاوردن میآورند» و انوشیروان این بار دسته جاتی 


سواره و ییاده به دور و نزدیک میفرستد که آنها نیز خبر یأس میاورند و جون روز و هفته‌ها سه 


دنبالهُ گذران تهراتی‌ها ۳۵۵ 


خواب تماشای آسمان شقاف نیل گون و ستارگان درشت جشمک پران و ورود به 
سیر افلاک و ملکوت و اندیشه‌های سماوی آرام‌بخش تا نزدیک خوابشان شده 
کاسه آب یخ ها و کوزه های آب کرده کنار بسترهایشان نهاده شده به بستر بروند. 

و باز پشت‌بام و پشت‌بام بخواب هانی با پشت‌بامهای جسبیده بهم مقل 
دلهایشان. با صفا و صمیسمیت هایشان. با شوخی بذله‌ها و خنده‌های از ته 
دلشان. با هوای پاک صافِ بی‌دود و دمشان. با آسمان شفاف و ماه و ستاره‌های 
درحشانشان. با شهر خلوت بی غلغله غوغایشان. با خروس خوانی های 
نیمه شبانشان. با زمزمةٌ ملکوتی مداحات شب زنده‌دارهایشان. با دلنگ و دلنگ 
صدای زنگ و زنگوله‌های شتر و الاغهای حامل بار و بنه‌ی دهاتی‌هایشان. با تن 
و جان‌های بی‌هول و هراس و دلهره اضطرایشان. با اطرجمعی از فردا و 
فرداهایشان. با دلقرصی از دخحل و خرج معینشان. با مردم خوب مهربانشان. با 
هم‌آزاری و هم لخت کی نداشتنشان. با قناعت و رضایتشان. و در آخر با نقل و 
قصه افسانه‌هایشان در دور هم جسع شدن‌ها و حواب‌های دلنشین از روی 
حوصله ی په سئوال‌های تمام نشدنی بجه‌هایشان. در نمونه‌ی سنوال و جوابهای 
زیر که نا گزیر هر بچه‌ی هوشیار با دیدن ماه و ستاره‌های آسمان از پدر و مادر 
نموده جواپ میطلبید: 


؟ - ننه, یبا آقا! این سفیدی جیه از این ور آسمون به اون‌ور آسمون کشیده 


گذشته همچدان کاهگل کهنه اکسیر ميشود, بوذرجمهر میگوید نه رنج و پیماری قلب و نه 
تجویژ طبیب در کار بوده, بلکه بیماری‌ام تمارضی به خاطر نشات دادن اجرای دستور آبادی 
و ان که نه به مدت هفت مال, پلکه در پتج سال آن کار شده. آن هم در آن وسعت که نه 
در پایتخت و حوالی پادشا بلکه در هیچ نقطه‌ی مسلکت, حائثی که آبادال نشده دیوار 
حرابه که کاهگل کهنه داشته به آن باشد نمانده است و این که نشان بدهم هرآینه 
کیت که وه یدرک و جلالت خویش از ملت دانسته خود را خحادم» نه مخدوم و 
خدمتگان ته صاحب اختیار حساب بکند میتواند هم کشور و هم دل مردم آباد بکند. 


۳۵۶ طهران قدیم 


شده؟ 

من امن کهکقونه: که پهش‌ساده‌ی مکه‌میکین کذشا قافلتی تفاس 
راهشونو از اون معلوم میکتن. 

کتک ابو جرا آبیه؟ 

- واسه این که ستاره‌ها معلوم بشن. 

؟ - ستاره‌ها چی آن؟ 

ستاره‌ها همزادای آدمان, یعنی هر بجه که پدنیا پییاد یه مستاره‌م باهاش 
مییاد» وختی بمیره نموم هيشه, 

؟ سس طاق آسمون چیه ؟ 

1 

؟ ‏ ریزی درشتي ستاره‌ها از جیه ؟ 

- از بزرگی, کوجیکی صاحباشون. هرچی صاحباشون بزرگتر و اس و 
رسم‌دارتر باشن ستاره شون بزرگتر و هرچی کوچیکتر و بی‌سر و پاتر باشن 
ستاره شون کوجیکتره. 

۴ ستاره‌ی من کدوم یکیشونه؟ 

- اون کوچکه‌س که طرف جپ ماه سوسو میزنه. 

؟ - پس چرا اینقده کوچیک؟ 

واسه اين که خودتم کوچیکی؛ کم کم با خودت بزرگ ميشه. اگرم درس 
بخونی , با ادب باشی. حرف بزرگتراتو گوش بکنی . کارای خوب بکنی. اذیت 
نکنی از خودت آم بزرگر میشه. اگرم خیلی کارای خوب بکنی» کارای بدردخور 
بکنی مثل اون درشت درشتا میشه. عَّ اونی که بغل ماه وایساده. 

۴ ماه ی چیه ؟ 

زل خورشیده. 

؟ - چرا یه تیکه ش سیأس؟ 


دنبالهُ گذران تهرانی‌ها ۳۵۷ 


کاربد کرده, اون جای سیلی‌اییه که زن‌باباش بصورتش زده؛ حالا 
باقیشم خودم واست بگم. اون هفت ستاره که نزدیک ماه جمم شده‌ن هف 
برادرون اسمشونه, و اون شیش‌تای اونورترشون شیش‌برادرون که بجه‌های ماه و 
خورشیدن. با هم ناسا زگاریشون شده از هم جدا شدن و از اول دنیام تا حالا باب 
ننه شون نتونسسه آشتی شون بده با هم قاطیشون کنه. بچه‌هائی هم که از اونا 
بوجود آومده‌ن همونجور با هم یعنی با پسرعمو دخترعموهاشون اختلاف دارت 
نمیتونن هموببینن. همینجوری که همزاداشون که ماهاء یعنی آدمای روی زمین 
باشیم با هم اختلاف و دشمنی داریم و هیش کی هم نتونسه با هم به صلح و 
صفامون بیاره. آخرشم میگن همونابود میکنن. 

اونطرف ام که یه تیکه سفیدی تیرورنگ مشل ابر میبیتی سفره‌ی یتیمون 
اسمشه که سفره‌ی بچه‌های بی‌بایا نته‌اییه که از همون زد و خورد پابا ننه‌هاشون با 
هم بی بابا نته ویتیم شده‌ن. سفره خالی پهن کردهن تا یکی پیدا شه دلش بسوزه 
جیزی واسه شون توش بذاره و از او دنیام تا حالا کسی پیدا نشده دلش واسشون 
بسوزه . 

اون ستاره درشته پرنوره هم که به ماه چسبیده مییگنش ستاره سلطان. پسر 
حلف ماه و خورشیده, یعنی از همه اون هفتا و شیش تا بهتر و به هیش کدوم 
اونام کار نداره راه خودشو میره. یعنی کارای خوب. کارای بدردبخور. کارای 
پاکیزه. کارائی که مردوم ازشون بهره ببرن. چشم و گوششونو واکنه. عقل و 
فهمشونو زیاد کنه. وسیله‌ی سلامتی تن و جون و راحتیشون باشه. 

بچه‌هاشونم همونائی آن که ستاره‌هاشون مثل خودشون از ستاره‌های دیگه 
درشت‌تر و پرنورتر بچشم میخورد. 

پشت سر ستاره‌هاء یعنی پشت طاق اسمون‌ام یه فرشته‌ای به ساق عرش 
بالای تخت نشسته: قدش از زمین تا آون‌ور اسمون و پهتی شونه هاش از اینجا تا 
پشت کوه قاف و دو تا چشم درشت هر یکیشون به قد دریای مازندرون و چهار تا 


۳۵۸ طهران قدیم 


ملک په اسم جبرئیل و میکائیل و عزرائیل و اسرافیل پای تختش زانو زده‌ن 
فرمونشو ببرن. جبرئیل که به لیاقت‌دارا عقل و علم و شعوریاد بده و بی‌شعورا و 
نفهماشونو که نفهم تر و بی‌شمورتر بکنه تا بار فهمیده‌ها و عقل و شعوردارارو 
بکشن. میکائیل که بزرگی و عزت مال به فردم ده اه عرضه‌ی نیگر داشتدشونو 
تداشتن و تاشکری کردن با مالشون دل ندارارو سوزوندن» با بزرگیشون مردومو 
چزوندنء ستم کردن» بی‌رحمی کردن» همه چی رو واسه خودشون خواستن. 
جشمشونو طرف درمونده‌ها رو هم گذوشتن ازشون پس بگیره, تو سرشون بزنه» به 
خاک مذلت و گدائیشون نشونه شا ک‌مالشون بکته, 

عزرائیل که به فرمونش آبادارو خراب بکنه. سیل و زازله‌هارو راه بندازه. 
هست هارو ئیست و یستدارو نابود بکنه. جون‌دارار و جونشونوبگیره. مر و 
پف‌دارارو بی خر و پف بکنه. تا اونجا که هیچ موجود و سر پائی رو حتی کوه و 
دریاهارو سر پا و بجا نذاره» تا اونحا که جون ره ها اسفون و هشکارای 
خودشو مثل اون سه تا ملک دیگه که گفتم بگیره و آخرشم که جون خودشو 

اسرافیل ام مال روز قیامه که به بوقش بدمه مرده‌هارو از قبرها بیرون بکشه. 
پای سئوال جوابشوت که یاللا پاشین جواب بدین. جواب کارای بدی که کردین 
که چرا کردین. جواب دوروغایی که گفتین که جرا گفتین. جواب اذیت 
آزارایی که کردین. جواب دلایی رو که سوزوندین. و بعدش بگه حالا بیان نشون 
بدین اونائی رو که بهشون منم میزدین! چیزا و کسایی رو که امید بهشون بسسه 
بودین و دلتونو بهشون خوش کرده بودین! پولا تون! دارایی آنون! باغ و عمارتاتون! 
اسب و یدک و درشکه کالسکه‌هاتون! نوکر کلفتاتون! حامیاتون! مقام منصباتون! 
چم جقه‌هاتون! پابوس, دس بسینه‌هاتون! جلیس, انیساتون! زن و بچه هاتون! و 
چون هیچ یکی از اونارو دور و ورشون نمیبینن ترس ورشون میداره. ترسی که 
بندبندشونو به لرزه درمییاره و چون از هر طرف ناامید میشن بنای جزع فزع 


دتباله گذران تهرانی‌ها ۳2۹ 


میذارین که نمی‌فهميديم. عقلمون نمیرسید. این حال و روز و باور نميکرديم. 
برمون گردونین تلافی میکنیم و جوابشون میده همونجا هم خیلی برتون گردونديم 
و نشونتون دادیم نفهمیدین! 

با تلافی خوبی آئی که کردین عوضتون دادیم» باهاشون دل و جونتونو شاد 
کردیم به جوری که از لذت و شعقشون به رقص مییومدین. با بدی آیی که کردین 
خوفی زشتیاشونو به دلتون انداختيم, با خوابای ترسنا کی که در هر دقيقه ش هزار 
بار میمردین و زنده میشدین؛ و وقتی بنای گریه و زاری گذاشته خودشونو بی‌تقصیر 
و از آدمای خوب معلوم میکنن. میگه راست و دوروغش معلوم ميشه, از این پلی 
که جلوی چشمتونه را بیفتین اگه راست بگین به بهشت میرسین» اگه دوروغ 
گفته باشین به جهنم و اگه راس گفته باشن پل انقده پهن ميشه که میتوتن دسه 
دسسه از روش رد بشه‌ن وبه دربهشت میرسن و اگه دوروغ گفته بودن» پل 
باریک و هی باریک و باریکتر ميشه تا به نازکی موی سر و تیزی شمشیر و 
سوزندگی آتیش ميشه تا اونجا که دیگه قدم نمیتوئن وردارن و پرت میشن تو 
جهنم و مطابق گناهایی که کرده‌ن عذاب میکشن و اونایی‌ام که گناشون 
بخشیدنی نیس مت گناه مردوم آزاری و حیوونآزاری» عوض هر گنا به قد موآی 


. سرشون هی میسوزن جزغاله میشن, خا کستر میشن دوباره زنده میشن باز میسوزن. 


حالا فکر کن بیین اگه بزرگ شدی باید از کدوم کارا بکنی واسه خودت از 
کدوم دس بکنی 6 

؟ - ابنارو کی درس کرده؟ 

خدا. 

؟ ‏ خدا کجاس؟ 

- همه‌جا. ت و آسمون, توزمین» توهرجا بگی» همینجا پهلوی ماء حتی تو 
سولاخ مور حه . 

؟ فش چقده؟ 
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قد همه دنیا و آونور دنا و هرچی ببینی و نتونی ببینی. 

؟ - پس چه‌جوریه نمیتونم ببینمش ؟؟ 

حالا بجه‌ای» هنوز اون نوری که باید به حشت بییاد بتونی اونویبینی 
تیومده, بزرگ که شدی علم و سواد یاد گرفتی» نور دیدنش به چشت اومد میئنی 
یبینی . یه وخت‌آم میبینی اونقده نور اونو پیدا میکنه که هیچ جا و هیچ چی رو 
کر ان وتو اون ی 

؟ - اوه! یه ستاره افتاد مثِ آتیش! چه دُمبی ام داره! مث اینه که ازش 
آتیش درمییاد. جرا افتاد؟ 

- گفتسم که هرکی یه ستاره واسه خودش داره» تا وختی زنده‌س هس 

وختی مرد میمیره مییفته پایین. 

؟ - پس چرا اینجور از خود و دمبش آتیش بیرون میزد؟! 

خدا عذابشوزیاد کته, مال یکی از کله گنده‌ها و ظالما بوده! حتماً از 
اونام بوده که هم تو زنده بودنش آدما را میچزونده» هم مرده‌ش اسباب اذیت آزار 
مردوما ميشه. اوناهاش. یکی‌ام اونطرف افتاد, اما خدا اینوبیامرزه. دیدی با چه 
نوز ملایم و بی‌دنباله بود؟ دیگه چشاتوبنداز به آسمون توستاره‌ها خوابت بیره. 
جهار ساعت از شب میره. 

؟ - از کجا میگی این ساعته؟ 

از همین ستاره‌ها, اونوختا که ساعت نبود مردوم چه جوری وخت و 
ساعت شبو معلوم میکردن؟! از همین ستاره‌ها. از کم‌رنگی» پررنگی. جابجا 
بودنشون. همونطوری که توبیابون راه شهر و دیارشونوپیدا میکردن. منتها علم 
میخواد بدونن کدوم ستاره کجا که باشه جه وخته و کدوم ستاره که غیب شده 
باشه, چقد به سحر مونده پاشن نماز شب بخونن. همونجوری که از رنگ ماه وضع 
و حال آون» سی روز ماهواز گردا و سرما و عشکی وبرف و بارون و امنیت و 
بلا و مصیبت و چیزای دیگه معلوم میکنن. 
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۰ 
یادشان بخیر. یاد آسمان و ستاره‌های روشن پشت‌بامهای شبهای تهران قدیم 
که امروزه بخاطر دود و دم و ازدحام بیشمار جمعیت و خانه‌های لانه زنبوری 


روی هم سوار شده‌ی بدول بام آل گفتی ار اصل وحود نداشته بوده اند 


قصه‌های پای کرسی 


از دیگر سرگرمی‌های خانواده‌ها یکی هم قصه گوئی‌ها و داستان‌سرائی‌های 
بزرگترهای خانواده‌ها برای کوچکترها یا برای یکدیگر بود که گرد هم جمع شده, 
با آب و تاب تعریف میکردند, و در زمستان‌ها که تعطیل پذیر نمیگردید. به این 
صورت که هر شب اهل خانه در یک اطاق گرد آمده یکی قصه‌ای را شروع نموده 
بقیه گوش میدادند. قصهء داستانهائی از شیده‌ها و به حفظ داشته‌های از پدران 
و مادران و دیگران. با از نقل نقالها و داستانهای معرکه گیرها و اگر سواد داشته 
کتاب خوانده بودند از شیرین‌ترین داستانهای کتاب‌ها و کلاً آنچه تربیت و 
تعلیم و تنبهی داشته کوجکترها برایشان درسی بشود. به نمونه‌های زیر: 


قصه‌ی آزاد کردن مرده‌ای که جوبش میزدند 

یکی بوده یکی نبود. غیر از خدا هیچکس نبود. یک تاجری بود که یک پسر 
داشت و روزی پسربه نزدش آمده گفت پدرجان من دیگر بزرگ شده باید وارد 
کسپ و کار بشوم و سرمایه ای خواست کسب بکند. پدر پولی در اختیارش 
گذاشت که رفقای ناباب و دشمنان دوست‌نما بر آن مطلع شده دورش را گرفته 
در جند روز با کشیدنش به کارهای خلاف آنرا به آخر رسانیدند. پسر به نزد پدر 


رفته راست و دروغ, که امان از دروغ! چیزهائی سرهم کرده سرماي دیگر طلبید 
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که این بار نیز رندان در کمتر وقتی بصورت اولش درآوردند و جون دفعه‌ی سوم 
هم پول پدر را به هدر داده نعوانست کاری انجام داده رضایت او تحصیل بکند. 
پدر از خود و خانه اش رانده که بی‌عقل و کفایتی مشل تولایق فرزندی من 
تاش 

پسر چون نه راهی په خانه و نه روئی که به صوربت این و آن نگاه کند داشت 
که انگشت‌نما شده بود با سرافکندگی خود را به مادر رسانیده چیزی از او 
خواست که بی سرنوشتش برود و با اندک پول مادر راه سفری نامشخص در پیش 
گرفت. 

به اول شهری که رسید در چهارسوق آن جمعیتی دید که به گرد معرکه‌ای 
جمع شد‌اند و چون جلورفته نگریست دید چند فراش قرمز پوش مرده‌ای را چوب 
میزنند و گفتند بدهکار مالیات دولت بوده جوت نداشته بدهد, به زیر چویش 
گرفته‌اند تا مرده و گفته شده تا کسی پیدا نشده بدهی او را بپردازد به جنازه اش 
جوب بزنند. پسر دلش به رقت آمده می‌گوید سه مرتبه هستی‌ام را به کارهای 
خلاف و خطا دادم بگذار اين مرتبه را به راه خدا بدهم و با پرداختن بدهی مرده 
او را تحویل گرفته و برده غسل و کفن کرده به خاک سپرد و به راه افتاد. 

هنوز نیم فرسخی از شهر دور نشده بود که صدائی از پشت سر شنید که مرد 
سال داری همسفر و همسختی میخواهد و با هم به راه آفتادند. اما در منزل اول از 
او شنید که در سفرهای چند نفره یکی باید احتیاردار و دیگران باید مطیم باشند و 
به شرطی میتوانم از اینجا به بعد را با تو ادامه بدهم که گوش به فرمان من باشی 
و خوب و بد و راحت و زحمت و ضرر و متفعتمان با هم باشد وگرنه خداحافظی 
۳۹ از صحبت او حیزهای نشنیده شنیده لذت برده بود و از حیت سن و 
سال او را دو سه برابر خودش میدید که تجربه‌ها اندوخته بکارش میأید, و از 


آنطرف جیزی برایش نمانده بود که از ضرر و زیانش دلهره داشته باشد قبول کرده 
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دست دوستی و مشارکت بهم داده با به دنباله‌ی راهی که حوان نمیدانست 
بکحا منتهی خواهد شد نهادند. 

رفتند و رفتند و به دستور او از هر شهر جییزی خریده به شهر دیگر فروختند و 
صاحب سرمایه ای شدند تا در منزلی به کاروانسرائی رسیدند که باید شب را در 
آنجا پسر ببرند. پس از ورود ایشان قافله‌ای رسیده, مشل آنها برای اقامت یک 
شبه بار گشوده, چار پایشان را آب و علف دادند و خود جائی اختیار و در آن 
صرف غذا کردند و جیزی از شب گذشته اندک اند ک هر دسته به بستر خواب 
رفتند و کاروانسرادار در کاروانسرا را بسته پشت آن به کشیک نشست. 

۱ یقت ره نخان تسده گنج از وضع حرکات کاروانسرادار بوی 
ناخوشایندی به مشامم میرسد و باید صورت خود با دوده‌ی اجاقمان دست و روی 
حود سیاه کرده بر سردر کاروانسرا مواظبت احوال کاروانسراداریکنی و آنجه 
دیده شنیدی به من خبر بدهی . 

جوان اطاعت کرده دست وروی خود سیاه نموده, از پله‌های بام خود را به 
سردر خروحی کاروانسرا رسانیده, پس از ساعتی که مسافران بخواب رفته دیگر 
صدائی از کسی شنیده نشد صدائی به گوشش رسید که کسی آهسته به در 
کاروانسر! میزند و کاروانسرادار با زدن به در جواب میدهد و در پی آن که آهسته 
تون کایاتتا کخوده فی اش سر ورس را بارد انشا کردانتن که 
با مشاهده اش خود را به رقیق رسانیده» به گفتن شرح ماجرا پردانعت. 

مرد به او گفت در اینصورت اول کار ما اینست که در حائی ینهان شده خود 
را از دید و دسترس این جماعت که از راهزنان میباشند بدور بداريم تا به بعد 
برسیم و به اتفاق راه پشت‌بام گرفته در نقطه‌ای مشرف به صحن کاروانسرا مأوا 
گرفتند و دیدند که اول در دو جاه وسط کاروانسرا را که به دهانه‌ی هریکشان 
هس کی آمادو ود گنوی هراشا کاروانس فار ش ته ععان 
روانه‌ی حجره و ایوانی که مردم قافله در آن بودند گشتند و پس از چند دقیقه 
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جسدشان را کشان کشان آورده دریکی از جاهها ريخته سنگ درش را انداجتند 
و بعد از آن که اموالشان را در چاه دیگر سرازیر کردند و خودشان هم داخحل آن 
شدند و کاروانسرادار درش را پوشانیده, کنار آن جا انداخته خرخر خحوابش به هوا 
برخحاست. 

حوان که از مشاهدة اين احوال همحنان بر خویش در لرز و به همسفر خود 
جسبیده بود با نهیب او که هنوز اول کار است و اگربخواهد به این گونه جبون و 
کم دل و حرئت باشد به درد همسفری با او نمیخورد به خود آمده با عذرخواهی و 
تشکر از او که اگر دستورات او نبود سر خود او نیز به زیر تیغ دزدان رفته بود قول 
داد که دیگر از هیچ چیز نترسیده, هرچه زیادتر مطیع فرمانش باشد. 

پس آهسته از بام به زیر آمده خود را به کاروانسرادار رسانیده سرش را بریده 
در حاه کشتهش دگان انداعتند و به جایش خود به استراحت پرداخته تا آفتاب 
بالا آمد و بر سر جاه دزدان آمده سنگش را کنار کشیده منتظر آمدنشان ماندند و 
هریکشان که سر از چاه بالا کشید به بازوهایش چسبیده بیرونش آورده سر از 
بدنش جدا نموده در چاهش انداختند و چون کار تمام کردن دزدان به آخر رسید و 
دیگر دزدی در جاه نماند داخل آن شده آنچه از وزن سبک و از قیمت سنگین بود 
به آن مقدار که میتوانستند حمل بکنند بیرون آورده بر چهار پای مسافران به قتل 
رسیده بسته در جاه را مسدود نموده براه افتادندء که البته اين مثقالی از خروار بود 
که در انیار چاه از سالیان دراز انباشته شده بود و تصاحب بقیه اش را برای فرصت 
مناسب گذاشتند. 

باز سیر و سیاحت کنان و از این ببعد که نه مثل سابق با قناعت و دست به 
عصا در خرج و قوت و غذاء بلکه در نهایت راحتی و آسایش و خورد و خوراک 
خوب و رخت و لباس مناسب, که پولدار شده ثروتی بی حساب همراهشان بود. 

به این وضع دو مرتبه رفتند و رفتند تا به پایتخت چین رسیده, در سرائی 


ححره ای گرفته ره داد و ستد حواهر پرداختند و از آنحا که حواهرات آنها از 
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نایاب‌ترین بود و کمتر کسی مشابهشان دیده بو در اندک وقتی صدای 
شهرتشان به همه مملکت و از جمله به گوش خاقان و حرمسرای او رسیده به تام 
پدر و پسر جواهرفروش معروف گردیدند و کارشان این شد که هر چند روز یک 
مرتبه مقداری جواهر به اندرون خاقان برده به نظر ملکه و دختر او برسانند تا 
کم کم که دختر خاقان علاقمند به پسر گردیده و چون ملاقاتها ادامه گرفت 
عشقش به نهایت ربیده تا آنجا که گفت او را از پدرش خواستگاری بکندء اما 
هر دفعه که جوان ماجرا را با همس‌فرش در میان میسگذاشت او را دستور تأمل 
میداد تا آنجا که کار دختر به جنون رسیده خاقان محبور شد خودش از بسر 
خواستگاری بکند و در اینجا بود که مرد به جوان گفت باید قبول بکند. 

پس تشریفات عقد کنان آماده شده دختر به عقد جوان درآمد و به شادی آن 
شهر را آذین بسته جراغان نمودند و هفت شب و هفت روز فقرا را اطعام کردند, 
تا قرار شد عروسی بکنند. 

در این وقت مرد به جوان گفت باید به ای شرط قبول بکنی که عروسیت در 
شهر خحودت و در خانهً پدرت باشد و دستور کارت این که تا شب عروسی خود را 
از عروس به دور داشته به وی نزدیک نشوی و حوان به دستور او از عروس کتاره 
گرفته» هرجه و التفات نموده خودآرائی و دلبری نمود جوان گفت همان است 
که گفته ام و تا زمان عروسی که در خانه‌ی خودمان باشد از من نباید توقع بکنی 
تا دختر از پدر اجازه‌ی حرکت گرفت و خاقان برایش تهية جهاز دیده؛ با همراه 
چهل غلام و کنیززرین کمرو هزار بار شتر سکه‌ی طلا و نقره و دیگر اسباب 
روانه‌اش گردانید وتا چهار فرسخی شهربا بزرگان درگاه و محترمین شهر 
بدرقه اش نموده روی عروس و داماد را بوسیده به خدایشان سپرد. 

به این ترتیب آمدند و آمدند و روزها و شب‌ها را پشت طبر کا روت نا 
کاروانسرای دزدان رسیدند و مرد دستور داد آنجه در جاه مانده بود بیرون آورده, 


طلا و حواهرات و ارزشمندهایشان را برداشته بقیه را به مستمندان بخشیدند و باز 
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آمدند و آمدند تا به نقطه‌ای که ابتدای آشنائی به هم رسیده بودند رسیدند و مرد 
دستور داد خیمه و خرگاه بپا داشته به حساب و کتاب برسند. 

اول به محاسبه‌ی درآمدشان تا کاروانسرا رسیده سهمشان را جدا نموده 
هریک مال خود به کنار گذاشتند وپس از آن غنايمم دزدان و آنچه که از 
کاروانسرا بدست آمده بود و پس از آن درآمد از تحارت در جین, تا به مال و 
منال دختر و جهیزه و آنجه که خاقال به حوان و همراهش که پدر او شتاخته شده 
بود پیشکش کرده بود و همه را که سوا وجدا کرده, جوان مال خود و مرد سهم 
خود به کنار گذاشت, اما جوان همه‌اش اصرار داشت که نباید از هم جدا شده 
او را همچنان مطیع و غلام خود بداند و مرد که جواب رد داده و این که پاید جدا 
شده قطع علاقه از یکد گر نمایند و قرار شد خداحافظی بکنند. 

چون کاو به اینجا رسید مرد گفت اما هنوز تمام مالمان تقسیم نشده نصف 
دختر هم از او میباشد, از آنکه با همه چیز با هم شریک شده‌اند, که جوان اول 
آنرا به شوعی گرفته اما مرد گفت نه شوخی و بلکه جدی از جدی بالاتر میباشد 
که نصف دختر هم از آن من میباشد و در این و تک حوان درمانده شده 
پای معامله را در پیش کشید. 

معاملهای که اول سهم خودش را عوض نصف دختر به او پیشنهاد نمود که 
مرد نپذیرفت و بعد از آن که سود تجارتشان در جین ویس از آن پیش کش‌های 
خاقان و به این طریق آنجه را که تا آن زمان بدست آورده بودند» تا نصف حهاز 
دختر و تمام جهاز و تمام مال خود و دختر و حتی قبول غلامی و نوکری خود و 
کنیزی عروسش تا آعر از او که باز مرد نپذیرفته گفت الا و بللا که باید دختر هم 
نصف بشود و چون به اینجا رسید جوان مجبور شد دختر را هم نصف بکند. 

پس مرد دستور داد دو جوب بلند آورده به فاصله از هم به زمین فرو بردند و 
گفت تا دختر را آورده یک پایش به کسمریک تیر ویک پایش را به کمر تیر 
دیگر بسته واژگون آماده‌اش برای شقه کردن بکنند و چون این کار به انجام رسید 
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به کنار دختر ایستاده قبضه‌ی شمشیرش را که به کمر بسته بود به دست گرفته, 
پاها را جپ و راست گذارده, با یک نفیر آثرا از غلاف کشیده خواست به میان 
دختر فرود آورد که دختر از وحشت آن دجار تهوع گردیده مار سیاه بلندی از 
گلویش افتاد و مرد گفت مار را کشته دختر را باز نموده پائین آورده شربت قند و 
در این حال که دختر از ترس بیهوش و همراهان نفس در سینه‌هایشان حبس 
شده بود جل وآمده پیشانی جوان را بوسیده گفت نه غرض سهم خواستن از مال نه 
از دختر ونه از هیچ چیز دیگر و بلکه مقصود از همه تکلیف‌هائی که به توبر 
دست نزدن به دختر میکردم و سهم مال کردن‌ها و دیگر خواسته ها تا سماجت 
آخرین بر نصف کردن دختر که تماما جز صحنه‌سازی‌ای نبوده بخاطر این بوده 
که این جانور را از شکم دختر بیرون آورم. حانوری که سالها در شکم او خانه 
نموده هرآینه مردی با او نزدیکی مینمود درجا تلف شده آهک میگردید و داروئی 
هم کارسازی او نمیتوانست کرد که قبل از مار خود دختر را تلف مینمود و ایتک 
این تو و این هم عروس تو با آنجه که به تومیرسید و این هم یعنی تمام سهم 
رفاقت و شراکتم با تو که به چشم روشنی عروسیتان روی آنها میگذارم. با این 
دعا که عاقست به خیر باشید و وش و خوب زند گی بکنید و من هم همان 


مرده‌ ای میباشم که جوب میخورده ت و آزادش کردی و نایدید می‌گردد. 


قصا حسن و حسین 

اين قصه که نزدیک به بیان گویند گانشان میاید وبعدها نام خیر و شر گرفت 
داستان دو رفیق بود که با هم همسفر شده جون به راه افتادند حسین پیشنهاد نمود 
حسن زاد و توشه اش را درمیان گذاشته بخورند و عرج کنند» وقتی تمام شد 
دیگری به مان بگذارد و حسن قبول کرده رفتند و خوردند و خرج کردند تا قوت 
و غنای حسن تمام شد و صبح شبی که در منزلی حسن از خواب بیدار شد دید 


۳۶۸ طهران قدیم 
حسین رفته خورجین لوازم و کیسه پول او را هم با خود برده است. 

پس حسن درمانده و بی برگ و نواء با جند سکه پول سیاهی که در جیب 
لباس تن داشت دنباله‌ی راه گرفت تا نزدیک غروب به قلعه خرابه‌ای که غیر 
یکی دو اطاق بی‌در و یکر در آن نمانده بود رسید و تا از گزند حیوانات درامان 
بماند به یکی از آنها پناه برده تا هوا کم کم روبه تاریکی گذاشت و از دورادور 
هم صدای درند گان صحرائی را شنید که به خرابه نزدیک میشوند و از ترس آن 
که مبادا گرفتارشان شود به دغمه‌ی تنگی که از یک طرف اطاق به عقب 
کشیده شده بود خزیده خود را به خدا سپرد. 

فکرش درست تشخیص داده بود که حانوران به طرف خرابه میآمدند و اول 
روباه یود که پا به خرایه و اطاق گذاشت و پشت سرش شیر و ببر و پلنگ و 
ترس او شقان و قوراطاف تخت مرول رف رون شتا ویک ان کت اقب 
دراز است و حوصله مان سر میرود بيائید هرکداممان چیزی از دیده‌هایمان تعریف 
بکنیم که همگی قبول کرده شیر گفت طرف چپ همین خرابه یک تپه ایست 
که موشی در آن لائه دارد ومشل آن که در آن کسی کوزه, خمره‌ی پولی دفن 
کرده باشد که هر صبح موش سکه‌های بزرگ و کوچک طلای فراوانی دانه دانه 
به دندان گرفته سینه‌ی نپه کنار هم پهن میکند و رویشان ازاين طرف و آنطرف 
غلت زده دومرتبه یکی یکی را به دندان گرفته به لانه میبرد که من از تماشای 
موش و کارهایش و آفتابی که به سکه‌ها خورده برق میزنند لذت برده ساعتی در 
آنجا بسر میبرم. 

شفال گفت نزدیک شکارگاه من که ده پشت کوه میباشد درعت کلفتی 
است که در اثر اجاق‌هائی که مردم پایش آتش میکنند خشک شده کمی از 
برگ‌هایش مانده که میگویند معجز میدهد, اما معجزش خاصیت برگ و پوست 
سا قدشایفن میا شد. که کر بر کش رااسایته تهبین تفرانه بلستلنیه هرکن 
آمده عاقل مشود و اگر پوستش را شکم دردی بخورد هر دردی در شکمش باشد 
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خوب میشود و اگر دندان‌دردی بجود درد دندانش قطع میشود و تنه اش که زخمها 
را خوب میکند خودم چند دفعه امتحان کرده‌ام» با خاصیت‌های دیگر و من گاه 
گاه آنجا پی دزدی مرغ و خروس‌های نذری زوارهایش که برای کشتن میبرند 
میروم و خرس که از غار و دفینه‌ای تعریف نمود و بقّیه که هریک چیزهائی 
گفته و خوابیده سحرپی کار خود رفتند و با رفتنشان که حسن توانست نفس 
راحتی بکشد. 

برای خاطرجمعی یک ساعت دیگر هم در آنجا ماند و وقتی خوب مطمئن 
که ره ی حور شنهه‌آنند کیان ال راد ان خبه بیر ون ده با نود گفت 
پادشاهات نباید دروغ بگویند اول بروم حرف شیر را امتحان بکنم و خود را به تپه 
رسانید و دید درست گفته که برق سکه‌ها از دور سوسو میزنند و پس آهسته و 
پنهان خود را به نزدیک تپه رسانیده سنگی به طرف موش انداخت که موش 
ترسیده به لانه گریخت وحسن طلاها را جمع کرده در خورجین ریخته به راه 
افتاد تا خود را به درنعت رسانید. 

آن را هم دید که شغال درست گفته جمعیت زیادی دور و بر درخت جمع 
شده راز و نیاز میکنند و پارجه دستمال‌هائیست که به درخحت دخیل بسته اند و از 
آن هم مقداری برگ و شاخه و پوست در خورجین ريخته خود را به آبادی رساند و 
گفت امتحان بکنم و اسم خود را حکیم معجزه گر گذاشت و این که بیماران را 
مجاناً معالحه میکند, 

همراه اسم برای خدا و اين که بدون پول طبایت میکنند مردم به دورش جمع 
شده, اول با خواصی که شغال از اجزای درنعت گفته بود شروع کرد که همه را 
درست دید و نودش هم که آژمایشهای دیگر از آنها بعمل آورده همه را مفید 
فایقه عندی زه کا ور داش وطرلشی تکقید. که انسمکی ید اقا کنات 
پیجیده به گوش پادشاه آن مملکت رسید. 

این پادشاه دعتر صاحب‌حمالی داشت که دیوانه شده اطبا از معا لجه اش 
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عاجز گردیده بودند و از آنجا که اواخر برای حکیم هاثی حاضر به قبول 
معالحه اش میشدند شرط و قراری وضع کرده بود دیگر هیچ حکیمی حاضر به 
معا لح اش تجیگردیك, 

شرط و قراری که هر کس او را معالحه کند دختر و نصف دارائی خودش را 
به او میبخشد و هرکس نتوانست سرش زیدت کنگره‌ی عمارت دختر میشود و 
حکیم هائی هم که آمده ادعای علاج کردن نموده, نشوانسته بودند و از آنجا که 
جشمشان به حرم شاه خورده او را مش و لمس کرده بودند سرشان جدا و به سردر 
عمارت دختر اویزال شده بود. 

پسء از یک طرف پادشاه مردد احضار حکیم معجزه گر شده بود و از این 
طرف حسن که صدای حارچیان شاه را شنیده بود که به همه‌جا رواته شده حال 
دختر و شرط پادشاه را حار میزدند دود رفتن به پیش پادشاه و دادت پيشنهاد 
معالجه مانده بود تا آخر که الاهی به امید توای گفته بار حرکت بسته خود را به 
قصر پادشاه رسانیده خود را معرفی و قبول علاح دختر او نمود. اما همین که به 
طرف عمارت دخترش بردند و سرهای زیادی دید که از سردر آن آویزان شده بود 
لرزه به اندامش افتاده خواست نکول بکند که با خود گفت همان خدائی که مرا 
از شر رفیق بد و بیابان‌مرگی و حانوران درنده نحات داده تا به اینجا رساند همان 
هم در اینجا حفظ خواهد کرد و دل به خدا سپرده پا به عمارت و خلوت دختر 
نهاد و دعتری دید ماه از تلثلوی سیمایش شرم داشته لاکن سخنان دیوانگان 
کرده حرکات نابه‌هنجار میکند. 

اول به ادای اطبا حشم و زبان او را معاینه کرده و تا نود را بزرگ و صاحب 
درک معلوم کند دستوراتی غیرمتعارف, مثل مالش انگشتان دست و پاشنه‌ی پاها 
و.مانتد آن داد تا به کازی تبرید ورسیس شوش که کردی در ان رکه تا 
بنوشانند و پس از آن هاون زعفران‌سائی از طلا خواسته برگی از برگ‌های درنعت 


در آن انداخته به ساییدن پرداخعت. 
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ساییدنی نه بقدر لزوم و بلکه در ساعت‌ها که اطرافیان را مشغول اعحاب آن 
نموده مجال داشته باشد تا همراه آن با خدا مناجات بکند و در آخر که نیچه ای از 
حکمه درآورده اندکی از گرد بدست امده‌ی داحل هاون در آن نموده نیمی از 
آثرا دریک مجرا و نیم دیگرش در مجرای دیگر بینی دختر دمیده» هنوز گرد 
دمیده شده به منخرین دختر حا نتشسته بود که عطسه‌ی شدیدی زده به نگاه کردن 
اطراف پرداخعت وبا دیدن مرد بیگانه که به جمم‌آوری تحود و از نزدیکان به 
سئوال از حه و حون او برآمده. 

اطرافیان با دیدن وضع دختر حبر سلامتی اش به پادشاه رسانیدند و پادشاه به 
دیدنش آمده با درست دیدن واقمیت خبر که تمام سئوال هایش را دختر جواب 
درست میآورد شادمانی‌ها نموده حکیم را جایزه‌ها داده خلعت پوشانیده گفت 
شهر را چراغان بکندد و در حال مفتخر به دامادی‌اش کرد و عاقد خواسته دختر را 
به عقد او درآورد و به نصف دارائی اش احتیاردار گردانید. 

جون عروسی و مهمانی‌های آن گذشت شبی حسن به عروس گفت دوست 
دارم همسرم در خانه‌ی خودم باشد و با اجازه‌ی از شاه شروع به ساختن عمارتی 
نمود و تماشای بنا و عمله و کار ساختمان آنرا که سرگرمی خود قرار داد و روزی 
در میان عمله‌ها حسین را دید با بدترین وضع سر و بر خشت‌اندازی میکند. 

از دیدن آو همراه وضع خود شکر خدا بجا آورده سرعمله را خواسته گفت تا 
مزد حسین را نگاه داشته شب به پیش اویش ببرد. اما با روبرو شدل حسن که 
نمیتوانست از کحا سر صحبت را با حسین باز بکند و حسین, از این که داماد 
شاه با او جه کار میتواند داشته باشد در ترس و امید سر خود پائین انداحته 
بی‌حرکت جلووش زانو زده بود. تا آخر حسن به سخن آمده گفت سرعمله میگوید 
توبا رغبت کار نمیکتی» مگرناراحتی‌ای داری؟ و خواست تا از وضم و حال و 
نام و نشان و گذشته و این که چه شده از اینجا سر درآورده برای او حرف بزند. به 


شرط آن که راست حرف بزند, 
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حسین ترسان لرزان و همانطور که سرش تا حلوی سینه پائین افتاده بود راست 
و دروغی سرهم کرده تا آنجا که گفت با رفیقی به عزم کسب و سیاحت به راه 
افتادی تا در منزلی رفیقم مرا جا گذاشت وبه هر جا رفتم نتوانستم کاری صورت 
بدهم» تا سرمایه و آنچه را هم که با خود داشتم تمام شد و این شهر و آن شهر به 
عملگی و دربدری افتادم. تا شنیدم در فلانجا ساختمان عمارت بزرگی را که 
همین اینجا باشد شروع کرده‌اند که هم کارش زیاد است میتوانم دو سه سالی 
کار بکتم و هم صاحبکار خوبی دارد و این بود که به اینجا آمده ام. 

حسن که دید ماجرای جا گذاشتن را نعل وارونه زده است از اسم رفیقش 
پرسید و چون اسم خودش را از دهنش شنید گفت اگر او را ببینی میشناسی و با 
حواب آرهاش تکلیف کرد, سربالا گرفته او را با دقت نگاه بکند و چون حسین 
او را همان حسین رفیق خودش بدید اين دفعه از خحالت سرش رآ به زیر انداخت 
که حسن جلو آمده گفت آدمیزاد تخم خطا میباشد و صورتش را بوسیده گفت من 
صرفنظر کردم و از حالا هم همان رفیق گذشتهام میباشی همینجا مشل خودم 
برایت حرمت و زندگی فراهم میکنم و باز به این شرط که دومرتبه خیالات 
حلاف به سرت نزده یک دل ویک جهت باشی و به پیشخدمتش دستور داد 
برایش شام دونفره بیاورند. 

چون حسین خاطرجمع شد که حسن از گذشته اش صرفنظر نموده با همان راه 
و روش اول با او رقتار میکند جرئت گرفته گفت دلم میخواهد توهم از 
گذشته‌ی خودت برایم تعریف بکنی» که حسن از ابتدا» تا آخر را برایش تعریف 
کرد و گفت و اما همیشه و برای همه کس اینجور پیشامدها نمیکند و باز سفارش 
کرد مبادا با شنیدن گذشتهی او فکرهای باطل بکند و دستور داد برایش اطاق 
مناسب در نظر بگیرند و رختخواب تمیز پهن بکنند. 

اما همینکه حسین به اطاق خودش برده شده در رختخوابش دراز کشید با خود 
گفت چرا رهین منت حسن مانده خودم مثل او نشوم و گیرم هم که شبی با ترس 
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و لرز گذراندم و ناراحت شدم درعوض صاحب اينهمه مال میشوم و شاید هم که 
حانوران بهتر از آنهائی را که نشان حسن دادند نشان من بدهند وتاریک و 
روشن سحر بلند شده به راه افتاده و بعد از جند هفته به قلعه خرابه‌ای که از حسن 
شنیده بود رسیده به دخمه خزید. 

هوا تاریک شد و دید حسن راست گفته سر و کله‌ی جانوران پیدامیشود تا 
همگی جمع شدند وبه گفت و شنید پرداختند و شیر گفت. اگریادتان باشد 
یک شب درد یه بال پیش هبیتجا خرقهانی دی که از فران 4 
آدمیزادی» اینجا بوده به گوشش گرفته بود. وا او تم 
دیگر موشی درتپه دیدم, نه شعاع سکه ای . که شفال هم پشت پشتش را گرفته گفت» 
من هم بعد از چند وقت دیدم درخت را ازجا کنده زوارش متفرق شده‌اند و 
خرس هم غار خودش را که گفته بود در فلانجا میشناسد داخلش پر از چیزهای 
ققت که وهای زباد متا هل این را در ابا ش‌کرهه جر کرش را 
گرفته جلووش قراول گذاشته اند و جون یقین شد که شخصی, آن شب 
حرفهایشان را گوش میداده است شیر گفت امشب بهتر است تا پیدا کرده‌های 
دوباره‌مان را کسی نباشد گوش بدهد این دخمه را تفتیش بکنیم و روباه مأمور 
شد به دخمه برود و همیتکه وارد دخمه شد فریاد زد بوی آدمیزاد میشنوم و بیروت 
آمده, گرگ مأمور شد بیرونش بیاورد و زمانی حسن حرف حسین و بدذاتی 
خودش دربارٌ حسن و حرف او که همیشه وبرای همه کس این پیشامدها 
نمیکند به یادش بیاید که هر تکه‌اش به زیر دندان یکی از آنها رفته بود. 


فصه‌ی ریش سوخته وپسر حاجی 

یکی بود یکی نبود غیر از خداً هیشکی نبود. یک پسرحاجی‌ای بود که پدرش مُرد 
و ارث زیادی به او رسید و حواست با آن حجره‌ای گرفته کسب بکند. اما همین 
که به راه افتاد تا ببیند در کدام گذر و خیابان میتواند محل مناصب پیدا کند به 


۳۷۴ طهران قدیم 
جلوخان قصری رسید که جمعیت زیادی در آن جمع شده‌اند و چون پرسید گفتند 
دختر پادشاه خودش را نشان میدهد و هرکس صد تومان بدهد میتواند به یک عضو 
از اعضای او نگاه بکند و جارچی دختر که همچنان از بالای بام قصر فریاد 
میزند آهای مردم! دیروز دختر پادشاه گیسش را نشان داده و امروز نوبت یکی از 
ابروهایش میباشد که هرکس طالب باشد و میتواند صد تومان بدهد دستش را بلند 
بکند و پسر که به ذهنش دختر پادشاه غیر از همه‌ی دخترها آمده بود به علامت 
قبول دستش را بلند کرد و فراشها آمده جلووش بردند و بقیه را متفرق گردانيدند. 
1 . ات ی 

در این وقت یکی از کنیرکان دختر آمده پول را از پسر گرفته جائی را برایش 
معین نموده گفت به پنجره نگاه بکند و پس از ساعتی انتظار که پسر جشمش به 
پنجره و دل در سینه اش مثل گتجشک در قفس گیر کرده پر پر مینمود ملایم یک 
لنگه در پنجره باز شده دختر جلو آمده پیچ و تابی به شود داده در حالی که تمام 

: 7 ۳ 
ید و صورت ر پوشانیده بود کوشه‌ی مقنعه اش ر کار رده ابروی جپش را ار آن 
بیرون انداخته چم و خمی یه آن داده خود را کنار کشید و پنجره بسته شد. 

پسر که هیجان جوانی و عشوه‌ی ابروی دختر و پول زیاد مفت عقل از سرش 
دزدیده بود فردا پیش از حضور دیگران خود را به جلوخوان قصر رسانید و به مثل 
روز گذشته دید جارجی دختر ازبام عمارت جار میکشد آی مردم! آی آنهائی 
که میخواهید ندیده بپيشید وشمایل دختر پادشاه را تماشا کنید! دختر یادشاه 
افتخار داده تا جمال مبارکش را به مردمش بنمااند. پریروز گیسوانش را نشان 
داده, دیروز ابروی چپش را و امروز هردویشان را و هر که میخواهد و میتواند صد 
تومان بدهد دستش را بلند یکند و جون کسی پیدا نشد بتای تعرییف و توصیف 
رم ۳ م2 ۳ ۳ ءِ ۳۳ 
گذاشته گفت ابرو نگو کمان بگو. ابرو نگو کمند بگٌو. ابرو نگو هلال بکوو 
4 ی 
صد تومان دوم را داد و همینطور برای چشم و برای دماغ و برای لب و دهان و 
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جافه و گردن و سینه, تا فرستادن صد تومان آنعر برای دیدن سرتاپای دختر و صد 
تومان دیگر لازم داشت که به وصال او برسد و چون دیگر چیزی برایش نمانده بود 
و از وصال دختر هم محروم شده بود پای قصر دختر نشسته صدا به گریه بلعد 
نمود. 

در اين وقت مرد ريش سوخته ای به او رسیده چون فهمید چه به روزش آمده 
خاطرجمعش نمود» چنانچه دیگر به حرف دلش نرود و گوش به حرف او بدهد 
هم پولهایش را برايش پس گرفته هم به وصال دخترش میرساند و بللدش کرده به 
بازارش برده یک کپنک ویک کلاه دهاتی برای پسر ویکی به جهت خودش 
خریده تن کرده به سر گذاشتند و بزغاله‌ای خریده با خود به پای دیوار قصر دختر 
وه پسر گفت بنشینند تا شب به دیروقت برسد. 

جون جند ساعتی از شب گذشته و شهر خاموش و مردم از پر و پا افتادند 
بزغاله را جلو کشیده یک گوشش را گفت پسر به زیر دندان گرفته فشار بدهد و 
یک گوشش را خودش به زیر دندان گرفت و جندان ادامه دانند تا سر و صدای 
بزغاله به گوش دختر رسیده دستور داد تا رفته خبر بياورندء که کنیزکان رفته و 
برگشته گفتند دو مرد دهاتی بزغاله ای را دارند زنده زنده میخورند و فرمان داد 
پیش اویش بیاورند. 

چون حاضرشان کردند و پرسید گفت رسم دهات ما اینست که بز و گوسفند 
را ابنطور بخوریم که آنقدر گوشش را بجویم تا از درد تمام بکند و آنوقت شروع 
به خوردنش بکنيم. 

دختر که پسر را جوات زیباروی خوش اندامی دید و دلش به طرفش کشیده 
شد گفت این هم حیوان را آزار میدهد و هم خود شما را که باید گوشت او را با 
پوست و پشم بخورید و باشید تا بگویم آنرا چگونه باید بخورید و دستور داد بزغاله 
را برده بکشند و برایشان کباب بکنند. که برده کشته کباب کرده آوردند و جون 
دعتر گفت حالا میتوانید بخورید هرکدام نصف بزغاله را برداشته به دندان 
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کشیدند که باز دعتر ایراد گرفت. 

ایرادی که اینطور وحشیانه نمیخورند و بلکه تکه‌تکه بریده لقمه گرفته میخورند 
که باز گفتند در دهاتمان اینطور میخورند و دختر که هرچه بیشتر جوان دلش را 
برده بود یکی از کنیزکان را جلو خواند که نشسته لقمه برای رفیق جوان گرفته به 
دهانش بگذارد یادش بدهد و خودش که غذا خوردن به جوان یاد بدهد و هرکدام 
شروع به لقمه گرفتن و به دهان آنها گذاشتن کردند, تا شامشان تمام شده موقع 
خوابیدنشان رسید و فرمان داد برایشان رختخواب پهن کرده و بیرون رفته به حال 
خودشان گذاشتند, 

در اين وقت دیگر شب به آخر رسیده بود و همینکه دختر در اطاق خودش به 
بستر رفته چشمانش را به هم گذاشت صدای وحشتناکی از پشت‌بام قصرش به 
گوشش رسید که یکی در آنجا اذان میگوید و ازترسش که هم الانه است که 
صدا به گوش اهل محله و پدرش رسیده رسوای حاص و عام بشود, خود را سر و پا 
برهنه به پشت‌بام رساند و دید صدای اذان از ریش سوخته میباشد که گفت رسم 
آبادیشان میباشد و دختر گفت پائین بیاید هرچه بخواهد دو برایر میدهد و 
ریش سوخته گفت صد تومن‌های رفیقم را میخواهم که دختر قبول کرده پائین 
آمدند و چون به اطاق رسیدند دختر رفیق او را دید رختخواب را گذاشته کف 
طاقچه خوابیده پاهایش را بلند کرده است و خوابیدنشان را هم که گفت رسم 
ولایتشان میباشد. 

اول خواست ریش‌سوخته را فریب داده از دادن پولها نکول بکند که با هر 
عشوه و نوازشش ریش‌سوخته از جا پریده گفت همین الساعه است که رفته 
صدای اذانش را بلند میکند, تا آخر که مجبور به پس دادن پولها گردید و جون 
ریش‌سوخته همه را گرفته در خورجین گذاشت گفت به شرطی دنبالهٌ اذانش را 
قطع میکند که مثل پختن بزغاله ویاد دادن لقمه» خوابیدنشان را هم یاد بدهند و 
بناچار که دختر قسول کرده کنیزکش را که او هم از شکل و شمایل کمتر از 
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خودش نبود مأمور خواباندن ریش‌سوخته گردانید و خودش جوان را برد که یاد 
بدهد! و چون صبح شده از قصر بیرون آمدند پولهای جوان را جلووش گذاشته 
گفت و اما تا او باشد دیگر به خواهش دل نرفته» فریب اسم و آوازه و رنگ و بو 
نخورده بداند دختر سلطات و دختر رعیت تفاوت نداشته همه مشل تخم‌مرغ رنگ 
کرده یک طعم بوده فقط رنگشان فرق میکند و پس از آت که قدر مال خدا داده را 
که پدرش هرسکه اش را با هزار خون دل برایش گذاشته دانسته بکار بزند و دختر 
نجیبی به زنی اختیار کرده نسل پدر زیاد بکند. 

قصه‌هائی که نه به همین مختصر به آخر رسانیده بلکه هریکشان را ساعتها 
طول داده» از هر قسمت آن نتیجه گیری‌ها نموده پندآموزی‌ها میکردند علاوه بر 
خودساخته‌ها و شاخه برگ‌ها ویرانه‌هانی که از ضوع اوفیل و خاغیه بان 


 هانتسسم‎ 


قصه های مادرها و مادربزرگ‌ها برای بچه‌ها 


و اینها نیز نمونه‌هائی از نقل و قصه‌هایی برای بچه‌ها و کود کان بود که مادرها و 
مادربزرگ ها آنها را به دور خود جمع کرده برایشان تعریف میکردند. چه قصه 
برای آنها از شیرین‌ترین کلمات و لذت بخش‌ترین مطالب بود که میتوانست 
جذبشان نموده سرشان را گرم بکند. در آن حد علاقه که چون بچه‌ای سر به 
شرارت برداشته باعث اذیت میگردید» یا از حوردن غذا امتناع ورزیده یا از دستور 
خحوابیدن سر پیجی مینمود مادرها از این اشتیاق استفاده نموده وعده‌ی قصه 
گفتنشان میدادند و همین وعده هم بود که چاره‌ساز می‌افتاد. 
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قصه‌ی سنگ صبور 
یکی بود» یکی نبود. یعنی اونوختی که هیش کی و هیجچی نبود خدا بود. یه 
دختری بود درس خون و خوب و خوش قلب و مهربون و بخاطر همون خوش‌نیتیش 
همه رو خوب میدونس دوست میگرفت وبا همه دخترای کوجه رفت و اومد 
میکرد. به خونه‌هاشون میرفت به خونه‌ش مییاورد و هرچی ننه‌ش میگفت آدم 
نباید همه رو دوست بپنداره باهاشون حشر و نشر بکنه به خرج دختر نمیرف» تا 
یه روز که سر حوض نشسته بود دست و روشو میشس دید یه دس از آب دراومد 
بهش گف وای به روزت وای به روزگارت و رفت ته‌ی آب! 

دختر از بیرون اومدن دس و حرفای بدخبر اون همجی ترسید و دلش پایین 
ریخ که نزیک بود غش بکنه و از همون سربند" آم که اونوبه فال بد گرفته بود 
روزبروز کسل‌تر و پریشول‌تر ميشد و ننه شم که نمی‌دونس چیکارش بکنه جه 
جوری فکر دس و حرف اونواز سرش بیرون کنه عقلش به جایی نمیرسید به 
روزبا خودش گف خوبه جن وخ؟ دور و ور شهر گشت و سیاحتش بدم. 

یه روز صبح بهش گف جوراب پشم ی آی کف انداخته شو که برای 
سیزده‌بدرآشون داشتن* پا کنه خودشم مال خودشوبپاش کشيد و بردش به صحرا 
و ظهر پای دیواریه باغ جاجیم پهن کرد بیشینن ناهار بخورن و به دختر گف 
عتاره* رو ورداره پره آب بیاره. 


دختر متاره رو ورداش راه افتاد و جود هرحی حش انداعت و اینطرف 


۲. لحظ, هنگام. .. 4. وقت. 

۵ برای پیاده‌روی‌های مثل نذر پیاده و صحرا گردی و امثال آن زنها تا آسوده راه بروند به عوض 
کفش جوراب پشمي آستر کرده‌ی کفی انداخته میپوشيدند. استر برای آنکه زبری پشم 
پایشان را اذیت نکند و کفی که ازتیماج یا میشن میگرفتند برای اینکه جوراب پشمی پاره 
نشده دوام بکند وهر زن یک جفت از آنها را دوخته در بغجه داشت. 

1. ظرف آبی شبیه مشک کوجک بجای قمقمه از چرم برای مسافرت. 
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اونطرف سر کشید آب ندید گف میبرم در باغو میزنم و اومد پشت در باغ و هنوز 
چکش اونو نکوییده. در نیمه‌لا واشد و یه پنجه‌ی پرزور مچ وه 
کشیدش توباغ و درآم پشت سرش کلون" شد و کسی رم ندید؟! 

برگشت کلون درو بکشه فرار بکنه دید یه تملیک" قرص و فایم آم پایینش 
لش شنم عراسن ود کفهرر لین که که کمه زیم سس کرو 
باشن. 

هم ترس تن و جونشو گرفت و هم فکرنن‌ش که حالا واسه اون چی به سر 
خودش مییاره و هم فکراینی که چی به سرش میخواد بییاد و نشس پای در و 
حالا گریه نکن کی بکن و چون فایده ندید گف پاشم یرم توباغ بلکی کُمکی 
بجورم. . پس با دلهره‌یی که بند بندشوتکون میداد و از هرجی هولش میگرف 
یواش یواش که با هر قدم دُور و ورشو میپایید یه طرفی رو گرف رف حلوتا ته‌ی 
باغ یه عمارت دید که از بزرگی و قشنگی تا اونوخ ندیده بود و گف حتماً بای 
توی اون کسی باشد. اما وقتی رسید توی اونم کسی رو ندید غیراین که از 
پاییزگی وتر وتمیزی مت آینه برق میزنه» انگار که واسه یه سهمونی بزرگ 
دش کرده باشن و هرچی که دید طالارای بزرگ آرایش کردهء از قالی آی 
نمره یک و جار و چلچراغای رنگ و وارنگ و در و طافجه‌های حیده واجیده و 
اطاقای زیاد که هریکی شون از حیزی واسه کاری ساخته و پر و پیمون شده بود. 


۷ پشت بند دن چوب تراشیده‌ی مکمب ستطیل در ابعاد جهار انگشت و طول از ز دو تا جند 
وجب به بت کوجکی بزرگی در که در دو ناودانی به قالب خود از لنگه در ثابت بطرف 
لتگه فر متخرک: عقت: و تحلو میگردی, 

۸ب پشت‌بندی آهنی که بخلاف کلون بعطور افقی بالا و پائین ميشد. از تسمه‌ی ضخیم آهن که 
سرش در پائین آوردن در شکاف قائمه‌ای افتاده که در اینصورت کار پشت‌بند مینمود و هم 
دو سوراخ به شکاف یعنی ماده و تملیک بود که شب‌ها میتوانستدد از آنها قتل رد بکنند 


4. قفل 
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غیر انیارای بزرگ برنج و روغن وبار و بتشن و ذغال و هیزوم و آشپزخونه‌ی جادار 
و دیگای حلقه‌دار اروهم دسسه کرده و ظرف و ظروفائی که از قشنگی چشو خیره 
میکنن و از رخت و لاس زن و مرد و جعبه مجری آی طلا جواهر و عطر و گللاب 
که نگوو نپرس, نگو و نپرس! 

هم هنوز ترس تو دلش بود و هم از اینکه کسی رو ندید آژارش بده یه خورده 
آروم گرفته بود و خاطرش آم جعم شده بود که از گشنگی نمیمیره, اونجا تا بخواد 
قوت و غذا دسسه شده. گف پس برم اطاقارو بشمرم. این یکی ! و به‌به! چه 
اطاقی, جه اثائیه‌ای! این دونتا. این پنش‌تا. ده‌تا. بیس‌تا, تا سی و نه تا اطاقو 
شمرد, که همه‌جی توشون بود, غیر به تتابنده۱ که ببیته» بتونه باهاش حرف بزنه 
تا رف تواطاق چلْمی ۱۲ که اولش تواونم هیشکی رو ندید مگه یه پرده که 
وسطش کشیده شده بود آما همینکه پرده رو پس کرد یه جوون نیمه لخت دید مرده 
روی زمین افتاده به تدش یه مُش۱۳ سوزن زده‌ان. یه جوون! قد مث شاخ شمشاد. 
صورت, مث پنجه‌ی آفتاب که پایین پاش یه کاغذ نوشته گذوشته شده؟ 

کاغذو ورداش خوند. دید نوشته این حوون پسر بادشاه فلان مملکته که 
دیبی ۱۴ با باباش دشمن بوده خواسسه داغی که از اون بدتر نباشه به دلش بذاره, 
اینوبا قصرش آورده اینجا جونشوبا این سوزنا که چل تاس طلسم کرده. هر کی 
تا چل روز روزی جل* دفه دعای پای کاغذو بخونه به صورتش فوت بکنه و 


م 0 
۰ به دیگهای بزرگ جهت سهولت بردار و بگذار در دو طرف حلقه‌ی محکم متحرکی تعبیه 
شده بود که بخاطر آن دیگ حلقه‌دارشان میگفتند و همان که اهمیت و اعتبار دارنده‌ی آثرا 


تشان میداد. 
۱ آدمیزاد, زنده‌جان. ۰ ۱۲. جهلمی. 
۳ مشت. ۶ دیویء دیو. 


۵ هر چیز مهم و معتبر و تعجب‌آور را که سروکار با عدد داشت به چهل میرساندند. مثل 
مسحد جهل ستود. آب انبار جهل پله» جله بهش افتادن جله نشینی » جله‌بری» در شدت سرما ۳ 


دتیالهُ گذران تهرانی‌ها ۳۸۱ 
یکی از سوزناشو بکشه سوزن جلمی شو که کشید جوون بحال مییاد پا میشه حرف 
میزنه و هرکی بتونه این کارو بکنه اونویه جون بییاره من که همزادشم و این 
کاغذو نوشتهم قول میدم که هرجی از شازاده بخواد میتونه اون قبول بکنه. 

دختر که به مرده‌ی حوون عاشق شده بود جه رسه به زنده‌ ش از همون وخحت 
مشغول شد به خوندن دعای پای کاغذ و فوت کردن و درآوردن سوزن و همه ش تو 
انتظار که کی بشه نوبت بعدی‌شوبخونه و خوند و خوند و خوند, تا سی و دو سه 
روزشو پشت سر گذوشت ویه روز که از تثنایی ۲۶ حوصله‌ش سر رفته بود و رف 
توباغ چشش به یه وردوون افتاد. 

با دیدن نوردوون وسوسه ورش داش اونوببزاره پای دیوار باغ و ببینه اونطرفش 
چه خبره, اما همینکه اوسد نوردوونوبلّن بکنه همون دسسی که تو حوضص 
خونه شون از آب دراومده بود از کنار نوردوون بیرون اومد و گف وای به روزت» 
وای بروزگارت که باز دخترو به خیال کشید. آخرش گف نوردوون گذوشتن و 
اونور و دیدن چه ربطی میتونه به روز و روزگار من داشته باشه و برد سینه‌ی دیوار 
گلوش رف بالا. دید چن تا زن و مرد کولی که یه دختر همسن و سال خودش آم 
همراشونه دارن رد میشن که بعادت اولیش که هرکی رو دوس میگرف دختره‌رو 
صدا کرد و بنای احوال‌پرسی باهاش گذوشت و دختر کولی‌ام که طلاهای سر و 
دس اون که از توعمارت ورداشته به خودش آویزون کرده بود دید و به اونا 
طمعش ورداش بنا کرد به زبون‌ریزی و کوچیکتونم, کنیزتونم گفتتن؛ اگه 
کلفت‌ام بخواین میبام کلفتی تونو ميکنم, تا دخشر گول خورده گف کی برا 
رعف۲۷ تنهائی از این بهتر و قبولش کرد و دختر کولی رو که با کمک 


اه کما زمستان و تابستان چله‌هاء مرد که به نهایت بلوغ جسمانی و عقلانی برسد 
چل‌سالگی. که اول چل جلی شه. در نذرها چهل شب جمعه و... 
۹ تتهائی . ۱۷ کلام محاوره‌ی رفع. 


۳۸۲ طهران قدیم 


همراهاش لب دیوار رسونده شده بود با خودش پایین آورد برد توعمارتو و تو همون 
یکی دو روزه‌ی اول محرم رازش کرد و از سیرتا پیاز سر و سوت خودشوبا اون 
در میون گذوش کولی وختی فهمید دختر با جوون نسبتی نداره» اقبال بطرفش 

اومده اونجاش انداعته گف چرا من اون اقبالو نقاپم و نشم و از اونروز 
شوه گوو ره تس ۱۸ کردن دعائی که دختر از روی کاغذ میسخوند تا روز 
جهلم رسید و دختر که همیشه نزدیک غوروب"۱ دعاشو میخوند آز بعدازظهر 
خونه رو تر» تمیس و تمیس *" کرد و گف خودمم برم حموم بیام دسسی به سر و روم بیرع» 
رخت قشنگ بپوشم اونوخ بيشینم دعارو بخونم که وحتی جوون زنده شد و خواس 
منویبینه. به دلش بیشینه و بخجه۲۱ حمومشو ورداش رف حموم و یه خوردهم بیشتر 
به خودش ور رّف. سر تنشو سس ناخوناشو گرف. انگشتای پاهاشو حنا گرفت و 
کف دساشربا حنا گل گدوش. پاشه‌هاشوسنگ پا کشید. گیساشوشونه کرد 
وبافت وبعدٍ بیرون اوسدن آم که رف تواطاقي رخت و لباس ویه دس از 
قگ تریدخونو تنش کرد, جلو آینه نشس خودشو برس کرد و خوش و خوشحال 
که آلان میره کار وتموم میکنه. اما وختی به اطاق جوون رسید دید دختر کولی 
داره به صورت جوون فوت میکنه و تا اومد چیزی بگه جوون عکسه"۲ای کرد پا 
شد و کولی به قربون صدقدش اومد که الحمللا زنده شدی و پشتش شورو کرد 
به زبون‌ریزی که شکر خدا زحمتام به نتیجه نشس توتسسم از طلسم دیب نجانتون 
بدم و هرچی از دختر دربارهش شنفته بود از قول خودش براش گفتن و آخرشم با 
کرشمه گف خب حالا که شکر خدا نجات پیدا کردیم زنده شدین طلسم باغ آم 
شیکس فلن ۲۳ درش وا شد اجازه بدین برم به زندگیم بسرسم و شازاده گف تک 
میتونه همحی خدمتی رو ندیده بگیره, عوضش تو هم زنم میشی تلافی شو در 


دنیاله گذران تهرانی سا ۳۸۳ 


میکنم و شازاده این حرفارو میزد که چشش به دختر که دم اطاق چوب شده 
زیونش بند اوسده بود پرسید و کولی اون آم بجای خودش گذوش که از دیفال؟۲ 
بالاش کشیده کارارو بکنه» گف اون آم همونجوری که بوده نیگر میدارم شخدمت 
و کناراتوبکته, و همونجا بود که دختر فهمید دسسایی که از حوض و اینجا و 
اونجا درمییومدن و میگفت‌ن وای به روزت وای به روزگارت واسه چی میگفتن . 
واسه این بوده که همه روء دوس و محرم حساپ ميکردم. هرچی تودلم بود 
جلوشون میداشتم» میخواسسه‌ن بگن نباید بکنم. و بخودش گف حالام چشات 
چارتا شه*آبیشین و بسوز کلفتی دختر کولی روبکن! کم ننه‌ت گف با هر 
کسی دوس نشو, کم گف همه حرفی روبا همه کس نزن. نمیگف پیرن "۲ تن 
آدیم یه وخ میبینی با آدم دشمنه عقرب از توش درمییاد اما جه فایده که نه حرف 
ننه بهش اثر کرده بود نه حرف دس و حرفای غیبی و مارو خودش توآسسین 
خودش پرورونده بود و حالام باید جزاشوبده و چه جوری وبا چه روییام که 
واسه ش هزار جور ننگ و نومه درنیارن بخونه شول بره؟ 

القصه. کولی خانوم شد زنٍ شازاده و دخترآّم کلفت و هر بلایی‌ام که بسرش 
بییاد نتونه دهن وا کنه که میگن خود کرده رو تدییر نیس وبگه خودم کردم که 
لعنت بر خودم باد» و ناجاری موند و مجبور شد هرچی‌ام دید و هرچی‌آم شّف به 
دلش بیریزه. تا یه وخ شازاده خواست به سفر بره و از زنش یعنی دختر کولیه و از 
اون پرسید چی میخوان واسه شون سوغاتی بیباره. 

کولی اینو خواس, اونو خواس. رخ۷" خواس. جواهر خواس. وسمه‌جوش طل 


6 دیوار. 

۵ نفرین بخود یا دیگری در معنی درآمدن چشم که با درآمدن یا درآوردن دو تا خود چشم‌ها 
و دوتا هم که جایشان میماند. نظیر چشمم يا چشمت با چشمش درآد که در تنبیه و 
سرزنش بکار میبردند, 

1 یراهن. ‏ ۲۷. رخت. 


۳۸۴ طهران قدیم 


حواس, ۲۸ و سورمه دون عقیق*۲ خواس. پارچه پيرني قوس و فزح "۲ خواس, 
دشترآم یه سنگ صبور و یک کاربت۳۱ فولادی خواسش که هرچی شاژاده گف 
بهتر از اونوبخواد, گف, نه همین خوبه. 

شازاده رفت و کاراشو کرد و وقت برگشتن آم سوغاتی آشو خرید و اما همینکه 
خواس پول سنگ صبورو به عطاره۲۲ بده» عطاره بهش گف اینو هرکی آزت 
خواسسه باید یه غم بزرگی به دلش باشه. واسه این که وختی گفته یک کارت 
فولادی آم بخری معلوم میکنه کسی اینو واسه دوادرمون نمیخواد واسه این میخواد 
که خودشویه جوری» يا از غم یا از زندگی حلاص بکنه باید ببینی چش میتونه 
باشه و شازاده هم که از روز بهوش اومدنش دختره‌رویه سره توغم و آه و دود 
دیده بود و هر روزآم میدید از روز پیش زردتر و لاغرتر ميشه بخودش گف باید 
سردرارم. 

از سفر برگشت و باراشوزمین گذوشت و سوفاتی آرو وا کرد. سال دختر 
کولی رو داد و کارت و سنگ صبور دخترآم داد و حواسشو عم کرد بیبینه با اون 


۲۸ ظرفی پیال‌مانند لب کنگره, از مس یا نقره و طلا برای جوشاندن وسمه جهت کشیدت به 
اروت ماه ,بخودر 

٩‏ شرمه‌دان‌ها از کیسه‌ی جرمی بهم چسبیده‌ای بود تا نقره و طلا و اعیانی ترینشان از 
سنگهای قیستی مثل سنگ یشم و مرمر تا عقیق که درونشان را با تراشیدن برای ریختن 
سرمه خالی میکردند و میلی برایشان به اسم میل سرمه‌دان از تقره یا طلا برای آغشتن به 
سرمه و حفت شدن به در تعبیه شده بود. 

۰ پارچه‌ای از اطلس و حریر با نقش و نگارهای تحواب و بیدار که با جتبیدن تغییر رنگ 
میگرفت, 

کارد. 

۷ داروفروشان را عطار ب‌گفتند و دکان عطاری از کثرت چیزهای مصرفی و دواجات و تنوع 
اقسام اشیاء ضرب المثل شده بود که «چیزی میخواد که تو د کون هیچ عطاری پیدا نمیشه». 


دنباله گذران تهرانی‌ها ۳۸۵ 


چیکار میخواد بکنه. اول از اطاق دختر یه سولاعی که معلوم نباشه به اطاق بغلی 
وا کرد وختی که دختر تو اطاقش رف از پشت سولاخ یس به تموشا کردن و دید 
سنگ صبورو جلوش گذوش بنا کرد با اون به درد دل کردن, از اول تا آخر. از 
خونه خحودشولن بودل و رفتار و گفتارش با دوش و آشناها و بند و نصیحت‌آی ننه و 
بیرون اومدن دس از حوض وتا آخر که دختر کولی چه جوری قاپشو دید ۳ 
همه‌رو ازش درآورد, تا آخر که همه کارارو بحساب خودش گذوش شازاده‌رو 
صاحاب شد و اونوجا خودش براش گفت؛ و حالا گریه نکن کی بکن و کارتو 
ّن کرد با تیزیش به سنگ کوبید و گف حالا یا من بشرگم یا توبترک که 
سنگ از وسط چار پاره شد و در اين وقت بود که شازاده هرچه باید بفهمد فهمیده 
بود وارد اطاق شد و دخترو بوسید و گف شکر خدا که سنگ ترکید و حق به 
حق‌دارش رسید و دس دختر کولی رو گرف انداخ بیرون و اونو عقد خوند زن 
خودش کرد. صد سال آم توفسین با خوبی و خوشی با هم زنندگی بکنن. بالا 
رفتیم ماس بود پایین اومدیم ماس بود قصه‌ی ما راس بود. 


قصه‌ی ماه‌پیشونی 
یکی بو یکُی نبود. غیر از خدا هیچکس نبود. یه دختری بود ننهش مردء باباش 
زن گرف آورد خونه. یه زنی که به دختر همسن و سال اون از شوور جلوترش 
داشته بود وبا خودش آورده بود. از اون زن‌باباهای بد, که از همون فردایی که 
اوبد با اون سر ناسا زگاری گذوشت و هرچی میتینس اذیتش ميکرد. 

کارازش فیکشین: که بکیهن‌مداد. کتن فد مت رکوفت سرزنگشن 
میکرد. واسه بسوز دادنش؟۴ از خوبی خوشگلی آی دخترش میگف و از اون 


۳ جلب نظر کردن و رو بخود نمودن جهت فریب. نظر به قاپ تقلبی قماربازها که با بدست 


آوردنش میتوانستند برنده بشوند, "۳ 


۳۸۶ طهران تدیم 


تعریف زشتی آشو میکرد. هرچی دخترش میکرد خوب بود هرچی اون میکرد بد 
بود و تو سرش میزد.۲۵ سر غذاهارو واسه دخترش میذاشت و واسه اون 
ت ۳ 
ته مونده‌هاشو میسکشيد. جپ میرف راس مییومد "۲ عیب ازش میگرف. سر هرچی 
۹ و ۳ م۹ ۰ مر ها 
پیش باباش بدش میگفت و زیر مشت و لقتتش" مینداخ. تا هرچی کمتر 
2 ‌ ۴ ۳۲ ۲ 
پیندش هی کار بهش میگفت و فرمونش میداد و آخرشم که دید نمیتونه ببینه جلو 
5 ۳ ۹ و ۳ 5 ۰ 34 ۳1 
حشش باشه واسه‌ش یه گوبی پنبه ویه دوک نخ‌تابی خرید روزی یه بتخچه شو 
ببره بیابون بیریسه غوروب بییاره و دخترآم که اونو میدید و زن‌بابای دختر 
همسایشونو که چقد زن‌باباهه باهاش مهربونه. بهتر از هر ننه بهش میرسه بهش دل 
میسوزونه» خودشم نمیتونس ببیندش و از خدا خواسسه"۳ بود حُنب*" زود پا میشد 
- ۲ ۳ ی ما دا 
تن‌تن کاراشو میکرد» جاروشو میزد, ظرفاشو میشس بخچه‌ی پنبه و دوک 
ی ۳ ی ۳ ۰ و 
نخ‌تابی رو سر میگرف میرف بیابونو پنبه‌هارو نخ میکرد غوروب برمیکش. تا یه 
۳ 0 ‌ مج "2 ۳ 2 
رور همجی که بخجچه‌ی پنبه‌شو کذوش زمین باد تندی اومد و اونوقل داد و برد 
انداخ توچاء * ِ م‌ 
زانو زد تو چارو نیگا کرد دید [نقده کوده که همه جی تواون میبینه غیر 
بخجه‌روکه کنارش نشس زار زدن که حالا حواب زذ‌باباشوجی بده! وبا عقب 


۳4. جزاندن, دل کسی را سوزاندن» عذاب روحی دادن. 

۵ سرکوفت و سرزنش, بد شمردن و بد نمایاندن. 

۳٩‏ پیاپی بدون وقفی به هر بهانه. 

۷ مقصود لگدش میباشد. 

۸ امر دشواری که فرد به آن میتلاء يا مجبور شده خود طالب آن بوده, در آت حد که از خدا 
طلب ربیدن به آن بکند. لفظی که به رضایت از پیشامد بکار گرفته میشد. نهایت اشتیاق 
به وقوغ واقعه, مثلاً به زنی که طلاق گرفته باشد به دلسوزی یا شماتت بگویند طلاق 
گرفته‌ای؟! و او که خود داوطلب و روزشمار آن بوده جواب بدهد از خدا خواسته ام بود. 


۳۹ صیح. ً چاه 
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بونه!۲ گشتنآی همیشه‌ی اون که چیزی ازش گیر بییاره واسه‌ش آلار؟؟ بسازه 
زیر کتک باباش بندازه, جواب باباشو چی بده؟! 

دید گریه فایده نداره گف میشینم شاید کسی, قافله‌ای رد شه طتاف ۲۳ 
داشته باشه» بگّم کمرم ببنده برم پاین درش بیارم. و نشس تا نش ظهر شد 
آفعاب اومد وسط و از اونم گذش سایه‌ش دراز شد کسی پیداش نشد و دختر 
ناجار شد هر جوری هس بره درش بییاره. 

دو مرتبه توی چاهو نیگا کرد که باز تهشونتونس بیبینه و از تاریکیش لرزه به 
تتش اومد اما با خودش گف بالاخره یکی تواین جا رفت و اومد کرده که 
تونسسه اونو بکنه, چرا من نتونم برم و چش دوخ جا پاهای مقلی آرو که تو 
دیواره‌ی جاه درآورده بودن پیدا کرد و بواش یواش, یه پا اینطرف یه پا اونطرف 
رف پائین و چن جاپایی که رف صدای زبر کلفتی از ته چا به گوشش رسید که 
آهای !! بوی آدمیزاد مییاد! بوی پریزاد مییاد! منم دیب آدمخون کیه داره مییاد 
پایین تایه لقمه‌ی چپش کنم و پشت صدا از زیر پاش دید یه دس اومد بالا 
کمرشو گرف بردش ته چا و گف بیشین بینم واس چی اینجا اومدی ؟ 

دختره که از زور ترس نفس توسینه ش حبس شده بود گف بخچه‌ی پنبهم 
افتاده میخواسسم بییام پنبه مو ببرم. 

دییه گف سرمو بجور تا پنبه‌تو بدم و دختر سر دیبو رو زأنوش کوش بنا کرد 
خسسن که دیبه پرسید سرمن بهتره يا سر ننه ت؟ 

دختر که ننه نداش تا خوب وبد سر اونوبا سر ننه‌ی خودش معلوم بکته» 
گف سر شما کجاء مر ننه‌ی من! سرننه‌ی من مث هونگ ۲ سنگی مرو میمونه 
سر شما مث بغچه پنبه‌ی من نرم و ماله. 


۱ بهونه بهانه. ۲ دستاویز. دستک دنبک. مسئله سازی. 
۳ طناب. .. 44 هاون. 


۳۸۸ طهران قدیم 

دیه خوشش اومد گف باریک‌اللا. حالا بگوببینم موآی من قشنگ‌تره یا 
موای ننهت. دختر گف موآی شما کجا موآی ننه‌ی من موأی نته‌ی من مث نمد 
میمونه, موآی شما مث گلابتون۵؟. پرسید شیپیشای سرمن خوشگلترنء یا 
شیپیشای سر نندت؟ دختر گف شیپیشای سر شما کجاء شییشای سر ننه‌ی من. 
شیپیشای سر ننه‌ی من ریز و سیا و لاغرد, شیپیشای سر شما درشت و جاق و 
سفیدء مث منیژه خانوم. 

دیبه گف باریک اللا ناخوناموبیگیر. گف به جشم و وختی اومد بیگیره دیبه 
پرسید ناشونای من خوب‌ترن یا ناشونای ننه‌ت؟ دختر گف ناخونای شما کجا 
ناخونای ننه‌ی من. ناخونای ننه‌ی من سرشون پدا نیس» بیرو تیَْمََ» ناخونای 
شما مث شن کش میمونه. و دیبه یکی یکی جاهای تنوبدنشو از چش و گوش و 
دهن و دماغ و دس و پا پرسید که با مال نش کدوم قشنگ‌ترن و دختر همه‌رو 
مال دیبو خوب‌تر و قشدگ‌تر گف که دیبه خیلی حوشش اومد و باریک اللا 
آفریش گفت و پرسید حالا که دختر خوبی بودی تعریفمو کردی بگو چی 
میخوای بهت بدم و دختر که دیرش شده بود گف سلومتی شمارو میخوام تا پنبه‌مو 
زودتر بدین برم زن‌بابام دعوام میکنه. تازه نمیدونم پنبه‌ی نریسیده‌رو چی جواب 
بدم ! 

دییه رف بخچه‌شو آورد گذوش جلوشو گف حالا که دختر خویی بودی 
تعریفمو کردی واست‌آم میریسم نتونه دعوات بکته ویه فوت به بخچه‌هه کرد 
پبه‌ها همه نخ شده و گف تا یه چیزی‌ام واسه زحستات که سرمو سی, 


ناخونامو گرفتی بهت بدم بروته اتباری*؟ چا. اونجا دو تا چشمه‌س» یکی دس 


۵ رشته‌های تاببده از نقره و طلاکه با آنه گل و بوته بروی پارچه میگفتند. به اسم 
ح 1 7 
کلابتون‌دوزی. 


1 خزانه‌ی جاه. محوطه‌ای که در بن مادر جاههای قنوات و چاههای مستراح ایجاد میکردند. 


دنبالة گذران تهرانی‌ها ۳۸۹ 


راس, یکی دس چپ. از اون جشمه دس راسیه یه مش آب بزن بصورتت, اما 
یادا از چشمه‌ی دس چپ بزنی | 

دختر همونطوری که دیب گفته بود رف ته اتباری جا و از جشمه‌ ی دس 
مس مق آن تیه میتطواو کش کی کذیبهین مسیت کرنه یه واه از 
اونو واسه ش ریسیده بود ماچ کرد و همچی که بالارو نیگا کرد حالا چه جوری 
خودشو به سرجا برسونه؟۱ دیب همونجوری که کمرشو گرفته بود آورده بودش 
پایین» کمرشو گرفت وبه یه چش هم زدن گذوشتش لب جا و گف خدا پشت و 
پنات. ۱ 

دختر از یکطرف خوشحال شده بود که پنبه‌هماش بدسسش اومده بود و بالا تر 
از اون که واسش ریسیده شده بود و از اینطرف که حالا با اين تاریکی که چش 
جشو نمیبینه چه جوری بره خونه جواب دیر اومدنشوبده که زن‌باباش واسه ش 
حرف در تیاره و هر جوری بود بُخجه شو زد زیر بغل, افتاد به را. اما همین که به 
خورده رف دید جلو پاش روشن میشه مثْ این که ماه میتابه و هرچی ام تن‌تر میره 
نوره جلوترش میره و دون دُوون خودشو رسوند به خونه و همونجوری که توراه فکر 
کرده بود از پشت در اطاق شلف زن‌باباش داره پیش باباش بدشو میگه» پُرش۲۷ 
میکنه. ناجاری رف تو اطاق و باباش که بدجوری آتیشی۸؟ شده بود. همجی که 
هُر دود کشید بره طرفش چش زنش خورد به صوربت دختر و تا نور پیشونیشو دید از 
حسودی جبغی کشید و غش کرد رو زمین که باباش اونو گذوشت رف پیش 
زن‌باباش و از جیفش همسایه‌ها جمم شدن تواطاق و گفتن از دیدن ماه پیشونی 
اونحوری شده و از همول وخت ام که اسم دعتر شد ماه یشونی . 

یمال و وامال» گلاب به صورتش زددا. کاگل*؟ زیر دماغش گرفتن تا 


۷ کم را عفده به دل کردنء بدبین ساختن, آشوفتن» عصبانی و آتشی کردن. 
۸ عصبانی خطرنا ک, برافروخته. 


۳۹۰ طهران کدیم 


حالش آوردن, اما همه‌ش تواین"* بود که دختر شوورش از جی ماه پیشونی شده 
دختر خودشم همونجور بکننه و از همول وخ شورو کرد روآتی با دختر خوب رفتار 
کردن و ماجای دوروغی و همراش زیر پا کشی و همجی که فهمید فرداش 
بخچه پنبه رو داد به دختر خودش ببره و یادش داد چیکار بکنه. 

دختره همونجور که ننه ش یادش داده بود رف توبیابون و بخچه شو [نداخ تو 
چا و دس دیه اومد کشیدش پائین تا اونجا که بهش گف بیشینه سرشو بجوره و 
حرفایی که از دختر پرسیده بود از اون پرسیدن؟ اما دختره از بی ادبیش یا خدا تو 
دهنش گذوشته بود بتا کرد همه‌رو پشت و رو جواب دادن! مثلا بگوببینم سر 
من بهتره یا سر ننهت؟ واه واه سر تو چیه مث هونگ سنگي وارونهس. سر ننه م 
مث بخحه‌ی ینبه‌ی من میمونه. 

موآی من قشنگ‌تره یا موای ننه‌ت؟ واه واه موآی تو جیه مث تخته نمد. 
موهای ننه‌م مث گلابتونه, و همه رو همینحوری و تموم که شد دیبه بهش گف 
خحوشم اومد. خسسه شدی. پاشوعوضش برو ته انباری دو تا چشمه‌س» یکی دس 
راس. یکی دس چپ. از اون دس جپی یه مش آب بزن به صورتت نبادا از 
حشمه دس راس بزنی و دختره ی ام صورتشو دیبه بخحه شو نریسیده داد 
دسو گذوشتش لب جا و همیتکه دختره راه افتاد دید یه چیزی از پیشونیش به 
اینطرف اونطرف صورتش میخوره و خونه که رسید نده‌ش دید صورتش مث تي 
دیگ میا شده یه مب خحرام از پیشونیش دراومده که از غصه اوسد دق بکنه و 
دخترش آم که اسمش شد دم پیشونی . 

از اون‌ور اسم ماه پیشونی از این خونه به اون خونه. از این کوچه به اون 


لب ۳ کاه گل» آب‌زدةٌ کاهگل کهنه را راحت کننده‌ی قلب رنجور و غشی و مصروع و مثل آن 


میدانستند. 


۰ مخفف توی این فکر. در فکری فرو رفتن. 
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کوچه. همینطور از این محل به اون محل تا به گوش پسر پادشا رسید ویه روز 
سوار اسب شد بره ماه پیشونی رو ببینه. 

همون روزی که اون اومده بودء دخترام بی‌خبر از همه‌جا رفته بود رو پشت‌بوم 
رخ پهن بکنه که پسر پادشا چشش به اون افتاد ویه دل نه صد دل عاشقش شد 
۳ تو قصر و خواهر مادرشو فرساد برن اوتوبیبارن و همچی که اومدن و در 
خونه رو زدن و زن‌باباهه شلف برا ماه پیشونی اومدن دُویید توخونه ماه پیشونی رو 
کرد تو َنلخونه۱* درشو قلف کرد دختر خودشو سیفیداب مالید, ابروواشو 
کشید. دُمب خرو کرد زیر مواش» حارقد کشید روش و عوض اون آوردش تو 
اطاق. 

هرجی گفتن اين اون دختری که شازاده گفته نیس. گف الا و بللا همونه 
دختر دیگه نداریم. اجار و از اونجا که شازاده گفته بود نبادا دس خالی بییان؛ 
ورش داشتن بردن. اما همحی که حش شازاده به اون خورد و فهمید حقه بهش 
زدن همچی خلقش تنگ شد که شمشیر گذوش زیر گلو دختر که راسشوبگه و 
اونم که دیگه چاره نداش افتاد به عیض و لُوه و بنا کرد از اول تا آخرو تعریف 
کردنء تا اونجا که گف ماه ییشونی رو نته‌ ش حبس کرده تو مّعلشوله و شازاده 
که شلف این دفه با عزت هرچی تموم‌تر و سازو دهل و ناقاره عقب ماه پیشونی 
فرساد: آورد عقدش کرد هف شبانه‌روز واسه‌ش عروسی گرفت و دم 
پیشونی رم گف بموه واسه‌ش آفتابه آب بکته. قصه‌ی ما بسررسید قلاغه به 
خونه ش نرسید. 

کد ۲ 

قصه‌هائی هریک همراه تعالیم و تفاهیم مختلف که گویند گانشان در 

مطابقت با سن و سال و درک شنونده, یا شنوند گانشان با خوشروئی و آب و تاب 


۵۱ صندوقخانه , 


۳۹۲ طهران قدیم 
و حوصله‌ی تمام تصریف میکردند و شنوند گانشان که سراپا گوش شده, چنان به 
طرفشان خحم شده دل و حواس میدادند که گفتی میخواهند برای بیرون کشیدن 
حملاتشان به دهانشان بروند» درنمونه‌ی دو سه قصه‌ی زیر که مادرها و 
مادربزرگ‌ها پرای بجه‌ها میگفتند: 


قصه‌ی خاله سوسکه 
یکی بود یکی نبود. به خاله سوسکه بود. به روز باباش صداش کرد گفت: تو 
دیگه گنده شدی, از آب و گل دراوسدیء دیگه نباید نون منوبخوری بیرونش 
کرد بره شوور بکته. 

خاله سوسکه یه پیرن "* از پوس پیاز قرمز تدش کرد و از همون به جف کفش 
دوخ"* پاش کرد و به جادر از بلگ؟۵ شنبلیله سرش کرد را افتاد بره شور بکنه, 

رسید توبازار به به دکون نحاری و نحاره گف: خاله سوسکه کحا میری؟ 
اه سوسکنه کت: خاله سوسکه و درد پدرم؛ من که از گل بهترم؛ حرفتوب ۵۵ 
بزن! 

نجاره گف: خاله قزی, چادر یزی*۵, پیرن گلی. کفش قرمزی, کجامیری؟ 

گف: میروم در همدون. شوا۵ کنم بر رمضوت. نون گندوم بخورم, قلیون 
بولور۵۸ بکشم؛ منت بابا تکشم. 

کفت: زن ام تفیش 6 

گف: اگه زنت بشم, دعوامون که شد با چی میزنیم؟ 

نحاره گف: با تیشه ی تجاریم. 
بر کم ۵۵ بفهم. .. ک۵. یزدی. 
۷ شوهر ۸ لور 
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خاله سوسکه گف: اوه و اوه و اوه. واه و واه و وا نه که نمیشم. که اگه 
بشضم کشته میشم» و راشو"* کشید رف. 
رسید به دکون قصابی و قصابه گف: خاله سوسکه کجا میری؟ خاله سوسکه 
خاله سوسکه و درد پدرم. من که از گل بهترم . حرف دهنتو بم بزل. 
قصابه گف: خاله قزی» چادریزی» پپرن گلی» کفش قرمزی کجا میری؟ 
گف: میرم در همدون. شو کنم بر رمضون, نون گندوم بتخورم قلیون بولور 
گف: زد من میشی ۲ 
گف: اگه زنت بشم دعوامون که شد با چی میزنیم ؟ 
گف: با ساطور قصاییم. 
خاله سوسکه گف: اوه و اوه و اوه واه و واه و واه نه که نمیشم, که اگه 
بشم کشته میشم. و رف تا رسید به دکون بزاز و بزازه گف؛ خاله سوسکه کجا 
میری؟ 
گف: حاله سوسکه و درد پدرم. من که از گل بهترم» حرف دهنتو بفم بزن. 
گف: خاله فزی. جادر یزی پرن گلی» کفش قرمزی کحا میری؟ 
" گف: میروم در همدون. شو کنم بر رمضوت. نون گندوم بخورم؛ قلیون بولور 
شم منت بابا نکسم. 
0 رن 0 
کف" اگه زنت بشم. دعوامون که شد با چی ميزنیم ؟ 
گف: با نیم ذر"* بزازيم. 
گف: اوه و اوه و اوه واه و واه و وا نه که نمیشم, که اگه بشم کشته 


0 راهشو, راهش را. 


1۰ نیم درع. 


۳۹۴ طهران قدیم 
میشم, و راشو کشید رف. تا رسید به آقا موشه. 

موشه گف: خاله قزی. چادریزی, پیرن گلی» کفش قرمزی کجا میری؟ 

گف: بارکللا پسر. آفرین پسر. با این حرف زدن. میروم در همدون. شو کنم 
بر رمضوت. نون گندوم بخورم» قلیون بولور بکشم. منت بابا نکشم. 

گف: حالا که پسنديديم» زن من میشی , 

گف: اگه زنت شدم, خواستی بزنیم» با جی میزنی. 

گف: بالین دمب نرم و نازکم. 

گف؛: بله که میشم. چرا نیشم, خوبم ميشم. 

و زد و شوور شدن و بخوبی و خوشی با هم زندگی کردن تا یه روز که خاله 
سوسکه رفته بود لب رودخونه رختای آقاموشه رو بشوره افتاد تورودخونه و آقا موشه 
که دید برگشتن خاله سوسکه طول کشید دلش شور افتاد دویید طرف رودخونه, 
دید داره رو آبا دس و پا میزنه و با چار تا حس۱* خودشو رسوند به دکون سبزی 
فروشی ویه هویج ورداش دندون دندونی کرد» نوردوون درس کرد گذوش تو 
رودخونه کشیدش بیرون و کولش گرف رسوندش خونه, اما هوا سرد بود سردا 
خورد, سیته پتلو"* کرد به که افتاد. تو رختخواب. ۶۳ 

آقا موشه رخت کلف تنش کرد. واسه‌ش آش پْخْ؟*. کاراشو کرد. کرسی 
واسه ش گذوش. حکیم دواش کرد تا عرق کرد حالش جا اومدء اما انقده لاغر و 
بی جون شده بود که آقا موشه دلش سوخ گف واسه ش حلیم بپزه جون بیگیره و 
حلیمو پخت و اومد بکشه پاش سر خورد و اقتاد تودیگ. 


۱ سستن» حهیدد. 
۲ پهلو, 
۳ 2 
۳ در معنی بیهوش و بی‌گوش» بدترین حال. 


6 بخت, 


دنباله گذران تهرانی‌ها ۳۹۵ 
خاله سوسکه رف حلیمو هم بزنه دید آقا موشه اومد تو ملاقه که زد تو سرشو 
ٍ_ 7 ی بر ین 
پشس کنارش به شیون زدن و زبون گرفتن. 
عزیز مهربونم آقا موشه زدی آئیش بجونم آقا موشه 
۷ 2 ۲ با 1 
چرا رفتی منوئنها گذوشتی . خودت تودیگ منواینجا کذوشتی 
۰ 9 ۳ 2 / هش و ۰ 
فدای اش و شوروا پختنت من فدای رعتخواب گرم کردنت من 
چه شیها که سرت پیش سرم بود. وجودت قوت بال وپرم بود 
۰ ۵ ۲ ۳ ِ عم ۳ 
ز بعد توذلیل وخواروزارم . کویه موش دیگه تا جات بذارم 
و انقده شیون زد و بسرش کوبید تا پتلوی اقا موشه حشاش افتاد به طاق.۶۵ 


قصه‌ی دوییدم و دویدم برای بچه‌ها 

دوییدم و دوییدم. سر کویی رسیدم. دوتتا خاتونی دیدم. یکیش بمن نون داد 
یکیش بمن آب داد. نونو خود..م خوردم.- ابو دادم به ز .مین. زمین بمن علف 
داد علفو دادم به 4..زی- بزی بمن پشکل داد. پشکلو دادم به نونوا - نوئوا 
بسن آتیش داد. آتیشودادم به زرگر- زرگر بمن طلا داد. طلارو دادم به 
خياطس خیباط پسمن قبا داد. قبارو دادم به باباس بابا بمن خرما داد. خرما را 
دادم به ملا ملا به من راون داد فُراون پمن ایمون داد راون بمن ایمون 


داد. 
قصه‌ی - آی قصه 


پسسبه بت مردوم زدسسش حسسه. این درو وا کن لول او درو واکن 
۵ یت ر ۳2 
سلیمون- قالی رو بکش تو ایوون. رنگ قالیش کبوده - اسم داییش محموده. 


۵. آخرین حالت محتضر هنگام جان دادن. 


۳۹۶ طهران قدیم 


۱ 7 ۲ 

راسبه رو واسه‌ش کباب کن- انگورو واسه‌ش شراب کن. مجلسو واسه ش 

خراب تن دارارو واسه‌ش طناب ۳ محمود بالا اش رن میخوری 
بسم اللا, 7۴ 


بعد از اذان 

از ان هنگام یعنی بعد از اذان سحر بود که بزرگترها روی بچه‌ها را پوشانیده از 
یام بزیر آمده, اگر غسل لازمشان بود مردها به حمام رفته و زنها در کتار اطاق یا 
پاشیر آب‌انبار آب به تنشان ريخته, با غسل ترتیبی خود را پا کیزه ساخته, ادای 
فریضه‌ی نماز میکردند و پس از آن با آتش کردن سماور مشغول تهیهةٌ صبحانه 
میگشتند. کار آتش کردن سماور و چیدن اسباب سماور از پهن کردن سوزنی ۲۷ 
و گذاشتس بیینی وحام زیر سماوری وسینی استکان نعلیکی, با استکان 
تعلبکی‌های شسته‌ی برق انداخته بروی آن و قوری روقوری کشیده که روی 
اور اه اه و سک یر شون رشاو 
باشد. اما کار تهیه صبحانه» از مقدمه که سماور آتش کردن باشد تا موخره در 
روزهائی که حمام واجبشان شده بود, رنگ و روی دیگر میگرفت به انگونه که 


5. این قصه در تاجگذاری محسدعلیشاه بمناسبت عشرت طلبی هایش بصورت زیر ساخته میشود 

و با قهاریت‌ها و برخوردهای خونینش با مشروطه طلبان بصورت فوق نغییر مییابد: 
آی قصه قصه قصه- نون و پنیر و پسه- ممدلی شا نشته. این درو واکن سلیمون اس 

اون درو واکن سلیموت- قالی رو بکش تو ايوون. گلای قالی کبوده اسم دائیش 
میتعوژی. راشته زو بیگر کییاب کن‌سانگوزو بیکن غرانت کن- تخورو دلارو اب کین و 
در قصه‌ی فوق علاوه بر اشاره به رفتارش با مردم» جمله‌ی آش میخوری آخر آن که خط و 
نخان کشیدن, نظیر (یک آشی واسهت بپزم که چار انگش روغن روش باشه) ميباشد. 

۷ بفحه‌ای از مخملء یا شال که بر آت سوزذزنی‌ها و ملیله‌دوزی‌های زیبا میکردند. 
همچنین برای گستردن زیر پا در سریینه حمام. 


دنباله گذران تهرانی‌ها ۳۹۷ 


از همان شروع بکار زن که با شوق و حرارت مشغول آتش روشن کردن و آتش 
گردان** حرخاندن میگردید دیگر زنان خانه متوجه ميشدند که باید از او طلب 
(سلطان نقی)** بکنند و مرد او را هم که همسایگان دکان یا رفقای محلی 
حالی میشدند. چه وضع صبحانه در این روزها تفاوت مینمود و زن برای مرد. از 
هرچه که بود میتوانست تهیه بکند و یا مرد را به سراغ خریدن آَ» از کله‌پاچه و 
۱ مِ سك  .‏ ِ 7 
عدسی میفرستاد و سنگ تمام میگذاشت وبرای دهان گیره‌ی قبل از ظهرش هم 
که جیزی از غذای شب که برای ناهار حود گذاشته بود در دستمال بسته موقع 
رفتن بدستش میداد. از جمله نان و گوشت کوییده که برای اظهارنظر رفقای مرد 


مشخصه‌ی ان بود "۲ در داستان زیر که از آن ساخته شده بود. 


ماجرای نان و گوشت کوییده! 
تحاری همه روزه همسایةً د کانش را مشاهده میکند از خانه دستمال بسته‌ی نان 
و گوشت کوییده میآورد و به خیال عزیز بودنش پیش زن که برایش دهان گیره 
تکه گیری میکند حسرت میخورد» تا روزی سبب عزیز بودنش را جویا میشود و 
همسایه میگوید این از وقتی است که زن دوم گرفته‌ام. 

نجار بتصور اين که زنهایش به چشم همچشمی و حودشیرینی برایش 
چاشت‌بندی درست میکنند او هم زن دوم میبرد که زنها فهمیده شب بخانه 
هریکشان که میرود بیرونش میکنند و ناجار شام شبش دیزی بازاری"۲ میشود و 


٩۸‏ وسیله‌ای برای تهیه اتش ذقال. زنبل‌مانند کوجکی به اندازه بباله بافته شده از مفتول» 
همراه دسته‌ای از سیم و حلقه‌ای بر سر آن حهت جرخاندن. که در آن ذغال ريخته کهنه‌ی 
نفتی یا یکی دو گل آنش برویش گذاشته و چرخانده ذقال‌ها را میگیراندند. 

5 صحیح آن سلطان‌حقی مباشد. اسم ولیمه‌ای که زنها از هم بخاطر کسب همبستری از 
شوهر میخواستند. بحا مانده از حقی که در اين مورد پادشاهی از رعایا طلب میکرده. 

۰. تشانة پذیرائی شدن, توسط زن دخاطر انحام دادن هسیستری. 


۳۹۸ طهران قدیم 


لابد که جون از ناراحتی بیشتر از آبگوشت و تریدش را نمیتواند بخورد گوشتشض 
لای نان رفته برای روزش میماند و جایش هم در مسجد مد که همسایه اش 
را هم در آنجا مینگرد که میگوید جای همه شب اش میباشد ! نجار از این که با 
جنین تجربه او را ار جه پریشان کرده به این روز انداعته از وی به گله و 
شکایت برمیآید و همسایه میگوید اول بخاطر آنکه در اینجا تنها بودم مونس 
وهمزباد میخواستم و دیگر اینکه بفهماتم هر جاشت بندی‌ای از عوشبختی و کام 


شبی 

توپی نیز وراک دیگری از ز اقوام سیرابی (شکنبه) بود که خود سیراب فروشها 
" باین صورت تهیه میکردند که سیراسی را یخته, سپس آن را در تکه‌های 
بزرگ بریده برنج و لویبا قرمز و پیاز خام خرد کرده و نمک و فلفل و ژردجوبه در 
آن ریخته بهم پیچیده درش را با سوزن و نخ دوخته از ظهر بار کرده برای عصر 
حاضر یساختند, که این نبز شام بصرفه‌تری بود که مستمندات از آن استفاده 
میکردند و این همان توپی‌ای بود که چون شاه خحیاطها را حضور میطلبد سیرآبی 
فروشها (و به روایتی پالاندوزها) هم براه ميافتند که (ما هم اهل بخیه 
میباشیمم !) از خواص سیرآبی بود که پخته آن بدون گرفتن عاح آن زنحم معده را 
علاج مینسود و بعد از اسهال به مبتلایان میدادند تا تقویت معده آنها نماید و 
حهت قوت امعاء و احشاء بی بدیل بود و آب آن شکم های بسته و ثقل را فرو 
گنود 


مب ۷۱. دیزی‌های یکتفره به اسم دیزی صنداری. 
۲ مأمن بی‌خانمانها و فقرا و غربا. 


روابط عمومی تهرانیها 


روابطغان ۳ هم تسیا ر حسنه» بحر در موار د اعتلافات دسته بتدی‌ها ۳ 


هم چشمی‌ها و رقابت‌های خودنمائی‌هاء در تعزیه‌داری‌ها و زیر علم کتل: مشعا 
رقته ها کشت ی‌گری‌ها که نا فش با اند که گنفت مان و واسطه خن وم رازه 
گرفتن بزرگتر و ريش سفیدی برطرف گردیده صضا و یگانگی و مودت و محبت 
شین آن میگردیدر دوش فا نات یزیا مهدان هانخاتس شاه ومتظوزن: 
گفت‌گوهایشان صادقانه. معاشرت هایشان صمیمانه. همه از حال هم بااطلاخ 
دست بدهن‌ها دستگیر فقرا. گردن کلفت ها و و داش مشدی‌ها ار 
ضعفا. همه آشنا ودوست ویگانه و عوش برخورد بطوریکه اقوام طبقه اول بهم 
برخورد مکند. ۰ 
صبح تمام اهل کوچه با هم سلام و علیک میکردند چنانچه گوئی از احتماع 
یک خانواده میباشند. ساکنان خانه‌ها آنچنان با هم الفت و صمیمیت 
میورزیدند که گفتی برادران و خواهران یکد گر میباشند. چیزی بخانه‌ها و 
آطاقهانشات يامد مکر ایک قدازی ار ات کمازی هیده تباید و عدای. 
تشه مک انکه کایهه ی» بشقابی نعلبکی ,ای تکه گیری و لقمه همسایه گی 
که میگفتند (نکد همایه بوی روغن غاز میدهد) نمایند. اگر بملاقات کسی 


میرفتند بدود هیچ ریب وریا و فقط بخاطر وحود خود او بود که به وی ارادت و 


۴۰ طهران قدیم 


عشق میورزیدند بی‌آنکه از آن نظر استفاده‌ای داشته یا درصدد سرقت فکر و روح 
و جسم او بوده باشند و اگر مهمانی‌ای میدادند تنها بخاطر آنکه تحدید عهدی 
نسوده ساععی را در ملاقات دوست بخوشی بگرانند بدون آنکه هیحگونه 
سوه‌منافمی را از آن منظور داشته» پست و مقام و موقعیت و جاه وحلالی مقصود 
داشته باشند . 

عالم این محل عالم آن محل را میشناخت چنانکه گوئی حویشتن را 
میشناسد و داش مشدی و لوطی و قهوه‌جی و شخنور و لات و آدم حسابی و 
کاسب و تاحر این بازارجه داش مشدی و لوطی و کاسب و تاحر آن بازارچه را 
میشناخت آنسان که از خویش مطلع میباشد. از این‌رو کسی از این سوی شهر 
بآن سوی شهر به نیرنگ‌سازی و حقه‌بازی نمیتوانست رفته کلاه این و آن را 
برباید و کسی بنامها و عساوین قلابی نمیتوانست از این گوش؛ شهر بان گوشه 
کشیده باب شیادی و شیطنت و دغل‌بازی و ناپاکی و حیله گری بگشاید. شهری 
بود کوچک و خلوت که جمعیتششس از دویست و پنحاه هزار نفر تجاوز نمینمود و 
تا آل حد حلوت و آسوده که در وسط روز بطور انگشت شمار ایاب و 
قعنات کید کا هیا تاتهایی فرههسشت وحا ان اتداز خردتان ,ودر افش 
که (هر کجایش بایستی» کسی نگوید کیستی) و در مرکزی‌ترین نقطه آن مردم 
کنار جویهایش نشسته» خوابیده به حوردن و بازی و شوخی و آوازه خوانی مشغول 
میشدند بدون آنکه سد معبری کرده, مانع کت هگا افو ام رو که 
زحمتی دیده مزاحمتی داشته باشند. غریب و بیگانه در آن بندرت یافت میشد 
که موجب تردید و ترس و وحشتشان گردیده از حرف و سخن و گفتگوی با 
کسی ناراحتی و شک‌زد گی‌ای داشته باشند و حاسوس و مفتش و خبررجین و 
سعایت جی و مانند آن که مردم آنها را ولدزنا و تخم حرام و ولد حیض میدانستند 
میاتفان یاف نهد تا حرف:و سخن وخواب و اسانش وواحفت تداشته باشند و 


له (رکنیت بو اور ایا بعهت یهد زمر یت داش که 


روابط عمومی تهرانی‌ها كِ۳ 


هرچه را هرچه هم زشت و ناپسند شنیده رد ميشدند و کسی نبود تا آن عرض را 
به درز معامات و بالا تری‌ها برساند. خوش برخوردی و عزت و تعارف و بفرمائید 
و علاقه و جلب و جذب و شور وحال وخنده و تبسم و لهوو لعب و لغوو هزل و 
سخره و طيب؛ پا هم از جمله امور متعارفشان بود که با آن غم دلها را گُشوده 
آشنائی‌ها و دوستی ورفاقت را هرچه بیشتر تشبیت میکردند و پرس و جوی از 
حال هم و به رفع مشکلات یکد گر برآمدن از حمله امور متعارف که تفکیک پذیر 
نمیگردید, در عادات بومی و اعتقاد به روایت (وای پحال مسلمانی که سه روز 
از احوال همسایه و برادر دینی خود عافل بوده باشد) و روایت دیگر آنکه (پیغمبر 
اسلام را هر روز حهودی خاک و خاشاک و خاکستر بر سر میافشاند و جون 
روزی جسارت او مشاهده نشد حضرت به احوالیرسیش برامد و چون بیماری او را 
بعرضش رسانیدند بعیادتش شتافت). 

مهمان‌دوستی و مهماد‌پرستی و غریب توازی را بحد مبالغه میرسانیدند» جه 
ولا این از خوی طبیمی و نهادی آنها بود که با شیرشان اندرون گشته با خونشات 
عجین شده بود. اگرچه تنها مصارف خویش را جلومهمان میگذاشتند و ضیافت 
و عشق پذیرائی بیگانه و خودی از مشتهیات سیری‌ناپذیرشان که ایشان را بدات 
معروف و مشهور گردانیده از دیگر طوایفشان ممتاز ساخته بود» با قبول حبیب 
خدا بودن مهمان و اینک» چون بیاید ابواب رحمات و نعم را بر میزبان گشوده 
درهای بلایا را بر وی مسدود مینماید و عقیده آنکه مهمان روزی خودش را پیش 
پیش میقرستد و تصدیق این روایت که: در زمان تبی اکرم جون مردی از زنش به 
پیش حصرت شکایت میبرد از اينکه عیال من از مهمان بدش میآید و حضرت 
روزی سرزده بخانه آنها میرود و زن در اطراف جنایش انواع ما کول و مشروب و 
ای و گیاه را مشاهده مینماید و چون حارج میشوند زن مار و عقربهائی را مینگرد 
که برایشان آويخته اند و جون سیب آن حال را از مقامشان سئوال میکند حضرت 


میفرمایند صورت اول نعمتهانی است که مهمان با خود میآورد و حالت دوم درد 
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و رنج‌ها و بیماری‌ها و بلاهائی که مهمان از خانه میزبان با حود حارج میسازد» 
که در این بابت از مهمان‌دوستی تهرانی‌ها هرجه گفته شود کم آید در حدی که 
مثلاً جلو قهوه‌خانه نشسته حتی پول جای شود را در حیب نداشتند و جون 
جشمشان در آنسوی خیابان باشنائی میافتاد که با عده‌ای رآه خود میروند حمله را 
با سماجت خوانده با اشتیاق پذیرائی نموده اگرچه با قهوه چی محاسبة طلب و 
بدهی و نقد و نسیه نداشته کیسه جیق و اسباب جیب خویش را گرو بگذارد و 
در جلوی‌ها و خورا کی فروشها بهمین حساب هر چند آنها را راهی کرده خود 
گروگان مانده شا گرد دکان را بخانه و اطراف جهت پول غذای آنها روانه نماید 
و در تعارف صرف خورا کی‌ها و غذاها هرجه بود در حد مبالغه تا آنکه اطرافیان 
را از آن حشانیده شریک نمایند. 

غیرت و لوطی‌گری و مردانگی از دیگر صفات حميدة آنها بحساپ میآعد که 
تاه کترین آنها در آمانت عتواسس رات ی رنه ی خیال یات 
در سر نمیپرورانیدند تا آنجا که مردم زن و بچه و مال و دارائی خویش را در 
مقرهاه و میت ها پتسیتا آنه | کر کج له ازلدلتا تزتياشد شترده فده وی 
خیالات را برای خویش فراهم میساختند. 

اگر معاییی مانند غُدی و کله‌شقی و یک‌دندگی داشتند آنها از علوطبع و 
بلندی همت و زیر بار منت نرویشان بود که سر به تمکین فلک فرود نمیآورند 
اگرجه از گرسنگی پا بسوی قبله دراز نمایند و در مقابل محامدشان از قبیل 
۳ ۳ ۳ ۳ بت کر و 
حیرحواهی و کشاده‌دستی و رحمین‌دلی و نجابت ذاتی و حیا و فروتتی و تواضع 
و انسانیت و اهل و عیال پرستی و ساده‌دلی و بردباری و قناعت و آزاد گی و 

۳ 5 3 3 ص-_ ۲ ۰ و ‌ 
در وش صعتی و ی‌اعتناتی بمصائب و گذشت و اغماض که خون پدر و فرزند 
را با یک من بمیرم و توبمیری و یک بوسه از هم صرفنظر میکردند و سخاوت 

.72 ۰ 5 ‌ طِ تس 

طبع و مردانگی و جوانمردی و عدل و نصفت و بی پروائی و شجاعت و تهور در 
برابر طلم و ظالم و حق‌شناسی به دل و صافی و صداقت قلب و زبان با دوست و 
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وی از لورت که و تزویر و یتداربد و وش خلضی و 
خوش سیمانی تفویضی و محبت بخلق و مانند آنشان بود که کفه ترازوی 
محاسنش را در مقابل نایسندی‌هایشان صد حتداد مینمود و در هر صورت از 
عالی و دانی و کاسب و تاجر و لش ولات و نمازخوان و عرق‌خور و قداره‌بند با 
حصوصیتی پسندیده و فضیلتی انسانی شناخته میشدند که توحیه تمایز و وسیله 
حسن خسام و نام نیکشان میگردید اگرچه آن تنها یک حصیصه و یک امتیاز بوده 
باشد. از واقیت و بی‌ریانی علمای دینیشان همین بس که با هردم میآمیختند و 
با حماعت حشر و نشر مینمودند و سلام میکردند و مهمانی و ضیافت میدادند و بر 
روی بوریا مینشستند و با نان تهی و آنچه از حلال طریق میرسید قناعت 
میورزیدند و آنجه بر دیگران میخواندند ود بعمل میآوردند و چون دامن از بستر 
جهان میکشيدند تهی دستانی بودند که از مال دنیا مگو عمامه و عبائی داشعند 
که بر روی نعششان نهاده ميشد بجز غیربومیان و از اطراف گریخگانی که 
ساده‌دلی و حوش باوری طهرانیان را شناخته با حیله و ریا تحت لوای عبا و 
آبروی عمامه مردم را سر و کیسه کرده ماترک این و آن ربوده» موقوفات و مبرات 
آن و این کشیده جیب و انبان خویش می‌آنباشتند. 

اگر مستمندی یافت ميشد عالم محل بود که برعایتش میشتافت و اگر بیووزن 
و بی‌سر پرست بود (داش) گذر بود که تکفل و سر پرستیشان را عهده‌دار میگردید 
و اگر دختر دم بخت بی بضاعت و جوان عزب بی‌سرمایه بود اهل کوجه و بازار چه 
بودند که وسائل عروسی و حهاز و سرمایه‌شان را فراهم کرده بانی خیر میشدند. 
ت ق ان اه یاف تشد که هیسایکا نوا اه امس هروه 
بخیادتشی تتعافرفی‌تویتات انشان را یرد زیراستر و با تین نکلارند و 
قرض مندی دیده نمیشد تا بیشتازان خیری نیافته به ادای دیونش نپردازند و 
محبوس و گرفتاری نه که با جمع آوری اعانه وسیله استخلاصش را فراهم 
نتماینده مک وشات عرش ان که وی کر وت کی نداشته از گدا 
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تا اعیان و رحال حپاولگر آن مهاجمی بودند که بر مال و آبروی هیجکس ابقاء 
نتموده خرجشان با تهرانی‌ها جدا و حسابشان با بومیان سوا میامد. 


شرابط عیادت و ملاقات 

این نیز عادات و آدایی بود که مردم تهران در امور مختلف بدان پابند بوده رعایت 
میکردند . اگر بملاقات بیمار میرفتند حتماً چیزی درخور وضع طبیعت و ناخحوشی 
او همراه ميبردند. مثلاً اگر بیمار تب حصیبه و مُطبقه و يرقان و زردی و دردهاثی 
امثال آن داشت که از گرمی مزاج و حرارت جگر و مانند آن حادث شده بود, 
بمناسبت فصل گرمک و هندوانه و عیار و لیمو شیرین و لیمو ترش و آب لیمو و 
اسان آن ردند وا کر مریقی رصع ها سیتتی وتا تبوانن و تاراعتی‌های 
عضلائنی وروحی وشبیه آن بود, سیب و گلابی وبه و مرکبات (پرتقال و 
نارنگی و خانوادة آن) فرستاده یا میبردند و هراینه اطلاعی از چگونگی مریض 
تداشحند علی‌الحساب یک يا چند شيشه شربت آلات از قبیل شربت بهارنارنج و 
شریت بهلیمو و شربت ترنج و ریباس و شربت آلبالو همراه میکردند و !گر قوای 
غقلانین: و نوات فکری‌اش را از دست:داده بود شیر نش شات امعال باعلرای گردو 
و باقلوای پسته وپست؛ حام و چهارم نز (مغز گردوه مفز پسته مفز بادام, مغز 
قتلق )و تیان شب دتت تا قاو فد گزده تقررانشع وبا گرب اطاکنی ارنتتال 
پیمار چند جوجه مرغ یا جوجه خروس که جوجه مرغ را جهت بیماران سردمزاج 
و جوحه خروس را برای مرضای گرم‌مزاج میبردند و میگفتند در هر صورت 
هرگونه مریض را این دو بکار میاید, و هرگز در عیادت بیمار گل و گلدان و 
امثال آن نمیبردند جه اولا این رسم که از اروپائیان در این مملکت رواج یافت 
هنوز باب نشده بود و دیگر چیزی را که بکار بدن و صحت بیمار نياید شايت 
پردن نمیدانستند. بیمارانی را هم که حندان بضاعتی نداشته میخواستند عیادت 


کتند علاوه بر دست پر رفتن که حتماً جیزی برايش همراه میبردند هنگام 
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خداحافظی از او هم پولی بنا به اقتضای حاجت بیماریا گرم خود زیر تشکش 
سر میدادند. اگرچه گل بردت و گلدان بردن را در هیچ‌جا چه در عیادت بیمار و 
جه در حضور در جشن های عقد و عروسی و مانند آن مقتضی نمیدانستند و 
میگفتند بجای گل و گلدانی که بهیچ درد صاحب خانه نخورده در جند روز از 
بین میرود حیزی باید برد که بدردشان بخورد. ااگرجه یکدست استکان نعلیکی 
یا کاسه یشقاب یا جاحیم و پتو و مثل آن باشد. 

قابل توضیح است که اگر این رسم طبقةٌ پائین و متوسط مردم بود» لاکن 
طبقات بالاتر و محمکن مملکت نیز از آنه مستثنی نبوده هرگز در چشم‌روشنی ها 
و در ملاقات‌ها وعیادت‌ها اگر جیزی میبردند. جیزی مانند گل که تنها جتبة 
خوش ایند آنی گيرنده با صاحب منزل را داشته باشد در نظر نگرفته بلکه 
بدردخوری و مفید فایده بودن و در یاد ماندن آنرا ملحوظ میداشتند» از حمله 


تانق دوشاحهء سه‌شاحه حار قالیحه کلدان نقر هه و ه 
3 نقرهء سرویس چینی 


۱. لاله‌هاثی در یک پایه ویک کامة لاله که یک شمم در آن روشن شودء که در رنگهای 
مختلف و ساخت و تراشهای گونا گون در بلورفروشی‌ها در معرض فروش قرار داشت. 
لاله هائی بقول امروز (کریستال) از بهترین ساخت‌ها و تراش‌ها و گل و برگ‌ها و 
زینت‌دهی ها که بکار قرار دادن میان سفره میآمد. دو شاه وسه شاخه تا پنج و ده و چهل 
شاخ آن که هم دیواری و آویزی و هم زمینی بود بهمین صورت که از روسیه و فرانسه و 
بلزیک و مانند ال میامد, در قیمت‌های هر شاخه از دو وسه تا پنج فش تومان که 
کم کارترین و نامرغوبترین آنها امروزه تا شاخه‌ای پنج, شش تا سی و چهل هزار تومان 
قیمت پیدا کرده است- 

۲ لاله چندشاخه همچتین جراغهای بلند پایه مرمری با انبار نفت بلور و سر پیچ ,گردسوز و 
حیاب‌های رنگین را که بعد از لاله آمده بود جار سیگفتند. جفتی چهار تومان و بقیمت 
امروز چنانچه سلامت و از نوع اعلایشان یافت شود تا هفتاد هشتاد هزار تومان خرید و 
فروش میشود. 


مرغی ۲ و گل سرخ ی ؟» پشتی هه پادری*» ساعت و از این قبیل» تا چه در شأن 
شوو .یا شا کیره ان فرنظر کف راهیی ۷ 


مهمانی رفتن 

هرگر نزدیک ظهر و سر ظهر و اول غروب جهت مهمانی بخانة کسی نمیرفتند و 
می‌گفتند باشد که صاحب تحانه چیزی در منزل نداشته ححالت بکشد و یا فراهم 
کردنش برایش غیرمقدور بوده شرمنده بشود, اگرچه بر این عفیده نیز بودند که 
(مهمان هرک در خانه هرچه) ولی با همه احوال چون خود در کار پذیرائی 
مهمان دقت و مبالغه بی‌حد داشتند و مهمان را حبیب خدا خوانده این ر وحیه را 


۳ چینی‌های ظریف نازک گل برجسته از بهترین چبنی‌های زمان که نقوش آن با گل و بلبل 
و شاخ و برگهای پرکار زیت شده بود. 

۶ ظروف جینی اعلاء البته نه مانند مرغی, بلکه در نفش غیربرجسته از نوع گل سرخی و مثل 
آن در سرویس های چهل تا صد و چهل پارچه که تقریباً همه خانواده‌های متوسط و بالا و 
خانواده های کمتر از ایتان را اشباغ کرده بود. قیمت از سرویس جهارده و پانزده تومان, تا 
چهل و چهار پنج تومان. 

۵ چیزی که هنوز هم شناخته میباشد؛ اسبابی حهت قرار دادن در پشت برای نشستن مانند 
بالش بزرگ, با رویة مخمل و گرگر (نوعی پارچ؛ ضخیم گلدار که غالبا پرده‌ها را نیز از 
آن میدوختند) و قالیچه و استر بتناسب رویه و درونی از پنبه, 

5. فاليچة کوچک که میان درگاه, یا حلو پا بیندازند. 

۷ سه کار تعیین کنتدهٌ شحصیّت افراد میباشد اول: قاصد با واسطه که حهت توسط میان دو 
کس يا کاری اعزام بکنند. دوم: نامه که به کسی نویسند. سوم: هدیه, یا پیشکشی که به 
کسی فرستند. در اینصورت جون کسی را شهامت فرستادن هدیهٌ درخور یا وسیله و تواتائی 
مالی پیشکش لایق نبود ارجح. راهٍ نفرستادن انعتیار مینمود بر اين عقیده و دستور که (سفرةٌ 
نیتداعته بوی مشک میدهد) که البته هم پیش بد و ناشایست فرستادن تفرستادن ارجح 


افیا 
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شامل حال عموم میدانستند ار منفعل ساختن میزبان احتراز حسته بی وقت و 
بی‌موقع یعنی سر ظهر و بعد از غروب بخانه کسی نمیرفتند. 
1 ِ 2 # س 
درباره مهمانی و حرمت مهمان و پذیرائی مهمان همین مختصر بس که ا گر 
کسی تنها دو اطاق در اعتبار داشت یک اطاق آنرا با بهترین و عزیزترین 
اسباب و اشیاء خود جهت مهمان آماده مینمود و خود حتی با حند سر عیال» 
5 وی م7 2 5 
مانند زن و پسر و دختر در اطاق دیکر سر مینمودء اکرجه سال تا سال هم مهمان 
نداشته با کسی باو نرسد و نرسیده باشد. همحنین از فرش و زیرانداز و روانداز و 
اسباپ سفره و اسباب اطاق از برده وزینت آلات و اسباب طاقجه" و لحاف و 
تشک و مانند آن بهترین و دست نخورده‌تریتش اختصاص بمهمان داشت و حز 
٩ ۶ ۳‏ و۹ 5 ک 9 4 2 ‌ 1 5 
در حهت بدیرانی مهمان بکار گرفته نمشد ا کر خود جهت رفع حاجت لازم شود 
۱ ی ی ان 
ر به فرص کنند بهمیین گونه از خوردتی و نوشیدنی و ده دار 
۳1 5 5 و 1۹ 5 
بهترینش حهت مهماد مخصوص می‌گردیدء آن کج با تعارقات پی در یی و اصرار 
و ابرام بیحد و اندازی تا آل درجه که مهمان را متأفی میساختند. شربت را 
نگذاشته جای میأآوردند و استکان حای را نبرده شیرینی و اجیل مبآوردند ۳۹۳ 
را مهمان مشغول نشده بود میوه و هرجه در خانه داشتند ویا فراهم کرده بودند 
حاضر مبساختند» همراه تعارقات یکسره از طرف میزبان و اطرافیان آن و قسم 
آیه‌های پشت سر هم که جان من و مرگ فلان و سر فلان از آن دوست نداشتید 


از این بخورید, و آن جیز فراخورتان نبود از این مبل کید بدتر از این بر سر 


۸ از رسوم بود که طاقجه های اطاقء مخصوصاً اطاق مهمانخانه را با ظروف جیتی و بلور و 
نقره و طلا و مانند آن که همه را دورتادور آن و روی هم و بالای هم در آنها چیده جا 
میداد ند مرین مساختندء و هرجه این اسب اب که شامل هر نوع شکستنی ار لاله و لاعپا تا 
بشقاب و کاسه و قوری و استکان نعلیکی بود زیادتر در طاقحه‌های خانه کسی حیده شده 


بود تشخص او زیادتر میامد. 


سفره که مرتب از ایین غذا و آن غذا رکه کرقهد ان مش وک رف و 
بجه‌هات رودربایستی نکن گفتن, لقمه‌ای از اين برنداشته از آن تعارف میکردند 
از ان تفوره از آزه علوشگدا ینغ آه ش کته بلس هایس وین که 
ما بهای غذاهای خانهُ خودتان نمیرسد, اما بالاخره از سر سفره هم نمیشود گرسنه 
بلند شد اين تن با سبیل را کفن کردی رودربایستی نکن یا نکنید یک لقمه 
دیگر از آن یا از اين بخورید و اینگونه سخنان تا شکم مهمان جا داشت آقرا وادار 
به انباشتن می‌کردند. در آخر هم این سختان که: خدا مرگم بده آخرش حیزی 
نخوردید و گرسنه بلند شدید و این حملات عام که میدانم غذایمان همه خراب و 
ّ ی 1 ۱ ی و 

بی‌مزه شده بود و دلصبتان نشد انشاءاله به بزرگی خودتال میبخشید. اگرجه 
۳ ورن 2 ی " 

شاید جنان غذای مطبوعی هم هرکز مهمان نخورده چقدر دلش هم میخواست از 
آن تعریف بکند. 


تعارفات صاحبخانه و مهمان 
مهماد: سلام. 
صاحبخانه: و علیکم السلام: بفرماین. خوش آمدین. 
مهمان: به عوشی شما. 
صاحیخانه : صفا آوردین. 
مهمان: صفای روی شما. 
صاحبخانه: قدمتون روی چشم. 
مهیان: دا سونو یگرداره 
صاحبخانه: حه عحب! 
مهمان: عحب به جمال شما. 
صاحخانه : باد اومد و بوی گل آورد. 
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مهمان: بوی شمارو آوردم, یا آورديم. 

صاحبخانه: بفرمئین, بفرمئین تو در مهمونخونه وازه 

مهمان: خدا این در خونه‌رو هميشه واز نیگر دارهم یا: گشاده باد به دونت 
همیخه این درگاهء به حق اشهد و ان لا الاة الی ال. 

مرا اند ماک رال 

مهمان: همین دم نشست م» همینحا خویه بالا پائین نداره. 

صاحبخانه : نه, نه! نميشه, حرا خححالتمون میدین. 

مهمان: ححالت مال دشمنتون باشه 

صاحبخانه : بفرمائین دهنتوئو تازه کنین. 

مهمان: قربون دستتون جرا زحمت کشیدین. 

ماه فانک فش 

مهمان: صاحبش قابله. 

صاحبخانه: جرا چیزی نمیخورین» بفرمائین! 

مهما: صرف شد, بفرمائین خودتونم بشینین. 

صاحبخانه: در خدمتم» یه جیزی بذارین دهنتون. 

مهمان: همه حی صرف شد خدا زیاد کنه. 

صاحبخانه: ای بابا جرا چیزی نمیخورین ! مگه روزه گرفتین. 

مهمان: شما خودتون بفرمائین همه جی میخور یم . 

صاحبخانه: خب حالتون جطوره؟ 

مهمان: الحمدلللا. 

هرا شا زدع سا زتون کج نی 

مهمان: ای ! بد نیسسیم. 

صاحبخانه: دماغتون حاقه» خوبین» خوشین. 

مهماد: به خوشی شما., عیبی ندارم, یا نداریم. 


۴۹۰ طهران قدیم 


صاحبخانه : برو بحه ها حطورن؟ 

دا دا هب شتا رای شوت 

صاحیخانه: روی ماهشوئو میبوسم. 

صاحبخانه: متعلقون همه خوین. 

مهمان: همه خوینء سلام میرسوزن. 

صاحبخانه: بزرگیشونو میرسونن» حب چه عجب ازین ورا تشریف آوردین! 
راه گم کردین! 

مهمان: انعتیار دارین, ما که همیشه زحمت میدیم» این شمائین که سایه‌تون 
سنگینه باید دعوتتون کنن. 

صاحبخانه: ما که سرمونومیزنن» پاموتو میزنن اونجائیم» این شمانین که مث 
شرع شهیل میوش پمال هدفه تجداترات میفه) عبت دبک تعریفت. کی و کان 
و بارا چطوره. 

مهمان: ای! بدی نیس, نود بخور نمیری هیرسه ميخوريم دعا بجود شما 
ِِِ_ خدا جونتونو نیگر داره؛ خب! آفا پسرا! خانوم دختراء عروسا؛ 
دومادا, نور جشمی‌ها, نوه‌ها جطورن؟ 

مهمان: همگی خوین, دعا میکنن. 

صاحبخانه: شکر خدا, حب تازه جه حبر؟ 

مهمان: خبر سلامتی . 

و الی آخر به همین شیوه و همین کلمات تا انتهای محلس کنه هر تمارف 
صاحبخانه را باید حوابی متاسب مهمان بدهد و هر حرف مهمان را باید پاسخی 
مناسب صاحبخانه بیاورد, تا خوردنی‌ها خورده شده شام یا ناهار برگزار گردیده 
موقم خحداحافظی برسد, 

در اینجاست که باز صاحبخانه شروع به تعارفات خداحافظی نموده میگفت : 
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آخه این که تشد اومدن. 

مهمان: نه دیگه, زحمتو کم ميکنيم. 

صاحبخانه: خدا مرگم بده آخه کجا باین زودی! مگه عقب آتیش اومده 
بودین *؟! 

مهمان: اختیار دارین, یعنی ازین بیشتر زحمت بدیم. 

صاحبخانه: حه زحمتی» خیلی ام راحت بود. حالا میموندین شب يا صبح 

مهمان: نه دیگه یلی زحمت دادیم ایشاللا دفه‌ی دیگه. 

صاحبخانه: خلاصه من که هیچ دلم نمییاد بذارم برین. 

مهمان: خدا دلتونوشاد کته ایندفه که اومدم» یا اومدیم زیادتر زحمت 


مدیم . 


صاحبخانه : در هر صورت منزل حودنونه . 

مهمان: حدا صاحیشو زنده بذاره. 

صاحخانه : خدا شمارو زنده بذاره و بجه ها و کوچیکتراتونو چراغ دلتون گنه ؛ 
چی بگم من یا ما که سیر نمیشیم اما هر طور دلتون میخواد. 


٩‏ کنایه‌ای از قرض گرقتن همسایه‌ها آتش را از یکدیگر جهت روشن کردل سماور و اجاق و 
جراغ و امثال آن. که اين از رسوم هر اهل خانه بود که جهت صرفه‌جوئی در مصرف 
کبریت هریک از آنها که صبح زودتر سماور یا اجاق روشن میکردند دیگران اثبری که 
پىرش حب ذغالی بود در دست گرفته» آمده ذغال را داده آتش میگرفتند. غالیاً اگر آتشس 
حاضر بود چراغ را نیز با آن روشن هیکردند» به این صورت که اگر شعله داشت با شعله آن 
وا گرتذاشت تا فوت. کزدن کنه سر آن زب آنعن سید ویک فقله تکام ید عون 
مخععل شده فیله را روشن نماید. همچنین آن گل آنش مایه‌ای بود جهت گیراندن آتش 
قلیان و یره که روی ذغالهای دیگر در آتش گردان گذارده میگرداندند؛ که البته فقر 
عمومی را در اين زمینه تباید از نظر دور داشت. 


۳۹۲ طهران قدیم 


مهمال: وعت بسیاره بازم خدمت میرسمء یا میرسیم» حالا نوبت شماس؛ 
بفرمائین کی تشریف مییارین؟ 

صاحبخانه: مگه میخوائیم لقمه پس بگیریم! 

مهمان: این چه حرفیه, ميخوائيم زیارتتون کنیم. 

صاحبخانه ‏ جشم خدمت میرسیم. 

توا ۱ الک قیاق موادم 

فرشا فد گفتم که خدمت میرسیم حالا دیر نمیشه تازه خدمتتون بودیم. 

همان: ین نشد تا نگین پا یرون ارم 

صاحبخانه : جه بهتر» ما از خدای دو جهون ميخوائيم شما تشریف تبرین. 

مهمان: حون خانوم کوجولی یا آقا کوجولو یا فلان و فلان «هرکه عزیزتر 
بود» وعتشوبگین کی مدتظرتون باشیم, نترسین ما مث شما براتون شیلون 
۳ دیگه چوپ کاری‌مون نکنین» ما که کاری نکردیم. 

مهمان: دیگه میخواسسین چیکار بکنین. (درحالی که پا به پای هم تا دم 
در میأمدند .) 

صاحبخانه میگفت: اما این خیلی بد شد باين زودی رفتین. 

مهمان: نه! خیلی هم حوب بود و وش گذشت. 

الا وه ان ری 

مهمان: خونة امیدمونه؛ خب! خداحافظ, 

صاحبخانه: راس راسی تشریف میبرین ! 

مهمان: آره دیگه مرخص میشیم» شمام بفرمائین توبده رو پا وایسادین. 

صاحبخانه: خوش آمدین؛ به سلابت, قدم به جشم, بازم ازین کارا بکنین. 

همچنانکه تا وسط کوچه و حلوتر مهمان يا مهسانان را بدرقه کرده یا 
فتکروید ۲ توا ایکون ار فاتترتوندل متیر کلمات اخریم که اندیخا زد 
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میگفت سلام برسونین و مهمان جواب میاد: سلامتیء یا خانومی آقائی تونو 
هیرسونیم و (خدا نیگردار), خداحافظ گفتن‌های مکرر مهسان از هم جدا شده 
مهمانان رفته میزبانان بازیگشتند. البته این صورت خداحافظی مردها با یکدیگر 
و صاحبخانه با مهمانان تازه با هم آشنا شده بود که به همینجا ختم میگردید, 
وگرنه در عداحافظی‌های زنان با قوم و عویش‌ها و خاله حانم باجی‌های پرسابقه 
آخر خداحافظی تازه اول گفتگوهای فراموش شده و بو بشنوها میبود و چه‌بسا 
که در بعضی اوقات طول مدت سخنان بعد از خداحافظی که تازه مثلاً با این 
جمله از جانب یکی از طرفین که (راسسی یادم رفت بگم) و از این قبیل آغاز 
میگردید خیلی زیادتر از طول خود مهمانی میشد که دو زن یا چند زن با بر سر پا 
نگاهداشتن شوهر و بجه‌ها يا دیگران (دل داده قلوه گرفته)۱ بی‌خیال و بی‌توحه 
بسایرین مشغول بحرف میشدند» تا یکی از افراد طرفین بصدا درآمده سخن آنها را 
قیجی بکند, و دوباره اول خداحافظی میشد که همان سخنان» کمتر و زیادتر از 


وه خرس 


۳ ام 
صورت گفتگودر مهمانی‌ها 
معمولاً جلسات مهمانی از سه شق خالی نبود که یا حلسات تمام مردانه از 
دوستان و آشنایان و همکاران و مانند آن بود و یا تمام زنانه از همسایگان و قوم و 


م۱۰ رسم بود که مهمان را تا هفت قدم بدرقه میکردند و این کمترین رقم قدمی بود که طبق 
روایات در این خصوص باید مهمان را بدرقه بکنند. همچتین دربارة جنازه و نعش از رسوم 
بود که با دیدت آن باید دست کم هر پیننده آنرا تا هفت قدم تشییم بکند «توضیح آننکه 
درباره حرکت جنازه بگورستان هنوز اتومبیل نعش کش و مانند آن پیدا نشده بود و مردم 
جتازه‌ها را با دیش حمل میکردند». 


2 ۰ 
۹ گرم و پرحرارت و دتباله‌دار با هم حرف زدن. 


۳۱۴ طهران قدیم 


خویش‌های مختلف که مرد در آن راه نسییافت و اگر با مردها هم آمده بودند 
مردهایشان باید در اطاقی دیگر با مردها بسر بیرندء یا مهمانی‌های خانوادگی از 
پدر و پسر و مادر و داماد وعروس و عمه ودائی و خاله و عموو مانند آل که 
۱ 

در گردهم آئی‌های مردانه کلاً یا سخن از کسب و کار و داد وستد و 
رواحی کسادی و طلب وبدهی‌ها و کلاه گذاری کلاه‌برداری‌ها و حوشی 
گرفتاری‌ها احیاناً بعضی امور مختلف» بنا بتناسب مجلس مذهبی و غیرمذهبی و 
عرق‌خوری خانم‌بازی» بچه‌بازی و ورزش و زورخانه و قماربازی و 
عشق‌بازی‌های گونه گون از خربازی و یابوازی و پرنده‌بازی از گرک و طوطی و 
سهره و قتاری و حروس جنگی, یبا ذ کر شیرین کاری‌ها یا خودستانی های 
هریک از حمع مجلسیان در امور مربوط به خویش از دعوا و بزن بزن و در لابلای 
سخنان و در گرم شدن محلس دست انداختن این و آن یا یکی از حاضران و 
خندیدن و شوعی و لودگی و مسخرگی؛ سوای مجالس انس فضلا و دانشمندان و 
اهل خرقه و تصوف و محالس شعرا و متشاعران که صورت تأدیبی و ادبی و 
فلسفی و داد و ستد دانشی داشته گفتگوها بر پایه امور مختلف علمی و ادبی و 
فلسفی و عرفانی و مانند آن قرار میگرفت. 

اما صحبت زنان خارج از همه این امور بود که کلاّء در اطراف شوهر و 
شوهرداری و دختر بشوهر دادن, پسر زن دادن و عروس و داماد و هوی هووکشی و 
سضید بختی سیاه‌بختی و حمام توابی و بغل‌خوابی و گله شکایت یبا تعریف و 
تمحید شوهر و بدگوئی از عروس وداساد و پسر و دعتر و دوست و دشمن دور 
میزد و (از هرجه بگذری سخن دوست خوشتر است) گفتگودرباره رعت و 
لباس, از جادر و جاقجور!" و روبند"" ویّل؟" و پیراهن و تنبال*" و شلیته** و 
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باه و دود و دور آکهاو رتواتار تون کشراره وهی ته ری و 
مریمی ۷ و دستبند؟" و بازوبند"۲ و انگشتر و علخال"" وبزک‌دوزک شود و 
سایرین و فخر و افاده فروشی و سبک و بی‌مقدار نمودن این و آن و غیبت و 
بد گونی دوست و آشنا تا مجلس تسام یشود» و در این مجالس هم بود که از 
همان ساعت جدا شدن مجتمعان و بخانه برگشتن‌هایشان بگومگوبا شوهرها و 


دختر و پسرها و عروس و دامادها شروع شده زن‌ها از شوهران از نوع رخحت و 


گشاد و گشادتر میگردید شکل شلوار لرها و اکراد, با کمری سجاف کرده که با کض یا 
تکمه یا بند بکس محکم میگردید. 

۳ صورت‌پوشی سیاه با سفید که از بالا با بندی به دور سر بسته شده تا نزدیک زاتو آویزان 
میگردید؛ در عرض نیم ذرغ» و شبکه‌ای از تور بعرض و طول پنج و ده پاتزده سانت در پرابر 
چشم که صاحب آن بتواند مستور از انظار بوده و خود قادر بدیدن باشد. 

6 پوششی شبیه کت اما بدون یقه و حلوی راسته با تکمه‌های زیاد از بالا تا پائین آستین‌دار 
از مخمل و مانند آنه همراه زیب و زیوری از ملیله‌دوزی و زری‌دوزی و امثال آن در سر 
آستین ها و دور یقه و لبه‌های جلو و گاهی دو طرف سینه. 

۵ شامل شلوار گشادء یا شلیتة بلند. 

٩‏ روشلواری‌ای مانند دامن کوتاه با چین‌های ریز و درشت که کمر آن بزیر شکم بسته شده 
چین‌هایش سرین زد را برجسته و بزرگ و حوش دنظر مینمود» همراه کنگره‌ها و شبکه‌ها و 
دست دوزی‌های متاسب. 

۷ گردن‌بندی با پولک‌ها و منگوله‌ها و سکه‌های فراوان که حلقه آن که از مفتول طلا بود 
بدور گردن بسته شده اشیائش بروی سینه افشان ميگردید. 

۸ سکه‌مانندی به اندازة سکه‌های پنج قرانی نقره‌های آنرون, زیور یافته که با زنجیر از گردن 
میآویختند. 

5. النگوئی از سکه‌های طلا و مثل آن. 

۰ اللگومانندی اما یکپار چه مانند تمه از طلا که بشکل های مار و سوسمار و غیره ساخته 
شده به بازو میستند. 


۱ تسمه‌ای از نقره با زنگوله‌های کوچک که به مچ پا میبستند. 


۴۶ طهران قدیم 


لباس فلان زن در محلس دیده و زر و زیورهای وی را مطالیه کرده سر داد و قال 
و حرف و نزاع را باز میکردند و عروس ها و دامادها آماج تیرهای سخنان 
مادرشوهر» خواهرشوهر قرار گرفته سرکوفت سرزنش های سفیدبخت‌های مجلس و 
خوش گشته های حمع که از عروس و دامادهای خود تعریف کرده بودند قرار 
صیگرفتند» و همچنین در خاتمهٌ همین مجلس‌ها همم بود که گاهی با حرف و 
سخن و خوب گوثی بد گوئی از کسی آن شخص از هوو و عروس و دختر و زن و 
منسوب هرکه بود اگر دیو بود فرشته و ملانکه شده اگر ملک و فرشته بود بگونه‌ی 
وتو یگمه سای هی وک ها انس دا موه سرت 
بدترین و زشت‌ترین و بدنام‌ترین افراد درمیامد. 
سوم مهمانی‌های فامیلی بود که زن و مرد و پیر و جوان و بجه و بزرگ درهم 
لولیده قال و مقال راه میانداختند, شامل فقط خحوردن و سر بجه‌ها داد زدت و 
شیرخواره‌ها را تر و خشک کردن آنها و اينکه صاحب خانه به پخت و پر و بیار و 
ببر پرداخته و واردال توش حال نموده دردسر بدهندء بدون هیچ منظور و مناسبت و 
بی‌آنکه هیچگونه بحت و فحص و امتال آن صورت گرفته فایده‌ای از ان ملحوظ 
بشود و از جند روز جلوتر صاحبخانه بفکر تهیه تدارک آن بوده تا جند روز بعد 
ريخته واریخته‌ها و کتافت کاری‌ها آنها را شست و شوی و جمع و جور و جیران 
بکند. در هر حالت همه مهمانی‌ها کل شامل خور و خواب و ریخت و ریز و 
سخنان بی‌پایه و اساس وبرنامه و بدون آنکه چیزی دستگیر طرفین بشود. 
ییا کنعز از همه آنکه:هر گر در ات‌گوند حلسات و مهمانی‌ها سختی از علم و 
دانش و کتاب و عقل و نقل و مثل آن بمیان نمیآمد! 


اوقات به عیادت و به مهمانی رفتن 
جون میخواستند بعیادت بیمار روند قبل از ظهرها بهترین اوقات آن بود جه آفتاب 
رو به بلندی میرفث و میگفتند بیمار زودتر بلند ميشود, و بعد از آن دو سه ساعت 


روابط عمومی تهرانی‌ها ۳۷ 


بعدازظهر تا نزدیک غروب که آفتاب هنوز بوده باشد, و بدترین آن غروب و بعد 
از آن که میگفتند ناحوشی بیمار سنگین ميشود, و از آن بدتر شب شنبه و شب 
چهارشنبه که از بدترین میامد. افراد بدقدم ۲" و بدنفوس ۲۳ که به شومی قدم و 
بدی نفوس معلوم شده بودند نیز از افرادی بودند که از طرف صاحب مریض 
ممنوع الملاقات ميشدند, چه در سنگینی پا ناخوش رو به بدی رفته, یا پس افتاده 
بیماریش سنگین میگردید و در بدی نفوس همان سخن زشت شامل حال بیمار 
می‌گردید: 

برای مهمانی صبح اول وقت نمیرفتند جه می‌گفتند هنوز صاحبخانه به حمع و 
جور حانة مخود نپرداعحه زند گیشص ريخته واریخته است خححالت میکشد. جنانحه 
در اول همین بحت هم گذشت سر ظهر و اول شب هم نمیرفتند و میگفتند بلکه 
غذای فرتین تداشته باشیدم نا بعدر مدشان تهه؛ دیده زاختیام با مقدورگان فاشد 


۰ با ۳ ۰ ۰ ص_ و 
فراهم کنند و شرمنده بشوند. شب شنبه نمیرفتند و میگفتند بلکه روز آن یعتی 


۴ بدقدمی شامل کسانی بود که داخل هر کار و معاملة هر کس میشدند آن کار سر 
نمیگرقت و در دکان هر کاسب که میرفتند در کسب و کار بروی او بسته شده. داد و 
ستدش معطل میگردید, و یا ورودش در هر جا شر و فساد و فتته براه میانداشت. 

۳ بدنفوس اشخاصی بودند که زبان باحتیارشان نبوده سخنانشان غالیاً نسنحيده و ناهناسب 
ادا مگردید, مثلاً بدون توجه در مجلس عروسی‌ها و با دید و بازدیدهای عید سال نو حرف 
طلاق و مرده و مریض و بدحال و مانند آن میزدند و کلماتشان اکثراً بوی ناحوشایند نفاق و 
مرگ و مير و گرفتاری و شنامت و مثل آنن میداد: داستان مریض کر که بعیادت بیماری 
میرود نشان‌دهنده یکی از این سخنان میگردد: «کری بعیادت بیماری مرود و در راه با 
خود میگوید لابد که در پرسیدن احوال بمار خواهد گفت بهتر میباشم و من باید بگویم 
الحمدئه و وقسی از بیمار احوالپرسی میبکند او میگوید: خحیلی بدم, دارم میمییرم و کر که 
جوابش را حاضر نموده بوده میگوید الحمدش, و میپرسد طبیب جه غذا داده؟ جواب میدهد 
زهرمار و کر میگوید گوارا باشدء و میپرسد طبیبت کیست و مریض که از بدحالی عصبانی 
بوده میگوید عزرائیل و کر جواب میآورد خدا قدمش را مبارک گرداند...» 


۴۱۸ طهران قدیم 


جمعه را از خانه خارج بوده‌اند و چیزی فراهم نکرده باشند. شب سه‌شنبه 
تمیرفتند و میگفتند مهمانی شب سه‌شنبه خلق‌تنگی میآورد. بخانه پائین‌تر از 
خودشان نمیرفتند و میگفشند چون سفره‌ای مانند سفرْ آنها نمیتوانند فراهم کنند 
منفعل میشوند, بلکه اینگونه افراد را بخانه‌های خود دعوت کرده و برای ملاقات 
یا دید و بازدید فقط بین ظهر و شب نک پائی بصرف چای و قلیانی رفته احوالی 
پرسیده برمیگشتند. شب سال تحویل تمیرفتند و میگفتند اولاً هر کسی باید در 
1 
میگفتند بلکه کسی خوشش تباید پاقدم کسی در تحویل سال بآنها وارد شود و 
باشد که قدم سبک و مبارک و دور از نحوست نداشته باشد. همچنین اول وقت 
روز اول سال نمیرفتند و میگفتند اگر تا آخر سال برای صاحبخانه گرفتاری و 
پریشانی و دردسری رو کند از پاقدم نحس او بدانند. شب اول ماه شعباد, یعنی 
شب آخر رمضان نمیرفتند و میگفتند قطریه مهمان بگردن صاحبخانه میافتد. به 
مهمانی ناشناس نمیرفتند و میگفتند لقمة کسی را که باو لقمه‌ای نخورانده نباید 
تفت هقی ۲ مین تاه کسن بحان اتید تکفا ماش اند 


۶ کسی که بهمراه کسی بجائی برود: شخصی بمهمانی میرفت دوستی باو رسید و گفت 
مرا هم با خود بیر. پرسید ترا به چه عتوان معرفی بکنم؟ گفت یگوطفیلی است. نفر دوم 
باو رسیده همان خواهش نمود و از او پرسید ترا چه بگویم؟ گفت مرا هم بگوقفیلی 
متبا نی شکفی سوسی تا همست ی ار رسد داش ری که کیت 
بگواین هم کفش جفت کن است «در مهماتی‌ها فردی را مأمور جفت کردن کفش 
مهمان‌ها و مواظست از آنها میکردند» جهارمینی بآنها رسید و تقاضای برد کرد. از او 
پرسید ترا چه بگویم؟ گفت صاحبخانه خودش مرا ميشناسد. به محل ضیافت رفتند و همه 
بهمان صورت قراردادی معرفی شدند. مگر آخری که چون صاحبخانه از او پرسید و جواب 
دک کته اس یهام خی اوراش‌تابت: ساعتخاه روته آوشبوده کنع 
قرساق من با توچه آشنائی داشته‌ام! و او رو بهمراهان نمود و گفت نگفتم صاحبخانه مرا 
میشناسدا 


روابط عموىی تهرانی‌ها ۳۹ 


بمهمانی خدا هم نباید رفت.۲۵ 

به مهمانی لشیم نمیرفتند بر این عقیده که گلوگیر میشوند, یعنی تاخوش 
میشوند» بر اين توضیح که کسی که نتواند بیند کسی لقمه اش را بخورد و لقَمةً 
آدم را بشمرد۲ آن غذا از گلویش پائین نمیرود و هضم نميشود و بیک طوری از 
گلویش بیرون میآید. "۲ و درعوض بمهمانی سخی برغبت میرفتند و میگفتند 


۲۵ غرض اذان موذن است که اذان نگفته کسی به مسجد نمیرود. 

٩‏ لقمه شمردن را ود این نگارنده دید و شتید که آشنائی داشتم و وقتی درخلال سخن 
میگفت یکی از دردسرهای خانوادگی قوم و خویش زن است که هر روز دسته‌ای‌شان آمده 
سر سقره قطار شده لقّمه میزنند بدون اینکه حساب کنند هریک شمه برای صاحبش سی 
شاهی » دو فران تمام میشوده و یا سیب و پرتقال را بی‌محابا پاره میکنند بی‌آنکه بقهمند 
یکی قلان مقدار پول بالایشان رفته است. 

۷ در امتحان گلوگیر شدن لقمه هم از همین شخص که گاهی رفقا را بمهمانی دوره دعوت 
مینمود این که هر وقت بر سر سفره اش مینشستم چنان بود که سیر میباشم یا تازه از سر 
سفره برخاسته‌ام و چیزی از گلویم پائین نمیرفت و وقتی چون این مطلب را با دیگران در 
میان گذاشتم آنها نیز همین را میگفتند. همین کس وقتی عروسی پسرش بود و میخواست 
از بیرون غذا خبر بکند و در آنه یک ساعتی که به دعوت در مجلسش بودم بیش از ده بار از 
حلو در مهماتال را سرشماری نمود تا کم و زیاد خبر نکند و بدبختی‌اش اینکه مهمانان هم 
که طبق قاعده اینگونه مجالس جا عوض کرده اين بنزد آن دوست رفته, آن بنزد این میآمد 
حسایش بهم میریخت و باید محاسبه را تجدید بکند! عجیب‌تر فردای آن بود که حون 
تضادقاً برخوردی با وی روی داد مگفت تو که نمیخواستی برای شام حوردن بمانی 
میگفتعی تا یک غذا کمتر صورت بدهم. در سورد سخن ماقبل خوردن چیزی صرف کامل 
بحساب نمیاید و وقتی غذا یا خوردنی ای خورده حساب میشود که خورده و بسلامت هضم 
و دفع بشوده چنانچه در این‌باره منکری خرمائی بدست گرفته از حضرت رسول (ص) 
میپرسد آیا این قسست من میباشد یا نم بر این خیال که اگر بگوید آری بدور اندازد و اگر 
بگوید نه فرو بدهد و ایشان میگویند اگر خوردی و هضم نسودی قسمت تو بودهء اگر نه 
قسمت نداشته‌ای. در حهت کراهت ار سفرة لیم داستانی است که کسی بر سر منعمی + 


لقمذة سخی سلامت میآورد. اگرچه بعضی‌ها هم اگرچه شده بود به زوریا رو 
چیزی از خسیس میخوردند و میگفتند میخورم که ناخوش نشوم, یا مال فلانی 
ست ؟ بخور که ناخوش نمیشوی, شاید قلسفة این دسته هم آن بوده که جیزی که 
تضمیت: پلاتست: انا لذت میدهد و جیژی که لذت بخش باشد گوارا میشود» و 
آنچه بگوارائی صرف شود سلامت میآورد. به مهمانی حسابگریعنی کسی که 
دادن هر چیزش بهر کسی جهت منفعتی باشد و میگفتند لقمه (جهل و شش 
شاهی) است و یکی بگیری ده و بلکه صد برابر باید پس بدهیء نمی رفتند. به 
مهمانی روستائی نمیرفتند و میگفتند دهاتی بهی بدهد دهی مطالبه ميکند یا 
خود را طلبکار حساب میکند. و همچنین از روستائی تحفه قبول نمیکردند و 
میگفتند دهاتی اگر یک تخم مرغ بدهد ده مرخ طلبکار میشود. 
مهمانی‌هاق دیگری هم یود که بمناسبت صورت میگرفت. از جمله مهمانی 

شب شش «شب پنحمین روز ولادت نوزاد» که اسم طقل را هم در همان شب 
میگذاشتند . روز ده زائو «روز حمام زایمات» که فمّط خاص زنها بود و مردها را 
در آن دخیل نمیساعتند. ختته‌سوران, که بجه را (ستّت)۵" میکردند. مهمانی 
آشتی‌کنان که یا در خانه واسطه اشتی یا در ان طرفین دعوا پرقرار میشد. 
مهمانی حتابندان.*" مهمانی عقد. " مهمانی عروسی. ۱" مهمانی مادرزن سلام 


مینشیند و هنگام غذا میزبان به او میگوید موی در لقمه‌ات دیدم آنرا بگیر و مهمان فوراً 
لقمه را بدور انداخته از سر خوان برمیخیزد و میگوید تو که موی باین نازکی را در لقمهٌ من 
میتگری لقمة بان بزرگی را چگونه میبینی ! 

۷۸ ختنه را ستت میگفتند. 

٩‏ این مهمانی هم در خانة عروس و هم در خائه داماد برقرار میشد. باین ترتیب که بمتاست 
بند انداختن عروس و حنا بستین بدست و پای عروس نزدیکان عروس دعوت شده در تمام 
مدت بند اندانعتن و حنا بستن نزن و بکوب میکردند؛ و از آن داماد یکی در سر حمام بود 
که داماد و ساقدوشها و دوستان نزدیکش با او بحمام رفته دست و پای داماد را حدا بسته -. 


روابط عمومی تهرانی ها ۴۹۱ 


که از طرف مادر زن فراهم ميشد. ۲۲ مهمانی (پاگشا)۳۳ که به دو صورت انجام 

میگرفت, یکی از طرف عروس که روز بعد از پاتختی از فند و شکر و جای و 

مانند آنی که همراه جهاز آورده بود کسان داماد امثال پدر و مادر و خاله و عمه و 

نزدیکان درجه یک و دوی او را باطاق خود دعوت مینمود, و دوم مهمانی 

(یاحنجله)؟" آن که کسان داماد سری سری عروس و داماد را بخانه های خود 

دعوت میکردند که در این مهمانی دیگر افراد فامیل عروس هم دعوت ميشدند» و 

از همین مهمانی هم بود که پای عروس بخانه کسان داماد باز میشدء یعنی باو 

حواز رفت و آمد بخانه‌های خود میدادند. 

مهمانی عقیقه.*" مهمانی خداحافظی مسافر (تودیع) که سه شب بحرکت او 
درخلال آن آواز و رقص و نشاط میداشتند و برایشان از خانة داماد فصل بفصل شربت و 
شیرینی و میوه میآمد و ضیافتی هم در خانه‌اش بهمین صورت منعقد ميشد که داماد و 
مهمانانش را که از حمام میآمدند همراه سایرین که بهمین مناسبت جمع شده بودند ناهار یا 
شام یا ناهار و شام میدادند؛ مطرب و ساززن ضرب گیر نیز از لوازم این مهمانی بود. 

۰ این مهمانی تنها در خاته حروس برگزار ميشد و حاص خویشان و نزدیکان درجه اول و دوم 
میآمد که در این مطرب از بیرون دعوت نشده خود حاضران بزن و بکوب میکردند (توی 
خانةٌ عروس بزن و بکوبه- توی خاند داماد هیچ حبری نیست). 

۰۱ مهمانی شام که همراه مطرب يا روض؛ عروسی قریش که دومی مخصوص متدینین بود 
داده میخد, 

۲ مهمانی‌ای که مادرزن در روز سوم عروسی جهت مقدم داماد ترتیب میداد و داماد 
خلعتی ای مانند وارٌ حادری با پیراهنی برای مادرزن پرده دست او را میبوسید «سنی 
دستت درد نکند خوب متاعی بود!» و بجای آن مادرزن هم هنگام بیرون رفتن داماد سکة 
طلا یا جیزی ارزشمند بداماد میداد. 

۳ باز کردث پای عروس به خانة خود. 

۶ مهمانی عروس با زحمت و دست‌پخت خود یدر و مادر و خواهر برادر داماد را که حتماً 
باید در خانه يا اطاف عروس انجام بپذیرد. 


۳۲ طهران قدیم 


مانده داده میشد و در این مهمانی بود که مسافر خویشان و دوستان را دعوت 
کرده آنها را به شام ضیافت نموده از ایشان طلب حلالیت (حلیّت) مینمود. اين 
همان مهمانی هم بود که ضیافت شونده را وادار مینمود که هنگام حرکت مسافر 
جیزی از پول و خوردنی به او (اقور)۳۶ راهی بدهد و مسافر مجبور به ایتکه برای 
آنان سوغات بیاورد. 

مهمانی آش پشت پای مسافر که خانواده‌اش باید فامیل را به ناهار اش 
دعوت نموده حای خالی مسافر را پر بکنند و ادای این کلمات متداول میان 
واردین و میزبان که مهمانان هنگام ورود بگویند (جای مسافرتان خالی نباشد) 
و صاحبخانه جواب بدهد (سلامت باشید) و اگر مسافر به سفر زیارت رفته بود 
بگوید (ایشاللا خدا شمارم قسمت بکند). 


۳۵. مهمانی‌ای که جهت سلامت نوزاد و رفع چشم‌زعحم از او ميکنند؛ باین صورت که 
گوسفندی کشته رانش را برای مامای طقل یا هرکه او را زآیانده میفرستند و بقیه اش را میان 
فقرا تفسیم کرده یا آبگوشت تموده خورده, میخورانند؛ بعضی بر این عقیده بودند که از 
گوشت عقّیقه پدر و مادر بچه نباید بخورند, و در بعضی روایات است که اگر قابله بهودیه 
باشد بجای گوشت عقیقه قیمت اترا باو بدهند و در بعضی روایات این که اگر زائو بدون 
ماما زائید رات سهم ماعا را بمادر او بدهند و این همان روایت است که نخوردن پدر و مادر 
از گوشت عقیقه را باطل میکند. ضمناً عقیقه را میتوان از روز هفتم ولادت طفل داد تا هر 
وقت که مقدور شودء اگرچه شود طفل بسن رشد و بلوغ و پیری رسیده باشد که خود عقیقه 
بکند. در روز عقیقه باید موی سر صاحب عقیقه یمنی طفل را تراشيده, وزن بکنند و 
بمقدارش نقره تصدق بکنند. عقیقه شامل پسر تنها نبوده بلکه دختر را نیز باید عقیقه بکنند. 
عقيقه را جهت رفم قضا و بلای مولود معین نموده‌اند و بعضی تا آن حد آنرا واجب گفته اند 
که اگر طقل در بعدازظهر روز هفتم ولادتش بمیرد هم واجب دانسته‌اند «ناسخ و منسوخ 
بعضی روایات جندان است که در اصل آن شبهه وارد میشود». 

٩‏ تعارفی‌ای که هنگام حرکت مسافره یعنی در وقت شدن بمرکب و راه افتادن باو میدهند. 


روابط عمومی تهرانی‌ها ۳۳ 


مهمانی از سفر برگشتن مسافر که شب روز سوم سفری تهیه شام دیده 
فامیل ددوست و اشنا را دعوت مینمود و متاسبتش تحدید دیدار بود «اگر جه در 
این سه روز تحدید دیدار هم بعمل آمده بود» و در اين مهمانی هم بود که روز آن 
چشم روشنی‌ها از طرف واردان از هر چه که لایق سفری میدانستند فرستاده شده 
شبش برای شام میآمدند و از فردای آن شب هم سر و سوغاتی های هر کس که 
کر فروققاتان از افیا یرو بقعه ورهاند آن رشتاده قذه رود تهادهاقهه ارسال 
میداشتند. این سه مهمانی سنگین و محترمانه و بدون یزن و بکوب بود و مطرب 
در آن دعوت نشده دخیل نمیگردید. حرف مهمانان هم در اين مهمانی و در 
ورود بخانهةُ سفری به اهل خانه این بود که (جشم شما روشن) و اهل خانه 
جواب میدادند (حشم و دلتان روشن, ایشاللا پلو کربلا رفتن مشهد رفتن» مکه 
رفتن خودتونو بخوریم). این تعارفات در هر مهمانی رد وبدل میشد که در شب 
شش یا شب اسم گذاران, واردان که چشم‌روشنی هم به مناسبت دختر و پسر 
بودن نوزاد, از گوشواره و توسیته‌ای اللاه و یا (وان‌یکاد)۳۲ و (آیةالکرسی) طلا 
میبردند همین (جشم شماروشن) را ذ کر کرده (چشم دلتان روشن) جواب 
میگرفتند ویا میگفتند: (ایشاللا شب شش بچة خودت يا بچه دخترات؛ 
پسرات) و در جشم شماروشن گقن به حانوادهُ عروس یا داماد هم جواب این 
بود که (دلتان روشن, ایشاللا عروس دومادی دخش پسرای خودتون). 

- مهمانی ولیمة خانه که برای صاحبخانه جشم روشنی برده به شام یا ناهار 
ضیافت میشدند و این جشمروشتی‌هائی بود که عوض نداشت و عوضش همات 
پذیرائی ای بود که از ایشان بعمل میامد. معمولا جشم‌روشنی خانه خریده هم از 
دیگر چشم روشنی‌ها سنگین‌تر میآمد, چه میگفتند تازه خانه حریده سرمایه اش 


۷ آيه‌ای از قرآن که بر روی طلا کنده بگردن طفل میانداعتند و عقیده داشتند که دفع 
روف 


۲۴ طهران قدیم 


را از دست داده, ضمناً کم و کسر خانه‌اش زیاد میباشد» و چیزهائی هم که 
فرستاده میشد الزاماً از اشیاء راقع حاجت تازه خانه از فرش و اسباب طاقچه و 
اسیاب آشپزخانه» اسپاب چای بود و جیزهای زینتی بدردنخور کمتر فرستاده 

در ورود باین مهمانی هم ورد زبان واردین همه اش مبارک باد بود تا بیرون 
بروند, اگرچه لفظ مبارکباد در بیشتر موارد از جمله زایمان و اسم گذاران و 
ختنه‌سوران و رخحت و جواهر عروس داماد حریدن و مثل آن و هر چیز دیگر مرتباً 


به زبان میامد. 


خرج دادن 
لفظ خرج دادن جهت مهسانی‌های برگزاری مراسم یادبود اموات و امور مر بوط 
بمذهب و طریقت و مانند آن بکار میرفت» مانند روز دفن میت که آبگوشت لیه 
تهیه ميشد, چه در آن وقت که متوفی تازه یا نابهنگام مرده بود وقت تهیه و 
پذیرائی زیادتر نبود که از سر خحاک برگشتگان را ناهار میدادند. دیگر حرج شب 
سوم میت که برایش از پلو و چلو و آبگوشت و پنا به وسم و توان مالی صاحب 
مرد گان داده ميشد, وشب هفت که تدارک شام برای از سر خحاک برگشتگان 
داده میشد, و بعضی که از روز دفن تا هفت و چهله را پرای شادی روح میت یا 
ميته شام یا شام و ناهار میدادند. 

دیگر خرج خانقاهیان و دراویش بود که در ایام مخصوص مانند شب عید 
غدیر و روز آن و شب‌های ذکر وسماع از طرف مریدان بانی پیدا کرده داده 


میشد, و دیگر عرج حمعیت قاریان و قرائت قرآن که بمناسبت دعوتشان به 


خانه های شود داده میشد, 
دیگر خرج دسته‌های سینهزت و زنجیرزن و عزاداران حسینی که در ایام دهة 
عاشورا و بسا که از روز اول محرم تا آخر ماه صفر ناهاریا شام یا هر دو در 


حسینیه‌ها داده میشد, و این مخارج یا توسط بانیان خاص يا با (دوران زدن) و 
دریافت از اهل یر تأمین میگردید. 

دیگر خرج هیئت‌های ذکر مصیبت (آلعبا)۳۸ که دور زده هر هفته در خانة 
یکی از اهل هیئت» طبق نوبت يا درخواست فردی, یا قرعه میافتاد. اما این 
خرج‌ها و دعوت این هیئت‌ها اکثراً نه بخاطر تحکیم مبانی دین وذ کر مصیبت 
یا تعلیم و درس قرآن و مانند آن داده شده انجام میگرفت. بلکه بخاطر خودنماتی 
و سر زبان انداختن و شناساندن خود و جلب اعتبار و نشان دادن خانه زندگی و 
فرش و اطاق و طالار و اسباب خانه و تحملات و مانند آن بود که به رخ همگتان 
کشیده خود و جاه و جلال خویش را بنمایانند. 

این خرج‌ها گاهی شامل صبحانه هم از چای شیرین و نان روغنی و پیر و 
شیر و خرما میگردید که هیلتیان جهت نماز صیح و خواندن دعای (کمیل و 
صباح) و خواندن دعای (توسل) جمع میشدند یا احیادارانی که شب را در 
خانه‌ ای بصبح رسانیده تتمةٌ اعمال شب را انحام میدادند. 

دیگر خرج دعای (سمات) که در شب شنبه پس از برگزاری دعای سمات و 
روضه و زدن سینه داده میشد, و دیگر خرج (قرائت حسد) که جهت شفای 
مریض میدادند» به این ترتیب که باید از هفتاد مزّمن یا مستحق دعوت شده, پس 
از خواندن هریک هفتاد حمد با نیت شفای (پیمار منظور) بسر سفره بروند. و 
همچنین خرج سفره‌های نذری متعدد از سفره حضرت عباس و سفره 
زین‌العابدین و (سفره حضرت زینپ) و (سفره حضرت رقیه) و سفرةٌ (بی‌بی 
حور بی‌بی نور) و سقره (پیرخارکن) و امتال آن از طرف زنان که با ادای نذرها 


۸ غرض پنج تن داخل شده در عبای حضرت رسول شامل خود حناب پیغمر و حضرت علی 
با حسنین (امام حسن و امام حسین) و حضرت زهرا میباشد که حدیثی هم در این زمینه 
بتام (حدیث کسا) بوده روضه‌خوانها با آت منبرهائی را احیا میکردند. 


۴۲۶ طهران قدیم 


داده ميشد, و در این سفره‌ها هم بود که انواع تجملات و خودنمائی‌ها بکار رفته 
هرکس میخواست سفرة خود را تجملی‌تر» پر آب و رنگ‌تر و حسادت آمیزتر قرتیب 
بدهد, تا آنجا که اواخر کار این سفره زیادتر به ارائه موزه‌ها و جواهرفروشی ها و 
مد فروشی ها میمانست تا به سفره نذور و حاجات. و همراه آن سور جرانهایی که 
به عناوین مختلف خود را به اینگونه محالس می‌انداختند, اقرادی از زن و مرد با 
کسوت تقدس که با استفاده از عقیده‌ی مردم به خیر و برکت قدومشان, با دعوت 
و بی‌دعوت به مجالس مذ کور راه یافته که هنگام صرف غذا در صدر مجلس و 
سفره قرار مگرفتند, هر چند از حیث علم و تقوا و سواد پائین‌تر از بی‌اطلاع ترین 
فرد اجتماع حاضر در مجلس میبودند» همراه ولعی در خوردن ما کولات, تا آن 
حد که کم حثه تریتشان به اندازهٌ پرخورترین افراد صرف غذا مینمود. خوردن این 
گروه نوغ حاص به‌خود را داشت وتا گوشت و مرغ و حلویات و مقویات بود 
دست به برنج بات هفاک آن تسه وا شرت ارات: وسسیات: سا ان کر 
و خربزه وحود داشت لب به اب و دوغ و مایعات بی‌مقدار نمی‌الودند. 

در عریان کردن مرغ و جوجه از گوشت تا آن حد مهارت داشتند که با یک 
فشردن چنگ بر سین مرغ تمامی آنرا از گوشت های بدردخور تهی میساختند و با 
دست پردن به بشقاب خورش تنها چیزی که بدستشان میامد گوشتهای درون آن 
بود و در حلال آن که چشمشان پیوسته به سر تا سر سفره میچرخید تا هر آینه 
ی وان پر ان بات و ترا بایان آفرندی که کاهی این وش تام 
انجام میگرفت که تا تمام قد بداخل سفره سرازیر ميشدند. غذا را با دست 
میخوردند و هنگام شروع بغذا آستین را تا مرفق بالا میزدند و در خوردن برایشان 
مطرح نبود تا به چه صورت شروع کرده به چه حالت خاتمه بدهتد, بلکه همه 
یز را از چلوخورش و پلو گوشت و مرخ و کیاب و ترحلوا و بورانی و ماست و لبو 
و لرزانک را یکجا در بشقاب روی هم ریخته صرف میکردند, از ترس آنکه 
میادا از یکی از آنها محروم بشوند» و دررضمن نیز که ناخنک به دوری 


روابط عمومی تهرانی‌ها ۴۲۷ 


بشقاب های خورش و گوشت و ماأکولات نزدیک دور و بری‌های خود میزدند» 
یعنی هرگز صبر نمیکردند» تا بشقابشان تمام شده دومرتبه بکشتد, بلکه سر 
بشقاب را پیوسته از خوردنی پر میداشتند و تا هنگام سیر شدن هم تا چیزی از 
ظرف شود پحا تگذارند میگفعد ته بشقاب را خوردن و پاک کرد صواب دارد و 
تا آخر دانة برنج و به چشم آیندترین ذره گوشت و چربی آنرا با انگشت پاک 
کرده انگشتان را نیز میلیسیدند. کمر از سفره بلند کردن و راست نشستن و آروغ 
بلند زدن نیز جزء اعمال صواب سفره بود! که باید انجام بدهند و خوردن خربزه و 
انگور پشت سر آن حرء واجبات طعام که انگور معده را ترم مینمود و خربزه بدن 
را فربه میساتعت» در این روایت محعول که میگفتند هر وقت رسول خدا خربزه 
میل میکردند به پشت دست خود مینگریستند تا فربه شدن آثرا مشاهده بکنند | 

صرف حای شیرین بعد از غذا و طلبیدن قلیان از تشخصات آنها بود و 
خوردن شیریتی بعد از جای و قلیان امثال باقلوا و قطاب و لوزینه و راحتی یا 
زولبیا بامیه در فصل خحود مکمل آن میامد. لاکن از آنسوهرگز لب به تخمه و 
آحیل نمیزدنده اگرجه حهت حشن عمرکشان به محلس آمده بودند, خحاصه قیل از 
غذا که سد راه طعام میگردید و در عوض طلب (خشکه) آنّ» همراه شیریتی و 
میوه میکردند که در دستمال ريخته هنگام رفتن با عذرخواهی به دستشان بدهند, 
با دی کیش رن ضرف ص یماسا هرا ام ایا ایو شا 
حالي کنند که سهم خانواده آنها را تیز فراموش ننمودهء یا قابلمه کرده به‌دست 
عجیدشانداده با قرط کی «هتراهشان بکید: له بردن هو آنها مززبوط به 
افراد پی‌نام و نشان‌هایشان بود. 

چنانچه پذیرائی یک تن از این افراد برای صاحب مجلس برابر بود با صد 
مهسان جا سنگین و اطعام دهها مستمند, چه این موجب اعتبار و آبرویشان 
گردیده در مجالس نامشان را به خیرخواهی و اهل مبرّات و نیکی افعال یاد 
میکردند» در حالیکه از دیگر مهمانان و فقرا هرگز این فایده مترتب تمیگردید و 


۴۳۳۸ طهران قدیم 


اگر هم جیزی از آن بدرد آخرتشان میخورد آحرت خبلی دور بود! آنها عجالتاً 
شأن و شرف و عزت آیروی دنیا را میخواستند و بسا که دیگر مهمانان را هم 
بخاطر نشان دادن همین افراد که مجلسشان را افتخار داده بود دعوت میکردند. 
در هر صورت هر جا آش بود» اينان فراش آن بودند و محلی از سور جرانی و 
ضیافت و پذیرائی یافت نميشد که یکی یا جند تن از این طایقه حضور نداشته 

در حرص به طعام و ولع خوردن آنها ایرادی هم نمیتوانست وارد باشدء چه 
اکثریت این گروه را طبقات بی‌بضاعت و درمانده؛ حامعه تشکیل میدادند, که 
غالب از قراء و قصبات و روستاهای دور افتادهٌ مملکت به شهرها رو آورده 
تلافی مافات میکردند. بحه دهاتی‌های محرومیت کشیده‌ای که یا از برداشت 
ذهنی خود در «رغوبیت کسوت و شعائر مذهبی یا از راهنمائی رنود و خیراندیشان 
استفاده کرده روستاگری را رها نموده و با از بر کردن مختصر شعر و حرف و 
حدیثی وارد اجتماع شده جبران ندیدهء نخورده‌ها مینمودند, چه در هنگام مکتب 
بسا که طعامشان از نال تهی یا با قاتق پنیر و سبزی‌ای تجاوز نمینمود. 


سورچران ها 

سور جران‌ها و به زبانی مفت‌خورها جند گروه بودند که اول آنها را گروه 
سابق الذ کر تشکیل می‌دادند. و پس از آنها شال سبزها و شال سیاه به کمرها که 
خود را متسب به سادات میخواندند. دیگر شال و فینه یه‌سرها اعم از اينکه سید 
بوده یا نبوده چه این گروه را طبقَه مداح تشکیل میدادند. دیگر عرقچین 
به‌سرهای عبا به کول که هم جزء گروه مداح‌ها بحساب آمده, هم جزء 
نوحه خوانها محسوب ميشدند. در پی ایشان طبمَ؛ (مرده‌حور)‌ها۳۲ شامل قاری و 


٩‏ کبانی که از شام و ناهار و مخارج ترحیم اموات ارتزاق میکردند. 


روابط عمومی تهراتی‌ها ۳۳۹ 


تابوت کش و (رحل و قرآنی)۲ و (اللاه خدا کریمی)۱* و (جار پایه کش)۲۲ و 
(رکفعن تفیگ کی )۲ و فهوه حی و خدمه اش که خدمت مجالس ختم و 


هیشئت های سینه‌زنی و سانند آن میکردند و (گلاب و قهوهء‌رین)؟۲ و 


(الفاتحه گو). ۲۵ و در آعر آنچه شمول امور مرده از فرش انداز و (ظرفی )*؟ و 


۰ مأمور حمل و نقل جزوات قرآن و رحل «وسيلة زير قرآن که از تخته‌ای از هم شکافته 
درست شده برای قرار دادن قرآن در آن جهت قرائت بکار میرفت و جون از هم گشوده شده 
روی زمیین قرار میگرفت دهانش مانند کتاب از هم یاز میگردید» در ساخت وسازهای 
ساده و مشیک و منبت و مذهپ». 

۱ افرادی که پیشاپیش تابوت اموات حرکت کرده حنازه را محوقف ساخته بالای جهار یایه 
رفته کلمات زیر را با صدای بلند ادا میکردند: اللاه خدای کريم, صمد وحی و 
واحب التعظیم» ات تفر کت است خدای ابراهیم» و در پی آن بمناسیت سن و سال میت 
جملاتی هم ذکر مصیبت میکردند؛ از وقت بروی چهار پایه رفتن او تا آنحر جتازه هم باید 
بر سر دست تابوت کتان بلند شده باشد. 

۲ کسی که حمل چهار پا ایشان مینمود. 

۳ کسی که در تمام مجالس ختم و عزا کفش‌های واردین را گرفته جا داده, نگهداری 
کرده, هنگام خروج جلوپایشان جفت عینمود. بعضی باین کقش جفت کن‌ها هم پولی 
انعام میدادند . 

6 در میان مجالس عزا محمولاً یکنفر با پیاله‌ای قهوه و گلاب‌پاشی راه میرفت و بکف دست 
هر تازه‌وارد یک قاشق چایخوری قهوه ريخته که او باید با خوردن آن کام خویش را در 
مرگ درگذشته تلخ بکند و اندکی گلاب بکف دست دیگرش میریخت که باید بسر و رو 
مالیده دماع رو میت را معطر بکند. 

۵ کسی که در وسط محلس ختم قدم میزد و با ورود هر تازه‌وارد جزوه‌ای از قران پدستش 
داده, با صدای بلتد فریاد میکشید (الفاتحه) که حاضرین باید ادای فاتحه بکنند؛ این جزو 
قرآن پاره‌ای از اجزاء ۱۱۶ گانه بود که محموعاً تشکیل یک قرآن کامل یعتی سی جزو آنرا 
میداد و جون هرکس یکی از آنها را که جند ورق بیش نبود فرائت مینمود چنان بود که 
جهت مرده یک قرآن تمام ختم شده باشد؛ روی این حساب الفاتحه گو چون جزوی خوانده -- 


۴۳۰ طهران ندیم 


(طبق کش)۲۲ و (قاب وقدحی)* و (طاقشال انداز*؟ و (محلس آرا) * و 
(سیاهی‌کوب) "* و (حراغحی) "۵ و (ابی)" و (آیدستی)۵۳ و (سفره‌اندان)** و 


شله‌برمی‌گروید آترا کرشست سنا از بقییه فان میداد کبا تخوانده‌ها بخلوط نکعهه بغتاب 
ختم قرآن خراب نشده باشد. 

<. کسی که ظروف اینگونه مجالس را اجاره میداد. 

۷ آتکس که ظروف را حمل و نقل میداد. 

۸ قاب و قدح شامل دو گلدان بزرگ از چیتی‌های مرغی اصل ویک قدح بزرگ از نوع آنها 
بود که پس از گشودت طاقشالی در وسط مجلس روی آن قرار میگرفت باینگوند که قدح در 
وسط و دو گلدان دو طرفش نهاده میشد و با وجود نود صورت عزا بمجلس میداد» بر این 
طرز فکر که مرده گل به قبرش ببارد و از آب کوثر سیراب بشود» ولی هرگر در این قدح و 
گلدان‌ها آب و گلی قرار نمیگرفت. 

٩‏ طاقشال اگرچه جزء قاب و قدح بود ولی طاقشال مجلس ختم را متبرک و روح مرده را 
شاد میتمود که مخصوص عماری‌های دسته‌های عزادار حسینی و یا از طاقتالهای (علامت) 
«علم دسته» باشد و آنها هم در اختیار دسته گردان‌ها یا علامت کش ها بود که یاید خحود 
آورده خود بیرند و بایتش هم چیزی دریافت بکنند؛ یکی از تجهیزات علامت‌ها طاقشالهای 
حعددی بود که بر اققی صلیب آنها آویخته ميشد, که آنها هم از طرف بزرگات و 
دایرکنند گان حسینیه‌ها بخلعت گرفته شده بود. 

۰ ناظم و کسی از داش مشدی‌ها و لوطی باشی‌های محل که تمشیت مجلس را بعهده گرفته 
هرکس را بجاتی درحور تعارف مینمود. 

۵۱ آنها که مساجد و محل‌های ختم را کتیبه‌های سیاه کشیده جرژ و ستون‌ها و سردر و 
پایه های دو طرف در ورودی آنرا سیاهپوش میکردند. 

۲ چراغ کرای‌بده و شاگردانش که مأمور روشدائی مجلس و مراقبت چراغها ميشدند» مقدم بر 
همه چراغی بود که باید جلو در ورودی بعلامت بفرمائید و دعوت فاتحه خوافان روتن بشود. 

۳ شامل سقا که با مشک آب مورد احتیاج مجلس را تأمین میتمود و دوم کس يا کسانی 
که ابخوری آب خوردن میان مجلسیان میگرداندند؛ آبخوری ظرفی سطل مانند بود با 
دهانه ای بازتر و شکمی آندک باریکتر و دسته‌ای یکمر که بین یک و نیم تا دوسطل آب سب 


روابط عمومی تهرائی‌ها ۳۳ 
- سس مر 
(ختم برچین)"* و (دم‌دستی سس سر پائی)"* و (اشپز)** و مانند ان گردیده, 


میگرفت و همه از آن با دست بدست دادن آب میخوردند و جوت خالی میشد (آسی) آنرا 
دومرنبه پر مینمود, 

4 کسی که در شروع و خاتم؛ غذا میان حاضران آب دست که شامل آفتابه لگنی مسی, یا 
برنجی, یا ورشوء یا نقره و طلا بود میگرداند» باین طریق که لگن را جلوشخص خواهان 
نهاده از افتابة آن آب بدستش میریخت و در خاتمه حوله یا للگی که از جلو کمر آویخته 
بید برای خشک کردن دست دهان تعارفش میکرد؛ لگن آن جیزی مانند کلاه شاپوبا 
لبه ای پهن و زینت شده با بالاآمدگی اندک لب و کنگره دادن دور آن و گاهی قلمکاری 
شده که در مشبکی روی آبگیر آن قرار سیگرفت و آفتابه اش مانند گلاب‌پاش در گردنی 
دراز و دسته‌ای از بالای گردن تا زير شکم و لوله‌ای بلند لب بجلو برگشته و دری گنبدی 
شکل لولائی که بر دهانه آن قرار گرفته مانع ریختن آب آفتابه هنگام دولا کردن میگردید. 

۵ متخصص ترتیب دادن سضره که برای هر چند و چندین تفر به چه طول و عرض سفره 
بیندازد و اسباب سفره را از بشقاب پیش‌دستی و ظروف پنیر و سبزی و مخلفات چگونه قرار 
دادم آغدیه را در سفره به جه صورت حاسازی نماید, که همه را بهمه جیز دسترسی بوده 
باشد, که خحود این شامل دستیارانی نیز میگردید که ظروف و غذاها را از آشپزخانه دست 
بدست داده سر سفره بیاورند و در خاتمه صحیحاً و سالماً بجای اول با زگردانند. 

۵7 کسی که از روضه منبر و مکان بعد راء چتانچه براي میت در جا یا حاهای دیگر هم ختم 
گذارده میشد حار زده مردم را بمحل بعد دعوت مینمود و جنانجه در همین محلس خاتمه 
مییذیرفت از حاضران اظهار امتدان نموده اجر خیرشان را از محمد و آل محمد میطلبید. 

۷ فرماتيرانة آماده بخدمت در گوشه و کنار مجلس که برای حاضران قلیان و چای و آب و 
ماد آن یر کرذمز ین مخلس و اببار ای اخ اه بزفت و آمذشگ فلز 

۸ پزنده غذا همراه شاگرد آشپز و زیر دیگ روشن کن که بمناسبت مقدار غذا جمعیتشان از 
سه چهار نفر به پانزده, بیست نفر و زیادتر متفیر میگردید؛ این آشپزها علاوه بر اجرت و 
خورد و خوراک آیگردانی هم داشتند که در آن غذا برای خود کشیده هنگام رقتن میبردند, 
آبگردانی که مطابق غذای بست نفر در آن از بهترین چیزها از گوشت و مرغ و روفن و 
زعفران جا داده شده, رویش جهت لاپوشانی مقداری برنج ميپاشیدند. اين آبگردانها متعلق 


بخود آشپزها بود و با ظروف ظرف کرایه‌بده نمیآمد. 


۳۳۲ طهران قدیم 


عمامه‌پسرها و فینه‌ای‌ها و عرقچین, عبائی‌ها و شال سبزدار هم داحل آن 
ميشدند, چه هیچ مرده و مجلس ختمی نمیشد داير شده اين جماعات در آن 


دخالت نداشته باشند. 


مرده خورها 

اگرچه افراد ذ کر شده اکثر از طبقهٌ مرده خور بحساب میآمدند, ولی مرده‌خورهای 
واقعی حرفه‌ای آنها بودند که کلاً امرشان از این طریق میگذشت و برای کار 
خحود حساب و کتاب و دفتر و یادداشت داشتند؛ باين صورت که حون کسی در 
جائی درمیگذشت فوراً تاریخ آنرا در محفظة سینه نگاه داشته یا در دفتری 
یادداشت میکردند. پس وقتی که یکی در دوشب فلات روز مرده بود فلان روز 
سوم و فلال روز شب هفت و فلان شب شب جله و فلان شب شب سالش میشد 
که بدون اشتباه و دردسر و از این و آن پرسیدن واقف شده سر سفره اش حاضر 
شده بردنی‌هایش را هم همراه میبردند, و باین طریق از آنجا که در هر محل 
لااقل در هر روز یکی فوت مینمودء اینا همه روز و هفته و ماه و سال را حوان 
یفمائی داشتند که از آن متمتع میشدند و روزهای دی سه مجلسه را هم مازاد 
آنرا پفروش میرساندند. قاریان و مداحان و نوحه خوان‌ها هم دستة دوم این گروه 
را تشکیل میدادند که حساب مرد گان را بهمین طریق نگاه میداشتند. باید توجه 
داشت که جلوگیری این جماعت در ورود باین مجالس غیر ممکن میآمد, چه 
اگر انداک جلوگیری و سختگیری‌ای در خواسته هایشان بعمل میآمد با بی‌آبروثی 
همه مجلس را برهم زده مرده و صاحب مرده را صورت لکه حیض میکردند. 
نذری‌های گوشت گوسفند قربانی عید قربان‌های حاجی‌های قربانی بکن و 
حلوا, شله‌زردهای سالانهٌ همه ساله بده‌ها و مانند آن نیز در محفوظات و 
دفاترشان بود که از دستشان در نرفته باشد, و به همجنین آنجه را که از هر جا 


میتوانستند نقدی و حنسی وشکمی بدست اورند. 


روابط عمومی تهرانی‌ها ووی 


و اقا برگزاری مجلس ختم 

هرگر در مجالس ختم جر طهارت و تقوا و زهد و ورع ویاکی دست و چشم و 
دامن متوفی بمیان نمیآمد, اگرچه در گذشته از پلیدترین افراد و فاسق‌ترین آحاد 
اجتماع شناخته شده بود و کافی بود صاحب مرده مبلفی زیادتر از احرت 
پرداخت کند, تا جنان مرده‌ای بر روی منبر شسته تحویل بدهد که صاحب 
مردگان خود بها کی زگی مرده‌شان شک بکنند و در این جهت که گهگاه چه 
شیرینن کاری‌ها و مسخرگی‌ها همم که پیش میآمد, مثلاً از سبب فاآشنائی 
روضه‌خوان با مرده که هرگز کسی متوفی را در مسجد و پای منبر و مانند آن 
ندیده بود میگفت: خدایش بیامرزد که اين مرحوم همیشه در صف مقدم نمازهای 
مسجد قرار میگرفت و دائم الشمری را که غالب شبها آشنایبان و رهگذران از 
میخانه بر دوشش کشیده بخانه رسانیده, یا از میان گل و لای نهرها و جوی‌های 
و ۱۳ 
ترک نشده نماز عشا را بنماز صبح میرسانید, و خبیث کنس ناخن خشکی را که 
از تثامت و بخل آب از دستش نمیچکید بگوید؛ دستگیر ضعفاء حاجت‌روای 
حاختمشدان» کسی که لقمه‌ای از گلو فرو نمیداد تا از آن مسکین و درمانده‌ای 
را احیا و اطعام ننماید و الی آخر و در محلس ختمی که کسی حهت مادر خود 
رد آذه یوق و انب نکاریده نیز حضور داشت, آخوند بدون دانستن جنسیت او 
که وبا مین یت بت فادن ماب ی کیده اشت کته سیدایش غرشی 
رحمات خود فرماید که حه اهل دل و اهل حالی بود و جه شبها را که خود این 
بنده با ایشان بصیح رسانیدم و از این قبیل و صاحب مرده را غرق عرق خجالت و 
مجلسیان را دچار بهم نگریستن و تعجب و پوزخند و لودگی و مسخرگی گرداند! 


دبا له هرده خورها 
دیگر ترتیب دهندگان دستهلاهای عزا و تشکیل دهند گان عزاخانه‌ها و حسینیه ها 


بویا طهران قدیم 


ار لشوش و اوباش محلات و نوجه هایشان که از جیب اغنیا و کسبه و دست 
بدهن پرس ها پیشقدم اینگونه امور بوده علاوه بر احیای شکم خود و خانواده‌شان 
از سرآمد آن گذران سرتاسر سال خویش را هم تأمین میکردند. لشوش و منبری 
دو گروه انفکاک‌ناپذیر از هم را تشکیل میدادند که هریک حفاظت و پشتیبانی 
دستة دیگر میکردند» چه اگر اوباش محلات که باید با زور و رو از مردم طلب 
خحرج دسته‌ها و حسینیه‌ها کتند نبودند» کار منبر جهت دستة دوم بوحود نمیآمد و 
چنانچه دستٌ ملا و مداح و منبری نبود چیی نصیب اوباش و پیکاره‌ها 
نمیگردید. پس در هر جا بساطی از عیش وعزا بر پا میشد اول داش مشدی‌ها و 
یکه‌بزن‌ها و بیکاره‌های محل بودند که سر و کله شان در آنجا پیدا میشد و پس از 
آنها گردانند ان آن محالس که اول آنها را طبقات گفته شده‌ی در بالا و 
آخرشان را (کاسه بادیه‌ای) ها** و (مقت خوددان)ها "* دربر میگرفت. 


سربارها 
[۶- سربار شامل کسانی میشد که پول زحمت نکشیده ناسیک أفرقة و امر معاش 
حز از طریق فعالیت سودمند و مشاغل عام المنفعه و کارهای مفید میکردند. این 


٩‏ در هر حسینیه يا هیئت سیه‌زنی و امثال آن» یا جشن و عروسی‌ای که خرجی هقرر شده 
دیگ‌های پلو به سر بار میرفت, اگر یک‌سوم آنرا اهل دسته و هیثت و سینه‌زت و مهماتان 
جشن و عروسی میخوردند. دو قسمت آنرا لئوش و بیکاره‌ها و عریده کش ها و ولگردهای 
محل میبردند, که البته نه با درخواست و فروتبی, بلکه با گردن کلفتی و پرروثی که خود 
به آشپزخانه ریخته با ظرف‌های بزرگی که با حود میاوردند آشپزخانه را حالی میکردند و در 
آعر کار هم کاسه بادیه های نوجه ها و خانواده‌هایشان بود که پشت در خانه آمده با دشنام 
و فضیحت طلب میکردند. 

۰ روتسندان و دست به دهان برس‌هائی که عادت به مفت‌خوری را سرلوحه ژندگی ود 
داشته اینگونه مجالس و گرفتن و بردن غذای آنرا مفت خود میدانستند. 


روابط عمومی تهرانی‌ها ۳۵ 


گروه نه تنها اقلیت, بلکه اکثریت جمعیت را تشکیل میدادند و بطوری که در 
آنزمان آمارگران خارجی احصائیه گرفته بودند, بطور متوسط هر یکنفر مرد بالغ 
حورکش جهارده نفر مفت خور میگردید که این شامل اهل و عیال و متعلقات, از 
پدر ازکار افتاده و مادر پیر و برادر خواهر تابالغ و دختر مطلقه و حویش و اقربای 
مستمند میشد و هنوز بدیگر گروه نیرداخته بود, در حالیکه اگر بمحاسبةٌ کامل و 
دقیق آن میپرداحت شاید بیش از صد سی‌ی مردم مملکت را تشکیل میداد که 
اند کی بمعرفی آتان میپردازیم: 

مقدمتاً باید گفت یکی از دلایل بوجود آمدن این سرباران یا مفتخوران اول 
اعتقادات مذهبی مردم و دیگر پیسوادی و عدم فرهنگ اجتماعی بود که ایشان را 
در هر کار و حاحتی متوسل به مذهب و منشعبات آن مینمود» و دیگر رقت قلب و 
حسن ظنَ مردم بر گدایان و متکدیان و دیگر ترس و عادت بترسیدن از هر قلدر و 
دولتی و لش ولات و اراذل و پرروی و بی‌آبرو که از ستمگری‌های سلاطین و 
حکام جایر »و مامورات انهاو افتفقه بازاری اوضاع و احوال مملکت از 
ملوک الطولیفی و خان خانی و ارباب رعینتی و مانند اینها سر چشمه گرفته از 
قرو پیش استمرار یافته بود. 

پس اول کسانی که از جنبة اعتقّاد مذهبی مردم استفاده کرده سربار میشدند 
آنهائی بودند که در مساجد رخته نموده منتسب مسجد میشدند مانند: پیشتماز!* و 


موذن؟* و مکبّر"* و فراش و هر کس که بنحوی به مسجد بسته شده بود. دوم 


۱ پیشوا یا برگزارکنندة نماز. 

۲ اذان گو 

۳ تکبیرگن یعنی کسی که هنگام نماز برابر امام یا پر پله‌ای از متبر مسجد ایستاده با گفتن 
کلماتی مانند: الا کبر و الحمدلللاه و سبحات‌اله و مانند آن مردم را متوجه حرکات امام و 
راهنمائی قیام و قعود بکند. ۰ 


۳۳۶ طهران قدیم 


آنهائی که از تخمةٌ پیمبر بوده یا صورتاً و بدون داشتن انتساب خود را به وی و 
خانوادة او تسبت داده سید حساب میشدند. اینان را دارائی و نداری و فقر و غناء 
مطرح نبود و چندانکه توانسته بودند با همراه کردن تکة سیاه يا سبزی که بر سر یا 
کمر ببندند مالک پنج یک درآمد و اموال مردم ميشدند و با گفتن این جمله که 
از هر پنج انگشت یکی مال سادات است «یعنی خمس» خود را از غیر سادات 
طلیکار بداتند و آثرا با زور و رو مطالبه بکنند, و اين گروه هم اندک نبوده, 
بلکه تقریباً اکثریت را تشکیل میدادند, جه هر کس از روستا و آبادی و 
شهرستانی میآمد اول خود را بلباس سیادت میآراست و همان برایش کافی بود 
که در همه حا موفتش داشته ار همان ساعت تغییر لباس نانش در روغن افتاده 
بتواند سربار دیگران بشود؛ باینصورت که اگر گدا بود حق جتش را میخواست و 
اگر دارا بود حق جذش را میخواست و اگر کاسب و تاجر و کارگر و کارفرما 
حق جدش را میخواست. در این حالت که اگر گدای عام یکشاهی درخواست 
میتمود» گدای سید یک قران میخواست و اگر کاسب چیزی را به دو برابر قیمت 
فنوکته یمد اضافه اقن زا خروشسن ناب یکره وفاطر که میگشت: | کر گران 
هم میخری چون از سید میخری برایت زیادتر خیر میکند و کارگر که کمتر از 
سایرین کار کرده زیادتر مطالبه مینمود و کارفرما که حق کارگر را کمتر داده 
میگفت بقیه‌اش را بابت خمس حساب کن برایت برکت میبکند» و عجیب‌تر 
اینکه خود مردم هم این قرار را پذیرفته ملاقات با سید و داد و ستد و حرید و 
فروش با سید اگرجه بضرر وزیانشان هم بود برایشان بمراتب از غیر سید 
پسندیده‌تر میأمد. 

پول اگربه گدا میدادند به گدای سید میدادند, اگرجه از تن وتوشه و هیکل و 
قوت گردنش را تبردار نمیزده باعتقاد اينکه حاجتشان حتماً روا خواهد شد و اگر 
رخت نوو لباس عروس و کفش و کلاه تازه و جهیزیه و اسباب عمّد و هرجه از 
اين قبیل میخواستند بخرند, حتماً باید از سید بخرند که برایشان یمن وشگون 


روابط عمومی تهرانی‌ها پ۴۳ 


هراهی داش وا کر خریا سال و معشی یا عانه‌ای بان مه رندند لول کسن 
که باید قدم در آن گذارد حتماً لازم است سید باشدء و اگر ماه نو میکردند, بعد 
از ریت هلال ماه حتماً باید بصورت سید نگاه کنند و اگر روضه میخواندند 
باید سید بخواند که وابش زیادتر میباشد و اگر شمعی در سفاخانه میخوامتند 
روشن کنند باید سید روشن کند یا متولیش سید باشد تا آتجا که اگرسق بچه را 
میخواستند بردارند حتماً باید سید یا سیده بردارد و اگر اسم گذاران داشتند حتماً 
باید اسم اورا سید گذاشته یا اول سید او را بنام گذارده شده صدا یکندء الی 
کی هنت ای کایی ر ق کر ار ارم عقوانفند یا اما هت گر 
میراب محله‌ ای سید بود اهل آن خود را خوشبخت میدانستند که آب حوض و آب 
انبارهایشان را سید میاندازد و آن آب بخوبی و خوشی کارسازشان شده از 
گلویشان پائین مرود. تنها موردی که سید و سیده نامرغوب بود شوهر سید و 
عروس سید بود و میگفتند آمد نيامد دارد و لته آن هم ته از جنبه حاصء پلکه از 
جهت آنکه میگفتند احترام شوهر سید تا آن حد واحب است که هر زنی از عهدة 
آنها برنمیاید و کمترین آن اينکه تا او احازه نداده زن نباید جلویش بنشیند و 
احترام زن سید تا آن درجه که هنگام رفتن به رختخواب او حتماً باید مرد از پائین 
پایش داحل شده از بالای رختخوایش قدم نگذارد و چون هر کس نمیتواند شرایط 
لازم احترام را درباره شوهر یا زن سید بعمل آورد برایش خوش یمن نمیگردد, 
ولی اصل مطلب پر مدعائی و از خودرضائی آنان بود که زن یا شوهر را از حان 
سیر نموده کارشان به تلخی و طلاق میکشید. 

در اینصورت معلوم بود که سید جه ارج ومقامی در نزد مردم داشت و تازه 
این سادات متعارف سحامعه بودند و باید دید سادات اسم و رسم‌دار سرشناس, از 
ملا و محتهد و امام مسجد و مانند اه چه منزلعی داشتند و این ارج و مقام چه 
احوالی برای مردم و تنبل‌ها و رموز جامعه بوحود آورده جگونه هر روزه در آثر 
نبودن سحل احوال (شناسنامه) و احصائیه و بنگاهی که تمیز سید و ناسید بدهد 


۴۳۳۸ طهران قدیم 


فوج فوج و گروه گروه باین دسته اضافه شده هر یکنفرشان سربار ده تن از مردم 
تا 

نفوذ و قدرت این جامعه تا آتجا رسیده بود که اگر مجتهدشان گمان خمسی 
نزد کسی میبرد خود روانه شده با زور آنرا طلب کرده جنانجه بکراهت طرف 
برخورد میکرد بوسیلهٌ دستیارانش که بجوب و فلکش میبست وصول مینمود و 
سیدی میتوانست وزیر و حاکمی را از وزارت و حکومت عزل بکند, جنانجه در 
ماجرای (سیدقندی)؟* که تاحر قند بود و عین الدوله حا کم تهران در اثر 
گرانفروشی او را به جوب بست باعث عزل وی و قیام مشروطیت گردید که مردم 
سر بشورش و طغیان برآورده عدالت خحانه طلبیدند, و در این نمونه وای بحال 
کسی بود که ناعودا گاه دست بسوی سیدی بلند بکند اگر چه بی‌سروپاترین 
آحاد بحساب میاآمد که در اندک زمانی بدست مردم قطعه قطعه میشد و 
نمونه‌هايش بعلانیه مشهود میگردید. بهمین حالت دیگر متظاهران بسیادت که با 
زور و رو هرچه را که میخواستند از مردم وصول میکردند, تا آنجا که نواییس 
اهالی در معرض تعدی و تجاوز آنان قرار میگرفت. 

درباره مس و حق سادات جالب ایتحاست که سوای معدودی که سر از 


ادای خمس پیچیده با به لطایف الحیل از پردانعت آن سرباز زده در آن تزویر 


6 وارد کننده قند از خارج که جون عین الدوله او را طلبیده سبب گران کردن قند را جویا 
میشود, سید متمسک به آیه: (الناس مسلطون به اموالهم وانفسهم) شده میگوید بتا بحکم 
خدا من مالک متاع خود بوده هرطور دلم بخواهد فروش میکنم و عين الدوله جواب میدهد 
پس من هم طبق همین یه که میگوید مردم مسلط به اموال و جان‌های حود میباشند از 
تسلطی که خداوند بمن عطا کرده حق خود میدانم که ترا بزیر چوب اندازم و فراشها را 
صدا کرده سید را دستور فلک داده بجوب میبندد؛ کاری که نه نها عزل عین الدوله» بلکه 
بلوای مشروطیت و تحصن مردم در سقارت انگلیس و صدور حکم قانون مشروطیت را از 
جانب مظفرالدینشاه و عزل محمدعلی‌شاه را در پی آورد. 


روابط عمومی تهراتی‌ها ۴۳۳۹ 


میکردند, بقیه با شعف دل و رغبت تمام نه تنها ارسال داشته, یا فرستاده, بلکه 
خود رفته دست گيرنده را هم بوسیده آثرا تا دینار آخر و بحساب دقیق تقدیم 
میکردند و قبض آنرا دریافت داشته وصیت میکردند آن قبوض را در مردن لای 
کفتشان بگذارند! در حالیکه همین افراد وقتی پای پرداخت مالیات دولت به 
پیش مآمد تا میتوانستند از زیر بار آن شانه خالی نموده اگرجه با توسل به 
توصیه و رشوه و دیگر امور نامشروع بود از آن فرار میکردند» اینک با پرداعت 
مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم دولتی که جهت انتظامات و رفع حوانج مملکتی 
بکار میرفت و میبایست ادا کنند دادن خمس و منظمات آن بنامهای زکات و رد 
مظالم۵* به مشتی بیکاره که جز انباشتن شکم سیر ناشدنی آفان و حوض گذرانی 
وبر روی هم نهادنشان بهیچ کار دیگر نمیآمد جه صیغه ای بود مسسله ایست که 
همنان لاینحل مانده بود. 


امامزاده ها 

بعد از اینها امامزاده‌ها و تشکیلات آنها بود که بیش از چهارصد از آنها در تهران 
شداخته شده بود و در هر شهر و ده و روستا و قریه وحاده و گذار و بلندی‌ای نبود 
که گنبد یکی از اين امامزاده‌ها سر بلند نکرده باشد و بیکاره‌ها و مفتخورهائی 
که در آنها بنام متولی و زیارت‌نامه‌خوان و شمع‌دار و قاری و فراش و کفش‌دار و 
غیره و غیره مشغول لخت کردن مردم نبوده باشند و اینان نه تنها به یک گروه یا 
چند نفر ختم ميشدند» بلکه هر یک از این اما کن را تا سه دسته بطور کشیک از 
طرف خودشان معلوم شده بودند که مانند کارگران کارخانجات شش ساعت و 


۵ پرداخت میلغی به اهل ردا که با آن تمام حرائم دزدی‌ها و خیانت‌ها و شرارت‌ها و تجاوژ 
به حقوق و نوامیس مردم پاک شده دهنده مانند طقل از مادر متولد شده پااک و طاهر 


میگردید! 


۳۴۰ طهران قدیم 


هشت ساعت یک مرتبه تعویض میشدند و یا زیادتر از این که نفراتشان بطول 
هفته پست حیب پرکتی را در احتیار گرفته هر بیست و حهار ساعت یک دسته از 
ایشان به سر و کیسه کردن مردم میپرداعتند. 

قابل توجه است که در حود مکه که موطن پیغمبر اسلام (ص) و مدینه که 
محل استقرار حکومتش بود, همه عیالات خود غیر از جناب خدیجه را در آنجا 
اختیار نمود حز جند تن از اين امامزاده‌ها «ان هم آمام نه امامزاده» دیده 
نمیشود, آن نیز بدون تشکیلات و تشریفات و بیا و برو و این مملکت را که جند 
هزار فرسخ از انحا فاصله است تا هفتادهزار و زیادتر امامزاده جمع شده است! 
همچتین وحود سید و عمامه سبز و سیاه که که در آنجاها یسنی مقر و موطن 
ایشان یکنفر بچشم نخورده در اینجا از سر و کول هم بالا میروند! اين امامزاده‌ها 
بهنعاطر ستم حکام بر پا شده و ملحاً و پناهگاهی بود که مردم حل مشکلات و 
گرفتاری‌های خود را از آنها بخواهند و همین هجوم مردم بانها هم بود که شیادان 
را در محدودةٌ آنها گرد آورده هریکشان را وادار مینمود تا به نامی به جیب کنی 
بپردازند: از جمله شمع فروش که لدالورود جلو زوار دویده عرضهة شمع بکند» و 
شمم روشن کن که نیاز گرفته شمع را روشن نموده و با دور شدن نیازمند آنها را 
خاموش کرده در ظرف مخصوص انداخته در فراغت سر آنها را پاک کرده 
دومرتبه با دست ایادی خود یعنی همان شمع فروش ها تجدید فروش نماید. دیگر 
زبارت نامه وان که برایش بولی گرفته زیارت بخواند و درخواست پرداعت تذور 
اگثر جیزی بگردن دارد کرده بهر صورت مبلغی از او دریافت نماید. بعد از آن 
روضه‌خوان که نذرهای روضه‌های نذر کرده‌اش را بخواند» و یس از او قفل‌دار 
که چیزی گرفته اجازهة بوسیدن قفل ضریح بدهد تا قفل و گره از بستگی‌هایش 
بکشاید. 

پس از آن متولی که مرتب بگرد صریح گردیده (نذر یادت نرهء نذری یادت 
نره) کرده زیارت کنند گان را وادار به انداختن پولی بضریح نماید, و دیگر 


روابط عمومی تهراتی‌ها ۴۴۰۱ 


سبزفروش که باریکه پارچهٌ سبزی به نیت شفای مریض در ازای دریافت مبلفی 
تحویل نماید. این پارچة سبزی بود که خحریداران بگردن و مچ دست مریض 
بسته علاج و شفای او را منتظر میماندند. اگرچه خود این پارچة سبز را هم یکی 
دیگر که نذر کرده بود آورده بود, پارجه‌ای که توپ توپش در دکان بزازی روی 
هم دسته بود و زکام صاحب دکان را بهبود نمیبخشید! ویس از او گردفروش که 
خاک حاروی حرم را مثقال مشقال در کاغذ ریخته بفروشد و پول زیاد 
بده هایشان ر! که گرد روی ضریح و داخل مرقد را بانها بسپارد. و خاک‌ها را 
که با آب مخلوط نموده بمریض بخورانند؛ خاک و کثافاتی که از زمین و ته 
کنش و پای واردان گرد آمده جارو شده, به سر و روی ضریح نشته بود» و بعد 
از آن پفجه بسته‌ها و شیرخواره‌هائی را که مشولیان و خدام با دریافت نیاز جهت 
تیمّن و تبرک به بالاهای ضریح و در و پیکر آن بمالند, الی آحر که از هر چیز 
امام‌زاده از دانةٌ کبوتر و آپ و نذر سقاخانه وخاک ته کفشداری که (خاک 
کف پای زوار) میباشد, تا شمع سوخته وتکه نبات و حب قندی که جهت 
روای حاجات فروخته پول دریافت بکنند. 

پس از آن نوبت به کفشداری میرسید که اول حق کفشداری را مطالبه نموده 
و سیس طلب نذر و حاحت کرده خدمت و کار و نفس ود را که پست‌ترین 
خدمات آقا یا خحانم «امامزاده» را پذیرفته است مویرترین امر حاجت روائی 
خوانده جیب کنی نماید: و در بیرون آمدن از کفش‌داری هجوم گدایان گونا گون 
از کر و کور وشل وجلاق وزعم وزیل وپف کرد باد آورده و دیگر و 
دیگرگونه از این افراد باشند که با سماحت و ابرام تمام طلب و دریافت بکنند, 
اگرچه این جماعت هنگام ور ود هم آیندگاث را بی‌نصیب نگذاشته بودند. 

دیگر معرکه گیرها که در هر گوشه و کنار با یاد گرفتن جند داستان و جند 
حشنمه: کار از برقه گرداتی ** و داسخان‌سرانن ۶۷ ومسله کوتی ۴۸ و دشافر رف 8٩‏ 
و حفه‌بازی ۷ و چشم بندی۲ فا رواب ۲ ومارکتش ‏ رتبتکن: | اعد 


نقف طهران قدیم 


۳ ۳ ۳ ۳ ‌ و ک ِ ۳ 
خروس ۷۳ و حرس رقصانی ۲۵ 0 و زنحیر پاره کل ی ۲۷ و عیره و عیره 
معرکه گرفته جیب کنی میکردند, و دیگر تعزیه عوانهای دوره گرد که در هر 


م 55. نقاشی‌های روی پوست يا پارچة ضخیم از وقایع کربلا و شمشیر زدن حضرت عباس و 
مانتد آن بانداژه‌های ۲, ۳ متر که رویش پرده کشیده بدیوار مبآویختند و پرده گردان هر 
چند دتیقه یکبار فسمتی از پوشش آنرا کنار زده با چوبی که در دست داشت وقایم روی 
پرده را تشریح کرده پول میگرفت و جالبترینش تعریف زور و بازوی حضرت عباس بود که 
با شمشیر حریف در پرده را بالای اسب بدو نیم کرده بود. 

۷ معرکه‌هائی که تنها با ذ کر داستانهای مذهبی و شجاعت‌های ائمه شروع و ختم میگردید 
و سرمایه این معرکه دهان گرم گوینده بود در این ضرب‌المثل که (به درویشه گفتند در 
دکانت را بندء دستش را گذاشت دم دهنش). 

۸. معرکه‌هائی که با پبان مسائل دینی از قبیل جتابت و حیض و طهارت و مانند آن صورت 
ف: 

٩‏ کسانی که دسته دعاهائی جاپ کرده با مرکب و اکلیل بر روی کاغذ زرورق در دست 
گرفته شرح فواید ان کرده بقیمت‌های کافی میفروعتند؛ یکی از خواص این دعاها آن بود 
که هر بی پول و بیکاری آنرا همراه حود کتد آفتاب روز بغروب نمیرسد که کاری در حد 
سلطنت بدستش رسیده از مال دنیا مستفنی میشودا! و ار حهت حفظ بدن که تا حدی آن 
دعا مور میباشد که اگر آنرا بگردن گوسفند ببشدند کارد بر او کارگر نمیشود: که میتوانند 
رفته امتحان بکنند! 

۰ معرکه‌هاثی که سفره‌ای روی زمیین گسترده مقداری اسیاب حفه بازی مانند (شامورتی ) 
که چیزی بطری مانند از جنس حلبی يا مفرغ با منفذ و تهی سوراخدار بود که در آن آب 
ريخته دست خود را بر منفذ ته آت قرار داده وارونه مبکردند و با گفتن (شامورتی آب یده) 
انگشت خود را از سوراخ آن کنار رده آب از سر آب‌پاش مانند آن میریخت و قنددان‌هائی 
برتحی با تعذادی گلولة مومی باندازه نخود که آنها را زیر فنجات‌ها کم و زیاد میکردند و تا 
درجدٌ جهالت مردم معلوم شود میتوان از همان عمل شامورتی پی به آن برد که هنوز 
فمورشان بان نزمه نیو کذ حون رفن که مضراتی تک داشته باه و آنوا سرازیر کند 


آب از آن حارج تمیشود مگر سوراخ و متفذی در ته یا قسمت دیگرش داشته باشد! 


روابط عمومی تهرانی‌ها وروی 


کوچه پس کوچه و قهوه‌خانه و حوالی امامزاده‌ها تعزیه میخواندند و 
ستقاخانه‌دارها ۷۸ و عنبر معجزه کن ها" و (پنجه گردان) ها ۸ و آب‌دهن فروش ها 
که آپ دهانشان شفای بیمار میداد. در این ضرب المثل که (به درویته گفتند 
شوه کا تست را یت رو وا گذاشت دم دهنش) همحنین فال بین‌های 


.- ۷۱. کارهای شگشت انگین ماد دستمال را در کلاه بصورت کبوتر درآوردن و ساعت یگی را 
در جیب کس دیگر نهادن و سر بریدن و پنبه در دهان نهادت و نخ از دهان بیرون کشیدت 
و 

۳ معرکه‌ای که در آن تعبیرات خواب‌های عحیب مانند آنکه: اک کی در حواب بیند 
آلكش باندازهٌ درحت شدهء يا با مادر حود جماع میکند چه تعییر دارد. 

۳ مارهای بزرگ را از جمه با دست بیرون آوردن و دور گردن انداختن و مار را با موش 
۱ 

۷۶ خروس‌ها را جنگ انداختن و پول گرفتن. 

۵ جوب بدست خرس دادن و او را سر پا راه بردن و رقصاندن. 

۷5 از جمعیت اطراف معرکه برای کشتی گرفتن حریف طلبیدت و ايشان را ملوب کردنء که 
همه از همدستان شود معرکه گیر بودند. 

۷ زنجیرهای کلفت را با مقدماتی که قبلاً فراهم کرده آنرا به دور کمر پیچیدن و یا علی یا 
علی کردت و پس از پول گرفتن آنرا با قوت از هم گسستن که یکی دو بند آن زنجیر از 
سرب درست شده بود و هبچنین محمعةٌ مسی را از وسط دریدن و ماتتد آن. 

۷۸ اما کتی را خود خواب‌نما کرده بتای سقاخانه نهاده جهت آن پول گرفته اگر با روتق 
درمیآهد آنرا پپایات برده خود متولی شده به جمم نذور میپرداختند وگرنه پس از کیسه‌بری از 
این و آن, آن مکان را رها کرده آن خواب را برای حای دیگر میدیدند. 

٩‏ منبر و جای شمعی حسینیه‌ای را خواب معحزه دیده ناشناسی را که از آن چشم کور خود 
یا پای چلاق خود را شفا گرفته بود بنمایش گذاشته رت و لیاس او را تکه تکه بمردم 
فروخته پول میگرفتند. 

۸۰ در جام برنجی که در وسط آن پنجه دستی تعبیه شده بود آب ریخته باسم دست حضرت 


عباس و تیت شفاً خورانده پول میگرفتند, این نیز پنجه هائی بود که خواب‌نما شده بود . 


وی طهران قدیم 


کوجه گرد۱" و کولی‌های کف‌بین ۸۲ و سرطاس نشان‌ها "۸ و دعانویس ها و 

تال شا تفس کاب را ها وف کیره وه تین ها و کیمیا کوها و 
0 ‌‌ ۰ ۰ عم ۳ 

درویش ها ۸۸ و و۸۱ و (حق‌زد) هب 3 و (مرده گردان) ها۱٩‏ و 


۱ مردمی که دور کوجه‌ها راه افتاده فریاد فال‌پین طالع بین: برآورده؛ با ورود بخانه‌ها ژن‌ها 
را گول زده پول و طلاهای آنات را گرفته میگریختند. 

۲ زن‌های کولی‌ای که هم سبد میفروختند و اسیاب بزک و (مهره مار) و (.. کفتار) جهت 
سفیدبختی داده, هم با کف دست فال‌خواهان دیدن آنها را اغفال میکردندء که ایان نیز 
حیب بری‌های کلان میکردند, 

۳ زنها را تا جتشان را بگیرند و سحرشان را باطل کنند سرطاسی تا نیمه آب کرده تشانیده 
خود در مقابلش قرار گرفته جادری روی دست و پای خود و خواهان انداعته از جیرحیرک 
ته کفش خود در پائین صدا «که یعنی صدای جن است» درآورده رود باد کرده‌ای را 
بپایش زده او را وحشت‌زده ساحته در آن حال پول و طلا هرجه داشت را ببه اسم ذکات 
که اگر ندهد حان هردوشان در خطر است میگرفتند. 

4 از روی عدد اسم و اسم مادر طرف که طبق اعداد حروف ابحد ۸۱۲ ۱۲ طرح میکردند 
عدد برج طالم فال‌خواه را برآورده از روی کتاب فال که دوازده فال طبق بروج 
دوازده گانه برای زنها و بهمین تعداد برای مردها داشت احوالش را خوانده طبق حالتی که 
شنونده حساسیت نشان میداد و او بفراست درمییافت نقطة ضعفش را از امور ازدواج و فرزند 
و دشمن و بیماری بدست آورده تشویقش یگرفتن دعای صربوط بآن تموده دستور و دعا 
میدادند . 

۵ معالجه کنند گان مصروعین و جن‌زده‌ها و غشی‌ها و جاره کنندگان خانه‌های جتي که 
جنیان در آن سنگ و کلوخ و آتش و مانتد آن ميانداختند. در چارٌ عام این قاعده که پس 
از خواندن اوراد و حاضر نمودن جن که کسی چیزی از آن نمیدید جن را در شیشه کرده 
درش را بسته با موم مهر میکردند. 

٩‏ پولی گرفته برای رقم مشکل و بیکاری و فروبستگی بخت دخترات بقول خودشان برایشان 
سفره انداخته جله بنشیتند. 


۷ افال کنندگان اغنیا و ثروتمندان که کیمیاگری یعنی طلاساژی یادشان بدهند. 


روابط عمومی تهرانی‌ها زق 


(غش کن) ها ۳" و (فتوا گردان) ها۳؟ و (نستخه گردان) ها؟" و (خواب‌ین) ها۵؟ و 
(سفره اندازها)** و (بداهه گو)ها"" و (غیب گو)ها"" و (نظر کرده‌شده) ها" و 


۸۸ ریش و پشم رها کردگانی که با کلاه درویشی وبوق و متتشا و کشکول و شال و ردای 
درویشی در کوجه و بازار به پرسه درآمده مدح علی میخواندند. 

٩‏ ژولیده سر و ریش‌ها و سر وپا پرهنگانی همراه جوب گره‌دار بر دوش که با صدای مهیب 
جلوی این و آن سبز شده (هن حق) کشیده یا کلماتی من‌درآوردی مانند: «اول ماس پنبه, 
آخر ماس پنبه, یادت باشه به پنبه, یا مرد غرییم و زیتبه» بزبان میآوردند. 

۰ دراویش یا گدایان درویش تمای مبرمی که طلب حاجت از اغنیا میکردند و چون نائل 
نمیشدند در حانه‌هایشان نشسته کاه‌دود راه انداخحه حق میزدند» باین صورت که حق 
خانمانش را بباد بده. حق نابودش کن. حق دودمانش را برانداز, 

۱ اشوش و بیکاره‌هائی که مردة بی‌صاحبی یافته» آنرا کنار خیابان بنام برادر و پدر معرفی 
کرده حبهت کفن و دفنش از مردم بول می‌گرفتند, و جون کارشان در یک کوچه و عبر 
یکساد میانجامید مرده را به محل دیگر حمل میدادند؛ تا باد کرده بو میگرفت و عاقبت هم 
او را بهمان حال در حائی رها میکردند. 

۲ مصنوعاً غش و ضعف کرده بزمین افتاده دست و پا زده, خود را کچ و کوله کرده کف از 
دهن بیرونٌ دادهء مردم رویشان پول مر یختند. 

۳ گدایانی که نوشته‌ای باسم و امضای حعلی آخوند و ملائی بدست گرفته از مردم که در 
آن کاغذ او را واجب الرعایه معرفی کرده فتوا داده بود استرحام نموده پول میگرفتند. 

6 شیادانی که نسخه حکیم جلواین و آن که زن و بچه مریض دارند گرفته کلاشی 
می‌کردند, 

۵ افرادی که جهت مشکل گشائی مردم چیزی گرفته به اسمی که با ذکر و دعائی که با آن 
میتوانند خواب راهنما پپیتند گذران میکردند. 

57 هرکس را هر حاجت که داشت بتناسب حاجتش و با ارتباط به امام حاحت‌روا پولی 
گرکه اشبا برانشن سفزه مایداخسیدم بانگیند که برای شفای بیمار سفرة امام زین العاپدین 
بیمار و برای مسافر که در غربت مانده بود سفر؛ٌ اسام رضای غریب و برای اولاد سنره 
حضرت علی اصفر و برای حاجات متعدد سضره باب الحوائج یعنی موسی بن جمفر معلوم 


میکردند, 


۴۶ طهران قدیم 
(نب‌بس) ها "۱ و (حاجت روائی) ها۱۳۱ و (انگشتر آب‌زن) ها۱۲ و تف به 


+ ۹۷. متشاعران درویش نمائی همراه کشکول که حلو هر دکان و برابر هرکس به تناسب شفل و 
سن و صورت ظاهرش دوبیتی ای در وزن دوبیتی‌های باباطاهر میگفتند» باینصورت که مثلا 
اک فار تمعونود میگفتند: تو که در دست خود یک تيشه داری- یقین دارم بسر 
انديشه داری, دعا گوی توام هر روژ و هر شب که از نوح پیمپر پیشه داری. و مثلا اگر 
جوان دستمال بگردتی را میدید میگفت: ببستی ای که بر گودن تو دسمال- زیارت میروی 
حتماً تو اسال. بده چیزی باین درویش مولا که روی غم نبینی هیچ احوال. 

۸ تیرنگ‌بازانی که کوری را تعلیم داده نام و نشان میگذاشتند که مثلاً در معرکه اگر یک 
جوب بزمین زدم و پرسیدم من در دستم چه میباشد توبگو کلاه و اگر ذو چوب بزمین زدم و 
پرسیدم پشت سرم که میباشد بگو فلانکس پاین نام و تشان «که آن کس هم با هماث نام و 
تشان از عود ایشان بود و بمردم میگفتند هرکس هرحاجتی دارد نیازش را داده بپرسد تا 
کور جواب بدهد و یس از دریافت وجه کور سخنی شاد کننده, مثلاً حاجتی که در دل 
داری بخوبي روا خواهد شد» یا مشکلی داری بزودی بررف میشود و از اين قییل جوایش 
میداد . 

٩‏ چند تن همدست شده دستمالی بچشم کسی بسته یا عصائی زیر بخلش نهاده راهش 
انداعته اطرافش را گرفته با فریاد و فغان اورا نظر کرده شده, که کور یا شل بوده در 
حواب قلان امام را دیده که دست بر چشم یا پایش مالیده گفته خوب شدی معرفی کرده 
برایش از مردم پول میگرفتند و گهگاه دستمال را از چشمش که هنوز بروشنائی عادت 
نکرده کنار زده چشم سالمش را.نشان میدادند, یا عصایش را گرفته راهش برده دو مرتبه 
که یعنی تا عادت کند بزیر بغلش میگذاشتند. 

۰ کانی که میگفتند سیلی یا چوبشان تب را قطع میکند و پولی گرفته سبلی یا یکی دو 
ترکه به تپ‌دار میزدند. 

۰۱ سیدنماهائی که نذرشان را حاجت‌روا معرفی نموده, جیزی قبلاً تا برایشان دعا کنند 
گرفته و بقیه‌اش را پس از روای حاجت میگرفتند» که بالاخره بهر صوریت که کار طرف 
اصلاح شده بود او بکام رسیده بود. 

۲ کسانی که میگفتند انگشتری‌های اری جهت روای تمام حاجات دارند و پولی گرفته 
یکی از آنها را به آب زده میدادند, تا طرف خورده یا در خانه طرف و کجا و کجا بياشد. 


ی ۱ 
(لوطی‌باشی) ها" و (بساط بهمزن)ها۲۲ و (عربده کش)ها* ۱ و 


۳ عمامه سیاه بسته‌هائی که در قبرستان کهنه‌ها نشسته با گرفتن پولی حسابی با تف 
کرت فشک یاه قشم و هویتان را از نی اند میاه کته این مورک 
ستگ میاهی را به اسم مورد نظر تف کرده بدست خواهان میدادند تا با نیت در خلا 
اندازد! 

۶ بیبکاره‌ها و ولگردهائی که از طفولیت در میات اراذل و اوباش بسر برده با آنها بزرگ 
شده خلق و خوی دریدگی و پرروئی و بی‌حیاثی آنان گرفته, از هیچ عمل زشت و فاعلیت 
و مقعولیت و دزدی دغلی ابا نداشته وقتشان به سرباری دزدی و قماربازی و تلکه تسمه از 
این و آن ف‌گتشتم احامرن, که دست راست دولت‌ها بووه در یلوا و آحوب راه انداغت از 
بهترین دستیاران ايشان بشمار آمده روی همان تکیه گاه در آزار و اذیت مردم و تجاوز 
یمال و اموس اهالی از هیچ کار و عمل فروگزار میکردند. 

۵ لشوشی که با اند ک حرف و سخنی بطرف مقابل آویخته بزیر سیلی و مشت و نگاش 
می‌انداختند و از این جهت زهره جشمی شدید از مردم محل گرفته از این راه توقعات خود را 
روا مکردند. 

5 پر لشرش‌هائی که از دریدگی میات همگنان سرآمد شده در هر عقد و عروسی و ختم و 
عزا و امور محلی و تزاع و آشتی دخالت نموده گذران امر میکردند؛ همچنین از دیگر وسایل 
ارتزافشان ساخت و یاخت با کمیسری ( کلانتری) ها و قمارخانه‌دارها و فاحشه خانه‌دارها و 
شیره حانهدارها و طواف‌ها و بساطی‌ها بود که واسطه رشوه رشاء میان طرفین میشدند. 

۷ اوباش و بیکاره‌های محل که برای امر معاش در هر هفته یکی دو تن از کسبه را در نظر 

گرقته توقع میکردند و چون طرف از تمتاهای مکرر او بتنگ آمده امتناع مینمود هست کرده 

بدر د کانش آمده تمام بساط و زندگی‌اش را بهم میر یختند و زهره چشم از سایرین میگرفتند؛ 

از دنبال‌روهای این گروه آنهائی که در این ایام ميز و صندلی و بساط کاقه رستورات‌ها را 

بهم هیر یزند. 

۱ قداره کش ها و کارد و قمه کش هائی که بیاری پية هر تنبیه و حبس و کند و زنجبری را 

بسن مالیدت امر معاش از فمه کشی و کارد کشی میکردند؛ یکی از کارهای ایشان آن بود که 

مسبت: کرههاست کر آسله کارد با خشته نیورآ مه کته مره فا دا منم را از + 


۳ 


۴۴۸ طهران قدیم 


(بیعار)ها*۱ که خودشان میگفتند (خرج بیعار محل پای کاسب محل) و 
(ولگردها) :۱۱ و (جلوبگیر) ها ۱۱۱ و پس از این (لبلاج) ها ۱۱۲ و قمار راه‌اندازها 


زمین بیرود بیاورد و چون در آن حالت هیچ عاقلی اجازه مقابله با او را بخودنمیداد هماث را 
صورت قدرت و تفوق خود دانسه از مردم چشم‌ترس میگرفت. ولی بسا اوقات هم که 
حریف هایش در گوشه و کنار مترصد ایستاده, جندانکه قداره کش خوب شارت و شورت 
نموده» فریاد و فقان سر دادهء از ابتطرف آنطرف جسته عرض اندام مینمود» در وقتی که 
مستی اش بالا زده پایش بپایش پیچیده یزمین میافتاد بر سرش ریخته پا همان کارد و قمد 
خودش حسایش را پا ک میکردند. 

۵٩‏ گردن کلفت‌ها و مفتخورهائی که خلاف دیگر لشیش که با شر و شرارت طلب و توقع 
میکردندء ایتان با روئی حوش و زبان نرم و حنده و شوحی دریافت نموده, روزی ناهاری 
بند این و شب عرق و مخارج آن را بند و بلای آن و پول جیب را از این و آن درخواست 
میکردند. 

۰ بجه لاتهباشی که با احازة خود ننان از دکان نانوا و پتیر و حلوا ارده و مشل آن از بساط 
بقال برداشته چای و بستنی فالوده» شیربرنج فرنی» کله‌پاچه عدسی‌شان را بی‌مقدمه 
موخره‌ای اینجا آنجا شورده راه میافتادند در این ضرب المثل که: لشی نان از پیشخوان نانوا 
برداشته براه افتاد بقال در التهاب برآمد پرسیدند ؟ جوابداد نان بی پتیر نمیشود! عرج قمار و 
دیگر حوالحشات را نیز از پول برای دعوا و دردسر راه اقداختن گرقتن تأمین میکردند. 

۱ لش های گردن کلفتی که دو نفر دو تتر در کوجه‌ها و خیابانهای حلوت خود را بمستی 
زده جلو عابران را گرفته پول عرق میخواستند و چون طرف ابا مینمود غفلاً بر او آویخته 
جیب و بفلش را لخت کرده پا بفرار میگذاشتند. 

۲ کهنه قماربازهائی که چون در اثر پیری یا از قدرت افتادگی تواننائی قمارخانه راه 
انداعتن که یکی از شرایطش گردن کلفتی بود نداشتند, داور برد و باخت و درست و دعلی 
کرد قماربازها شده جیزی از برنده‌ها میگرفتند و آنها را لبلاج میگفتند! پدری تا پسر 
قمارباز خود را از آن کار تصرف کند روزی جهت تنبیه دادنش او را بر سر بام حصامی 
که یکی از اين نیلاح‌ها از برهتگی در خا کسترهای آن خزیده بود با پسر به (قاپ‌بازی) 
برآمده از لیلاج درخواست حکم میکند و لبلاج همچنانکه سر بزانو در فکر بدبختی خحود بوده 
میگوید: یک (خر) ویک (اسب) ویک (بطر) که درست هم بوده: پس رو به پسر نموده - 


مب 
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کی یه ۱ ال ماه ها ۱ و (سبه کوان اهاز 
(کفن‌یوش)ها؟۱۲ و (کف‌رو)ها۱۱۲ و (دخل‌زن) ها۱ و (بفجه 


میگوید هشیار باش که عاقبت قماربازی که اگرتا باین مقام هم رسیده لبلاج بشوی 
اینست که باید از برهتگی خانه در عاکستر بکتی. «چون آب حمام‌ها را با مدفوع 
حیوانات مانند پشکل و پهن گرم میکردند: بازمانده‌هایش را که خأ کستر بود برای بیرون 
فرستادن بسر یام حمام میريختند. قاپ استخوان وسط پاچذ گوسفند که با دو تا سه تای آن 
قمار میکردند؛ بازی با دوتای از آنها را قاب یا قاپ‌بازی و با سه تای آت را سه‌قاب 
میگفتند. خر اسم یک طرف قاب که طبق قرارداد معلوم شده بود و اسب و بطر طرقهای 
شیگرشن بود)) . 

۳ قمارحانه دایرکن‌ها و ( کاسه کوزه)دارهاتی که در خانه ها بساط قماز راه اتداعته ده یک 
میگرفتند «کاسه کوزه دو ظرف کاسه و کوزه مانند بود که مبلغ خوانده را در کاسه و 
پرند ان برد خود را که از هر ده قران یک قرانشی متعلق به قمارشانه‌دار بود در کوزه 
میانداعتند» . 

۶ قماربازهای تردستی که با سه برگ ورق بازی ساده‌لوحان را لخت میکردند» باین ترتیب 
که سه ورق بازی که یکی از آنها تک‌شال بود را تند تتد در دست ورف زده از رو بزمین 
انداخته میگفتند هرکس خال سیاه یا تک تال آنرا بردارد برنده است و هرگز هم کسی قادر 
بیرداشتن آت نميشد, مگر همدستان خود او که جهت تطمیم تماشاجیان برمیداشتند. 

۵ قماری که یوسیلذ تسم کمربند درست کرده تسمه‌ای را تا کرده مانند متر دور نواری 
هم پیچیده جوب يا مدادی را بدست کسی میدادند که جدان در وسط آل قرار دهد که جون 
آنرا کشیده باز کند تسمه بچوب گیر کند و اين نیز هرگز میسر نمیگردید. 

5 بر سر قبرستان‌هائی که محل عبور مردم نیز بود شب‌ها سفید پوشیده در چاله‌های قبور 
تخوابیده زا کهان ی ای پلبه. میختد. که او از ترس عهن کزده تزمین مدافتاه وعب او 
بغلش را خحالی میکردند. 

۷ دزدانی که پول درشت داده خرد میخوامتند و جون گرفته میشمردند مبلفی از آنرً در 
مشت یا آستین جا داده کم میگفتند و آنرا بطرف برگردانده پول حود را گرفته (جیم) 
میشدند «آهسته و ناگهان گریختن را جیم میگفتند». 


۴۵۰ طهران قدیم 


۳ 2 ۳ ۰ ۰ 
عوض کس)ها"۱۳ و (انکشترانداز) ها ۱۳ و (یس کوحه بایست‌ها)۱۳۱ و (حق 
راه‌بگیر) ها ۱۲۴ و (دستش ده) ها ۱۳۳ و (عبابابی‌ها)؟۳) سوای:دیگر دزدان خعانه تز 


> ۱۱۸. دو تفر دحل پول کاسبی را نشان کرده یکی از آنان برای خرید آمده چیزی که دم دست 
نبود میسخواست و سر کاسب را گرم نموده دیگریشان آمده پول‌های دحل را ربوده فرار 
میکردند. 

۹ در مازار دروازده و حضرت عبدالعظیم و اماکن شلوغ داد و ستدء بفچة البسة گرانبهائی 
آورده جلو دهاتیان کشوده میگفتند آنها را از خانه فلان و فلان بزرگان بدست آورده اند و 
خیلی ارزان میدهند و دهاتی را تطمیع و اففال نموده آثرا بمبلغی باو میفروشتند و هنگام 
دادن و گرفتن پول که هي دور خود میپیچیدند چندانکه پشت دهاتی بطرف بغچه قرار 
میگرفت آنرا با بعجه‌ای که مشابه آن بود و میانش از کهنه باره‌ها انباشته بود عوض کرده 
ق تقلشی کذاشه کید خن بر وتا اند ابر بار مکن سکن استه کیربت وتا 
دهاتی رد مشد یا بگریز مينهادند. 

۰ انگشتری بدلی چشم گیری را جلو پای دهاتی‌ها و ساده لوح ها انداعته چندانکه دهاتی 
آترا عم شده برمیداشت جلوآمده میگفتند پیدا کردی, ما هم شریک وسر آن جرّ و منجر 
میکردند» تا آنجا که میگفتند حالا تو پیدا کردی و تو میخواهی نوش جان تو چیزی بما بده 
مال خودت باشد و تا آنجا که میتوانستند و در حیب دهاتی پول سراغ میکردند او را با بالا 
و بالاتر بردن قیمت انگشتری لخت میکردند؛ همجنین بود کار کیف‌اندازی که کیفی را 
که یک ورق اسکتاس درشت در رو و مشتی کاغا بریده بهمان اندازه وسطص میگذاشتند 
جلو پای این و آن میانداختند و پس از تصاحب او جلوآمده طلب سهم میکردند و چون 
طرف در آخر راضی به قسمت کردن میشد میگفتند آثرا از جیبت درنیاور و باز مکن که 
همکن است صاحبش سر برسد و چیزی بما بده رضایت بدهیم و پول طرف را گرفته 

۱ شب‌ها در پس کوجه‌های خلوت و داخل واقتاد گی های درهای خانه‌ها پنهان شده 
چندانکه عابری عبور نموده بانجا میرسیدء بیرون جسته لختش نموده فرار میکردندء که این 
لخت کردن‌ها منتهی به جیب و بغل و پولهای تتهای راهگذر نگردیده, پلکه گاهی سراپا از 
کفش و کلاه و لیاس هرچه داشت عریانش میساختند. 

۲ دو سه لش گردن کلفت با لنگی که جلو معابر شلوغ گسترده هریک با چوب و چماقی -- 
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و دکان بر و (مال‌بخر)های۱۲۵ حرقه‌ای که مستقیماً با تأمیتات؟۱۳ ونظمیه"۱۳ 
ارتباط داشته اموال و دارائی مردم را به شراکت میبردند. و بعد از همه خیل 
گدایان جوراجور که قدم بقدم دیده شده طلبکاری میکردند مانند گدایان صبح 
که در حمامها و جلودر مساجد میتشتند. گدایانی که وسط صضوف نماز 
جماعت بلند شده تقاضای دریافت کرایه خانهٌ عقب افتاده‌ی صاحبخانه و خرج 
حکیم و دوای زن یا فرزند میکردند. گدایانی که اول وقت‌ها هنگام بیرون آمدن 
مردها از خانه‌هیا سر کوجه ها و معابر نشسته با دعای (تصدق رفع بلاست) تکگدی 


ایتطرف و آنطرف لنگ میایستادند از عابران حق عبور میخواستند, که عابر باید آن حق عبور 
را مطابق سر و وضم خود در وسط لنگ اندازد, و وای بحال بینوائی بود که نداشته یا امتناع 
بکند؛ باید گفت که این عمل در شب انجام نگرفته بلکه در روز روشن و در ملد عام 
انجام میگرفت! و البته با شرکت و پشتباني آژان پست که در آن ساعات هرگز آژان پست 
و مأمور دولتی در آن حدود پبدایش نمیشد وتا کسی میخواست به کمیسری و مذامی 
مراجعه نموده تظلم بکند آنها لنگشان پر شده رفعه بساط را جای دیگر میگشودند. 

۳ دردانی که محمولٌ مردم را از بخچه و کیف و جمدان از دستشان قاپیده بطرف 
هسدستشان پرت میکردند و تا او میخواست باین بعد شود شیئی بدست دیکری و دیگری 
رسیده ناپدید شده بود. 

۶ دزدان گردن کلفتی که با دیدن سر و وضع‌داری که کلاه پوست اعلا یا عبائی قیمتی یا 
کفش نویپا داشت با فریاد کلاه يا عباء یا شال و کفشش پابی است بطرفش دویده آنرا از 
سر و تتش ربوده میگریختند, اين مسئله از تکذیب بابی‌ها و بهائی‌ها که مورد تکفیر قرار 
گره ند مش میگرفت که ال کسی هم ماع ایشا نمیگرید لته اد توجه داشت 
که عبا و قبا و پول هایش باپی بود نه عودش. چنانچه بالاتر از اینها هم باین شبوه با فرقه 
بهائی رفتار میکردند! 

۵ کسانی که ففط مال دزدی میخر یدند. 

1۹ ادارة آ گاهی. 

۷. شهربانی (پلیس). 


ری طهران قدیم 


میکردند. گدایان میان روز تا غروب که کرد کوچه و بازار و در خانه‌ها راه 
افتاده, در هر چند قدم یکی و دوتایشان عودنمائی میکردند. گدایان بجه به بغل 
زن و مرد و گدایانی که بچه‌های کوجک و بزرگ همسایگان را کرایه کرده 
دنبال خود راه ميانداتند. گدایانی که افلیج و جلاق و ناقص العضوی را به کول 
گرفته حلو این و آن می‌ایستادند. گدایانی که حهت نشان دادن بی‌برگی با البسة 
پاره پوشیدن حلو و عقب خود را نمایان مپساختند. کورهائی که دوتا وسه‌تا و 
همت‌تا و ده‌نا دست به شأنه هم نهاده (هفت‌تا عاحزی به یک یول) کرده راه 
میافتادند؛ بغیر از کور و کجل‌ه! و زخم زیل‌های جندش آور و دست ویا عمدی 
شکستگان و حود سوزانده‌ها وبا تمرین شکم باد کرده‌ها و دما خوره خورده ها 
و کنله‌باد کرده‌ها وخذامی‌های هو آنگشت خورد شدهی به:سال انسیتوان 
یوسیده درآمده و غده‌های خربره مانند از صورت و گردن و مانند آن آویخته شده 
و افلیج های خود از ماتحت بزمین بکش» و فلج های یک پا بطرف جلوو یک پا 
بعقب بزمین دراز کرده حود تین وبی‌دست و یاهای در حعبه نشانده در معرض 
گذاشته و اسهال مصتوعی گرفته‌ها که جلو مردم از آنها ريخته راه میرفتند. 
باضافة گدایان کهنه نفتی مشتعل در دهان داخل و خارج کن و آنهائی که 
سنگ های کین دو منه‌ی صاف کف رودخاته به سینه می‌گوبیدند» و آنها که 
آجر را دو دستی گرفته از پهدا به سینه میکوبیدند, و آنها که با زنجیر کتف‌ها و 
شانه‌های خود را غرق خون میکردند» وبچه گداهائی که با نوای حزین در 
خانه‌ها نوحه و مرثیه زیسب وسکینه میخواتدند, و گداهای بر سکوهای در 
خانه‌ها و معحر آنها وقفل وشاه تَختة د کان‌ها ریده خود پولی گرفته پاک 
میکردند و دهها نوع از هر دسته و طبقّه که اخادی میکردند» در حالی‌که ا کر ای 
گروه از سلامت کامل اندام و اعضا برخوردار بوده, چه پا که بعضی خیلی هم 
قوی بنیه‌تر از افراد معسولی بشمار ميامدند» در این شهادت که هراینه 
نیرومندترین افراد یکی دو از آن سنگ و آحرها را بسینه آن هم بر روی قلب که 
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غالبا ضربةٌ دست راست بطرف سمت چپ سینه که محل قلب است مایل میشود 
قرود آورد در جا سرد میشود و اینان یک صبح تا غروب, آن هم هحه روزه و 
بطور مستمر این کار را دنبال نموده خم به ابرویشان نمیآمد ! 


رشوه خورها 

نقد از گرزوهها و طتقات, و دسحه‌عات کلشته دیگر تبربارها را نحماغایت 
شوه خون تشکیان میدآدندی و ما دو اذهان خراهد گذشت که مگر آییان در جه 
تعداد بودند که ذکرشان بمیان آمده برایشان فصلی باز بشود؟ باید گفت که هر 
تعداد, اگرچه بالاترین رقم بنظر آید باید بالا تر از آنرا منظور نمود. چه هر کس 
نوکر دولت (کارمند) بحساب میامد و هر کس در ادارات دولتی و منتسب بآن و 
هرحه در قشون و منشعبات آن و آنحه در امنیه و متعلقات آن و هر جه در نظمیه و 
پیوست بان و انحه در هر وزارتخانه از وزیر تا پیشخدمت و نامه‌رسان و فراش و 
در بارکن بود همه شامل رشوه حواری میشدند حتی خود شاه که از ایشان رشوه 
میگرفت» چه این در اصل قراردادشان تنظیم شده بود؛ باینصورت که هیچ 
داوطلب شغل دولتی‌ای اعم از وزیر و حا کم و والی و دهدار تا خواهان 
کوچکترین شغل دولتی نبود تا در گفتگوی اول با واسطه که خود او هم از جمله 
رشوه‌بگیران دست اول بود نام حقوق و صحبت حقوق یعنی (مواجب) را بمیان 
اوه ال که رف فش فان فراشب اتشقدین کب ایب اد قوا هاگداد 
تا و که ند زر ) آن جقدر میباشد, و همین مداخل بود که بعدها نام رشوه 
گرفته » شئون نام ان ش لکه‌دار گردیده, تا امروز که به همین نام باقی میباشد, 

پس این مداخحل شامل هر حیز از تر و حشک ونقد و حتس و منفول وغیر 

متقول و حان‌دار و بی‌حان و حامد و مایع و هر چه و هر چیز میگردید» حتی تن و 
جسم آدمیان از اناث وذ کور که خواسته شده دریافت میگردید. هیچ مراحمه 
کننده‌ای بهیچ دستگاه و نزد هیچکس از دستگاهیان یعنی دوئیان «اعم از 


وی طهران قدیم 


لباس سویل یا فرم» تبود که قبل از مراجعه نسخواهد تا اول نرخ حق و حساب و 
قیمت کار راه‌اندازی او را به‌دست آورد و هیچ مآموری نبود که قبل از پاسخ 
دادن به سلام مراحعه کننده اول به دست های او نتگریسته حالت با اطلاع » 
بی اطلاعی وی را از شناساء یا ناشناسا بودن بوظیفه اش را بنظر نیاورد. 

در واقع این گروه کثیر که تقرییاً سر و کار تمام احاد مملکت خواه و نانحواه 
بنحوی با ایشان بود دلال محبت هائی بودند که باید قبلاً درباره وظیفه‌شان با 
۳ ه کو ی ۰ م2 ۰ 2 ك- 
آنها بچانه زدن و توافق رسید وگرنه در غیر اینصورت هرگز چهره محبوب ان کار و 
تقاضا از نقاب ححاب یرون نیفتاده آغوش وصال کب دیاز ودر اینحالت 
واضح است هر کس قدرت مالی زیادتر و توانائی بیشتر پرداخت خواسته‌های 
آنان را داشت کارش دلخواه‌تر و پسندیده‌تر بانجام میرسید و آنکس که نداشت و 
با شعورش بجناد احوال نمیرسید نه تتها نا کام مانده هنکن یه و حاحت و 
تظلمش روی روا و حاره‌سازی نمیدید, بلکه جه خسارت‌ها و محرومیت ها و 
ستم بینی‌هائی هم که نصیبش میشد» و از همین مختصر میتوان دریافت جه حق 
کی ها و جه بیداد گری‌ها و چه ظلم وستم هائی که بطایفَةٌ دردمند اینجنانی 
وارد شده, چه حق‌ها که ناحق و جه ناحق‌ها که صورت حقانیت یافتی جه آه و . 
اله‌هاثی که از مظلومان بسمع میرسید ! 

کوجکترین اين حالات امور میراث و خرید و فروش ملک و امور اوقاف و 
داد و ستد املاک و مستفلات و تصرف و تصاحب آنها بود که جون اداره ثبت 
استاد و دست‌گاه شدااعت اموال غیر متضول افراد در میان تبود هر قادر و صاحب 
نفوذ و کیسه‌پری که جشم بر موقوفه یا خانه و ملک و ده و آبادی و زمین و دگان 
و ستفلات کسی داشت میتوانست دم محضردار و مأمور حا کم و داروغه‌ای را 
دیده, با دستیاری خود آنان شهود و شهادت‌نامةٌ احاره و حرید و مالکیت آن 
محل را فراهم نموده با زور خود آنان آنرا به تصرف درآورد و در صورت تصرف 
از تحویل آن به صاحب و فیم ویا وارث آن خودداری نموده آنرا به مهر و امضای 
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صاحپ کسوتی رسانیده تصاحب قطم پکند, ۱۲۸ 

این بود گوشه‌ای از اسوال رشاء و ارتشاء و اثرات آن در امور حامعه که 
همین حالت تسری داده شد به کارمندان و مأموران دولت در لفظ جمع به زمان 
بعد از سلطنت احمدشاه و حکومت رضاشاه و همجنان در همان دور تسلسل تا 
تما تکار ان کان ی کی رسای کار تداشت رو رایس داش 
باشد کر وشوو و نایب ودفتری و بالا تر و بالاتر آنرا دیده چیزی کف دست و 
داخل کشوی میز یک یکشان بگذارد» و کسی با تأمینات و نظمیه و عدلیه و 
مالیه و امشال آن نمیتوانست سر و کار بهم رساند مگر از پیشخدمت دم در تا 
بات و ضباط و متشی و مسندنشین آنرا از معاون و مدیر کل و وزیر و هر که بود 
با چیزی درخور راضی نماید, الی آخحر که باید از همین مجمل حدیث مفصل 
خحواند و درمانده و دست از یا درازتر برگشته‌ای که راه و رسوم کار را ندانسته 
انجام وظیفه نموده باشد که پلش آنسوی آب میماند و هتنها کارش بهیچ 
صورت باصلاح فمیرسید؛ بلکه هر یک چنان سنگی بر سر راه پرونده اش 
میانداعتند که نعوة باه قادر مطلق هم آنرا نمیتوانست کنار بگذارد. 


مفتخوران مجاز 
پس از اینها کارکنان و نوکران خانه‌های خوانین و اعیان و حکومت‌ها و 
شاهزاده‌ها و بحه اعیان‌ها و رجال و بزرگات و علما و امامزاده‌ها و سقاخانه‌هاء از 


۷۸ معاملات املاک بطور کل در محاضر جنان کسان انحام ميشد که خریدار و فروشنده 
حاضر شده, یکی اقرار به مالکیت و فروش ملک شود نموده دو نفر شهادت داده و دیگری 
قبول خرید مینمود و او مطالب را بر تکه کاغذی در یک نسخه نوشته بدست خریدار میداد» 
که در هر روز جندین معاملاً مجعول که با شهود تطمیم یا تهدید شده انجام میگرفت دیده 
میشد و مرافعه‌هایشان بدستگاه داروغه و حکوتی رسیده که آنجا نیز با قرار همان سخن 
اول درباره رشوه و پیشکش و مانند آن ناحق میگردید. 


مش طهران قدیم 


دربان و نوکر و باغبان و پیشخدمت و پیشکار و فراش و فراشباشی و کالسکه‌جی 
و سورجی و مهتر و سرطویله‌دار و قاپوجی ۱۳۹ و جراغجی و لل» و دایه و بحرر و 
آدم ۱۳ و حرف برسان"۱۳ و متولی و زنجیردار و امثال اینها بوده که سنگینترین 
سربارها پحساب میآمدند باین قاعده که: اولاً هیچ کاسب و د کاندار و فروشنده 
متاعی حق نداشت از یکی از این گروه مطالبةٌ قیمت جنس بکند» چه مطالبه 
کردن او همان و در کار و کاسبی‌اش توسط آن منتسب به بزرگ و عالم و 
آمامزاده‌دار و سقاخانه‌دار بسته شدن همان» که کمترین خطرش کافر و از دین 
برگشته بودن او میشد که بسرزبانها اقتاده دودمانش بباد میرفت» مگر خود آن 
کاسب و فروشنده نیز یکی از عوامل خود آنان بوده باشد, يا عدم بضاعتش 
چندان باشد که مرده‌شوبحالش گریسته خود آن فراش و نوکر و مثل آن بحالش 
رفت بیاورد. 

ايتان هر یک از فرد و جمع در ابوابهمعی خود سلاطین بیحقه ای بودند که 
بهمه چیز مردم حکوست کرده کسی را بارای استقلال ری و سر پسجی از 
خواسته ها و دستورات ایشال نمیتوانست باشد باین صورت که هر کاسب و تاحر 
و پيشه ور بدون فرستادن هدایا و پیشکشی‌های اولیه شروع بکار و تأسیس 
موسسه‌ای نمیتوانست داشته باشد, و (بست)۱۲۲هایشان که شامل حلوتوان 
منازل و سرطویله‌ها و بیرونی‌هایشان بود مأمن‌ها و پناهگاههائی که هر کس 


میتوانست با دادن نقدینه و حنسینه ای از هر تعرض و تعقیب و مزاحمت دولتی و 


۹ کشیکجی و مور در خانه و اندرون. 

۳۰. طرف اطمینان‌ترین فرد یا افراد ارباب؛ پیریش های نشانده شده که خاص یک نقر بوده 
طرف نگاهداری فرد خاصی قرار میگرفتند را نیز (آدم) میگفتند . 

۱ کی که از نزدیکی به ارباب میتوانست حرف يا عریضه کسی را باو برساند. 

۲۷ حریم های خاص خانه‌های بزرگان و حدود امامزاده‌ها که هرکس میتوانست در آنها 
داخحل شود از هر تعرضی در امان میمائد. 
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ملتی و دوست و دشمن در امان ماندم آلوده و مقصر داخل شده یاک و تطهیر 
شده بیرون بیاید؛ در این حالت که تاحر مال مردم را بالا کشیده در اين بست‌ها 
اعلام افلاس و ورشکستگی نماید و هیچکس را دیگر جرئت طلبکاری از او 
نبوده باشد. همجنین دزد و فاتل و یاغی و شریر و متجاوز که در آن بست‌ها 
امنیت تمام يافته در مصوئیت قرار میگرفت؛ که البته شرط اول ورود همه این 
اشخاص جرب کردن زیر سبیل یکایک احزاء آن تحانه و رساندن مبالغ کافی 
جهت خود ارباب میآمد. در اینحالت روشن میشود که همه اين مظالم سرشکن 
طبقات بی‌دست و پا و مظلوم جامعه میگردید, چه تاجری که هستی ده‌ها و 
صدها تن را بالا کشیده خود را در حریم بست انداعته مال مردم را تصاحب 
مینمود همه سرشکن مال باعته ها میگردید» بهمین صورت دزد زده‌ها و جان و 
هستی و اموس از دست داده‌ها که متضرر و ساقط همین قدرتمندان و 
حریم داران میشدند . 

از همین نمونه میتوان دریافت که وقتی هیچ کاره‌ها بتوانند در لوای قدرت 
این همه کارگان بجنان زره‌های پولادین مصونیتی دست یافته کسی را قوت 
احقاق حق از آنان نبوده باشد خود ایشان را جه تعدیات و تحاوزات به مال و 
جان و هستی و نوامیس مردم بوده چه انگل های خونخواری میتوانستند باشند! 

اینک با یک حساب ساده که جمعیت تهران را بیش از دوسوم این افراد 
تشکیل میدادند بروشنی میتوان دریافت که هر یک نفر مرد کارآمد سوای خرح 
عیالات و منتسبان بخود جورکش چند تن دیگر بود. و الیته باید دانست که این 
احوال خاص تهران فقط نمیتوانست باشد که شهرها و روستاهای آن بمراتب از 
این بدتر و متجاوزان و زورگویان و منت‌خوران در آنها فراوان‌تر میبودند. چه 
مالکان و مباشران و کدخدایان و (حق مولابگیر) ان و ژاندارم‌ها و مآموران وصول 
و ملانماها و غیر آن در آنها زیادتر بوده, حکمشان نیز جاری‌تر میآمد. سوای 
مواقع قشون کشی و حرکت فوح و یورش نظامیان که با عبور و ورود هر یک از 


۳۵۸ طران قدیم 


اینان هستی و حیات وزن و فرزند و همه جزشان دستخوش فنا میگردید؛ شاهد 
مدعا خرابی و ویرانی شهرها و دهات و فقر و لخت و عوری عمومی مردم و هفت 
خانه بیک دیگ و کماجدان محتاج بودنشان و اينکه بهترین نوع غذایشان 
آبگوشت در هشته یکی دو روز وعید به عید مگر دیدن رنگ برنج و چیزی که 
شباهت به پلو داشته باشد و سر کردن بقيهٌ ناهار و شبشان ۲۳ با تال خالی و نان 
و پثیر و نان و کشک وماست و پیاز و سرکه شیره و انگور و انجیر و کمتر از 
اینها و اقلیتی در چنان رفاه و آسایش که وسعت خانه کمتریتشان از چند و 
جندین هزار متر و خحدمه ونوکر کلفت و قراول بساول و امثالهمشان از جندین تن 
و چند صد نفر کمتر نبوده خرج و بریز و بپاش آشپزخانه‌شان برابر با تمام حرج 
مردم محل و محدودة سروریشان باشد. 

دیاش قاط اسان و دراشی اه فذرتته رفن وت کلین ‏ کذاقرن ها 
مملکت را با همه ثروت و غداء دستخوش تاراج و تاخت و تار خود قرار داده با 
دیدن کدخدا ده را بچپاول بیاورند و با خریدن مشتی بی‌وطن این الوقت که تنها 
از شرف و شئون انسانی جیب وشکم پر کردن خود را از آن بطلبند» دشمنانی 
که هرگز نتوانسته», نمیتوانستند بمقاصد خود برسند مگر مردم را در فقر و فلااکت 
کلی نگاهداشته کسی را که بواند روزی هزاران خشت ببالا انداخته موجب 


۳. از هر خرمن و بهاره و پائیزه و صیفی و شتوی‌ای افراد بیشماری حق میبردند. از ملای 
آبادی و کدخدا و مباشر و آب‌بار و غریب وسید و گدا و راهگذر و ژاندارم و دشتبان و 
مأمور وصول و خادم امامزاده و مسجد و دلاک وحمامی و...» سوای صاحب زهین و 
صاحب که متا یی خفن ی بخ اس و... بعد ار همه خود مالک و ارباب ده و 
سمح‌تر و وقیح‌تر از همه درویشان و قلندراتی که با کیسه حورجین هایشان يکي پس از 
دیگری (حق مولایشان) را مخواستند! اینک کجا آن مولا و سیدشان کیسة گدائی بدوش 
داشته باین صویت از مردم تکدی می‌کردند باید از حودشان و آنهائی که آنسها را باین کار 
تأیید میکردند استفسار نمود! 


روابط عمومی تهرانی‌ها ۴۵۹ 


عمرات و خمارت سرزمین ود بخود وادار کنتند تا آن عشت و احر را جهت 
بی‌نانی بسینه بکوید و بهمین صورت بقیه را که عاطل و باطل محکوم بکنند. 


کاسه لیس ها 

در مقابل گدایان با شأن و مقام گذشته که هرگز هم سیر نميشدند, فقرای 
بی‌دست و پائی هم بودند که با تمام مذلت و بینوائی هرگز بصورت گدا دست 
ستئوال بسوی کسی دراز نکرده مزاحم و مكشمس نمی‌گشتند, بلکه با ته مانده 
خوری و کاسه لیسی ستجوع میکردند باین ترتیب که اوقات ثاهار و شام به 
دکا کین پزندگی رفته جنانجه جیزی درته مجمعه یا بادی کاسةٌ مشتر ان مانده 
بود آنها را پاک کرده میبردند و حنانجه حیزی نمانده بود به لیسیدن ته ظروفشان 
قتاعت میکردند؛ بهمین گونه ته بشقاب ها و ته مانده‌ی آشپزخانه‌های مهمانی‌ها 
و بزنده‌ها متعلق به این حماعت بعنی ( کاسه لیسان) بود که پرایشان جمع کرده 
در خاتمة مهمانی وبپایان رسیدن کار در اختیارشان میگذاشتند؛ لیسیدن ريخته 
شده‌ی از ظرف و ظروف در کوچه و بازار مانند: کاس ماست یا شیره یا 
آیگوشت ویلرو مثل آن که در اثر سریدن پای شا گرد پزنده‌ها که بخانه و دکان 
مشتری میبردند و گهگاه از سریا از روی دستشان برگشته بزمین میریخت ویا 
خوردنی های دست خود مردم که در اثر برعورد و حادثه ای ظروفشان از دستشان 
افتاده محتویاتش پخش زمین میگردید داوطلبانش همین مردم بودند که با ولع هر 
چه تمامتر بزمین افتاده با شتاب به بلعیدن دست گیرها و یسیدن پخش 
شده‌هايش میپرداختند, و الیته نباید تصور نمود که اين عده هم کم بوده یا گفته 
شود از کجا در آن وقت کاسه لیس پیدا میشد: بلکه بمجرد اقتادن ظرف و بلند 
شدن صدای افتادن یا شکستن آن در آن واحد تعدادی چون مور و ملیخ هجوم 
آورده خود را بروی خوردنی‌های آن بزمین می‌انداختند, که نیز زمین های غیر 
اسفالته‌ی پر خاک و گل و کثافات و وحود مدفوعات جهار پایان را که تشکیل 


۴۶۰ طهران ندیم 


معابر آن زمان را میداد نیز نباید از نظر دور داشت و اینکه جون از کار فارغ 
مشدند. کونی زمید نا دستتمال قز وامغل آنایاک شده استم در‌شاهد این بث 
که: (تفاری بشکند ماستی بریزد- جهان گردد بکام کاسه لیسان) و بسا که 
گاهی از ناچاری فراهم ساختن صحنة برگشتن ظروف خورا کی و امثال آفرا نیز 
با زدن زیر مجمعه‌ی سرشا گرد چلوی و مانند آن خود فراهم میکردند. 


ته‌سیگار جمع کن‌ها 

افراد بالا و در ردیف آنها نیر عده‌ای بودند که حول وسعشان به خریدد توتون و 
تببکان تست هوس و خواهش دل خود را با جمع کردن ته سیگار سبگارکش ها 
حاموش میکردند» باین صورت که چون سسگارها هنوز مشتوک (فیاتر) دار نشده 
بود تا آنحائی که انگشت را نسوزاند کشیده ته آنرا که باندازه قد ناخن و کمتر از 
آن بود دور میانداختند و اين گروه آنها را از روی زمین معایر جمع کرده بکار 
میبردند, و تازه چوت ته سیگارشان فراهم میشد دردسر کبریت و آتشش را داشتند 
و باید آنقدر آثرا میان دو انگشت گرفته دور کوجه و بازار بگردند تا سیگارکش و 
جیق کش و کبریت‌داری گیر آورده آنرا آتش بزننده یا به قهوه خانه‌ای رسیده 
آنرا با آتش کوره؟۳ او بگیرانند, در این حد استفاده که تنها یکی دو یک بآن 


رده با سوحتن لب و سرانگشتانشان ۳ بدور آندارند ! 


مردانگی قمارباز 
یکی از مآموران خرید قشون به نام میرزا موسی ان با کیف پر پول روانة بازار و 


میدان حهت خحرید خواربار ذحیره میشود و در بین راه اشنائی باو رسیده به 


۶ تقهوه جی‌ها قسمتی از روی بساط را آتش خاکه‌ذغال ريخته قوری‌ها را بذورش برای دم 
0 , : 
کشیدن و گرم بودن میجدند. 


روابط عمومی تهرانی‌ها ۳۶۱ 


طمعش انداخته به قمارخانه اش میبرد و در مستی بهمراهی دیگر همدستان تمام 
محویات کیفش را از چنگش بیرون ميکشند. این قمار تا نزدیکی های سحر 
طول میکشد و رفتنی‌ها رفعه مست و خراب‌ها در گوشه و کنار بروی زمین 
می‌افتند و قمارخانه‌دار که شخصی بنام حسین بلند بوده در قمارخانه را بسته 
همحه که میخواسته به مأوای خود برود از داخل اطاقی صدای گرية مردی را 
ميشنود و چون داعل میشود موسی‌خان مأمور حرید را مینگرد که سر بر زانونهاده 
بی‌توحه به رفت وآمد کسی با صدای بلند شیون میکند. جلورفته پهلویش مینشیند 
وبه پرس وحوی جگونگی اش میپردازد و وقتی مسوجه جریان مشود» از جا 
برخاسته پس از دقایتی پولهایش را تمام و کمال از جیب خود در برابرزش نهاده 
میگوید مرد برای اینگونه مسائل گریه نمیکند و چندان که موسی‌خان پولها را در 
کیف جا داده برميخیزد» حسین بلند جلوش را گرفته میگوید و اما یک کار 
دیگر باقی مانده است و در حال دو سیلی محکم به بنا گوشش نواحته میگوید 
یکی برای اينکه بعد از اين ببا پول امانت قمار نزنی و دوم اگر بار دیگر دیده يا 
بشنوم که به قمارخانه پا نهادهای شکمت را سفره میکنم» چه این‌جور جاها 
قدمگاه هر بی‌سر و پا نمی‌باشد. 


تعضبات طهرانی‌ها 


در غیرت و تعصب شایذ طهرانی‌ها را بتوات از جهت حدت و شدت بر آن در 
الا ترین درجات قرار داد اگرجه خود عصبیّت چنانجه از جنبهٌ تحریکات آنی و 
احساس وخارج از منطق و عقل باشد ناستوده‌ترین صفات بشمار میاید» 
نمونه اش تحصبات خشک مذهبی بعضی اقوام و قبایل در قبول مرام و مسلک 


خحوش و بیستدیده ترین داشتی ان و نایسند و مطرود دانستن عقاید و پذیره‌های 


۳۶۲ طهران قدیم 


دیگران و چه خون‌ها که بر سر آن ريخته شده است. در این توضیح که مثلاً در 
همین شیعه, سبی‌گری خودمان جون این دسته آب وضوی خود را از بالای مرفق 
ريخته آن گروه از پائین بطرف بالا میکشيده است کافر یکد گر قلمداد شده 
تشن حون هم گردیده‌اند و کافی بوده شیر ناپاک خورده‌ای ایشان را بر سر آن 
تحریک کند تا ندانسته بحان هم افتاده تا پای نابودی خود و طرف مقابل پیش 
پروند. و اموری از این قبیل تا در جهت بی‌ارزش‌ترین نظرات و عقاید خود که 
سر آن جنگ وستیز بکنند! 

باری تهرانی ها در تعصب, خحاصه در تعصبات ناموسی غیرت های غیر قابل 
وصف بخرج میدادند تا آنجا که زیادتر دعواء نزاع‌های محلی و داش مشدی‌گری 
بر سر همین موضوع اتفاق می‌افتاد» اگرچه همین افراد که در کوچه و محل و 
گذر خود که مثلاً فردی به زن و دحتری متلک گفته بود شکمش را سفره 
میکردند, خودشان در کوچه و محله‌ای دیگر دنبال زن و دختر مردم میافتادند» 
ولی آنچه بود اگر کسی نگاه چپ بنامیس کسی میکرد تا پای جان از خود 
بیخود ميشدند و اگر کسی آشکارا حرف همسر وزن کسی را میزد برایش قمه 
قداره میکشیدند و حتی در گرماگرم زد وعورد با همم اگرزنی از آن حوالی عبور 
میکرد و یکی از طرفین حرف زشت و دشنام اسافل از زبانش میگذشت: اصل 
منازعه را رها کرده بازحواست خونبار آن رده و سخن زشت میکردند, در آن حد 
که دعوای اولیه کنار رفته مرافعه‌ی آن پیش مآمد, الی آشر و در این مورد تا 
آنجا متعصب بودند که حتی در کوچه با زن و بچه خویش که برای خرید و 
حاحتی آمده بودند برخورد میکردند آشنائی نمیدادند, جه نکند یکی آنها را نشات 
کرده ایشان را از متعلنات او بشناسد وتا آن حد احتیاط داشته مقید بودند که 
هرگ نام زن و دختر خویش را نیز بزبان نیاورده, آنان را مثلاً (منزل و خانه) و 
مثل آن نام داده مادر حسن يا خواهر حسین صدا میکردند, و چه بسا که از این 
راه مردان زن و بجه‌دار بسیاری که چون از طفولیت نام اصلی مادرشان بگوششان 


روابط عمومی تهرانی‌ها ۶۳ 


نخورده بود اسم او را نمیدانستند. 

اگرجه این حالت در میان همه اهالی ساری بودء اما در میان طبقات 
داش مشدی و گردن کلفت و بی‌سواد و عوام زیادتر جریان داشت» جه اینان عفل 
و تعصبشان در گرو احساساتشان قرار داشت که با اندک اتفاقی زمام شعور از 
دست نهاده عصبی و متغیر گشته احساساتی ميشدند و همین دگرگونی آنی بود 
که ایشان را تا سرحد یک قاتل خطرناک میتمود؛ مثلاً شب‌های فراوانی که در 
عشرتکده‌ها با زنی مخصوص بسر برده خوب و بدی از اینان بظهور نمیرسید و 
همینکه زن احساس علاقه نموده با هم دوست شده یعنی بصورت (رفیق 
شخصی )۱۳۹ هم درمیآمدند دیگر کسی در حضورشان جرئثت نداشت نگاه چپ 
بان زن نموده حتی نامش را بزبان آورد» در حالیکه وقوف داشته میدانستند که 
هم قبل از وی و هم بعد از او همبستر این و آن بوده و خواهد بودء ودر کوچه و 
بازار و کافه و رستورت چنان درباره‌شان تعصب بخرج میدادند که میگفتی مادر و 


واه وا فا هد مها هت فیدر رفس ۲ اه که مت 


۵ رفیق با رفیقه شخصی ؛ رد بد کاره ای که بتام رفیق خاص مرد بخصوصی قرار گرفته سل 
تدافت سوای. او دوتیت :میک استار کید. الیته این مربوط نع زن نمگردید که فرعین 
حال درآمد ود را از راه تن‌فروشی تأمین مینمود؛ درآمدی که تماماً و بدون کم و کاست 
قزر ار همان رفی فرار میکرفقر رفق شم راما (شاته) ناد ااه کرد فشاننه 
بدکاره‌هائی بودند که همراه قول با قمی شود را در اختیار مردی قرار داده, مانند ژن 
رسمی اما بدون عقد و نکاح با او زندگی میکردند. که در همان محلات خراب با هم آشتا 
شده بودند. فرق نشانده با رفیق شخصی این بود که مرد مسکفل مضارحش که زد هم 
تباید دست از یا خطا بکنذ. 

۳ زن و دعتری را که میخواستند از نجابتش تعریف کنند او را پیراهن بی‌درز مریم 
میخواندند, اگرچه گاهی هم به طعته و در منازعه‌های زنائه آثرا در حنبهٌ مخالف آن بکار 
میبردند؛ در این‌باره حتات در اندیشه داشتند که مریم سیح پیراهنش درز نداشته در مفهوم 
اينکه در حالی که حتی سوزن به پیراهتش دست نداشته است خودش را بطریق اولی دست -م 


۳۶۴ طهران قدیم 


دشته کی در ای فا پروانه انس کهبا تعاس و فعار انکشت طبر 
خاک میشود. 

همجنین تعصب داشتند درباره محله و نام محله و گذر و کوجه و بحه 
محله های خود و مسجد و منبر و دسته وعلم و کتل و ورزشکار و زورخانه و نقال 
و سختور و مداح و نوحه‌خوان و غزلخوان و آوازه‌خوان و زن و فرزند دوست و رفیق 
خود و هرچه که ببه محیط زندگی آنها مربوط میگردید و چه‌بسا که سر حوب و 
بد هریک از آنها کارشان بمشاجره و نزاع وجدال و حشر و حشرکشی ۱۳ 
انحامیده حماعات کثیری که بحان هم میافتادند و کوجکترین نمونه اش داستان 
زير که در حهت غیرت به زن صاحبخانه ای از طرف یکی اعمال میشود. 

در نمونه یکی از لشوش که از بارفروشان میدان بود جون پای ناموس در میان 
می‌آید شکم بدچشم را سفره می‌کند : به اینصورت که شبی در خانه ای مشغول 
قمار بوده که برایش کاری در حباط پیش میآید و همینکه رفته بازمیگردد در 
راهرو با یکی از حریفان روبرو میشود که با خود میگفته (عجب تیک چمی) 
یعنی عحب تک حالیی, و جون ارتباط سخنش را سئوال میکند و حواب میشنود 
زن صاحبخانه را میگویم. بمحض شنیدن این حرف درجا چاقوی ضامن دار حود 
را از جیب بیرون کشیده تا ته تیف آنرا به شکم وی فرو برده میگوید کسی به زن 
و بچة رفیق بنظر ناپاک نگاه نمیکند! 

البعه شاید آن زن را حود کاسه کوزه‌دار (صاحبخانه) عمدا به پذیرائی 
قماربازها واداشته بوده و شاید هم برای منحرف کردن حواسشان تا به همدستان 
وی بات مه ایا شیم سور ارانتن وی کر واه رده اسف وی 


هرجه بوده این کمترین نمونه‌ای بود که در این مورد آورده شد و ساده‌ترین 


سوراخ کننده دخالت نداشته است. 
۷ دسته یا گروهی را جهت جدال یا جنگ و قتال برانگیختن. 


روابط عمومی تهراتی‌ها ۴۶۵ 


تتبیهی که در اين زمینه بکار گرفته شد و چه‌بسا که بخاطر این مسائل را به 
محله هائی به حمایت و حمیت طرفین بحان هم میافتادند. تاره این در وقت و 
رمانی اتفاق افتاد که بیش از ربع قرن از این لوطی بازی‌ها و غیرت» 
غیرت کشی‌ها گذشته کشف حجاب و آزادی زنان و حشر و نشرشان با مردان 
مطرح گشته حرف ناموس و لفظ غیرت و تعصیات ناموسی و مانند آن کاملا 
روح باخته بی‌رنگ شده بود» چه هرآیته غیر از اين و در جهل, پنجاه سال یش 
از این بود شایدء جنانجه بارها اتفاق افتاده بود خود طرف و اگر پسر و دخحتری 
داشت پسر و دحترش و اگر برادر و متل آن داشت آنها هدف تیر تنبیه او قرار 
گرفته شلوارهای خونینشان از طاق بازارچه وگذر یا از بالای گلدستة مسجد 
تخلتان نکن 


۳ _ 
عقاید وآداب زندگی 


از گرما و سرما چگونه حفظ میشدند؟ 
روزهای تابستان بوسیلهٌ زیرزمین‌ها و سردابه! ها و زاویه"ها و هشتی "ها و 
دالان‌ها و مسیر یاد بادگیر؟ ها که تقریباً در تمام خانه‌ها تعبیه شده بود و بکمک 


بادیزن‌های حصیریه که خود را با آن باد زده در کوچه و بازار همراه میداشتندء و 


۱ زیرزمیتی در عمق ۸ تا ده متری زمین که در بعضی از آنها آب رشته قناتی نیز عبور مینمود, 
تقو نک شد نو ارات روزهای عابعان: 

۲ اطاقی در زاويةٌ دو ردیف ساختمان خانه که در کنج و برخورد رشته ساختمانهای شرقی و 
شمالی » یا غربی و جنوبی و مانند آن بوجود آمده بود, با سقفی بلندتر ویکی دو پنجرة 
هواگیر و دور از نو و تابشس خورشید, جهت خواب و استراحت تابستان. این اطاق از آن 
بدست میامد که معمولاً حانه‌ها را یک طبقه (سوای زیرزمین) و اطاقهایش را در اطراف 

میساختند, 

۳. تقریاً غالب خانه‌ها دارای سر پوشیده‌ای در مدخل حیاط بنام هشتی بود که از آن به حیاط 
و به اطاق پج‌دری با سه‌دری پذیرائی و به رشته اطاقهای سکونتی میرفتند و چتانچه 
بالاخاته ای هم خاته داشت راهش از داحل هشتی داده شده بود که به حیاط و سکنه آن 
کار نداشته باشد و این محل نیز برای استراحت بعدازظهر اهالی خانه مطبوع میآمد. 

4 هواگیر (کویری طبیعی) در بالای بام‌ها که از چهار طرف باد را گرفته بوسیله مجرائی 
بداخل ساختمان تا به زیرزمین میفرستاد. 


حقاید و آداب زندگی ۴۶۷ 


پاشیرهای آب انبارهای خانه‌هایشان که برودت آنها میوه و تربار ایشان را 
کار مینمود و حوض های خاته‌ها و چالهحوض حمام‌ها و استخرهای یاغات 
که در آنها غوطه حورده شتا میکردند و شبها بت پشت‌بامهای شک کاهگلی 
ینواعت هواگیر که روی ۱7| 
منقل های آتش ذغال و آلوجوب سفید و هیزم که کرسی برای خانه‌ها و منقل 
جهت دکان بکار میآمد. 


کرسی چگونه وسیله ای بود؟ 

چهار پایٌ بزرگی از چوب و سطوح مختلف از یک ذرع در یک ذرع تا زیادتر و در 
بعضی در شکل مستطیل, با سه وجب بلندی که لحاف به اندازهة پوشش از ابعاد 
و تا ی 
آثرا پوشانده مزین میساختند وبه تناسب کوچکی وبزرگی کرسی مجمعه‌ای 
مسی برای قرار دادن چراغ یا تبماور وه ات روش گراشتنن اطرافش را پشتی 
یا رختخواب نهاده بزیرش میرفتند. معمولا در هر خانه یک کرسی دم دستی 
برای اهل خانه و یک کرسی ا ۳ میگذاردند که در 
بیداری پاها را در زیرش درا کرده به پشتی‌ها تکیه میدادند و هنگام خواب معکا 
گذارده میخوابیدند. (تشک پای کرسی) ی کوتاهتر اما یهن‌تر از تشک 
حواب دوخته میشد, در اندازه‌ای که فقط پایه و پهنای کرسی را اندازه بشود» جه 
در غیر اینصورت لبه‌هایش بروی هم افتاده در موقع خواب ناهموار میآمد. برای 


مب ۵. بافته حصیری با دسته‌ای از جوب سبک برای باد زدن که معمولاً جهت خنک شدن آثرا در 
آب زده خود را باد میزدندء همراه سحاف‌دوژی دور و نش و نگارها و منگوله‌های رنگین 
در بعضی که غالبا زن‌ها همه‌جا همراه میداشتند که زیادتر بکارشان در محالس روضه و 


تعزیه میامد. 


کرسی فقیرانه‌ای که پدر و دختری 
در بالا و پائینش نشسته‌اند. 


بادگیر یکی از وسائل خنک کننده که 
در قدیم به جا ی کول راستفاده‌می شده. 


عقاید و آداب زندگی ۳۶۹ 


گذاشتن کرسی باید روز وساعت سعد و از روی تقویم معلوم شده باشد 
همین که بزرگ خانواده در آنه شب باید با دستمال یا پاکتی شیرینی وارد 
خانه بشود , 


منقل را جگونه آتش میکردند؟ 

منقلی را که تهش گچ خیسانده کشیده درزهایش را کاملاً ميپوشانيدند, خا کستر 
الک گرفو وتو آن کفتطش ور کون یگدید ها که دغان شم امن 
ذغال گذاشته باد میزدند, تا آن زمان که آتش به نا که ذغال میرسید پس ملایم 
ملایم با کفگیر رویش خا کستر داده» خا کسترهای اطراف متفل را به دور 
خاکه‌ها و آتش های رو برگردانده, فشرده و صاف نموده ساعتی برای بیرون 
رفتن بوی ذغالش در فضای آزاد باقی کدارد شین ری کین می‌گذاشتند و هر 
چند ساعت یکبار لاه ای از رویش پس زده آتشش را تند میکردند. این برای بار 
اول آتش کردن بود و برای دفعات بعد (خا که رو خاکه) کرده, یعنی اتش 
مانده‌ی ته متقل را با خاک انداز برداشته کنار گذاشتهی حاکه ربخته بجای 
ذغال همان آتش باقی‌مانده را رویش کشیده حا کستر میدادند. (گلوله) نیز مایة 
آتش دیگری بود که از خا که‌ذغالهای نرم بطوری که آنهارا در طشت آب ريخته 
شن‌هایش را بزیر داده روهایش را میگرفتند و مانسد گلوله باندازهٌ کوقته برنجی 
بزرگ در مشت ساخته در اقتاب تابستان حشک میکردند بود که اول یکی یا دو 
و سه از آرا ته منقل گذارده رویش شا که داده روی خحاکه آتش داده پا نحا که 
راو ها که می‌کردند بعتی اش شدای کار کذاته اویش روجهه عا کسشر 
میدادند. جملهٌ «خا که رو خاکه» در جای دیگر هم بکار میآمد و آن برای وقتی 
بود که میخواستند زن و مرد و دلبر و دلداده‌ای با هم حفت بشوند و برای این 
منظور از جمع غایب میشدند که میگفتند (رفته اند حا که رو حا که) بکنند. 


.۳۷ طهران قدیم 


چاله کرسی 

بعد از منقل که وسیله ای ساخته شده از حلبی یا آهن ورق و یا مفرق و ورشو و 
مانند آن به اشکال گرد و هشت‌ترک بود برای گرم کردن کرسی از چاله 
کرسی استفاده میشد و آن جاله‌ای بود که وسط اطاق «بشرطی که اطاق زیر پر 
باشد» کنده دورش را گچ کشیده صاف میکردند و انش را در آن درست کرده. 
اصطلاح (برمی‌گرداندند» هم از آن بکار گرفته 
شد که موقم آتش کردن لازم بود تا کرسی را از روی زمین برگردانده از (نر) 
بکلنازنت که ومترشی ببهخاله کرسی آسان‌تر مسر شود 


استفادة دیگر از کرسی وآتشس آن 

معمولا چاله کرسی را خانواده‌های فقیر و نیمه فقیر درست میکردند تا پول برای 
منقل ندهند و لذا لازم بود تا حداکثر استفاده را هم از ان کزمی رده باشتد و 
از اين‌رو از وسط سقف کرسی بجانب داخل قلابی نصب میکردند بطوری که 
قلاب مقابل چاله کرسی قرار بگیرد و دیزی آب گوشت را که از غذاهای 
شبانه‌روزی افراد بود پس از جوش آوردن به آن میآویختند تا هم از آتش آن 
برای گرم شدن و هم پخته شدن آبگوشت یکجا استفاده بکنند! که البته هم زیر 
آن کزییی اخشتن رقاهن شوروک آن ان کت اد اما که برد ماه 
آبگوشت همه بدن و لباس و شامه را آغشته مینمود و هم بوهای پائین و بالای 
بدن زیر کرسی نشستگان» دیزی و محتویات آنرا معطر و خوش‌طعم مینمود | 
دربارةٌ پیدایش و وجود خود کرسی هم اگرچه دامن دنیا از آن وسیع‌تر است که 
هرکس پدیده‌ای از آنرا بخود و قوم و فردی از خود اختصاص دهد لاکن آنجه 
تاریخ دانان به اذهان وارد کرده بودند آن بود که میگوبند چون قشون عمر به 
همدان رسیده و دجار سرمای شدید زمستان آن میشوند و جاره‌جوئی میکنندء به 


روایتی جناب عمر و به قولی حضرت علی (ع) دستور (حبس النار) یعنی 


عتاید و آداب زندگی ۴۷۱ 


محبوس داشتن آتش که همان کرسی گذاشتن باشد مدهند, در حالی که هراینه 
جنانجه حیزی هم بوده خود حیس النار را ایشان از کحا فهم کرده‌اند و این 
نیست مگر آنکه اگر از خود اهالی آن دیار هم نگرفته اند از مناطق سردسیر دیگر 


با شنیدن یا دیدن اورده‌اند . 


خا که‌ذغال جگونه بدست میآمد؟ 
در جنگلهای مازندران کوره‌های ذغال‌سازی فراهم بود که شاخه برگها و تنه 
درخعتهای پوسیدهٌ حنگلی را در آنها سوزانده, خفه نموده ذغال میکردند که 
ذغال‌فروشها آنها را سرند کرده درشت آنها را بنام ذغال و نیمه‌درشت آثرا بنام 
(مویزه) و نرم‌تر او را به اسم خا که میفروختند» و دست چینی نیز از آن 
جم عآوری نموده بنام ذغال واقوری میفروختند. این ذغال یعنی دغال وافوری را 
از میان نوع سفت و مرغوب آن سوا میکردند که دوام و سفز داشته باشد و 
بهترینش قرص وصاف و (سینه کفتری) سینه کبوتری آن بود که مورد توجه 
تریا کها میامد. 

معمولاً دو نوع ذغال در ذغال‌فروشی‌ها بفروش میرسید, نوعی همین ذغال 
جنگلی که نوع مرغوب آن بود که پرمغز و بادوام بوده با قیمت گرانتر فروشته 
میشد و نوعی به اسم ذغال (باغی) که از درختان باغهای اطراف مانند درنعتان 
میوه و بید و تبریزی وزبان گنجشک بدست میآمد که پوک و بی‌مغز و بی‌دوام 
بود که ارزانتر عرضه می‌گردید و غالباً ذغال فروشهای متقلب آنها را با ذغالهای 
جنگلی مخلوط نموده درهم میزدند و بخانه‌دارهای بی‌اطلاع میفروختند. 

قیمت هر خروار (۳۰۰ کیلو) دغال مخلوط با خاکه و مویزه در تابستان یک 
تومان (۱۰ ریال) تا دوازده قرات و در زستان ۱۵ تا هیجده قران بود و قیمت 
ذغال باغی ۷-۹ ۱7 ٩-۸‏ قران در تابستان و در زمستان که دو سه قران گرانتر 


می‌گردید. ذغال سرندی از حرواری ۱۰-۱۵ تا ۱۸ قران و ذغال وافوری 


۳۷۲ طهران قدیم 


خرواری ۲ تومان تا بیست و دوسه قران و مویزه خرواری یک تومان و حاکه 
٩-۵‏ قران و گلوله کرده آن برای کرسی که بعضی ذغال‌فروشها هم درست 
میکردند هر صد تا ٩-۵‏ قران. 

قاعده خرید خا که ذغال از اواسط بهار تا اواسط تابستان بود که خانه‌دارها و 
مال اندیش ها میخریدند که هم خشک و هم ارزانتر بود و درمانده‌ها و (ای‌بابای 
حالا کوتا زستان) گوها اواخر پائیز یا در حود زمست‌ان که هم باید خیس و 


آب‌زده و هم گرانتر خریداری نمایند. 


مواد دیگر حرارت زا؟ 
از حمله مواد حرارتی یکی هم هیزم بود که جهت احاق و پخت و پز خانه‌ها و 
یزنده‌های مانند جلوء پلوی در اعتیار بود و آن نیر به دو نوغ هیزم جنگلی و هیزم 
باغی با خصوصیات بالا در اختیار قرار میگرفت. و دیگر (پهن) یعنی مدفوع 
حیوانات مانند مدفوع گاو و گوسفند و اسب و الاغ و شتر که بکار گرم کردن 
آب حمام‌ها و نانوائی‌های تافتونی و لواشی و مانند آن میآمد و با دست عده‌ای 
بنام (یهن جمع کن) از معابر بدست میآمد و کلی آنرا که حمامی‌ها و نانواها 
یک‌جا از سر طویله‌ها پیش خحرید میکردند. 

قیست هر خروار هیزم جنگلی در میدان ۳ تا پنج قران و در جلو خانه که 
الاغی‌ها آنرا بار الاغها کرده دوره میاوردند ۸-۷ قران که خرواری دو سه 
قران هم اجرت شکستن بآن تعلق میگرفت, که دنبال هر عده الاغ هیزم یکنفر 
هیزم‌شکن هم که تبر هیزم شکنیای بروی دوشش بود و با آن دور کوچه‌ها 
تیه راه می‌افتاد و هیزم‌فروش (ای یک خروار هیزم حتگلی داریم) داد 
میزد. و هیزم‌شکن هم دنبال آن (آی هیزم شکن) فریاد میکشید. 

هیزم شکنی هم مانند قصاب‌های نذری بکش که پوست و روده و با کش 
رفتن تکه‌ای از گوشت گوسفند را علاوه بر اجرت میبرند, آنها هم علاوه بر مزد 


حقاید و آداب زندگی ۳۷۳ 


بو ترفن تکه هیزم را که از تن درخحت بود بنام زیرتبری اختیار کرده که پس از 
شکستن هیزم‌ها بر روی او آنرا بهمان نام که علی الرسم متعلق به آنها بود برده؛ 
یا بصاحب کار فروخته برایش شکسته پولش را میگرفتند. قیست هر گونی 
سوخت (پهن) طبق کوجکی بزرگی گونی, ازده تما سی شاهی و قیمت هر 
حانخاتی که ظرفی بزرگ معادل ده گونی بود جهار قران که اولی‌ها توسط کول 
و جانخانی وسیله قاطر حمل میگردید. 


وقایع زیر کرسی؟ 

حرارت کرسی و استراحت در زیر آن که پائین بدن گرم شده و بالای بدن مانند 
مغر وریه هوای سالم استتشاق مینمود بی اندازه لأت‌بخش می‌گردیده ۳ 
تکیه دادن و پا دراز کردن و مزنگ آمدن با پا ار زیر آن با نامزد و معشوق از لذایذ 
بشمار میآمد اما گاهی هم وقایم فا کوار مانته خفه کین فردی و خمتی در آنر 
گاز ذغال بوقوع سیپیوست, و اتفاقات شیرین وتلخ ناخدک زدن عاشقان و 
فاسقان از زیر آن با معشوق در این بیت که (به سر انگشت پا از زیر کرسی -- 
نمودم با ... احوال‌پرسی) و اشتباه گرفتن وعوضی گرفتن طرف که پا را جای 
میان پای محبوب و معشوق به میان پای پدر یا مادر او میبرد فضایح و 
شرمن دگی‌هائی ببار میآورد, و گاهی که همه را متوحه ساخته شلیک خنده 
حاضران را باعث میشد و عاشق بیجاره را که خححالت زده فراری مینمود. اما رها 
کردن باد و گاز معده با (ثرمه) کردن که با گرم شدن بدن مجرای اسافل شل و 
باز میگردید چندان رسوائی نداشت که در زیر کرسی با دیگر هواهای بوی بد 
پاهای اجتماع دور آن مخلوط شده نامعلوم میگردید. 


هیزم و خا که ذغال را در کجا جا میدادند؟ 
در هر بازارحه و گذر و کوحه (علافی ) هائی بودند که خرده‌فروشی هیزم و دغال 


وش طهران قدیم 


اهالی آثرا بعهده داشت با دکان و انباری بزرگ که آنها را در آن حا میداد 
علاوه پر کاه و جووینگه یعنی علیق دواب که فروش آنها نیز توسط او انجام 
میگرفت. خانه‌ها غالباً دارای انباری‌های (جاهیزمی و جاذغالی)هائی بودند که 
سوخت زمستان را در آل حا میدادند» و فقرا و کرایه نشین هایشان که اطاق اجاره 
میکردند, کته‌هائی در زیر طاقچه‌های اطاقشان بود که ذغال و خا که‌هایشان را 
در آنها جا میدادند و هیزمشان را که خرد خرد و روزانه از علافی‌ها میخریدند. 
البته این کته‌ها علاوه بر جا دادن خاکه و گلوله و دذغال جای پنهان نمودن 
طلاآلات و اشیاء قیمتی آنها نیز «اگر داشتند» بود و همجنین جای نگهداری 
بادمجان در میان خا که‌ذغال برای زمستان و یعضی کنار گذاشتنی‌ها و 
جادادنی‌های دیگر مانند مس و ظروف و امثال آن که بسی کارسازشان می‌آمد. 


جراغ روز؟ 

چراغ روشن کردن در روز برای کسبه مرسوم نبودء چه اگر بر سر فرش و پارچه و 
مثل آن زوشن میکردند میگفتند معامله اش حرام میشود» چه رنگ آن اشتباه 
بخریدار نموده میشود و از جانب علما تحریم شده بود, تا آنجا که در زیر سقف و 
حاهائی که نور آفتاب رنگ جنس را حقیقی نشان ندهد حرام میامد» علاوه بر 
آنکه چراغ بی‌مصرف را اسراف میدانستند. اما در چند مورد چراغ روشن 
میکردند: یکی در وقتی که غذای پزنده‌ها بدست آمده آماده برای پذیرائی 
مشتری میشدند. دیگر برای برگزاری فاتحه در مساجد که یکی دو چراغ جلو 
مسجد روشن داشته مردم را بوسیلُ آن دعوت میکردند. و دیگر در وقتی که 
جنسی مانتد نات و گوشت ارزان شده بود که برای توجه دادن بمردم نانواها و 
قصاب‌ها جلود کان خود چراغ روشن میکردند. در خانه‌ها هم روز جراغ روشن 
نمیشد یعتی لازم تمیامد چه ساختمانها طوری بتا شده بود که در روز احتیاج به 
جراغ پیدا نمینمود. معمولا جراغ روشن کردن کسبه در روز هم پس از قحطی‌ها 
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و تدگی, سستی‌های مانند خشک‌سالی و (سیاه‌بهار) که بعضی خورا کی های 
امتال میوه و (دیمی)ها را سرما زده ییا بدست نیامده بود و یا قحطی های تصتعی 
که دست اندرکاران و امنا و سرمایه‌داران ایحاد میکردند و رفع آن شده بود میبود و 
یا جهت اجناس که به وفور وارد شده یا بدست آمده بود. 


بزرگترین قحطی درچه تاریخ بود؟ 
هر چند سال یک مرتبه قحطی میآمد و تنها لازم بود که زستانی کاملا زمستان 
نشده یا حداقل در طهرات و اطراف آن نشده باشدء که فوراً درباریان و معممین 
درباری که همه صاحب دهات و قراء و قصبات بسیار و مالک اراضی بیحساب 
زراعت بودند محصول خود را ینهان نموده از دسترس بدور داشته یک لا به جند 
لا بفروش برسانند و روی این حساب هرچند سال یک بار قحطی‌ای گریبانگیر 
مردم گشته عده بیشماری از گرسنگی تلف شده رهسیار دیار عدم میگردیدند. از 
حمله یکی قحطی سالهای ۱۳۳۰ و ۱۳۳۷ قمری بود که در آن نزدیک به دوسوم 
مردم تهران تلف شده کاه و ینجه و پوست هندوانه خربزه و برگ درخت و 
پوست خیک و خون مذبوح حیوانات و حتی گوشت خر و یابو وسگ و گربه 
میخوردند. در این سالها بود که گندم خرواری یک تومان به جهارصد تومان رسید 
و هنوز مالکین آن از فروش آن خودداری میکردند و جه زیاد دیده شد صاحبان 
آنها که اکثراً از افراد فوق‌الذ کر بودند در سر راه خود مرده‌ها و نیمه‌جان‌ها را جلو 
پای خود و کنار معابر دیده هتوز حاضر بفروش گندم و جوانبار کردهٌ خود 
نمیشدند. در این سالها بود که مردم از جمعآوری احساد عاجز مانده, نعش ها 
مانند هیزم» جپ وراست کنار کوجه‌ها و بازارها دسته شده, حملشان حتی 
توسط گاری مقدور تمیگردید. 

در اين قحطی دو امر عجیب واقع شد یکی اینکه بسا شنیده شد که مردم 
یکد گر را دریدی حتی فرزندان خود را میخوردند و هنوز محتکریین حاضر به 
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گشودن در انبارهای ارزاق خود و فروش آنها نميشدند. و دیگر در آن زماه حتی 
اهاز کیک مس بیوصت کش یه فراره 
دیوانگان این نظریه از عرفا که جون آنها خود و بیگانه‌ای نشناختهء در واگذاری 
و رضای مطلق بوده اند خدا ضامن روزیشان بود ودر معممین ارادت مردم به آنها 
که مرگ خود و زن و بچة خویش را پذیرفته اما گرسنگی آنها را نپذیرفته بر خود 
مقدم میداشتند! در این قحطی اگر اهل خیری هم یافت شد باز از میان همان 
طبقّات فقیر و افراد متوسط بودند که در نقاط شهر دیگ‌های دمیخت تذری ببار 
میگذاردند و باز از میان همین گروه که احساد مرد گان را شسته» کفن پوشانده 
بخا کشان میسپردند. 


در حوالی و دور ار ساعتمانهای شهر در قطعه زمین های مسطح وسیعی در هزاران 
درع مربع دیوارهای جینه‌ای بلند طویلی بطول صد و پنجاه و دویست ذرع و 
ارتفاع هیجده بیست گر بالا برده, آنرا سایبان زمین شمالی مشرف بات قرار داده, 
رمن مذ کور را به عمق یک ذرع گود کرده زمستانها آب می‌انداختند که در اثر 
برخحورد نسیم بدیوار بلند وبرگشتن آن آب گودال تبدیل به یخ میگردید و تا 
اتحماد آن به کمال رسیده تا حد ممکن آب گودال متجمد بشودء برای شب ها 
عده‌ای کارگر اجییر کرده با دادن سطل‌هائی بدستشان گوشه‌های گودال را 
سوراخ کرده آب از زیر يخ خارج نموده رویش میپاشیدند و اين کار چندین شب 
ادامه میدادند تا یخ گودال ضخامت کامل پیدا بکند و چون کلفتی یخ به نیم 
ذرع و زیادتر میرسید, عمله‌های روزکاری داشتند که انرا به قطعات بزرگ 
شکسته به انبار میریختند. چاله‌ای را که در آن یخ گرفته ميشد (یخ چاوان) نام 
داشت و انبار آن (توجال) و این کار جندان ادامه میگرفت تا توجال که او نیز 


بطول هشتادء صد درع و عرض بیست وعمق به همین مقدار بود وتا چهار پنج 
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هزار مترمکعب یخ میگرفت آ کنده از یخ گشته درش مهر بشودء تا تاپستات که 
گاری‌ها و الاغی‌های یخی آمده بطور کشمن یعنی عرواری خریده بطرف شهر و 
برای فروش حمل بکنند. فصل گرفتن يخ از اول ماه قوس (ذر) تا اواسط بهمن 
بود که از آت پس دیگریخ به هم نمیآمد ويخ قوس از قرص‌ترین و پردوام‌ترین 
يخ‌ها بود که سرمای آن پشتش به زمستان و با نفوذ وبرودت بسیار در آب اثر 
کرده بود و این همان ماه قوس هم بود که طهارت در آن از شهامت‌های 
طهارت گیرنده و از جمله کارهای مهم بشمار میآمد که بعضی در 
وصیت نامه های خود سی سال, جهل سال هم طهارت قوس که از آن ابا کرده 
بودند به وراث و وصی توصیه میکردند! با این مثل که (آنقدر آدم از او میترسد 
که کون از آب چائیده), اين همان یخ بود که از ابتدای بهار تا آخر تابستان 
مصرف بستبی سازها و فالوده‌سازها و خانه‌دارها و دکاندارها میامد که تمیزترها و 
روشن ترهایش برای برف فالوده و بخ مصرفی کاسه‌ها و سقاخانه‌ها و گل‌دارها و 
آلرده‌ها و کثیف‌هایش خوراک بستنی‌سازها میگردید. 

درباره تمیزی و کثیفی آن باید گفت آب یخجالها بغیر از یخجالهای سراب 
بقیه از آب ته جویها و آب بارانها و هرزآب‌ها تأمین میگردید که از زوائد و 
فضول همه چیز در آنها یافت میگردید تا حتی مدفوع و غایط انسان و حیوان که 
آب با خود آورده به (یخ چاوان) میکشید و با انجماد آب بصورت یخ درآمده بدون 
تغییر شکل و قیافه در تابستان در احتیار مصرف کننده قرار میگرفت؛ اضافه بر 
رفع حاجت مردم از جهت تخلیه خویش در تمام دوره سال که یخ چاوانها بهترین 
وسیله استفاده اهل محل واقم میگردید. از این‌رو یخ روی آب از یخهائی بود که 
خار و خاشاک و پهن و پشکل ومانند آن در آن یافت میگردید ویخ زیر که 
ممزوح با گل ولای و کهنه و کاغذ وریگ وسنگ ومثل آذ بود که از زمین 
با آنها برخعاسته بود و تتها یخ صحیح ونسبتاً تمیز که یخ (بلوری) اش میگفتند پخ 
وسط تاوه (تکه‌های یخ) بود که گرانتر خرید و فروش شده فروشنده با منت 
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بسیار در احتیار حریدار مینهاد. يخ‌شکن پر تانق شبیه کلنگ یک‌سره در 
ضخامت کمتر و تیف باریک و نوک‌تیز منحنی که کوچک و بزرگ تهیه شده به 
نسبت بکار یخ فروشهای دوره‌ای و یخچالی‌ها میآمد. اگرچه یخهای (تاوه)*ای 
بزرگ یخچالها را با کللگ‌های بزرگ میشکستند. 


برف جگونه بدست میامد؟ 
یکی بصورت آنکه الاغی‌های محلی آنرا از کوههای توحال شمیران در صندوقها 
ریخته رویشان را با گونی و حوال و جانخانی پوشانیده بشهر میرسانیدند که 
بمصرف خانه‌های اعیان و رجال میرسید و نوع دوم که یخ های مان تاوه و 
بیشهای تسیز را پالوده فروشها روی چهار پایه‌ای گذارده مقابلش بر روی 
جهار پایه دیگر نشته با ازه کمانه‌ی دو دسته‌ای که مخصوص این کار نیم دایره 
ساخحته شده بود تراشیده بصورت برف درمیاوردند. 

یخ و برف غير از حاصیت ختک کننده خواص طبی عتعددی نیز داشت از 
آن جمله که یخ را در کاسه بر خاکشی (خاکشیر) مالیده شکر یا سکنحبین 
ريخته حا کشی یخ‌مال درست کرده قبل از ناهارها جهت دفع صفرا و عنک 
کردن حگر و گرمازد گی و التهاب میخوردند و برای بند آوردن خون بینی آنرا بر 
پیشانی و جلوسر میمالیدن و برف را که فالوده سیب و فالوده گلابی کرده بخورد 
مبتلایان قلب درد و ضعف گرفته‌های از گُرما میدادند و خوردن آن را مسکن 
سموم و نشاننده عوارض دق و سل و سرطان میدانستند. (خلیفه) ثائوائی "ای بود 


تکه یخ‌های ضنیم بزرگ که هریک یا دو تکه‌اش بار الاغ یا قاطر شده» چند پاره‌اش 
گاری را پر مینمود تاوه میگفتند. 

۷. خمیرگیر نانوئی را خلیفه میگفتند. اگرچه هر مهمترین کارگران مشاغل را خحلیقه 
مینامیدند. مانند قلیان جاق کن (سر چاق کن) های قهوه‌خانه‌ها, جامه‌دار حمام و ماتند ان, 


چه در رأس امور آن کار قرار گرفته آنها بودند که دخل و خرج استاد را با خبره گی خود - 


بت 
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با اندام قزر ده وروی کافیل که آنرا رظان کر نها نا کته ای از 

یخهای خرد کرده در پهلو آويخته داشت که مرتب از آنها می بلعید و اطبا آنرا 

وسیلهً حیات او دانسته بودند و سالها به همان کیمیت به حیات ادامه داده 
ه ۳ ی ۳ 

حلوگیری از عوارض آل مینمود تا وقتی که دسترسی به یخ دا نکرده تلف 


ِ‌ 


 دوشیم‎ 


فصل ها و جله‌ها 

در طهران فصل‌ها زودتر از زمان مقرر شروع میشدند» به ایت‌گونه که از ده پانزده 
روز به عید نوروز مانده بهار و ار اواسط تابستان, پائیز و از میانه پائین زمستان 
شروع میشد و ماه اول سال یعنی برج حمل یا فروردین را که ماه گل‌بران و ماه 
دوم آت یعنی اردیبهشت را توت‌پزان و از اول تیر تا پانزدهم مرداد را چلة تابستان 
و از اول دی تا آخر بهمن را حله زمستان میگفتند. جله‌هائی که در اولی گرما به 
نهایت و در دومی سرما به غایت میرسید و اتسامشان به قرار زیر: که پس از 
گذشت سی و پنج روز از تابستان میگفتند باد عدک دزده میزند که شب‌ها رو 
به عنکی میگذارد و پس از چهل وپنج روز که باد نک آشکار میزند که 
روزهايش هم خنک ميشود و از همین ایام هم بود که باید به فکر چوب و هیزم و 
عا که‌ذغال زمستان باشند» و زستان که دو چله به اسم چله بزرگه و جله کوچکه 
داشت که جله بزرگه از اول دی تا دهم بهمن بود که زمین نفس دزده کشیده 
تک (حدّت) سرما میشکست و از آن به بعد تا آخر بهمن که جلا کوک بوده 


جور میکردند و درواقع به معنی جانشین و امین بودند. 

۸ کیسه‌ای جرمین. که یا گلراندت بند کمر‌یند از آن به پهلو میآویختند. کیسه‌ای مخصوص 
ی او فاد ۰ ّ ِ 7 ۰ ۳ 
قهوهجی‌ها» یعنی مهر (ژتون) فروش های آنها و دیگر کسانی ار این قبیل که مهر یا پول 
داد و ستد را در آن ريخته با حود حمل میکردند. این مهرفروش ها باید میان مشتریان راه 


بروند, 
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میگفتند کاری که چله بزرگه نکرده چله کوچکه میکند, و چله کوجکه گفته اگر 
پشتم به بهار نبود بچه را در قنداق حشک میکردم و تقریاً بهمین صورت هم بود 
و هرگز سرمای جله بزرگه به پای سرمای چله کوچکه نمیرسید و با تمام شدن جله 
کوچکه هم بود که فقرا میگفتند زمستان تمام شد روسیاهی به ذغال ماند و غم 
سرما و عدم استطاعت تهیه خا که ذغال را فراموش میکردند که یشتش به بهار 
میباشد. و شب اول جله بزرگه یا شب یلدا که «بلندترین شب سال» بود هر 
قته ان وی اقا ون اهنا کهشب عتی. کر وی اب ساط سور وسات تن 
آحیل و شیریتی و میوه و مخصوصاً هندوانه و انار و حربزه فراهم کرده, دور هم 
جمع شده به خوشگذرانی و شب زنده‌داری و گرفتن فال حافظ میپرداختند» و در 
این شب بود که میگفتند با حوردنی های سفره‌ی شب یلداء مثشل خورا کی‌های 
پای سفرةٌ هفت‌سیین طبیعت گرم را میتوانند سرد و طبیعت سرد خود را گرم 
بکنند. به این صورت که اگر از گرمی مزاج رنج میبرند هندوانه و انار و اگر از 
سردی ناراحت میشوند توت و کشمش و خرما و مثل آن بخورند و تا سحر آن که 
گفت و شنید و بگوو بخند میکردند. بگو و بخند و دور هم حمم شدنی که 
مربوط به شب پلدا و مثل آن نبوده, از هر فرصت و بهانه برای بوحود آوردن آن 
استفاده میسکردند, بعد از ان اهمن و بهمن وپس از ان سرما پره‌رن بود که سه 
دهه‌ی اسقند را دربر میگرفت. آهمن و پهمنی که دو برادر زستان بودند و 
میگفتند «آهمن و بهمن عهده‌ی همه یا من» یعنی هر کاری که زمستان و 
جله‌های آن نکرده‌اند ما کرده تلافی همه را ما درمیآوریم و سرما پیرزن هم آن 
بود که میگفتند در زمان حضرت رسول (ص) پیرزنی شتری داشت که مست 
نشده بود و نزد حضرت شکایت میبرد که زمستان تمام شد و شتر من مست یعنی 
فهل گیر یا فهل ده نشده است و حضرت دعا فرموده ده روز به زمستان اضافه شده 
سرمای آن برگشت میکند. و سرمای دیگری هم به مدت ده روز از اول نوروز تا 
دهم آن بود که آنرا هم سرما گل سرخ میگفتند. 


۴۸۲ طهران قدیم 


وسیله تفریح و دفع‌الوقت مردم چه بود؟ 

در مواقع عادی قهوه‌خانه که در آن انواع سرگرمی‌ها از جمله نقالی و مشاعره و 
سخنوری و تعزیه و ترنابازی بعمل میآمد و تفریحگاه کلی آنها را تشکیل میداد و 
زورخانه که ورزشکاران را مشقول مینمود و تابستانها چالهحوض حمامها و در 
محرم و صفرها مجالس عزاداری که تمام دو ماهه اوقات مردم را اشباع مینمود و 
لوطی‌های دوره‌ای و عنتری‌ها و مطربی‌های روی حوضی گاه‌بسگاه 
عروسی حانه‌ها که تا مدتها حدیث محالسشان میگردید. 


مطربهای دوره‌ای و عنتری‌ها چگونه کارهائی داشتند؟ 
دسته‌هائی به انواع بودند از جمله لوطی‌هانی که با دنبک و کمانچه براه افتاده 
کمانجه کش کمانچه کشیده دنیک‌زن شعرهای طنز و لطیفه و تصنیف های روز 
امثال (پس من چی گفتم حبییم» توجی شتتلفت مک کان تیش :از هت یز 
دیدی) میخواندند و دستة دیگر با این ترتیب که بچه رقاصی را که از پسرهای ده 
پانزده ساله بود و لباس دخترانه میپوشانیدند و گیسوان بلندی داشتند همراه 
میکردند و این همان بجه رقاصهائی بودند که در محالس نیز شرکت کرده 
هنرنمائی میکردند «جه زن در حضور نأمحرم سربرهنه نشده به ترقص و 
دست افشانی برنمیآمد که این کار از امور ممنوعه بشمار آمده با مشاهده آن حکم 
تکفیر و ستگسارش صادر میگردید, جنانجه آواز زن هم در آن زمان شنیده نمیشد 
جه نوحه گری زن وسیله عذاب دنا و آخرت او را فراهم میآورد و از مضوعات 
موکد بود تا آن حد که حتی صدای زن بطور طبیعی بگوش امحرم نباید برسد و 
مومنه‌های راعی آنرا با صوری از قبیل انگشت و ریگ در دهان و زیر زبان 
گرفتن در پس جادر و پرده دورگه و نامطبوع میساختند». 

دسته دیگر لوطی عنتری‌ها که میمونی را ترییت کرده سلام دادن که دستش 
را بغل گوشش بگذارد ودست دادن و معلوم کردن (جای دوست) که بالای 


معرکة مارگیری با مارگیرش درحال نمایش که مار راگاهی بدورگردن خود میپیچید و وقتی سرمار را در دهان میکرد و زمانی» باموش و راسوو لاک‌پشت‌جنگش می‌انداخت. 


بلند میا 


یکی از پرده ۵ یل‌هاء ابزارکار معرکه گیرهای پرده گردان که معرکه گیر در کنارش 


دو با سرآن 


تصویر 


مورد سخنش را نشان تماشاجیان داده و معرکه میگر 


تر 


که 


بآ 


۴۶ طهران قدیم 


چشمش بود و (جای دشمن) که ماتحتش را تشات میداد و (شتربانی) را که 
چوبی بزیر بفل‌هایش گذارده با صدای ضرب لوطی سر دو پا بلند شده براه 
میافتاد و اسب‌سواری او که چوب را وسط دو پایش گرفته بدویدن میپرداخت را 
تعلیمش داده برای شگون در ختنه‌سوران‌ها و زایمان‌ها و روزهای بعد از عروسی 
دعوت شده با گفتن (حق مبارک کنه ابشاللا) وارد ميشدند. 

بعد از آه خرس رقصانها که خرس را سر دو پا به راه رفتن واداشته 
جهار پایه‌هائی گذاشته بر سر آنهایشان میکردند و نردبان که از آن بالایشان 
مفرستادند و با اين و آن و داوطلبان که به کشتی گرفحتشان وامیداشتند و بز 
رقصان‌ها که بزها را رقصانده سر دو پا راه میبردند و معلق زدن تعلیمشان داده بر 
سر تیرشان میکردند» و این جنان بود که کنار تیر بلند چهار پتج متری‌ای طبق 
حسابء جهار یبایه‌هاتی کوچک و بزرگ پهلوی هم گذارده حون بز ببالای 
چهار پایه بزرگتر میرفت چهار پایه کوچک را از جلوش برمیداشتند, الی آخر که 
بر طبق علاقة به بلندی بر سر تیر قرار بیگرفت. و البته تا بز بتواند بالای تیر تمرکز 
پیدا کند تخته‌ای هم باندازه دو کف دست کوبیده شده بود و چون تمام 
چهار پایه‌ها از برابرش برداشته شده بالای تیر قرار میگرفت دوران زده پول جمع 


میکردند, 


ساز و آوازهای آنزمان چه بود؟ 

سان مانند تار. کمانجه, نی. آواحر قانون «شبیه سنتور» و عود. دنبک 
(تنیک). دایره. اواعر دایره زنگی. سرنا. کرنا. دهل. فلوت. نی‌لبک. 
سازدهنی . و برای موزیک تعزیه‌ها: شیپور, فلوت. طبل, دهل. ستج. و احرت 
یک دسته مطرب دوره‌ای که از یک ریع تا یک ساعت مشغول مینمود از یکقران 
تا پنج قران بود که مبلغ آتحر از پرداحتی های سیار سخاوتمندانهٌ صاحب محاس و 
کمتر نصیب مطزبی میآمد. مگر بچه رقاص با قر و غرباله‌ها و چشمک و ابرو 


عقاید و آداب زندگی ۸۷ 


انداختن ها و عشوه گری‌ها و سر بزانوی اين و آن گذاشتن‌ها این مبلغ را بدست 
آورد. و نیز آوازها که بابیات تهران همراه اشعار بهترین شعرا برداشت شده 
آوازه‌خوانها ییک یا هر دو دست را به بیخ گوش گذارده با (امان امان دلی‌دلی) 
برداشت و ختم میکردند.؟ 


کرایه نشینی و رابطة مستأجر و مالک چگونه بود؟ 

روابطی بسیار حسته و خودمانی چنانکه گونی از یک خانواده با هم زندگی 
میکنند که این لازم بتوضیح زیادتر میباشد: خانه‌ها ساختمانهایشان در طرفین 
حیاط و دورتادور بود که بحز خائه‌های متمکنین و ثروتمندان وعلما بقیه اضافه 
اطاقهای آن در اختیار مستأجر قرار میگرفت و تنها زحمت باجاره یافتن و اجاره 
دادن اطاق آن بود که مستاحر به دور کوجه‌ها براه افتاده با سر بدر ون بردن‌ها و 
گفتن (اطاق خالی دارین) جواب (بله) شنیده و مالک چین تصادفی برایش 
بوقوع بپیوندد و دربارهةٌُ کرایه توافق کرده» مستاجر اسباب کشیده نقل مکان 
نماید. آنچه مطرح نبود سند و قیض و امانت و تضمین و تعهد و سپرده و 
اجاره‌نامه و رهن و ترس و دلهره‌ی از هم و بجه‌داری نداری و ثروتمندی و فقر 
مستاجر و مدت و مهلت و مانند آن که درباره تعهدات طرفین, مستاجر بخود 
قبولانده بود که کرایه نشین یعنی وش نشین و تا هر وقت خوشش بود اقامت 
مینماید و جون ناحوشش گردید عزیمت میورزد و مالک مطمشن که تا از 


٩‏ برای استشهاد دست به بیخ گوش گذاردن آوازه‌خوانها این لطیفه که از کسی پرسیدند چرا 
مرغ هنگام استراحت یکیای خود را بكد میکند جواب داد اگر هر دو پایش را بلند کند 
بزمین میافتد و پرسبدند چرا آوازه خوانها هنگام آوازه‌نعوانی دست به در گوششان میگذارند 
پاسخ داد که اگر در دهانشان بگذارند صدایشان درنمیآید و سئوال کردند چرا شکارچی‌ها 
هسگام شکار یک چشم خود را هم میگذارند گفت اگر هردو چشمشان را هم بگذارند 


حائی را نخواهند دید. 


۴۸۸ طهران قدیم 


مستاجری نارضائی بهم رساند با یک اخطار لقظی مختصر که (اطاق را خودمان 
لازم داریم یا جایمان تنگ است فکر اطاق کنید) مستاجر اطاق دیده جا خالی 
مینماید و بالا تر از همه جمله (راضی نیستم) که همین کافی بود تا مستاجر از 
همان لحظه در فکر تخلیه اطاق یا خانه برآمده جای دیگر فراهم نماید» چه این 
راضی نیستم, معتی آن میداد که آبی که در این خانه بخوری حرام و زمینی که 
در آن نشسته خوابیده استراحت کرده نماز بخوانی غصبی و غیر مباح و بجه‌ای که 
در آن پس اندازی غیر شرعی و هم اینها بلکه یکی از آنها کافی بود که رعشه 
پر اندام مستاجر انداخته خود را از آن مهلکه کنار کشاند و درباره بچه داشتن و 
نداشتن و کم وزیاد آن نیز اين عقیده که نه نانش برسر نان ما و نه آبش» 
زحمتشان با پدر و مادرشان و رزقشان با خدا وسر زمین هم نه ره مایت که 
یک تفر یا چند نفر در آن رفت و آمد نماید و این چه چشم تنگی و حستی است 
که ما داشته باشیم وبا این ترتیب رابطه‌ای داشتند پسندیده و برخوردی کاملا 
یکرنگ و صمیمانه و درباره کرایه هم از وظایف مستاجر بود که از اولین درآمد 
روزانه يومية اجاره‌حانه را کنار بگذارد که غالبا آنرا نیز شب به شب میپرداختند 
و هر آینه ستاجری هم به عدم توانائی پرداحت خورده پس انداخته بود به او 
ارفاق و مراعات کرده در گشایشن ها و توسعه‌ها دریافت میکردند و یا با رسیدن 
عیدی, عزائی آنرا بنامی مثلاً باسم ( کرایه پس افت را چیزی برای عید بچه‌ها 
بخر و در عزاها و شب خیرات‌ها پس افت کرایه را پیراهن سیاه کن تن بچه‌هایت 
بکن ویا با یک سوره یا یک ختم قرآن مصالحه میکنم) حساب را بی حساب 
که نات قاری را ارف ستاعر سک رف زوین دسا مر نی دغا و 
و سپاسگزار و در صدد تلافی که تا چه زمان خدا وسست و فرحی داده محبت 
مالک را حبران ماید. 


عقاید و آداب زندگی ۴۸۹ 


نرخ کرایه اطاق و کرایه خانه 

نرخ کرایةٌ یک اطاق دو دری سه در پنج با صندوقخانه ۲ قران و کمتر. نرخ دو 
اطاق ۳ قرات. یک اطاق و یک زیرزمین و صندوقخانه دو ریال (دو قران و 
دهشاهی). نرخ یک حیاط دربست پنج» شش اطاقه از یک تومان تا دوازده 
قرانه. 


قیمت ملک و خانه 
حانة دو سه اطاقی در مساحت صد ذرع و بیشتر ده تا دوازده سیزده تومان. خانه 
جهارصد پانصد ذرعی ایوان, پنج دریدار شش هفت اطاقه, پانزده» شانزده تا 
بیست تومان. خانه بیرونی آندرونی هشتصد هزار درعی. اعیانی سی نا پنحاه و 
حداکثر تا صد تومان با این شاهد که یکی از مستاجران خانهٌ خود ما بنام شاطر 
محمدتقی که شاطر نانوائی سنگکی بود میگفت بعد از سال قحطی خانه ای 
بمساحت هفتصد وپنجاه ذرع با بیرونی و اعیانی و سر طویله به بیست و پنج 
تومان به آو یشنهاد حرید میکنند که پول آنرا هم روزانه نیم من تان دریافت 
بکنند و اورد نموده می‌گوید حوصل؛ طلیکار سال به دوازده ماهی را ندارد و 
همینجا که نشسته است جایش خیلی راحت و آسوده میباشد و پولی را که 
میخواهد هر دو سه سال یکمرتبه خرج کاه گل مالی پشت بامهایش بکند به 
کرایه اطاقش میدهد و آقائی میکند. البته باید تذکر داد که بعد از قحطی 
موردنظر یعنی در سه چهار سالگی نگارنده در اثر تلفات آن جمعیت شهر به یک 
سوم تقلیل یافته بیشتر خانه‌ها و د کاکین بی‌صاحب مانده محل سکونت گدایان 
وافگهدا نی شاه نود 

دیگر از دلایل حسن رابطه مالک و مسعاحر این بود که اولاً مالک خاثه 
داشتن و به ستاحر دادن پعنی کسی را سر پتاه دادن اگر جه متافعی نیز از آن 
بدست آورده کرایه‌ای دریافت نماید حزه حسنات و کارهای ثواب میدانست که 


دورنمای قسمتی از شهر تهران با بامهای کاهگلی و خانه‌های کوچک و بزرگ به هم چسبیده‌ی بی خیابان و کم معبر آن. 


: ۲ تر خانه‌ای صندوقچه با پایه و جرزهای کلفتٍه خشتی و شیشه‌خورهای کوچک که مانع تابش 
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آفتاب وگرما و سرمای فصول بوده. با بالاخانه و خریشته‌ی پله کان در پشت‌بام همچنین خانه‌ای بد ون اشراف کهاز هیچ سمت‌ دید و نظرگیر نداشته 


۹۲ طهران قدیم 


در این باره روایاتی بگوشش رسیده بود» چتانچه مشابه اين بود غرسی درخت میوه 
دارد اگرجه میوه آنرا فروحته و یا خود تداول نماید و دیگر که میگفتند اگر خانه 
بر از دشمن باشد بهتر از آن است که خالی باشد و بعد از همه که شکرانةً بازوی 
وتا وا رفن ستت تاقران یساس مت سامتهان کی زاب داوت 
بی‌خانه‌ها و ناتوانان میپذیرفتند و جون این تظریات مطمح میامد و خانه را از 
نعمتهای خدا و مستاحر را یز عیال خدا و از الطاف خداوندی میدانستند که با 
رعایت ایشان حوشنود ی الق را بدست میآورند و پول و مادیات کمتر مورد توحه 
‌ مج 2 2 ۰ ۰ - ‌ ِ 1 1 و 

قرار میکرفت و از سوئی ضعفا چنین تعلیم و تربیت داشتند که شاکر و حق گذار 
هر صاحب عنایت بوده هر اينه محبتی را تلافی نتوانند لااقل بیاد داشته باشند و 
عزت و ذلت را از خدا دانسته که بنا بمصلحتی یکی را عزیز داشته نعمت 
بخشیده صاحب خانه تموده یکی را زير دست قرار داده است که باید از آن پذیرا 
نود ه سر تسلیم داشعه راشند هرگز حقد و کینه‌ای از مالک وصاحیخانه به دل 
نیاورده با او جز با ادب و احترام و محبت ویگانگی رفتار ننمایند و صاحیخانه 
را کریمی میدانستند که به آنها اکرام کرده از بی‌پناهی نجات داده که در غیر 
ایتصورت باید در زیر آسمان بسر آورند و لاجرم باید وی را گرامی داشته سپاس 


بدارند 


تکالیف و فواعد الزامی مالک ستاجر 

بر مالک بود که وسائل آسایش مستاجر را از هر جهت منظور داشته آنجه برای 
حویش بپسندد برای او نیز خواسته از آنجه خود از آن ناخشنودی و کراهت دارد 
برای او نیز ناخوشنود و مکروه بدآند و در استفاده از اما کن خنک تابستان مانند 
ریرزمین و دالان و هشتی اتکی حوضص و پاشیر و خفتن در بام و استفاده از 
احاق و مطبخ و طرف‌شونی و رحتشوئی و حست وخیز و بازی اطقال و بهره‌ی از 
انبار وحا دادن نا که و ذغال زمستان و ایاپ و ذهاب مهمان و متل آن آزاد 


عقاید و آداب زندگی ۴۳۳ 


گذارده و برای مستاحر تا برتری و مالکیت مالک را رعایت داشته تمنا توقعات 
بتضا و شرا هش تفاضا ها یرد اه تاش هو را در اه کدفدا وی کر 
و کلانتری بداند که باید تکالیف و دستورات او را اطاعت نماید و از اين لحاظ 
نظام و قوانینی حکمفرما بود که بدان گردن نهاده آنرا مطمح نظر میداشتند. 

هر کس در خانه از صاحبخانه و مستاحر برای در زدن و ورود بخانه نشانه‌ای 
داشت که پا علامت آن تا دیگری را معذب نتماید باید بخانه پا بگذاردء مئلا 
یکی یک جکش بر در بنوازد و دیگری دو چکش و آن یک دو چکش بی‌فاصله 
و آند گری دو حکش فاصله‌دار و زنها که کش مخصوص خود یعنی حلقه در"۱ 
را باید بصدا دراورند و از کويةٌ مردها استفاده نتمایتد و فایده این قرارداد آنکه تا 
هر کوبندة در آشنای حویش را برای گشودن بکشاند و دیگری را در زحمت 
نیندازد و دیگر گفتن (یاالله) و یاالله‌های پیوسته و سرفه و تنحثیع مانند آن تا زنها 
شخص وارد را شناعته بیگانگان سر و بر خویش را پوشانیده پا از چشم انداز او 
خود را کتار دکشانند. 

دیگر جاروی حیاط و دالان و هشعی و بیرون در خانه و آب‌پاشی آن و 
نظافت مطیخ و مبال که میان همگان تقسیم شده بنوبت باید بانجام رسانند و 
رعت‌شوئی که باید در روزهای معین و مخصوضاً در آخر آب‌ها که بعد از آب نو 
انداختن دیگر آب حوض را آلوده نسازند اقدام ننمایند و (تبصره) در توجه به 
ناموس, اينکه هرگز الیسه زن مخصوصاً لباس و پوشش زير در معرض دید مرد 
اگرچه شوهر و پسر و محرم او بوده باشد قرار نگرفته اینگونه ملبوس را در نقطه ای 
دور از حشم انداز ایشان خشک نمایند. 


۰ للنگه در طرف راست خحانه‌ها کوبه یعنی جک و لنگة طرف جپ حلفه داشت که اولی 
مخصوص مردها و دومی زنها از آن استفاده میکردند و این برای آن بود که اشتباهاً زن غیر 


۱ 2 ۰ كت عم 
در زا برری مرد بپکانه و مرد تامحرم در را بروی زن نامحرم نگشاید. 


۴۹۴ طهران قدیم 


دیگر آب حوض کشی و آب‌اندازی که در روز زنها آب حوض را کشیده و 
برای تخليه آب آب انبار پول بر سر هم کرده برای آب انداختن شبها مردها 
بنوبت مواظبت آب نموده حوض و آب آنباز را مشروب نمایند که همین ابیاری 
شبها از بهترین تفریحاتشان نیز بود که از آخر شب فرش و سماور و چراغ بکویچه 
کشیده بخور و بریز و بگو و بشنومیکردند تا نوبت آبشان شده این کار را اجماعاً 
بآعر پرسانند و همچنین عدم دخالت صاحبخانه در امر کثافت و نظافت و آبادی 
خرابی اطاقها و از دلبخواه‌های نحود مستاجر تا با کثافات و آلود گی‌های در و 
دیوار آن ساخته یا آتزا نظیف نگاهداشته رنگ و روغن نماید و از سوراخ و میخ و 
خرابی ان جلوگیری داشته یا آنرا با کوییدن میخها و پرده‌ها و عکس و قلاب و 
آویز و زشت وزیبا مشبک ساخته بصورت لانه زنبور درآورد, جه اولاً ستاجری 
که در خانه ای وارد میشد بعید مینمود که باین آسانی‌ها از آن خانه بیرود رفته 
مکان را بکس دیگر بسیارد تا آنجا که جه بسیار محانواده‌هائی که در خانه‌ای 
خود شوهر کرده دختر بشوهر داده, پسر زن داده, خودشان مرده اعشابشان در آن 
تحانه هنوز سکونت میگردند و جود جنین بود و اطاق و اطاقهای مستاحر حزء 
مایملک مالک نبود که بخواهد از آن نگاهداری نماید چه لزوم که گفتگوئی 
درباره آن بمیان بیاورد بعلاوه‌ی آنکه پس از تخلیه نیز مستاجر حدید آنرا تمیز 
مینمود. جنانچه دربار؛ طول اقامت و سازش مستاجر با مالک و بالعکس این 
خاطره از خود نگارنده که در خانة زمان طفولیت باجاره‌تشیتی سکونت مینمودیم 
که زن و مردی ینام مادر شوکت و مشهدی غلامحسین گزی نیز در آن اقامت 
داشتند. روزی مادرم سید با مرا که بی‌اندازه مورد علاقه ام بود حهت تنبیه تا 
سر و صدا و شرارت نداشته باشم فقو ات‌اتبار آناندا ختع نا آنکه ات 
خورش ما از آن خانه قطع و بمحل دیگر نقل نمودیم و سالها از آن مقدمه گذشته 
و دور مدرسه من تمام و وارد جوانی شده خدمت وظیقه بسراغم امد و از وظیفه 
برگشته بکسب و کار پرداخته عیال انعتیار نموده صاحب چند فرزند گردیده, وارد 
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تجارت بخر و بفروش ملک شده مرد میانه سالی گردیدم. روزی دلالی خانه‌ای 
را برای فروش معرفی نمود که همان خانه سکونی زمان طفولیتم بود و از شوق 
آنکه سیم بازی را از آب انبار آن خارج نمایم بدون کم و زیاد وسختگیری 
ابتیاع نموده به تعمیر و تخلیه آب‌انبار آن پرداختم که روزی زنی از سکنذ آنها 
برابرم ظاهر گشته بعد از سلام وعلیک و مبارک باد از اسم و رسم و اینکه پسر 
فلانکس هستم یا نیستم پرسید و چون گفتم هستم و من نیز متقابلاً سئوالی کرده 
پرسیدم تا اين آشنائی را از کجا بدست آورده است؟ جواب داد که مادر شوکت 
زن مشهدی عبدالحسین گزی میباشم که در آن اطاق که با دست نشان داد 
مینشسته و ما در آن اطاق که قبول کردم مینشستیم «اين زنی بود که قبل از ما 
نیز بیست سال در آن خانه بوده هنوز هم در همان خانه سکونت مینمود» و همین 
نمونه بس تا موافقت و مراققت مستاجرین و مالکین وصمیمیت ویگانگی این 
دورا با هم نشان داده دوری و براشت آنها را از مسائل دشوار مالک و مستاجر ۰ 
روشن نمائیم.۱۱ 

همجنین بود امور اجاره و استجاره دکاکین که هرگاه کاسبی بد کانی علاقه 
پیدا مینمود و برای کسی که در نظر گرفته بود آنرا مساعد میدانست با کسب 
اجازه از مالک کلید آنرا گرفته تصرف مینمود ویا با اجازه خود تخته‌های 
ببی‌قفاش را کنار زده بکسب و کار میپرداخت بجز د کا کین مرغوب بازار و 
مفازه‌های خیابانهای مهم مانند لاله‌زار و ناصریه که رضایت خود مستاجرین 
متظور میآمد و اصولاً جهت مالک سرقفلی‌ای رسم نبود تا کسی دربارة آن 
صحبت داشته گفتگونماید, بلکه مالک دکان نه تنها از دکان عایداتی را در 
نظر تلی‌گرفت کتبمطا دای دافته ناد بلکه پراش کافی برد که کی ابرژاز 


۱ البته هیچ خانه و احتماعی بدون اختلاف نمیباشد, لیکن اختلاف هر خانه بوسيلا بزرگتر 
و ریش‌سفید آن حل شده هرگز کارشان به خارج خانه و به کمیسری و مائند آن نمیرسید. 


۴۳۹۶ طهران قدیم 


شا کروبه‌دانی و کشافت و سگ‌دانی و گدادانی نجات داده چراغی در آن 
روشن نماید تا آنجا که بعضی دکاکین نوساز را مالک سرمایه‌ای نیز داده 
کمک نموده, جندین سال مستاحر را از پرداخت کرایه معاف مینمود, نموه آن 
د کاکین (بازار گبرها) و بازار امین الملک و (جهاربازار) و مثل آن که تا سالها 
خالی مانده با سرمایه‌های دستی مالکین آن هنوز کسی به سراغ آنها نرفته بودء 
تا آحر که ضرر و سود د کا کین بازار امین الملک را خود مالک بعهده گرفته تقبل 
زیان سکنه آن نموده تا کم کم که رواج گرفته پس از سالها بصورت بازار و ممر 
عایدات درآمده د کا کینش صورت اجاره ماهی دو سه قران بخود گرفت. 

پس همین موافقت‌ها و عدم تاآشتائی‌ها و پیوستگی‌ها در میان مالک و 
مستاجر و خانمانها بود که هر آینه مثلاً مهمانی و زحمت عقد و عروسی ای برای 
یکی در اهل حانه یش میآمد همگی مانند اعضای یک خانواده بکک 
برخاسته اقدام میبکردند و اگر عزائی میافتاد همگان چون افراد یک فامیل سیاه 
بتن و سر کرده در مجلس عزا حاضر ميشدند. 

اگر روضه‌خوانی بود اول مستمعان همان اهالی خانه بودند که مجلس را 
میآراستند و اگر مهمانی و ضیافت بود اول سا کنان خانه بودند که مورد توجه قرار 
گرفته نامشان در فهرست مهمانان آمده, حود ایشان صمیمانه نیز خود را شریک 
آن میدانتند. هر شب در اطاقی گرد آمده به شب نشیتی و گفت و شید و سرور 
و قصه‌خوانی و بریز و بپاش پرداخته تقویت عهد میکردند و هر صبح تا بهم سلام 
و تعارف نکرده از حال و سلامت و خوب و بد هم مطلع نمیشدند پا از خحسانه 
پیز ون تشه : 

زن‌ها و بچه‌های هم خواهران و مادران و نوامیس هم محسوب میشدند که 
باید بر آنها جشم و دست وزبان وحتی خیال خود را درویش داشته هر پلیدی 
را بر آنها حرام نمایند و زنها مردهای اهل خانه برادران و پدران ایشان که 
تصوری حز آن درباره آنها نداشته باشند, نانچه زن و مرد همگی هم را بجی و 
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نئه و نله‌حان و خاله و عمه وزن‌ها مردها را داداش و عموو دائی و مثل آن صدا 
میکردند و در باطن نیز بهمان کیفیت آنها را میشناختند و برروی این حساب نیز 
امر بمعروف و نهی از منکر اهل اته بعهده همگان بود تا بخوبی‌های هم امر 
کرده از بدی‌های هم جلوگیری و ممانعت نمایند, همحنین در اختلاف‌ها و 
کرو قارف ویگ نوا کب مایت و ابیت ات عون 
ترتیب داده طرفین و اطرافیان را گرد آورده بهر وسیله و تشیث که توانند برقع 
کدورت متخاصمین برحاسته اصلاح ذات‌البین نمایند. فرزند او فرزند این بود 
که در کوجه و محله باید مودب و مرتب حرکت کرده از زشتی و نایسندی 
خحودداری داشته باشد و این از وظایف همسایه بود که در صورت مشاهده 
ناسزاواری خطا کار را مورد مواخله قرار داده توبیخ و تتبیه نماید و همچنین 
بالعکس از عواهش های اندگر که از جلوگیری زشتی‌های فرزندانشان حودداری 
نداشته باشند و در صورت ملاحظهٌ قصور از بزرگترین توقعات و برخوری‌ها که 
چرا اغماض داشته اویا آنها را مثل اطفال خویش تشدد و تغیر و ضرب و شتم و 
راهنماثی ننموده از خویش نشمرده حوب و بد ایشان را بی اعتتانی داشته‌اند. 
حفظ نوامیس اهل خانه بصهده سکته و رعایت عقاف اهل محل بعهده ریش 
سفیدان محل و حفظ جان وعرض همگان بگردن داش‌ها و لومی‌ها و همین 
رعایت بود که کسی اندیشه تخطی نداشته عفاف و منافع اهالی محفوظ و ضعفا 
و کم‌زورها و افتاد گان را ار ستم و تعدی خحاطی و متحاوز و متحاسر مصونیت 
میدادند. این بود که هیچ پسری قدرت آن نداشت تا با نابابی حرکت کرده در 
آنی اطلاع آن بگوش بزرگتر او نرسیده یا توصسط خود ناظر مورد تنییه سخت قرار 
نگیرد و هیچ زن و دختری نه تا حرأت آنرا داشته باشد تا گوشه صورت خویش 
را گشوده با غیری مأنوس گردیده, اگرچه ملاقات و معاشرت با همجنس وزن 
دیگر بوده باشد مبادا آن زن سابقه و خلق و خوی مطلوب نداشته باشد. 


بر روی این حساب در مین طهرانی الاصل زن و مرد منحرف و ثانحیب و 
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ناپااک و دزد و مثل آن کر یافت میگردید که همه شرعاً و عرفاً مکلف بحفظط 
هم و جلوگیری از خبط و خطاهای یکد گر میبودند و تنها یک خبط وخطا از 
یکی کافی بود که آواز آن بتمام شهر رسیده مخذول و سرافکنده وی را از محله 
و شهر برهانند و اين قانون بهمین وطیره بود تا جنگ اول و پس از آن جنگ دوم 
که غربائی را بشهر ريخته نظام شهری و خانوادگی و پس از آن آژادی‌های فردی 
و احتماعی بی‌پشتوانه شده آنها را بناسامانی و نابودی کشاند. 

از حفظ عفاف پسران و آبروی زنان همین بس که گفعه شود در برابر پسرات 
هرگز کلمات و مطالبی خارج از نزاکت یزبان نمیآوردند, چه روی آنها باز 
میگ هید وفر لین ت کت رها انشان را شر کت تمیدافنه سادا رده اخظی. که 
حارج از طهارت بوده باشد اصغاء نمایند, و درباره زنانی که هر اینه یکی از 
ایشان از نقطه‌ای عبور مینمود اگرچه عده‌ای بهم ريخته قمه‌ها کشيده, قداره‌ها 
افراشته سر بدشنام‌ها و ناسزاها برداشته بودند با مشاهده او با گفتن (نامیس) 
حربه‌ها را یائین آورده, لب‌ها را از دشتامها بسته به احترم او تا دور شدن و 
غیت کامل زن چشم بپائین و بحال ادب باقی میماندند و از تعصب ایشان 
دربارة زنان همین بس که هرگز مردها با زنها در کوچه تردد نمیکردند میادا 
کسی ایشان را از خانواده آنها بشناسد تا این حد که در برخوردهای زئان با 
مردان عویش در کوجه و بازار از شناسائی هم خودداری کرده بی اعتتا 
میگذشتند و در این زمینه اين نمونه شبی چون فرزند یکی در بلوای مشروطیت دیر 
بخانه آمده مادرش دلواپس و هراسنا ک گردیده سرگذر بسراغش میاید و پسر از آن 
قضیه مطلع میگردد از غیرت آنکه چگونه مادرش سراغ اورا از نامحرم گرفته پا 
بیگانه همصحبت گردیده است متواری گردیده جلای وطن مینماید ودیگر 
کسی از وی نشانی بدست نمیآورد. با آنکه مادرش پیر فرتوت بوده با چادر و 
نقاب پسر گذر آمده هیچگونه تصور ناهمواری در او مشاخده نميشده است! 


عقا) ید و آداب زندگی ۴۹۹ 


آداب زیارت رفتن چه بود؟ 

از دو سه ماه جلوتر از حرکت زن زاثر مقنعه بسرکرده مرد زاثر دستمال یزدی بسر 
پیجیده این خانه و آن خانه و پیش این دوست و آن آشنا راه افتاده طلب حلالیت 
میکردند و همان داشتن مقنعه و بستن دستمال یزدی بسر بود که ایشان را زوار 
ساخته از همان هنگام عزت و حرمتشان چندین برابر گردیده مشدی‌خانم و 
کربلائی خانم و چی‌چی مشدی و چی‌جی کربلائی بر جلوو دنبال تامشان 
اضافه شده مثلاً اگر فاطمه بوده کربلائی فاطمه و مشدی‌فاطمه و گر حسین بود 
کربلائی‌حسین و مشدی‌حسین گردیده بگون؛ دیگر و سیمای دیگر در دیده‌ها 
ظاهر گردیده بقول علما از لبحظٌ اراده در ردیف زوار درامده جه برسند و چه 
عمرشان کفاف نداده نرسند ثواب زاثر و زیارت را دریافت میکردند تا روزهای 
تردیک حرکت که خویشان و دوستان بتوبت مهمانی‌ها بافتخارشان داده ایشان 
ضیافتی جهت تودیم فراهم ساحته خویش و آشنا را دعوت نموده روز حرکت را 
معلوم میداشتند و در آن روز بود که (چاووش) خوانها جلوافتاده, اگر مسافر 
کربلائی بود با خواندن اشعار: بر مشامم میرسد هر لحظه بوی کربلا - در دلم 
ترسم پماند آرزوی کربلا. چه کربلاست که جانها بجوش میاید - هنوز نالا 
زینپ بگوش میاید. و اگر مشهدی بود اشعار: در طوس جلال کبریا میسینم - 
بی‌پرده تجلی خدا میبینم. در کفشکن حریم پور موسی -- موسای کلیم با عصا 
هیبینم . پوسف کنمانی ما در خراسان آمده- سنگ بر تعظیم او از کوه غلطان 
آمده. اغنیا مکه روند و فقرا سوی تو ایندب حان بقربانت ای آقا که توحج 
فقرائی . ای به بازده پسران علی ابوطالب به شاه قبه طلا حضرت رضا 
صلوات. ... و تا بیرون دروازه بدرقه‌شان کرده در مراجعت از بدرقه بهر فقیر 
حیزی بسلامتیشان صدقه داده تا روز سوم نیز این تصدق را دنبال داشته این روز 
آش رشته مفصلی بنام (آش پشت‌پا) پخته فامیل را دعوت کرده تا مراجعتشان در 
هر نساز و روزه و زیارت سلامشان را از حدا خواسته با زگشت بوطنشان را 


0 طهران قدیم 


مات دامن هبار کشت باقن اول با تسه ان که (مول یشور نید 
باستقبال رفته با سلام و صلوات و چاووشی خواندن‌های پیوسته بشهرشان 
رسانيده» بهمان صورت بدور کوجه محله‌هایشان گرداندهء نزدیک خانه و داعل 
خانه جلوشان گوسفندها کشته واردشان میساختند و تا روز سوم نیز مردم دسته 
دسته بزیارتشان آمده شب چهارم بشادمانه مراحعصت شام مفصل داده همه را 
دعوت کرده روز بعد از آن سوقاتی‌ها را قسمت کرده تا ماهها تعریف و توصیف 
سفر نقل محافل و بحث مجالسشان بود که تعریف میکردند. 

یکی از شرایط ورود زاثر بشهر بود که با همان خاک و خل و چرک و 
کثافت راه و ریش و پشم سفر ورود نماید جنانجه در رسیدن به زیارتگاه نیز 
عمّیده داشتند که با همان خاک و کنافت راه شرفیاب حضور حضرت شوند و 
این همان گرد و غبار و آلودگی‌هایی بودند که شاهد و بین؛ زیارت و ارادت 
ایشان بحضرات در روز قیامت شده وسیله شفاعت و آمرزششان میگردید! از اینرو 
تا روز سوم که مردم بزیارت و دیدنشان میآمدند با همان قیافه و صورت ژولیده 
حلوه گر میبگردیدند, اگرجه تا ماهها نیز یمنی تا آنگاه که زیارت و صاحب 
زیارت فراموش نشده توبه‌های تعهد کرده را نمیشکستند ودست از ریش 
برنداشته آنرا همجتان بلند و آشفته نگاه میداشتند و چه بسا که تا آحر عمر آنرا 
کوتاه نکرده و نتراشیده موئی را که بضریح مالیده شده بود قدر دانسته محترم 
میداشتند» و بدین جهت خوشا بحال اول کسی بود که در پیشواز نخستین 
مصافحه را او نموده, اول بوسه را او از سر و روی زوار برداشته خاک وغبار او را 
بسر و روی خویش منتقل نموده باشد و سمادتمند کساتی که از گرد تکانیده‌ی 
البسة او چیزی بدست آورده تگاهداشته که وسیله شفای هر بیمار و مشکل گشای 
هر مشکل و آمرزنده هر گناه و خوردن و خورد دادن آن هر رنج و غم و درد و 
مرض بیدرمان را علاج مینمود و خوشنود عیال آن زاثر که آماد گی داشته لدالور ود 
بتواند از مبباشرت و همیستری شوهر استفاده کرده تخلیة مرد نماید که در صورت 
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انعقاد نطفه و آبستنی صاحب بهترین و با کیزه‌ترین فرزندان میآمد و از حهت 
خویش که شریک نصف زیارت مرد که چکید؛ تمام احوال وی را بخریش 


منتقل ساخته بود میگردید . 


وسائط نقلیة سفر چگونه اسبابی بود؟ 

گاری و دلیجان"۱ و کالسکه و اسب و الاغ و قاطر و کجاوه" و پالکی ۱۴ و شتر 
که وسیلة آنها قافله مانند حرکت میکردند و بی‌بضاعتها که پیاده بدنبال کاروان 
براه میافتادند و توقنگاههای میان راه متازل یعنی کاروانسراهائی که از زمان 
شاه‌عباس بتام کاروانسرای شاه‌عباسی که میگفتند (از آنها نهصد و نود و نه 
مکان ساعت و آترا به هزار نرسانید تا تعدادش در دهان‌ها قلمبه‌تر گردیده زیادتر 
بتماید) در هر شش فرسخ یکی از آنها بتا شده بود و نیمه منزل‌ها مانند 
قهوه‌خانه‌ها و دهات و خرابه‌ها که در اولی شبها را اطراق کرده و در دوبی 
توقف مختصر ناهار و جای و نماز میان روز را برگزار میکردند. بعد از آن در کل 
امورء چه در شهر و چه در حارج شهر اول مرکشان پاهای سلامت که اعتنا 
بهیچ وسیلاً نقلیه نکرده ار این سمت شهر بآت سوی و هر نقطه و سیاحتگاه داخل 
و خارج و دهات وییلاقات را پیموده ایاب و ذهاب میکردند و برای آخوندها و 
معمرین و سالمندان الاغ و اسب و یابو و برای تفنن درشکه و کالسکه و واگن 
اسبی و ماشین دودی که آنها نیز چیزی از شب گذشته تعطیل شده باز گام و 
قدمها جانشینشان میگردید. 


۲ کااسکه هشت نفره با باریند روی و پشت. 
۳ یک یا دو جعبة بزرگ که برروی شتریا قاطر یا پهلوهای او پسته بر آن سایبانی 
میگذاشتند. 


6 دو صندوق بی‌سایبان که به دو طرف قاطر میبستند. 


دورشکه چهار اسبه برای جاده‌های بیابانی سنگلاخ خراب» که غالب راهها را چنین جاده‌ها تشکیل میداد. 


دورشکه سه اسبه برای سفرهای خارج شهر و از شهر به شهر. 


درشکه‌ای که بچه‌ای به پهتش سوار شده است. یکی از عیش‌های بچه‌ها که تا درشکه‌چی غفلت مینمود به پهت درشکه‌اش پریده و 
عیششان زمانی تکمیل می‌گردید که درشکه‌چی متوجه شده با قنوت (شلاقی از زه تاییده و سررگره خورده که به ترکه محکمی مثل ترکة 
آلبالر وصل شده بود) که بطرفش حواله مینمود حالش را جا آورده» طناب مانند پشت و پهلویش را بالا میآورد. 
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دریاره پیاده‌روی و عادت مردم بآ کافی است که گفته شود هر عصر و 
بعدازظهر تایستان دسته‌های مردمی بودند که از تهران روانه قلهک وزرگنده و 
تجریش و دربند و گلابدره و دزاشیب و ونک و اوین و درکه و (استخر ملک)۱۵ 
شده برای او جای و یک حپق ویک قلیان که درآنجاها نوشیده و کشیده, 
بستنی و شربتی میل نمایند آنهمه راه را که گاهی رفتن و بازگشتن آن بیش از 
پنج شش فرسخ میگردید پبموده رفته بازمیگردیدند و شب جمعه‌ها که پیاده عازم 
فرحزاد یعنی چهار فرسخی شهر آنروز گردیده, از آنجا بزیارت امامزاده داود رفته 
چهار پنج فرسخ راه کوهستانی سنگلاخ ناهموار آنر پیموده بدون توقف مراجعت 
میکردند. با شاهد زنده آن از خود نگارنده که در یک سال از دوره نظام که 
اردوی ما در لشکرک*۱ بود, هر شب جمعه بیاد دوستان و ملاقات ایشان بعد از 
حدمات صحرائی و عملیات شبانه که دوساعت بعد از نصفه شب باتمام میرسید 
پیاده و تنها حاده دشت و دمن ناامس شهر را در پیش گرفته اول آفتاب صبحانه را 
در چهارراه سرچشمه خورده, تمام روز را با باران پرسه زف یه یت کارا 
گاهی زیارت پیادة حضرت عبدالعظيم رفته با زگشته غروب جمعه بطرف اردو 
حرکت کرده چیزی به نصفه شب مانده در حالیکه بیش از پانزده بیست فرسخ در 
آن بیست و جهار ساعته پیاده‌روی کرده بودم خود را به همقطارال میرسانیدم و 
شاید این همان پیاده‌روی‌هاست که امروزه نیز توانسته تا ساعتها مرا در راه رقتن 
یاری داده خستگی و ملال ایجاد تنماید, 


۵ قهووعانه‌ای با عمارتی شیروانی رنگ آخرا زده, با استخری خوش منظر متعلق به حاج 
حسین آقا ملک التجار واقع در گلاب‌دره. ۱ 
5 درختستانی در چهل کیلومتری شمال شرقی تهران. 


۰۶ طهران قدیم 


مرکوب علما 
روضه‌خوانها که علما گفته میشدند عموماً بجز سادات آنها الاغ سوار میشدند و 
هر روضه‌حوان یک نوکر پیشتاز داشت که از هنگام سوار شدن آقا که رکایش را 
گرفته سوارش نموده دهانه را به دستش میداد با پای برهنه جلوش به دویدن 
پرداخته الاغ عادت کرده را در حند قدم فاصله به دنبال خود میکشید تا انتها که 
مجالسشان باخر رسیده روضه‌ها تمام شده آقا پا از رکاب تهی نماید. فایده این 
کار آن بود که اولاً نوکر پیشتاز با پیش دویدن خحود راه را برای حرکت الاغ باز 
کرده موانع ور وراه اه کار موی کیک ورس ما تشر کر تشه 
داشت الاغ راهدایت کرده آقا را از زحست افسار و دهانه حنبانیدن میرهانید و در 
پیاده شدن آفا رکابش را گرفته, حافظ الاغ بوده مواظطبت و نگاهداری او میکرد و 
در آخر که کار پذیرائی او را بعهده داشتهی مهتری و رعایت گاه و جوو تیمار و 
فشواش را مینمود. 

این وظیفه روز و حدمت از سوار و پیاده شدن آقا ببعد او بود و شبها نیز 
خدمتی دیگر داشت که عصای آفا را در دستی و فانوس پارچه‌ای شمعی‌ای در 
دست دیگر داشته باشد و این نیز برای آن بود که اولاً بوسیله عصا سگ و مزاحم 
و احیاناً ادم لخت کنها را از حلو آقا برهاند و از فانوس آن که راه را روشن ساخته 
و مردم را متوحه حرکت و وجود عالم گرداند تا ادای سلام نمایند و مخصوصاً که 
با بلند بلند (خبردار) گفتن و دویدن رهگنران را از اشتباه غیر آفا بودن وی 
درآورده مکلف بادای احترام گرداند و وظیقه دیگر که در صورت وحود صیغه يا 
(صیغه) ها ایشان را خبر کرده يا خرجی رسانیده هدایا و پیشکشی‌ها را از جمله 
بادیه برنم خیس کن های پلو چلورا که خود خورده برابخانواده از صاحب خانه ها 
گرفته بود و میوه شیرینی‌های دستمال بسته‌ی عقّد و عروسی‌ها و گوشت و حلوا 
نذری‌ها را به منازلش برساتد, 

درباره دانستن محالس روضه و پیاده‌سوار این نه تنها نوکر آقا بود که همه را 


عقاید و آداب زندگی ون 


دانسته الاغ آقا را هدایت مینمود, بلکه الاغ او نیز کمتر از او نمیدانست که در 
قهر و غیبت نوکر بترتیب نوبت و تتظیم راه را راهتمائی میینمود و جه بسیار 
الاغهائی از اين دسته یافت میشدند که حتی روزهای معین و اول و آخر ماه 
روضه‌ها را دانسته خود با درایبت خویش یکسره راه افتاده در تقاط معین توقف 
میکردند: قصد راکب را بی‌هیچ نشان میداند - که کجا موقع رقف است و متام 
گذر است. یعنی اگر امروز که روز شنبه بود و در حرکت از کوچه سمت راست 
رانده شده بود فردا که یکشنبه بود تا آعر هفته میدانست که از کدام کوجه و 
کدام راه باید حرکت کرده اول جلو کدام خانه و بعد وبعد از آن برابر کدام 
حسینیه و مسجد توقف نماید و جه بساء آقا که اشتیاه حافظه‌ی خویش را با 
حرکت الاغ اصلاح کرده بود و تنها ضرری. که غیاب نوکر برای آقا فراهم مینمود 
آن بود که در پیاده شدن آقا بچه‌های شیطان و لشوش محل الاغ او را برده به 
کوجه‌های دیگر سر میدادند که باید آقا مدتی بدنبال او گردیده از مجالس خود 
باتوی یگدز هه در مامت نگردند کم ردان 
خوانده بگوید: خر برفت و خر برفت و خر برفت" و از اهمل خیر تقاضا تمنای 
الاغ تازه تموده برای چندی اوقات خویش را صرف تعلیم و تربیت و فرایا دادن 
اما کن مجالس خویش به او نماید. 

اما سادات و بزرگان آنها سوار اسب میشدند که شأن ایشان اجل بر عوام 
آنان میامد و نوکرهای همین جماعت هم بودند که با هر حبردار ترکه ای هم 


۷. مربوط به داستان آن روستائی که گذارش به خانقاه دراویش افتاده از محفل انسشان 
خوشش آمد و از الاغش پیاده شده به جمع آنان پیوست و دراویش خر او را برده فروعته از 
پواش غذا فراهم آوردند, و چون سیر شدند ذ کر گرفته با هم شروع بخواندن ۳ 
برفت و عر برفت و خریرفت, و خود روستانی نیز با آنها همصدا شده به گفتن آن 


برداخت! (از مثتوی معنوی), 


5۸ طهران قدیم 


حواله راهگذر مزاحم نسوده راه را خلوت و بلامانم میساختند و کسی را هم 
عر اش آن نبود تا بنوکر آقا و خحادم اولاد رسول نگاه حپ کرده اعتراض فموده 
مت آزفیات وتان متا نها ند 


فانوس کشها؟ 

علاوه بر علما اعیان و رجال و بزرگان نیز فانوس کشهائی داشتند که در عبور 
شبها فانوس و فانوسهائی را پیشاپیش آنها کشیده ايشان در چند قدمی فانوس و 
همراهات بدنبال وی حرکت میکردند با تفاوت آنکه فانیس بزرگان را عدهُ فراش 
و خدمه فیز حلودار روانه میشدند و از آن علما همه بدنبال آقا طی طریق میکردند 
و فانوسهای بزرگان را که گرفتاران و عواهشمندان پول شمع‌هایشان را ناچار 
پیشکش مینمودند ویا بنام پول شمع و چراغ خود و نوکرانشان جباری‌ها نموده 
احاذی‌هائی کرده مردم راه رفتن در نور فانوس آنها را حرام مید انستند و ته سوحته 
شمع فاتوس علما را که حاجمندان برای گشایش کار مردان و گشودن بخت 


دختران و روای حاحات بکار میسستتدن 


اوقات با جه شناخته میشد؟ 

وقت مردم جندان ارزشی نداشت تا درباره آن دقت بکار برده بخواهتد برای آن 
ساعت و دقیقه معین داشته باشند, جه هر وقت بسر کار رفته رقتهء هرگاه با زگشته 
گشته, هر زمان حورده خورده و هرگاه خفته حفته و تکلیفی پر آنها نبود تا زمان 
معینی را مسئول بوده وقت مشخصی را پابند بوده باشند و اوفاتشان در وعده‌های 
ملاقات ها جنین بود که یا میگفتند پیش از ظهر که از دو سه ساعت از (دسته) 
بالا اعده «اول افتاب» تا اذان ظهر بود و قرار بعدازظهر و عصر از دو سه ساعت 
از ناهار گذشه تا مغرب و قرار شب از اول غروب تا بگیر و بیند «ساعات 
ممتوعه» که ملاقات کننده میتوانست مراحعه نماید و ملاقات گیرنده که انعظار 


عقاید و آداب زندگی ۰۹ 


ميکشيد, باین معنی که دو سه‌ساعت و کمتر و بیشتر تاخیر و تعجیل در هر قرار 
موثر اثری نبود تا در آن ملاحظه نمایند. 
بعد اژ این شناسائی اوقات جهت ادای فرایض بود که در ماه رمضان 
سحرخوانها و اذان گوها و توپچی‌های افطار و سحر و در مواقم عادی بوفهای 
حمام و اذان مأذنه‌ها و توپ ظهر و مضرب و سوت تورخانه و حرکت یشنمازها 
بطرف مساجد و با زگشتشان و نمازهای پای دکانهای کسبهٌ ریا کار و صدای 
حروس و بازگشت کلاغها در غروبها از صحرا بشهر وشروع و ختم پخت دکان 
نانوائی ها و روشن و خاموش شدن جراغ های جلودکاکین پزندگی‌ها و امتال آن 
برایشان ساعت و نمودار اوقات روز و شبشان بود که از آن ها رفم حوائج 
میکردند. 
دیگر (شاخص)۹ های کنار حوضهای مساجد که با آن اوقات ظهر معلوم 
میگردید و بعد از آن دراز و کوتاه شدن سایه‌ها وپس از آن جوبهائی که در 
خانه‌ها بر روی بامها استوار کرده از بلندی و کوتاهی سایه آن اوقات پیش از 
ظهر و بعدازظهر را میشناختند وپس از آه چشم گربه‌ها که ساعت وآقعی آنها 
بحساب میآمد و دیگر ساية انگشت وسط در کف دستها که حه مقدار از دامن 
آن فاصله داشته یا نزدیک میباشد و در غروبها گرد گله بعنی با زگشت 
گوسفندان از صحرا و کاه زردی که برق و زردی آن در دیوارها پید | نباشد و در 
شبها ستاره زهره و ستاره سحر و بانگ بگیر و بیند شب گردها و صدای شیپور 
نوبتیان و دیگر صدای زنگ کاروانیان و روشن و خاموش فانوسهای کوجه‌ها و 
پس از نصب ساعتهای بالای عمارت شمس العماره و سر در مسجد مشیرالسلطنه 


۸ یی ساعت آفتابی: سنگ صاف تراشیده‌ای را مستوی کنار حوض بعضی ماد مخطط 
نموده تیغه فلزی بر آنْ سوار میکردند که جون سایه بپای فاز میرسید ظهر شرعی را معین 


می‌نمود . 


5۰ طهران قدیم 


میقاع ریک: آ نها در شمال و جنوب شهر تا کم کم که ساعت متداول گردیده از 
اندر ون سلاطین بخانه‌های وزرا و اعیان و رال و پائین‌تری‌ها و عوام راه یافته 
ساعتهای حیبی‌ی بغلی بازار امده متعارف شده حانشین اوقات شناسائی دیرین 
گردید . 

ساعتهای خائه‌ها بجند صورت بود که ابتد! اندازه‌های آنان از یکی دو قد 
آدمی تحاوز کرده با زنسیرهائی که وزنههای کوک آنها را نگاهمیداشت در بالا 
و کنار و گوشه‌های طالارها و شاهنشین‌ها و گالری‌ها و پنحدری‌ها قرار میگرفت 
تا ساعتهای کوکی سر بخاری که با اشکال مختلف جلوء گری کردند از جمله 
ساعتهای وقت‌شمار معومعوکن گربه‌ای که در هر نیساعت وساعت سر 
گربه ای از آن بیرون آمده سر باطراف گردانده معومعو مینمود و ساعت طوطی و 
قناری‌دار که بهمان صورت سر ساعت صدای طوطی و قناری مینمود و 
ساعت‌های شمنانه‌ای که کوک شده سر ساعت پیانویا زنگ مینواعت و 
ساعت های جیبی بغلی که بهترین آنها ساعتهای دوقابه‌ی نقر مینا کاری 
سفارشی کلید کوک" از تصاویر ناصرالدینشاه یا اتایک بود که ساعت 
بمبئی اش گفته از هندوستان میآمد و عقیده داشتند که یکی از آنها عمر آدمی را 
کفایت مینماید که با زنجیرهای طلا و نقره در جیب‌های جلیقه‌ها جا میگرفت. 

ساعت ها غروب بفروب کوک میشدند ک بعدها بغروب کوک معروف 
گردیدند جه در ابتدا تا وقتی که فرنگ رفته‌ها از فرنگ برنگشته ساعت‌های ظهر 
کوک نداشتند ظهر کوکی و غروب کوکی ساعتها مطرح نبوده همگان اول غروب 
و اول صبح را (دسته)"" که عقربه‌ها بر روی دوازده سوار میشدند میشناختند و 


٩‏ عموماً ساعتهای اوائل با کلید کوک میشدند و کلید ساعتها زینت دیگری بود که بزنجیر 
مِ 
ساعت بسته شده از تکمه جلیقه در معرض نمایش قرار میگرفت. 
۰ ساعت ۱۲ را دسته یا سردسته میگفتند و اين از آن جهت گرفته شده بود که کل ساعتها 
دوازدهشان زیر دسته کوک قرار میگرفت. 
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این باين ترتیب بود که همان آفْتاب زردی و گرد گله و کاه زردی ملاک کوک 
و میزان ساعتهای ایشان شمرده ميشد که هر یک بنوعی یعنی با یک نشائه 
ساعت خود را میزان میکردند از اینرو چنانچه دو ساعت با هم موافق بوده هر دو 
بیک میزان نشان میدادند «که هرگز چنین چیزی ممکن نگردیده از نوادر بشمار 
میآمد» از عجایب بود که با آن فالهای تیک گرفته مثلاً اگر کسی بخواستگاری 
و بله‌بران دختری رفته بود و ساعت پرسیده دو نفر ساعت از جیب کشیده هر دو 
یک موقع را اعلام میکردند آن وصلت را از خوش شگون‌ترین وصلت‌ها 
میدانستند که باید بهرصورت پذیرفته بانجام رسانند و همچنین در ابتدای کارها و 
شرکت ها و خانه حریدن‌ها که اين از سعادات آن کار بشمار آمده با دل قرص و 
روحية قوی از آن استقبال میکردند. 

پس معیار میزان ساعت ها آفتاب بود که در غروب ها شفق مینمود و این 
همان دسحه بود که عقربه‌ها بالای دوازده بر روی هم قرار میگرفت و از آن 
ساعت بود که هرچه از آن میگذشت نیم ساعت ویک ساعت و دو ساعت و 
هشت ساعت وده ساعت از دسته گنشته میگفسند» همجنین در روزها که اول 
دسته زمانی از صبح بود که عقربه‌ها بر روی عدد دوازده واقع شده و از آن زمان 
تا غروب را نیز از دسته گذشته میگفتند و مطابق تقاویم آنروز اذان ظهر فلان 
مقدار ساعت و فلان مقدار دقیقنه از دسته گذشعه بود که هر روز در تقاویم 
متعکس کر و همین اختلاف نیز در ادای نمازهای فرادا و حماعت که 
پیشنمازی ساعتش از حهت احتیاط نیمساعت و بیشتر عقب‌تر کوک و میزان 
شدهء ملائی دیگر جلوتر و موّمنی احتیاط را از (احوط) به اکمل رسانیده از آن 
زیادتر تأخیر انداخته, یکی یش‌تر قرار داده, صدای اذان مسحدی آفتاب به رو 
و اذان مسجد دیگر آفتاب زردی و از آن دیگری در مغرب و بعد از مقرب تا به 
تاریکی و شامگاهان میانجامید و نماز صبحگاهان که ازیکی پیش از طلوع و از 
دیگری بعد از طلوع شروع میگردید تا نزدیک آفتاب که گاهی با رکمت آخر و 


۲ طهران قدیم 


کم و بیش اختلاف آفتاب ظاهر میگردید. و کار دیگر اين ساعتها نشان دادن 
اوقات قمر در عقرب يا تحت الشعاع یا شرف‌های کوا کب مانند شرف شمس و 
زهره و عطارد و مشتری وغیره که از حه ساعت وارد نحوست و سعادت گردیده 
یا از ال خارج میشوند تا مبنای امور خویش را بر آن استوار نمایند. 

ساعت از مهمترین و عزیزترین اشیاء بشمار ميآمد که دارنده آن بزرگترین 
شنون را شامل میگردید و توهین بدان که مشلاٌ: (بد کار میکند - یا ساعتت نم 
کشیده - يا: بده حلوا جوزی بگیر- یا: پشت و پیشتویبین بنداز و دررو که 
آجان عقبت نکنه) و از اين قبیل بزرگترین اهاناتی بود که بصاحب آن وارد میآمد 
و بر سر این جه کتک کاری‌ها و زدو خوردها و قهر و اختلافها که ظهور مینمود و 
روی همین علاقه مفرط مردم هم بساعت بود که شعبده‌بازان را وسیله استفاده 
بیشتر گردیده تنها با خورد کردن ساعت و در هاون کوفتن آن و بحال اول 
با زگردانیدن آن بود که هرگاه از هیچ چشمه از شعبده‌های حود بفوایدی نائل 
نیامده نتوانسته بودند دشت و فتحی کرده پولی بدست آورند از این راه پر 
روغن‌ترین لقمه‌ها نصیبشان گردیده در کوفتن آن و بانتظار سالم با زگردانیدن او 


میتوانستند بهتر ین دوران‌ها را زده بهترین بولها را بدست آورند. . 


علما چه کسانی بودند؟ 

علما بر سه دسته بودند. علمای دینی واقعی که با کمال ادپ و فروتبی از آنها 
یاد ميکنيم. دیگر علمای سفارتی یعنی آنهانی که برای مردم امامت و اجتهاد 
کرده پول از سفارتها گرفته نوکری آنها میکردند. آنها نیز دو نوع بودند: دسته‌ای 
که از داخل با پیشکش ها و رشوه‌های ارسالی سفارتها در قید خدمتگزاری 
درآمده و دسته‌ای که از خارج تعلیم و تربیت یافته با دين موسویت و مسیحیت 
زبان و تعلیمات اسلامی آموخته نام قلسبه ای بر دنیال القابشات اضافه گردیده 
مشتی مرید و ماموم برایشان تراشیده غفلتا واردشان ساخته جهتشان فضایلی در 
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اذهان می‌انداختند و این‌ها همانها بودند که دولت‌ها را منفصل و حکومت ها را 
منتزع و هو و جنجال‌های مختلف جهت مقاصد گونه گون راه انداخته ملت و 
دولت و مافوق و مادون را تحت رقبةٌ اطاعت درماوردند تا آنجا که غفلت هر 
یک از مصادر امور در دست‌بوسی آنها در اوقات مقرر و اخذ دستورالعمل موحب 
انتزاع و سقوطشان میگردید و اند ک تبخر و نافرمانی از فرامینشان سنگ قلابی 
بود که رفته (سال دیگر با برف پائین بیایند)؛ سوم علمای درباری که با سلاطین 
تان به هم قرض داد ایشان تقویت آنان و آنها تمشیت حلالت ایشان میکردند؛ 
علمائی با عمامه‌های گنده و پاجه‌های گشاد و گردن‌های ستبر و اندامهای 
سمین و شکم‌های پیش آمده و راه رفتن‌های گشاد و غبغبهای افکنده و چشمان 
دریده ملتمس سلام و البسة فاخر و عباهای سیم‌بفت و آستینهای فراخ و 
نعلین های نک پنجه‌ای و عسا کران بسیار دنبال‌ری در خانه‌های وسیع و خدمه 
بسیار و بست و بند وحریم تودر نوی وزنان متعدد و حرمسراهای هارونی و 
خدمةٌ زن و مرد فراوان و میرزا و محرر و (غلام بچه)! و ارسال مراسلات خارج و 
داخل و مراجعان مععدد و جوب و فلک و حد و حبس و تبصید وتکفیر نشائه 
اینگونه علمای ساخحتگی بود که در تهران یعنی در شهر زودباورها فراوان یافت 
ميشدند. البسه کم قیمت و قیافه‌های مین و اندامهای استخوانی و سیماهای 
افسرده و متفکر و خانه‌های اجاره‌ای و اندرون خلوت و بیرونی کم‌مراجع و 
مستمندان زیاد متوقم نماینده علمای واقعی وملی که مگر مریدانشان را ضعفا و 
محرومان تشکیل میدادند و کارشان آنکه عقدی خوانده تحریر شهادتی نموده, 
قتیمی, داده قسسی کرفت تیار غواگدامن. شکارم امن اتمه اسیاعتتا رت موزل 
تقویمی دیده, درس و تعلیم مسائل دینی داده و شا گردانی متزه تربیت بکنند. 


و طهران قدیم 


خانه و حمام و خرابه وزاویه ومخصوصاً تاریکی شهر در اختیار اجنه قرار 
میگرفت که از این ساعت بسعد هیچ بچه و زن آیستن و تازه عروس حق نداشت 
از زیر درخت میوه‌دار و در تاریکی و آب‌انبار و پاشیر و زیرزمیین وسر چاه و 
جاهک و شل آذ رفت وآمد نماید که جنیان باو آسیب میرسانیدند, چرا اصولا 
شب آفت‌زا بود و در شب بود که بیماران سنگین‌تر شده امراضشان رو بمزاحمت 
مینهاد و در شب بود که جنایات و پلیدی‌ها و گناهان صفیره و کبیره انجام 
میگرفت و در شب بود که فتنه‌ها تکوین یافته صورت اعمال بخود میگرفت و در 
شب بود که حبس و زندانها مملو میگردید و سر بیگناهان از دم تیغهای پیدریغ 
میگذشت و در شب بود که خوابهای خوفتا ک و کابرسهای کشنده گریبانگیر 
میگردید و در شب بود که نجواها بعمل آمده خیانت‌ها بظهور رسیده دزدی‌ها و 
خبائت ها بانحام میرسید و درشب بود که حشرات موذیه و گزندگان بیرون 
میأمدند. پس شب از ایام منحوسه و متعلق بشیاطین و احنه بود که جز شنامت و 
نحوست از آن بشمر نمیرسید تا آنحا که رمل و استخاره و مانند آن راست نمیآمد. 
در این‌صورت نباید در شب قدم از قدم برداشت مخصوصاً برای دسته‌های گفته 
شده که زیادتر مستعد آزار و اذیت شیاطین میبودند! 

لاحرم کسی در شب از اطاق بدوت بسم‌الله نباید پا بیروت بگذارد ودر شب 
نباید دادوستد نماید که آن کار و داد و ده برکت نمینمود و آب سرد و گرم نباید 
بزمین بریزد که حنیان تردد داشته آزار دیده آزار میرسانیدند و آتش نباید ریخت و 
روی آتش آب نباید افشاند که اطفال حنیال خواهند سوخت و طرف را غقی 
خواهند کرد و بدنش را خواهند سوزاند و بیمارشان را سنگین خواهند نمود؛ 
مخصوصاً در هنگام خواب که بدون بسم‌الله نباید خواپید اگرچه بسم الله را برای 
تمام حالات حتی نشستن بر سر مبرژ باید مراعات نمایندء و چهار قل"" را باید 


۱ سوره‌های قل هوال احد. قل اعوذ برب التاس, قل اعوذ برب الفلق. قل یا ایهاالکافروت. 
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قرائت نمود و در رخحتخواب رفتن و خاموش کردن جراغ که حتماً باید برای دفع 
گزندگان دستها را بهم زده اين رباعی را با صدای باند شوانده پس از آن دیگر 
پستم دم مار و نیش عقرب بستم . نیش از دم و دْع هردوشان بشکستم 
شجاً قرنیأقرنیأقرنی برنو نبی سلام کردم رستم 


جن که بود وچه بود؟ 

از اقتباس آیات قرآنی جن موجوداتی بودند نامرثی با نیروئی فوق انسانی و 
باعتقاد عوام مخلوقاتی که بهر کار قادر و از هر واقعه ای چه وقوع یافته و جه نیافته 
مطلع میبودند و به عقیده‌ای همپاية جنین که هم وجود داشتند و هم وجود 
نداشتند و هم بودند و هم موحودیتشان به ارائه نمیامد, مانند طفل در شکم مادر 
که مادر او هم فرزندی داشت و هم نداشت در معتی آتک» هرگاه کی او را 
منفرد خوانده بود تاروا گفته بود و هرگاه وی را زوج خوانده با فرزندی شناخته 
بود حقتی همراه مادر نبود تا بتواند فرزندی از او نشان داده اثبات نمایدء و 
اعتقادی دیگر در قوه ای مرموز ناشناخته مانند هوا و حرارت و برودت که هم 
موحودیتشان ثابت بود و هم کسی نمیتوانست آنها را رزیت کرده حجم و بعدی 
از آنان معرفی نماید و نظریاتی مانند ارواح سرگردان از گذشتگان و موجوداتی 
عاری از حسمیّت مانند خیال و مخلوقاتی مغثر همپاي؛ شعاع و آفریده‌هائی 
شادی‌بخش مثال لذات و انکارنایذیرانی همانند اندوه که هم هستند و هم قابل 
لمس نمیباشند ولی آنجه مسلم بود و هرنام و هرعقیده که برایشان اطلاق 
میگردید موجودیتشان را محرز مینمود آن بود که عجایبی گهگاه بنام آنها مانند 
اثرات هیپتویسم و مدیوم و احضار روح و سئوال و جواب های مشکل بوسیله 
احضار در آثینه و خواندن در آب و معاینه‌ی در اشعه جراغ و امشال آن بظهور 
میرسید که برای اهل علم و مطالعه وحود ایشان را ثابت میتمود و برای عوام 
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کارگذارانی که توسط آنها نیات و مقاصد دشوار و غیر قابل انجامشاد بوقوع 
میپیوست, از آن جمله بودند جادوگری‌هائی که موکلین انجام آنها را اجته و 
شیاطین دانسته توسل به آناك میحستند» با این اندیشه که بشر از خاک و ماده 
سفلی و شیاطین و اجنه از آتش و ماده مُلوی خلقت يافته‌اند که مخلوق علوی بر 
موحود سفلی کمال و برتری را داشته از عهدهٌ هر خواسته و تکلیف برآمده میتواند 
هر ناهموار و غیر قابل تحملی را با شرایطی سهل و هموار و تحمیل نماید. تا آنجا 
که جه یسا افراد را نشانه می‌آوردند که جنیان با آنها دوستی و مراوده داشته 
برایشاد جیزها آورده, توی صندوق و زير تشک و متکایشان یول گذارده 
کارسازی میکنند! 

درباره اثرات حادو نیز که جه ارتباطی با سوزاندن یک کاغذی و براه 
انداحتن دودی ویا در آب شستن اسمی با شخص مورد نظر میتواند باشد این 
عقیده در ارتباط حرقه به جوب و اشتمال چوب بسوی دیگ و جوش آمدن آن که 
هراینه آن جرقه یا شعله در خود دیگ میافتاد خاموش میگردید و چون به پنبه با 
جوب رسید و این دو را دوستی و پیوند محبتی با هم بود اشتمالی بوجود آمد و در 
نتیجه سیب سببی گردید که آب دیگ بجوش آمده کارگذار کسی گردد که آن 
دوستی را میان جرقه و چوب بوجود آورده آنها را بهم الفت و محیت بخشیده 
است و دود که کارش راندن حشرات و اختناق آوردن و سیاهی بخشیدن میباشد 
همراه اثرات اسامی‌ای که کیقیت گریزانندگی آنرا زیادتر میکند موجودات 
موذیهٌ سخار را میپرا کند, در مثال آب که با شیرینی و شور و ترش شدن اثر آبی 
او از میان رفته حالت دیگر و اثر وحودی دیگر یافته اگرجه بظاهر بصورت همان 
آب بوده پاشد جه بسیار که گاهی حیات بخشی نموده زمان ممات آوری مینماید. 
و دارو که در معده داغل شده درد سر و دست را رفع میکند و در مثال دیگر 
آنکه دو دست بهم خورده درد در اندروك بوحود میأید وش کت بهم برخورد 
نموده صدای آن گوش را میخراشد و انگور با تصرف وجود هوای نحارجی سرکه و 
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سرکه با دخالت هوا شراب و شراب پا ورود نمک سرکه و سرکه با تصرف هوا 
مایمی فاسد و پیبصرف میگردد و این همان هوا بود که بی‌سیبی يا باسببی 
موحب سرکه شدن انگور و همجنان وسیله فاسد شدن آن گردید و تداحل نمک 
که وسیله استحاله و تغییر کیفیتی برای شراب گردیده اثر مست کنندگی او را به 
مستی برندگی تبدیل داده ماهیت او را متبدل گردانیده پس درباره جادو شاید 
این نیز از حواص حالات و اموری از اطوار فیزیکی يا طبیعی اشیائی بوده باشد 
که جنان احوالی را در اجسام و احوال بوحود میاورد و در آخر عجایب 
ناشتاخته ای که هنوز فهم شیر یی بدرک آنها نبرده مانتد میلیون‌ها مجهول نامعلوم 
باس 

باری این همان حنیان و شیاطین بودند که کار پرداز آدمیان بوده اعتقاد 
بسیار بانها میورزیدند تا انجا که کمتر کسی از عالم وعامی بود که به آن 
عقیده‌مند نبوده باشد با تفاوت آنکه اگر عوام فقط خواص آثرا میجستند خواص 
در صدد دست یافتن بکیفیات و اصول او مبودندء که از آن حمله بود ریاضت 
تسخیرات جنیان و شیاطین و کواکب و ارواح و مانند آن که بعضی روزنه نوری 
یافته دنبال کرده با چیزی بدست نیاورده: ناامید میگردیدند و اینک چند نمونه از 
کارهای عوام که با آن آمور دنخواه را گذرانده؛ گشایشات و بستگی‌ها و حل و 
عقدها و محبت‌ها وعداوت ها و پیوست‌ها و ابطال‌ها و اجتماع‌ها و آوارگی‌ها 


می‌کردند. 


باطل سحر 

برای باطل سحر دستور آنْ بود که سحر زده بر سر دو پای خود نشسته دستها را از 

پشت بوسط پاها آورده شست‌ها را پهلوی هم گذارده بر روی آن بول بکند. 
دیگر: سه اذان در ظرفی بول کرده اذان چهارم آثرا بر سر ریخته مشتی 

بیاشامد. 
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دیگر: پوست سیر و پوست پیاز و فضله سگ:را شب شنبه یا شب چهارشنبه 
دود کرده خود را بر دود آن بدارد. 

دیگر: یک تا هفت پسر ابالغ را واداشته تا بر روی محل سحر زده که 
جیزهائی در آن پاشیده شده ظن و گمان بوجود آورده بود شاشیده سحرشده از 
روی آن قدم بردارد. ۱ 

دیگر: جهارقل را که شسته آب آنرا بر سر بریزد. 

دیگر: قلیاب و سرکه‌ای را که هفت دختر تابالغ قلیاب آنرا کوبیده باشند 
بش 

دیگر: آب جام باطل سحر پر سر ریخته با هر ریختن که باید هفت مرتبه 
باشد یک مرتبه بگوید (هرکه کرد عاطل من کردم باطل بحق مبطل سحر بابل) و 
یت بای تفه تیم با سر که کر هشن رش وامتز 
کلمات اواش (هرکه کرد عاطل من کردم باطل) را باید بر زبان بیاورند. 

دیگر: هزار و یکدانه اسفند را در پارچة کبود نوبسته آویزان نمایند. 

دیگر؛ (اسفند آویز) که میوةُ تازه اسفند را که بشکل نخود میباشد نخ کشیده 
مانند مس رات جهار پایان ساخته از داخل بالای سر در خانه آویزان نمایند. 

دیگر: نعل اسب را که از راه یافته باشند جلودر خانه یا دکان بکوبند. 

دیگر: شاخ مار را که با تکه‌ای سوزن شکسته در پهلوی چپ بیاویزند. 


گشایش کاروبخت 

عامل برای هر جند سال که از عمرش گذشته است جهت هر سال دوازده 
خرما گرفته سوره یاسین بر آنها خوانده نیت کرده شب جمعه ثثار اصوات سر 
جهارراه برده خیر بکند. 

- هفت مرتبه سوره حمد را بر هفت تکه از پارچه لباس خود نوشته در هفت 


قبر یا فبرستان دفن نماید. 
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آب جام جهل کلید را چهل مرتبه بر سر بریزد. 

- دل گوسفند سر سیاه را گرفته در محراب یا زیر منبر مسجد دفن بکند. 

- سوره آنا فتحنا و اذا حاء نصرالله و سوره انا اعطینا و آية (ائله لطیف 
بعباده یرزق) را بر کاسه نوشته شسته با آب آن سل کرده در خانه یا د کان 

آب چهار گوشه حمام کلیمی‌ها را گرفته بر سر بریزد. 

ب شب چهارشنبه اگر شب جهارشنبه خر سال (چهارشنبه‌سوری) باشد که 
تمراتب قوهعر است اب :دباشخانه را آورذه سر وتن تقوید نا ار زوی هشت 


حوض آن عبور کرده نک ینحه در آپ آن بزند. 


دفع ضرر دشمن 

حروف اسم دشمن را در میان دو حرف مین نوشته در دست گرفته با وی 
سخن گوید یا همراه داشته باشد بایتصورت مثلاً علی: س ع س ل س ی س 
مسا رش کف نان کنارف 

پوست گرگ دباغی نکرده را همراه نماید. 

لاخ شنز را قو‌هات کفتن کفازف 

- در غره ماه پهلال قمر تگریسته مطالب خود را از دفع شر دشمن با نام و 
نشان بزبان آورده در آخر رو بجانب خانه حضم کرده بگوید ای ماه خانه اورا 
مانند شب‌های ارت سیاه کن. 

سیک تا سه پنجشنبه روزه گرفته‌شب جمعه خاک از مکان وقف برداشته 
آنرا به قرآن به نیت خرابی خانه دشمن قسم داده در خانه عدو افشاند. 

استخوان مرده را کوبیده تف بر آن کرده در خانه دشمن بریزد. 

- ذکر لااله الاالله گرفته رفع دشمن خصم را منظور بکند. 

و چون ملاقات با دشمن و ظالم دست دهد شش مرتبه سوره قل هوالله را با 
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بسم‌الله بر حلو و پشت وراست و جپ و بالا و پائین حود خوانده در داخل شدن 
پمکان او انگشتی از انگشتان چپ را گره کرده نگشاید تا از آنجا حارج گشته 


دور بشود, 


برای تنزل مرتبه و فنای دشمن و ظالم 

در عصر روز چهارشنبه جوب درخت گرا چهار پهلو تراشیده بر سه 
طرفش اسم سه امام یا امامزاده شهید را نوشته طرف چهارمش اسم دشمن یا 
ظالم را همراه مقصود نوشته در جای تاریک زیر سنگ سنگین گذارد. 

ب سوره تست را به خشت خام کلمه کلمه معکوس نوشته و آنرا معکوس 
خوانده هر بار یک کلمه را محو کرده یت کند و خشت را نرم کرده در خانه 
دشمن بریزد. 

ب مجسمه‌ای از گل ساخته روی اورا با قیریا مرکب سیاه کرده اسم 
دشمن را همراه کلمة ساقط بحروف مقطم نوشته در تکه ای از کفن میت پیجیده 
سرنگون دفن در مزبله نماید. 

- بر هفت پیاله آب که از جوی رونده برداشته باشند هفت انگشت غایط 


اسهالی افکنده نیت کرده حلو عبور و محل سکونتش بیاشد. 


برای تفریق وسردی و جدائی میان دونفر 

دو باریکه پارچه سیاه و سفید را بهم تابیده با زرنیخ دود داده سیس آنرا 
گشوده سیاه را سفید و سفید را سیاه گرداند و سوزانده حلوراهشان بریزد. 

س بر کاردی کار نکرده سوره یاسین را خوانده پا آن خیار تری را از وسط دو 
نیم کرده بخوردشان داده یا در جای نمنا ک دفن نماید. 

خشت خام را در هنگام عبور دادن میت کوبیده به نیتشان سر سه‌راه یا در 
خانه شان بیفشاند. 
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عروسک وسط استخوان گوسفند را برک کرده در خانه دشمن بیندازد. 


برای بستن رفبت مرد 

زو کمان خنلجان را گرفحه در شیر حیسانده بر آن غفت کرة زده نا هر 
گره یک بار آیه اناصبینا را خوانده مقصود را ذ کر کرده آثرا در آفتاب خحشکانده 
در جامه‌ی زیر طرف منظور بسته در قبر کهنه دفن نماید, 

- امعاء و احشاء گوسفند را با جرک آبه‌ی بدن زن یائسه آلوده در جارطاقی 
قبرستان دفن نماید. 

بس یره گرا و ضوخانهه تیه بغیت مغر مردغ قفا ند : 


رفع تهمت 

س جون به تهستی گرفتار شده باشد روز شنبه ناخن هربیست انگشت دست 
و پای حود را گرفته با کمی از موی سر و جامه خود سوزانده خا کستر آثرا با 
خحاکی که مورچه‌ها از لانه بیروت میآورند صورتی بشکل خود ساخته نام خود را 
بر پیشانی او نوشته در کناری که از آن عبور نباشد دفن نماید, 

سس مطایق عدد اسم خود نه نه (۸۱) مرتبه اسم (طاها) را بر آب خوانده 
خورده سر و رو بشوید. 

سوره قل یا ایها الکافرون را بیست ویکروز ذکر تماید. 

س روز پنجشنبه روزه گرفته سوره یس را هقت بار بر آب خوانده با آن افطار 
نماید, 

نیمه شب برنحاسته دو رکعت نماز حاجت خوانده سیصد و پنجاه و یکمرتبه 
نیت کرده ذ کر یا رافع بگوید. 

ب صبح جمعه غسل رفع تهست نماید. «اين غسلی بود که برای رفع تمام 
مشکلات نموده نیت میکردند» مانند سل جنابت باسامی: غسل رفع قرض. 


۲ طهران قدیم 
غسل زیارت. غسل سلامتی. غسل کارگشا. غسل رفع دشمن... 


برای خلاصی از زندان 

برای خحلاصی از ورطه و زندان ذکر (یا حالص ویا خلاص ویا مخاص) 
میگرفتند. 

چ ادن ای و کلمات را ورد خود میساختند: بسم الله الرحمن الرحیم و افورض 
امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. 

الهی بحرمت آنمردی که در غار است و دو پای او در دهان مار است و 
24 اب ی ۰ و ۰ ۰ و 
ررقا او معلوم است و بذ کر خدا مشغول است, جنگ زنم و دامن مصطفی گیرم 
تا حاجت من برآید. 

این حروف را باین صورت نوشته برای دفن در استانه زندان به زندانی 
هت ۶ 

یکصد و هشتاد ویک (ق) را با هریک یک مرتبه (يا ملک ویا مهیمن) 
تخوانده توشته بهلر یش هیک اختتا: 

دائنه برنج ۳ وه نانی که هنگام خوردن در سوراخ منخرین حهیده وبا 
تنحنح بیرون آمده را با آب دهان سائیده بر در زندان میمالیدند. 


برای زبان‌بندی 

آیه: صمْ یک عَمی فهم لا یتکلمون را بعد از نمازها میخواندند. 

- همین آیه را بر میخ خوانده نیت کرده بر زمین میکوبيدند. 

صورت کسی را که میخواستند بر کاغذ کشیده نام خود و مادرش را 
نوشته در دهان ماهی گذارده دوخته در آب نهاده یا همین صورت را در دهان 


مرغ و تاه وه رش شاه تلم 
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- ایه بالا را بر کاغذ نوشته زیر جیزی سنگین میگذاشتند, 
س پای چپ را بلند کرده می‌گفتند (سرت سبد زبانت نمدء دهانت را بستم 
بحق قل هوالله احد) و پا را بزمین کوفته با مخاطب رویرو ميگردیدند. 
آیه (ن والقلم ومایسطرون) را در میان قفل گذارده بسته زير سنگ ستگین 
[__ 


برای محبت و سقید بختی 
وس 
-- کلاپ سر عقد پسرعمودخترعمورا بصورت میزدند . 
کلمة مهمله (حام میم) را بر ریک خوانده به محبوب میزدند . 
9 1 72 ۱ 
سه شمع از سه سقاخانه دردیده نیت کرده در سقاخانه دیگر روشن 
میکردند. 
2 ۹ 1 ‌ 3 عم« 
- مغز خر را (مش هش خرم بش) گفته میخوراندند. 
س جهل ویکبار (نادعلی) را بر نبات خوانده بخورد مطلوب میدادند. 
مم 
سوره حمد را نوشته در موم گرفته با موی سر مطلوب در زیر بغل 
" ۳ ۹ ۰ ‌ ۰ _ 
همین سوره را بوسته بر دور میح گرفته شب زیر بالش طرف میکذ اردند. 
هفت مرببه اذا زلزله را بر سیاه‌دانه خوانده موقع شماز عشّا در آتش 
میر یختند . 
- جهل ویک مرتبه سوره حمد را به نیت میل طرف بر جهل و یک فلفل 
سیاه خوانده قلفل‌ها را در شکم بارعفید. کذارده:هر سین میانفا تا 
ِِِ ۳ ۰ 5 ۰ ۳ 
گوشت را یک شب بر روی سینه بسته ثیت محبست و بیثراری نموده 
کیاب کرده بخورد مطلوب میدادند. 
ب مردها گل سخجد را کوفته با آب پشت ود حمیر کرده بخورد معشوقه 


میدادند . 


۳ طهران تدیم 


برای خاموش کردن آتش حريق 

س برابر نش ابستاده با صدای بلند تکبیر (الله اکپر) یا اذان میگفتند. 

دور آتش خط کشیده آية الکرسی میخواندند. 

این کلمه را که در یشتر خانه‌ها برای حفظ از حریق بدیوار نوشته بود 
نوشته در میان حریق میانداختند (اهطمفشذ). 

- بسم الله الرحمن الرحییم را به سه پارجه سفال نوشته در میان آتش 
میاند احتند . 


برای بند آوردت باد 
- پارجهٌ سر مانند جارقد, یا تتبان پای بیوه‌زن را جلوباد میاو يختند. 
شمع را (يا صاحب الریح) نوشته جلوباد گرفته حاموش میکردند. 
- موش را گرفته واژگونه برابر باد آویزان میکردند. 


رای بند آوردت باران 
و أسم هفت کجل را نوشته زیر ناودان آویزان می‌کردند. 
- کاسهای از آب باران بر سر مرد زن طلاق‌بده میر یختند. 


برای ترس از زلزله و فطع آن 
- نماز آیات میخواندند. 


هفت پیرمرد ریش سفید را زیر دیوار رو بقبله وامیداشتتد. 


برای خواستن باران 
این رباعی را از شیخ ابوسعید حلقه وار نشسته با هم بلند بلند میخواندند: 


یارب سبب حیات حیوان بفرست- از بحر کرم سحاب غفران بفرست. 
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از بهر لب تشنة طفلان بنات-- از دایه ابر شیر باران بفرست. 
هفت عدد حْعَل را تا باریدن زیر طاس مس سفید نکرده حبس میکردند. 
دعای نوزدهم صحیفةٌ سحادیه میخواندند. 
سب بر چهار پاره کاغذ یازده اسم جلاله نوشته بر چهار درعت اویزان 
میکردند. 
میش ها را از بره ها و مرخ‌ها را از خروسها و اطفال را از مادران حدا کرده 


صدای ضحه و افغان راه میانداعتند. 


برای جلب و احضار گریخته و قهر کرده 

اسم چهار ملک «حبرائیل - میکائیل - اسرافیل - عزرائیل را بر چهار 
طرف کاغذ و اسم گم شده را در وسط نوشته جلوباد آویزان میکردند. 

همین اسامی را نوشته با سیر و سرکه میحوشانیدند. 

- مادران اطفال را حاقه‌وار نشانیده (النسوك و بلسون» بحق بار شون 
بحق شیر پستون - فلان ابن فلان را برسون) میگفتند. 

سوره حمد را حرف حرف معکوس نوشته با سیر و سرکه و گلاب و نمک 
میحوشاندند, 


- در میان کفشش نمک ریخته سوار هم میکردند. 


برای بیدا شدن دزد ومال 

ایه (فاذا بلغت الحلقوم) را بر نان نوشته بخورد اشخاص مظنون میدادند هر 
کس که نمیتوانست فرو دهد گمان دزد باو میبردند. 

سس برای با زگرداندن دزد حروف ابجد را بر دور دایره با نام دزد یا نیت او 
نوشته آنرا با میخ پر دیوار استوار میکردند. 

تخم قوچ سفید را گرفته تا حدی که حیوان نعره کند فشار میدادند. 


۷۶ طهران قدیم 


برای قطع رابطه میان دو کس 
میور انم زا بر که اتمه ان کشت عر یمه استگان 
و گربه میخوراندند. 
دو سوسک سیاه را پشت و رو بهم بسته در پارچة سیاه پیچیده بخانه آنها 
میانداختند . 
سه بادام تلخ را به ماتحت میت کرده بیرون آورده بطور مثلث در خانه 
آنها دفن میکردند. 


برای روای حاجات 
نذر صلوات میکردند. 
جهل شب جمعه نذر زیارت حضرت عبدالعظیم میکردند. 
تصف قرآن را تعوانده نصف دیگرش را گرو نگه ميداشتندر 
- نذر سفره حضرت زهرا, حضرت رقیه, حضرت زینب میکردند. 
- عریضه خطاب بحضرت صاحب‌الامر نوشته در جاه آب میانداختند, 
ختم های گونا گون برمیداشتند. 
برای هر کار اسمی از اسماء الله را مطابق عدد کبیر آن بعد از نمازها ذکر 


میکردند . 


برای وصال معشوق 
- از پارچه خشتک معشوق شکل بنج (۵) مرغ» بریده اه خانه خود 
آویزان میکردند یا اگر به عشتک او دسترسی نبود آنرا از پارچه سب بریده در 
خشتک خود میدوختند. 
با وت کبوتر هزار بار اسم «بیی را نوشته همراه میداشتند. 
دویست و ده بار حرف (ر) را در شب دوشنبه که آخر ماه باشد نوشته با 
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برای رهائی از عشق 
جارقل را بر کاسه نوشته جهار روز میلیسیدند. 
قرآن را در زیر کاسه‌ای نگاهداشته از روی کاسه آب رد کرده با آن آب 


غسل کرده میآشامیدند. 


خواص حروث الفبا 

مه همچنین در حروف بیست و هشت گانه الفبای عربی خواصی سراغ 
داشتند که آنرا در مشکلات بهم دستور داده بکار میبردند باین طریق : 

نوشتن صد و یازده (الف) در شب حمعه و گفتن (یاسبحان و یاالله) در هر 
حرف و با حود داشتن عزت وحرمت نزد پادشاه و بزرگان میآورد ودل را از 
شک و شرک پاک میگردانید و حاجت روا مینمود. 

نوشتن دوازده (ب) در روز یکشنبه و گفتن (یارحمان و یارحیم) در تمام 
وفت نوشتن در ایام بلندی ماه و دفن کردن در خانه و مکان متکبر و قاهر قهر و 

7 

تکبر را از وی دور میگرد انید, 

له ۰ ۳۹ 2 ۳ ۳ َ 

نوشتن جهارصد (ت) روز جهارشنبه در هنگام فرو رفتن افتاب و در تمام 
وقت نوشتن گفتن (یاقیوم و یاواحد) و شستن و خوردن آن دل کوری را میبرد و 
حافظه را افزون مینمود. 

نوشتن پانصد و ده (ث) غروب روز سه‌شنب» و گفتن (یاداثم ویاصمد) 
هنگام نوشتن مانع اعمال گناه و حرام می‌گردید و تبات دم در کارها میاورد و در 
کوزه زن و شوهر قهر و مخالف انداختن که آب آنرا بخورند و همراه کردن آن 
موحب صلح و صفای آنها میآعد. 

2 _- 19 ۳ 

نوشتن پنجاه و سه (ج) در وقت طلوع آفتاب و گفتن (یا باری و یا کبیر) در 
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وقت نوشتن وبا خود داشتن زبان دشمن و بد گورا بروی او بشد مینمود و در 
خواب بملاقات ارواح نائل میآمد و اگر ازکار افتاده بود بسر کار بازمیگشت و 
موفتقی میگردید. 

نوشتن هیجده (ح) در شب پتجشنبه وسط ماه و گفتن (یاباری و یازکی ) و با 
خود داشتن موحب ابطال سحر میگردید و در خواب ارواح را معاینه مینمود. 

نوشتن ششصد و ده (ج) و گفتن (یا کافی و یارحا) در وقت نوشتن در روز 
یکشنبه حای خلوت و در خانه داشتن سیب برآمدن آرزوها شک 

نوشتن سی و پنج (د) در شب چهارشنبه در مکان حلوت که مردم در حواب 
باشند و گفتن (یاحنان ویامنان) با مشک وزعفران و با خود داشتن اسباب 
گشاد دستی و حرمت وعزت نزد حلایق و اعتبار و ادای قرض میگردید. 

نوشتن هفتصد و سی و یک (ذ) در روز دوشنبه وقت طلوع و گفتن (یا دیان 
و یا خالق) در وقت نوشتن ودفن کردن در مسجدبه نیت حفظ امانت, امانت را 
محفوظ میداشت و اگر به یت غایب بود بازمیگردانید. 

نوشتن دویست و ده (ر) در شب دوشنبه آخر ماه و گفتن (یارحمان ویا 
دائم) و در بلغار (نوعی جرم) گرفتن وبا خود داشتن موجب رسیدن به وصال 
معشوق و عزت و کامروائی میگردید. 

نوشتن هفحصد (ز) در روز شنبه هتگام غروب و گفتن (یامبدع ویا علام) و 
دفن کردن در قبرستان باعث کشف علوم مختلفه بر عامل میگردید و عزت و 
دولت میاورد. 

نوشتن صد و بیست (س) در روز جمعه و گفتن (ياحکيم و یا معید) وبا 
خود داشتن موحب غلبهة در محادله و شیرینی نزد حلایق میگردید. 

نوشتن سیصد و شصت (ش) در روز چهارشنبه با طهارت و گفتن (یا حمید 
ویا عزیز) و شستن و بر سر ریختن سبب نعمست و گشاده رزقی و ابواب نعمت 


میگردید . 
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۵ 2 م وت 4 رن ۳ 

نوشتن نود و پتج (ص) در کاسه با گلاب و زعفران وگفتن (یا قاهر ویا 
غریب) و شستن و بر سر ریختن سبب ابطال سحر و غلبه بر حصم و در میان قرآن 
نهادن موجب هلاک دشمن میگردید. 

نوشتن هعتصد و پنج (ض) در شب چهارشنبه و خحواندن (یامذل و یا نور) 

و ده ۰ ۰ ‌ 0 ِ 

هنگام نوشتن و بر جوب انار مانند علم بستن و در خانه خالی بر دیوار رو به قبله 
استوار کردن میحب با زگرداندن هر آمانت و مال که در نزد تج داشته بود 
میگردید. 

نوشتن نوزده (ط) در شب جمعه با گلاب و زعفران و گفتن (یا عالی و یا 
قدوس) و زیر سر نهادن موحب ملاقات حضرت رسول در حواب و شستن و 
حوردن آن سبب نور دل و بر روزدن باعث عزت و حرمت نزد مردم و بزرگان 
میگردید. 

_ ۳1 ۰ ۰ ۳ 

نوشتن نهصد و ده (ظ) در شب حمعه و گفتن (يا والی و یا متعال) وبا حود 
داشتن موحب تندرستی بیمار و صحت آو میگردید_ 

۳۹۹ ۳ عم 

نوشتن صد وسی (ع) در روز پنجشنبه و گفتن (يا محمود ویا کریم) وبا 
خود داشتن موجب آبرو وشهرت میگردید. 

۳ ۱ ۳ ۹ ۳ 2 

نوشتن هزار و شصت (غ) در روز جمعه و گنتن (با عظیم ویا مجیب) و با 
خود داشتن سبب دیدن عجایب و برآمدن مرادها میگردید. 

نوشتن نود (ف) در روز جهارشنبه و گفتن (يا غیاث ویا مفیث) وبا خود 
داشتن موحب برآمدن حاحات و روای نیات میگردید. 

نوشتن صد و هشتاد ویک (ق) و گفتن (یا ملک ویا ُهَیمن) و همراه 
زندانی کردن سبب خلاص او از تب اتف گرونده 

۱ ۰ ِ. ۲ 1 
نوشتن صد ویک (کاف) و گفتن (یا کلیم ویا کریم) و با خود داشتن 
۲ ۲ و ۱ 72 

سبب رفع هر غم و رنج وافت و ایمنی از مهالک میگردید. 

ی 9 ۳ ۳ + 1 ۳ 

نوشتن هفتاد ویک (ل) در شب جهارشنبه و گفتن (با شکور و یا غفور) و با 
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خود داشتن موجب ایمنی از مکر و کید خلایق میگردید. 

نوشتن نود (م) در روز جمعه پیش از آفتاب و گفتن (یا خالق ویا محیط) 
هنگام نوشتن وبا حود داشتن سبب حاجت روائی و آویختن آن در باغ و زراعت 
موحب امان از اقات زراعت میامد. 

نوشتن صد و شش (۵) در شب سه‌شنبه و گفتن (یا احيّا ویا اعلا) وبا خود 
داشتن سیب نجات از امراض و آسانی فرا گرفتن علم میگردید. 

نوشتن سیزده (و) در روزشنبه و خواندن (يا حکیم ویا شکور) و نهادن میان 
قرآن موحب کامروائی‌ه! و برآمدن نیات و حاجات میگردید. 

نوشتن بازده (ه) و گفتن (يا وافی و یا حفی) و با خود داشتن سبب وقوف 
اسرار یب و موحب کشف و ظهور علمهای نهانی میگردید. 

نوشتن بیست (ی) و گفتن (یا قاعد ویا فتاح) و نگاهداشتن سبب رسیدن 
بتمام مقاصد میآمد. 


عقابدشان درباره خدا و روحانیات 
خدا یکیست و دونیست و اول و آخری ندارد و همه موحودات به خواست او 
بوحود آمده با گفتن یک (گُن) او تکوین یافته با گفتن یک (فیکون) او معدوم 
گردیده. دانا و بینای ظاهر و باطن اسرار میباشد و در کارها کسی با وی شریک 
نمیباشد و مکان و زمان ندارد و در همه حا حاضر و ناظر میباشد: 
نه مرکب بود و جسم نه مرئی نه محل ‏ . بی‌شریک است ومعانی توغنی دان مطلق 
قادر و عالم وحی است و مرید و مدرک هم قدیم ازلی هم متسکلم صادق 
حرف خدا: کلام اوست که بر پیغمبران الهام شد اکمالش بصورت قرآن 
دون بافته وتا با زیاناسیبا کسین کلم تفیتهاید. 
دیدارحق: پس از موت و وصول بهشت خواهد بود و نور اوست که در دلها 
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معاد: بر حق است و مردگان دوباره زنده میشوند جنانکه درختان مرده در 

بهاران زنده میشوند و معنی از مرده زنده بوحود میأید و از زنده مرده مثل مرغی 
0 ۳2 ۳2 

اجل: معلوم است و هرکس و هر موحود به اراده خدا فنا می‌کردد جه بمرگ 
طبیعی و جه به واقعه و هیجکس را در آن تصرف و فدرتی نمیباشد, 

رزق: مقسوم است که در هر کجا باشد به صاحب آن میبرسد و زیاده از رزف 
۳۹ 7 
مقسوم میسر نمیگردد چه به حلال و چه به حرام و چه به جد و جهد و چه به 
بی‌اعتنائی مانند عاشقی که بدنبال معشوق دوان باشد و به عیب و ایراد معشوق 
توحه نداشته باشد (رزق تواز توبه توعاشق‌تر است) و شهادت این بیت : (انجه 
نصیب است نه کم میدهند- گر نستانی به ستم میدهند). با استشهاد بیانات 
۳ م 
حضرت علی استر خود را جلو مسجد بکسی میسپارد و هنگام خروج بیست درهم 
برای او در مشت گرفته خارج ميشود و نگهبان را مینگرد که ذهانه افسار استر را 
ربوده گریخته است میفرصاید به عزت و جلال خدا که من بیست درهم برای او 
به ازای مزدش به حلال در مشت گرفته بودم و او دهانه افسار مرا به پیست درهم 
حرام فروحته است و حون تحقیق میکنند آن بوده که او فرموده بوده است. و 
نقل قول امام حسین علیه السلام که در روز عاشورا به قشون اعدا میفرماید: جون 
اجل معلوم است چه نیکوتر که کسی در راه خدا شهید شود و چون رزق مقوم 
چه بهتر که از حلال یکف آید. 

کفر و ایمان: بر روی همین فرمایشات ائمه و اعتقاد کفر و ایمان را نیز از دا 
دانسته که هرکه را خواهد توفیق ایمان و خداشناسی و نیکوئی و خحیر و سعادت 
عنایت میفرماید و هر که را خواهد کفر و گمراهی و ضلالت و معذب بعذاب 
نافرمانی که این نیز از حکمتهای بالغهٌ او میباشد. 

صحت وبیماری: همجنین با عقاید بالا که صحت و ناتندرستی نیز بدست 


ازرن طهران تدیم 


پرورد گار میباشد که داروی و طبیب و مثل آن وسائل گذران علایق میباشد در 
ایتکه عالم را با اسباب آفریده هررسببی را مسببی اراده فرموده وال شفا و 
رنحوری در احتیار خود او میب‌اشد, در اعتقادات به نذر و نیازها و دعا و 
درخواستهائی که جهت بیماران حکیم جواب گفته و ابتلائات بدون علاج کرده 
نتیجه‌های شگفت و شفاهای واقعی ذکر میکردند و گفتارعرفا که چون در 
بیماری بیکی ایشان تکلیف مراجعه به طبیب میشود جواب میدهد: خود طبیب 
وی را بیمار داشته است. 

جبر و اختیار: این عقیده که حلقت و عوامل عالم جبر مطلق بوده اختیار را در 
آن دخالی نمیباشدء آنجنانکه طفل را از وجود خود در تولد احتیاری نبوده اجباراً 
5 بصحنه رو زگار میهد و موت و فنا بدون اختیار میرسد که اگر جز این بودی 
هرگز کسی تن بمرگ نمیدادی, در رد عفیده بین الامری‌ها که گویند (شخص 
ایستاده یکپای خود را بلند کردن اختیار دارد و از برداشتن هر دو پای خود عاحز 
میباشد که اختیار او تا برداشتن یکپای او میباشد) میگفتند: چون فردی با یکپا 
بدنیا آمده یا یکپای خود را از دست داده باشد اختیار بلند کردن تنها یکپا را 
جگوه داشته باشد» پس این نیست که جزء و کل انهتیار در این روایت که 
(برگ بی‌اذن خدا نمیافتد) در دست دیگری یعنی خحالق بیجون و قدرت مافوق 
توده کی برا بان دتتا لش تقیاشان 

مرگ وبرزخ: مرگ بر حق است که همگان خواهند مرد و تلخ است که تن و 
جان با هم انس گرفته از مفارقت هم هراسان و پریشانحال میگردند و از 
موجودات کسی بر جا نخواهد ماند مگر ذات کبریائی بدلیل مشاهده فتای 
موجودات که تا اکنون منعدم گردیده‌اند. و عالم مرگ مانند خوابی است که 
خواب رفته ای در رژیا ببیند و در استغراق اعمال و رفتار و افکار و اندیشه های 
حوب و بد روز در آن حوبی‌ها و لذت‌ها و کامرانی‌ها و کامبخشی‌ها دیده؛ یا 
دجار کابوسهای هولناک جان‌فرسا که رژیت هریک از صحنه‌های آن زهره 
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ضیفم را میترکاند گردیده عذابهای گونا گون غیرقابل توصیف را گرفتار بیاید. 

عذاب وعقاب: این نیز مقر و معین است که در ذرات معلوم گردیده هرآینه 
کسی گنهکار و قابل عذاب خلق شده باشد وسائل گنهکاری و بد کرداری و 
بدعقیدتی و ستمکاری و مانند آنرا برایش فراهم ساخته بسوی آن سوقش میفرماید 
تا او را عذاب که آن نییز مصلحت و مشیتی از مصالح و علم حکمت او میباشد 
نماید و هرآینه آمرزنده و بهشتی خلق گردیده وسائل خیرات ونیک اندیشی و 
خوش رفتاری با خلق خدا و اعمال حسنه و نیات پسندیده جهتش فراهم ساخته 
بسوی جاده جنان راهیش میفرماید و گاه که با علم لدنی حویش کوهی را به 
کاهی بخشیده گناهان صد ساله‌ای را به تواب رهانیدن موشی از جنگال 
گربه ای بخشیده اسباب آمرزشش را فراهم نماید. 

معاد وسئوال و جواب: این نیز بسته به نظر عنایت يا قهاریت او بوده که بر چه 
بنده لطف و مدارا داشته کدام بنده را حهنمی خواسته باشد که در صورت اول 
محاسبات را آسبان گرفته, آنچنانکه کسی سفارشی از بزرگی به نزد قاضی‌ای 
برده با صد گناه مورد برائت واقع میگردد و یا آنکه مدعیان وی را چنان در تنگنا 
میگذارد تا وی را بحل نمایند و قهرگرفتگان را که با ارائه هزار اعمال حسنه هنوز 
در موّاخذه کارهای بهترشان قرار داده آنجنانکه گرگ بره را مقصر میشمارد تا 
وی را به دمار هلا کت آندازد. 

شرک: آنست که کسی بنده را قادر و همپایه خالق گذارده یا او را کارگذار 
بداند مگر آنکه وی را وسیلاةٌ کار بشتاسد یا آنکه در دل بکسی اعتقاد نماید و 
جز خداوند علام دیگری را عالم به غیب و احوال آینده بداند وعزت و ذلت را 
جز از خدا قبول داشته باشد و از پسنده‌ها خوشنود و از ناپسندها ناخوشنود و 
تاراضی بوده باشد و بزرگترین گناهان آنکه خاطری از مخلوق خدا را جه انسان و 
چه حیوان آزرده ملول گرداند و تجاوز بحقوق دیگران و قتل نفس و مردم آزاری 
داشته باشد و حاصه مردم‌آزاری گناهی که آنرا شدیدترین معاصی میدانستند و 
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این شعر از عقایدشان که: (می بخور منبر بسوزان, آتش اندر کعبه زن- ساکن 
میخانه بباش و مردم آزاری مکن). تا آنجا که قتل تفس را جزئی از اجزاء 
مردم آزاری دانسته هراینه غیرعمد و از طریق حهالت افتاده بود قابل بخشایش 
میپنداشتند چه عمل آن با لحظه‌ای باعر میرسد و مردم‌آزاری و دیگر اعمال 
خلاف معاصی‌ای که ضرر غیرحبران میرسانید و گناهان فردی که خود عامل را 
می‌آزارد» لاکن مردم آزاری گتاهی که گاهی عذاب آن اعقاب و احفادی را 
شا فک فد 

برکت: دربارةٌ برکت عقیده‌ای داشتند محکم که میگفتند, هر چیزی خدا 
میدهد بابرکت بدهد که اصل تبرک و برکت آن یعنی مبارکی آن میباشد. در این 
حد که میگفتند یک شاهی بابرکت بهتر از هزار تومان پی برکت میباشد. در این 
قصه‌ها که: پسری ارش را برادر بزرگتر میخورد وشبی در خواب پدرش را دیده 
به او شکایت میکند که برادرش برای او چیزی نگذاشته است و پدرش میگوید, 
آنجه را او از توتصاحب کرد خدا برکتش را برداشت و برای تویک قران در 
فلان‌جا گذاشته‌ام که برکت دارد و پسر‌صبح یک قران را پییدا کرده با آن کوز 
آب و کاسه‌ای خریده دم دروازه سقائی میکند و از همان روز هم کار برادر به 
نزول رفته پسر رو به ترقی میرود و همراه قافله‌ها به شهرها رفته خرید و فروش 
میبکند تا آنجا که روزی قافلً بارش ساعت‌ها راه دروازه را بند می‌آورد و 
برادرش که به گداشی افتاده بوده و میخواسته از این طرف معبر به آن طرف برود 
ور تشر افشار شتر رفعم راشف گت تاه سیر مکنتن تراغ شم از 
صاحب قافله سئوال میکند و درمی‌یابد که صاحبش همان برادر محروم شده 
ماش وفیی داتا نوا کدرا شود آفرده کت 

تسلیم ورضا: تقریباً حالت تسلیم و رضای درویشی در همه مردم طهران 
سرایت داشت و به خوب و بد پیش آمدها تسلیم میشدند و امور را شا کر میبودند. 
در این نظر که: شکر نعمت نعمتت افزون کند- کش نعمت از کفت بیرون 
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کند. و از ریاد دویدن کفش پاره شده از سرکشی و عدم تسلیم خحون دل زیاد 
میشودء و در این زمینه داستانی داشتند: که زن بسیار زیبا و مرد بی‌اندازه زشتی 
زندگی شیرینی داشتند تا آنجا که موحب حسادت اهل محل ميشدند, و چون از 
مرد مییرسیدند : میگفت شادم از ان که خدا همچه همسری عنایتم فرموده و از زن 
که سئوال میکتند؟ میگوید: شادم که خداوند صبر و رضائی عنایتم کرده که با 
چنین مردی بتوانم سر فرود آورده زند گی بکنم. و در آخر این شعر که: «در 
کف شیر نر خونخواره‌ ای غیر تسلیم و رضا کو چاره‌ای» و در برابر قادر قوی 
قهاری که کون و مکان در اراد ایست ما و امثال ما ذرات حقیر را جه توانائی 
که سر لجاج و عدم تسلیم برآوریم. و این کنایه که: کسی در جاه افتاده بود» 
یکی گفت صبر کن رفته طناب بیاورم. جواب داد صبر نکنم چه کنم و در 
برابر مشیت ابدی آدمی رضا نورزیده صبر نکند جه کند؟! 


نذرها 
این نذرها را برای شفای بیماران و ادای قرض بدهکاران و سلامت مسافران و 
رفع گرفتاری تعهد کرده انجام میدادتد. گوسفند قربانی برای رفع قضا و بلا و 
علاج مریض بدحال و بازگشت مسافر و کشتن جلوعروس و داماد و جلو درشکه 
و گاری نو که از گاریخانه و درشکه‌خانه بیرون آورند و برابر اسب ویابوئی که 
میخریدند و برای در نوی که میگذاشتند و برای خانهٌ تازه‌ای که ابتیاع میکردند و 
برای زائو که بسلامت کنار میرفت و برای قربانی روزهای عید قربان و برای 
عَیعةٌ؟۲ فرزندات و برای دور تعتار گرداندخ و برای رفع حطر از غریق و سقوط 


۲ گوسفند قربانی‌ای که کشته با استخوان و کله و باجه و دل و جگر در جائی که آسمان 
نییند یکجا پخته آیگوشتش را میان فقرا و همسایگان قسمت کرده» خود پدر و مادر نخورند. 
این نذری بود که برای نوزادان و فرزندان تا از خطرات و احل‌های معلقی در امان باشد 
میکردند, و آنهائی که فرزندانشان پا نگرفته تلف میشدند. 
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کرده و برای رفع مشکلات که تمامی آقرا آبگوشت کرده عده‌ای فقیر را دعوت 
نموده بآنها خورانیده خواهش ختم یک سوره (حمد) که تعداد آنها از هفتاد نفر 
کمتر نباشد نمایند. 

دیگر نذدر آش و پلوامام حسین که تأ سال دیگر زنده مانده تکرار کرده با 
حضرت بطلید. که این نذر را در پاپوسش ادا نمایند, 

دیگر آش شله قلمکار برای هر حاحت. 

- نذر شله‌زرد حهت سلامت ماندن اطفال و حفظ از خطرات برای آنها در 
فتلهای امام حسن (ع). 

- آش (ابودردا)۲۳ جهت بیمار. 

سس تذر حلوای امام حسین به نیتهای مذ کور. 

- نذر نان و خرما. تذر نان و ماست. نذر شمع. نذر پیاده‌روی به یکی از 
اما کن مقدسه. نذر پول به فقیر. نذر آثینه و لاله و فرش و قندیل و روغن جراغ و 
ماتند آن برای امامزاده‌ها, تذر مسجد و آب‌انبار و مستراح‌سازی, نذر صیغه شدن 
زنهای بیوه. نذر زن دادن و شوهر دادن پسران و دختران بی بضاعت. 

س نذر شربت. نذر آب که در این باره سقاخانه‌ها ساخته موقوفه ها برای . 
احرت سقا و خرج جام وزنجیر ویخ و تعمیرات آن مقرر میداشتند که در هر 
کوجه و محل از اين قبیل سقاخانه‌ها که در فرورفتگی‌های دیوارها ساخته شده یا 
د کان و طاقنما وسکوئی را بصورت سقاخانه درآورده بودند زیاد دیده میشدند» و 
لش و لوش‌هاشی که در هر جا یکنفرشان با مشک آب در پای هریک ایستاده 


۳ آشی مانند آش اماج از ارو مين که آب یم برد باشیده دست بمالدا گلرله کولهرزین 
شودء همراه اسفناج وعدس؛ که آدمکی هم از خمیر درست کرده در آن اندازند و شش را 
در حای تاریک که آسمان نبیند پیزند و به در و هسایه بدهند و ظرقش را در آب روان 


شته آدمکش رابه آب بدهند. خوردن این آش برای پدر و مادر عیب نداشست. 
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مرتب داد میزد (یکی بانی شه این مشک ابوخالی کنم- کسی نبود بانی این 
مشک آپ بشه؟- یا لب تشنة صحرای کربلا- فدای لب تشنه‌ت يا اباعبدال) 
ویکی هم با جام پراب کنار دوستکامی يا آب گیر آن ایستاده میگفت: آبی 
عون و لبط ی ی بر مد گس ان را اقدای :هرق شاه شتفید. کنبب اپ 
فیلحت ات بخ سییل) و از این ممر راه کاسیی‌ای فراهم مي‌کرد ند. 

نذرهای برعلافی نیز بود که چون کسی آمورش از راه مشروع نمیگذشت و با 
انش وی تاکن وف تم گردیه مخالف آن تذر کرده نامشروع و ناشایست آنرا 
در نظر میگرفت, باین قاعده که یکی نذر میسکرد شیر آب انباری را بکند بلکه 
کارش روبراه شود. یا موش مرده در سقاخانه اندازد, یا اگر عرق‌خور و فاسق 
نیود از این پس پی عرق‌خوری و فسق و فجور برود یا اگر نمازخوان بود ترک نماز 
بکند و زنان نیز به همین قرار که در این‌باره داستان زیر که میگفتند چون زنی از 
ناد و پیاز خوردن در خحانه شوهر بتنگ میآید و نذر هرزگی میکند اول شبی که 
بر آن مصمم می‌شود به گیر حمالی میافتد که او هم نان و پیاز جلوش میگذارد 
که متنبه شده میگوید نان و پبازعور اگر نذر تحودفروشی هم بکند نات و پیازخور 
میماند اگرچه نذر یکند. 


اعتقادات عوام 
یی ی من 
و نشان هفت گنج را در اختیارش ارو 


۳ 
می‌گذارند. 


۳7 ۳ 
6 هیولای ستگینی بشکل ادمی که میگفتند بین خواب و بیداری بروی سینه می‌افتد که 
نفس ر یبیل می‌آورد «باشد که کابوس را بر آن تصور میکرده آند». 
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ناخن که میگیرند باید جمع کنند که اگر پریشان کنند پریشانی میآورد؛ 
و باید در پاشنة در ريخته بگویند غم برو شادی بیا محثت برو روژی بیا. 

اگر ناخن را در پاشنه در بریزند هنگام ظهور خر دجال پنجره‌ای شده جلو 
در را دود میکتد تا صاحب ناخن نتواند بتماشای خر دحال رفته از متابعین 

الخناس پسر شیطان است که هر کاری که از عهده پدرش برناید او 
انجام مید هد . 

حضرت صاحب بعد از ظهور خر دحال که از هر عوی او صدای یک ساز 
درمیآید ظهور میکند. 

قاتل امام زمان پیرزن ریش دار میباشد. 

دنیا که آحر شد همه میمیرند بجز پیرزنی که همه پولها را کپه کرده 
بالای آن نشسته گریه میکند که آنها را به که نزول بدهد. 

- هر گنج را یک اژدهائی رویش خوابیده. 

هر خانه‌ای یک مار دارد که صاحب خانه میباشد. 

مرغ عطشان مرغی سس کته فان و فد خانه اتکی یرد از ترش 
اینکه اگر از آب آن بخورد تمام میشود. 

عوج بن عنق آدمی بود که از بلندی وقتی تیغ به پایش میرود و مادرش 
آنطرف رود نیل بوده پایش را بطرف مادرش دراز میکند که تیخ را بیرون آورد و 
در همین هنگام عزرائیل مأمورشده قبض روحش میکند و استخوان قلم پای او 
پلی بر روی رود نیل میشود که هنوز قافله از رویش میگذرد! 

- عوح درختهای جنگلی را کنده بر پشت گرفته از همان پالا که از کوه 
دماوند بلندتر بود بزمین میانداخت و از صدایش زنهای ابستن بچه میانداختند و 
مردم جمع شده برایش شلواری به نسیه که صد هزار توپ دییت برد دوخته 
بدهکارش کردند و از آن پس از ترس طلب‌کار آهسته آمده آهسته بار را بزمین 


عتابد و آداب زندگی 2۳۹ 


گذارده فروخته میگریخت: «که از آن میخواستند اثر بدهکاری را معلوم کنند,» 

1 را برای گرفتن دزدها که در شهری زیاد شده بودند احیر کردند 
و از هر صد نفری که گرفت دید نود و پنج نقر آنها بدهکار میباشند و خود را 
شعافت گروه باز کفت و گفت در ایس شهر دزد کفتن مدال مباشد ارس که 
بدهکار زیاد میباشد جه دزد و بدهکار هر دو از ترس و احتیاط و مخقی کردن 
خود و این سوی و آن سونگریستن مشابه هم میباشند. 

ب خرس خمیرگیر بود و جون از ناشکری نجاست خود را با خمیر پاک 
ف ی 

هر دراو اسم کگ.. خررا بیاورد تا حهل روز دعایش مستحاب نمیشود. 

- گل لاله‌عباسی گل مرد است برای آنکه شبها باز مشود همجنانکه مردها 
هم شُبها موحب دلخوشی بوده خانه را روشن میکنند. 

بچه را که ختنه میکردند بمادرش میگفتند برو پاهایت را در آب سرد 
بگذار: در این عقیده که ناردحتیش کمتر مشود 

- برای وا نرفتن و سفت ماندن کوفته باید اسم هفت دختر در و بام بستده 
را موقع در دیگ انداختن برده بگویند: (سنگ) یا بگویند ... برمه کوفتهم نره. 

دختر نباید بازی گلوله بکند که دحترگیش سفید میشود : بازی با گلوله 
این بود که مقداری گلوله سنگ روی زمین ريخته رویش راه میرفتند و شرطش 


۳ 


این بود که زمین نخورند. 

س بچه که آبله‌مرغان درمیآورد میگفتند: آبله مرغانش مبارک: و عقیده 
داشتند که اگر کم‌بار باشد زود و اگر پربار باشد دیر حوب ميشود. همچنین این 
نظر که آسله‌مرغان یک روز می‌آید» یک روز میماند. یک روز میپرد. و در 
خوبی آبله میگفتند آبله اش نحیب است بجه عیب نمیکند. 


۳ " ۷ ۳ 
۵ شوهر نکرده, چشم و گوش بسته. 


۵۴۰ طهران قدیم 


- هر کی عروس عمه شد, سرخ و سفید وپنبه شدء هر کی عروس خاله 
ع و عتا زاغا شتا 

جهت دفع حشرات شب موق به رختخواب رفتن توی جا نشسته دست‌ها 
را بهم زده میگفتند : بستم دم مار و یش عقرب بستم» کت و کول و کته‌بند: 
حولی جوا نجنبین, نلولین, سججاً سججاً قرنی» تا خور؟۲ بزنه پف پف. 
«خوشا بحالشان که میتوانستند تا صبح راحت خوابیده پف یف بکتند.» 

- مرده را که به غسالخانه میبردند, اولین سطل آب را تزدییکترین کسش 
مثل فرزتد» یا خواهر برادر (بسناسبت مرد یا زن بودن مرده) رویش میریخت و 
میگفت نترس من فلانی‌ام» و میگفتند با این کار ترسش ریخته میشود. 

یرای جادو جنبل فلفل که به آتش میریختند میگفتند: ای فلفل صد دونب, 
دنگش کن و دیوونه» بندازش توی خونه. 

یک قل و دوقل"۲ قحطی و آثینه انداحتن مریضی میآورد. 

صبح روز نهد آزدفن میت یک تسک شریت برده روی قبرش ریخته 
میگفتند: شب اول قبرت مبارک» در این عقیده که شب اول قرش را گذرانده 
راحت شده است. : 

- برای رفع زگیل انرا اول ماه حلو هلال ماه گرفته میگفتند ای ماه نوبیین 
ماه کهنه جه کرده است وبا دست زگیل را نشات میدادند. 

س حدا نوری است که اگر ظاهر ميشد همه جشمها کور ميشدند. 

- میمون مسخره‌ای بود که هرچه پیغمیر او را از مسخرگی عنع کرد و نشنید 


۲ خورشید. 

۷ بازی‌ای میان بجه‌هاء با مقداری ریگ دکان سنگکی که در مشت گرفته به هوا پرت 
میکردند و پشت دست زیرش م‌گرفتند و هرچه از پشت دستشان زیاد آمده به زمین 
نت تاش با انگشت همان دست برمیداشتند و شرطش این بود که ریگ‌های پشت دستشان 


عقاید ر آداب زندگی ۴۱ 


دعا کرد اکنون که رخبت بمسخرگی داری میمون باش که تا آخر دنیبا مردم را 
خندانی . 

- سیمرغ تمام زبانها را میداند و هرکس به کوه قاف رفته برای اویک 
طاووس ماده بپرد همه زیانها را باو یاد میدهد. 

در هفت پرکنة هند گنبدی بنام (گنبد گردون) هست که سالی یکمرتبه 
بدور خود میچرخد و هرکس در موقع گردش او در آنجا بوده مومی به کف دست 
گرفته پاو بچسباند یک علم از علوم عالم در آن موم منعکس شده در اختیارش 
قرار میگیرد و شیخ بهائی و میرزا ملکم‌خان از یدست آورند گان آن علوم میباشند 
که بر موم یکی علم ریاضی و بموم دیگری علم شعبده جسبیده بود. 

بچه اگر بدنیا بیاید مشتش باز باشد پرروزی و اگر بسته باشد تنگ‌روزی 
متاخ 

اگر بر سر زائوزن نازا بیاید جله بر سرش افتاده دیگر آبستن نميشود. 

خدا که کلاغ نیست چشم ادم ظالم را بیرون بیاورد, با مشت بسرش 
میزند. 

- اسکندر شاخ داشت و به سلمانیش گفته بود رازش را پیش کسی فاش 
نکند و چون سلمانی از نگاهداری آن سر به تشگ آمد روزی بر سر چاهی رفته 
سر در درون آن برده گفت (اسکندر شاخ دارد) که فوراً نیی از کنار آن چاه سبز 
میاه وی یی بریده در آن دمید و دید میگوید اسکندر شاخ دارد» اسکندر شاخ 
دارد. 

- مرده اگر تند برود وسبک باشد ثواب کار است و اگر سنگین برود و 
معطلی داشته باشد گتاهکار است که از قير و سئوال و جواپ میترسد. 

در قبرستان چهارده معصوم قبری است که آخر شبهای جمعه فریادی از آن 
بلند میشود که سوحتم سوختم و آن مرده ایست که مادر خود را آزار کرده است. 

س خیرات برای مرده مانند هدیه است که برای زنده‌ها میبرند. 


اسفند اگر در خانه پاشیده شود دعوا میشود. 

س قسم خوردن در حمام آن بود که رو به آب خزینه کرده میگفتند (به این 
امام حیدر). 

ب اگر قمارپاز در بازی بد بیاورد باید پا عوض بکند. 

- پاشیدن تخم جارو و اک کف کفش گورکن آوارگی میاورد. 

اگر مادر کسی سیّد باشد شب چهارشنبه ها سید میشود . 

زخم بد را که باز کنند باید بسم‌اله بگویند. 

اگر خر بگوزد و کسی بخندد لبش میترکد. 

اگر کسی زیاد میخندید میگفتند مهره عشقش پاره شده. 

- اسهالی را میگفتند باید ماست در دستمال ريخته روی خا کستر گذارده 
به خورد بدهند . 

- درد سینه ای را ریگ داغ دکان نانوائی را در شیر ريخته میخوراندند. 

ب همچنین برای درد سینه, کوزه شکسته ته جورا سائیده, آب ریخته. 
ته‌نشین که ميشد به خورد میدادند, 

بجه که باد معده‌اش بدبوبود میگفتند رودل دارد» روغن بادامش 
میدادند . 

ماهی و ماست! عزرائیل 1 تفصیر ماست ؟ ! 

با هم خوردن سرکه و ماست پیسی ۲ میاورد. 

- گرمی محال میدهد تا بروی از هندوستان شیر خشت بیاوری» سردی 
فرصت نمیدهد بروی د کان عطاری نبات بخری. 

دندان زدن پوست خربزه تکیّر را کم و چشم را خرشت و عندان را سفید 
میکند . 


۸ لک و یس پرص. 


عقاید و آداپ زتدگی وود 


- زنها که قاعده ميشدند باید تا دو روز (کاجی قبقناق)*" بخورند که جای 
خون‌های دفع شده را پر بکند و در آن ایام دست و پا به آب سرد نباید بزنند که 
حیضشان بند میاید. 

- ناخن دست و پارا با هم گرفتن شگون ندارد, که ناخعن دست و پای 
مردم را اینطور میگیرند. 

بروی ختازیر باید سیاهی ته دیگ میرائی مالیدء یا دست مرده به آن 

ناخن سفت دلیل خست است. آدم خسیس ناخنش سفت میشود. 

- اسفند جمعه آزاد است» و بروایتی از شب جمعه آزاد است؛ یمنی نباید 
در آتش ریخت. 

اگر بچه ناخن دست راستش را نتواند بگیرد نان خودش را نمیتواند 
درپیاورد. 

- زائو که میزائید وزیر دلش درد میگرفت میگفتند بچه‌دان عقب بجه 
ميگردد. 

مرده‌شوها که کار و بارشان کساد میشد شب‌ها کفن میدوشتند. 

- زن بچه شیرده که هوا گرم بود و یا تازه از راه رسیده بود و عرق داشت 
میگفتند اول یک آفتابه آب خنک ببرد طهارت بگیرد بعد پستان دهن بچه اش 
بکلازند 

کسی که سه‌شنبه ناخن بگیرد جلو آدم رودربایستی در تللگش در میرود. 

با نشستن کلاغ بروی بام خانه قاصد میآید وبا برخاستن شانه بسر از 
خانه حرف بیرو میرود. 

جاک افو دار اسداعا شیر کل اوقت و 


و و ۳ ی 2 1 
۹ غذائی از ارد و روغن فراوان و شکر و گلاب و زعفران. 


5۴ طهران قدیم 


و 2 9۰ ۱ ۰ ۰ ی 
و ا کر کقش هر دو پا را حفت بدوزد مادرزنش میمیرد. 
هلان فنامنید (علقی بشکل عنکبوت) در خحائه دلیل آمدن بر خوش 
شتا 
نان هر گام در تسین ادف را فرضن دان فیکند, 
برای ترس از چشم شور باید سه بار الا کبر گفته کف دست را حوالةً 
صورت آنکه از او بترسند ان 
سر اگر لشمه در کلو گیر کند کسی:دلفن از آن غافخواهد. 
- گاز گرقتن زبان دلیل غیبت کردن کسی از او و صدا کردن گوش دلیل 
پینه‌دوز (حشره‌ای که دارای رنگ سرخ و حثه کوک میب‌اشد و میامن 
مج ِ بت ۹ )۰ ۰ ۹ ۹ 1 
انگور یاقوتی یافت میشود) بر روی زانوی زنی نشست و وقتی شوهر زن امد 
۳ ۳ 2" 
بجه‌ی کوچکش به پدرش کفت امروز پینه دوز روی زانوی نته ام نشسته بود و مرد 
کیان فقو ای را فزنم: 
1 ۲ م ام م2 ۳ مِ 
خوب شد به مکس گفتند (مگس) اگر میگفند (بگس) جه ميکرد. 
بی بسم الّه اب روی آتش ریختن آدم جتی میشود. 
یا جاروی خلا نباید اطاق را جارو زد و اگر زد باید فورا به خلا برش 
گردانده بگوید (جاروی حلا کنج خلا). 
بایان عدگبوت در حانه فقر میآورد. 
و۳ ۰ 0 ۳ ۳ ِ 2 ۰ ‌ 
با گر دو نقر از حانواده‌ای مردند باید برای نفر سوم کوسفند قرباتی نمود. 
بد آدم پرادردار نباید چشم گوسفند بجخورد. 
خال سفید روی ناخن دلیل رسیدن به رحت و میباشد. 
- شلوار ایستاده پوشیدن آدم را بی‌آبرو میکند. 
سس فقو که بگذارقدنباید. کوسفید بکشتت 
بخانة نو که ورود میکنند اول باید آئینه و دوم قرآن و سوم نقل ببرند. 


عقاید و آداب زندگی ۵۴۵ 


با اسباب عقد نباید تنبا کو و ذغال همراه کنند که عروسی تلخ و سیاه 
میشود , 

به کسی که دست زير جانه زده نشسته است باید گفت (رو زگار سر خر 
بدستش داده) وال بد بخت میشود. 

خرده نانی که بزمین افتاده باشد باید برداشته بوسید و شورد یا کدار دیوار 
گذاشت و گفت الحمدله وگرئه قحطی میشود. 

شب نمک از خانه نباید بیرون داد که خیر و برکت یرون مرود. 

- بعد از غروب آب نباید از خانه کسی برد که فقیر میشوند. 

مد ظرفت توی را تباید .ین داد با ضاتخیش به آنظر پرنبد: 

هرکس چه سالم و چه بیمار عطسه پزند تا سه روز زنده است. 

- آش رشحه که میپختند از وقتی که رشته‌اش را میریختند تا وقتی 
۷ در کور فون در آش ما سوزن اقتاده است» برای آنکه 
رشته اش کلوله نشود , 

اگر نوزاد با دندان بالا دنیا پیاید بدشگون است, یا پدرش میمیرد یا 
مادرش و باید او را از پشت‌بام پائین بیندازند. طریقهاش هم این بود که جادر 
شبی نگاه داشته بجه را توی آن ميانداختند. اما دندان پایین را خوش یمن 
میدانستند اگرچه بیشتر آنرا هم بد میدانستند. 

سس کوزه نورا اول باید غسل میت و میته داد و آن وقت بکار برد. 

موقم ادرار تنه خودشان را تکان داده میگفتند: شاشم برو فردا بیا, با آفتبه 
طلا بیا . 

مرغ حق برای اين اينهمه حق‌حق میکند که یک گندم از مال صفیر 
خورده است. 

برای رفع نحوست پریدن چشم میگفتند: بحق سور؛ یاسین و تبارک» 
پریدن چشم من باشد مبارک. 


- مارمولک دندال هر کسی را بشمرد عمرش به سال تميکشد. 

مودزد وسط پاچه را هر کس بخورد از توی چشمش درمآید. 

اگر بی‌خبر آب سرد بتن زن آبستن بریزند جشم بچه اش درشت میشود. 

کک (کیک) میگوید گیر کور نیفتم چشم‌دار را فرار میکنم. 

ترشیت فیک او رکه کی نتا بل دا ۳ میآورد. و از غروب به بعد 
آب نباید داد که برکت و روشنائی از خانه دور ميشود. 

دیگ که بخواهند بگیرند باید نمک ببرند. 

حلوا که برای مرده میپزند اگر روغن زیاد ببرد میگویند مرده چشم و دلش 
میدود و چشم و دل گرسته بوده است و اگرروغن کم ببرد و روغن پس پدهد 
میگویند چشم و دل‌سیر بوده است. 

برای رفع (ییت)"" فرش و پارچه لایشان خاک تنبا کو میباشیدند. 

هرکس میوة درخت خودش را بخورد مار نمیگزدش. 

فقیر بیسچاره برای یک کفش دو دفعه ذوق میکند, یک دفعه که میخرد» 
یک دفعه هم که میدهد تعمیرش میکنند. 

وقتی به زائوعرف چهاردرد تست اگر عرقش را با گیسش پاک کرده 
بصورتش بمالند لک و پیس صورتش پاک میشود. 

زائو که میزائید مشتی برنجح خشک و خرده نبات در دهانش ریخته 
میگفتند بجود دندانهایش سفت ميشود, 

- زن کباب خواهرزن نان زیر کباب. 

ادم پاید هميشه دم باشه نه سر مرد باید بی‌نام باشه مزرعه بی‌در. 

شب جمعه پیاز حوردن مانم استجابت دعا میشود. 


هرکس جهل صبح شنبه موبتراشد شنبه چهلم زیر تیم جلاد میرود و چون 


۱ ۳۲ .م2 ۳ ور 1 5 
۰ حشره‌ای قهوه‌ای رنگ پشمالو که در ميان پشم و فرش و البسة پشمی تولید میشود. 


عقاید و اداب زندگی ۷ 


کسی سی و نه شنبه سر تراشیده بود و هفته جهلم برای سلمانیش دروغ بودن آثرا 
عنوان نمود سلمانی سرش را برید تا دروغ نباشد, 

س سفره بطرف کسی تکاندن صاحب سفره را درمانده ميکند. 

مادرها بدخترهایشان میگفتند رت شستی برو خانه پدرت» حمام رفتی 
برو خانه شوهرت . 

چهارشنبه نوره کشیدن سبب قوت بدن و جمعه کشیدن سیب مرض خوره 
میشود . 

متراش سر و مگیر ناخن . یکشنبه و شنبه و سه‌شنبه, 

اگرزن سه روز جمعه بند بیندازد مادرشوهرش میمیرد. 

س رفتن سر ناهار و شام بخانه کسی بد است و مهماث را نگاه نداشتن بدتر. 

اجیل شکستن دهه‌ی عاشورا بی احترامی به امام میباشد. 

ت_ ی روز پنحشنبه نانعن بگیرد ارث پدر و مادر میخورد؛ شتبه رنج 
تیک گنج است؛ دوشنیه ارث اولادء سه‌شنبه یش آپرومندی از او صدا 
خارج میشود. 

اول ماه پول دادن سبب بی پولی تا آخر ماه ميشود. 

س اول ماه نباید بحکیم و دوا رفت که تا آخر ماه کارش حکیم و دوا 

برای مسافری که هنگام حرکت چشمش به تابوت بخورد سفر بدشگون 
تا شا 

کسی را که بخواهند برنگرده پشت سرش باید کوزه بشکنند. 

- مساقر را باید از زیر آثینه و قرآن رد کرد تا بسلامت بازگردد. 

- شب نباید عیادت مریض رفت که سنگین میشود . 


- دور زائوباید با کارد خحط کشید که همزاد آزارش نرساند و سیخی را پیاز 
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کشیده پهلویش گذاشت تا جن از طرفش رد نشود. 

کز روز اول و دوم بسر سلامتی صاحب مرده‌ای میروند باید روز سوم را 
هم بروند که طاق شده باشد. 

اگر زنی پوست ختنه را سائیده بخورد پسر آبستن ميشود. 

- نذر حیدری آن بود که گوش بچه را سوراخ کرده حلّه از آن میگذرانيدند. 

اولین اصلاح پسر را پول و کله‌قند برای سلمانی میبردند. 

مرخ آتش خوار زنی بود که همیشه غیبت مردم مینمود. 

- امام زمان وقتی ظهور میکند که شهرها بهم نزدیک شده مردها از زنها 
شناخته نشوند و زنها پوشیده باشند اما عریان بنمایند, 

- ماه زن بابا داشت توصورتش زد یک جشمش کور شد. 

هر کس موقم قوس و قزح سرش را شانه کند مویش دراز میشود. 

- خورشید با نامحرم نشست شوهرش (ماه) دلش از او سیاه شد که تا آنعر 
دنیا به او نزدیک نشده با او آشتی نميکند. 

ماذر که بجة محتضر داشت و جانش درنسميامد میگفتند بالا سرش رفته 
بگوید: شیرم حلالت» يا پستانش را کف پایش بمالد حلاص میشود. 

- اگ رشب آب داغ بزمین بریزند و بسم ال نگویند یا خودشان یا بچه‌شان 

آدم اگر سر و کارش با دیوانه افتاد باید شلوارش را درآورده دور سرش 

- بچه که زمین بخورد باید جایش میخ کوبد و طلا آب زده به خوردش داد 
اگر نه مضرتی ميشود. 

5 اش ک و وا 

آدم گاهی برای نشان دادن مردیش باید اسبابش را درآورده نشان بدهد. 

آب را اول باید پکوچکتر داد والا روز قيامت باید اورا کول گرفته از پل 
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صراط رد بکند. 
س آدم خواب بد که ببیند باید بگوید: یا محمد خواب دیدم, یا محمد خوب 
اول,شفت بای شانه را کدانخواهتند کار بگذارندبایهد کس (غاک 
تربت)۲۲ زیرش بریزند تا خوش‌یمن بشود. 
گرایه که یت و صورت بشوید مهمان میاآیدء به هم که بپرند دعوا 
س برفک!" دهان اطفال را می‌گفتند باید مادرش موی گیمش را دور 
انگشتش بپیجد و روی آنها بمالد پاک ميشود. 
- برای زکام باید پیاز را گاز زده به پشت‌بام بیندازند. 
یک بحه حرامزاده که نطفه اش بسته شود یک بجهةّ حلالزاده تلف ميشود. 
- یک خون ناحق جهل روز کسادی میآورد. 
برای رشکا"" باید مادر بجه در حمام زن حامله را دیده نیت کند: همه 
درد و مرض رشکای بچه‌ام را دادم به بچه‌ای که در شکم این زن است و بطرف 
او تف بکند. 
۳ ۱ ِ مج 
شب اول قبر کدام بد کاره‌ای بوده . 
ره مر و ۳ ۳ 
میگفتند سقیدبخت میشود و اگر دختر بود میگفتند بخت و بالین خوب نصیبش 


۱ خاک مزار حضرت سیدالشهد!. این خاک را زوار از کربلا میآوردند. 
۲ جوش و زخم سفیدی که با درد شدید در دهان اطفال بزند. 
۳ زشم پشت گوش اطقال. 


2۵۰ طهران قدیم 


س اگر گرگ و کنمه؟" در یک تله گیر افتاده باشند بحال گرگ دعا بکن. 

بر ی 

پستانی که از سرما درد بگیرد باید در کلاه نمدی‌اش گذاشت. 

بچه‌ای که هنگام ولادت نش بند آمده سیاه شده بود میگفتند باید دود 
تب سترانده تراغ کرفت 

- بچه که در دل تکان نمیخورد» یا احتمال میدادند که سرما خورده است 
میگفتند مادر نان گرم نیم پز پشکمش ببندد. 

بافر فان کزرن واه رت و یرتاب رو طعشی ای فغانزو 
گلوله*۳ بگذارد والا جلوش قولنج میکند. 

- به پستان زن تازه‌زا که نک نداشت توله‌سگ میانداختند. 

جاهای فرفته و ندیده که مرفتند به مردها میگفتند مشت بکمرشان زده 
بگویند بحق جاهای نرفته تا کمرشان سفت بشود, یا میگفتن بحق جاهای ندیده 
نرفته و مراد ميطلبيدند. 

ب لب که میترکید میگفتند صبح سر خلا انگشت به نشینت بمال به لبت 
توا 

بچه که دماغش درمیآمد میگفتند: زن صالح گیوه کش. میل مسقل 
بااکش» هی بالا کش هی بالا کش, پاشوبرو بگیر بگونه خودت بمونی, نه 
صاحیت. 

سب طهمون فو عانه درا نله ها شعفن و سیسان راه ندادة باشی. 

شاف از تون تیه کانه که کداستر 


با ره نالدرا را هس خن کت بسه سکاند یی نار شود 


۳6. آژان, پاسبان, نشان به کلاهء مأمور دولت. 
۵ مقصود خا که ذغال گلوله کرده است که برای منقل کرسی بکار عیبرند. 
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یک انگشت شاخ بهتر از ده ذرع دم کار میکند. 

- مومن در معامله باید آنقدر چانه بزند تا پیشانیش عرق بکند «بنا به روایتی 
محعول)) , 

ب ی که از قضیبة اد کاندارمیر یکت ‌کفتید: مفتری‌افن نوش ره انس 

چنانچه زن و مرد خود را با یک دستمال پاک کنند موحب سردی و نفاق 
و طلاق میشود. 

- اگر محتضر جانش در نرود از بی‌قوتی یا از اتتظار است که باید چیزی 
قوت‌دار مثل آب کبوتر بحلقش ریخت تا جان جان دادن پیدا بکند یا انتظاریش 
را پیشش بیاورند. 

سب نگاهداشتن جقد اسباب مرگ و میر و نحانه خرابی میشود. 

- خون هر وقت باشد پا گیر میشود. 

ب بچه بروی زشت يا خوشکل هرکدام بخندد همان شکل میشود. 

خدا دتیا را در شش روز آفرند و روز هفتم حستگی در کرد. 

تب کبشم که کوش وک بتوزد ب غیریت مشود 

سس بچه پیش از آمدنش روزیش را میآورد. «منظور شیر پستان». 

اگر بیوهی شوهر مرده شوهر کند شبی که پهلوی شوهر تازه‌اش بخواید مخ 
شوهر مرده اش در قبر میترکد. 

ب تره طعم شیر را خوش و سرکه شیره آثرا زیاد مینماید. 

اگرفلان چيزک خوب بود توپیشانی درمیآمد. 

پسربچه که خورا کی ای ببیند و باو ندهد نطفه اش میریزد. 

ذکر این رباعی گره‌های بسته را باز مینمود: یا امیرالمژمنین یا ذوالکرم یا 
امام المتقین یا ذواللعم- اننا جعنا ک فی حاجاتنا لا تجیبنا فقل فیها نعم. 

بیووزن را که عقد کرده بگذارند زکام میاید. 

مردی زنس دهانادره کرد بزن گفت دهان دره واگیر دارد حتماً کس 
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دیگر هم در این خانه وحود دارد والا توبتنهائی نمیکردی برخحاسته کش معشوق 
زنش را یافت و سر زن را برید. 

اگر کسی به عرعر خر بخندد لبش شقاق۳۶ مشود. 

- برنج اگر گه موش داشت موقع دسث کشیدن صلوات میفرست‌ادند و 
میگفتند (برنج گه موش داره الهم صلی علی محمد وآل محمد) و عقیده داشتند 
که باین صورت فضله ها رو آمده و برنج پاک میشود. 

در سر سفره سک آشتها . کور منود 

اگرغذای مردی شور شود مادرزنش دوستش دارد. 

- با مرد زن‌دار نباید در یک اطاق خوابید که ممکن است نیمه شب مرد 
بیدار شده اشتیاه کند. 

- در سر سقره برای مهمات نباید طبایت کرد که جه چیز برایت خوب و چه 
1 

دعا کردن در جای نرفته و ندیده باستحابت میرسد و باید اینطور دعا بکند 
(بحق حاهای ندیده....) 

پل صراط از آنش سوزان‌تر و از مونازک تر واز شمشیر تیزتر میباشد. 

- قیامت روز پنجاه هزار سال میباشد. 

خدائی که دنیا را دریک نی‌نی چشم جا میدهد در یک هندوانه بهتر جا 
میدهد . 

پا که خواب برود باید گفت بیدار شوبرویم کربلا. 

-به آدم تنبل که یک کار رجوع کنی صد تا پند پدرانه یادت میدهد. 

- به زوار که برسند می‌گویند: التماس دعا و او جواب میدهد: بشرط 
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- این قسم‌ها را برای ترساندن بچه‌ها میخوردند: سنگ تورودخونه‌ی خدا 
انداختم. حلوای ترش و شیرین امام حسینو خوردم. زیر دیگ امام حسنوروشن 
کردهم اگه فلان بلارو سرت نیارم. 

عروس بخندد ارزانی میشود. 

حفت در از زن بجه شیرده رم ميکند. «بسکه اشتها بیدا میکند». 

آثینه انداختن بیماری میآورد. 

- سر قلیان را برنداشته تعارف کنند کشنده را رنحور ميکند. 

کت جریا اگر کسی مرا بسلامتی نخورد به رنجوری میخورد. . 

مردی که دستش سنگین باشد ژن بیوه گیرش میآید. 

اگرسر کسی چند فرق داشته باشد بهمان اندازه زن یا شوهر میکند. 

س اگر بر پیشانی کسی که خون دماغ شده باشد بنویسند (لعنت بر کسی 
که نان در دهاتش باشد آب بخورد) خول‌دماغ بند میآید. 

تفت اف رش ول هه و اون سا تا عاعش یه فد کر تخود 

در عید غدیر هر رخت نووش را که کسی بپوشد و طلا حواهری که همراه 
کند یا پفچه‌هایش را باز کرده بپیچد زکوة بآنها تعلق نمیگیرد. 

زن دخترزا را اگر روز حمام زایمانش چیز نجس بخورانند پسرزا میشود. 

بیوهزن بچه‌دار خودش در خانه شوهرش است داش پیش بچه‌هاش. 

سب دشمن میخنداند» دوست گر اي 

تفه رت را کدافی که گزفت, 

ب خدا از روی شکم تحودش دستور روژه داد. 

حضرت موسی دل‌درد گرفت حکیم باو حاکشیر داد خوب شد دفعه دیگر 
خودش خورد دردش شدیدتر شد باز پیش حکیم رفت حکیم به او خا کشیر داد 
خورد و باز خوب شد. اوقاتش تلخ شد که خدایا مرا مسخره کرده‌ای همان را که 
حکیم میدهد من خودم میخورم بدتر میشوم؛ ندا رسید ما دنیا را با وسیله علق 
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کردهايم و بخاطر تویکنفر بهم نمیزلیم. 

ی 

حضرت سلیمان بچه‌دار نمیشد قرار شد زن و شوهر هریک یک حرف 
راست بزنند تا بچه‌دار بشوند. بلقیس گفت من اقرار میکنم که با داشتن شوهری 
مثل توزیبا و جوان و نیرومند وغنی و قادر که گنج های عالم و موجودات در 
اعتیارش میباشند باز چون جشمم به جوانی بخورد دلم باو مایل میگردد» و 
سلیمان گفت من با همه دارائی و ساطنت باز چون کسی بر من وارد میشود 
حمله‌ی حواسم متوحه او میشود که آیا جه جیز برایم هدیه آورده است و جود هر 
دوراست گفته بودند دعایشان مستحاب گردیده صاحب فرزند شدند. 

آدم برای مصلحت زو رگاز ریشتن رابه .ود خر هم میکند کارش که 
گذشت درآورده شسته صابون زده حدا بسته از اولش هم بهتر میشود. 

- اگرزن توی حاکستر بشاشد چشم بچه‌اش زاغ ميشود. 

- آب جوش که بزمین میریزند باید بگویند: بچه‌دار» بجه‌تو وردار. با عقیده 
این که جنیان در گوشه و کنار بودهء باخبر شده اطفال خود را کنار بکشند. 

- دربارة مادرشوهر: مادرشوور ُرعرٍی» هر شب میکند جفلی ۳۲. آنروز که 
مرا دیدی» گه خوردی ستدیدی-. همجی که تخسی +۳ نشته بباش ء مفاشن 
بدستت داشته باش, کرمتوبکش یواش یواش کاری بمن قداشته باش. 

- یک پرده گوشت هفتاد عیب را میپوشاند. 

- هرکس دست ۳ دارد باید نان و پتیر بدزدد سر میال بخورد. 

- صبر کوجک خدا جهل سال است, 

برای نگه داشتن شوهر باید رگ خوابش را پیدا کرد. 


۷ بدگوی» شکایت. . ۳۸. نشسته‌ای. 
4 یز زیاد شکن. 
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زن که جلوشوهر بگوزد بهرش باطل ميشود. «در ردیف خر گوزید کرایه 
باطل». 

بیمار که عطسه زند معلوم مشود سه روز دیگر زنده است. 

زن که جلومردش سرش را شانه کند از چشم مرد می‌افتد. 

کسی که دمل درآورده باشد و اظهار بکند, باید در حوابش گفت: هفت 
تا هم بغلش دربیاید؛ در این نظریه که با ملاحظه رقیب فهر کرده عقب میرود. 

- زن آبستن اگر از جلوزمین بخورد پسر میزاید و اگر از پس (طاقباز) زمین 
بخورد دختر. 

- به بچة دماغو میگفتند برو دماغت را بگیر بگن نه حودت باشی نه 
صناخیت, 

- بالای ناف زن ایستن که میسوخت میگفتند بچه‌ اش دارد مو درمیآورد. 

س نان را با چاقوببرند قحطی میآید. 

بچه آب دماغ خودش را بخورد سیر میشود. 

طعیةٌ زن به زن: از نازکیت بود توی حشت که افتادی ترکیدی. 

- بچه را با نی قلیان نباید زد که رنگش زرد ميشود. 


نفرین ها به مناسبت‌های ستم‌دیدگی 

ذلیل بمیری. نون بدُوهء آب بدوه» توعقبشون بدأوی. خیر از عمرت نبینی. خیر از 
عمر و مالت ۳ خوش از گلوت پائین نره. خدا بی‌آبروت بکنه. 
جوون مرگ شی . رو تخت مرده‌شورخونه بپینست. به تیر غیب گرفتار شی. من 
که نمی‌تونم خدا جزاتوبده. روز خوش نبینی. کرم بذاری, گير ظالم بیفتی . 
گر نامردابیفیی. غاقیت به شزیشی: گرفازهمت کی , نون داشته باشی 
دندون نداشته باشی, دندون داشته باشی نون نداشته باشی . خوار و ذلیل بمیری. 
خدا جزاتو بده. خدا ناخون بهت نده تنتوبخارونی. چکنم جکنم بکنی. خدا 


ده ۱ طهران قدیم 


دردی بهت بده که درمون نداشته باشه, خدا انقد بهت بده که کرم از تتت با انبر 


طلا بکشن. 


دعاها طبق ارتباط با دیدن خیر و فابده 

پیر شی . خیر ببینی . خوب برات بییاد. خیر از عمر و مالت ببینی. دس تنگی 
نبینی . روی ناخوش نبینی. دستوتوی خا کسسر کنی طلا دربیاری. روز بد 
نبینی . غم و درد نبینی . خدا هرچی رو بخوای بهترشوبهت بده. خدا پیش سر و 
همسر علَمّت کنه. خدا انقد بهت بده نتونی جعمشون بکنی. عاقست به خیر 
بشی . سرفراز بشی . خدا عزیز حلق و خلایقت کنه. همچی که دل منوخحوش 
کردی یا میکنی خدا دل و جونتوخوش بکنه. من که عوض ندارم» خدا عوضت 
بده, خدا عمر باعزتت بده. رنگ حکیم و دوا نبینی. خدا چیزی بهت بده که 


همه حسرتشو بخورن. خدا هرچی بهت میده خویشو بده. 


۱- دلاکی که مشفول بیرون کشیدن دندان از 
دهان.../۲۲ 

اشک تسا یباراف سا رگا 
نجومی... ۳۷-4۳ 

۳- توپ مروارید /۷۳ 

6 بارهای بته که به وسیلهٌ شتر» یا پشت افراد 
از اطراف شهر و... ۷۹-۸۰ 

0- صحنه‌ای در رابطه با توپ مروارید از شب 
چهارشنبه سوری در میدان ارگ /۸۷ 

۸۸/ شکستن کوزه‎ -٩ 

۷-سفره هت سین ساده اما به کمال..../۹۸ 

۸-سفرءٌ دیگر/۹٩‏ 

٩-حاجی‏ فیروز.../۱۱۲ 

۰- یکی از مجالس خانوادگی در کردن 
سیزده‌پدر /۱۲۹ 

۱ - امامزاده صالح تجریش /۱۳۱ 

۳- امامزاده یحیی در شرق تهران ۱۳۲ 

۳- برج طقرل یا برج بزید/۱۳۳ 


-باغ فردوس در تجریش /۱۳4 

۵- پارک اسین‌الدوله در دروازه شمیران 
تهران [۱۳۵ 

5- پارک عزیزسلطان (ملیجک) /۱۳۰ 

۷- یکی از باغات سلطنتی در شمیران /۱۳۷ 

۸- فالبین بغدادی اث رکمال‌الملک /۱۹۳ 

-٩‏ احوال بروج دوازده گانه مرثبط 
به..۰ ۱۱۸-۱۷۱ 

۰-گوشه‌های یکی از پرده‌های صیاست. از 
شروع تا خاتمه به صورت زیر: میرزا 
تقی‌خان امیرکبیر... ۲۱۲ 

۱- مهد علیا (مادر نساصرالاینشاه 


قاجار) /۲۹۳ 
۲- عکسی از ناصرالدیتشاه که در فرنگ 
انداخته شد :۲۹ 


۳- مظفرالد یتشاه با... |۲۵ 
- مظفرا لد ینشاه که برای..۲۹۲/۰ 
۵- شروع بازی مشروطه خواهی و.../۲0۷ 


۵۸ 


+۲- دیگهای مشروطه‌پزی در حنوب باغ 
سفارت که..۲۱۸/۰ 

۷- محمد علشاه که... |۲۹ 

۸- مجلس شورای ملی با تایلوی سر در 
آن.../۲۷۰ 

۹- محمد علیشاه در انشصال و زمان تیعید 
با../۲۷۱ 

۰- احمدشاه در سنین میان دوازده و سیزده 
سالگی /۲۷۲ 

0۱- سیدضیاءالدیین طباطبائی یکی از 
فه‌شتای شتساست ا نکب ان دز 
ایران /۲۷۳ 

۲- رضا شاه و ولیعهدش محمدرضا و 
فروغی رئیس‌الوزرا... /۲۷4 

۳- گ دای پر کور با هر و 
شیرخواره‌اش ؟!/۲۸۸ 

6 ۳- رختشوئی یکی از دهها کار زنان/۳۰۷ 

۵- علامت دایر بودن حمام... [۳۰۸ 

۲۷- ان یو الدوله: مس وکلی صسستغه‌این 
تاصرالدینشاه در جوانی /۳۱۳ 

۷- بحیران (فروغ ‏ لسلطته)... /۳۱۷ 

۳۸- ملبوس بزرگان از ناصرالدینشاه که 
در.../۳۲ 

۹- انواع دیگر از لباس بزرگان /۳۲۵ 

۰- لباس کنبه و مردم معمولی /۳۲۳ 


طهران فدیم 


۱- باس معلم و شا گردان مدرسة نظام /۳۲۷ 

4۲ دو فوم لباس در سمت راست عکس و در 
سمت مب آن.../۳۳۱ 

۳»- زنی در لباس نیمتنه و شلیته دامن با 
چارقد و.../۳۳۲ 

6 - هفت زن دریاری /۳۳۳ 

۰ زنی که در کمال سادگی بهترین چهره و 
وضع لباس و.../۳۳6 

1- زنی از طبقه ممتازه باندیمه و 
خدمتگار... |۳۳۵ 

۷- کرسی و بادگیر دو وسیله گرم کننده و 
خنک کننده /5۸) 

۸- یکی از یخچالها که... /۷۷؛ 

-٩‏ معرکة مارگیری با مارگیرش در حال 
نمایش /1۸۳ 

۰- صحنه‌ای از یک تعزیه /۸4) 

۱- یکی از پرده شمایل‌ها ابزار کار 
معرکه گیرهای پرده گردان /۸۵؛ 

۲- دورتمای قسمتی از شهر تهران /۰*؟ 

۳- یکی از خانه‌های قدیم 1٩۱/‏ 

6- دورشکه چهار اپ /۵۰۲ 

۵- دورشکه سه اسب /۵۰۳ 

7- دورشکه‌ای که بچه‌ای به پشتش سوار 


شده است /۵۰4 


ست عمومی اعلام 


آ ین اس یه‌ینی |۰۱۱۲ ۱٩۲‏ 
۲۰۸۰۲۰۸۰۱۹۸-۶ ۳۰۹ ۲۱۷ 

آئینه سازی /۳6۰ 

آب‌الوئی / ۰۲ ۱۵۰۱۵۳ 

آب‌انبار چهل پله |۳۸۰ 

آب‌اندازی /1۹1 

آبدستی /۳۰) 

آب‌دهن فروش /44۳ 

آبجی اختر /۱:۲ 

آب‌حوض کشی /۱۳۱۰ 1۹1 

آب‌زرشکی /۱۵۳ 

آب‌متکا /۱۳۸ 

آبی /1۳۰ 

آب‌یار |۵۸ 4 

آتش افرور /۷۷-۷۵ 

آحان مه آژان 


آجیل شیریتی فروش» آجیل فروش؛ اجیل 


فروشی /6۹ ۰۱ ۳:۰ 
آدم [طرف اطمینان]/۵1؟ 
آدم ابوالبشر آدم بنیاله(ع) /۱۹6 ۱9۵ 

۱۷ 
آدم حسایی [4۰۰ 
آدم لُخت کُن [۵۰۱ 
آذربایجان / ۸۱ 
آژان /۰۲۱۳ ۵۱۲ ۵۵۰ 
آمیابانی /۳۳۹ 
آسیاب فرمانفرما [۱۳۸ 
آسیاب گاومیشی /۱۳۸ 
آشپز آش پزی /0۳4۰ 1۳۱ 
آشپزی تهرانی - کتاب /۱۲۸ 
آشفال حمم‌کن |۳۰ 
آشی [آش فروش]/۰۲۸۰ ۳۰۲ 
آصف این‌برخیا/۱۹۱ 
آلیالوفروش /۱۵۰ 


0۶۰ 


آلمان. آلماتی /۰۲۹۷ ۲۹۸ 

آلوزردی [آلوزرد فروش]/۱۵۱ 
آمریکا/۲۹۱-۲۵۹ 

آوازخوان. آوازخوانی /۰۲۵ ۱4 1۸۷ 


آهتگر/۷) 


ابزارسازی /۳۹۰ 

ابن‌بابویه ۱۳۸ 

اپوتراب 1۹-1۷ 

اپوسعید طرابلسی /۱۷۲ 
ابوعبداله زناتی /۱۷۲ 
اتابک /۵۱۰ 

احامر/۳۶۳ 

احکام نجزمی /۱۱۲ 

احمد /۱۷۸ 

احمد شاء/ ۲۱۰ ۲۱۱ 1۵0 
اختر ۱۷۸ 

اداره؛ آتش‌نشاني /۲۱۳ 

ادارء ثبت املاک /:۳ 
اداره‌جاتی ۳۵ 

ادارةٌ سجل احوال |۳6 
ادریس /۱۷۲ 

اذان‌گو/۵۰۹ (نیز -م موذن) 
اراذل /۳۵۰ 


آرامنه» ارمتی /۰۱۵۳ ۲۷۹ 
اریا/۱۷۲ 


اروپائی /۰4) 


, اروسی دوره اروسی‌دوزی /۰۱۵۵ ۳۳۹ 


استخر ملک |6۵۰۵ 

۳٩/ اسرائیل‎ 

اسرافیل /۰۲۷۸ ۳۵۸ ۵۲۵ 
اسقیا/۱۷۲ 

اسکندر /۵1۱ 

اصفهان اصفهاتی /۰۱4۹ ۰۱۵۲ ۰۲۱۵ ۲۱5 
اصول‌الرمل /۱۷۲ 

افضلی /۲۱۵ 

اکیرآباد /۰۱۳۸ ۱4۹ 

اکیرآباد باغشاه/۱۳۸ 

الختاس /۰۸۰ ۵۳۸ 

القاتحه گو/4۲۹ 

الک دولک /۱۱۰ 

الماس (حای فیرون)/۱۱۳ 

امام اقلیدس (اقلادس)/۱۷۲ 
امامزاده جعفر /۱۵۲ 

امامزاده حسن /۱۳۸ 

امامزاده داوود |6۵۰۵ 

امامزاده سید احمد(ع) -» شاه‌چراغ 
امامزاده معصوم /۱۳۸ 
امیرالمومنین(ع) -» حضرت علی(ع) 


فبرست اعلام 


امین دوله - پیچ ۲6۲ 

انجیری [نجیرفروش]/۱۵۲ 

انجیل /۱۸ 

انزلی /۲۹۵ 

انگشتر آب زن /115 

انگشترانداز/0۰ع 

انگشترپران /۱۲۲ 

انگلیس, انگلستان. انگلیسی /۳۵ (سفارت)» 
۹ ۲۱۷ ۱۲۱۱-۲۵ ۰۲۷۵ ۱۳۲۱ ۳۸ 
19۸ 

انوشیروان /۰۳ ۳۵6 

اوباش /۱۳2۳ ۳۵۰ 

اوین /۵۰۵ 

اهرام ثلائه [۱۷۹ 

آهمن و بهمن /۸۱ 

ایرات» ایرانی /۰۸۳ ۰۱۵۰ ۲۱۱ ۱۳۲۱۷ ۲۷۵ 


باباطاهر /111 

بابانوئل /16 

بایل - سلطان /۱6 

بایی بای صفت /۰۲۷۹ 6۵۰ 4۵۱ 
بادمجانی [بادمجان‌فروش]/۱۸۸ 
بارفروش /11؟ 

بازار امین الملک /۶۹ 


۱۶۰ 


بازار حضرتی /۱۲۳ 
بازار دروازه [۰۱۳۰ 1۰ 
بازار گیرها /445 

باغبان /1۵ 

باغ آناری /۱۳۸ 

باغ بی‌بی زییده/۱۳۸ 
باغچه بل زن /۱۹۰ 

باغ درویش صفا/۱۳۸ 
باغشاه /۱۳۸ 

باغ شاه سلطته /۱۳۸ 
باغ صبا /۱۳۰ 

باغ صتیع‌الدوله /۱۳۰ 
باغ وثوق‌الدوله /۱۳۰ 
باقر اره کش [۷۰ 

بچه رقاص /۸۲۵ ۰۱1۲ 1۸1 
بچه مرشد |۲۲۵ 

بداهه گو |6۵ 

برغان /۱8۸ 

برنج فروش /۳۳۹(نیز -م رزازی) 
بروجرد /۱۱۱ 

بزان بزازی |۵1 ۳۳۹ 
بزرقصان /1۸1 

بساط بهم‌زن 44۷ 
بساطی ۲۹۲ ۷ 


بستنی فروش بشکه بسر/۱66 


۶۲ 


بستتی فروش چرخ و قالبی 1٩/‏ 

بستنی فروشی /۳6۰ 

بشیر (حابعی فیروز)/۱۱۳ 

بقچه‌اندازی ۱۲۲ 

بغچه عوض کن /4۹۹ 1۵۰ 

بغچه گردانبفچه گردانک»بقچه گردانی /۰۱۱۹ 
۰ ۱۲۳ 

بقال /۲۸۰ ۰۳۳۹ ۳6۱ 

بمبلی /۵۱۰ 

بتاثی /۳۳۹ 

بتی‌اسرائیل /۲۰۳ 

بوذرحمه ر |۱۳۵۹ ۳۵۵ 

بوشهر ]۲۰۰ 

بهائی /0۱: 

بیات تهران - آواز /۸۷) 

بی‌بی حور؛ بی‌بی نور /8۳۵ 

بیت‌المقدس /۱6 

بعار [44۸ 

1۳٩ بیکاره/۰۱۱‎ 


پااندازی ۳6۰ 
پاسبان /۵۵۰ 
پالان‌دون بالاندوزی /۸۳۳۹ ۳۹۸ 


پرده گردانی /4۱ 


طهران قدیم 


پس‌کوچه به‌ایست |4۵۰ 

بشمینه‌بافی (شمرفافی)/۳۳۹ 

پطرکییر /۲۹۱ 

پلوپزی |۳۰ 

پنجه گردان/11۳ 

پنیری [پتیرفروش]/۱8۱ 

پول نزول بده ۳۵ 

پهلوی - دوران؛ سلطنت /۰۵۰ ۳6۱ 

پهلوی - علیرضا /۱۹۰ 

پهن پاژن ۳۸۰ 

پیامبر(ص)؛ پیغمبر(ص) سم حضرت 
رسول(ص) 

پیروز/۲۱۷ 

پیشخدمت /4۵1 

پشکار/۵۱) 

پیش‌نماز/۳۵ ۵۰۹ 

پینه‌دوز پیته‌دوزی /۲۰۵ ۰۱۲۰۹ ۲۸۲ ۰۲۸۳ 
۳۳۹ 


تأمینات /۲۰6 
تایوت کش /۳۹) 
تاحر /۰۳ 
تاحیک/1۹ 


تبر/101 


قهرست اعلام 


تبریز / ۸۱ ۳۱۲ 

تجریش /۵۰۵ 

تحقه شاهی /۱۷۲ 

تخت کش تخت کشی /۳۶۰۰۰۱۵۵ 

تذکر:اولا/۲۱۲ 

ترقه فروشی /۰۸۱ ۸۲ 

ترک [ثر سیاه بازی]/٩1‏ 

ترکش دوزی ۳4۰ 

ُرنا بازی /۸۲؛ 

تسخیرات /۱۹۲ 

تسمه گردان /414۹ 

تعبیرخواب /1۱؟ 

نسعزیه‌عوان» تعزیه‌خوانسی» صعزیه‌خوان 
دوره گرد /۰۲۹۷ ۳۱۰ 14۲ 

لف به سنگ انداز/٩1‏ 6 46۷ 

تقی ۳۵۰ 

تکیه دولت ۲۸۲ 

٩4٩/ تلکه‌بگیر‎ 

توپچی افطار و سحر/٩۵۰‏ 

توپ مروارید /۰۸۷۲ ۷۳ 

٩۸ تورات‎ 

تون تأبی /۳۶۰ 

تهران تهرانی» تهرانی‌ها/۰ ۰۷۰ ۰۸۱ ٩۳‏ 
۷۱۳۸ ۰۲۷۷ ۱۳۰۲ ۱۳۲۲ 
۳ ۰۳۵۲ 6۰4 4۳۸ ۳۹ 4۵۷ 


وشرزد 


۵ ۱۳ (نیز -ه طهران) 
ته‌سیگار جمم‌کن /۰ 


شره/۱۷۲ 


جحام جم -کتاب /۲۱۲ 

بحامم الرمل /۱۷۲ 

جامه‌دار حمام /1۷۹ 

جبرائیل؛ جبرئیل /۰۱5۵ ۹ ۳ ۵۲۵ 

جفتک چارکش /۱۱۵ 

جلوبگیر /1۸؟ 

جنگ انداختن خحروس /44۱ 14۲ 

جنگ جهانی او /۲۹۷ 

جن‌گیر» جن‌گیری /۰۱۹۴ ۰۱۸5 ۰۱۸۷ ۱۹۲ 
6 ۰۳۰ ۰۲۱۷ ۳6۰ 146 

جواهر سازی /۳4۰ 

جوکی /۲۱۲ 

1۰۱ ۲۷۹ ۰۱۸٩ جهود/۵‎ 


حیب بر /1۷ 


چادردوزی /۳۶۰ 


چارپایه کش /۲۹؟ 


۶۴ 


چاقو تیزکنی /۲6۰ 
چاووش خوان ]٩۹/‏ 
چراغچی /۰۳۰ ٩۵؟‏ 
چرم فروشی /۲4۰ 
چشم‌پندی /۱؟ 
چشمه‌علی /۱۳۸ 
چفاله‌بادامی / ۱۶4 
چلتوپ -بازی /۱۱۷ 
چلنگری /۳۳۹ 
جله‌نشین |81 
چوب فروشی /۲۶۰ 
چهاریازار /4۹۱ 
چهارراه حسن‌آباد /۲۱۲ 
چهارراه سرچشمه /0۰۵ 
چهارشنبه سوری/ ۰۲ ۱-14 ۷۵ ۷ ۰۸۱ 
ی 


۲٩۸۱| چین‎ 


حاج احمد میرزا [۲۳۰ 

حاحت روائی /1۱؛ 

حاج حسینآقا ملک‌التجار /۵۰۵ 
حاج علی غدیر /۷۰ 

حاج میرآغا/14 

حایعی علی /۳۱۶ 


طهران تدیم 


حابعی علی اصفر سنگتراش /۲۱6 

حاحی فروز /۷۵ ۰۱۱۱ ۱۱۳ 

حافظ /۳۰۱ 

حجامت‌چی: حجامت‌پیگری /۱۵۰ ۳۰ 

حرف برسان /1051 

حسایگری /۱5۸۲ 

حسن؛ حستی ٩۳۲/‏ ۱۳۲۷ ۱۳۹۸ ۳۷۳-۳۷۰ 
1 

حسیین: حسیلی ۳4۲ ۳۵۰ ۳۹۷ ۱۳۷۱ 
1۹٩ ۰۲ ۷۲‏ 

حسین بلند /۱ ٩1‏ 

حسن یوسف /۱۵۷ 

حصیربافی ۳6۰ 

حضرت ابراهیم خلیل(ع)/٩ ٩۳‏ 

حضرت ابوالفضل (ع) [۳6۸ 

حضرت اییطا لب(ع) /0۳۱ 

حضرت امام حسن(ع) |۰۲۰۲ ۸ 4۲۵ 
۵۳۹ 

حضرت امام حسین سیدالشهدا(ع) ۱۰ |1۳ 
۲ ۵۵ ۲۹ ۳۹۸ 6۲6 ۲۵ 
6۵*٩ ۵۳۷ ۵ ۱‏ 

2٩ 46۵ ۱۳6۸ ۰٩| حضرت امامرضا(ع)‎ 

حضرت امام زین‌الصابدین(ع)[۱۳۹۸ 4۲۵ 
۰:۵ 

حضرت امام علی(ع) (امیرالممنین)/۱۰۳ 


فهرست اعلام 


۲۵ ۰۳۹۸ ۱۳4۷ ۰۲۲۱ ۰۲۷ ۲ 
۵۵۱ ۰۵4 ۰۵۳۲۱ ۶۹۹۰۷۰ ۵ ۳ 

حضرت امام محمد باقر(ع)/۱۰ 

حضرت امام موسی‌ابن جعف/۲٩1‏ ۳4۸ 
33 

حضرت خدیجه(س)/۰٩‏ 4 

حضرت داوود(ع)/۲۰۳ 

حضرت رقیه(س) |۲۵ ۵۲۱ 

حضرت زهرا(س)/0۱۰ ۱۲۷۷ ۰6۲۵ ۵۲۲ 

حضرت زیتب(س)/۰۲۵ 4۱ ۵۲۱ 

حضرت سلیمان(ع) ۰۱٩۱/‏ ۲۰۳ ۵ 

حضرت صاحب الزمان(ع) [۳4۸ 

حضرت عباس(ع) /۳۹۸ 6۲۵ 41۲ 16۳ 

حضرت عباس علی(ع)/۲۹۲ 

حضرت عبدالعظیم(ع) [۰۱۳۸ ۰۱44 ۵۰ 
5۰4۵ 

حضرت علی‌اصفر(ع) /۵) ؟ 

حضرت علی| کبر(ع) /۳۶۸ 

حضرت عیسی (ع)/۱۰ 

حضرت محمد رسول‌اله (ص) (رسول 
اکرم)/۳۵: ٩‏ ۲۰۲ ۲۰۱۳ ۰۲۹۶ ۳4۷ 
٩ ۱‏ ۲۵ ۸۲۷ ۳۱ ۳۰ 
4۰ ۱ 9۰۰ 

حضرت موسن(ع) /۲۵ ۳ ۷۱ ۰۹٩‏ ۵۵۲ 


حضرت پوسف (ع)/۹؟ 


۵0۶۵ 


حق‌راه بگیر [4۵۰ 

حق ژن /4 ٩4‏ 

حق مولابگیر [۵۷) 

حقوق بگیر |۳۵ 

حقه بازی /4۱ ٩‏ 

حکاک» حکاکی /5۵ ۳6۰ 
حلبی سازی /۳۳۹ 
حلوائی /۷۸ ۲۵۸ ۳۲۰ 
حلوا ماما جیم جیمی /۱۵۵ 
حمالی |۳۰ 

حمال جنی /۲۱۲ 

حمام بجهود/۷۱ 


حمام کلیمی‌ها ٩۱۹/‏ 


حمامی /۰۲۸۰ ۳۹۰ 10۸ 


خاتم کاری /۳۶۰ 
حادم امامزاده /4۵۸ 
خادم مسجد [0۸) 
خال سیاه‌بند |414۹ 
خاله همدم /۲ ۱8 
خانم آغا/۷۰ 

خانه شا گردی /۳4۰ 
ختم برچین /۱ ٩۳‏ 
خراسان /1۹۹ 


۵۶۶ 


خراطی /۳6۰ 

خریزه‌ای [خریزهفروش]۱۵۲ 
خرده فروشی /۳۶۰ 

خرس رقصان. خرس رقصانی /۰44۲ ۸۲) 
خرکجی گری /۳۳۹ 
خشت‌مالی /۳۳۹ 

خضر نبی(ع)/۱۶۰ 

خلا پا ک‌کن ۳۲۰ 

خلیفه نانوائی 4۷٩[‏ 
خمیرگیر |۰۳۸۰ ۲۸۱ 1۷٩‏ 
خواب ین |4۵ 4 

خواننده |۵4 

خودجنبانان /۵۳ 

خودفروش /01 

خوراکی و میوه‌فروش /۱8۳ 
خیایان لاله‌زار 4٩۹۵|‏ 

خیابان مولوی /۱۲۰ 

خیابان ناصریه 1٩۹۵|‏ 
خیاری آخیار فروش]/۱4۸ 
خیاط. خیاطی /۰۱۱ ۳۳۹ 


داستان سرائی /41۱ 
داش داش مشدی. داش مشدی‌گری /۱۲۸۹ 
۳ 2۳ 


طهران قدیم 


دانیال /۰۱۷۲ ۱۷۳ 
داوود/۲۰۳ 

داوود نیی(ع)/۱۳ (نیز -م حضرت داوود) 
دایه |۵5) 

دباشخانه /۰1۹ ۷۰ 

دجال /۵۳۸ 

دحله /۱۹ 

14٩/ دخل‌زن‎ 

دربازکن /10۳ 

دربان /1۵1 

دریند |6۵۰۵ 

درکه ۵۰۵ 

دروازهُ ارک /۷6 

دروازهٌ باغشاه /۱۳۸ 
دروازهٌ خانی‌آباد /۱۳۸ 
دروازهٌ حراسان /۱۳۸ 
دروازه دوشان تپه /۱۳۰ 
دروازه دولاب /۱۳۰ 
درواژه دولت /۱۳۰ 
دروازه شاه عبدالمظیم /۱۳۸ 
درواز؛ شمیران /۱۳۰ 
دروازه غا ر/۱۳۸ 

دروازهُ قزوین /۱۳۸ 
درواز؛ گمرک /۱۳۸ 
درویش /۲۹۷ ۰:۲6 416 


فهرست املام 


درویش خان/۱۲۹ 
دزاشیب /۵۰۵ 

دزد دزدی /۰۲۷۷ ۳۲۰ 
دستش ده -بازی /40۰ 
دستفروش /۰۱۲۳ ۲۹۲ ۳4۰ 
دشتبان /۰۱۳۸ 4۵۸ 
دعافروشی /11۱ 

دعانویس |۸۵ ۷ 111 
دکان پر /10۱ 

دلاک. دلاکی |۱۳4۰ 40۸ 
دلالی /۳6۰ 

دماوند -کوه /۵۳۸ 
دم‌دستی - سربائی ٩۳۱/‏ 
دوات‌گری /۳۳۹ 
دواخانه‌چی /۱۵۵ 
دوافروش /۱۱۰ 

دوخته فروش: دوخته‌فروشی /۰۱ ۳۶۰ 
دوشان په /۱۳۰ 

دوزنده /۱۱ 

دوغ‌فروش /۱۵6 

دولاب /۰۱۳۰ ۰۱۳۸ ۱6۸ 
دولت!باد /۱۳۸ 

دهلی /۲۱۲ 


دیزی‌پزی /۳۳۹ 


2:۷ 


ذعالفروش /۷۱] 


ریابه خانم ٩۹/‏ 

رحل و قرآنی 1۲۹٩|‏ 

رت عوض‌کن /۱۲۳ 

رزازی /۳۳۹(نیز -» برنج فروشی) 

رشت» رشتی /۰۹4 ۰۱46 ۲۹۵ 

رشوه‌خور/4۵۳ 

رشوه گیر» رشوه‌بگیر |۰۲۸۱ 4۵۳ 

رضاشاه رضاخان /۳4 ۳۵ ۰۷۸ ۳ ۱۱۳ 
۶ 1۵0 

رفوگری /۳۳۹ 

رمال؛ رمالی /۱۹۲ ۰۱۷۷-۱۷۳ ۲۰4 ۲۰۷ 
۳۹:۰ 

رمال و سرکتاب بازکن /111 

رمال و قال‌یین/۱۹۱ 

رمضون/۰۳۹۲ ۳۹۳ 

رنگرزی ۳۳4 

روزعرفه /۱۰ 

روس ۰۲۰۸ ۰۳۵۹ ۲۰ 1۵۸ 

روضه‌خوان / ۰۱۱۰ ۳6۱ 6۲۵ ۳۳ ۰۹۱ 


۰ 


روغن کشی /۳۳۹ 


۵۶۸ 


روم /۱۵ (جنگ)۰ ۱٩‏ (پادشاه)؛ ۲٩۱‏ 
رویخ و فرنی‌پزی /۲۳۹ 

ریات کش /۰۱۹۸ ۱۹٩‏ ۲۰۱ 

ريخته گری /۳:۰ 


زالوئی /۳۹۰ 

زرتشت /۱۳ 

زرگری /۳4۰ 
زرگند/۵۰۵ 

زمرد (حابعی فیروت)/۱۱۳ 
زنجیر پا کنی /46۷ 
زنجیردار/۵1 
زیارت‌نامه‌خوان /14۰ 


ژاندارم / ۰6۵۷ 5۸ 


ساعت سازی /۳۶۰ 

ساقدوش /۲۰ 

سبزفروش /6۱) 

سبزه گره زدن/۱۳۹ 

سیژی فروش» سبزی فروشی ۰۵٩/‏ ۰-۳-۰۵۰۱ 
۳۹4 


طهران قدیم 
سبزی‌کار امین‌الملک /۱۳۸ 
سحرشوان /۵۰۹ 
میحر زده/٩4٩‏ 
سختور سخنوری |۰۰ ۱6 ۸۲] 
سرآسیاب /۱۳۸ 
سرابعی |۳۶6۰ 
سرخاب /۳۱۲ 
سرخاب الرمل /۱۷۲ 
سرطاص نشان» سرطاس تشانی /۰۱3۲ )16 
سرطویله دار /۵7) 
سر و گوش بجنب /۷۵ 
سعادت (حابجی فیروز)/۱۱۳ 
سعدی /۳۰۱ 
سفره‌انداز/۳۰ 41۵ 
سقائی /۳۳۹ 
سقاخانه‌دار/1۳؟ 
سکه قلب کن /۱۲۳ 
سلمانی ۳۱۰1 
سلیمان /۲۰۳ 
سلیمانیه [۱۳۰ 
سلیموث/۳۹۱ 
سماور ساژی /۳۳۹ 
سمساری /۳۶۰ 
سمنان /۰۸۷۱ ۷۸ 


سنگ تراشی /۳۸۰ 


فهرست اعلام 


سورچی: سورچی‌گری /۳۲۹: 4۵۹ 

سهراه کارخانه سیمان /۱۳۸ 

میاء/۱۱2 

سیاه یخت /۱۱ 

صیاهی کوب /1۳۰ 

سیب قتدکی [فروش]/۱۵۱ 

سید بحریتی /۲۹۹ 

سید ضیاالدین [طباطبائی]/۲۹۲ 

سید عزیز روضه‌خوان /۲۰۱ 

سید علی محمد پاب /۲۰۰ 

سید قتدی /۳۸؟ 

سید نیم کا کل سید عزیز روضه خوان 

سیراب فروش /۳۹۸ 

سیرایی پزی /۳۳۹ 

سیزده بدر |۸۱۲4 ۰۱۲۰ ۸۱۲۷ 0۱۲۸ ۱۳۸ 
۱۳۹ 


شاطر محمد تقی 4۸٩/‏ 
شام /۱۱ 

شاه‌پریان ۲۳۰ 
شاراغ (ع) /۷۶ 

شاء شتر قریانی /۱۱ 
شاه عباس /۰۲۷۵ ۵۰۱ 


شاه عبدالسظیم /۱۳۸ (نیز مه حضرت 


5۶۹ 


بدالسظیم(ع)) 
شبرو/۲۷۷ 

شتوبان /1۸ 

شنر قربانی [هراسم]/۱۱ 

شجره ۱۷۲ 

شربت (حاجی فیروز)/۱۱۳ 

شرلی - برادران /۲۷۵ 

شریفآباد /۱۵۱ 

شعر باقی /۲۳۹ 

شکرریزی ۲۵۸ 

شمس‌العماره /۵۰۹ 

شمم‌الرمل /۱۷۲ 

شمع روشن کن /6۰) 

شمم فروش /4۰ 

شمیرات» شمران. شمرون /۰۷۱ ۰۱۵۲ 1۷۹ 
شوکت /۹8: ۹۵) 

شهریار /۲۳۵ 

شیث/۱۷۲ 

شیخ حسن /۲۰۱ 

شیخ عطار /۲۱۲ 

شیخ پوسف /۲۱۲ 

شیراز 1 ۷4 

شیدق ۱۷۲ 

شیره خانه‌دار: شیره خانه‌داری |۸۳6۰ 44۷ 


شیرینی فروش: شیرینی فروشی /۰۱ ۳4۰ 


۷۰ 


و 9 


شیشه‌یری |۳۰ 
شیشه گری /۳4۰ 


صباح /۲۵؟ 
صحثه سجادبه /۰۱۱ ۵۲۵ 
صفاییه [۱۳۸ 


صنعتگر |6۷ 


طاقشال انداز /۳۰ 

طبابت موروثی /۳6۰ 

طبرستان /۰۵۱ ۵۳ 

طبقکش» طب‌کشی |۱۳6۰ ٩۳۰‏ 

طبیب /۰۱۱۰ ۱۱۱ 

. طواف. طوافی /۰۲۹۲ ۳۳۹ 11۷ 

طوس /4۹۱ 

طهران. طهرانی /۰۲۳۱ ۱ ۲ ۰۷۵ 
۰ 1۹۷ 


٩۳/ طهمورث‎ 


ظرفی [ظروف کرایه بده] /[4۲۹ 


طهران قدیم 
عبداله‌آباد /۱۳۸ 
عبابایی /۵۰) (نیز -ه بایی) 
عیا دوزی /۳۳۹ 
عباس /۰۲۱۲ ۰۲۱۵ ۳۵۰ 
عباس‌اين مشقال /۱۷۲ 
عجایب هفتگانه / ۱۷۶ 
عجم /۰۱5 ٩٩‏ 
عراق/5۱ 
عرب» عریی 1٩ ۰۱1 ۰۱۵ ٩/‏ 
عربده کش /81۷ 
عرق خور» عرق خوری/۰۱۱۵ ۰۱۲ ۰۱۵۳ 
۳ 
عرق فروش؛ عرق فروشی /۰۱۵۳ ۰۱۵۵ ۳6۰ 
عزب خانه‌داری |۳۰ 
عزرائیل /۳۵۸ ۵۲۵ ۵۳۸ ۵4۲ 
عصاری /۳۳۹ 
عطان عطاری /4 ۵ ۳۰۳ ۳۳۹ ۳۸۶ 
عطرفروشی /۳۱۰ 
عقیق ترافی /۳۹۰ 
علافی /۷۳] 
علی /۰۳۵۰ ۵۱٩‏ 
علیآباد کله عمر /۷۸ 
علی شاه عوض /۲۳۵ 
عمامه به سر ٩۳۲/‏ 
عماهه پیچی /۳۳۹ 


فهرست اعلام 


مر |۷۸ 1۷۰ 

عمران /۷۱ 

۸٩/ شمرکشان‎ 

عمه مریم /۱8۲ 

عمله‌ی طرب /۱۲۵ 

عمله گی /۳۳۹ 

عموتوروز |64 ۱۰۰ ۰۱۰۲ ۱۰۳ 
عوج‌بن عق ۵۳۸ 

عید غدیر /۱۰ 

عید فطر/۰۱۰ ۱۲ 

عید قربان /۰۱۰ ۲۱۰۱۱ 

عید نوروز / ۰۵4 ۵5 ۰۱۰۱ ۱۳۷ 
عیسوی /۲۷۱ (نیز سم سیحی‌ها) 
عیسی |1۸ 

عین‌الدوله /1۳۸ 

عین‌الرمل /۱۷۲ 


غزل خوان /116 
خش کن /1۵) 
غلام بچه/۵۱۳ 
غول بیابان /۱۵ 
غیب گو/1۵؟ 


اش( 


فاحشه خانه‌دار / ۷) 1 

فارس /۱۸ 

قارسیان /۱5 

1۹٩/ فاطمه‎ 

فالیین فایتی: قال‌بینی و رمالی؛ فال‌بین - 

کوچه گرد/ ۸5۲ ۱۷۸ ۳۸۰ ۳ )1 

فتحعلی شاه |۷۲ 

فتوا گردان /6۵؟ 

فراش؛ فراش نایب. فراشیاشی /۰۱۷۹ ۱۳6۳ 
۵ ۰۵۳ 1۵1 

فراشی - جار و /۳۰۳ 

فرانسه. فرانسوی /۰۸۳ ۰۸4 ۲۱۱ 

فرح‌آیاد /۱۳۸ 

فرحزاد [۱6۵ ۵۰۵ 

فرش‌انداز /۲۹؟ 

فرش فروشی /۳۳۹ 

فرنی‌پز /۲۸۰ 

فکلی‌گشته /۳۰۱ 

فیروز (حاحی فیروز)/۱۱۳ 


قاب و قدحی /1۳۰ 

قاییل /۱۵ 

قاپوجی /1۵1 

قاحار /0۱۷4 ۰۲۱۲ ۲۳۰ (شاهزاده) 


2۷۲ 


قاری 1۲۸ 

٩۲ ٩۱/ قاشق‌زنی‎ 

قالی‌بافی ۳۰ 

قباارخلاقی /۱۲۳ (دوره گرد)» ۱۵۶ 

٩۳/ تاد‎ 

قبرستان ظهیرالدوله /۲۱۳ 

قداره‌بند 1۰۳ 

قرآن مجید /۰۲۱ ۲6 ۳۲ ۱۸۱ ۲۱5 ۵۳۱ 

قراضه بخر /۱۵۹ 

قربانعلی /۱۱۱ 

قریش /۲۱؟ 

قزوین؛ قزوینی /۰۷ ۰۱4۸ ۱۵۱ ۰۱۵۳ ۳۰۲ 

قصایی /۳۳۹ 

قفل و کلیدی, قفل کلید سازی /۰۱۱۰ ۳۹۰ 

قلتدر /0۲۹۷ 111 

قلیک /۵۰۵ 

قلیان چاق‌کن )۷٩/‏ 

قلیان گردانی /۲۱۰ 

قمارباز /۲۵ 114 

قمارخانه‌دان قمارخانه‌داری ۸۳۰ 1۷ 
1۱ 

قمار راه‌انداز 16۸ 

قمر بنی‌هاشم(ع) |۰۷۹۲ ۳4۸ 

قتات شاه۰ |۱۱ 

قوامالدوله ۲۰۷ 


طهران قدیم 
قوام السلطته /۱۲۱ 
قورخانه |۸6 
قفهوه‌یعی: قهوه‌پی‌گری /۳۳۹: ۷ ۰۰۰ 
۹ 1 


کارد و قمه کش /4۷) 

کاروانسرای شاه عباسی /۵۰۱ 

کاسب /۲۸۱(دزد)» 1۰۳ 

کانه بشقایی /۱۵۹ 

کاسه کوزه‌دار 4٩/‏ 14 

15۵٩/ کاسه‌لیس‎ 

کاشان. کاشانی» کاشی /۰17 ۰۷۰ ۲۷۵ 

کاشی پزی ۳4۰ 

کاظین /۱۰ 

کاغذ نویسی /۳:۰ 

کالسکه‌چی /۵5؟ 

کاهوئی [کاهوفروش]/۱:4 

کبوتر پرانی /۷۵ 

کتاب بینی ۰۱۱۲ ۱۷۸ 

کدخدا/ 6۵۷ 1۵۸ 

کدوئی [کدو فروش]/۱۶۹ 

کربلا/۲۷ ۰۲۳۵ ۰۲۱۲ ۲۹۸ ۳۲۷ ۳4۸ 
۲۳ ۱ ۵۹ 


کرج/۱۵۱ ۱۹۵ 


نهرست اعلاع 


کرمانشاهی /۱۰۷ 

کره‌ای /۱8۷ 

کریم/1۱-۱۷ 

کشتی بالابوم - بازی /۱۲۰ 

کشتی‌گیری |16۲ 

کف حجاب/) ۰۱۲ 11۵ 

کشیکچی |1۵) 

٩/ که‎ 

کناش/۱۱ 

11٩ کف/۱۲۳‎ 

کنش جفت‌کن /۲۹) 

کفن پوش /4۱) 

کلاشی /۳6۰ 

٩۱/ کلاهدوز‎ 

گلفت /۱۳۸ 

کلوخاندازان /۱۳۷ 

کله پز کنه‌پزی /۰۲۸۰ ۸۳۰۲ ۳۳۹ 

کلیمی: کلیمی‌ها: کلیمیان/۱۳۵ ۰۷۱ ۰۱۵۳ 
۵ (نیز سه بهودی) 

کمانچه کش /۸۲) 

کمیسری /۲۰۹ 

کمیل /۲۵؟ 

کناسی /۳6۰ 

کتت مونت کریستو/۲۱۲ 

کتزالد قایق /۱۷۲ 


وفن 


کوزه‌انداز /۲۸۰ 

کوزه‌پزی /۳۳۹ 

۸٩ 0/ کوزه‌فروش‎ 

کوزه گری /۲۳۹ 

کوفه /۱6 

کولی»کول ی کف‌بین: کولی فال‌گیر/0۷ ۰۱۵٩‏ 
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کوه طور/۳٩‏ 

کیکاهوش /۱۸۷ 

کیمیاگری 444 


گاری سازی /۳6۰ 

گاوداری ۳۳۹ 

گداء گدائی, گدا فطرت /۰۱۰۹ ۰۲۸۵ ۲۹۲ 
۷ ۳۰ ۵۲ ۱۵۸ 

گذر آب‌منگل /۲۱۵ 

گذر لوطی صالح /۱۹۵ 

گرانفروش /۲۸۱ 

کرد فروش /48۱ 

گردن کلفت /۳۹۳ ۰41۸ 1۳ 

گرگاب اصفهان /۱۵۲ 

گرمک طالبی فروش /۱۵۰ 

گزمه |۵۵۰ 

گلادره /۵۰۵ 


۷۴ 


گلاب‌گیری /۳4۰ 

گلاب و قهوه ریز /۲۹) 

گلابی فروش/۱۵۲ 

گل پونه نمنا پونه‌ای /۱۸۳ 
گلیم‌بافی /۳۹۰ 

گلین آغا/۷+-۹۹ 

گلین زاده تورخاتون سمهگلین آغا 
گنبد گردون /۵1۱ 

گوجه‌ای [گوجه سبز فروش]/۱۹4 
گورستان ابن‌بابویه /۱۳۸ 

گیلاس فروش /۱4۹ 

گیلان /۱:6: ۲۹۵ 

گیوه دوزی ۳۹۰ 

گیوه فروش ٩۱/‏ 


لات ٩۰۰‏ (نیز -» لش ولات) 

ار /۱65 ۱۷ 

لشکرک |۵۰۵ 

لش‌گردن کلفت /1۵۰ 

لشوش /۸۷۸ 0۳6۳ ۳6 ۸ ۰۵۰۷ ۵۳۹ 
لش و لوش؛ لش و لات /۰۱۱ ۰۳ 41۷ 
لقمان /۱۷۲ 

لله /۵ 


لوطسی: لوطی‌گری: لوطی بسازی» 


طهران قدیم 


لوطی‌باشی |۰۱۵۸ ۱۳۰۲ ۸۳۲۳ 0۳۵۳ 6۰۰ 
ی 

لوطی تار و دتبکی» لوطی دنبک زن/۰۱۱۱ 
۳ ۱:۲ 

لوطی عتتری ٩۸۲/‏ 

لیلاج /11۸ 


لیلی و مجنون - مهره |۱۵ ۱۹ 


مأمور وصول/6۵۷ 10۸ 
مارگیری /4۱؛ 

ماروت /۱۹ 

مازندران |۰۳۵۷ 1۷۱ 
ماست‌بندی /۳۳۹ 

ماستی [ماست فروش]/۱8۱ 
ماشااله خانم /۲۱6 

ماشین دودی/۵۰۱ 

مال بخر/۵۱) 

ماوراءالنهر /۵۱ 

ماهی فروش /۰۵۹ 1 
مبارک (حاجی فیروز)/۱۱۳ 
مباشر |۵۷ 15۸ 

متولی /4۵ 

مثنوی معنوی /۵۰۷ 


مجلس آرا/۳۰؟ 


فهرست اعلاع 


مخر ر/64۵7 ۵۱۳ 

محله کلیمی‌ها /۳۹ 

۱۵٩ ۰۱۵۸/ هحتّد‎ 

محمدرضاشاه [پهلوی] /۲۱۵ 
محمد علی شاه [قاجار] /۳۹۰ 1۳۸ 
محنمود /۳۹ 

مختار ثقفی /۱۳ 

مداح /114 

مرده‌خور /۰۲۸ ۳۲ 

مرده گردان /444 

مرشد /۲۲۵ 

مریم - پیراهن بی‌درز/۱۳؟ 
مزدکیان ٩۳/‏ 

مسلله گو/۱ 46 

مسجد چهل ستون /۳۸۰ 

مسجد ماشااله /۱۳۸ 

مسجد مشیرالسلطه ۵۰۹٩|‏ 
مسیحی‌ها/۱4 (نیز سع عسوی) 
مسگری /۳6۰ 

مشاعوه /1۸۲ 

1۱٩ ۰۲۳۰۳۸ مشهد‎ 

مشهدی حسین /۲۱۵ 

مشهدی غلامحسین گزی / ۰٩6‏ 1۹۵ 
مشهدی محمدعلی /۷۰ 

مصالح فروشی /۳۶۰ 


۷ 


مصداق الرمل /۱۷۲ 

مصر |۱6 

مصطفی /۳4۲ 

مطرب. مطربی /۰۵۳ ۰۱۱۱ 0۱۲۹-۱۲6 ۳6۰ 
مطرب دوره‌ای /1۸۲ 

مطرب روحوضی /۱۱۳ 

مظفرالدین شاه /۰۸6 ۹6 1۳۸ 

مقتاح الگنوز/۱۷۲ 

مفتاح ارمل /۱۷۲ 

مُفت بر/۱۱ 

مُفت خور/۲۸۵ 6۱۸۱۳۹ هک 1۵0۷ 
مقنی. مقنی‌گری |4۷ ۳6۰ 

معاویه /۲۷ 

معتصم /۱۰ 

مع رکه گیر: معرکه گیری |۰۲۲۵ ۳6۰ 
کب ر /۳۵) 


مکّه/۰۱۱ ۱۱۳ ۲۲۷ ۲۳۵ ۱۳۵۸ ۲۳ 2۹۱ 
علاتما ۶۵۷ 

1٩/ریالم‎ 

ملک نقاله / ۰۱۹۷ ۱۹۸ 

منبت کاری /۳4۰ 

منبر معجزه کن 14۳ 

منصور آباد /۱۳۸ 

موّتمن الملک /۲۸۲ 

1۳۵ 6۱٩ ۰۲۷۸ ۲۷۷ موذن/‎ 


۷۶ 


موسی /۸ ۲۰۳ 

موصل /۱ 

مولوی پیچی /۳۳۹ 

مهس مهتری /۱۳۳۹ 151 

میخ فروشی |۳۶۰۱ 

میدان اداره رادیو/۷4(نیز سب میدان ارک) 

میدان ارک [میدان پانزده خرداد]/ ۷۲ 

میدان امینالسلطان /۱۲۰ 

میدان پانزده خرداد/۰10 ۷۶ (نيز -» میدان 

ارک. میدان اداره رادیو) 

میدان تویخانه [میدان امام خمینی]/۰۱۱ ۰۸۳ 
۸ 

میدان سپد اسماعیل /۱۲۰: ۱۵۵ (نیز -م 

میدان کاه فروشها) 

میدان کاه فروشها /۱۲۰ 

میدان کهنه فروشها /۱۵۵ 

میدان تقاره‌خانه ۸۷۲ ۷ 

میرآیی (۳۳۹ 

میرآخور /[۱۲۸ 

میرزا/۵۱۳ 

میرزا اسماعیل /۰۲۳۰ ۲۳۲ 

میرزا موسی خان /۰6۱۰ 11۱ 

می‌فروشی /۱۵۳ 

میکائیل [۳۵۸ ۵۲۵ 

نا کاری /۳۹۰ 


طهران قدیم 


میو» فروض /۱۵۰ 


نادرشاء /۷4 

ناصرالدین شاه/) ۵ ۰۸۳ ۰۱6۸ 5۱۰ 
نانواه نانوائی /۸۷۸ ۰۲۸۰ ۱۳۳۹ ۳۶۱ 
ناو کشی /۳۳۹ 

تجار دوره گرد /۱۱۱ 

نجاری /۳۶۰ 

نسخه گردان /6۵؟ 

۱۰۹٩| نسیه‌یر‎ 

نظ رکرده شده |5۵ 4 

نظمیه /۲۰6 

نعلبندی ۳۳٩/‏ 
نعلچی گری /۳۳۹ 

نعنا ترخونی /1۱ 

نقاره‌چی ٩/‏ (شاهی ۷۶ 
تقاش /۳4۰ 

تقال نقالی |۰۳6۰ 66 1۸۲ 
نقره‌سازی ۳6۰ 

تقیب /۲۸۵ ۰۲۹6 ۲۹۷ 
نمازخوان /۰۳) 

٩۳/دورمن‎ 

نته پیرژن /6 ۱۰۲ 


نوح پیفمیر [7)؟ 


نهرست اعلام 


فد 


وحه‌خوان |۰۳4۰ 4۲۸ 8۱6 

تور محاتون /۷ ۱۸ 

تور علی /۲۰۲ 

نوروز سم عمونوروز 

نوکر توکرباب /۱۳4 ۰۱۳۸ ۳۳۹ ۰۳۰ 45 
ی 

نیل - رود /[5۵۳۸ 


واگن‌چی‌گری /۳۸۰ 
ورامین |۷۸ 

ولگرد [4۸؛ 
ونک/۱1۵ ۵۰۵ 


هاییل [۱۵ 

هاروت /۱۹ 

هرات |۱۵ 

هفت پرکنه هند /51۱ 


هفت سین ٩/‏ ۰۱۰۰ ۱۰۳ 


همدم خانوم |۷۰ 

همدان. هعدائی /۰۱:۰ ۲۷۰ 

هتدوانه‌ای آهندوانه‌فروش]/۱۵۱ 

هندوستان» همند/۰۱6 ۵۱ ۷ ۲۱۲ ۵۱۰ 
9:۲ 

هوسانه‌فروش /۱8۳ 

هیزم شکن /۷۲؟ 


یاقوت (حاجی فیرون)/۱۱۳ 

بختی پزی /۳۳۹ 

یراق بافی /۳۶۰ 

یزدی /۱۳۹۲ 1۹٩‏ (دستمال) 

یکه بزن/۱۳۱۳ 6۷؟ 

ینگه دنیا -م آمریکا 

یوخابه /۷۱ 

بهودی: بهودیان ۸۳٩/‏ ۰۲۰۳ ۲۰۶ (نیز سه 


کلیمی) 


